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 در باره مؤلف کتاب

هجري  ١٢۹۸جناب فاضل مازندراني که نام وي اسداللّه  و فرزند ميرزا محمود تاجر شيخيِ بارفروشي, زبان دان, خطّاط و نويسنده بود. در تاريخ 

در شهر بابل )بارفروش سابق( مازندران تولّد يافت. تحصيلات مقدّماتي و تکميلي ايشان در همان شهر انجام گرفت. در آغاز  ميلادي( 1880قمري )

ن جواني از فضلاء برجسته اي چون شيخ اسمعيل ابن الحدّاد از دانشمندان شيخي مازندران استفاضه نمود و از همان اوقات از علماء بزرگ زما

.  در غالب معارف عصر چون فقه, ، اصول, ، کلام, ، فلسفه, ، تاريخ ، ادبيات  فارسي و عربي و منطق تبحّر يافت. بر اثرمعاشرت و خويش به شمار رفت

ک مذاکره با برخي از أحبای طهران و مازندران و کوشش و سعي جناب عبدالحسين رفيعي اردستاني و زيارت آثار جمال ابهیٰ, از جمله لوح مبار

من و مؤقن به أمر أعزّ ابهیٰ گشت و قيام به نشر امر مبارک نمود. از طرف حضرت عبدالبهاء  مأمور مذاکره و ابلاغ امر به آخوند  ملّا بشارات مؤ

ي انگيز محمّد کاظم خراساني" رهبر شيعيان آن زمان" گشت. به همراه ميرزا عبدالحسين رفيعي اردستاني عازم نجف و کربلا گرديد, ولکن دراثر فتنه

 و دشمني بدخواهان اسير و زنداني گشتند و مذاکرات با آن عالم مذکور تحقق نيافت. از جمله خدمات جناب فاضل شرح اسفار تبليغي ايشان در

تند و کانادا است که خود کتابي مفصل است . جناب فاضل از جانب حضرت عبدالبهاء مامور تبليغ در امريکا گش و  ايران,، هندوستان, ، مصر،, امريکا

و چون در حتي هيکل مبارک عباي خود را به ايشان عنايت فرمودند تا به نيابه از طرف مبارک بر دوش نهاده و به تبليغ و انتشار امر مبارک پردازد 

 «2ألي ابوالفضائل ت» دانش و حکمت نيز  ناميدند. حضرت عبدالبهاء ايشان را در عرصهٴ  «1مبلغ کامل »   اين امر مهم مؤيد و مؤفق گشت, ايشان را

ند. از خواندند. جناب فاضل در زمينه مطالعات آثار حضرت باب و حضرت بهاءاللّه و تاريخ امربديع  سر آمد دانشمندان بهائي معاصر زمان خود بود

مقالات منتشره در مجلّات بهائي آثار مَطبوع و مُهمّ جناب فاضل: تاريخ ظهورالحقّ،, اسرارالآثارخصوصي,، امروخلق, ،رهبران و رهروان بزرگ و دهها 

ميلادي واقع گشت. و مرقد ايشان درگلستان جاويد  شهر ١۹۵۷در ايران و آمريکا را مي توان نام برد. صعود جناب فاضل در شهر خرّمشهر به سال 

 اهواز است.

وّل, ،دوّم، و سوّم را به تاريخ عهد اعلیٰ اختصاص کتاب ظهورالحقّ بزرگترين اثر جناب فاضل مازندراني در نه مجلّد تأليف يافته است. مجلّدات ا

به طبع   1942-1940دادند. جلد سوّم اين کتاب در طهران انتشار يافت, ولکن تاريخ طبع آن تصريح نگرديده است. اين کتاب در حدود سال 

                                            
جناب فاضل چنين ميفرمايند: "... شكر كن خدا را  ]همسر[ افتخار خانمه ب ١٩١٩طهرالفدا در لوحي مورخ ديسمبر الا -حضرت عبدالبها ارواحنالرمسه   - 1

غير از ترتيل ايات بينات مقصدي نخواهد درختي ه و ب جز نشر نفحات ارزوئي ندارد .خدمت جمال مبارك استه است و موفق ب مبلغ كاملكه حضرت فاضل 
 ( ١۶صفحه م  -١امرو خلق جلد  ساند ...)ركاخ ملااعلي ه كه شاخ رحماني ب در گلشن امكان غرس نموده

 
 ه يّ( مندرج درنشرRoy Wilhelmلهلم ) ياعزاز ايادي امراللّه جناب ري وه لوح حضرت عبدالبهاء ب - 2
(Star of the West نجم باختر مجلّد )٢۵۷صفحه  -ميلادی 1921 -1922ازدهم ، ي . 
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بيان محلّ و موقعيت اماکن متبرّکه امر در . جلد سوّم که متمّم دو جلّد ديگر است شرح احوال حروف حي و اصحاب حضرت باب و 3رسيده است 

که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ  اما جلد اوّل و ذوّماست. اين کتاب گنجينه اي از مطالب مهمّه تاريخيه است.  اعليٰ عهد 

 H-Baha’iفايل در  Pdfيپی آن به صورت که اکنون يک نسخه خطی و نسخه تا بهائي مطبوع گشت. -خطي آنها به صورت الکترونيکي در أچ

 به زيور طبع آراسته گشته است.  ]عادل شفيع پور[وسيله اين جانب  به

ورد مجلّدات چهارم , پنجم و ششم را به تاريخ عهد ابهیٰ تخصيص دادند. مجلّدات چهارم و پنجم در باره حيات حضرت بهاءاللّه و جلد ششم در م

 -آلمان  بهائی مطبوعات مؤسّسه ميلادی در آلمان به وسيله  ٢٠١١عصر حضرت بهاءاللّه است. جلد چهارم در سال حيات قدماء و شهداء و احباب 

که تاکنون به زيور طبع آراسته نگرديده است و فقط نسخ خطي  عربی چاپ و منتشر شد. اما جلد پنجم و ششم و فارسی لسان به امری آثار نشر لجنه

 به H-Baha’iفايل در  Pdfکه اکنون يک نسخه خطی و نسخه تايپی آن به صورت  بهائي مطبوع گشت. -ر أچآنها به صورت الکترونيکي د

 به زيور طبع آراسته گشته است.  ]عادل شفيع پور[وسيله اين جانب 

ثاق است که اکنون يک مجلّدات هفتم و هشتم به تاريخ عهد ميثاق تخصيص گشته. جلد هفتم در مورد حيات حضرت عبدالبهاء و حوادث زمان مي

به زيور طبع آراسته گشته است. مجلّد هشتم در مورد حيات  ]عادل شفيع پور[وسيله اين جانب  به  H-Baha’iنسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

مطبوعات  مؤسّسه  به وسيله ١۹۷۵و  ١۹۷۴, قدماء و شهداء و احباب عهد ميثاق يعني حضرت عبدالبهاء است که در دو قسمت اوّل و دوّم در سال 

  به طبع رسيده است. در طهران   امرئی

بديع ترقيم و نگارش يافت. اکنون يک  ١٠٠مجلّد نهم و خاتمه نيز در مورد عهد ولايت حضرت ولي امراللّه و حوادث مربوط به آن است که تا سنه 

زيور طبع آراسته گشته است. و جناب فاضل با نگارش تاريخ  به ]عادل شفيع پور[وسيله اين جانب  به H-Baha’iنسخه خطی و نسخه تايپی آن در 

  يک قرن بهائي به اتمام اين اثر همت گماشت.

 » پس از وصول يکي از مجلّدات تاريخ ظهورالحقّ خطاب به جناب فاضل ميفرمايند : ١٩٣٨فوريه  ٢٦حضرت ولي امراللّه در ابلاغيه مورّخه 

و  اعليٰ آن رکن رکين جامعه در موطن اصلي جمال احديه آني از ياد نرود. ملا  ودات عظيمه و اقدامات باهرهٴأيهاالفاضل الجليل الشّهم النّبيل مجه

                                            
 يک  طبع  بنويس، ايران فرمودند:  ملّی روحانی محفل به خطاب ميلادی 1943 جولاي 1 مطابق بديع ١٠٠  ةشهرالرحم ۸ح مبارک مورخه استخراج ار لو - 3

ا زير ,مابقي بايد توقيف گردد و طبع كتب و رسائل بالمره ممنوع ,زجائ نمودند به آن مباشرت كه ارجمند جناب استدلاليه و فاضل جناب تاريخ كتاب از جلد
و هم چنين در سخن ناشر چاپ جديکد  از مجموعه تواقيع مبارک حضرت ولی امرالله خطاب به محفل ملّی ايران( ۴۷۸) صفحه مخالف اوامر حكومت است. 

پيکام   ٴهر مجلک( و ط = طهران . د ازردگان الله رحمت جناب)  آزردگان=  284 مطبعه، – م باشد می معنا اين به(  ط -284 –جلد سوم آمده است عبارت )م 
 ه است.نمود ثبت 1942 -1940 سالهای مطابق شمسی هجری ١٣٢٠-١٣١٩ حدود سالهای در را كتاب اين طبع ٢۴۵ شمارهبهائی 
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ف متمنّي و سکان فردوس ابهیٰ تمجيد نمايند و تهنيت گويند. اين عبد ممنون و مستبشر و مزيد تأييد را دائماً ليلًا و نهاراً از حضرت خفّي الالطا

 . انتهئ« 4 ملتمس

 

 

 خنی چند با خوانندگان و مطالعه کنندگان گرامی مجلّدات ظهورالحقس

 

دوستان عزيز, همانطور که ملاحظه می،فرمائيد در اين سری مجلّدات حداکثر سعی شده است که با حداکثر دقت تمام مطالب در درجه اول تايپ 

فات اصلاح و اضافه گردد. و در اين کارتا آنجائی که مقدور بوده صحيح گردد و البته تمام مطالب حتی الامکان در موارد لزوم با حواشی و اضا

است سعی و اهتمام شده است. و البته بعضی از مجلّدات در شرف تکميل است و در بعضی از مجلّدات نيز بعضی از صفحات موجود نيست و البته 

 مؤسّسه ن و قارئين محترم برسانم که بزودی جلد پنجم و هفتم بوسيله تکميل و ترميم اين امر مهم به آينده موکول می شود. بايد به اطلاع آن عزيزا

 بهائی مطبوعات مؤسّسه . جلّد سوّم و چهارم نيز به وسيله منتشر می،شودچاپ و عربی  و فارسی لسان به امری آثار نشر لجنه -آلمان  بهائی مطبوعات

منتشر شد. با در طهران   مطبوعات امرئی مؤسّسه به وسيله جلد هشتم نيز  شر شد.عربی چاپ و منت و فارسی لسان به امری آثار نشر لجنه -آلمان 

مام مجلّدات توجه با اين سعی من در اين است که حتی الامکان در تکميل مجلّدات اول, دوّم,ششم , و نهم کمال سعی و اهتمام را بنمايم تا انشاالله ت

 تدوين کامپيوتری است. عزيزانی که مايل به مکاتبه با اين جانب می باشند می توانند باآدرس تکميل گردد. و البته جلد ششم نيز در شرف تايپ و

 [ با اين جانب تماس حاصل نمايند.، ADELSH09@GMAIL.COMايميل ] 

 ارادتمند : عادل شفيع پور  -با تقديم احترامات فائقه                                            

 
  

 

 

                                            

جلد بنام ظهورالحق بود كه فقط جلد سوم ان طبع گرديده است . در ابلاغيه مبارك  ٩از جمله خدمات مهمه ايشان تدوين تاريخ عمومي امرالله در  -4
كه ضمن وصول بخش چهارم كتاب تاريخ مذكور صادر شده در پايان ان بخط مبارك چنين مرقوم است . قوله عز بيانه : ...ايهالفاضل ١٩٣۸فوريه  ٢۶خه مور

 دوس ابهیٰجمال احديه آني از ياد نرود ملااعلي وسكان فر موطن اصلي الجليل الشهم النبيل مجهودات عظيمه و اقدامات باهره ان ركن ركين جامعه در
 ( ٢٣صفحه م  -١) امرو خلق جلد  تمجيد نمايند و تهنيت گويند.

mailto:adelsh09@gmail.COM
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 --- ۱صفحه )م( ---  

 

 بخش سوّم از

 نه گانه كتاب ظهور الحق يبخشها

 ٴم و مشهور از مؤمنين و شهدإ دورهدر بيان معظ

 نقطة البيان و نيز شرح احوال مهيمن و مشاهير اعدآء

 م اين بخشدوره و اقسا نه آو تبين اماكن مهمّه و سائر امور و آثار متعلّقه ب

 حرف ٴملاحظهه از امور مذكوره را ب يتنظيم شد تا هر امر يفارس يترتيب حروف الفباه ،ب

 اين جهته سهولت توان يافت و به اوّل نامش در مقام مخصوص آن ب

 و يا اهميّت شئون يايمان ٴو يا رتبه يرعايت ترتيب زمان

 بخش ندر امور منظور نشد و در آغازاي يٰخراُ

 از ٴو تبرّكاً به ثبت وجيزه تيّمناً نيز

 حضرت آن ٴبيانات مقدّسه

 .گردد،يافتتاح م
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 فهرست

 اشخاص و اماکن و آثار)حرف الف(  صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه
 حاجی ملا ابراهیم محلاتی 389 ابواب الهدی 74

 ملا ابراهیم 204 مشهدی ابوالقاسم لباف شیرازی 268
 ابراهیم ا ز میر  96 ملا ابوالقاسم 449
 حاجی سید ابراهیم 455 کربلایی ابو محمد 186
 آقا سید ابراهیم خلیل تبریزی 38 ۀملا احمد ابدال مراغ 53

 شیخ ابوتراب اشتهاردی 233 آقا سید احمد نراقی 393
 شیراز ۀشیخ ابوتراب امام جمع 265 آقا سید احمد شهمیرزادی 187
 گانیملا ابوالحسن گلپای 455 آقا احمد 175
 حاجی ابوالحسن شیرازی 267 میرزا احمد 186
 )مشیرالملک(میرزا ابوالحسن خان شیرازی 184 آقا سید احمد یزدی  459
 آقا سید ابوالحسن زنوزی 73 حاجی آقا احمد مجتهد کرمانی 402
 ابوالحسن چیت ساز اصفهانی 104 میرزا احمد ازغندی 153
 طالب شهمیرزادیآقا سید ابو  187 ملا احمد حصاری 157
 میرزا ابوالقاسم قائم فراهانی 206 ملا احمد 174

 میرزا ابوالقاسم شیخ الاسلام تبریز 6 میرزا احمد امام جمعه تبریز 5
 حاجی میرزا ابوالقاسم کاشانی 393 حاجی احمد میلانی 41

 ملا ابوالقاسم  158 آقا سید احمد وحید  477
 اسم آقا سید ابوالق 187 حضرت اخت 217

 آقا ابوالقاسم کاشانی 394 آذربایجان  1
 ابوالقاسم 189 ارومیه 46
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 اشخاص و اماکن و آثار صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه
 ارک تبریز 16 میرزا اشرف کندی 213
 باغ ارم 450 اشرف مازندران 112
 نآزادب   422 اصطهبانات 300
 ازغند 153 اصفهان 89

 میرزا اسدالله دّیان خوئی 64 ساز شیرازیبمیرزاآقا رکا 268
 ملا اسدالله سیسانی 44 آقا سید آقا طبیب 163
 حاجی اسدالله سیسانی 44 حاجی میرزا آقاسی 76

 آقا اسد سیسانی 44 شیخ میرزا آقا 449
 حاجی اسدالله فرهادی 371 اق ایوان 73
 حاجی ملااسکندر خوئی 62 حاجی الهیارخان 24

 ملااسکندر خوئی 64 نا مازندرانیملاامی 449
 وحیدسید اسمعیل بن 477 آمل 452
 ۀزوارآقا سید اسمعیل ذبیح 104 الله خانامان 62

 حاجی ملااسمعیل قمی 226 رودقرئه ه 158
 آقا سید اسعمیل کدخدا 386 ایلدرم میرزا 456
 میرزا اسعمیل بن ملا محمد مامقانی 5 حرف ب 
 ملا اسعمیل 186 هیدملا میرزابابا ش 450
 حاج محمد اسعمیل )ذبیح( کاشانی 392 ملا آقابابائی 470
 مشهدی اسعمیل اصطهباناتی 296 بارفروش مازندران )بابل( 450
 اشتهارد 233 بشرویه بابیان از ۀاسامی عد 144
   تبریز ٴهباغمیش 40
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 اشخاص و اماکن و آثار صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه
  ٴیهرو میرزا محمد باقر بش 142 سید بصیر هندی 453
 میرزا محمد باقر قائنی 160 بغداد 235
 آقا سید محمد باقر شهمیرزادی 470 بگ کوچک )بیگم( 393
 حی تبریزیملا باقر حرف 19 آغابیگم 102
 حاجی ملا باقر اردکانی 481 بندر جز 112
 حاجی ملاباقر سنگسری 185 بوشهر 291

 ملاباقر کندی 213 زا قاجاربهمن میر  1
 حاجی میرزا باقر مجتهد تبریزی 5 بهنمیر 447
 عمو باقر جوشانی 394 بی صاحبحاجی بی 471
 ملا باقر جعفری 393 حرف ت 
 آبادیمحمدباقر کلاهدوز علی 134 تاکر )نور( 450

 آقا بالا بیک شیشوانی 48 تبریز 1
 سید بدیع االله 163 میدان تخته پل 228
 آقا بزرگ بدیع 163 حاجی محمدتقی میلانی 41

 ابا بدیع 162 حاجی محمدتقی کرمانی 227
 بدشت 109 حاجی محمدتقی )ایوب( نیریزی 292
 استاد آقا بزرک اصفهانی 104 میرزا محمدتقی 433
 سازکربلائی آقا بزرک چیت 386 میرزا محمد تقی جوینی 162
 بسطام 105 کفر(  میرزا محمدتقی مجتهد ساروی)ستون 433
 بشرویه 144 آقای محمدتقی نواب کاشانی 393
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 اشخاص و اماکن و آثار صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه
 آقامحمدتقی بیدآبادی 105 خطاب بجناب خالتوقیع مبارک 223
 ملا محمدنقی هشترودی 73 «بمیرزا محمدعلی قزوینی»  305
 ملامحمد تقی هروی 96 «بملامحمد جعفر کرمانی»  402
 شیخ محمدتقی مجتهدتبریزی بن ملامحمدممقانی 5  مأء لالعتوقیع از حضرت قدوس به ملاسعیدسه  407

 کربلائی محمد تقی قزوینی 386 یافتهمهاجرت از شیراز باصفهان صدورتایوم 288
 امحمدعلی یزدیمحمدتقی اصفهانی پسر آق 105 صورت توقیعات مبارکه که در سفر حج سرقت شده 288
 حاجی ملا تقی برغانی 306 مناجات 268
 ملاتقی قزوینی 384 مناجات و قسمتهائی از توقیعات مبارکه 270

478 
مقداری از کلمات مبارکه حضرت نقطة اولی و جمال 
اقدس ابهی در شأن جناب وحید و پدرش سید جعفر  

 کشفی
 میرزا تقی خان امیر کبیر 207

 ک خطاب بمحمدشاهتوقیع مبار  82 حرف ج 
 «خطاب بحاجی میرزاآقاسی» 85 حاجی میرزا جانی کاشانی 392
 «حبابباخطابالبابباب ۀنصردرباب» 122 ملاجعفر قزوینی 383
 کبریاوفنابساحتتوقیع مبارک در محوت ؟؟ کن اصفهانیملاجعفر گندم پاک 104

 «البابدر حق باب» 140 ملاجعفر نراقی 395
 «خطاب بملا محمد تقی هربی» 70 جعفر کرمانی ملامحمد 401
 «مقدسملاصادقبجنابخطاب» 149 ملاجعفر جوشقانی 392
 «القربیذوقیدرمودتبملااحمدابدال» 53 میرزاجعفر 471

 «قائمیت در دعویخطاب بشیخ عظیم» 164 آقاسیدجعفر کشفی 461

 «ملا عبدالخالقحاجیه بتوقیع » 172 آقاسیدجعفر 471
 اشخاص و اماکن و آثار صفحه آقاسیدجعفر یزدی 293

 

 «مهمشامل آخرین وصایایتوقیع مبارک» 20 اشخاص و اماکن و آثار صفحه
 محمدجعفر میلانی 42 حاجی حسن 385 

 کربلائی محمدجعفر کلاهدوز بارفروشی 134 ملا حسن 470
 اصفهانیاستادجعفر بنای 104 ملا حسن بجستانی 169
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 جغتو 74 قزوینی ۀکله درملاحسن   387
  ٴهملاجلیل ارومی 47 ملاحسن نیریزی 297

 حاجی سید جواد کربلائی 238 خان وزیر نظاممیرزا حسن 4
 حاجی سید جواد اصفهانی 99 ۀمیرزا محمدحسن بشروی 142
 آقا محمدجواد فرهادی 377 میرزا محمد حسن برادر مقدس خراسانی 153
 د جوادآقامحم 102 محمدحسن میلانی 42

 میرزا جواد خؤارولیانی 387 حاجی محمد حسن جباری 386
 جوشقان 394 کربلائی محمدحسن فتی قزوینی 385
 )حرف چ(  محمد حسن شیخ کبیرشیخ 439
 چاله زمین 449 شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهرالکلام 239
 چهریق 73 ۀملا محمدحسن بشروی 145
 )حرف ح(  آقاحسن 449
 میرزا حسن زنوزی 37 حسن یزدیآقا سید 457
 میرزا حسن آقا فاضل یزدی 482 حاج حسنعلی سلماسی 67
 گوهرمیرزا حسن 117 حسنعلی میرزا شجاع السلطنه 77

 میرزا حسن تفرشی 216 حسین شامی 263
 حاج میرزا حسن خراسانی 169 حسین پاشاخان 58
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 آثار اشخاص و اماکن و صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه
 حسینخان اجود انباشی 264   ٴهملا محمد حسین بشروی 145
 حسین میلانی 44 حاجی ملا محمد حسین بیدکی 470
 آقا حسین میلانی 44 خواجه محمد حسین نی ریزی 296
 آقا حسین سرباز زنجانی 184 ۀآقا محمد حسین مراغ 228

 (حسینمشهدی) صفهان ا ضمیمه اوضاع 449 آقا محمد حسین اردستانی  
 آقا سید حسین کاتب یزدی 459 میرزا محمد حسین کرمانی 217
 آقا سید حسین 470 میرزا محمد حسین متوّلی قمی 392
 آقا سید حسین 471 شیخ حسین ظالم 266
 آقا سید حسین 297 آقا حسینعلی اصفهانی 104
 آقا سید حسین ترشیزی 228 اوضاع حصار 157
 میرزا سید حسین 482 مق خراسانمعاریف مؤمنین حصار و نا 160

 حاجی سید حسین 471 حمزه میرزا حشمت الدوله 4
  هجناب ملا حسین بشروی 112 کربلائی محمد حمزه 43
  ٴهملاحسین دخیل مراغ 54 کربلائی حمدالله 58

 ملاحسین 174 حیدر برادر حضرت قدوس 421
 ملاحسین خوئی 64 میرزا حیدرعلی اردستانی 103
 ملاحسین روضه خوان اصفهانی 105 ()حرف خ 
 میرزا حسین زنجانی ابن حجت 184 خاتون جان فرهادی 374
 محمد حسین نورحاجی 393 ملا خدا بخش قوچانی 171
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 اشخاص و اماکن و آثار صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه
 البابخدیجه خواهر جناب باب 144   ٴهمیرزا رحیم بشروی 145
 خدیجه زن جناب حجت زنجانی 183 رحیم حاجی محمد 395
 خراسان )ارض الخاء( 112 سید رزاق بار فروشی 134
 حاجی سید خلیل مدائنی 262 وحید حضرت ٴهرسالة استدالالی 471
 خورشید بیگم شمس الضحی 99 مشهدی رستم هندیجانی 301
 خوی 62 رستمعلی )شاه صنم زنجانیه( 182
 ()حرف د  آقا رسول بهنمیری 447
 مدرسه دارالشفا 217 تر کمان خانرضاخان بن محمد 212
 دزوار 112 رضاخان سردار 216
 دلائل السبع 73 رضا قلیخان سردار 74

 دوغ آباد 155 ملا رضای شاه 445
 هندی ۀدولت راج 457 ملا رضای روضه خان 394
 دیلمقان 67 شاطر رضا 470
 دین محمد رنجانی 182 ٴهسیدرضا بشروی 145
 )حرف ذ(  میرزا محمدرضای پاقلعه 104
 مسجد ذوالفقار 148 میرزامحمدرضامؤتمن السلطنه مستوفی خرسان 174
 )حرف ر(  آقا میرزا محمدرضای طبیب 470
 سید ربیع عجم رستاقی 134 محمدرضا اصفهانی ابن آقامحمدعلی یزدی 105
 سید ربیع 432 ملامحمدرضا رضی الرّوح 470
 ملا رجبعلی )قهیر( اصفهانی 105 محدرضا حاجی میرزا 392
 میرزا رحیم خباز 268  

  



14 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 
 اشخاص و اماکن و آثار صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه
 حاجی محمدرضا 395 سعید جباوی 261
 حاجی محمدرضا اصفهانی 101 شیخ سلطان کربلائی 244
 آقاسید محمدرضا شهمیرزادی 190   ٴهملاسلطان حسین بشروی 145
 رقیه زوجة میرزا یحیی ازل 103 سلطان خانم 183
 )حرف ز(  شیخ سلمان هندیجانی 301
 زرینه رود 74 سلماس 66
 حاجی زکی 447 خان تبریزی سلیمان 23
 مدرسه میرزا زکی 450 خان افشار حاجی سلیمان 74

 ملاحاجی زمان شهمیرزادی 205 نوریمیرزا سلیمانقلی خطیب الرحمن 213
 محمدزمان تاجرشیرازی 471 و شهمیرزادسنگسر  185
 زنجان )ارض الزأء( 175 سوادکوه 449
 میرزا زین العابدین خان 291 سیسان )آذربایجان( 44

 ملا زین العابدین شهمیرزادی 199 آقا سید سینا 477
 آقا سیدزین العابدین اصطهبانانی 296 )حرف ش( 
 )حرف س(  شاهی مازندران )علی آباد سابق( 453
 ساری مازندران 451 شاهرود 112
 مشهد اعلی در تبریز ٴهسربازخان 17 شاهکوه 112
 شیخ سعید هندی 453 شدید )چهریق( 73
 ملا سعید زره کناری 448 حاجی ملاشریف شیروانی 5

 ملاسعید سعیدالعلمآء بارفروشی 430 شهادت کتبی مفتی بغداد در حق جناب طاهره 316
 سیمیرزا سعید واسک 449  
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 اشخاص و اماکن و آثار صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه
 شیراز )بلد الامن( 263 العین و آثار نشر و نظمش ةحضرت طاهره فر 311
 شیرین خانم فرهادی 373 قلعه طبرسی 452
 شیشوان 48 طهران 205
 )حرف ص(  طهماسب میرزا مؤیدالدوله 61
 صائین قلعه 74 )حرف ع( 
 صاحبه خانم فرهادی 377 ابدشیخ ع 263
 ملاصادق مقدس خراسانی 145 عباس میلانی 43

 آقا محمدصادق برادر حضرت قدوس 422 شیخ عباس عرب 107
 آقا محمد صادق صوف باف 471 عباس میرزا نایب السلطنه 77

 حاج محمد صادق 385 عباسعلی 188
 حاج صادق سلماسی 67 عباسقلی خان لاریجانی 130
 درویش صادقعلی 386 میرزا عبدالله غوغا آقا 405
 شیخ صالح کریمی 261 ملا عبدالله مجتهد کرمانشاهی 320
 حاجی ملا صالح قزوینی 309 دارمیرزا عبدالله خان سررشته 40

 صالح میرزا ۀمدرس 230 میرزا عبدالله 386
 صحنه 322 حاجی میرزا عبدالله زنوزی 27

 وحید حضرت ٴهصفر زوج 477 میرزا عبدالله اصفهانی 104
 صفرعلی 188 قریه عبدالله آباد 175

 )حرف ط(  کربلائی عبدالله 386
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 اشخاص و اماکن و آثار صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه
 میر عبدالباقی صباغ کاشانی 393 حاجی عبدالغفور 471
 حاجی ملا عبدالباقی 393 ملا عبدالغنی حصاری 160
 عبدالجبار 188 یم قزوینیحاجی عبدالکر  303
 ملا عبدالحسین نیریزی 295 ملا عبدالکریم قزوینی 369
 ملا عبدالحسین قزوینی 384 میرزا عبدالکریم کلیه دار شیرازی 268
 آقا سید عبدالحسین 170 ملا عبدالکریم چاووش 67

 آقای عبدالحمید قزوینی 371 حاجی عبدالمجید نیشابوری 162
 آقا عبدالحمید خلف ملاجعفر گندم پاک کن اصفهانی 104 ید خان عثمانیسلطان عبدالمج 235
 ملا عبدالخلق یزدی 171 عبد مؤمن 174
 آقا سید عبدالرحیم اصفهانی 101 میرزا عبدالوهاب ترشیزی 163
 آقا سید عبدالرحیم 455 حاجی میرزا عبدالوهاب قزوینی 304
 لرحیمحاجی عبدا 471 آقا سید عبدالهادی قزوینی 383
 ملا عبدالصمد 76 عبدالهادی عرب 107
 آقا عبدالصمد 386 عرب خیل 447
 عبدالعظیم 188 عراق عرب 234
 آقا سید عبدالعظیم 469 عرب عراق بابیان از ۀاسامی عد 107
 شاهزاده عبدلعظیم ع 80 حاجی عزیز خان قزوینی 386
 نهتوپخا سرهنگ ۀعبدالعلی خان مراغ 60 ملا علی بسطامی 105
 شیخ عبدالعلی نیریزی 294 ملاعلی بجستانی 170
 کربلائی عبدالعلی 145  
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 اشخاص و اماکن و آثار صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه
 حاجی ملا علی برغانی 306 شیخعلی میرزا شیرازی 267
 ملاعلی سلماسی 67 السلطانعلیشاه ظل 77

 ملاعلی حصاری 158 علی آباد 452
  هملاعلی مراغ 54 ئی علی کلاهدوزکربلا 186

 حاجی علی میلانی 44 اصغر سیخ الاسلام تبریزمیرزا علی 6
 میرزا علی سیاح مراغه)ملا آدی گوزل( 59 ملا علی اصغر 161
 آقا علی زرگر قزوینی 385 اصغر عارفملاعلی 188
 آقا علی 449 اکبر اصطهباناتیملا علی 297
 خانعلی 188 اکبرملا علی 470
 خان ماکوئیعلی 69 اکبر مقدسملا علی 188
 حاجی علی خان حاجب الدوله 460 اکبر اردستانیملا علی 103
 حاجی سیدعلی مهریزی 483 اکبر شهمیرزادیحاجی ملا علی 48
 حاجی میرزا سید علی خال 221  ٴهاکبر مراغحاجی ملا علی 52

 سید علی بشر 107 اکبراقای علی 471
 حاجی سید علی 470 اکبرهد علیمش 386
 سید علی زرگر 188 کربلائی علی اکبر رباطی 145
 آقا سید علی زنوزی 27 میرزا علی اکبرشیرازی 268
 آقا شیخ علی گمنام 470 علی احمدمقنی 188
 علی زنجانیشیخ 181 آقاعلی بخش هندیجانی 301
 الق یزدیحاجی ملاعبدالخشیخعلی ابن 173 کربلائی علی جمعه 160
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 اشخاص و اماکن و آثار صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه

 میرزا علیرضاخان مستوفی خراسان 174 فتحعلیشاه قاجار 77
 آقا علیرضا تاجر شیرازی 174 آقا فرج آقا تبریزی 40
 حاجی علی عسگر تبریزی 40 فرخ خان 26

 اصفهانی ملا علی محمد سراج 105 االله مازندرانیملا فضل 432
 ملاعلیمحمد 188 الله قزوینیآقا فیض 378
 نقی روضه خوان ملا علی 471 )حرف ق( 
 ملاعلینقی نیریزی 295 ملک قاسم میراز 48

 السیف ةملا عیسی بقی 109 امامزاده قاسم 186
 )حرف غ(  آقا محمدقاسم اصفهانی 105
 آقا غلامحسین شوشتری 405 حاجی قاسم نیریزی 295

 آقا غلامحسین برادر رضی الروح 470 ی دالانقانل 7
 ٴهغلامرضا بیک بشروی 145 میرزا قاسم ابروانی 76

 ملا غلامعلی 175 حضرت قدوس 405
 )حرف ف(  قرا باغ قفقاز 3

 فارس 263 ملا قربان بیدل رودباری 81
 فاطمه اصفهانیه 105 میرزا قربانعلی درویش 225
 ملا فاطمه 159 انیاستاد قربانعلی معمار اصفه 104
 بی فاطمه مهد علیابی 471 طاهره حضرت العین ۀقر 311
 آقا فتاح 102 قزوین 301
 فتحعلیخان صاحبدیوان شیرازی 18 خواجه قطبا نیریزی 295
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 اشخاص و اماکن و آثار صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه
 قم 391 میرزا کلبعلی قزوینی 386
 قمصر 393 الدین نراقیحاجی میرزا کمال  396
 ملا قنبر رودباری 384 )حرف گ( 
 )حرف ک(  مشهدی گلمحمد هندیجانی 301

 کاشان 392 گاوصاحب الزمان 8
 حاجی کاظم زنجانی 181 )حرف ل( 
 بیک کاظم  حاجی ۀمدرس 435 لطفعلی میرزا افشار 267
 ملا کاظم کرمانی 398 میرزا لطفعلی سلماسی 66

 حاجی سید کاظم زنجانی 185 لی حلاج قزوینیکربلائی لطفع 385
 میرزا محمد کاظم بن میرزا محمد باقر هراتی 161 لطفعلی قائد نیریزی 298
 کرمان 396 )حرف م( 
 کرمانشاهان 405 مازکان 394
 کرند 319 مازندران )ارض المیم( 405
 کریمخان مافی متخلص ببهجت 385 ماکو 69
 حاجی محمد کریم خان کرمانی 396 تبریز در اعلی رتحض ۀمجلس مباحثه و محاکم 10

 ملاکریم نیریزی 267 سید محسن کاظمی 107
  ٴیهمیرزا کریم بشرو  145 آقا سید محسن 477
 کفشگر کلا 449 میرزا محسن 145
 کله دره 389 حاجی ملامحمد سلماسی 66

   حاجی ملامحمد حمزه شریعمتمدار کبیربار فروشی 434
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 اشخاص و اماکن و آثار صفحه خاص و اماکن و آثاراش صفحه
 حاجی ملامحمد خوانساری ضمیمه اوضاع اصفهان استاد محمد عسگری 204
 ملاحاجی محمد مجتهد منشادی 470 محمد ملککربلائی حاجی 145
 ملامحمد شوهر جناب طاهره 311 حاجی محمد عرب 189
 ملامحمد 174 حاجی محمد بساط شیرازی 268
 ملامحمد پیشنماز 174 حاجی محمد عرب کرادی 261
 ملامحمد نیریزی 298 آقا شیخ محمد فانی 158
 ملامحمد معلم نوری 216 حاجی شیخ محمد نبیل قزوینی 379
 ملامحمد ممقانی 5 میر محمد عابد نیریزی 296
 حاجی میرزا محمد 384 شیخ محمد زنجانی 180
 ا محمد فروغیملا میرز  154 محمد شبل بغدادیشیخ 259
 آقا میرزا محمد یزدی )ملبک( 471 محمد شاه قاجار 206
 میرزا محمد نیریزی 298 محمد شامی 263
 میرزا محمد 458 محمد میرزا 77

 میرزا محمد خان 450 حاجی سید محمد خال اکبر 222
 محمد بیک چاپارچی 39 اصفهان ۀجمعمیرسیدمحمد امام 94

 محمد بیک نامقی حاجی 160 سیدمحمد خطیب 145
 ۀمیرمحمد بیک بشروی 145 سید محمد اصفهانی 104
 آقا محمد کلاهدوز 449 آقا سید محمد امین التجار 477
 آقا محمد حنا ساب 105 ۀمیرمحمد حسن بیک بشروی 145
 آقا محمد سنگسری 197  
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 اصفهان ۀجمعمیرمحمد حسین امام 96 عربملا محمود  107
 زنجانی ۀمیرمحمدحسین پسرحج 184 ملامحمود خوئی 63
 آقا محمد علی اصفهانی 104 حاجی ملا محمود نظام العلما 5

 آقا محمدعلی 471 آقا محمود 449
 میرزا محمدعلی 459 میرزا محمود مجتهد 163
 وفیع مبارک در حق ویمیرزا محمدعلی قزوینی و ت 304 میرزا محمود 48

 آقا میرزا محمدعلی نهری 96 کربلائی محمود حصاری 160
 آقا میرزا محمدعلی انیس زنوزی 27 حاجی سید محمود کاشی 393
 آقا میرزامحمدعلی طبیب زنجانی و پدرش حاجی میرزا معصوم 155 سید محمود الوسی مفتی بغداد 316
 پیشنماز ۀزا محمدعلی بشرویمیر  145 محمودخان نوری کلانتر تهران 230
 قدوسیحاجی میرزا محمدعلیحضرت 405 کربلائی مدد هندیجانی 301
 حضرت حاجی میرزا محمدعلی حجت زنجانی 175 مراغه 52

 حاجی ملامحمد علی لهاردی قزوینی 386 مرتضی قلی ارباب 386
 آقا میر محمد علی شهمیرزادی 186 آقا سید مرتضی زنجانی 228
 محمدعلی 189 مرتضی قزوینیسید  50

 محمدعلی میرزا دولتشاه 77 ملامردانعلی 109
 آقا محمد مصطفی بغدادی 260 مرضیه خواهر جناب طاهره 311
 ملامحمد مهدی 174 مریم خواهر حضرت قدوس 421

 محمد مهدی 188 مسجد صاحب الزمان در تبریز 7
   میرزا مسیح نوری 216
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 برخی از مکاتیب شیخ عظیم ببابیان 166 مهدی پسر جناب حجت زنجانی 184
 مکتوب شیخ سلطان که از کربلا نوشته 145 قره مهنه 174
 مکتوب حاجی ملا علی قزوینی 309 میلان ۀقری 41
 خصوصی و عمومی جناب طاهره بعضی از مکاتب 334 )حرف ن( 

 منوچهرخان معتمد الدوله 90 ناصرالدین میرزا 3
 آقا میرزا موسی کلیم 231 نامق 160
 حاجی میرزا موسی قمی 391 شیخ نجف لیوانی 46

 ملا مولی 205 شیخ نجف بن شیخ جعفر 107
 آقا سید مؤمن 119 نجفعلی وکیل 160
 ن کاشیمیرزا مؤم 102 آقا نجفعلی زنجانی 183
 ۀمهجور زوار 104 کربلائی نجف قلی سیسانی 46

 ملا مهدی خوئی 63 نجیب پاشا 235
 ملا مهدی کندی 213 نراق 395
 ۀحاجی میرزا مهدی بشروی 145 منوچهرخان ۀنریمانخان برادر زاد 91

 حاجی میرزامهدی کلانتر تبریز 24 حاجی نصیر قزوینی 380
  



23 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 
 

 اشخاص و اماکن و آثار صفحه اشخاص و اماکن و آثار صفحه
 میرزا نظر علی قزوینی 386 حاجی ملاهاشم 393
 ملا نعمت الله آملی 452 هاشم خان 386
 نور مازندران 450 ۀکربلائی هاشم بشروی 145
 ۀنورعلی بشروی 145 میرزا هاشم میلانی 42
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 -الف  -ص 

 مقدمّه

 يمعارضررين و بعضرراز  ينيررز اعمررال برخرر مهررم از احرروال مررؤمنين يمنرردرجات بخررش دوم بيرران قسررمت يگررر چرره در مطرراو   

از آنجائيكرره بسررط مقررال و تفصرريل اجمررال در هررر يررر از امررور مررذ وره  يمقررام شررد ولرر ياز آثررار آن دوره حسررب اقتضررا

ا مررال مقصررود  يميگرديررد ايررن بخررش برررانقطررهٴ اولرريٰ تسلسررل و تواصررل بيرران واقعررات واردهء بررر حضرررت  موجررب قطررع

بخررش سررابق مررذ ور گرديررد احتررراز نمرروديم و  مباحرر  يطرر  رره در يتخصرريص داده گشررت و مهمررا امكررن از تكرررار احرروال

در هرر يرر از ايرن دو بخرش بايرد از مطالعره بخرش ديگرر اسرتمداد  ررد و ايرن  اسرتفادهء تامره از مطالرب مندرجره يلذا بررا

 :معدوده را نيز در نظر داشت امور

ديگررر  رره  يكرررديم و برخرربخررش تكرررار ن بحررد معلرروم در بخررش سررابق گذشررت در ايررن ياولًا چررون تفصرريل احرروال بعضرر 

بعررد مسررطور  ياسررت شرررح احوالشرران را در قسررمتها يٰبعررد از دورهء اولرر يعمرردهء واقعررات ايامشرران متعلررق برردورهها

 . داريم،مي

اعتمرراد  يمشررطوره در بخررش سررابق  رره برررا بررا مجمررلات ينرردرجات ايررن بخررش انررد  تفرراوتاز م يثانيرراً هرگرراه در مررواقع 

شررود مرردار  را نيررز نشرران داديررم تررا موجررب توسررعهء ،شررده مشرراهده مي و تنظرريم تطبيررق يبترراريخ مشررهور نبيررل زرنررد

 . تاب گردد اطلاعات خوانندگان

از  يدورهء اولررب تفصرريل احرروال بسرريار شرردت تضررييقات و فقرردان وسررائل و مقتضررييات در ايررام پررر از آلام يثالثرراً برررا 

  .و نا معدود ماند ياز ايشان منس ي ثير يمفقود بلكه اسام مؤمنين و شهدآء و سائر امور متعلقهء باندوره

 از احباب و اصحاب اين دوره خصوصاً خانواده يرابعاً چون ايام حيات جمع

 

 -ب  -ص 

ديگر  يها،از تشتيت اذهان قارئين در بخش آتيه شده تمامت سر گذشتگان را محض احتراز يو اخلاقشان ممتد بدورهها

 .باشد،آتيه مي يها،تحصيل خاتمه واقعات ناچار از مطالعهء بخش و مراجعه يوريم و لذا قارئين  تاب برا،آمي
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بهر ا مال اطلاعات شرح اوضاع بلاد و نيز ترجمهء  شرح اوضاع هر ير از ايالات و ولايات مملكت ناچار يخامساً چون در ط

مرتب گشته  يفارس يبابفهرست  ه بترتيب الف يسهولت پيدا  ردن محل ذ ر هر امر يبرا حيات سا نين آنجا را مياوريم

 .رجوع شود

تفصيل وقايع را بنوع درجه ابتدائيه از نظر مطالعه  از واقعات مهمهء دورهء نقطه البيان اولًا در بخش سابق يسادساً در بيان بعض   

اصل  ه ح ياطلاع و انس يبخش ا مال مطالب نموده جواهر اسرار و وقايع را آورديم تا برا  نندگان گذرانديم و در اين

 .نمودند سوء تفاهم و اندهاش از مسائل غامضهء خطيره نيابند

ممكن است با  .مقدسهء  ه درين بخش ثبت نموديم از مواقع آثار يسابعاً چنانچه در مقدمهء بخش سايق اشاره  رديم در بعض

 مياب  غايته ب يلل و با خطوط  اتبين موثقين دورهء اوصو علت همان است  ه نسخه ا از نسخ تفاوت ديده شود يبرخ

 باشد،مي

 –ج  -ص 

 5ر البديعالمتكبّ يهو العل

یبدع ما یشإ بامره و ان  يهو الذ الارض و انه لا اله الا هو العزیز الحكیم السموات و ما في یعلم ما في يسبحان الذ
صراط  الناس الي يیهد ينور الذالخاسرون و ان الذین آمنو بالّلّ و آیاته و اتبعوا ال الذین كفروا بالّلّ و آیاته فاولئك هم

كتاب ربك و فیها قد   عدن لا عدل لها في من ربهم كتاب الّلّ و اولئك هم الوارثون جنات يهد يقویم فاولئك هم عل
الّلّ اكبر فیها عما كان الناس یسئلون وان الیوم لو كشف الغطإ عن  اعدت باذن ربك كل ما اشتهت انفسهم وان ذكر

كان الناس یعملون تلك آیات   كتاب الّلّ عما  بهم من انفسهم و انه لاكبرفي ن ذكر الّلّ فیهم اوليلیشهدون با بصائر هم
الناس شرب الدخان و الخمر و ما  يالكتاب عل لهم عذاب شدید حرم في بینات للذین آمنوا بها و الذین كفروا بایات اللّّ 

هؤلاء  الاحمیم جهنم  قد حكموا بحكم الطاغوت و ما یشربون فیهما و ان الذین یحكمون بهما لبعض الناس جعل الّلّ شفاء  
صراط مستقیم  و ان قوائم الدین لا یرفع الا  یهدیكم الي يتكذبوا الذ لو كانوا یشعرون قل یا ایها الناس اتقوا الّلّ و لا

                                            

 )توقيع خطاب به ملا شيخ علي ]عظيم[ ترشيزي(  دخان توقيع تحريم شرب  - 5
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و ان الیوم لا یقبل  تسئلونبنوره اهتدیتم من قبل و انتم یوم القیمة عنه  يالحرام ان كنتم تعلمون هو الذ به و انه بیت
الّلّ  اتقو الّلّ من یوم انتم فیه تبعثون ثم انتم فیه الي عمل احد منكم الا و ان تومنوا بذكر اسم ربكم ثم انتم تعدلون قل

بمااكتسب ایدیهم و ما  الّلّ ربك بین الناس بالحق يالّلّ ثم انتم علیه تعرضون یومئذ یقض يبین ید تشحرون یومئذ تقومون
من یشاء  و ما یضل الا القوم  يالسموات و الارض و یهد یعلم غیب يلّلّ ربك بغافل عما یعمل العاملون هو الذا

لا یفلحون لا  الذین آمنوا بالّلّ و آیاته بما اتبعوا اهوائهم فاولئك هم يالّلّ كذبًا ثم عل يالغافلین ان الذین یفترون عل
 النار انهم اذا ماتوا لیعذبون فيالحیوة الدنیا الا قلیلًا و  یتمتعون في

 - د -ص 
الارض بغیر  الذین استضعفوا في يعل الكتاب من قبل و یظلمون و لا ینصرون و ان الذین یحكمون بغیر حكم ما فصل في

 هخلقه یحكم بینهم بالقسط و ان يیده یفعل ما یشاء  و انه الغالب عل القدرة في حق فاولئك لا یفلحون قل ان العزة لّلّ و
بالمقربین  الیك و الحقني صبرا" و ارفعني يعل و بین الناس بالحق و افرغ لاشد بأساً للظالمین ثم اشد تنكیلًا رب احكم بیني

 و ان استشعر احد بتلك الایات
شاهدین دین الّلّ من ال الا لّلّ و یكون في سبیل الّلّ بالحق و لا يخافن من احد و لا یاخذه لومة لائم و لا یعمل لیجاهد في

الكل ظهیراً تلك حجة   يتلك الایات لن یستطیعن و لن یقدرن و لو كان الكل عل ان یاتوا بمثل يلو اجتمع الناس عل
 .العالمین شهیداً  يبالّلّ عل يالارض كلها و كف يمن كتاب الّلّ لمن عل كاملة

 

 

 

 

 --- ۱صفحه  ---

 حرف الالف

(۱) 

در  يٰاولٴ اين امر محسوب است چه حضرت نقطه هٴتاريخي ياز مهمترين قسمتهاايران  يآذربايجان _ ارض الالف ايالت غرب

آن قسمت دچار حبس و توقيف و تبعيد و مشقت و تعزير و تحديد بودند و احكام  ا ثر از نصف اخير سنين دعوت جديده در

گرديد  يشهادت  بر هٴفاجع وقوعشد و بالاخره تبريز محل  يتمام امور مذ وره در طهران صادر و در تبريز جار يبرا يدولت
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غروب نمود و نيز عدهء از متقدمين اصحاب اولين و مهمين شجعان  يشمال ايران در آن مغرب يطالع از جنوب شرق ي ه نيرّ درّ 

خطه صدور يافت و بلادش محل  مؤمنين ازاهل آن بلاد و ديار بشمارند و ير قسمت مهمتر از بيانات و تعاليم بديعه در آن

عظيم در سياست دولت و رياست  مملكت   يسلطنت قاجاريه مقامٴ دوره اياب  متواتر  احباب   گشت  و  چون  در ذهاب و

درباريانشان از رجال با  فايت معين  حكامش غالباً از ولات عهد سلطنت و يا از شاهزادگان با قدرت و  عظمت  و داشته

فرمان  نمود و او برادر محمد شاه  و  از  بار،مي يآن حدود حكمران ورود حضرت در شدند شاهزادهء بهمن ميرزا در آغاز،مي

شرف ه يافت بی،سلطنتش  ه يوماً فيوماً مرض نقرس اشتداد م ۀمعدود بود و آفتاب عمر برادر را در سنين اخير يگذران دولت

خويش  شيد و  يبرا سلطنتٴ سلطنت ندانسته نقشه يميرزا وليعهد را  ه در صغر سن بود لايق تصد افول ديد و ناصرالدين

از يوم ورود بميانج  يٰاول ٴبخش سابق آورديم حضرت نقطه خود متوجه ساخت و چنانچه دره از رجال دولت را نيز ب يگروه

و نيز در ضمن  يما و چندين بار توسط محمد بير چاپارچ ييوم عزيمت از تبريز برا يآذربايجان ال اولين معمورهء خا 

 .غ پيام  رده حجت را ا مال و اتمام نمودندمخصوص ابلا يتوقيع

 --- ۲صفحه  ---

 يميرزا آغاس يحاج ۀمستبد ۀ ه صرف اراد ما وه داشته نصرت  رده از ابعاد ب،چنين است آن مظلوم را در تبريز نگه ي ه اول

 ند متعهد  ننهد و اگر چنين وله بر آن قبيل فرمان مهر امضإ و اجرإعتمدالد  منوچهر خان مُ موجب شد صرف نظر نمايد و مانند

رو آورده مجبور بفرار از مملكت ايران و التجاء  يشاه شده سخط يباشند و گرنه مورد انتقام و عذاب اله يسعادت استقبالش م

ل بوبا يايام ما و روانه داشت و پس ازه به پيام و توقيع نداد و آن مظلوم را ب ينخوت و غرور جواب و او بموجب .باجنبيان گردد

واقعه اينكه چون بفراهم داشتن مقتضيات داخليه و  افتاد  ه تفصيلش در  تب تواريخ مطبوعه ثبت است و مجمل يو خسران

و در تبريز  شاه نامبرده ستودند يرا بوليعهد از  تب جديد التأليف وي يگرديد دستور داد در بعض روابط خارجيه واثق و مغرور

 اميان ناصرالدين ميرزا را بهانه وطبع و نشر نمودند و دشمنان او و ح

 

 

 

 

 --- ۳صفحه  ---
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از ملاحظهء آن احوال برآشفته از  يو حاج داده نسخهء از  تاب نزدش فرستادند يميرزا آغاس يوسيله بدست آمده خبر به حاج

ساخته  با خبر ياز ماجربر زبان راند و شاه را  6بهمن ميرزاه  ه عادتش بود نسبت ب وقيح و فضيح يسوء مال بينديشيد و سخنان

شديد نمودند و او بيم  رده خود را ناگهان  طهران حاضر  رده مورد عتاب و بازخواسته را ب تش غضب بر افروخت تا ويه آب

ه حمايت و شفاعت سفارت مذ وره رخصت و اجازت هجرت به گشت و بالاخره ب متحصن ,عمارت سفارت روس افكندهه ب

جست و تابعيت  يقراباغ از قفقاز سكن رهسپار شده در يت حفظ و مراقبت قزاقان و سپاهيان روسگرفته با عائله در تح روسيه

 يدر شمار سپاهيان روسيه منظم و موظف گشتند * و پس از بهمن ميرزا حكمران دولت روس را قبول نمود و اولاد و اخلافش

هنگام هفده سال و گرفتار زلف  آن مفوض شد و او در عهدهء ناصرالدين ميرزا فرزند ارشد و وليعهد محمدشاهه آذربايجان  ب

عهده گرفته وليعهد نوخاسته  از  مهد را  ه امور آذربايجان را ب يخان پيشكار دلدار و سرگرم پياله بود و خالويش  امير ارسلان

حضرت در  و تعزير آن تحقير واگذاشت و در چنين احوال و ايام واقعهء مكالمه و محا مه و يو وفور  امران يجوان غروره ب

 .محضر وليعهد و علما وقوع يافت و چون محمد شاه وفات نمود

                                            

 ١٢۶٢حاكم آذربايجان شد. در  قهرمان ميرزا ق پس از درگذشت برادرش .ه ١٢۵۷بود. بهمن ميرزا در  عباس ميرزا و پسر چهارم محمدشاه برادر تنی - 6
ای ، بهمن ميرزا را به جتهران ، دائی شاه، سر به شورش برداشت. او قصد داشت پس از گرفتنالدولهآصف هک ق پس از شدت گرفتن بيماری محمدشاه،

 .برادرش به تخت بنشاند

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 حاكم آذربايجان بهمن ميرزا

------------------------------------------------------------------------------ 

آميخته پارهء خيالات فاسده بخود راه داده در آنحين  الدوله طريقهء وفاق بانفاق تحريك آصفه اميرزاده بهمن ميرزا ب ۱۲۶۳در اين سال  *

باذربايجان آيد خود عازم دربار سپهر  نان كند وكردستان آمد اميرزاده بهمن ميرزا بواهمه اينكه شايد عطف ع يوال مأمور بگرفتن يخسروخان گرج
شد باجابت  و بدولت امپراطور خواهشمند شفاعت گرديد وزير مختار در حضرت شهريار با اقتدار شفيع اقتدار شد بخانهء وزير مختار روسيه پناه برد

داخت پس از اين مقدمات وليعهد دولت ابد مدت شاهزاده رحل اقامت ان مقرون آمد اميرزاده با منشيان از راه گيلان بگرجستان شتافت در قراباغ
جعفرخان مشير الدولة بنظم مهام امور دول خارجه با  مملكت آذربايجان و ميرزا فضل اللّه نصير الملك بوزارتش و ميرزا يبحكمران ناصرالدين ميرزا

  (يحقايق الاخبار ناصر)              د.شدن يمأمور گرديدند در شهر صفر عازم محل حكمران ديگر از اعاظم و اعيان يجمع

  

 --- ۴صفحه  ---

برادر ديگر ه آذربايجان را ب يو حكمران طهران رانده وارث تخت و تاج پدر گشته و وليعهد با ار ان و اعوانش از تبريز ب

 از طهران يٰ شهادت عظمو او از اعاظم رجال دولت بود و در ايام حكومتش فرمان  حمزه ميرزا حشمت الدوله  سپرد ,محمدشاه

ديگر از  يبا ملاحسين باب الباب و برخ گردنكشان   يسر وبه در خراسان و  اشتغال ب يچون بسنين حكمران يصدور يافت ول

مظلوم استنكاف ورزيد  مقدار را دانست از مداخلهء در قتل آن،باب و مؤمنين عالي اصحاب ملاقات  رده مقام عظمت حضرت

 .مودن خان اميرنظام  اجرآء،خان وزير نظام برادر ميرزا تقي ميرزا حسنامان را  يفرمان ب و
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 --- ۵صفحه  ---

شدند و مقابله و مجادله و تحقير و تعزير نموده  حضرت  رده مهيج ملت و دولت تبريز  ه معاندت با آن يو اما مشاهير علما

و  از  بار علمإ شيخيه بشمار رفت و از اعاظم تلامذهبود  ه  7ينخست ملا محمد ممقان ,مظلوم دادند قتل آن يبالاخره فتوا

نيابت و  يعنشست و بعد از وفات سيد مد يفتو محسوب گشت و در تبريز بر مسند قضا و يو سيد رشت ياصحاب شيخ احسائ

مناظره  بابيه يشيخيه در تبريز و سائر بلاد آذربايجان تبعيت و اطاعت نمودند  و با علما ي ثير از علما يخلافت از او شده جمع

 ظاهريهء خود گشته بالاخره حكم بر  فر و قتل آن و مشاجره و با حضرت احتجاج و انتقاد و ردّ و ايراد  رد و فريفتهء علوم

از  يهمگ و او را سه پسر و يكدختر بود  ه .در گذشت ۱۲۶۸ ردند و در سال  يديگران باو تأس مظلوم داده مهر و امضإ نهاد و

رسالهء در ردّ  ياز ايشان ميرزا محمد تق يجستند و يك پدر اقتداه انام شدند و در معاندت و معارضت با اين امر ب علما و پيشوايان

در ايام  ميرزا اسمعيل محب و مصدق گرديد و ديگر ميرزا احمد امام جمعه از فقهإ معروف اين آئين نگاشت و فقط پسرش

سائر مجتهدين تبريز تقدم داشت و چندان مغرور بود  ه با  بر پدر توفق و برميرزا باقر مجتهد  ه  يمحمدشاه بود و پسرش حاج

 ردند و  يباو تأس و غيره يملاشريف شيروان يبر قتل داد و ديگر علمإ اصوليين از قبيل حاج يٰفتو حضرت  مواجه  نشده آن

با حضرت  يرا در مجلس گفتگو ليعهد وياز علمإ شيخيه بود  ه و معلم ناصرالدين ميرزا 8ملا محمود نظام العلما ينيز حاج

                                            

عالم و فاضل داشته  پسر از اهالی ممقان )از توابع تبريز( بود. او سه  .باشدسيزدهم هجری می قرن در ايران مجاهد وعاظ و فقها ملامحمد مَمَقانی، از - 7
وی  در كتاب تاريخ و جغرافی دارالسلطنه تبريز،رميرزا )از معاصران او( اما به نوشته ناد از زندگی و تحصيلات او اطلاع روشنی در دست نيست، .است.  

از مشاهير »اعتمادالسلطنه نيز در المآثر و الآثار او را «. بود.  او را حجه الاسلام گفتندی فقيه و واعظ و محدث… می بود شيخيه روزگاری دراز، رئيس
آذربايجان بود  ق وی از جمله علمای ١٢۴١برشمرده است. در  شيخ احمد احسايی ، وی را از شاگردانالذريعه در آقا  بزرگ می داند و« مشايخ شعبه شيخيه

ق ک چنانكه در شرح حال حاج  ١٢۴٢ محرم ها صادر كردند و در ماهروس ضد بر فتوای جهاد ايران و عراق،سراسر شيعه كه به همراه گروه كثيری از علمای
بر ضد روس،  جهاد ند و آنان را بهايران روضه خوانی می كردو گروه ديگری از علما در ميان لشكريان ملا احمد نراقی ملا احمد نراقی آمده است ک وی و حاج

حاج ملا محمد ممقانی و  با علمای تبريز آوردند، مناظره را برای سيد علی محمد باب ق كه ١٢۶٣در  .، ترغيب می نمودندوليعهد ميرزا عباس به فرماندهی
باب و  فتوای قتل ق، حاج ملا محمد و آقا سيدحسين يزدی و آقا سيدمحمد حسن زنوزی، ١٢۶۵ شعبان با او مناظره كردند   و در حاج ملا محمود نظام العلما

تراجم الرجال و در آذربايجان  ۶۸١٢به سال به سال  در گذشت او راسپهر .ملا علی زنوزی را صادر كردند و سپس آن دو به قتل رسيدند
 ق نوشتند. ١٢۶٩ صفر ۷ جمعه روز در

لما از ادباي معروف و معلم دوران وليعهدي ناصرالدين شاه قاجار بود. او از شاگردان آقا سيد علي طباطبايي بود كه بعدها به حاج ملامحمود تبريزي ملقب به نظام الع - 8
مراه قمري ه 1253سال درس شيخ احمد احسايي رفت و از علماي شيخيه شد. در تبريز علاوه بر اين كه سمت معلمي وليعهد را داشت، صاحب مسجد و منبر نيز بود. در 

قمري مجلس مباحثه اي در حضور ناصرالدين ميرزا وليعهد در تبريز آراستند تا در آن  1263هنگامي كه در سال  .وليعهد براي ديدار با نيكلاي اول به نواحي قفقاز رفت
ان مهم آن مجلس بود. در آن مجلس سه روحاني عالي رتبه علماي تبريز ادعاي سيد علي محمد باب را شنيده و به آن پاسخ گويند، حاجي ملامحمود نظام العلما يكي از ارك

نظام العلما. ملا محمد تقي  ي تبريزي طرف مباحثه ي سيد باب بودند، حاج ملا محمد ممقاني ملقب به حجت الاسلام، حاج ملا مرتضي ملقب به علم الهدي و حاج ملا محمود
اوست، مي نويسد كه اين سه تن روحانيون قبل از جلسه تصميم گرفتند كه از سيد باب سؤالات ساده و پيش  ممقاي فرزند حاج ملا محمد ممقاني كه نسخه ي حاضر به قلم

يشتر آشكار مي شد. اغلب پا افتاده بكنند زيرا كه اين كار دو حسن داشت، هم مردم عامي و بي سواد متوجه مكالمه و بحث مي شدند و هم درجه ي بي سوادي سيد باب ب

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%BE%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B6%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%AA%D9%84
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%B1
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مكالمات مجلس را با  طريق استكبار و استهزإ باز خواست و اعتراض  رد و  صورته معين نمود و او ب سئوال و جواب يبرا

مداح خاندان قاجاريه در  خان هدايت مورخ و،نمود و رضا قلي شكل رسالهء ترتيب و نشره ضميمهء مفهومات و معلومات خود ب

تطييب خاطر  محض ناصري صورت مناظرات مجلس را از رسالهء مذ وره گرفته اء تاب روضة الصف ت   قاجاريه ازقسم

 شاهانه شيرين بيانيهاي خود را بر آن افزود ولي شيخ محمد تقي مجتهد

 

 

                                                                                                                                                          

اينجاست كه او با خونسردي و آرامش خاصي به طرح سئوال مي پرداخت. درباره ي شخصيت اخلاقي او گفته اند كه وي  ظام العلما مطرح مي شد و جالبسؤالات توسط ن
ادم؟ چرا بي خود آمدي؟ شوخ طبع نيز بوده كه يك برخورد او با سيد باب مؤيد اين نكته است. او در اواخر بحث به سيد باب گفت: آقا من كي شما را به امامت فرست

نوشته اند كه نظام العلما بعدها صورت مذاكرات مجلس مباحثه با سيد  .نظام العلما گفت: آري، مثل شما امامي مثل من خدايي لازم دارد ]سيدباب[ گفت: شما مگر خدايي؟
ن هدايت در تاريخ روضةالصفا جلد قاجاريه و علي قلي ميرزا اعتضادالسلطنه در باب را به ضميمه ي مطالبي ديگر در رساله اي مرتب و منتشر كرد و آنچه را كه رضا قلي خا

زي كه به خط خود مؤلف بوده كتاب المتنبئين تأليف خود راجع به قضاياي آن مجلس نقل كرده اند منبع آن از روي نسخه ي خطي رساله ي حاج ملا محمود نظام العلما تبري
از آنجا كه مورخين عهد در آن »ر نسخه ي خطي خود به نام ناموس ناصري كه كتاب حاضر بر پايه ي آن نگاشته شده مي نويسد: مي باشد؛ ولي ملا محمدتقي ممقاني د

ا بالمره قلم داشته و بيان واقع رمجلس مبارك حضور نداشتند، محاورات آن مجمع را به استناد سماعات افواهيه به كلي تغيير داده، مقاولاتي كه اصلا اتفاق نيفتاده مذكور 
اقدس همايوني را  نسخ بر سر گذاشته اند و عجب آن است كه صورت مجلس را هم به خط مرحوم حاج ملا محمود نظام العلما كه در آن اوقات سمت معلمي اعلي حضرت

لس را فراموش كرده در هنگام سؤال به تكليف خيال داشت نسبت داده اند. در صورت صدق، دور نيست كه چون آن مرحوم از محاورات آن مجلس بعيدالعهد بوده، وقايع مج
ايوني، خود شاهد راستين چيزي به نظر آورده و براي مورخين مرقوم داشته و منسيات خود را كه متن واقع است، به كلي مهمل گذاشته وگرنهخاطر حقيقت مظاهر اقدس هم

ملا محمدتقي مامقاني بدين وسيله نوشته هاي روضةالصفا و نظام العلما را رد مي .«...در ميان استو گواه راستين است كه اين مسطورات با مقاولات آن مجلس تباين كلي 
وليعهد و از حاضرين مجلس كند و تاريخ خود را كه براساس تقريرات پدرش مي باشد صحيح و درست مي داند. او براي صحت ادعاي خود، ناصرالدين شاه را كه در آن زمان 

راي خوشامد طلبد و اصولا اين كتاب را براي تقديم به شاه در هنگام عبور از آذربايجان در سفر فرنگستان تهيه و تأليف كرده است. نام كتاب را هم ببوده به شهادت مي 
نظام العلما به نوشته ي  .حساب آوردنهاده. پس مي توان ادعاي او را پذيرفت و كتاب او را كامل تر و صحيح تر از نگاشته هاي ديگران به « ناموس ناصري»ناصرالدين شاه 

ه ق درگذشته است. كتاب  1272ه ق و بنا به نوشته ي كتاب منتظم ناصري در سال  1271ه ق و به نوشته ي كتاب ظهورالحق در  1270كتاب دانشمندان آذربايجان در سال 
 :منابع .ده استقمري در تبريز چاپ ش 1262الشهاب الثاقب في ردالنواصب تأليف وي است كه در سال 

 (.مامقاني، ميرزا محمدتقي، ناموس ناصري، نسخه ي خطي -٢            4بامداد، مهدي، شرح حال رجال ايران، ج /  .-١)                            
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 ملا محمد ممقانی

 --- ۶صفحه  ---

 اءارض يچند محل موجود است و برا ز مهر و امضايش درخط و نيه  ه ب ٴدر رسالهء ردّيه يمذ ور ابن ارشد ملامحمد ممقان

از آنرا  لفظاً بلفظ  در   ٴبازخواست و در بيان احوال حضرت نوشت و ما  شمه خاطر ناصرالدين شاه در شرح مكالمات مجلس

فترياتش نمود ا اذيب و م يدر بعض سابق نقل  رديم اعتراضات خود را بر ملّا محمود مبرهن داشته اظهار تعجب و تحير بخش

 يٰپايان رساندند و ملامحمد فتوه با ملا محمد  ه اظهار امر و اقامه حجت را ب و علو مقام استقامت حضرت را در آخرين مكالمه

اعتراف و وصف  رد و ملا  ديد و شنيد و نيز نبذهء از جذبات جمال حضرت را ,خود حاضر بوده يداد و شيخ محمد تق بر قتل

ظهور رسيد  ه ه نيز ب يگرفته نابود ساخت و ازو رسالهء ديگر خ رسالهء خود را  از  دست  اين  و  آن( بعداً نس۱محمود )

قبيحه در  ره   فضيحه و عبارات   ر يكه  شديدهکو منع از نشرش  رد چه حكايات و روايات مستن ضبط تمام نسخه دولت امر ب

اصغر    يتبريز   ميرزا  عل  يو اغرب از  ل علما درگذشت  ۱۲۷۱ بيان احوال عايشه زوجهء پيغمبر نوشت و   عاقبت  در سال

مذ ور  ميرزا ابوالقاسم شيخ الاسلام از طبقهء علمإ شيخيه محسوب بودند و سيد ابوالقاسم شيخ  الاسلام  و  پسر برادرش

اصغر   چنانچه   ياب نمود و سيد علقلع البه موسوم ب نگاشته ٴ ه توقيع حضرت خطاباً للعلمإ به تبريز رسيد رسالهء ردّيه يهنگام

 وصف   يمعين السلطنه   تبريز يمظلوم را با چوب ضرب نمود  و  حاج آن يخود پاها در بخش سابق  شرح داديم  بدست



33 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

________________________________________________________________ 

در طهران كه در بخش لاحق  ١٢۶۸كيفيت حبس سال ه ب راجعابهيٰ  يه جمال ضمن روايت شمهء از بيانات شفاه ي(  ملا محمد نبيل زرند١)
ديگر نزد من  يبعض و معيرالممالك و يملاباش يروز ,زنجير كردند ,برده يانبار شاهه فرمودند چون مرا ب وريم باين مضمون نوشت كه،آمي
جهت ه ب ياز شما بروز نكرده كه موجب حبس شود و اين گرفتار يخطائ :گفت ,داده يمعيرالممالك با احترام دو زانو نشست و دلدار .آمدند

در آن مجلس تشريف داشتند  كه حضرت در تبريز وقتي ياگر چه در مجلس وليعهد .هم در نهايت ادب حركت كرد يملاباش امر دين است و
 يانته   .نرسيد ظهوره از او ب يطهران آمد ساكت شد و بده چون ب يبد كرد ول

__________________________________ 

 --- ۷صفحه  ---

اش ،را از برادر زاده و عالم وي ي ه عام اصغر شيخ الاسلام ياحوال دو شيخ الاسلام مذ ور را باين مضمون آورد ميرزا عل

 اش را،مد و امور شرعيهء محكمه،آبر مي يشمردند از عهدهء قرائت آثار فارسيه بدشوار يميرزا ابوالقاسم  هتر در مقام علم م

گرفت و  يو غيرها بنوع راتبه و هديه م انجام اين خدمت مبالغ بسيار از نقود ي ه محررش بود عهده  رده برا يملا محمد نام

قصص  اذبه داشت چنانكه در محاضره و مناظره با افراد و جماعت ا اذيب  در  ذابيت و جعاليت يآور،معهذا قريحه شگفت

نمود و نيز فاجع و  يحكايت م متسلسلًا عنوان واقعات حقيقيهه اختجال و انفعال ب يرد  رده ببالبداهة نسج و س يالبطلان واضح

اش مخالفت داشت ،با  فايت و سياست تبريز را  ه با افكار و اعمال قاسيه شحنهء يقزوين يعل،رجب يچنانچه حاج .شرير بود

و لذا . شمشير ريز ريز  ردند و حمله نموده با خنجر و از اشرار هجوم ياز تجار تبريز دستور داد جمع يحجره يك شبانه در

 نون  يپايتخت  شيدند و اله دستگير  رده ب يبامر دولت او را در باغ سليمان خان افشار با عدهء سوار جرّار شاهسون يحاج

خونريز تبريز بوده و تسلط  ردو شيخ الاسلام سردسته اشرا دالان اشتهار دارد و بالجمله آن ينام قانله در تبريز ب محل قتل مذ ور

قضيهء مشهورهء گاو است  ه شمهء از آن با مراعات مقتضيات وقت در  شان،داشتند و از جمله اعمال عجيبه يبر جان و مال اهال

 ه در تبريز از  باين مضمون شرح و تفصيل داد يمعين السلطنة تبريز يباشد و حاج يروضةالصفا مسطور م قسمت مذ ور از

 يخوانين دنبل يبر قرار بود تا در ايام حكمران ي وچك مسجد .نام مقام صاحب الامر معروف استه ن در آنجا  ه بزمان ديري

در تبريز  مستقر و مستقل شدند و يدر آذربايجان بر تخت فرمانروائ يو سلماس بوده چند يخو  ه از عشائر و ا راد صفحات

شود و نيز ابنيه و عمارات ،از آثار قديمه شمرده مي شهر  ه ا نون آن يها،هبر جا گذاشتند و قلعه و خندق و درواز يآثار نيك

 تبريز ياز صلحا ي رد يك،حكومت مي يخان دنبل يقل، ه نجف ياشتهار دارد از ايشان است زمان قاپو ينام عاله  ه ب يسلطنت

 حضرت حجت موعود صاحب الزمان منتظر را در خواب ديد
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 --- ۸صفحه  ---

تعمير ه ب مرد صالح داشت نه آ ه ب يخان از جهت اعتماد يقل،مزبور مشغول ادإ صلوة است و نجف وچر ه در مسجد  

معين  رد و اين قضيه شهرت گرفته مردم فوج  مسجد پرداخته بر وسعتش بيفزود و حائط بر اطرافش  شيد و خادم و  ليد دار

نهاده  عديده يها،متبر ه چراغدان يجمعه و سائر ليال يشبهانذورات و هدايا بردند و در  مكان شتافتند و زيارت آنه فوج ب

آوردند و  يجاه بدانجا رفته نماز و دعا ب ينوبتنقطهٴ اوليٰ مقام صاحب الامر معروف شد و حضرت ه روشن داشتند و آنجا ب

آن  بزرگوار  در  است تا اشتهار بنام مذ ور صدق يابد و چون صيت  و  صوت  بهمراهان فرمودند  ه بدين حكمت و مصلحت

اخفإ انوار و دفع انتشار اين امر تدبير  يبطلب و جستجو بر خاستند ملايان تبريز پيوسته برا يآذربايجان نشر يافت و اهال اطراف

  ه جنب مسجد صاحب الامر و يقصاب در ميدان يچنين واقع شد  ه حيدر نام ي بر بعد از واقعه شهادت ينمودند تا بسال

تعاقب گاو ه رفت و حيدر ب محوطه مسجده ذبح نمايد و گاو از دست قصاب رها شده ب ياست خواست گاو يبازارگاه عموم

او چنين گفتند  ه ه  ليد دار و خادم مسجد ممانعت  ردند و ب يول عمل ذبح مشغول شوده روان شد تا از مسجد بيرون  شيده ب

يكديگر  ,فيمابينشان شديد شده مأمون و محفوظ ماند و تنازع و تشاجرحال خود ه پناه باين مكان آورد و بايد ب حيوان از ظلم تو

مرام از ه نيل ب يحمايت و معاونت  ليد دار برخاستند و حيدر را به ب از ارازل و اخلاط ناس يحال جمع را بسيار زدند و در آن

خود برد و  يشكايت نزد موال ف بود و خبر واصغر و ميرزا ابوالقاسم موصو يو او از اتباع و اشياع ميرزا عل مسجد راندند يحوال

ملاها پيام ه الحال ب يفرستادند و ف يرا پنهان  رده شبانه به سمت حيدر ,ريختند يآنان فرصت را غنيمت شمردند و نيرنگ جديد

از  ييد دستبيرون  ش صاحب الامر را جبراً از مقام مقدسه شهرت دادند  ه حيدر قصاب چون گاو پناهنده ب  ردند و نزد عامه

 اش نواخت   ه  رنگش،غيب بيرون آمده چنان لطمهء  بر گونه

 --- ۹صفحه  ---

و  س فرستاده نقاره خانه دولت را از  و تلاش  رده با علما متفق و در مسجد مجتمع گشتند يسياه و سرش رو بر قفا شد و سع

العاده بكوفتند و ،ظهور چنان  رامت و خارق يادبشكرانه و ش ,مسجد برده پشت بامه آورده ب يقاپو و دربار حكومت يعال

خود چراغان  ردند و  يها،خانه بر پشت بام يشهر بازارها و معابر را آئين بستند و در شبها حت يحكم علما اهال بموجب

ظهور دوام يافت و خبر  يمدت يعموم ياشتغال ورزيدند و جشن و شادمان اصحاب لهو و لعب و بازيگر و خنياگر بسور و سرور

چاووش و صلوات و رفع  قصبات و دهات و بلاد آذربايجان گروه گروه با نسوان و  ود ان با يرفت و اهال  رامت باطراف

 ,شهرت دادند يهمراهانش همه روزه ظهور خارق العادة جديد مكان  شتافتند  و   شيخ الاسلام و زيارت  آن ياصوات برا



35 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

و دخيل شد  يملتج مقام صاحب الزمانه رمرود از هر دو ديده محروم و مردود بمادر زاد اهل گ ي ور گفتند شب دوشين يگه

بر آئين چراغان افزودند  ي رنا بر پشت بام مسجد بلندتر شد و اهال بوق و يو هر دو چشمش شفا يافت و بشكرانه و شاديانه آوا

مراغه بود  ياز اهال ياعرج سمع ما رسيده  ه ب ه  ور شفا يافته در  جا است جواب شنيدند  :گرمرود پرسيدند يو چون از اهال

سلماس است و مفلوج  يمسموع ما اين است شخص شفا يافته از اهال  ه ,پاسخ گرفتند ,مراغه استخبار  ردند يو چون از اهال

ت و مقدس رطب اللسان اس شل و ناقص الاعضإ متولد شده و اينر شفا يافته بستايش مقام يشهرت دادند طفل يبود و هنگام

را  س نديد و شيخ  يگان احد،از آنهمه شفا يافته يگرفت ول شهرت يمعجزه و  رامت عقب  رامت هم يمعجزه در پ

منسوجات نفيسه زيبا و  به پشتش  شيدند و از يبسزا  ردند طاقهء از شال  شمير يگاو مذ ور را زينت الاسلام دستور داد تا

 يزيب و زينت بياراستند و بدست  سان خويش و خدام حكومت اعليٰ ه يدند و بزرينه و ديبا بر شاخ و گردنش پيچ يها،پارچه

ه و دينار ب از ذ ور واناث و صغار و  بار بذل درهم ياشراف و محترمين سير و گذار دادند و اهال يها خانهه سپردند تا ب

 .خادمين و مستحفظين  رده اجازت گرفتند تا گاو را زيارت  نند

 --- ۱۰صفحه  ---

و خادم و پرستار گماشت و  شايسته معين  رده علف و  اه فراوان فراهم داشت ياش محل،الاسلام در خانه و  اشانه شيخو 

 يپرستاران هديه  ردند تا مقداره رفتند و نقود و اموال نامحدود ب زيارته شهر و اطراف از عموم طبقات دسته دسته ب ياهال

ايام عيد نوروز  در يروز ۱۲۹۸و تبر اً حرز خويش نمودند و نگارنده در حدود سال تيمناً  ,بدست آورده قليل از شعراتش را

چهارچوب ه شده ب يرا مشاهده  ردم  ه ترسيم و نقاش يگاو اش رفتم در طاق وثاق صورت،از دوستانم بخانه يبعزم ديدار يك

است  ه در مقام  حضرت گاو عليه السلام نستعليق نوشته بود تصوير همان يخط بسيار زيباه صورت ب و شيشه گرفته در  زير

 :صاحب الامر بست نشسته بود

 يپيغمبر ينوح را باور ندارند از پ     ***عاميان يگاو را باور كنند اندر خدائ

ندا دادند  ه ايها الناس حضرت  يافكار مذ وره علما و فقها بر رءوس منابر هم و بالجمله پس از استقرار و انتشار اعمال و  

دهيد زنهار زنهار ،گوش فرا مي باطل سيد باب يدعوه فرموده چگونه ب يالامر از جابلسا و جابلقا چنين قدرت و  رامت بصاح

 يميرزا شفيع ثقة الاسلام از علمإ شيخيه و مطاع و مقتدا يو سپس حاج طريق بدعت و ضلالت نرويده فريب بابيان نخوريد و ب

قونسولخانه روس در تبريز را  يا بر منش يحب الامر مسجد و منبر داشت ميرزا علطائفه  ه در جنب مقام صا از آن يجماعت

 ترفيع مقام مذ ور صرف  رده بقعه و گنبد و طاق  يبيست هزار تومان برا  ه بوفور مال و منال مشهور بود ترغيب نمود تا مبلغ
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 --- ۱۱صفحه  ---

 

سكونت طلاب علوم دينيه در صحن مقام  يجرات تحتانيه و فوقانيه برارواق و مناره و  رياس بنا نهاد و مدرسهء مشتمل بر ح و

 رخت يهجر ۱۲۷۸سال ه اصغر شيخ الاسلام ب يو ميرزا عل يانته .بان مدرسه باز  رد يبر پا داشت و از مسجد ثقة الاسلام در

 يانكار عقيدت و اخفإ مال ٴمطالبهتعزير و  از اين جهان بيرون  شيد و اما مجلس مكالمه و بازخواست و محا مه و اجرإ ضرب و

 و حاجي ميرزا آقاسي و ملايان تخويف و شدت و سرعت نفوذشان را تخفيف نمايند را وسيله بابيه الضمير  ه خواستند باين،يف

نوع مختلف مسطور است از ه و صحف ب طائفه آسوده و مصون و در رياست خود مطمئن و مأمون گردند در اوراق از بيم آن

مكتوب ناصرالدين ميرزا براي محمدشاه است  ه عيناً بواسطه بعضي  نامه صورت مكالمات مجلس بي مهر و امضا  ب آن جمله

درباريان وليعهدي  انتشار يافت و برخي مجلس را مشتمل حضار بسيار و بعضي منحصر بعدهء از علما و از مورخين طبع و

اند و موضوعاتي را  ه در مجلس ،اختلاف سخن گفتهه ب جتهد تبريزاند و در خصوص حضور يا عدم حضور ميرزا احمد م،نوشته

و چند تن از  ناصرالدين ميرزا اند و قدر مشتر  بين  ل آنها حضور،اجوبه را تماماً بتفاوت آورده مطرح شده و عبارات اسئله و

معامله  اءنوع تحقير و استهزه ينكه بباشد و در ا،مياء العلم،درباريان محترمش و حضور ملامحمد ممقاني و حاجي ملامحمود نظام

 يات و  لمات خود فرمودند و آنان از پارهه آبيان اظهار مقام عظيم الهي و تحدي ب صراحته و مكالمه نموده و حضرت ب

نوع عدم اعتنا جواب ه و صراحت و ب بساطته بين ملايان در آن ايام پرسيدند و حضرت ب ٴمتداوله ٴمسائل خفيفه علوم رسميه

از متملقان شاه امثال مؤلف ناسخ التواريخ و صاحب روضةالصفا  ه نقل  تأمل و اختلافي نيست و مقصود نويسندگان .ندگفت

جواب سئوالات علوم رسميه و روايات  حضرت اينست  ه آن  ردند نظام العلما نمودند و غيرهم  ه از اين دو اقتباس  لام

 ندادند و از علوم ظاهريه و دينيه تحصيليه بي بهره بودند و معجزات و  راماتي نيز د ه قانع و راضي شون نوعيه دينيه سائلين را ب

نياوردند و برخي از مواضع  لمات عربيهء  دهند،مؤسسين و بزرگان آئين خود نسبت ميحمانند آنچه اهل اديان و مذاهب ب

محمد بن الحسن عسكري با علائمي  ه منتظر بنابر مذهب علمإ اثني عشريه بايد  جديده مخالف با قوانين ادبيه داشت و هم

 ردند و براي شبهه جنوني  ه در حق  ظاهر شده آنچه را  ه معلوم و مامولشان است مجري دارد لذا دعوت بديعه را رد بودند

 موجب الحدوده مظلوم اظهار نمودند ب آن

 



37 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 

 



38 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 --- ۱۲صفحه  ---

و در  تب تواريخ  .گردد يمبر , رده گشت از عقيدت و گفتار خودتدرء بالشبهات حكم ضرب و تعزير دادند تا توبه و باز

 يو نيز در روايات و حكايات برخ يو ملامحمد نبيل زرند يهشترود يمحمدتق و ملا ي اشان يميرزاجان يدوستان مانند حاج

را  چه شمهء از آنديگر است چنان ينوع ديدند و شنيدند ,از بزرگان اصحاب  ه در آذربايجان بودند يو جمع يحروف ح از

حين مواجهه و مكالمه با  يقل يو ملامحمود و يا ملامرتض ي ه ملامحمد ممقان در بخش دوم آورديم و اساس واقعه اين است

من جوع  يلا يسمن و لا يغن حقيقت يعلوم رسوم و عقايد به حضرت غافل و بعيد از اين نكته بودند  ه حضرت نسبت ب آن

 زبرالحديد از تعاليم و  يبر افكندن اوهام باليه و تماثيل مؤتفكه بنائ يبرا صر نه تنها اعتنا نداشتند بلكهع متداولهء بين ملايان آن

الامام هرگز تابع ،رسول يا امام يا باب اند  ه عاقبت آنها را خواهد برانداخت و ندانستند  ه مظهر خدا يا،و  لمات گذارده آيات

خواستند ،نشدند و دم از بح  در اوهام و اعدام نزدند و اگر سائلين مذ ور مي صر خودو مقلد سطحيات دينيه و نظريهء مردم ع

 يداراب يو آقاسيد يحي يجواد  ربلائ سيد يملاقات امثال ملاحسين بشرويهء و حاجه مسائل مناظره نمايند و ره ب امثال آن در

 مستجمع و ينوع مستوفه ذربايجان  ه مسائل مذ وره را بو غيره از اصحاب آ ياردبيل يعل،آن بود از ملا يوسف ييافتند اول،ينم

از مواضع مقتضيهء بخش سابق  يالرسم چنانكه در بعض ينمودند و حضرت نيز عل،محيط بودند جويا شده رفع مشكلات مي

مهء از مقامات وصل خود را اتمام و انجام فرمايند ش ييافته مقاصد و نوايا يآنكه مهلت و فرصت ياشاره  رديم شفاهاً يا  تباً برا

از انانيت و ادعا را بيان داشته  و تنزه و تقدس يمظاهر و اوليإ الهه خود را در عرصه  بريا و خضوع و خشوع نسبت ب يو فنا

موضوعات مربوط بامور مذ وره است  يبعض يدر اينجا نبذه از توقيع  ه حاو بستند و ما،يو السن اعدإ و معارضين را م يايد

 :هذه يو ه وريم،آرا در ضمن بيان اوضاع شيراز مي م و  مال آنتما ثبت نموده

 --- ۱۳صفحه    ---

 9بسم اللّه الرحمن الرحيم

بعده ثم جعل القدر بینهما برزخاً لهندسته  ابتدع الابداع لامن ابداع قبله و اخترع الاختراع لامن اختراع يالحمد لّلّ الذ
عتة حضرته عن وصف الجوهریات كلها و تقدس قدس مظهر قمص طلعة طل قد علا علو ظهور سلطان فسبحانه و تعالي

نفسه شبهاً لسلطان احدیته و  قیومیته عن نعت الممكنات بحقیقتها فمن قال انه معروف بطلعة هویته فقد اتخذفي سلطان

                                            
 ي )نازل در ماكو(في جواب عريضة آقا أسدالله قزوين - 9

https://oceanoflights.org/bab-pub01-02-ar/
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 لازلیته و انیته الابدیةكینونته ا  ذاته اذ انهّ كما هو علیه في الامتناع في حق يذاته فقد ادع يمن قال انه یدلّ بذاته عل
بانیّتها مسددة الظهورات عن  يه قدیمة التي كافوریة  يمقطعة العرفان عن حد نفسانیته مفرقة حكم البیان بذاتیته اذ انّها ه

لا یعلم   بكینونیتها مقطعة التجلیات عن مقام الجلال فسبحانه و تعالي يه التي ذات بحت ساذجیة يحد المثال و انما ه
 يعل ۱۲۶۳سنة  في الاولي لیلة النصف من شهر جیم العزیز و ها انا ذا في يازل الازال و انه لهو القو  في كیف هو

شریك له كما قد شهد ذاته بذاته بانه لاآله الا هو العزیز  الحبس اشهد ان لاآله الاهو وحده لا الارض ثم الجبال في
الجلال و  وات الّلّ علیهم بماهو علیه من العزة و الوحدة والّلّ علیه و آله و اوصیائه صل يالحكیم و اشهد لمحمد صل

عبد آمنت بالّلّ و آیاته و صبرت  باني يلنفس العظمة حیث لایحیط بعلم ذلك احد من الخلق انه هو العزیز المتعال و اشهد
هو العزیز   عز ذكره انهلتغربل النفوس من الناس و تمحّص الكل بامر اللّّ  الارض بعد قدرتي تلك يسبیل الّلّ بالورود عل في

لا یتعلق بشیئ الا بمعرفتة  يالخالص هو الذ خطابك فاعلم ان العلم الحكیم و بعد قد قرئت كتابك و اطلعت یما اردت في
العبد بان  احرف في ۴ يالعبد لیثبت بها عبودیته لّلّ ربه حیث اشار عل خلقها الّلّ في التي الّلّ عز ذكره و هو فطرة اللّّ 

كتبت من الشكوك الواردة   يكیف و لا اشارة و ان الذ علمه بالّلّ و البإ بونه عن الخلق و الدال دنوّه بالخالق بلا العین
مقامك عن بساط قرب طلعةمولاك و سیدهم فاستعذ بالّلّ و اعتصم بحبله و توكل  اخوانك فهو من بعد يعلیك و عل

 و اعلم بان علیه
 --- ۱۴صفحه  ---

دون هذه الرتبة فلیست منا و لا ینسب الینا  جنب عظمة الّلّ امراً و ان في يتخاف مع الّلّ شیئا و لا تر حد الیقین ان لا 
 يسبیل الّلّ فلا يخف كتبت من مهاجرتك في  يالیها اذا لم تحزن بها و ان الذ بل بدئت من طمطام ظلمات النفوس و رجعت

الكل باحسن مما  يو انه هو یجز  صراطه نة من عنده لما هداك اليالارض و ان علیك المیالسموات و لا ف الّلّ شئ في يعل
كلشئ شهید و   يكلشئ و محیط بكلشئ و هو عل  يفان الّلّ قادر عل دین الّلّ من عملك یریدون و یعملون و لا تخف في

یه السلام هو مرآت عل باب الامام علیه السلام لابدان یكون مرآتًا له فهو حق لاریب فیه كما ان الامام ان ما كتبت بان
دعائه  فرقاً بینه و بینه الا العبودیة حیث اشار الحجة علیه السلام في فیه الا طلعته و ما جعل اللّّ  يالّلّ جل جلاله لا یحك

  يمع علوه عل الخ و لكن لا تغفل عن حكم العبودیة فان الامام علیه السلام المرجب و بمقاماتك التي شهر رجب في
ذالك  تقدیر العزیز العلیم و ان كل ما رایت في كلشئ یعجز لمثل قاتله و یطلب منه المإ و ان ذلك منكلشئ و غنائه عن  
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 الحكم و لیس لاحد یقول لم و بم و لا یضرّ لمن عرف الّلّ و اولیائه عدم اظهار ذلك المقام من صفات الضدیة یرجع الي
الكفار و لا یعجزه ذلك و لكن یظهر  نفسه فلم یبق احد من الیه يالكل بما یهو  يعلمه بما شإ الناس لان الّلّ لو اعط

 يّ من ح يیعجز الناس من الاتیان بمثلها لیهلك من هلك عن بینة و یحی حكمه و بین حجته و لو كان بایة و احدة التي
ق العادات فقد خوار  انا ادعیت و لذا لم یظهر منه يحكم الذ يكتبت ان السید رحمة الّلّ علیه ما ادّع عن بینة و ان ما

اخاف علیها من فم المتكلم اما سمعت  العامریة انني كثیر من الاوقات و ایاك و اسم  اشتبه الامر علیك و سمعت قوله في
 كثیر من الاوقات  یا صغیر السن یا رطب البدن  یا قریب العهد من شرب  الاشعار في حق من یجیئ بعده بتلك قوله في

انا لو شإ  یعلم الناس سره و انني ت من عنده هو من اجل حكم الامام علیه السلام لما لااللبن  و ان عدم خوارق العادا
 اثنین من العلما حكم فوت المعتمد قبل اجله الي يكتابین بخط  في فضلا من عنده كما كتبت يالّلّ لیظهر من عند

 --- ۱۵صفحه  ---
   

لتكونن من المؤمنین و ان ما كتبت  ك و استغفر الّلّ ربكامر یعدل ذلك دق بصرك وصف نظر  يبسبعة و ثمانین یوماً فا
و لا شك ان  يو ضعف يانا ما اطعت الّلّ بذلك المقام لعجز  يالخ لعمر  ياجعلك مثل من حكم قول الّلّ عز و جل اطعني

ر الّلّ عنهما الّلّ یعلم علیهما و یغف رحمة اللّّ  يلا يخلف المیعاد و ان ما اشرت من صنایع میر الداماد و شیخ البهائ الّلّ ربي
لیس  و ان الریاضة و قلة الاكل الصنایع و لا استطیع بهما الا اذا شإ الّلّ و اكرمني انا ما ادعیت شیئاً من تلك بهما انني
 عدم الحجة مما یتصورون لي يالحجة ه بل ان يالاكل لضعف جسم و لا اقلل في يانا ما اتعب نفس لانني يحق بدلیل في

من الفائزین و ان ما وصفت من صفات حامل ذلك المقام الّلّ اعلم حیث  نت ذافهم و اسلم امر الّلّ لتكوننفافهم ان ك
و لكن  احداً اقل عملًا مني بالّلّ و اولیائه و لا اعلم دون ذلك و اما العمل فما اجد ياما العلم فهو علم یجعل حكمه و

 يمن كلام شیئا و لیس اعظم آیة لي يالعادات فلا املك لنفس قافضل من عمل المجتهدین و اما خوار  يسر  ما يخطر في
الیه  و لا اقول لك اصغر من ذلك و استغفر عن التحدید بالكبیر و بمثل سریرتي علانیتي يعل لان نور صبح الازل اشرق

لا اعلم به و لا یقبل السنة و قبول الحق عنه ف البغداد مع علمإ انیب و ان ما كتبت من مباحثة السید رحمة الّلّ علیه في
الاتیان  دین الّلّ الیوم كل المخالفین لیكونون اشد الزاماً بالامر من عجزهم عن انصف في احد منهم دینه الا الزامهم بالامر

الالباب و ان ما كتبت من اثر نفس  عند اولي ذلك زمان الشیخ او السید رحمة الّلّ علیهما و لا شك في من الاثار اوفي
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حامل ذلك الامر و عجزك من جواب نشفسك من هذا اتق الّلّ و لا تتبع هواك  حق العرفإ و ثبوت ذلك في الكامل من
 يمن محمد صل ينفس اقو  يیشإ فا من يمن احببت و لكن الّلّ یهد يالّلّ عز و جل یقول مخاطباً لحبیبه انك لا تهد فان

الذرة بل ان الّلّ جعل  بالایمان و كذلك الحكم من الدرة اليعن الكفر  قرابته الّلّ علیه و آله و كیف لم یبدل نفوس ذي
 فمن الدین ثم قوله واضحاً ثابتاً بحیث یدركه كل النفوس ثم قال عز ذكره لا اكراه في امره

 --- ۱۶صفحه  ---
لّلّ علیه و آله ا يانه لاشك بان محمداً صل عن العالمین مع شاء فلیؤمن و من شاء فلیكفر ثم قوله و من كفر فان الّلّ غني

ربه  الناس جمیعاً و لكن تنبأ الكل هدایة الكل بما قبل و شإ من حكم يفان الّلّ هد لو شاء بهدایة الكل بمشیته الحتمیة
ذلك لیكونن من المشركین قل اخاف و ارجو  الدین و من اتبع هویه فقد علم بحكم الّلّ ثم بعد فمن ادرك السعادة دخل في

 يله اهل الا ایهاالموت الذ عفو فهو منه تفضل و ان یك تعذیب فاني حقا انه حكم عدل فان یكعفوه و عقابه واعلم 
لك جواب  فقد افنیت كل خلیل اراك مصراً بالذین احبهم كانك تنحو نحوهم بدلیل  فكلما القیت ارحني يلیس تارك

 يالجبل الذ انا اجبتك حینئذ في اننيو  الكلمات الموجزة موجز لسئولاتك و اماالجواب المفصل یظهر لك بالتفكر في
و  محمد و اولیائه يلعبادته و مناجاته و الثنإ علیه و عل فرغني يفاحمد الّلّ الذ غیر ذلك يعل اكون فیه مجبوراً بعد قدرتي

 .سبحان الّلّ بكرةً و اصیلاً  بالّلّ وكیلًا و يو كف و غربتي وحدتي و علیه اتكل في و حزني يالیه اشكوبث
در  قسمت    10واقع يد بير چاپارچخانه محمّ توقف حضرت در تبريز نخست يها،و اما تفصيل بيان امكنه تاريخيه و محل      

دوم قلعه ار  است  ه در سفر اول و  .خانه توقيف شدند در آن يورود چند روز طرف  شهر است   ه در بدو آخر از  ير

واقع در قرب محراب مسجد است  و  ديواره رفيع  ه شبيه ب يز ديواردر آنجا متوقف و محبوس گشتند و ا نون ج يمدت دوم

از  يشد چيز،ن صعود و نزول از حجره ميه آخراب شده  ه ب يهاو هم پله غرفه نيم مخروبهء بر زاويهء شامخ حائطه مذ ور

در جنب و اتصال مسجد  قلعه ار   .در وصف آن قلعه چنين نوشت يمعين السلطنهء تبريز ينيست و حاج يباق قلعهء مذبور

 شاه مذ ور آن،واقع است و علي ,نژاد بود ياز اواخر سلاطين چنگيز سعيد بهادر خان  هشاه از وزرإ عهد سلطنت ابو،وزير علي

 عتيقه را وداع گفت و آن از ابنيه يه . ق بنانهاد و قبل ازاتمام زندگان ۷۵۵سال  يحوال مسجد را در

                                            

در نزديكی تبريز تسليم مامورين حاكم تبريز كردند كه  د بيك چاپارچیمحمّ{ مرقوم است كه حضرت أعلئ را ٢٩٢تاريخ عربی نبيل } ۸۷١در صفحۀ  -  10
  وليعهد بود.
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________________________________________________________________ 

 .مذكور نوشته است را در هر سه سفر به تبريز قلعه اركنقطه اوليٰ معين السلطنه محل توقف حضرت  يجحا

__________________________________ 

 --- ۱۷صفحه  ---

ر آن اقامت و سكونت فرمود بكرات دنقطهٴ اوليٰ  ه حضرت  يو آثار تاريخيهء شهر تبريز محسوب است و آن عمارت و اطاق

بود و بسنهء مزبوره در واقعهء انقلاب روسها و مدافعت نظاميان روس با  يجا ه. ق بر ۱۳۳۱مكان تا سال  زيارت نموديم و آن

حضرت را در ورود به   ه آن باين عبارت نگاشت يماند و نبيل زرند يشاه باق،از مسجد علي يمنهدم گشت و ديوار توپ آنان

مظلوم بدست  خمسه و فوج خاصه بودند و در آخر آن ي ه از اهال يفرود آوردند و سربازان فوج ناصر يعال يبيته يز بتبر

حسنين  ه در خدمت بودند  حضورشان راه نيابد الا سيدينه ب يزدند  ه احد يدر باب آن بيت چاتمه سرباز ايشان تيرباران شد

بود  ه ناصرالدين ميرزا مجلس علما بياراست و با  يمستقر حكومت و يز ابنيهء دولتا يو ديگر از امكنهء تاريخيهء تبريز محل

است  ه ضرب و زجر  اصغر شيخ الاسلام يحكم تعزير دادند و نيز خانه مسكونهء ميرزا عل ,و محا مه  رده حضرت مكالمه

هء تبريز مقتل و مطرح جسد مبار  و هم امكنهء تاريخيهء مهم و از 11 واقع شد يخانه بدست وآن يمظلوم در حياط بيرون آن

 يو تحقيقات حاج طهران بردند و مضامين توصيفاته رسم امانت گذاشتند سپس به چند جسد مطهر را ب ياست  ه ايام يمحل

در بيرون شهر  ه  يزمان در تبريز دو سربازخانه بود يك در آن. خصوص مستقصيانه نگاشت چنين است معين السلطنه  ه در اين

قاپو  ه شهادت  يعال يسلطنت عماراته مشق و داخل در سواد شهر است و ديگر سربازخانه داخل شهر متصل ب ون ميدانا ن

عزيز خان  يپس از واقعه شهادت عظم ي ثيره بان راه يافت اولا چند سال در آنجا واقع شد و بعداً تغييرات اعليٰٰ حضرت رب 

بردند  ه جماعت بابيه موافق شهادت  شكايت يتبريز نزد و يرديد و علماحكومت آذربايجان منصوب گه سردار  ل ب يمكر

محل را  ورند و از او طلبيدند  ه آن،آسيد باب را آويختند رفته زيارت بجا مي  هشب بدان محلي ياز موثقين در تاريك يجمع

وي حجرات سربازخانه  طاقي از آجر جل حكم هدم نداد لكن امر نمود در ,را نموده يسردار ملاحظه خسارت مال .نمايد ويران

 و گچ بنا نهادند

 --- ۱۸صفحه  ---

                                            
تاريخ نبيل عربی  ه است و عكس نمازخانۀ هم در نوشت شيخ الاسلامرا در نمازخانۀ  ضرب و زجر: قضيۀ { مرقوم ۸۶٢تاريخ عربی نبيل } ٩۵٢صفحۀ  در - 11

 .٣١۸و  در انگليسی  صفحۀ  ٢۵۴و انگليسی هست در عربی صفحۀ 
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سپس در سال  مظلوم بر آن آويخته شد خلف طاقها مانده از عيون و انظار مستور گرديد هيكل آن چنانكه ديوار حجرهء  ه

ر اطراف سربازخانه بزرگ ديوان حجرات بسيار دصاحب ملقب به يخان شيراز،علي،ه . ق حكمران آذربايجان ميرزا فتح ۱۲۹۳

بدان سربازخانه برده  است اعليٰ  مذ ور را  ه مقتل رب  يحجرات سربازخانه شهر ينموده سربازها واقع در خارج بلد بنا

مذ ور را جبه خانه قرار داد و درب هر حجره را  ي وچر شهر نام ميدان مشق اشتهار يافت و سربازخانهه داد و آنجا ب يجا

 ه فيمابين احبا متداول است  همه اسلحه سازان شهر را در آنجا سا ن نمود و عكس معروف آن سربازخانه و پنجرهء باز  رد

وضع و صليبگاه و مصرع از ميان  تغيير يافت و حجرات قديمه منهدم و آن باشد و بعداً آن نيز،مي يديوان ازين ساختمان صاحب

و مصرع جسد مطهر بشواهد و قرائن  قتلگاه يئره نظميه شهر در آنجااست ولآنها ابنيه جديده بنا شد و ا نون دا يجا رفت و بر

 ه شهر را توسعه دادند از ميان رفت و بر  يمبار  بود پس از چند باشد و نيز خندق تبريز  ه مطرح جسد،معين و مشخص مي

 و اما محلي علامات معلوم است قرائن وه از خندق  ه مطرح دو جسد مطهر بود ب يابنيه ساخته شد و محل آن عمارات و يجا

 يمتعلق به بابيان ميلان ي ه  ارخانهء شعر باف بود يمحلهء دوهچ يخانهء در  وچهء شرق  ه دو جسد مظلوم را امانت گذاشتند

 معروف شتافتند و از آنجا ي ورپ يقار يدو جسد مطهر را از  نار خندق ربودند بسو شب  ه بابيان در آن قرار داشت و در آن

است  ه مأمورين  يخانه ملامحمد ممقان غايت مهمه و از امكنهء ب يانته .امانت نهادند ,قبرستان گذشته در خانهء مذ ور برده هب

 .صادر نمودند و ما در بخش سابق تفصيل داديم شهادت يآن حضرت را وارد  رده فتوا يحكومت

از شهدإ ابطال و معاريف رجالشان  ياحوال جمع خواهيم بتفصيل،ميو اما اعداد بابيه تبريز و ديگر معمورات آذربايجان  ه        

 .ديار فائز بايمان بديع گشتند حروف حي و سابقين اولين آن چند از يبواسطهء تن يپردازيم همگ

 --- ۱۹صفحه  ---

است حسب جرّ  ممكن استثنإ عدهء  هه مصائب زمان موجب فقدان اطلاع و نسيان احوالشان گرديده و ب جز آنانكه بلايا وه و ب

 .آتيه بنگاريم يها،بخش يسياق  لام در ط

شيراز شتافته فائز ه و مقيم  ربلا بود و همينكه ب يسيد  اظم رشت ياز علمإ شيخيه و تلاميذ حاج يملا باقر حرف حدر تبريز       

 ين امر پرداخت و با صراحت وتبليغ و نشر اه گشت همه جا در ايران و عراق عرب ب منسلر يايمان بديع و در حروف حه ب

ايران همراه شد ه مراجعت قرةالعين از عراق ب بساطت در اقوال و اعمال  ه اختصاص داشت ترويج معارف جديده  رد و هنگام

و  در آنجا و بدشت و نورابهيٰ  ملازمت خدمات ه طهران رفته به انقلاب قزوين از آنجا ب و يملاتق يو بعد از واقعهء قتل حاج

در سجن ما و نقطه اوليٰ محضر ه رفته ب ذربايجانه آبسر برد آنگاه ب يبخش سابق نگاشتيم چند ي ه در مطاو،نوعيه دران بمازن
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طول حيات يافته  يٰ ارسال مكاتيب و توقيعات گرديد و پس از واقعه شهادت  بر و چهريق مكرراً تشرف حاصل نمود و واسطه

اشتهار يافت و احوال و حادثات  يعنوان ملاباقر حروف حه و بين الاحباب بر در گذشت و از اين ياز  ل حروف ح متاخر

 ينگاريم و از توقيعات  صادره در حقش توقيع،است در بخش ششم مي قسمت اخيرهء ايام حياتش را  ه متعلق بدوره بعد

ه موعود و از علائم و شواهد اللّ اش صادر فرمودند چه سؤال از من يظهره،در اواخر ايام سجن در جواب عريضه مشهور است  ه

بيانات بديعه خصوصاً  تاب بيان رنهء عبوديت صرفه و محويت محضه نسبت   ه تمامت آثار و يو مقصود اسن بهيٰ امحبوب 

 ه شامل آخرين  حضرت در توقيع مذ ور باشد استعلام و استفهام  رد و آن،قديمه و ارادهء قديره او مي ساحت مشيته ب

و آثار خويش را واقع در  يداشته خود و حروف ح انوار و آثارش محصوره را ب ابهيٰ عرفان شمس امنع  مهمه است يوصايا

 صرفه وصف نموده منع فرمود مقام خلق و عبوديت و شبحيت

 --- ۲۰صفحه  ---

از آن  نگردند و نبذهء ياول و اعظم رحمان يمحجوب از فيض تجل متوقف نشده ي ه بهيچ اشاره و تصور و قياس و تفكر

 :هذه ينمائيم و ه،مقام ثبت مي استصبار مع مراعات اختصار در اين  لمات عاليات را محض

 12بسم الّلّ الامنع الاقدس
 من یظهر الّلّ جل امره و من يخلق بامره و لا انما البها من الّلّ عز ذكره الي لا آله الا هو العزیز المحبوب و يالحمد لّلّ الذ 
بعد فقد سمعت كتابك و ان ما فیه جوهر لو لا  الّلّ له بقوله الا انه لا آله الا هو المهیمن القیوم و يلفیه الا ما قد تج يیر 

الابداع فما اعظم ذكر من قد سئلت عنه و ان ذلك  ما قدر في علي  حینئذ با ذلك القرطاس و لا يفیه ما اجبتك عل
بثنائه و الاجساد بذكر  فانه و الارواح بالسجود له و الانفساجل و امنع و اقدس من ان یقدر الافئدة بعر  و اعز واعلي  

 نقطة البیان یسئل عن شمس التي مرايأ ظهوره في في يه بهائه فما عظمت مسئلتك و صغرت كینونتك هل الشمس التي
 لو لا لعلو قدسها و سمو ذكرها و يلطلعتها ان كانت شموساً حقیقیه و الا لا ینبغ یوم ظهوره سجاد تلك الشموس في

و اماتك و احیاك و ابعثك  قد حلقك و رزقك يكنت من واحد الاول لجعلت لك من الحد حیث قد سئلت عن الّلّ الذ
قوله ضمن تلقین الدعا و التضرع ( اناذا مستأذن بجودك  ( الي ذلك الظهور المتفرد بالكیان هیكلك بالنقطه البیان في في

شان لاجدنه  يعل متیماً بحبه يّ و عل من تظهرنه و ان تجعلنه و كل ما فيّ ان يخطر به ذكر  يبفواد عن جودك ان تاذن

                                            
 ()قسمتی -في جواب ملا باقر تبريزي )نازل در چهريق(  - 12  
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اجدنه وحده وحده لكنت ساجداً له باستحقاق  ما انت مستحق به و مقدساً عن كل ما انت مقدس عنه ان يمستحقاً عل
لا یكبر  الارض سجادا بین یدیه يالا انت و ان اجدن كل من عل لك وحدك وحدك لا آله ينفسه اذ ذلك سجود

انا الّلّ لا  انني و كل كانوا لسجاداً له حین ما یقول يالارض بعدد كلشی ياذلو شاهدن بمثل ما عل بذلك يفؤاد عظمته في
ایاه و  يعن تعظیم يخلق كلشی مستحق به و لم یغیرني فاسجدون ذلك يقل ان یا خلق يخلق آله الا انا و ان مادوني

 تبتك قوله ( و قد عظمته ) الي يتكبیر 
 --- ۲۱صفحه  ---

تلك الكلمة عند الّلّ اكبر عن عبادة ما  و عزته يالبیان بل و لا بما ذكر في ذكره و هو انه لا یستشار باشارتي جوهرة في
من ان اعلي  ما قد عرفت الّلّ فاعرف من یظهره الّلّ فانه اجل و  يذلك فعل الي يالارض اذ جوهر كل العبادة ینته يعل

و اخذت من ابكار حدائق حبه و  انا اول عبد قد آمنت به و بایاته دونه او مستشاراً باشارة خلقه و اننيمعروفاً ب یكون
قوله ( الا انك انت لو ادركت یوم ظهوره  هو كل بامره قائمون ) الي و عزته هو الحق لا آله الا يعرفانه حدائق كلماته بل

لاثبات  يانفیت حروف النف امره ثم ذكرت علیه اسم الانسانیة ما واقفاً فيعلمإ البیان ما عرفته و ان رایته  ان عرفته باعلم
 مظهر الاحدیه الا انه جل ذكره یعرّف كل شیئ نفسه و اني

خلق له و ان  يما تجدن من كلشی اذ كل ينفس بایاتي يقد عرفت كلشی نفسه بمثل ما اني يان اقول یعرف كل شی ياستحی
قول ما یشاء من  اذا یتلجلج لسان قدس ازلیته يخلق في يبه هو الذ بخلقه بل الخلق یعرفمن ان یعرف اعلي  الّلّ اجل و 

اله الا الّلّ و انتظروا من  اذ كل ما قد خلق كل ادلإ من عنده و سفرإ من لدنه كل قالوا ان لا يصدیق او نق او اوولي نبي
بامره ایاك ایاك یوم ظهوره ان تحتجب بالواحد  يشیيخلق كل يالذ یذكركم الّلّ وجهه فانكم ما خلقتم الا للقائه و هو

هیكل  نفسه في البیان فانها كلمات الواحد خلق عنده و ایاك ایاك ان تحتجب بكلمات ما نزلت في البیانیه فان ذلك
التراب  يكینونة الالوهیة و انیة الازلیة لو یستقر عل  ظهوره  من قبل ذلك شمس الحقیقه و وجهة الاحدیة و طلعة الربوبة و

الرحمن علیه فمن یفتخر الطین بمحل عرشه بذلك الافتخار فكیف  يعرش قد استو  ان ذلك يذرات التراب عل يیناد
فاشهد بعین فؤادك و لا تنظر الیه  اولوالافكار ان یفتخرون بالّلّ الواحد القهار و یستنبئون عن الّلّ الواحد الظهار يینبغ

 یحتجب ان اردت الّلّ و لقائه فارده و انظر الیه و لكن فاشهد بان لیس ورإ یدركه و الاالا بعینه فان من ینظر الیه بعینه 
نفسه ذلك الطلعة الفردانیة و  الّلّ الي ان  ینسب الي يو ینبغ يو ان ما یمكن ان یر  يالّلّ غایة و ان ذات الازل لن یر 
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ة لو ایقنت بانك یوم ظهوره لا تؤمن به لارفعت عنك فلق الحبة و بري النسم  يالذ قوله ( فو الوجهة الصمدانیة   ) الي
 الایمان حكم

 --- ۲۲صفحه  ---
 و احكمت علیه في يیؤمن به لجعلته قرة عینا يذلك الظهور لانك ما خلقت الا له و لو علمت ان احداً من النصار  في

 ن به یبدل كل عوالمه بالنور و لكنعلیه من شئ اذ ذلك الاحد یوم ظهوره لو یؤم ذلك الظهور بالایمان من دون ان اشهد
عند الّلّ كفوه و لا شبهه و لا  لا حق يذلك المؤمن لو یحتجب عنه یوم ظهوره یبدل كل عوالمه بالنار فو حق نفسه الذ

ن و الایمان الا من یؤمن به بمثل ماآمن بالقرآن حق الایمان الامن آمن بالبیا عدله و لا قرینه و لا مثاله لم یؤمن بالبیان حق
الارض عنده سوإ  يالّلّ كل من عل ذلك من آمن بالانجیل من قبل حق الایمان الامن آمن بالقرآن و اذا یوم من یظهره مثل

لا آخر له لان ذلك ما قد جعله الّلّ و من یجعله ولیاً فذلك   يآخر الذ له الي لا اول يفمن یجعله نبیاً كان نبیاً اول الذ
تلك الحیوة الدنیا و لو لا كان كتابه ما  قوله ( فلتستعصمن به فان یومه یوم الاخرة بالنسبة الي ليكل العوالم ) ا  ولیاً في كان

لا  و انما المثل مثل الشمس لو تطلع بما يانا ایاه و انه هو ایا الّلّ و انني اظهرني نزل ذلك الكتاب و لو لا كان نفسه ما
قوله  الّلّ ان لم تدرك اوله تدرك آخره ) الي انیة سنة یوم ظهوره تدرك لقإثم قوله ( لعلك في شمس واحدة ) الي ينهایة انها ه

 البیان یقرء تلك الكلمات و هم لا یلتفتون علو ذكره و ارتفاع امره و ان من في ( و ربما یاتیك من انت قد سئلت عن
قبل  يیة من تظهرّنه عن كلشولا بذلك الكتاب قد اخذت عهد باني يّ ان قال ( سبحانك اللهم فاشهد عل بظهوره ) الي
حسیبا  يكلش  يعلیك توكلت و انك كنت عل و انك انت حسبي شهیدا يّ بك و بمن آمن بایاتك عل يو كف عهد ولایتي

كتبت كل   قد ولایته عن كل من یقر بالایمان عن كل ما یحیط به علمك بما كتب بخطه و انما اني ان یا ذلك الحرف خذ عهد
 الكتاب الي ما یمكن ان یستعلم لیثبت ذكره في ذا یقر بالایمان به قبل ظهوره فاذاً فاستعلم عن كلالبیان و ان من یكتب ه

 .المنیع و الفضل الباذخ الرفیع یوم ظهوره فان هذا لهو العز الشامخ
 --- ۲۳صفحه  ---

شخدمت مخصوص عباس ميرزا و پي تبريز خان معروف به كلاهدوز از اشراف و اكابر يخان پسر يحي سليمانديگر            

ه در آن بلد داشت و  وچهء در قرب جوار مقام صاحب الامر ب ي ه طائفه بزرگ نايب السلطنه و بعد از او پيشخدمت محمد شاه

نفرت از جاه و مقام و خدمات  اصحاب علم و فضيلت و عبادت و ميل معاشرت باه رغبت ب يمشهور بود از آغاز جوان نامش
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در  يعتبات ائمهء اطهار اقامت اختيار  رد و در سلر محبين سيد رشت عراق عرب نموده در جواره مهاجرت بلذا  .يافت يدولت

واسطهء ه برد و ب را در عبادت و  سب معرفت و فضيلت بسر يزيسته ايام و ليال يدر غايت زهد و تقو چند يآمد و سنين

بدستش آمده در صف فدائيان و مومنين قرار گرفت تا  ر بديعاز ام يآگه يخوئ يو ملا مهد ياردبيل يعل،دوستانش ملا يوسف

 طهران رسيد  ه امر قلعه ختامه ب يعزم نصرت اصحاب شتافت و موقعه بپا شد از  ربلا ب مازندران يچون هنگامهء طبرس

ت در انظار نمايان سياه در بر داش يو عبا سفيد طويل ي ه عمامهء  وچر بر سر و قبا يعراق يپذيرفت لذا همانجا بماند و بزّ 

 نكرده پيوسته با بابيان معاشرت و در يقبول منصب دولت يلباس نظام باو پوشاندند ول گشت و بامر اميرنظام تغيير داده  لاه و

در  مسكن  موروثيش   ي رد  و  گاه بقية السيف  اصحاب قلعه محبت و مساعدته امور   مهمه  مشار ت  نمود  و  خصوصاً  ب

 ربلا و خصوصاً در ه هر نزدير و دور زيست و در سنين قبل از مسافرت ب تبريز در  وچه مذ ور معروفه ب يهطهران و گه ب

چهريق با تغيير وضع و لباس  وفود و مراودت و ارادت حاصل  رد و در ايام سجنابهيٰ  محضر اقدس ه ب يدر پ يپ اين ايام

سفر شهادت  ه آن بزرگوار را از چهريق به تبريز آورده در ار   زيارت نائل گشت و نيز دره خود را نزد حضرت رسانده ب

زيارت يافت و امير ه ب تشرف يمحضرش ننمودند در اغلب لياله  ه هنوز ممانعت از رفت و آمد زائرين ب يداشتند هنگام نگه

 مقدمات واقعهء شهدإ سبعهء طهران نظام از احوال و اعمالش و از معاونت و مساعدتش با بابيه در

 --- ۲۴صفحه  ---

 از جهت عزت و اعتبار و آحاد طائفه با اقتدارش تعرض ننمود و يمطلع شده ول استخلاص حضرت در تبريز يو از اقداماتش برا

 طهران باز گشت تا بواسطهء عاليه ي حضرت مشاهده نمود برق آساه خان در تبريز چون مقدمات شدت را نسبت ب سليمان

بيان احوال آن شهيد نامدار را نقل قول از برادر  يمعين السلطنه تبريز يحاج بدست آرد و يريق علاجمقامان از بابيه و غيرهم ط

 .مشهور به خان عمو مقيم تبريز باين مضمون آورد يو

لباس سفيد  زيارت و ايمان باب اعظم فائز گشت و چون به تبريز عودت نموده رفت و در مكه ب سفر حجه ب ۱۲۶۰ ه او در سال 

 يافت تا در ايام حكومت حمزه ميرزا وي ينام بابه ب مدح و ثنا و تبليغ امر جديد گشود و شهرته پروا زبان ب يداشت و ب در بر

 را محترم بود و حكمران وي يمادرش حاجيه خانم  ه زن دلير يطهران گسيل داشت وله ب را گرفته با مأمورين سواره

تسليمش دهند و شاهزاده سوار از عقب  از او خواست  ه پسر را يو تند گوئ اندرون خانه شاهزاده رفته با شدته شمرد ب،مي

رخت رنگين پوشد و همه  ,دادند و امر نمود  ه لباس سفيد را تر   رده شهر عودته خان را از باسمج ب،بفرستاد تا سليمان

رفته بماند و او را در آن شهر نيز  طهرانه در تبريز بسر برد  آنگاه ب يحال چند اينه خان ب دارالحكومه رود پس سليمانه ب روزه
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را احضار نموده مأمور  وي ابهيٰ  رسيد جمال اقدس يٰحكم قتل حضرت نقطه اول بود تا چون موقع صدور يخانه و اثاثيه زندگان

 يباغميشه په الحال ب يواقع شد پس ف يٰشهادت عظم ٴوارد گشت  ه واقعه ي ه چاپار وار خود را به تبريز رساند و هنگام  رد

بر بردن جسد حضرت است   يرفت و  لانتر چون دانست  ه عزم و ,داشتند يديدار  لانتر شهر  ه با يكديگر سابقه دوست

بردن جسد مبار  را از او خواست  اللهيار را  ه سر دستهء اشرار و سا ن در محلهء امير خيز بود طلبيد و ينمود و حاج يتدبير

 نار خندق شتافتند و ه با خود مرافقت داده جمعاً ب يدو تن از بابيان ميلان از رفقا را با يب جمعو او متقبل گشته در ظلمت ش

 حاجي اللهيار خان را ديدند ٴهمينكه دسته قراولان

 

 --- ۲۵صفحه  ---

 يه نداشتند تنحمل اجساد همرا يبرا يانجام مقصود نمودند و چون چيزه آنان شروع ب ايستادند و يصدا در  نار،ترسيدند و بي

 يانته .عبا پيچيده بدوش خود برداشته بردنده ميلانيها عبا بگسترد و دو جسد مطهر را ب از

مطلع شد   اعليٰ خان در بارهء حضرت ،تقي خان چون از قصد ميرزا يخان پسر يحي باين مضمون نگاشت سليمان يو نبيل زرند

 را بيرون آرند و مقدمه حاضر شده خود را بر جمع زده ايشان ت تا در آنبه تبريز رف ياز طهران با چند تن از جان گذشته چاپار

بعد از شهادت چون غروب شد آن اجساد را  حضرت شهيد شده بودند و رسيده بودند  ه آن يوقت ييا خود نيز  شته گردند ول
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دور  سرباز را چهار قسمت  رده در( و چهل تن *).حمل نمودند و در  نار خندق گذاشتند بيرون دروازهه از ميدان سربازخانه ب

دو جسد را بهمين منوال  سه شبانه روز آن نوبت مشغول  شير شدند و مأمور بودند  هه آنها از چهار سمت چاتمه زدند و ب

 همان نحو  ه افتادهه خندق رفته به نفر مصوّر ب رسيد قنسول روس مقيم تبريز با ير شب اول  بروز محافظت نمايند   چون آن

 عسكر يعل يحاجنمود و جناب  منزل خود مراجعته دو جسد را برداشت و ب تصوير آن يند با سياه قلم در صفحه بزرگبود

نگفتم حال  ياحده آن تصوير را زيارت نمود و ذ ر  رد  ه تا حال ب  ه با پيشكار آن قونسول داشت يهمان يوم بواسطه قرابت

درست برداشته  ينوعه تصوير ب و فرمود آن يو از جانب من بيادگار گذار ينمائ از تاريخ درج يدر موقع مناسب گويم  ه،بتو مي

مبار ش تبسم  يو خدين و شفتين آثار رصاص نبود و لبها يدر پيشان شان را شناختم،محض ملاحظه وجه مبار ه شده بود  ه ب

 سرش بر پائين سينهء آن لوم وجسد مظ اعضإ مانند خانهء زنبور مشبر و دو دست جناب انيس در دور آن نمود لكن،مي

روز دوم وقت  يگريستم  بار يخود بسته چند يدر حجره را بسو منزل برگشته وه حضرت قرار داشت و بعد از ملاحظهء آن ب

از سلسلهء عرفا و  سليمان خان وارد محلهء باغميشه تبريز  ه بيرون شهر است شده در خانه  لانتر  ه يعصر جناب حاج

 .ا هم سابقه حفاوت داشتند منزل گرفتدراويش بوده و ب

 --- ۲۶صفحه  ---

روم و اجساد را ،و من امشب مي ميان نهاد و گفت  ه حال  ار گذشته روز قبل اطلاع يافت و سرّ خود را با  لانتر ب هٴعو از واق

 نم در همين ساعت ،سان ميتو آ يتسكين داد و گفت من اينكار را برا شوم و  لانتر او را،ورم و اگر نتوانستم  شته مي،آمي

تا موافق ميل شما عمل  فرستم،منزل شما ميه اللهيار را ب يوقت شام حاجه و من ب يدر محل ديگر مسكن گير و يبايد برخيز

مذ ور در  ياللهيار ملاقات شد و مكالمات لازمه نمودند حاج ياز شب گذشت با حاج يهمان دستور چون پاسه نمايد و ب

محل و ه صندوق ساخته ب ميلان پنهان نمودند آنگاه ياحبا يشب در  ارخانهء حرير باف مطهر را آورد آن نيمهء شب رفته جسد

 ي نند قبول ننمود   انته ياللهيار انعام يحاجه  ردند  ه ب يسع خان ترتيب داده بردند و هر قدر سليمان ي ه حاج يمكان

 ه در ،اجتماع و  نكاش بابيان شد تا بنوعي اش محل،طهران بماند و خانهه خان پس از نقل اجساد مطهره ب و بالجمله سليمان       

 از شهادت نائل گرديد و او را دو يمقام عظيمه برخاست و او گرفتار دولتيان گشته ب ۱۲۶۸وريم فتنه در سال ،آبخش لاحق مي

دست اصحاب زنجان ه  تش را ب يفيت هلا  ه يمنصبان متعصب لشگر،بود ير برادرش فرخ خان از صاحب يبرادر و خواهر

 يخان قز مذ ور و خواهرش معروف به يعمو يبخش سابق آورديم و برادر ديگرش حاج بيان واقعه خطيره آن بلد در يدر ط



50 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

خارج از خندق و ه ب يشهيد در محل مقطوع آن صدرالاشراف از مؤمنات محترمات بود و جسد مشبر و يزوجه ميرزا عل

 .تحت اطباق رمل و حصات مستور شده نسلي از وي جاي نماند العظيم طهراندروازهء قديم شاهزاده عبد

_____________________________________________________________________ 
شمع آجین كردند سینه  ي قمبعد از چند روز بیرون آوردند و با فتح اللّّ  كمند و زنجیر انداختنده  خان را تاراج كردند و خودش را در زندان ب سلیمان يخانه حاج
طریق گرداندند و بعد چهار شقه كرده هر  اینه بازار طهران ب سوراخ كرده چهار شمع گذاشتند و خرس و میمون و طبل و نقاره آوردند و در كوچه و هر یك را

 .بیاويختند شقه را بیك دروازهء طهران

 --- ۲۷صفحه  ---

قصبهء مرند  ه در تبريز سا ن شده هم  قريهء زنوز تابع ياز علما يرزا عبد الوهابانيس مذكور بن م يميرزا محمد علو ديگر 

سالها بعد از وقوع شهادت  ,ميرزا عبد اللّه مشهور شده يمهترشان بعداً حاج گذاشت و يدر آنجا در گذشت و دو پسر بر جا

از اجله  يرا آقا سيد عل ل داشت و مادرشانهنگام وفات پدر دو ساه مذ ور ب يتبريز بزيست و  هتر ميرزا محمدعل در ي بر

 رده حفظ  يحديكه مردم از جهت وثوق و اطمينان وصه امانت ب صفت ديانت وه المسكن مشهور ب يالاصل تبريز يعلمإ زنوز

فوان در عن يجا اقامت نمودند و ميرزا محمد عل بير يحبالهء نكاح در آورد و همگه سپردند ب ياو م اموال و عيالشان را بدست

عبادت ه اتصاف يافت و ب يزهد و تقوه تلمذ  رد و ب يتحصيل علوم ادبيه و دينيه پرداخته در حوزه درس آقا سيد عله شباب ب

نقطه اوليٰ صلوات و اذ ار بسر برده چون حضرت ه صيام و اسحار را به شد و اغلب ايام را ب و طاعات و اعمال خيريه قائم و دائم

صدور جواب و نزول  لمات ه دينيه نموده ب مسائل يشرف ملاقات رسيده  تباً و شفاهاً سئوال از بعض هبه تبريز وارد گشتند ب

بن  يصباح حضرت عل يذاته بذاته  ه در دعا يسئوال از جمله يا من دل عل جمله گرديد از آن يتامّات مخاطب و متباه

متدرجاً در مقام محبت و  يعل هم صادر گرديد و ميرزا محمدبليغ و عميق از قلم مل ياست نمود و در بيان آن شرح (ع)ابيطالب 

 يزيارت رفته همه جان بر  ف نهاده در سجن ما و و چهريق  راراً ب آن بزرگوار يتحصيل رضا يايمان بدرجهء رسيد  ه برا

 يهل و عيال و شئون ملائا بيفزود تا در سفر اخير حضرت به تبريز  ه سفر شهادت بود و دست از مال و منال و بر ايقان و ايمان

خانه و  اشانه خود نكرد و از محضر مبار  انفكا  نجست و ه ب و جلال  شيده محو انوار آن بزرگوار گشت و ديگر عودت

 از اصحاب نزد قبل از انتقال يافتن از ار  سربازخانه او را با دو تن يگرديد و حضرت چند روز خطاب و لقب انيس مفتخره ب

 فرستاد نصح و انذار يحاو يتنفد بلد گسيل داشته توقيعم يااز ملاه ييك

 --- ۲۸صفحه  ---
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توقيع مخالف ادب و احترام عمل نمايد آنان ه ب و ملا همينكه پيام بشنيد و توقيع بديد زبان بسوء ادب گشوده خواست نسبت

 حضرت محبوس بداشتند و دو تن ديگررا با  يرا دستگير  رده ميرزا محمد عل لذا ايشان متغير شده مقاومت و مدافعت  ردند

مسموم و هلا  نمودند و چون حضرت  محبس حكمران شاهزاده حمزه ميرزا انداختند و چنين شهرت يافت  ه هر دو راه را ب

ملازمت مقبول و مفتخر گشت و وقوع شهادت ه ب يدادند و آقا ميرزا محمد عل سربازخانه نقل و تحويله را از عمارت ار  ب

تبريز  يمرا در بين علما فرزند نا خلف هر چند ي ه ا :نوشت يميرزا محمد عله مضمون نامهء ب باين يآقاسيد علشد  نزدير

گويم  ه از جهت ، رده مي ياست پدرانه نصيحت و خير خواه چون ا نون برايت خطر در پيش يول يمقدار  رد،خوار و بي

باز است توبه و  ئز الخطا است اشتباه  ردهء و در توبه و مغفرتباب خائف و آيس مباش چه انسان جا سيده شهرت گرويدنت ب

رسيد مطالعه  رده بر  يو نامه بدست ميرزا محمد عل دهم،شود و من ترا نجات مي، استه نمي يو از شئونت چيز يانابه ميكن

 باز پس فرستاد و مذ ور اين بود ينگاشت و بو از ديوان حافظ يهامش آن بيت

 استغفر اللّه استغفر اللّه ************ه توبهمن رند و عاشق آنگا

ه ب :ميرزا عبد اللّه را طلبيده چنين گفت يبسوخت و حاج يمندهش و متغير و اندوهگين گرديده دلش بر و يو آقا سيد عل

ننهاده  يعو چارهء برايش انديشيده راه صلاح را نشان دادم و او بر سخنانم وق برادرت فرستادمه موجب اصرار مادرت نصيحت ب

و  يو ا نون مادرت چنان زار شود،اوست و ناچار بخطر نزدير مي يمؤثر و حيرت انگيز نوشت  ه دليل بر جنون عشق يبيت

شايد مهر  يبرادر نگاره و نامه نصيحت و شفقت ب يآنكه تو قلم بردار يميكند  ه رشته آسايشم بريده گشت اول يبيقرار

 ينمط  ه مادرش و آقا سيد عل ميرزا عبد اللّه نامه بدان يو جادهء سلامت  شاند پس حاج ند و او را براه عقل  ياثر يبرادر

 نصيحت و اندرز راند و آيه يخواستند نگاشت لخت

 --- ۲۹صفحه  ---

طر اضطراب مادر نالان و زن و فرزند گريان خا امان و يفرو خواند و زجر و الم تيغ و رصاص ب " التهلكه يلا تلقوا بايديكم ال" 

پيش  دار و راه سلامت يالتماس  رد  ه بر حال بازماندگان رحم آورده عقيده در دل مخف نشان نمود و قسمها داده تضرع و

 يبخط و مهر خود  ه حاو يرسيد جواب يحفظ ضياع و عقار و اولاد صغار پرداز و همينكه نامه به ميرزا محمد عله گرفته ب

 ؛و صورت جواب اين است ه فرستادوصايايش بود به برادر نوشته مهر نمود

بوديد اينكار عاقبت ندارد  ندارد لكل عسريسر اينكه نوشته يگاها احوالم بحمد اللّه عيب،هو العطوف  قبله" 
توانيم بجا آريم و ،داريم بلكه شكر اين نعمت را نمي يمند ما كه ازين كار رضايت يپس چه كار عاقبت دارد بار
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خواهد شد  يبر بندگان جار يخداوند يسعادت و قضا يخدااست و اين زه هامر كشته شدن در را يمنتها
است كل نفس  گاها آخر دنيا مرگ گرداند ماشإ اللّه كان لا حول و لا قوة الا باللّه قبله نمي تدبير تقدير را بر
ه من است درك كرد پس خداوند خليف اجل محتوم كه خداوند عز و جل مقدر فرموده است اگر مرا .ذائقة الموت

و خلاف مراسم  يادب ياست رفتار خواهيد و هر چه ب ياله يمن هر طور كه موافق رضا يوص يبر عيال من و توئ
ه من بنمائيد و مرا ب يشده عفو فرمائيد و طلب حليت از همهء اهل خانه از برا جناب صادر نه آنسبت ب يكوچك
ه اش را ب،فرزند دو ساله پس در يوم شهادت زن و خواهرشو س   يانته  . "اللّه و نعم الوكيل يبسپاريد حسب خدا

 :گفت ,ناليده يافتاده بوسه زد و با ديده گريان و قلب بريان هم پايشه انجمن شدند و خواهر چند بار ب يسربازخانه برده گرد و

ورطه هلا  نجات  ويش را ازدهم تقيه  ن  ه در آئين اسلام رواست و خ،پيغمبر آخر الزمان سوگند مي قرآن وه برادر ترا ب يا

 , خواهر ،اي :چنين گفت بخش و بر زن و فرزند و مادر و خواهر و برادرت ببخشا و او جواب

 گردن نهادم الحكم للّه ***********شاه آن يگر تيغ بارد در كو
 .و جزع و فزع منما  نرا پيشه  يرسم و تو صبر و شكيبائ،مقصود ميه درين آرزو بودم شكر خدا را  ه ا نون ب و من سالها 

 --- ۳۰صفحه  ---

اين گروه  ه ما  ياذ ار و برترين آثار بستايند و بر جا بهترينه مبعوث شوند  ه ما را ب يامر حضرت قادر قهار قومه عنقريب ب

رند و شما قيام نمايند و مصرع و مدفن ما را محل نزول فيض و بر ت آلهيه ينصرت و جانفشانه ب دانند،را واجب القتل مي

نَ  "بواسطهء ما بدرگاه حق دعا و استغاثه  نند پس دلتنگ مباش و صبر  ن ل وَنَّك مْ ب شَيْءٍ م نَ الْخوَْف  وَالْج وع  وَنَ قْصٍ م  وَلنََ ب ْ
ر  الصَّاب ر ینَ  از  ميد و در موقع صليبقربانگاه خرا يآنگاه با ايشان وداع پسين نموده سو  "13.الَْْمْوَال  وَالْْنَْ ف س  وَالثَّمَرَات  وَبَشّ 

بياويزند  ه وقت جان  يرا نوع تا وي تمنا نمود ,را بوسه زده يو دژخيمان خواهش  رد و چند بار دامن فراشباش يفراشباش

باشد و چون ممكن نبود تمامت بدنش مقابل هيكل حضرت قرار دهند لا  و مستبشر رظناحضرت دوخته  يسيماه سپردن ديده ب

معين  يحاج نرسد و يسينهء حضرت آسيبه مظلوم گرفت تا سپر شده تيرها بر سرش خورده ب ينهء آنس يمحاذ جرم سرش را

ضرب ه  ه در شلير دوم نيز چون طناب ب :حكايت  رد مضمون نقل از حاضرين و ناظرين از اصحاب بدين يالسلطنه تبريز

                                            

هُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ خَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الَْْمْوَالِ وَالَْْنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْ - 13
 . رَاجِعُونَ

 (۵۶١-۵۵١آيه  –) سوره البقره                                                                          
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مطروح  جسد يداشت و بسو يانيس هنوز رمق بر زمين قرار گرفتند جناب يميرزا محمد عل گلوله گسيخت و هيكل مطهر با

انيس مردم متحير شده استقامت او را فوق  يباز،گفت و ازين حالت عشق،زير لب مي " يولایا م   نيعَ  ضیتَ رَ أَ  , "حضرت غلطيده

ز الواح ا يتفصيل نگاشتيم و در بعضه مذ وره و نقل اجساد مقطعه مختلطه را ب استقامت  ل ياد نمودند و ما  يفيت واقعات

امتزج لحمه بلحمه و  يالذ يعل هذاالمقام محمداً قبل انا نذكر في : "در شان انيس چنين مسطور استابهيٰ  از قلم اعز  صادره
السجن انكره  و الذین معه في و نیز ثم اذكر اذ دخل نقطة الاولي دمه بدمه و جسده بجسده و عظمه بعظم ربه العزیز

 بهإ من في و ينوا الّا من طلع من افق الاستقامة و استشهد مع مولاه علیه بهائمن الذین آم عدة معدودات جهرة
و جناب انيس را دو پسر صغير بود  14."العالمین محبوب يبالمیثاق الّا احد منهم كذلك ورد عل السموات و الارضین ما وفي

 گفتند و يبعد از شهادتش تر  زندگان ي ه اند 

 --- ۳۱صفحه  ---

را زيارت  رد نقطه اوليٰ يكبار نيز حضرت   ه احبا در هدايتش نمودند و ييرزا عبد اللّه مذ ور با همه سعم يبرادرش حاج

 .از امر بديع بر قرار نماند يخانواده اثر نشد و در آن معذلر عاقبت فائز باطمينان و استقامت

نمائيم  و ،شيخيه تبريز واقع شد ثبت مي يعلما زا يانيس و يك ي ه بين ميرزا محمد عل،و ما درين مقام صورت سئوال و جوابي ۱

 :هذه يه

  رده  دام ير از آنها اعتقاد ه ب مختلفه و اظهار مقامات متفاوته بصحت پيوسته شما ياز سيد باب دعاو   س _

 ايد-

اقتضا  انواع حجب بودند و حكمت آلهيهه محتجب ب مبعوث شدند در حاليكه اغلب  انام ۱۲۶۰هٴحضرت ايشان در سن ج _ 

لحْ كْمَة  وَالْمَوْع ظَة  الحَْسَنَة ۖ   ک "مصداقه دهند و ب يعرفان ترق تدريج ناس را بدرجاته داشت  ه ب ادعْ  إ لََ  سَب یل  ربَّ كَ با 
لَّتي  ه يَ أَحْسَن   اب و عبد بقية نام به امر ب يدر ايام ظهور هر ير از نقاط مشيت بوده در ابتدا  ه سنت اللّه  15". وَجَاد لْه م با 

مبعوث از امام غائب محمد بن الحسن تصور  ردند و لطيفه غيبيه در  را زعم القوم ايشان يند  ه علداللّه خود را معروف فرمو

خصوصاً در  تاب مستطاب  اند  ه بعداً در آثارشان،الحقيقه باب و عبد من يظهره اللّه يخودش پنهان بود و ف خلف هيكل منير

                                            

 ٣۵٩: صفحه ۴جلد  -سماني آمائده  .٢        ٩٩: صفحه ٢جلد  -ثار قلم اعلي آ. ١ - 14

 وَهُوَ ۖ   سَبِيلِهِ عَن ضَلَّ بِمَن أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ ۖ   أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِي وَجَادِلْهُم ۖ  مَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ادْعُ إِلَیٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْ )-۵١٢آيه  –سوره النحل  - 15
 ( بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ

https://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=Q2&query=%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%AC%7C%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%87&action=highlight&page=99
https://reference.bahai.org/reference?language=fa&work=MAS4&query=%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B2%D8%AC%7C%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%87&action=highlight&page=359
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از صلحإ  يو ديانت و امانت بودند جمع يقدس و تقوه مشهور ب شان واضح و عيان گرديد و چون عند العموم،رهبيان و آثار اخي

و  رسائل متعدده مرقوم فرمودند يو سيد رشت يطريقه شيخ احسائه حضرت ب ايشان گرويدند و آنه ب اتقيا مخصوصاً از شيخيه

مثل اينكه در سجدهء نماز چهار مهر تربت سيد  محرمات مقرر داشتند يواجبات و مكروهات را بجا يدر آنها مستحبات را بجا

نمودند و  لازم دانستند و زيارت عاشورا را واجب شمردند و ادعيه و تعقيبات مفصله معين  فين و وجه و انف يالشهدا را برا

و  يه و معرفة الابواب و معرفة المعانباب معرفة اللّ عدليه دره وجوب نماز جمعه را اعلان  ردند و در صحيفه اعتقادات موسوم ب

 الار ان  و معرفة النقبا و معرفة الامام و معرفة

 

 --- ۳۲صفحه  ---

فوق  لمات شيخ و سيد قرار دادند و  نگاشتند و آيات خود را تحت  لمات ائمه و يمعرفة النجبا و اعدادهم و اوصافهم شرح

دادند و خود را مفسر و مبين و مروج قرآن و اسلام اعلان  ردند و تفسير  ترتيب هيا ل و احراز و طلسمات  ما قرر عند القوم

حضرت در  نوشتند و جميع اصحاب آن مبار ه يوسف و بقرة و  وثر و العصر و الم نشرح و فاتحة الكتاب و غيرها هٴسور بر

شناختند و حكم ،ز شيخ و سيد ميو افضل ا يحضرت را باب علم آله  ردند و آن،غايت احتياط عمل ميه اصول و فروع اسلام ب

 ينزدير بود عموم اهال در اصفهان يحضرت سبب شد  ه امرشان در ايران و عراق عرب مرتفع گرديد و حت آن ۀمذ ور

بابيت و برهانشان آيات و احكامشان طاعات و عبادات است از  ملت چون ديدند دعويشان اءفقها و رؤس يمنقلب شوند ول

ذ ر رجعت شده   ه از آياتشان يمضامين برخه فكر علاج  ار افتادند عاقبت به حال خود ترسيدند و ب لآم عاقبت امر ايشان و

حضرت  آن ياز انوار معنويه خواستند ول يو جلوگير يروحان سدّ سيل ,بود دست آويز  رده اتهامات و افترائات منفوره ساخته

افكار و اذ ار  زمان رقيات فوق العاده دادند چه  ه قبل از آنو اظهار آيات مردم را ت ينفس دعوه ب نوع حكمت مذ ورهه ب

آداب تطهير و تنجيس و تكفير و شكيات در ر عات  نجاست و طهارت و  يفيته عامه حصر در مسائل و رسائل فقها و راجع ب

علامات امامت  هد نبوت وبود و آن امور تغيير يافته افكار مؤمنين حصر در دلائل توحيد و شوا و سهويات در سجدات و امثالها

ه آلهيه گرديد و اين اول درجه بود  ه ب ٴو  لمات مقدسه و معرفت نقبا و نجبا و شرح و بسط معارف روحيه دينيه و فهم آيات

ذ ر اللّه ملقب  لقبه درجه شرع ناس را از محل سكون و وقوف حر ت دادند بعد از آن خويش را ب خفض مرتبه خود و رفع
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ل ك مْ خَیْرٌ لَّك   "و 16"  ب ذ كْر  اللَّّ  تَطْمَئ ن  الْق ل وب  أَلَا  , "ساختند مْ إ ن ك نت مْ إ ذَا ن ود يَ ل لصَّلَاة  م ن یَ وْم  الجْ م عَة  فاَسْعَوْا إ لََ  ذ كْر  اللَّّ  وَذَر وا الْبَ یْعَ ۚ ذَ 

 .فرمودند اظهار قائميت يو پس از چند و مرتبه بابيت مخصوص اول من آمن جناب ملاحسين بشرويه شد 17."تَ عْلَم ونَ 

 --- ۳۳صفحه  ---

قائم مثل  .اين است  ه در حدي  مشهور فرمودند و مقام ذ ريت تحت الشعاع واقع گرديد و همچنين ذ ر ربوبيت نمودند

ر اظها مطالب را ينمود حضرت نقطه هم مقام خويش و بعض يمقام خود را اظهار نم يوسف در تقيه است چنانكه يوسف

 يحضرت مذ ور و قائم فرمودند برا يگفتند برا باب مدينه من يظهره اللّه و ذ ر يفرمودند خود را باب خواندند يعن،نمي

و  الوهيت پس معلوم است  ه مقام شامخ ايشان و سائر نقاط مشيت از قبل و از بعد تغيير مقام يحضرت قيوم و رب فرمودند برا

َ أَحَدࣲ ،" باشد،مصالح و حكم زمان ميه ت بيان نظر بنمايد و تفاو،ننموده و نمي يتبديل   و   18" ر س ل ه   مّ ن  ࣲر س ل ه   مّ نلَا ن  فَرّ ق  بَینن

دَةٌ  "  19" وَمَا أَمْر نَا إ لاَّ وَاح 

ثوره وارده در شأن موعود منتظر و شئون و علائم مأ اخبار ي ه برا يو مقامات مذ وره سيد باب و تفسير و تأويل يدعاو س _  

 ربوبيتش هست مقامه ندارد  ه در ايمان ب ي ثيره از علمإ و فضلا و صلحا شد چندان استبعاد نمود اگر مورد قبول جماعت

استبعاد ندارد  ه از شما جماعت شيخيه دارد  صدور اين نوع سئوالات و اعتراضات از جمع ظاهر بين قشريين چندان ج _    

مسلمين و  ازهٴ اللهي ياند و مسيحيين و فرقه عل،فوق نبوت در شأن ائمه اطهار از غلات خوانده هٴليمقامات  عاه اعتقاد ب يشما را برا

در آيات متكاثره از قرآن  ه راجع بيوم الميعاد  بشارات مندرجه ياند ول،از متصوفه و غيرهم را خارج از دين شمرده يفرق اخر

 ه در  باشد و مقامات شامخه،رسند  ه اعظم مظهر مشيت الهيه مي،ريم مينص عظيم بلقإ رب   و غيرهربك  یوم يأتياست از قبيل 

باشد و اينر علمإ راشدين ،و موضح مقصود مي اخبار و آثار ائمه در شأن موعود منتظر در  تاب و سير مسطور است  املا مبين

۞ لَه مْ دَار  السَّلَام  ع ندَ رَبهّ  مْ ۖ وَه وَ  ، "داقبا عين فؤاد جلوه رب را مشاهده نمودند مص لقإ حضرت رسيدند وه و صالحين مؤمنين  ه ب

                                            

 ۸٢آيه  –سوره اللرعد  -الْقُلُوبُ. طْمَئِنّ تَ اللَّهِ بِذِكْرِ  أَلَا ۖ  الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ  - 16

 –سوره الجمعه   -تَعْلَمُونَ. كُنتُمْ إِن لَّكُمْ خَيْرٌ  ذَٰلِكُمْ ۖ  بَيْعَ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَیٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْ - 17
 ٩آيه 

 ]٢۸۵ . آيهالبقرةسوره [﴾مَصِيرُ ۖ  ٱل كَ ۖ  وَإِلَی رَبَّنَا رَانَكَ ۖ  غُف ۖ  نَاۖ  طَعوَأَ نَاۖ  سَمِع ۖ  وَقَالُوا ۦ رّسُلِهِ مِّن ۖ  أَحَد نَۖ  لَا نُفَرِّقُ بَی ۞- 18

 ]٠۵ . آيه رمالقسوره  [ ﴾وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۞ - 19
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 گرديدند 20" وَل ی  ه م

 

 يات و  لماتشه آسيد ب يحد شيوع رسيده اين است  ه تحده آنچه ب س _ 

 

 

 --- ۳۴صفحه  ---

ان فهم و تميز  لمات و مردم ذوق و عرف ٴهمه باشد و حال آنكه تمايز  لماتش از  لمات سائر علما معلوم نشده و ديگر آنكه،مي

نشان  عامه باشد و اما سائر انبيا و اوليا معجزات  و خوارق عادات و  رامات بسيار بمردم آيات را ندارند و حجت بايست  افيه و

 .دادند

حول آن شمردند چنانچه اين مسئله منصوص  حضرت حجة بالغه را آيات و  لمات قرار دادند و سائر امور را طائف ج _  

 هٴع بسيار مذ ور است و شئون متنوعدر مواض 21"أَوَلمَْ یَكْف ه مْ أَناَّ أنَزَلْنَا عَلَیْكَ الْك تَابَ " ،باشد و مضمون،از آيات قرآن مي ي ثير

باشد  ماً ، ه همه بدع و غير معروف مي حضرت از خطب و مناجات و مسائل تفسيريه و علميه و تعاليم و احكام ٴ لمات الهاميه

اعمال فكر و روّيه و بدون سكون قلم  ياست و ب ي ماليت از حي  لفظ و معن درجه بلاغت واعليٰ حد اعجاز و در ه و  يفاً ب

اند و شخص مطلع محقق منصف  ننموده از فطرت آلهيه نازل گرديد و هرگز در  لمه از بيانات خود قلم نبرده اصلاح متسلسلًا

از ايشان ديده شده  ه  يآلهيه ايشان موازنه ننمايد و اما خوارق عادات بقدر هرگز مسائل مصطلحه قبليه را با معارف بدعيه

اند و اشخاص اغيار نيز  ه  نموده از دوست و دشمن منكر نتوانند شد و اغلب افراد اين طائفه  رامات عديده مشاهده ياحد

از مؤمنين در آغاز  يمسطور است و بسيار ازين امور در الواح و آثارشان ياند و مقدار،در خدمتشان بودند ملاحظه  رده يمدت

 ه در اروميه واقع شده و  يامور مشاهدهء  رامات اقبال  ردند و ينداشتند و بصدد تحقيق ا مر نيز نبودند و فقط برا نظر محبت

لحقيقه در شئون ا يآذربايجانيان شايع است ف يتبريز و عامه اهال يما بين اهال يشاه مبرور در مجلس وليعهد يپا ينيز تعهد شفا

امروز  ه متجاوز از هزار سال از  نمانده و چنانچه ياحد يبرا يديگر راه اعتذار و مفر .نيست يامر عظيم نقص و ناتمام اين

                                            

 ]۷٢١ نعام . آيهالاسوره  [ ﴾يَعْمَلُونَ  كَانُوا بِمَا وَلِيّهُم وَهُوَ ۖ   رَبِّهِمْ عِندَ لَامِ السَّ دَارُ لَهُمْ ۞ - 20

 ]۷٢١ ام . آيهنعالاسوره  [ ﴾يُؤْمِنُونَ. لِقَوْمٍ وَذِكْرَىٰ  لَرَحْمَةً ذَٰلِكَ فِي إِنَّ ۖ  أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَیٰ عَلَيْهِمْ  - 21
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 لماتشان  ه در ه در آن طول مدت تفاسير  ثير و تجليل و توقير نسبت ب زمان حضرت پيغمبر و ائمه والاگهر گذشته و چون

 خالي از اهميت در نظر عامه بود نوشته شده بسي ساده و بدو ظهور

 --- ۳۵صفحه  ---

نصرت قيام ه ب  ردند و قيام بر قتل و قلع و قمع نمودند، ه در يوم صاحب  لمات استهزإ مي يپدران و غالباً اعقاب و اخلاف

اب و اخلاف معايدين  ه اعق يبيايد اعصار  ردند عظمت و حقيقت  لمات و صاحب آن در انظار مسلمين بحد بداهت رسيده

 امثال شما يهزاران  تب در تفسير و تجليل آيات جديده نشر يابد و آن هنگام برا نصرت امر بديع بپردازند وه اين عصر نيز ب

 از دليل و برهان گردد يطريق ايمان روشن و مستغن

 ثير شده اولا  يوجب اعتراض جمعاست  ه م يآنچه از موثقين شنيدم مشتمل بر مسائل يلومن  تاب بيان را نديدم س _   

منصف ملا محمد حسين بن ملا عبد اللّه صباغ بشرويه را عين حضرت پيغمبر  باشد آيا شخص عاقل،مسئلهء رجعت مي

اميرالمومنين باشد  زين حسن تا  همان حضرت يبسطام يگردد  ه ملا عل،آخرالزمان داند مگر صرف اشترا  اسم موجب مي

 مقام اينه لازم است تا ب يالله يالفقار شاهر وله و آيات تامات قرآنيه و ذوسبحاني عجزات باهراتاست ژرف م يآن حسن فرق

 يآيا شخص عالم ربان .دجال گرفتيد ظهور ,بود يعارف صمدان يعقيدهء جمعه را  ه ب يميرزا آغاس ينائل شوند و گيرم حاج

توان گرفت و  ياست چگونه ظهور سفيان يلب علوم اسلام ثيره در غا را  ه صاحب تأليفات يمحمد  ريم خان  رمان يحاج

المثل  يعمل در بيان است ف اجازه سيد تمام احكام و مراسم سابقه را عملا لغو نمود و احكام عجيبه غير قابل موجبه قرةالعين ب

را حرام ساخته  يبا غير بيان سلب نمود و ازدواج يمال را از غير بيان  رده و حق مالكيت يرا نه يمجالست و معاشرت با غير بيان

نموده تدرس و تعلم همه  سلب يفارس عراق آذربايجان خراسان مازندران را از غير بيان يدر قطعات خمسه يعن و حق سكونت

ناروا خوانده و اعجب  يٰحكم محو  تب داده و شرب دوا را بر مرض علوم غير  تب بيانيه خصوصاً منطق و  لام را منع  رده و

 .و انكار بدست مردم داد يدر تبر يجسته اوراق ياز ادعا تبر يموارد سخت  ه خود دراين است 

 --- ۳۶صفحه  ---

و اهل بيتشان را العياذ  يحضرت محمد و عل ج _   اگر شما بتوانيد لمحهء با عينر چشم معاندين و محتجبين صدر اسلام  ه

مقام  مرحلهء عدم تعصب وه دانستند بنگريد هر آينه ب،خارج از دين مياللّه و  يعل يمفتر باللّه جاهل و يا سفيه و مجنون و يا

انشراح صدر و اشتعال بنار موقده الهيه و  در مقام يشويد  ه جناب ملا محمد حسين و ملا عل،انصاف قدم گذاشته ملتفت مي

ملا  و مخصوصاً آيات و آثار جناب رحمانيه و شجاعت ايمانيه و بدنيه نادر النظير بودند الهامات غيبيه و مكارم اخلاق يتحل
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و اهل بيت در عصر اول مقام  يمحمد و عل محمد حسين نزد اهل اطلاع  معروف و مشهور است و چنانچه معاندين و مقاتلين با

اعقاب و اخلافشان در ظل شجره ايمان در آمدند درين عصر نيز  يآنچه خواستند ول آن بزرگواران را ندانستند و وارد نمودند

مغيرة از معاريف اعدإ عصر سابق  شد و خواهد شد و چنانچه امثال ابو سفيان و نضربن الحارث و هشام ابوجهل و وليد بن ينچن

و خدلان معروف و مشهور شده  يبودند چون امر اسلام ارتفاع يافته بخز  ه صاحب علم و عرفان و ديانت در نزد قوم بشمار

 يو زشت يبده عصر را نيز جز ب اين يخواهد آمد  ه دجال و سفيان يند البته روزو رايت  فر و ضلال دور گرديد دجال عصر

سابقه باشد بلكه در سائر اديان نيز چنين بود و نظير همين احكام صادر شد  نيست  ه بن يكام شديده بيان امرحياد ننمايند و اما ا

سائرين را بد و ناقص شمرده اجرإ  درا نير و  امل دانستهخو ياز آنجائيكه هرامت يباشد ول،مطاع مي يفيمابين امم مجر و امروز

نمايند نير  يخودشان رسد فرياد و فغان بر آرند و ناله و زاره چون نوبت ب احكام شديده مذ وره در حق ديگران روا دارند و

اديان زمانش بر همين ملل و ه ب لام راجعسملل و اديان معاصر خود و نيز احكام اه راجع ب ي نيد احكام حضرت موس ملاحظه

و عمران ممالر منكرين و حيوانات و اشجار و قتل ذ ور و اناث و  بر هدم و حرق بيوت يامر اله يمنوال بود در زمان موس

 جمله طريقت قوم  مگر احكام اسلام در باب ملل و اديان معاصر  ه از آن ,صادر شد صغار و  بارشان

 --- ۳۷صفحه  ---

از آن ملل و اقوام و اديان خويش را  غير اين طريق اجرا يافت و اين معلوم است  ه هر يره ود بحضرت ب عشيرت خود آنو 

شمردند و محاربات و معاملات مسلمين با سائر ملل از ،احكام را ظلم صرف مي دانستند و اين،محق و مقرّب عند آلهه خود مي

ظهور اسلام ه نه اين است  ه ب اليوم ظاهر و آشكاراست و مگر ين و اخبار و تواريخ و آثار والآو غيرهم ثبت در قر اهل  تاب

احكام النجوم و غيرها محو و زائل گرديد و اما ائمه سلام اللّه عليهم تمامت  علوم شايعهء نزد ملل قبل منها علم التفأل و التطير و

را يوم  فرمودند و موعد اجرإ آن م بيانباطن نموده در حق مخالفين خود از نواصب و غيرهه و احكام مذ وره را تأويل ب آيات

 آن  ثيره متظافره اعمال شديدهء او را در حق مخالفين و معاندين بيان نمودند از ظهور موعود منتظر قرار دادند چنانچه در اخبار

وره در نصوص اخبار الحقيقة تمامت احكام مذ  يف جمله است لا يستنيب احدا و لا يقبل الجزية و ليس امره الا القتل و امثالها و

 و پوشيده يمشرب ائمه مخفه مسطور است و بر متتبع در اخبار و آثار اماميه و واقف ب حضرت ائمه راجع بكيفيت اعمال آن

زمان نمايان  ينموده در جلوه مقتضا است  ه رجعت ينيست و ارواح منكرين و معاندين نقطه مشيت در ادوار و اعصار يك

  ه از آن يلا نفرق بين احد من المخالفين و الاعدإ و اما خطوط و مرقومات من الرسل و الاوليإ و شوند لا نفرق بين احد،مي

 تباً يا عملًا چنين معامله  حكم تقيه شفاهاً ياه حضرت ب ندارد چه اسلاف بزرگوار آن يشيوع يافته هم استبعاد حضرت
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از بزرگترين علائم آن بزرگوار را خوف و تقيه قرار  ياده يكخبر د فرمودند و اوصاف و اعمال معاندين ظالمين عصر او را،مي

 .دادند

 ربلا و مؤلف  تاب رياض الجنة در ايام توقف  سا ن ياز طبقه علمإ شيخيه و اصحاب سيد رشت يميرزا حسن زنوزديگر       

يت امر بديع انتشار منجذب گرديده صدق بشارات سيد را احساس نمود و چون ص مشاهده احواله حضرت باب در  ربلا ب

 الامر اقامت نموده لقإ و عرفان و ايمان فائز شد و حسبه شيراز رفته به اتفاق شيخ سلطان  ربلائي به ب يافت

_____________________________________________________________________ 

 (يمجلد سوم منتظم ناصر.)رياض الجنّه گويدشاه در كتاب  يفتحعل مغفور خاقانعرفا و دانشمندان عهدواهل سلوك از معاريف  يخوئ يميرزا حسن زنوز

_____________________________________ 

 --- ۳۸صفحه  ---

مبار  قرب و محرميت حاصل  رد پس در ايام اصفهان و   تابت و استنساخ آيات و آثار بديعه مشغول گشت و در محضره ب

او  نقل از قول يمظلوم و محبين گرديد و نبيل زرند ه واسطه ارسال مراسلات مابين آنشتافت بديدار حضرت يدر پ يما و پ

نمود ،ر جزو از قرآن را تفسير ميي ماه سجن ما و هر شب بعد از ادإ صلوة مغرب ۹مدت ه بنقطه اوليٰ چنين آورد  ه حضرت 

قا سيد ابراهيم خليل در تبريز سپردند  ه مستور ه آبتفسير بيان فرمودند و  ۹ شد و باين ترتيب،و در هر ماه ير تفسير تمام مي

بودم و چون همهء احباب را امر  حضرت در چهريق حول آن يتا وقت ابرازش برسد و من تا هنگام ارتفاع هنگامه طبرس بدارد

 )ع( يلزيارت مرقد امام شهيد حسين بن عه  ه مقيم  ربلا باشم و ب من دستور دادنده نصرت حضرت قدوس فرمودند به ب

نوع ه اگر مسجون نبودم ب حضرت قدوس چنين فرمود  ه من ٴچشم خود مشاهده خواهم نمود و در بارهه را ب بپردازم و حسين

 ربلا عودت  رده اقامت نمود و واقعه ه ميرزا حسن در آن هنگام ب و لذا .نصرت حضرت اسم اللّه الاخر برومه ب يوجوب بايست

 .وريمآ ما تتمه احوالش را در بخش ششم مي در آنجا شنيد و را يشهادت  بر

بيان  اءو از اجله علم ي بار اصحاب سيد رشت از اعاظم علمإ شيخيه و  آقاسيد ابراهيم ) خليل (اصحاب تبريز ديگر از       

 زا احمددر علم و فضل صيت و شهرت داشت  ه مير ٴدرجهه عظيم المقام و جليل بود و ب يالوجه و جميل و عالم ينوران يسيد

 ه اين  :مكرراً اين عبارت گفت معروف مقدم شمرد و در وصف و تجليلش يرا بر ملا محمد مجتهد ممقان وي يمجتهد تبريز

عرفان و ايمان  ه از ملامحمد است و او در آغاز طلوع اين امر جديد فائز ب سيد جليل در معارف و مطالب شيخيه افضل و اعلم

  اقامت احباب آذربايجان مؤانست و معاشرت گرفت و در ايام اصحاب خصوصاً اءو با علم گرديد
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 --- ۳۹صفحه  ---

زمان و استعداد و امكان در تنوير  اءحسب اقتض در آذربايجان با رعايت احتياط استفاضه و ارتباط جست ونقطه اوليٰ حضرت 

او  مخاطر نشده محفوظ ماند و حضرت  عدم توافق مقتضيات و اسباب داخل معار  موجبه ب يافكار و تشهير آثار  وشيد ول

از دو الف مطابق است و  ياسقاط يكه ابراهيم ب ذ ر فرمودند  ه در عدد حروف ابجديه با نظم اسمأ اهل بيان نام رحيمرا در 

 يو عنوانه توقيعات مهمه عديده ب ,مورد توجه خاص آن بزرگوار شده ,حضرت داشتهه ب در صورت و سيرت شباهت تامه

چند حيات داشته در تبريز زيست تا در  يسالهاه ب يو پس از واقعه شهادت  بر .لقب خليل نامور گرديده فت و بصدور يا

 نماند و مدفنش نامعلوم است و احوال ينشد و لذا آثار اين امر در خاندانش باق ايمان بديعه بود  ه فائز ب يگذشت و او را پسر

 .نگاريم،بخش ششم مي دورهء بعد است دره و متعلق ب يمقام عالو حوادث در سنين اخيره حياتش را  ه حائز 

داشت و از طرف دولت  يو سكن ينيز مأو و در طهران و اصفهان تبريز بود يالله ياز مردم عل يمحمدبيك چاپارچو ديگر    

 يتر ه را  ه ب يچ ٴشد و  لمه،خوانده مي چاپارلغت تر يه ه نمود  ه ب يم يپست مباشرت حمل و نقل مراسلات و محمولات

 با اعتماد و اطمينان  امل وي يآقاس ميرزا يگفتند  و حاج،مي يمباشرت تعمل است در آخر چاپار اضافه  رده چاپارچ علامت

غلامان را تحت امر و اطاعتش قرار داد و او در مدت  ,نمودهنقطه اوليٰ حضرت  و مأمور ارسال و ايصال يرا حامل فرمان دولت

 رامات و خوارق عادات نقل  محبت و ارادت و ايمان حاصل نمود و ,عظمت برده،مقام ذيه ب يمتدرجاً پ خدمته ب التزام

از او در  يطول سفر با همه حسن اخلاق آن بزرگوار چنان رعب  ه در :از يار  و اغيار گفت يجمع يجمله برا  رد از آن،مي

در تحت حكمش  الحقيقه ما همه ياو را محكوم خوانيم بلكه ف من و غلامان نتوانستيم خود را حا م و قلوب ما پيدا شد  ه

 در  محضر مبار   رده مراجعت به  عزم زيارت  شتافتهه بوديم و بالاخره محمد بير در ايام سجن ما و ب

 ۴۰ص 

و واسطهء دختر و پسر دخترش غلامحسين بير در اصفهان نام ه ب نكشيد  ه از اين عالم درگذشت و يو طولتبريز نمود 

اللّه خان سررشته دار  ماند و در بخش سابق هم عدهء از معاريف بابيان سا ن تبريز را مانند ميرزا عبد ياخلافش در اين امر برجا

ديگر از مؤمنين  يبا جمع يٰ نموديم  ه بعد از وقوع شهادت عظم باغميشه ذ ر يعسكر و آقا فرج آقا و ملا مصطف يعل يو حاج

 .بودند در آن بلد برقرار
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_____________________________________________________________________ 

 .او را ملاقات نموده بعد از مراجعت ديدم جناب آورده من خود ايمان به آن ,كه رئيس آن دوازده نفر مردم بود يمحمد بيك چاپارچ
گريست از ايشان جويا شدم كه خوارق  ديد ميگر حضرت مذكور مي شريف آن كه همينكه اسم يحده او را در نهايت اخلاص ب

جز خوارق عادات چيز ه ب نمايم كه از آن سيد امكان حق حضرت خداوند قسم ياد ميه فرمودند ب ياز آن جناب چه ديد عادات
ب بوده جنا كه مرا مأمور نمودند كه مستحقظ آن يفرمودند كه هنگام جمله ذكر نمود از آن يديگر مشاهده ننمودم و تفصيل زياد

نمودم  خود كه نظر مي است لهذا در فطرت يشنيده بودم كه سيد بزرگوار يدرست حق ايشان عارف نبودم ول باشم اول آنكه من
تمارض نمودم كه شايد اين امر را كه  ييك دو روز .باشم جناب بوده نه آداشتم كه من محصل ظلم و جور بالنسبة ب دوست نمي
اين فرمان  دانستم كه قلم فضل خداوند حواله كند و نمي يديگره مه و ظاهره من قبله العذاب بالرح بوده باطنه فيه يمثل باب

 حضرات سوارها تابعين من يك .نپذيرفتند ناچار روانه شدم نام من رقم فرموده لهذا عذر را از منه ب يسعادت را در دفتر خانه غيب
امر خود  جهت استحكامه ل ظلم ظلم است خصوص در اول ملاقات برسيده بودند نظر بانكه كار اه شب قبل از من خدمت حضرت
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ديدند كه  ,اهل امكان بگريزد صبح كه آمده بودند را از پشت مقفل نموده كه مبادا آن نقطهء محيط بر در اطاق يلهذا يك بيشرم
 ض نموده بودند كه در را بازقسم تغير و سوء ادب عره باشند ب وضو ساختن ميه مشغول ب جناب در كنار نهر در باز شده و آن

را عارض شده  نمايند درد دل شديد ايشان يدرشت يخواسته بودند كه قدر .فرموده بودند كه من دست گذارده باز گرديد ,نموده
درّ بحر عفو و  آن  يكتا  ,نموده يخاك انداخته عجز و الحاح زياد يرا بر رو و لهذا خود .بودند بود كه خودشان هم متذكر شده

                                       ( حاجي ميرزا جاني)     .الحين شفا يافتند يف ,خداوند گذشتنده ضل از تقصير آن مقصرين بف
  

_________________________________ 
 --- ۴۱صفحه  ---

اصول و فروع و فرائض و ه يلان بتمسر و م شدته ب ي ه اهالبود ميلان مرا ز مهمه اين امر در آذربايجان قريه  و از جمله 

انوار بديعه ه ب يٰمهتد ياردبيل يعل،واسطه ملا يوسفه داشتند و در فجر ظهور ب طريقت شيخيه اشتهاره ب يسنن دينيه و بستگ

موجب انديشه و احتياط معاندين  چنانكه مفصلا در بخش سابق آورديم و شهرت عدت و قدرت و شجاعتشان پيوسته .شدند

متنفذ و مكرم  يقريه اول طبيب ا بر اعرف و اسبق و اعرق بابيان آن يعل يحاج احمد پسران يو حاج يمحمدتق يجگرديد و حا

هدايت ديگران پرداختند ه گشته ب يمهتد مذ ور يعل،واسطه ملا يوسفه متمول و محترم در اوائل ظهور جديد ب يدوم تاجر و

 ار آن بزرگوار يافته مورد ملاطفت و عنايت شد و در سنين سجنتبريز فيض ديده ب در سفر اول حضرت يمحمدتق يو حاج

گنجينه نقود و امين رجوعات ماليه  گذاشتهاعليٰ را تحت اراده و اختيار  ما و و چهريق مبالغ مهمه از اموال و نقود خويش

حواله  يباقر حرف ح علما و اصحاب خصوصاً ملا يرفتند و برا،سجن مي ارضه زائرين  ه از اطراف ب يگرديد و حضرت برا

 ه  يمم تق يابجد تطبيق عدده ب أنمودند و او را در  تاب الاسم،او مصاريف عطا مي ٴواسطهه دادند و ب،مي و خط الوصول

 يحاج ياحمد بتطبيق عدد ابجد يفرمودند و حاج الافتق الافتق بسم اللّهنام نموده عنوان توقيعات صادره را  فتيقشهرتش بود 

 يتجليلات و ضيافت ميلان وه از حضرت ب يمحمد تق يملقب گشت و  يفيت دعوت حاج اسبقلقب ه بود ب ش ه شهرت يميلان

اظهار ايمان نمودند و اعليٰ اهل قريهء مذ وره در ايام  و ا ثر . ه در محل معروف بيانق فراهم آورد در بخش سابق گذشت

تبريز ه ب از ايشان خود را يعباس نام يشهادت  بر ٴد از واقعهزيارت فائز گشتند و بعه شتافته ب ارض سجنه از ايشان ب يبرخ

گسترده جسد را در آن نهاده بدر برده مستور و  نمود و عبا يو ديگران در ربودن جسد سع يمحمد تق ياتفاق حاجه رسانده ب

هر  نمودند و،هرگز نمي خوف و احتياط از دولت ذ ر  ارخانه و محل دفن را يخطر برا مكتوم  ردند و در آن ايام پر بيم و

 وقت از عباس سئوال شد باين عبارت جواب گفت  ه ذ رش حرام است
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 --- ۴۲صفحه  ---

مطهر ا نون محفوظ و مصون  خونين را در  ارخانهء ميرزا هاشم شستيم و جسد يآمدند و جسد را بدر برديم و عبا يدر شب

يغما و غارت و نفوس ه ن محل حمله و هجوم شديدواقع شده اموال ببابيان ميلا است و چون دولت عزم استيصال اين طائفه نمود

و اموال و اثاثيه را جمع و تاراج  ردند  ها را محاصره،و اسارت افتاد مأمورين خونريز پياده و سواره از تبريز ريخته خانه حبسه ب

تهييج و تحرير حكومت و ه طراف بو متعصبين قرإ ا يمحل اءگرفتند و اعد نقود ,چوب زده يو نفوس را دستگير نموده هم

تاز اشرار هر  ه از رجال بابيه  گير و دار و تاخت و ٴپرداخته هدايت و مشار ت با مهاجمين  ردند و در آن هنگامه مأمورين

 ت هلاه ب يدستگير گشته بعض ,خانه متنفذين از مسلمين بردهه  ه پناه ب يبرخ شدند و ي وه و بيابان نهاده متواره توانست سر ب

خواب بيرون  شيده همه را با اذيت  ها ريخته آنچه از بابيان بدست آوردند از بستر،خانهه نيمه شب ب يو مأمورين حكومت رسيدند

 زنجير نهادند و در حاليكه ناله و فغان از صغار و نسوان مرتفع بود اسيران را بند وه بسيار در ير محل ب يو آزار و ذلت و خوار

هر مبلغ توانستند اخذ  ردند و  فلر بستند و زدند وه رفته مطالبه درهم و دينار نمودند و ير ير را بشكنجه و عقاب گه ب

سمت ه ب نتوانستند آتش زده سوزاندند و برادران افتق و اسبق را با اسيران ديگر مغلولا ها را با اثاثيه و امواليكه حمل و نقل،خانه

از شهيدان  ينام و لقب يكه رانده هر ير راب سواران يدست بسته و پياده در جلو تبريز  شيدند و از ميلان تا تبريز همه را

انداختند و  يمحبس دولت شهر رسانده به جور و جفا نموده با لوم و شتم و لطم ب خوانده اءنوع سخره و استهزه  ربلا ب يصحرا

روس پناه برده مستخلص  قنسولخانهه آمده باز چنگ مامورين در  يمحمد تق يعده فقط حاج و  ند نمودند و از آن در قيد

ديگر  يخانه رئيس سواران توقيف شدند و با برخه محمد جعفر نام ب احمد با دو جوان نورس محمد حسن و يو نيز حاج .شد

 حبس بسر بردند  ه در يبعد از مدت

 --- ۴۳صفحه  ---

طهران برده در انبار ع مامورين ديگر محبوسين را از تبريز ب ظالمين داده از محبس در آمدند وه آنچه از مال و منال توانستند ب

ميلان بدينطريق  وريم و ايام مؤمنين،آمعذب داشتند و تفصيل اين احوال را در بخش لاحق مي يسخت انواعه حبس نموده ب يدولت

 ي ه قلعهء طبرس ين هنگاممعاريف متقدمين بابيه ميلا از محمد حمزه يكربلائاند  ه ،از تشديد و تضييق گذشت و نيز آورده

رسيد  طريق گيلان رهسپار شد و چون به لاهيجانه عزم نصرت اصحاب از ميلان به با برادرش ب يمازندران بپا شد در سن جوان

 لاجرم هر .زنجان خبر دادند ٴمازندران و فاتحه واقعه را شناختند و از خاتمه امر قلعه از بابيان تصادف  رده وي يدر بازار با برخ

مشار ت در  اجازت ينمود ول يداشته مهمان نواز،نگه يرا چند حجت رسيدند و آن جناب ايشان زنجان شتافته نزد جنابه دو ب
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را  يبليات ما دچار شوند و نفوسه خواهم ب،هستند نمي دو تن مهمان وارد بر ما اصحاب چنين گفت اينه مدافعت از اعدا نداد و ب

ه شدند و ب سلامت خارجه ين مهاجمين از سپاهيان و معاندين همراه نمود تا از خا  زنجان بمحارب شان از تعرض،محافظت يبرا

زيستند و نيز ،بودند و در غايت خوف و اضطراب مي طريق مذ ور گرفتار تعرضات  اعداه وطن مراجعت نموده با سائر بابيان ب

مظلوم در  قصد اهلا  چوب زدند و آنه فلر بسته به را در ميدان ميلان ب يبقال باب عباس نام ياند  ه نوبت،حكايت  رده

طاقت درنگ نياورده خويش را  بود چنان بيم و خوف گرفت  ه يديگر از بابيان را  ه مخف يغلطيد و تن يو خون م خا 

صاحب خانه را ترس و  يگرديد ول يو مختف يخانه ابن عمش ملتج تبريز رسيد و دره بيرون  شيده از ميلان بگريخت و ب

يابند و جان و مالش را هبأ و  اش خبر،در خانه يميلان يباب اءو از آن انديشه نمود  ه ملاها و اعدا از اختف اضطراب احاطه  رد

از  يالحال گروه يمجتهد ف .ام درآمده پنهان است،خانهه من ب يعمو زاده باب مجتهد رفته خبر داد  ه ٴخانهه لا جرم ب .هدر سازند

 ه بر پشتش  .چوب زدند چندان ,زمين محكم  رده  يروه مظلوم را از خفا بيرون  شيده ب ستاد تا آنبا  را فر،يب سفا ان

 .خون بست و پوست از جاي  نده شد

 --- ۴۴صفحه  ---

نقش  چنان بر پشت مجروح نواخت  ه نعل  فش بر جراحتها يلگد يثواب اخروه فوز ب ينمود برا،عبور مي يحال زن در آن

ظالمين قاتلين بيرون برد و جمعيت  يو پا را بر دوش  شيده از بين دست حال آن نيم  شته رحم آمد وي را بر يبست مرد

داشت و با دست  دست جسد نيم مقتول را بر شانه خود نگه و او ناچار با ير دهن بر او انداختند حاضرين از هر طرف آب

 يروز ازين جهان در گذشت و برخ ضروب پس از دو يا سهو ريش خود پا   رد و مظلوم م يبزاق و بصاقها را از رو ديگر

درجهء شهادت فائز گشت و ه اصحاب قلعه طبريه ملحق شده به بيرم بير ب داماد يعل ياند  ه از بابيان ميلان حاجديگر گفته

از جام شهادت نوشيد داده عاقبت  را يامداد احباب رفته داد شجاعت و مردانگه عباس در واقعهء زنجان ب ي ربلائ آقا حسين بن

اللهيارخان  ياشتغال داشت و چون حاج يشغل نساجه تبريز بوده به باعليٰ  مشهور در هنگام شهادت حضرت يو حسين ميلان

مذ ور آورده محفوظ داشته   ارخانه حسينه خان نمود جسد مظلوم را بسليمان يحضرت را گرفته تسليم حاجآن جسد مطهر

را شمع آجين  ردند  يطهران رفت و در همان يوم  ه حاجه خان ب سليمان يسين مذ ور با حاجطهران بردند و حه بعداً ب

احوال حسين مذ ور و  يفيت  را عريان نموده با  تاره پاره پاره  ردند و شرح ها سپردند تا وي يتوپچه نيز ب حسين مذ ور را

در قريهء و نيز   .وريم،آفتق و اسبق را در بخش ششم مياحوال برادران ا شهادتش را در بخش لاحق و خاتمهء اوضاع ميلان و

آنجا قبل از ظهور اين  از دهاقين ياسد اللّه نام يحاجواسطه ه ب يتبريز اهال يسمت شرق يمسافت هفت فرسنگه واقع ب سيسان
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و تنزيه و تقديس را  شرق بيايد و روح خالص دين يدينيه يافته منتظر و مترصد ظهور مقصود شدند  ه از سو هٴامر تربيت روحي

و زاهد و عابد و متعزل و مرتاض  يام يمذ ور مرد يو حاج منتشر سازد و شرب دخان را براندازد و رايات ضلال را برافكند

 .سمند رياضت در ميدان عزلت جولان داد معروف در  وه سهند يبود چند

 --- ۴۵صفحه  ---

رسيد و بانوار  يملاقات شيخ جليل احسائه معاشر با نخبه عباد گشت تا ب بلاد و سائر يسير و سفر نهاد و سنينه ب يآنگاه رو

و استفاضه پرداختند و بشدت  مقدمش را مغتنم شمرده باستفاده يسيسان نمود اهاله و متنور گرديد مراجعت ب يمهتد معارفش

حضرت را  صفات معدود آن و قرب ظهور موعود و تفسير علائم و  رد يرا رهبر ورع و طهارت قلب و  ثرت عبادت آنان

پير طريقتم شيخ  گفت،گويند پيوسته مي .بيان داشت و عنا ب اوهام و حجب افهام را رفع و خرق نمود يهم يبنوع مستوف

اند ،را جابلسا و جابلقا خوانده است و مشرق مغرب آن موطن حضرت موعود را اقليم هشتم  ه عالم مثال و هور قليا ياحسائ

و بليات  جز بطريق ولادت نخواهد شد و نيز هميشه بيان مظلوميت يباين عالم جسم يعالم روح آن ه ورود ازمعين فرمود و البت

تن اتفاق  رده حكم بر ضلالت و  مضادت يره ب اسلام يگفت هر وقت ببينيد علما،مردم ميه حضرت رانموده ب بر آن ٴوارده

 يزد  ه هرگاه مشت،چنين مثل مي يدهقان ٴعبارات سادهه باشد و ب،يموعود م يمهد قتلش دادند يقين  نيد  ه همان ي فر و فتو

تخم شما را در آنجا  يا :گفت ديگر سر برآورده سبز شود نخواهيد يبكاريد و ريشه دوانيده از محل يگل در محل تخم

 ينگ و عطر را دارند بننموده چون همان آثار و خواص و ر يتوجه تغيير مكانه ايد و ب،ديگر روئيده يام چرا از محل،پاشيده

از معابر با ملا محمد  يتبريز بود و در يكه سيسان ب ياز اهال ياسد اللّه با جمع يحاج ياند روز آورده .نمود تامل قبول خواهيد

گذشت و ناظرين و عابرين دم بدم باو سلام داده تعظيم و ا رام ،مي پياده و سواره در اطرافش يمصادف شد   ه با گروه يممقان

 يشناس،همرهان بدو گفتند آقا نمي پس .سنان بن  انس يبرگردانيده گفت ا ي رده رو ياسد اللّه از او دور يحاج نمودند،مي

دانيد  ه ازين خبي  چه ،شناسم و شما نمي،جواب داد من از همه بهتر مي و از پيروان شيخ و سيد است يحجة الاسلام ممقان

 بود و نيز يو مقال قطرات اشر از چشمانش جارحال  ظاهر خواهد شد و در آن يعظيم يخطا

 --- ۴۶صفحه  ---

 ينمايم و يك،را از ناحيه شيراز استشمام مي نمود  ه من رائحه طيبه حضرت موعود،اسد اللّه مكرراً اظهار مي ياند  ه حاجگفته

حال  همانه نام اسد ديوانه شهرت يافت و به حالت جذبه پايان برد و بين العموم به حيات را ب و ايام ياز اصحابش آقااسد نام ليال

تبريز بود  ه بعد از اعتكاف و رياضت  يفرسنگ و ديگر از اصحابش شيخ نجف نام اهل قريه ليوان واقع در چهار .در گذشت
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ئد و قصا حفظه تبريز بدو ارادت گرفتند و از جمله پيروانش ملا جبار معلم بود  ه ب يملاها بساط ارشاد بگسترد و چند تن از

خواندند او تا مقطع قصيده ،گذشت و مطلعش را مي،مي نظره چنانكه هر قصيده از قصايد شعرا چون ب .اشتهار داشت اءاشعار شعر

تبريز  حال جذبه در معابره مجذوب شد و ب ,لقا و ايمان گرديدهه تبريز فائز به بنقطه اوليٰ حضرت  گفت و در ورود،از حفظ مي

اللّه مذ ور مرشد و اسد يو بالجمله حاج قتل رساندنده را ب د و عاقبت ملاها تحرير  رده ويهدف سنگ و  لوخ اطفال بو

ه ب را جمع  رده خبر يرا عارف و مستعد و مهيا ساخت و در قرب وفاتش اهال يگروه اهال يمتوال يمراد مشهور سيسانيان سالها

عدم  يخويش منصوب دارد ول يخود را جا د  ه پسرخواستار شدن يوصول اجل داده وصايا را ير ير بيان نمود و گروه

جلوه   ه موعود منتظر ييد و ملا اسد اللّه را موقتاً تا زمان،آمي يشما بزود يحقيق صاحب :گفت ,لياقت فرزند را اظهار داشته

ايحش هنوز در سمع در قريه مدفون گرديد و نص ه . ق  وفات نموده ۱۲۵۸معين  رد و تقريباً در حدود سال  ينمايد ملجأ روحان

 تبريزه عزم لقا به از آنان ب ياطراف رسيد پس برخه تبريز آمده صيت وصوت مبار ش به ب يٰسيسانيان بود  ه حضرت نقطه اول

 يحكومت يتبريز بوده مأموريتها متوقف نام يقل، ه عمويش سعادت يقل،نجف يجمله  ربلائ رفته اطلاع از ظهور يافتند از آن

ملاقات حضرت ه را ب، تومان داده تقاضا نمود  ه وي مستحفظين مبلغ يره ب شتافته از عمو خواهش  رد تا تبريزه يافت ب،يم

سمع دولت ه نيست چه اگر ب وفا نكرده چنين اظهار داشتند  ه اين ممكن يوعده داده مبلغ مذ ور را گرفتند ول برسانند و آنان

 و مجتهدين رسد

 --- ۴۷صفحه  ---

حضرت محبت حاصل  ردند و ه آن بشارات و مواعيد مسموعه نسبت ب از جهت صدق يرسانند و اهال قتله هر چهار را ب

بابيان مشهور  نام قريهه قريه ب در ايمان بديع نبود و آن ياسد مذ ور حاجب و مانع يگان حاج يافته تربيت يالحقيقه برا،يف

قوام و دوام ابهيٰ  وريم در پرتو انوار ،آسادس مي ه در بخشنوعيكه اطلاع ماندند تا ب ياز معارف و احكام بديعه ب يگشت ول

 ه محل  آنجا ٴباشد و تفصيل اوضاع و عمارت دار الحكومه،در آذربايجان اروميه ) رضائيه ( مي يافتند و از بلاد نامدار اين امر

نادر المثيل از طائفهء  يو واعظجليل  يعالم ملا جليل آنجامؤمنين متقدمين بق آورديم و از توقف حضرت واقع شد در بخش سا

 .داشت فيما بين او و سيد  ه بين افاضل شيخيه شهرت و تداول يو صورت سئوال و جواب  تب بود يشيخيه و اصحاب سيد رشت

زيارت حضرت باب اعظم ه چون در شيراز ب است و يشهادت بر عظمت مقام علم و معرفت و محرميتش نزد سيد  اف يبرا

 منسلر گشته يايمان شده در سلر حروف حه هيكل مبار ش مشاهده  رد و فائز ب و اوصاف را در رسيد تمامت علامات

و توقيعات رفيعه  ه در جواب مسائل  هدايت نفوس پرداخته آنگاه در قزوين اقامت جسته ب .مأمور دعوت و تبليغ امر گرديد
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 بعد از بردن يلش چنين نوشت  ه ملا جليل اردوباددر بيان احوا يجعفر قزوين مشهور و معروف است و ملا .صدور يافت يو

چون حقير اين خبر شنيدم هم  . ردند ملا ابو تراب واعظ منزل يقزوين تشريف آوردند و در خانه حاجه ما و به باعليٰ ربّ 

سئوالات  , رات خدمتشان رسيدهه خدمتشان رسيدند و به اغيار خبر  ردم  ه ب را از يخدمتشان رسيدم و هم جمعه خودم ب

 يخدمتگذره چند ب يو شب خانه خود بردهه را ب ايشان .اهل مجلس اطمينان نداشتنده ب يدر جواب مضايقه داشتند يعن . ردم

ما صغر  : "اند،روح ماسواه فداه فرمودهاعليٰ بود  ه در حقشان ربّ  الامر جليل القدر يٰ الحق عند اللّه و عند اول .مشغول بودم

اسد  و حاجي يويرد اللّه يپسر حاج يآقا هاد يدر قزوين ماندند و تأهل اختيار نمودند يعن يو مدت."  جسمر و  بر سؤلر

 .اللّه زني از خويشان خود باو دادند اءاللّه عليهما به

 --- ۴۸صفحه  ---

ود و بدرجه مازندران نمه ب فرار يبرغان يملا تق ي ردند و در حكايت حاج،مخارج شدند و اصحاب نيز معاونت مي و متحمل

ايمان ه واسطه علمإ اصحاب فائز به علما بود  ه ب ٴاز طبقه يامام ويرد ديگر از معاريف مؤمنين اروميه ملا .رفيعه شهادت رسيد

واقعات مهمه تاريخيه  ٴاز جمله بر قرار بود و يشهادت  بر ٴپيوسته با آنان معاشرت و مصاحبت يافت و بعد از واقعه جديد شده

 يباشد و حاج،يادگار از آن بزرگوار پاينده و بر قرار مي ييگانه رسم حضرت است  ه در صفحه هست در آن بلد اخذ

ساحل درياچه  در ي) شيشوان قريه معموره معتبر يدر آن ايام آقا بالابير شيشوان .اين مضمون آورده ب را السلطنه بيان آن،معين

 ٴشاهزاده ملر قاسم ميرزا و مسكن اولاد و سلاله ف مراغه و ملراز طر يبحيره واقع و ايستگاه  شت ياروميه در سمت شرق

شرف ه ب خليق و همواره بشاش بود ( يپيرمرد .ملاقات نمود يآنجا بود و نگارنده با و ياهال از يباش،اوست و آقا بالابير نقاش

و آن تصوير بعد از آقا  ترسيم نمود حضرت اجازه گرفت  ه تصوير مبار  را رسم نمايد و ايمان مشرف گرديد و از آن

و محرر  يميرزا خلف شاهزاده ملر قاسم ميرزا منش يقل،بود  ه در پيش امام بالابير در پيش ميرزا محمود ولد آقا بالابير

محمد ،لذا ميرزا علي رسم مزبور را خواستار شدابهيٰ  ه . ق حضرت عبدالبها حسب الامر جمال  ۱۲۹۹حدود سال  تا در .بود

عزم تشرف بساحت مقدس عكا ه  ه ب مشهور يشهميرزاد ا بر يملا عل يز ميرزا محمود گرفت و بواسطهء حاجشهير ا اءورق

 .فرستادابهيٰ  محضر ه وارد تبريز شده بود ب

_____________________________________________________________________ 

رسم اول رسم شد  يمذكور ارسال عكا نمود و دوم را كه از رو نوعه بود ب يكه رسم اصلبدست آورد اول را نقطه اوليٰ دو قطعه رسم حضرت  اءورق

اش ضبط ،و تمامت كتب و آثار نفيسه نگاريم در زنجان دستگير گشت،ه . ق چنانكه در بخش هفتم مي ۱۳۱۳تا چون در سال  داشت،خود نگه يبرا

مذكور  در  حكمران زنجان و در دست دولتيان افتاد و بالاخره نسخه ديگر از رسمعلإ الدوله  رسم مذكور در ضمن آن اشيإ بدست .حكومت گرديد
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اهل بها  يو مقتدا يحيفا نزد يگانه موله طهران آوردند و به بهائيان ايران ب يبود و در اين سنين حسب دستور محفل مل يخاندان دخيل مراغهء بر جا

 .باشد،مي يو منتشر است رسم تقريبديگر از رسم مبارك كه متداول  يو اما نسخ ارسال شد

__________________________________ 

 --- ۴۹صفحه  ---

 يه . ق آقا سيد اسد اللّه قم ۱۳۲۰ را نيز در حدود سنه شده بود آن يهمان رسم آقا بالا بير نقاش يديگر از رو يتصوير و

خان لسان حضور  ه عازم ارض عكا بود گسيل  نهاده توسط ميرزا يوسف جوف جعبه يمشهور تحصيل نموده در بلدهء خو

 ياز مشاهير متقدمين و حروف حو  .و ا نون اين دو تصوير در ارض مقصود است و نگارنده هردو را زيارت نموده است داشت

ائق و د و از حقشهير و قليل النظير بو يواعظ يو سيد رشت يتلامذه شيخ احسان از افاضل يملا يوسف اردبيلاز اهل آذربايجان 

از مواضع و مجامع ذ ر نمود  يبسيار دانستند و در ايام سيد در، امل داشت و او را محرم اسرارشان مي يمطالبشان آگاه دقائق

محمد  ريم  ياز نامجويان اصحاب سيد امثال ميرزا حسن گوهر و حاج يجمع پس . ه نورين نيرين دو مبشر قائم موعودند

چند بار شكايت نزد سيد برده اظهار  س  رده خوف تعرض مجتهدين برايشان غلبه يافت ونشر اين سخن انديشه و هرا خان از

چنين  و سيد . ه در دل دارند وسيله و بهانه بدست آورده فتنه هائله بپا نمايند يهمه غل داشتند  ه هرگاه اعدا اين سخن بشنوند با

مكرر شد و آنان شهرت دادند  ه سيد ملا  ن واقعه چند بارگوش ندهيد و تعقيب نكنيد و اي يعل،سخنان ملا يوسفه گفت شما ب

ه  ه سيد در بين الصلوتين مشغول ب در حالي ياقوال و اعمالشان نكرد تا روزه ب ملا يوسف اعتنا ييوسف را رد و طرد نمود ول

ه ات فاطمه زهرا سلام سيدنا ترا بجد :گفت ,آورده يجاه و مصافحه ب ياذ ار بود پيش رفته نزدش نشست و دست بوس ادعيه و

 ام سيد،ام يا براه خطا رفته،بدون تقيه و احتياط بفرمائيد آيا من درست فهميده دهم آنچه حقيقت امر است،اللّه عليها سوگند مي

 يزنخ تا زير گوش )راست( خط بر دهن خود گذاشته با انگشت سبابه دست ديگر از زير گوش چپ و زير ينگفته دست يسخن

مگر اين خبر مسطور در  تب اخبار و آثار  :سيد گفت. بياناً يزدن .ملايوسف عرض  رد مولانا نفهميدم .ند شيده سا ت ما

 ٴ رده ائمه اطهار را فراموش

 --- ۵۰صفحه  ---

ا اظهار و اذاعه اين گفتار نيست افشإ اسرار م تو صحيح و درست فهميدهء و لكن موقع  ."من اذاع سرّنا یجد الم الحدید " ه ٴ رده

يوسف را  باشد و بعد از من اظهار امر خواهد نمود و ملا،ظهور الساعه درين محضر حاضر مي مكن و بيقين مبين بدان  ه صاحب

 ه در  ينوعه بود و ب يمنتظر طلوع هدايت  بر يصبر،و پس از وفات سيد در نهايت بي .سكون قلب حاصل شده سكوت نمود

امر  نشر اين يو حسب الامر برا .محسوب گرديد يقإ و ايمان بديع گشته از حروف حبل شيراز رفته فائزه بخش سابق آورديم ب
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ممانعت و مقاومت برخاسته ه محمد  ريم خان ب يدامن بالا زده سفرها نمود مخصوصاً در  رمان علم هدايت بلند  رد و حاج

 اگر در حسن تقرير و جذابيت  لام يعل، ه ملا يوسف :چنين گفت ي رات در شأن وه ب شهر توقف نمايد و نگذاشت در آن

نمود و جمعيت بابيه قريه  يرا مهتد يجمع هم از او ندارد و نيز در آذربايجان يبرتر از ملا حسين بشرويه نيست چندان  م

 ردر ميلان مكرراً گفت  ه د يعل،معين السلطنه چنين نوشت  ه ملا يوسف يشدند و حاج اهتمام و اثر  لام او بر قراره ميلان ب

 ,صورت خواب خود را بيان نموده رسيد و يمسجد  وفه اعتكاف نموديم و در يوم چهلم شبانه ير اربعين ب يايام سيد رشت

ما است و  يمن گفتم اين خواب رهنما .از شيراز بلند شده عالم را روشن  رد را ديد يتعبير خواست رؤيايش اين بود  ه آفتاب

از  ياطاعت نه ياين امر  ردند برا تصديق يعل،ميلان بواسطه ملا يوسف يو چون اهال ه بايد طرف شيراز سفر  نيم  دانستم

نوشت  ه ملا يوسف  يقريه بود ريختند و ملا جعفر قزوين ي ه جلو ياستخر نقره را جمع  رده در يشرب دخان سرقليانها

شيخيه و صاحب تصنيف و تأليف  جلهء علمإاز ا ينام يقزوين آمد چه  ه سيد مرتضه مؤمن وحيد بود و در بدو ظهور ب ياردبيل

خط  يقزوين آورد وله دادند  ه ب يملا يوسفعله حضرت جواب سئوالات ب فرستاد واعليٰ سجن ما و نزد رب ه سه سئوال ب

خدا  رد و بايستي عين خط  مخالفت قول يعل،ملا يوسف :گفت ,سيد مذ ور داد و سيد متغير شدهه داشته سواد را ب،نگه اصل را

 ا ايصال داردر

 --- ۵۱صفحه  ---

زمان  سئوال سوم را جز امام يسئوال را محتمل بود جناب شيخ و سيد جواب دهند ول گفت دو،و مكرراً در مجالس و محافل مي

من ه خط خود نوشته چندين بار به را باعليٰ توانست جواب گويد و شرح سورهء بقره از  لمات رب ،نمي يقائم منتظر احد

ه ملا يوسف ب ي رد و نوبت،تبليغ مي ,نبودند و مردم را تحريص و ترغيب نموده ب شيخ و سيد قادر بر اتيان مثل اينگفت  ه جنا

جناب ، او عرض  ردم ايه ب خواند من،جد ميت بديعه را با شعف و شوق و حال وحضور يافته آيا ياللّه فرهاداسد يخانه حاج

صبر  ن تا حبيب بيايد و  :احوال شما محبوب نيست در جواب گفت وانيد اينقبله جالس شويد و با خضوع و خشوع بخه ب يرو

فيما بين مردم  غالباً در آذربايجان  هنقطه اوليٰ معين  السلطنه نوشت  ه در ايام حبس و توقيف حضرت  يو حاج .بتو بفهماند

وارد شد و ملا محمد با  يمحمد ممقان مجلس ملاه ب ياردبيل يعل،ملا يوسف ين بزرگوار بود روزه آگفتگو و همهمه راجع ب

آيات سيد  توانند مانند،سخن گفته اين جمله را تكرار  رد  ه نه تنها من بلكه تلاميذم نيز مي حضرت حضار مجلس درباره آن

گفت حالت حاضره مجلس را  ,بر زمين نهاده نزد او ,بلا درنگ قلم و قرطاس بيرون آورده يعل،باب بنويسند پس ملا يوسف

دشوار است  ياگر عرب :گفت يعل،ملا يوسف .ملا محمد سكوت اختيار  رد .لحن آيات بنويسه ون تفكر و سكون قلم ببد
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اجازت ده و ملا محمد  يدان،مي از تلامذه خود هر  ه را مقتدر :ملا محمد همچنان سا ت بود ملا يوسف گفت .بنويس يفارس

اند  ه ،و نيز آورده  .يانته .از قرآن بخواند و از مجلس بيرون رفت را 22" ذ ي كَفَرَ فَ ب ه تَ الَّ  "ملا يوسف آيه .سا ت و حيران ماند

اعتراضاتش را  نمود و اعليٰ احكام نجوم ولوع بود محاجة در خصوص امر ه اهل علم  ه در عقيدت و عمل ب از يبا يك ينوبت

از عدول  يشناعت گشوده گفت جمعه ه زبان ببالاخر .ير ير جواب قاطع داد چندانكه معترض را موقع انكار بدست نيامد

 ي فر و قتلش ندادند ملا يوسف از وه رو حكم ب ظن جنون در حقش بردند و از اين علما در آغاز اظهار عقيدت سيد باب

 ؟حضرت از ابتدا بود  ه آيا جنون آن :پرسيد

 --- ۵۲صفحه  ---

 از اقوال و اخبار  ل معاصرين و آشنايان او است چه يه ضرورشق اول معلوم بلك و بطلان ؟يا دراوان اظهار امر حادث گشت

 ثرت  يبعداً حادث شد و برا يو اگر گوئ .معاش و معاشرت شر ننموده در  مال عقلش در امور مربوطه ب ي ه احد

ب عربستان زيرا آفتا ,اجداد طاهرينش نمودهه ب يآمد پس او تأس مناجات و عبادات و دعوات در ايام اقامت در بوشهر پديد

بود  چنانچه در  و شايد از همين جهت .ندارد يآن بزرگواران در عبادات نيز منكر 23بوشهر است و ولوع سوزانتر از آفتاب

جنون دادند و ملا يوسف بدينطريق ه عدول زمان نسبت ب يرا علما يمواضع  ثيره از قرآن منصوص است حضرت رسول عرب

حضرت نقل  را از آن يتبارش مقايسه نموده و شخص معترض در آخر  لام  لمات،باجداد عالي حضرت را تمامت حالات آن

آدم داشت و خواست بر  لام معجز نظام  يبن يعالم و زندگ نمود  ه دلالت بر انكار تأثير اقترانات و افتراقات نجوميه در امور

ه منسوب ب مقدار است مگر در ايوان اشعار،الياجداد عه ب يتأس يهم برا او گفت اينه تأمل ب يب يعل،اعتراض نمايد ملا يوسف

من  بیت حمل  فقلت دعني ابو خبل تراجع المرّیخ في منجم خوفني: " ه مسطور است ٴطالب نخوانده،بن ابي يحضرت امير المؤمنين عل

در  وم آورديم ه در بخش د ينوعه ب يعل و بالاخره ملا يوسف 24 "كفر  يسوإ و زحل  فبهت الذ يعند ياكاذیب الحیل  المشتر 

 .معلوم نشد يشهادت نوشيد و از او نسل نصرت امر مبار  قيام نمود تا بالاخره از جام لبريزه قلعهء مازندران داخل شده ب

                                            

 اللَّهَ فَإِنَّ  إِبْرَاهِيمُ قَالَ ۖ  ي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ أَلَمْ تَرَ إِلَی الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِ - 22
 (٢۵۸آيه  –سوره البقره الظَّالِمِينَ. )  الْقَوْمَ  يَهْدِي لَا وَاللَّهُ ۖ   كَفَرَ  الَّذِي فَبُهِتَ الْمَغْرِبِ مِنَ بِهَا فَأْتِ الْمَشْرِقِ مِنَ  بِالشَّمْسِ  يَأْتِي

 .مصدر( آزمند شدن؛ حريص شدن به چيزی) .بسيارآزمند؛ حريص و شيفته= ولوع  - 23
 جَعَ المَريخُ في بَيتِ الحَمَلتَرا *** خَوَّفني مُنَجِّمٌ أَخو خَبَل - 24
 المُشتَري عِندي سَواءٌ وَزُحَل***فَقُلتُ دَعني مِن أَكاذيبِ الحِيَل       
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حوزه  اكبر يملا عل يحاجمتنور الضمير  عالم نحرير و مدرس و واعظ شهيرنيز قبل از طلوع فجر ظهور  در مراغهو  

 يداد و جمع،قرب ظهور حجت عصر دلالت نموده بشارت ميه را ب يگسترده داشت اهال و عظعلميه فراهم  رده بساط درس و 

 ه  يشمردند و هنگام،ظهور موعود روز مي انتظاره حدود ب از فضلا و واعظين در پرتو تربيتش سر بر  شيدند و عامه مردم آن

 تجسس و تحقيق يندإ اين امر بشنيدند پ

 --- ۵۳صفحه  ---

اعتقاد و  ملا احمد ابدالاز آن جمله  عرفان و ايمان شدند و بعداً دچار تضييقات و بليات گشتنده ر فائز ب ثي يگرفته جمع

و از  نمود يسيد  اظم رشت ياستفاضه از انوار و آثار حاجعراق عرب شتافته ه ب ياستاد داشت و پس از فوت وه ارادت  امله ب

 رد و صيت حضرت باب اعظم   ه آن سيد جليل وفات، بماند تا هنگامياش بشمار آمد و در جوارش به  ربلا،وارسته اصحاب

زيارت منظور و ه شيراز دويد و به ب نعلين و عصا  ه بر دست و در پا داشت بشنيد و از شدت انتظار وقوت يقين بلا تأمل با همان

نشر اين امر در  يبرا ستهو از آن پس پيو محسوب گرديد يشرف ايمان بديع نائل شد از حروف حه و ب مقصودش رسيد

علما گشت و ه مأمور ابلاغ امر و واسطهء ايصال توقيعات و آثار ب محضر آن بزرگوار رساندهه مسافرت بود و چند بار خود را ب

جواب  است كه در ايام سجن ماكو در يجمله توقيع از آن .صدور يافت اعليٰ او قلم  يعنوان وه ب توقيعات  ثيره

 : هذه ياز قرآن صدور يافت و ه يالقرب يمودت فر باب آيهء ش ديعريضه سئوالها

                                                                                                                                                          

 *(قصيدة ٣٠۵۸بحر الرجز علی  قصيده منبع:)                  بِخالِقي وَرازِقي عَزَّ وَجَل ***أَدفَع عَن نَفسي أَفانينَ الدّوَل      

 

 

 نبذة عن القصيدة
 قصائد قصيره

 عموديه

 بحر الرجز

 

https://www.aldiwan.net/Poems-Topics-%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%87.html
https://www.aldiwan.net/Type-%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%87
https://www.aldiwan.net/sea-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%B2.html
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 25بسم اللّه الرحمن الرحيم
بحبوحة لجة الجلال  آیات وحدانیته في وسط الجبال و الهمني في لمشاهدة قمص طلعة حضرة ظهوره افرغني يالحمد لّلّ الذ
حمد و لایشابهه حمد و لا یعادله  مد حمداً لا یساویهیوم المال فله الح بساط قدس كبریائه بالثنإ علیه الي يعل لان ادخل بها

 یملإ اركان الموجودات ثنإ مجد حمداً یملا الكتاب نوراً و السمأ جودا و الجنة كل حمد و  يحمد و لا یقارنه حمد حمداً یرفع عل
حمداً یحبه و یرضاه و یجعله  علمه جزإ في فضلًا و النار عدلا و الارض قسطا حمدلًا لا یعلم احد حقه الا الّلّ و لا یعادله

المراد  بل يقوله العزیز و لیس المراد بالقرابة التقرب الظاهر  المتعال الي انه هوالولي مقام بهائه و ثنائه بابًا للخروج الي
لعالم الا هذا ا التجرد و البدایة و انه لا یتمیز في عالم اللا نهایة و ملكوت الامر و الخلق فداه في و من في يالتقرب به روح

  الّلّ علیه و آله في يعارفاً بحقه و مولداً من صلبه فاذا كان كذلك فهو ذو قرابة رسول الّلّ صل باجتماع القربین بان یكون
 بك عارفاً بحقه فیعذبه الّلّ بعذابین كل العوالم و الّا لو كان  احد  من نسله و لم

 --- ۵۴صفحه  ---
هذه السلسلة العلیة المولدة من الشجرة الالهیة  يو ان ذلك من فضل الّلّ عل مرتینو ان كان عارفاً بحقه فیعطیه الاجر 

الّلّ و رضیت بقضإ الّلّ  سبیل ان قال و ان الیوم كل یفتتن بما انا صبرت في لیست بشرقیة و لا غربیة الي يه التي
 لا اسئلكم علیه اجراً الا المودة في حكم تلك الایة الشریفة قل الجبل لیمتحن النفوس و یمحص القلوب في بالسكون في

ان یقولوا آمنا و هم  الناس حكم قرابة رسول الّلّ ص فما اعظم امر الّلّ و اعجب حكمه الم احسب الناس و اتباع القربي
هذا  يیوم الكل و افتتن الكل في لتغربلن الخ و لفد بلغ الامر الي لا یفتنون و لقد فتنا  الذین من قبلهم الخ و قال الامام

ذلك و لو بقدر  يعل يو الحبل الاكبر و من رض و لا یستطیع دون ذلك فقد استمسك بالعروة الاولي يفمن حزن لموقف
من عند الّلّ فاسئل الّلّ ان يخلص الكل لایام عزته و یغفر  الفتنة الدهمإ الصمّإ الصیلم و ان فیه المشیة خردل فقد دخل في
كلشئ   يالارض و هو عل السموات و لا في هو المنان المقتدر الوهاب لا یتعاظمه شئ فيو عنایته انه  عن المؤمنین بفضله

                                            

 "سؤال كرده بود, نازل شده است.جْرًاأَ عَلَيْهِ أَسْأَلُكُمْ لَا قُل "تفسير الآية  مراغه ای در مورد ملا احمد ابدالاين توقيع به جهت جناب  - 25
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حضرت را نموده در  ل مواقع خطر حاضر بود در هنگام  آن يو از شدت ايمان و اخلاص همه جا اطاعت امر و رضا ."قدیر

از  پا گشته ب يطبرس ٴ ن هنگامه قلعهبخراسان شتافت و در واقعه بدشت نيز حضور داشت و چو صدور حكم عليكم بارض الخا

 .معلوم نشد ياو نسل اصحاب قلعه شد و بهمت و شجاعت و انقطاع تام  وشيد تا شربت شهادت چشيد و از

ا بر مذ ور و عالم و فاضل و واعظ  يعل ملا يحاجو ملاحسين از تلامذه  عليٰ ملاحسين دخيل وبرادرش ملاو ديگر             

و ديوانش  نمود،سرود دخيل تخلص مي يدر مراث يرسالت بود اشعار بسيار بتر  ذا ر مصائب خاندان و خوشنويس و شاعر

با جناب ملا حسين بشرويه  يسيد رشت متداول نزد مصيبت خوانان آدربايجان است و در ايام اقامت در  ربلا و تلمذ نزد مطبوع و

 شغل  تابته زيستند و ب،در ير جا مي

_____________________________________________________________________ 

 معين السلطنه نوشتيم يبرادر دخيل ما شرح احوالش را طبق تاريخ حاج ينام ملا عل

_________________________________ 

 ---۵۵ص   ---

رد و پس از فراغت از  ،مساعدت مي رفيقش نيزه بدست آورده معاش نموده ب يآثار و  تب شيخيه اشتغال ورزيده نقود

استماع ندإ حضرت باب اللّه الاعظم و ايمان باين امر گرديده از علمإ ه ب فائز يوطن بر گشت و بعد از چنده تحصيلات علميه ب

آن بزرگوار نمود و  ياطهاربرا حضرت تشرف جسته ذ ر مصائب ائمه شمرده گشت و در ايام سجن چهريق پيوسته نزد آن بابيه

مراعات احتياط از مخاطر شديده مصون ماند و معذلر چند بار ه بود و ب سنين چند در مراغه بر قرار يهادت  برپس از واقعه ش

در گذشتند و  يائمه بود از و چون اشعار مراثيش منتشر و متداول و خود از ذا رين مصائب ياشرار گرديد ول دچار هجوم

را  يمراغه سكونت جست و جمع يفرسنگ قرب يره قريه خرمازد واقع ب نيز از معاريف علمإ بابيه بود و در عليٰ برادرش ملا

 يخان دخيل،ميرزا حسين خطه وريم و از نسخه ناتمام ب،آشرح خاتمه احوال و خاندانشان را در بخش ششم مي و .ساخت يمهتد

 دخيل ازه و ملا حسين متخلص ب دو برادر بودند از سلسلهء علمإ ملا حسن"  هذه ينمائيم و ه،ابن ابن الدخيل در اينجا نقل مي

تحصيل علوم دينيه بودند و هميشه در  سيد  اظم موحوم مشغول يتلامذهء جناب شيخ مرحوم و بعد در حضور حضرت حاج

عتبات  يروح ما سواه فداه تشريف فرما اعليٰ  ه حضرت ،نمودند . موقعي،مي حضور سيد مرحوم از مسائل دينيه حل مشكلات

گرديده و شب و روز در  اعليٰ  حضرت يشان مشرف و مجذوب خلق و خوتزياره يل در حضور سيد بملا حسين دخ بودند

چه  اره است  ه محبوب خاص و عام و جذاب قلوب است و چند نفر  ه  فكر و خيال بود  ه اين سيد جوان تاجر  يست و
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و ملا  ٴمراغه يخاله اوغله مشهور ب قا محمد حسينو آقا محمد حسن و آ ٴموافق بودند از جمله ملا احمد ابدال مراغه باهم رفيق

نمودند پس از صعود حضرت سيد مرحوم اصحابش ،صحبت مي اعليٰ  ا ثر اوقات از حالات و حر ات حضرت ياردبيل يعل

 .رفتند،صاحب امر مي يجستجوه سيد مرحوم ب يفرمايشات حضوره شنيدند بنا ب يم يصدائ متفرق گشته و از هر  ه

 --- ۵۶صفحه  ---

ظهور ه مواعظ و بشارات سيد مرحوم به ب منابر يمراغه آمده و بالاه شيراز رفتند ملا حسين دخيل به از اصحاب ب يتا اينكه ا ثر

وسيلهء ملا احمد ه اظهار امر فرمودند و اين خبر ب اعليٰ اينكه در شيراز حضرت  نمود تا،صاحب امر مردم را دعوت و آماده مي

بربست و عازم شيراز گرديد و  توقف نمايد مايل گرديده و رخت سفر يين دخيل رسيد بدون اينكه آنسمع ملا حسه ب ابدال

 يتحقيقات نمود و ايشان بعض يرسيده از او بعض ياردبيل عليٰ ملاه راه ب مكه مشرف شده در بينه ب اعليٰ غافل از اينكه حضرت 

 يالتحية و الثنإ  و سوره دعا نامهء حضرت سيد الشهدإ عليه آلاف ه زيارت  اعليٰ از حضرت  يجواب داده و توقيع مسائل را

الحين ساجد شده متذ ر  ه ليس هذا الا من عند  ينامه را زيارت نمود ف توسل را داد دخيل مرحوم  ه اين مناجات و زيارت

ه داد و تبليغ ب،ظهور را مي ژدهرسيد اشخاصيكه از سلسلهء شيخيه بودند م  ه مي يآنجا مراجعت نموده بهر شهر و ده اللّه و از

ه تبريز ب ينزديك عازم اصفهان شد  ه در بين راه درگرديدند پس از آن  نمود در مراغه چند نفر مؤمن و موقن،مقام ذ ريت مي

و در خدمت  حضور حضرت بهإ اللّه مشرفه مشرف گرديد و از آنجا عازم مازندران و بدشت شد ب اعليٰ حضور حضرت 

متشرعين  ه  يمقام بابيت شد در مراغه علماه مشغول ب ذربايجان آمده وه آعازم و ب يدند پس از مختصر مدتحضرت طاهره بو

نتوانست در مراغه  مقام عناد بر آمده باب تكفير و سبّ و لعن گشودند دخيل مرحوم ديگره داشتند ب قبلا با طايفه شيخيه ضديت

مناسبت اينكه از علمإ و از ه و ساير خوانين ما و ب يما وئ خان،علي   .گرديدبماند با تبديل لباس از شهر خارج و عازم ما و 

نمود و ،مي جمعه در مجلس ذ ر مصيبت حضرت سيد الشهدإ  را ينمودند و شبها،احترام و محبت مي محبين ائمه اطهاراست

 اعليٰ م بخوان خود حضرت جدّ ٴاز روضه امر فرمودند ,هم مشرف شده يشد و روز،حضور مبار  مشرف ميه ا ثر اوقات ب

فرمايند و ، ه ملبوس تن مبار  بود عنايت مي يخوانند عبائ،واقعهء  ربلا مي از يسر پا ايستاده و دخيل مرحوم دم در شرح

 موقعيكه

 --- ۵۷صفحه  ---

مرحوم  ه  يويرد رضائيه با ملا امام نمايد و در،دهند دخيل هم مراجعت مي،طرف تبريز حر ت ميه را از ما و ب اعليٰ حضرت 

از احوالات و اعجاز  ه در رضائيه از حضرت  ي رات در حضور مبار  بودند و بعض سيد بود ملاقات نموده و ٴتلامذه ٴاز جمله
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 ٴ ه از اجله ينزد آقا محمد تق ملا حسن يرخ داده در ساير تواريخ مذ ور و مسطور است پس از چند روز برادرش حاج اعليٰ 

او اذيت و آزار ه تواند ب،نمي يمراغه بيايد و  سه او قول داد  ه بنويسد دخيل ب فته و از او استمداد خواست ومراغه بود ر يعلما

رسد اول با آقا ،مراغه ميه  ه ب نمايد دخيل،مراغه احضار ميه نويسد و دخيل را ب،رضائيه ميه ب يملا حسن  اغذ يحاج نمايد

 يتر  عقيده نمود وله را مجبور ب يتوان  س،و نمي يچيزيست قلب مايند عقيدهفر، ند ايشان مي،مرحوم ملاقات مي يمحمد تق

از پسران احمد خان  ييك حال طرف مقابل را نمائيد بعد از آن با حسين پاشاخان امير پنجه  ه ٴملاحظه بايد شما هم در صحبت

ولايت باب مراوده گشوده  يين با اعيان و امرانمايند همچن،ارادت مي بود ملاقات نموده و ايشان خود و عيالش اظهار يبيگلربيك

ه ب يشود . دخيل چند روز،مي صحبت او گرديده و مؤمن و موقن بامر مبار  ٴخان سرتيپ توپخانه شيفته يالعلعبد از جمله

رسد دخيل مجدداً بار سفر بسته و عازم چهريق ،چهريق ميه ب اعليٰ ماند  ه خبر مراجعت حضرت ،در مراغه مي يسودگآ

تفصيل ايمان  و .نمايد، ه سابقاً در عتبات ملاقات نموده بودند منزل مي ينام يدر خانه ملا عل لماسه شهر سَهنِشود در َ ،يم

چهريق رفته و قلعهء چهريق  ه در قله ه ايشان ب يهمراهه ب  نند و، ند و ايشان هم اظهار ايمان مي،بيان مي يملا عله خود را ب

 طرفه معين نموده بودند ير پنجرهء آن ب اعليٰ حضرت ه  ه ب،زير آن قلعه واقع شده و منزلي رواقع است رودخانهء د ي وه

 ييحي. نمودند،را زيارت مي اعليٰ حضرت  شد . اين دو نفر در اين طرف رودخانه ايستاده از دور جمال مبار ،رودخانه باز مي

از  يبعض ينموده بود پس از چند اعليٰ قراول حضرت نفر از ا راد  نمود و چند،مي يسخت گير يخان شكا   ه اول خيل

  رد،ديده  ه ديگر چندان سخت گيري نمي حضرت اعجاز از آن

 --- ۵۸صفحه  ---

 را اعليٰ شدند و قبل از اينكه حضرت ،حضور مبار  ميه رفتند و ب،روزها از  هنه شهر مي ا ثر يو اجازه داد  ه دخيل و ملا عل

در مراغه ا ثر مقلدين سيد مرحوم  نمايد،مراغه مراجعت ميه دخيل از راه رضائيه ب .فرمايند،ميتبريز حر ت دهند مرخص ه ب

گوش ايشان رسيد همه اعراض ه ب 26"انّا نسخنا ما  نتم به تعملون ”شد و آيهء نمودند پس از آنكه  سر حدود،اظهار محبت مي

را قبول نمودند از جمله  ياهال هر جور و جفا و دشنام و تكفير مقام اعتراض بر آمدند مگر چند نفر  ه با استقامته ب نمودند و

و استاد رضا  فاش و  يمحمد بنا مشهور بباب يآقا و  ربلائ يو فتحعل ا بر يعل يمحمود برادر ملا احمد ابدال و حاج يحاج

ه را ب اعليٰ آنكه حضرت  نمودند پس از،مي يمدند و صحبت امر،آمنزل دخيل ميه حمد اللّه و اين شش نفر شبها ب ي ربلائ

از مؤمنين ملاقات نموده ير  يحضرت وارد تبريز شد و با بعض تبريز آوردند دخيل عازم تبريز گرديد سه روز بعد از شهادت

                                            

 ٩٢سوره الجاثيه.آيه  – إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ - 26
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داريد خداوند شما را  گويد آيا شما گمان،اهل تبريز ميه خواند در آخر خطاباً ب،مي ٴمنبر رفته روضه يبالا روز در مسجد جامع

رسول را  شتيد و با خون او افطار نموديد اشخاصيكه در مسجد  نور چشم . ه خودتان غافرالذنوب را شهيد  رديد بيامرزد

دخيل از تبريز بيرون  روز مقام تجسس برآمدند همانه ملتفت شدند پس از رفتن دخيل گفتگو زياد شد و ب بودند ا ثرشان

احمد عمو و بعد عازم شيشوان شد و بيست روز هم در  يحاج هء مرحومعازم ميلان گرديد و چهل روز در ميلان در خان ,آمده

 يا بر نام يبير نفر عل ميان باغات مراغهه نزدير غروب ب .تبليغات بوده و اواخر پائيز عازم مراغه گرديد شيشوان مشغول

برد و در آنجا صحبت ،مي يطرف باغه رسيد اسبش گرفته ب رويد از جلو،دخيل  جا مي يتصادف نموده شناخته و گفت آقا

حسين  ٴخانه اهل و عيال و پدر و مادرتان در .شما را غارت و پس از آن آتش زدند ٴمراغه خانهه ب ينمايد  ه ده نفر غلام شاه،مي

 ؟چطور  است داريد رفتار امير پنجه با آنها يپرسد آيا اطلاع،يم .پاشا خان متحصنند

 --- ۵۹صفحه  ---

مير  ٴخانه روم،سپارم و خودم پياده مي،مي شماه گويد اين اسب و اين خورجين را امانتاً ب،مي .حترامبا  مال محبت و ا ,ميگويد

رود از درب اندرون خواجه را ،خانهء حسين پاشا خان ميه وارد مراغه شده و يكسر ب پنجه تا خدا چه خواهد . پس از نماز شام

حسين  يشب .ايد،و احترام مينم محبت يپاشاخان مستحضر گشته و خيل نند حسين ، ند پدر و مادرش گريان استقبال مي،مي صدا

خوانده  يواز بلند مناجاته آدخيل قبل از اذان صبح پشت بام رفته ب .دهيد گويد بايد اذان صبح پشت بام رفته و اذان،پاشا خان مي

همه تغير و ه را حاضر و ب  دخداها افتد  ه دخيل در مراغه است حسين پاشاخان ميفرستد يصبح همهمه بشهر م و اذان ميدهد

ام در هر  جا باشد بايد پيدا  نيد  دخداها تمام محلات را  شنيده او را ي ند  ه دخيل در مراغه و من خودم صدا،مي يتند

 " نمايند .،مراجعت مي  ه از تبريز آمده بودند مأيوس شده يماه مامورين،يد بعد از ير،آاز دخيل بدست نمي يگردند و سراغ،مي

 يو منشأش مراغه و چنانكه ترجمه آن نام تر  (  ه مولدسياح  يگوزل ) ميرزا عل يملا آدو ديگر از مشاهير مؤمنين مراغه     

 تحصيلات علوم عربيه و و لقب سياح مشهور گشت يميرزا علنام ه فرجام بود و بعداً ب نير نام و سعادت ينير نام است مرد

عالم روشن  گرفت و بتعليم و تربيت آن ا بر شهير قرار يملا عل يتلامذه و اصحاب حاج صف دينيه را در وطن نمود و در

مر ز نور گرديد و در اوائل ارتفاع ندإ حضرت باب اعظم در  محضر ه ايمان ب اذعان و يضمير منتظر قرب ظهور و مهيا

و اوامر مرجوعه از طرف  خدماترا صرف در   رده در سلر مؤمنين متقدمين در آمد و از آنگاه اوقات خويش مبار 

اصحاب و مؤمنين شد و لا سيما در ايام سجن ما و و ه آثار و توقيَعات ب زيارت شتافته واسطه ايصاله ب يدر پ يحضرت نموده پ
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ه حامل چند توقيع ب يو نوبت در ذهاب و اياب و پير امين ما بين محبوب و احباب و مأمور انجام امور مهمه گشت چهريق غالباً

 .مازندران براي قدوس گرديده ارمغان ب رسمه نفيس و عصابه ابريشمين ب يحضرت با قلمدان خط آن

 --- ۶۰صفحه  ---

 ه  است از ياران دلير يمأمور زيارت آن ارض  رب و بلا شد و اول  س اعليٰ رب  نيابت ازه ب يو پس از ختام امر قلعه طبرس

ن رسيد و بالاخره در دو ماه ايام اخير سج اجساد مقطعه و مراقد  ريمه شهدإ زيارته در قتلگاه مهيب و خطير قدم نهاده ب

و قرب  يٰتبريز و شهادت  بره خدمات مشغول شد تا چون طليعه اعزام به حضرت ب آن نزد يآقا سيد حسن يزد يچهريق بر جا

آذربايجان محفوظ از خطر داشت پس  در حدود يقبض و قتل عام بابيان از افق بلايا نمايان گشت خويش را چند ٴشديده سنين

را ازدواج نمود و خاتمه احوالش را در بخش  يو دختر آقا ميرزا حسن زنوز در آمده در  ربلا اقامت گزيد يخا  عثمانه ب

 نگاريم .،مي ششم

دولت محمدشاه بود  يو بهادران نظام يو دليران نام گان توپخانه از شناخته خان سرهنگ،عبدالعليمشاهير بابيه مراغه ديگر از    

 بسمت يدولت ي ه با اردو يو شهامت شهرت داشت و در ايام يتدبير و سياست و دلير وفور عقل و  ياست و ظهوره و ب

ملاقات جناب ملاحسين بشرويه ه شد ب خراسان يتر مانان و گردنكشان طاغ يو سر وب يرياست توپخانه مأمور جلوگير

در گوش  شيد و چنانكه در بخش سابق آورديم چون حمزه ميرزا حشمت  جناب را گشت و حلقه ارادت آن يٰرسيده مهتد

داشته در خيمه  يخدمت مجر خان غايت حمايت و،العليمعسكر خويش خواست عبده جناب را ب خراسان آن يوال الدوله

ر حكمران اسب و دستوه نيز در  ملاقات و افاضات  رد و سرهنگ ب خويش تجليل و تكريم نمود و سبب شد  ه شاهزاده

 مخصوص يشمشير

را در  ي تمان نكرد و  س يو از احد اين امر در هيچ محله ايشان ببخشيد بالجمله سرهنگ مذ ور ايمان خود را نسبت به ب

و اصحاب سخن ناشايسته بر زبان آرد و سالها بدبنطريق پس از واقعه شهادت  آن نبود  ه در خصوص حضرت يحضورش يارا

 اش اين است خلاصه در وصف الحال او آورده  ه يحكايت يمعين السلطنه تبريز يو حاجحيات داشت  يعظم

 --- ۶۱صفحه  ---

بود  ه پسران بزرگ و اعقاب  ٴدرجهه شد و جلالت مقامش ب آذربايجان يشاهزاده طهماسب ميرزا مؤيد الدوله وال ينوبت

مهابت و بيم سخط و  محضرش نداشتند و از سطوت و رنش و ستايش و تحصيل اجازه حق جلوس در  شاه بدون ادإ يفتحعل

 ينمايد و از او پرسيد  ه معن يعقيدتش مزاح توهين آميز خواست با سرهنگ مذ ور در باب يلرزيدند روز يعقوبتش م
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از ملاها  يو اين جمله را برخ ؟چيست «الهوآء اولئر اصحاب النار هم فيها خالدون يو ينفخون ف الذين يشربون الدخان»

نوع ه اينكه در صحت سند  لام مذ ور قدح نمايد ب خان بدون،نسبت و شيوع دادند و عبدالعلينقطه اوليٰ حضرت ه ستهزئانه بم

نيز  چيست و منظورش اينكه در قرآن "القارعة ماالقارعة و ما ادرير ما القارعه يآيا معن الاحضرت و،اي :"مثل گفته معارضه ب

باشد شاهزاده از ،و استهزإ غافلين معرضين مي مورد اعتراض ي لام و ربط الفاظ و معان موجود است  ه از حي  اسلوب يجمل

تفنگ ريسمان صليب را و بعد  يها،آيا پس از قطع  ردن گلوله :ديگر نموده گفت ينوع اعتراض سئواله جسارتش متغير شد ب

مثل بروايت مشهوره بين العوام ه معارضه ب نوعه بداشت و سرهنگ باز  يسقوط بر زمين فرار و اختفإ در حجره چه وجه تأويل از

 ؟داشت يطريق چه علت و حكمت،ذر و خلاص يافتن باين يو حمل بر دوش اب آيا اختفإ در جوال :تمثل  رده همچنين گفت

قبضه ه بو سرهنگ بلادرنگ دست  را گرفته بند نهند، داد وي نو ران و دژخيمان فرمانه در اين بار چنان برآشفت  ه ب شاهزاده

ميسر  يبدين طريق  ه گمان برد ياين را بدان  ه قبض و حبس مثل من شاهزاده اي :شمشير برده از غلاف بيرون  شيده گفت

گناه را  ينير بينديش و خون مردم ب شد يمن نخواه يشربت هلا  از دم شمشير آبدار نچشند قادر بر گرفتار ٴو تا عده نگردد

من از  :گفت , رده يرا نزد خود خوانده اظهار مهربان و ملاطفت پيش گرفته وي يد راه سياستمؤيد الدوله چون چنين د .مريز

 ممتاز باو  يگفتم خواستم قوت ايمانت را امتحان  نم و ير طاقه شال  شمير آنچه

 --- ۶۲صفحه  ---

 ثير از  يحش رسيد و جمعفا يناصرالدين شاه شكست ياردوه ه . ق   ه ب ۱۲۷۷و سپس در واقعهء جنگ مرو بسال . بخشيد

خان سرهنگ توپخانه با ،العليتاريخ آن واقعه خونريز گشت عبد ٴماده افراد سپاه قتيل و اسير تر مانان شدند و  لمهء رستخيز

 خراسان يميرزا عليرضا خان مستوف از بابيان تهران  ه آجودان فوج قهرمانيه آذربايجان بود نيز اسير شدند و ينام خان،امان اللّه

را مستخلص  رد و ميرزا امان اللّه  ايشان ,هزار تومان صرف نموده آورد هفت  ه تفصيل احوالش را در بخش ششم خواهيم

ه بابهيٰ   ه جمال  ي رده ايام اسلامبوله ب ي سب و تجارت اشتغال جست و سفر راموه گرفته ب يخدمت دولت  نار خان از

در  يفيض حضور رسيد و سپس در سلر مباشرين ماليه دولته بودند ب فا مشردهيم در آنج، ه در بخش ديگر تفصيل مي ينوع

وفات نمود و اما سرهنگ  ه . ق  در تبريز ۱۳۰۷سال ه عبد اللّه سر رشته دار وزير ماليه آذربايجان بود تا ب آمده در دائره ميرزا

حسب اراده ناصرالدين شاه مسموم  ۱۲۷۷سال و عقيده در تهران ب شهرت و جسارتش در ايمان يخان را بالاخره برا،عبدالعلي

 .شهادت رساندند مقامه ب ,نموده
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احاطه ه  ه ب  يواعظ دانشمند شهير رحمان و يعالم متبحر ربان ملا اسكندر يحاجقبل از طلوع فجر ظهور  يو نيز در خو        

قرب ظهور بشارت داد و علامات و ه ا بر يحدود مشهور بود اهال عادات در آن علميه و فضائل معنويه و  رامات و خوارق

حدود مستعد  ذ ر  رد افهام مردم آن  ه يرموز و اشارات و قرائن و دلالاته در اذهان را بيان و تأويل نمود و ب ٴمعهوده حالات

 ادامه قرائتبها را مفتاح سعادات و مصباح رافع ظلمات خوانده نفوس را به حفظ و  چنانكه اسم اعظم .قبول اين امر گرديد يبرا

از اهل آن حدود فائز  يآغاز ارتفاع ندا جمع ن نام مبار  است وا داشت و لذا دره آسحر شهر رمضان  ه شامل توسل ب يدعا

بود در ظل  يخو ياش بيو  آقا  ه نيز از علما،ملااسكندر مذ ور عمرش وفا نكرد نبيره يگرچه حاج .ايمان جديد گشتنده ب

 اين نام مشتهر گرديد .مستقر و بابهيٰ  امر اقدس 

 

 --- ۶۳صفحه  ---

طهران رفته ه لقا و ايمان در شيراز به فوز ب و علمإ متقدمين پس از يف حراز ح يملا مهد يمعاريف بابيه خوو از جملهء      

غيور و گشت و از احوالش اينكه ،فيض ياب ميابهيٰ  محضر اقدس ه غالباً ب ي ند ياتفاق ملا مهده مقيم شد و ب يچند سال

ترديد و تزلزل  ي ه بدون ادن نمود انتظار داشت،عقيدت و ايمان بود و بهر  س ابلاغ امر بديع ميه مسائل مربوطه ب جسور در

 يبا ملا ميرزا محمد محولات يشد چنانكه نوبت،غيرت افروخته ميه  رد ب،مي قبول نمايد و همينكه فتور و رخاوت از سامع مشاهده

اقبال و تمايل مشاهده ننمود  يدلائل و براهين  رد و از و ٴران گفتگو در خصوص اين امر نموده اقامهشيخيه در طه عالم مهم

 ه منكر حق را بيش از  يخدائه مقتدر قهار واگذاريم و من ب يخداه ب پس بدو گفت بيا مباهله  نيم و تفكير حق از باطل را

 رد عافبت ملا ميرزا ،رها نمي گريبانش را يف فرا گرفت و ملا مهددهد اعتقاد ندارم و ملا ميرزا محمد را خو سه روز مهلت

نمود و اشاره باين امور در ،استماع مي ,سا ت بوده ينزد ملا مهد قصبه شاهزاده عبدالعظيم گريخت و بعداً هموارهه محمد ب

داشت گفتگو  رد و چنين  اين امرقليل از  ي ه اطلاع يبا آخوند يملا مهد يو نيز نوبت .مبار ه موجود است از توقيعات يبرخ

 .بر زبان راند يو او  لمه نف ياز او پرسيد  ه آيا نير مطمئن شد گمان نمود  ه آخوند اقبال و ايمان آورد و سحرگاه

و تعلق  يتا   آخوند جمودت و خمودت يشدت و غيرت نكوهش  رده  لمات غليظه چند گفت  ه اه ب بر آشفته يملامهد

چه و حالت تأثر و غيرت ملا  يتعاليم صحيح و سديد برا قديمه تا چند و اعراض از حق جديد و معارف و عادات و خرافاته ب

و بالاخره   حمايت و  نصرت قيام  رده قلعه مازندران در آمده به عاقبت ب ينمود و بالجمله ملامهد تأثير عميق در آخوند يمهد

 .در آنجا نائل مقام شهادت گرديد
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 ه مختصري از حال و ايمان و شهادتش در  و علمإ موءمنين متقدمين و شهدإ مرضيين يحمود نيز از حروف حملامديگر        

 .قلعه مازندران ضمن بخش دوم نگاشته گرديد

 --- ۶۴صفحه  ---

 

طلع و مؤمن ملاقات افاضل اصحاب رسيده مه ب بود  ه يو ديگر ملااسكندر از مشاهير علمإ شيخيه و تلامذه سيد رشت

خود را  شدت خوف و خطر تقيه و احتياط را پيشه  رده يحيات داشت و برا يساليان يديد و بعد از واقعه شهادت عظمگر

بود ملاحسين نام  ه نيز در صف  يو او را پسر خبر ماندند،اش از عقيدتش بي داشت چندانكه عائله مدتها در ستر و  تمان نگه

تا در  ظواهر و جزئيات مشهور و از روش و عقيدت پدر غافل و دور بوده تعلق ب در تقاليد و قرار داشت و بولوع يخو يملاها

مشغول گشت و در حاليكه بين فقرات زيارت  قرائت ادعيه و اوراد تعقيبيه و زيارته از ايام پس از ادإ فريضه ب يصبح يوم

 ملا اسكندر نزدير رفته "و انصار عجل اللّه ظهور  و جعلنا من اعوانر "خواند ،مي موعود منتظر اين جمل راخخطاب ب

ملا حسين عرض  رد الحمد للّه بكمال صدق  ؟يران، لمات عاليات را بر زبان مي بدو نموده گفت چرا بلاف و گزاف اين يرو

 مظلوم و اصحابش مانند حضرت و حملات افواج اعدإ بر آن آيا در حين ظهور آن ملا اسكندر گفت .خوانم،و اخلاص مي

 رد ملا حسين با  مال  يفدا خواه تن را هدف تير بلا و جان و مال و فرزند و عيال را در سبيل محبتشاصحاب  ربلا 

حضرت رسد ادعيه را باخر نرسانده بسويش  در همين حين خبر ظهور آن گفت اگر ,صميميت اظهار شوق و آرزو نموده

وارده و تحقق اخبار  يهور و بلاياظ  اسكندر بشاراتآنگاه ملا .جان بر  ف اخلاص گذاشته بر قدمش نثار خواهم نمود شتافته

 و ايمان بديع نائل گرديد و در نشر اين امر خدمات عظيمه بانجام رساند . منقبت عرفانه و آثار را برايش بيان  رد و او ب

حدود و  اش در آن،تحصيلات ادبيه و علميه مولد و منشأش شهر مذ ور و اللّه ديانميرزا اسد يمشاهير بابيان خوئو از     

بود و در السنه  يميرزا آقاس يحاجه و متقرب و منتسب مخصوص ب يمحمد شاه والدش از نويسندگان و مستوفيان دولت

 مالي و  شغل انشإ مراسلات و استيفإ اموره و سرياني بارع و اديب شده در دائره دولتي ب يو عبر يو عرب  يو تر  يفارس

 --- ۶۵صفحه  ---

در ما و با بابيه ارتباط يافت و نقطه اوليٰ  غايت عزت و شهرت زيست و در ايام حبس حضرته و بغال جست محاسبات اشت

 يزنوز يواسطهء ميرزا محمد عله نموده اطمينان و تسليم حاصل نكرد بالاخره ب احتجاجات و مناظرات دينيه يطولان يمدت

تفسير دو آيه قرآن را در نظر   ه در عالم رؤيا مشاهده  رده با ن حضرت در سجن چهريق فرستاد و تعبير آنچه راه آب معروضه
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رسيد و حل حقايق  يآن بزرگوار را بداند و همينكه توقيع در جواب و بر آن بست و خواست احاطهء باطنيه يگرفته عقد قلب

د  ه پياده بصوب چهريق گردي خبر،رؤيا و اسرار مكنونه آيتين را در آن مطالعه  رد چنان منجذب و از خود بي مستوره در

محضر محبوب تشرف ه نپذيرفت و با قدم عشق سنگلاخ جبال را بپيمود تا ب شتافت و با آنكه اسب سواريش را از عقب بردند

تبليغ امر بديع مشغول گرديد و  نشر وه دل از زيارت و استفاضه گرفت و از آن پس دست از شغل خويش  شيد و ب و  ام يافت

مضادت برخاست و چون از محاجه و مقاومتش عاجز ماند ه پدرش ب حدود مشهور شد و در آن ينام باب هقليل ب يدر ايام

نقطةالبيان بود  ه بدان امور  او چنان شيفته و آشفته امر يفرستاد ول يميرزا آقاس ياز او نزد حاج يدر پ يپ شكايت و سعايت

 امر فرمود چهل تن ازنقطه اوليٰ  ه  يو عروج يافت و هنگام ينويه ترق مالات مع ننمود و روز بروز در مقامات باطنيه و ياعتنائ

آيات آفاق و انفس و  تب و آثار مقدسه  تش را باناايت اين امر بنگارند و شواهد و بياصحاب هر ير رسالهء اثباتيه در حق

 ميان رساله اثباتيه ميرزا فت در آنر اعليٰ محضر ه اقلام مهمين و خصيصين بود ب مقترن نمايند و صحائف اربعين  ه صادر از

ه ديّان ب حروف اسد با  يتطبيق عدد ابجده ب را اسداللّه را با اينكه هنوز در سال نخست عرفان و ايمان بود نير پسنديدند و وي

 برايش صدور يافت و او را در توقيعات  اعليٰ نام حروفات از قلم ه ب ن نام مفتخر فرمودند و توقيع منيع مشهورآ

  --- ۶۶صفحه  ---

ايها  انر يا"خطاب ه ستودند و ب يٰو عظم يٰو باسمإ حسن.و اسم اللّه الديان ياد نمودند فرد الاحد و مظهر الاحدية عناوينه ب

مورد توجه بابيه شد و در مقامات روحيه و علم و  مخاطب داشتند و بدينطريق جناب ديّان "الحرف الثال  المومن بمن يظهره اللّه

 عربيه و فارسيهه قلمش  لمات و بيانات بسيار در شئون خطب و مناجات و معارف الهيه ب اوج گرفت و از يهم ياله عرفان

در سنين اوليه ايمان و تعارجات   ه يٰشهادت عظم ٴاو و آثارش علاقه حاصل نمودند و پس از واقعهه ب يصادر گرديد و جمع

زيستند و ،در گيلان و غيره مي يمعروف گشتند  ه ا ثر در قسمت آذربايجان و برخ نيهنام ديّاه از بابيه ب ٴاش واقع شد عده باطنيه

 رامات  يو يدانستند و برا،بديع مي و مروج و ناشر امر اعليٰ را مطلع و مظهر معارف و الهامات و تأئيدات حضرت ربّ  ديّان

 نگاريم .،شم مياحوالش را در بخش ش نمودند و ما تتمه،باطنيه و مقامات معنويه ذ ر مي

 نفوذ و قدرت و شجاعت شهرت داشتند از آن شدته  ثير از بابيه بودند و ب يهنه شهر سلماس ) شاهپور ( نيز جمعو در  َ     

نظير  را در آن حدود يعلوم دينيه و فصاحت بيان  سه در احاطه ب يشيخ جماعت و وعاظ شهير از ائمه ملا محمد يحاججمله 

از ارباب قدرت و مكنت آنجا در طريق  يو ميرزا لطفعل  وشيد يحبت و حمايت آن حضرت همشمردند و در م،نمي يو

فائز بابيان گشت و  يوحيد داراب يمال مضايقه نداشت و پيشخدمت محمدشاه بود و بواسطه آقاسيد يحي خدمتش از جان و
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واسطهء او ابلاغ ه شاه و وزير نگاشت  بمحمد ه از شيراز ب جناب بعد از در  لقإ حضرت باب اللّه الاعظم  ه آن يمكتوب

ه حبس ب يبرا ياتفاق مأمورين دولته طهران نداده به حضرت را بار ورود ب  ه آن يدر هنگام يآقاس ميرزا يداشت و لذا حاج

كن وطن و مسه بسيار ب ينمود و او با تحمل خسارت مال شاه خارج يرا از نو ر ما و فرستاد و همت بر قلع اين امر نهاد وي

 اختيار نمود . خود سلماس رفت و عزلت

 --- ۶۷صفحه  ---

و غيرهم  صادق يو حاج يعل،حسن يو حاج روضه خوان و ملا عبد الكريم چاووش يملا علو نيز از معاريف بابيه سلماس 

 انكه در بخشچن ٴاتفاق دخيل مراغهه مشهور بود و در ايام سجن چهريق ب يعالم و ناطق مذ ور روضه خوان يملا علبودند و 

در ضمن حكايات و  يتبريز السلطنه،معين ينمودند و حاج،رفته ذ ر مصائب ائمه اطهار مي اعليٰ محضر ه سابق آورديم ب

جمعه پس از فراغشان از ذ ر مصائب چون آن  ياز روزها يدر يك"  اين مضمون نگاشته  ه از قول او آورد ب يروايات

فرمود  ,دخيل  ردهه ب يرو ايشان مكالمه نمود و در اثنإه يافته نشستند با لسان شفقت بو ايشان نيز اذن جلوس  بزرگوار بنشست

شود ،نزدير مي يعمر طبيعه  ردند ( ب يملا عله اين ) و اشاره ب يول  رد يخواه يعالم زندگان در اين يتو بعد از من ايام قليل

ه و از  هنه شهر ب ظ ماند چنانكه قامت بلندش خميده نشدو دوازده سال عمر يافت و اغلب قوايش محفو يكصد يو لذا ملا عل

با من بسر  ٴپيمود و هفته يپنج ميل بعد مسافت است پياده م قدره من بود و ب يديلمقان مر ز حكومت سلماس  ه مقر حكمران

ه  ه ب يايام رترم و د پياده راغب يمشه گفت ب،طلبيدم مي،برايش مي يچون  السكه يا اسب سوار برد و حين مراجعتش،مي

بخشيدند و او چندان عبا را بر دوش  رد  ه  يوه خود را ب ي رد عبا،حضرت ذ ر مصائب مي سجن چهريق رفته نزد آن

 ردند البسه تازه و ،مصلوب مي اعليٰ  را با ربّ  يزنوز يميرزا محمد عل يحكومت  ه گماشتگان،مندرس شد و نيز در هنگامي

مشهد فدا  شيدند ه سربازخانه ب  ه از جنس قد  بود بر تنش ماند و چون او را از يلقرا بر گرفتند و فقط ارخا نيكويش

 ه در آن واقعه با دخيل حضور داشت ارخالق را از زمين گرفت و  يانداخت و ملا عل يطرفه ارخالق را از تن در آورده ب

سيد الشهدإ است بگذار  ذا ر مصائب اين مرد :گفت ,منصب مانع شده او شتافت  ه از دستش بگيرد صاحب يبسو يسرباز

را پس از  اعليٰ مذ ور حضرت  يعبا ياز ارخالق بگذشت و ملا عل خود بردارد لذا سرباز ياين لباس  هنه و مندرس رابرا

 .خود پالتو ساخت ياندراس برا

 --- ۶۸صفحه  ---
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را با همان  وصيت  رد  ه وي ,ضارش در رسيدتا چون هنگام احت پالتو را بپوشيد يو ارخالق قد  مزبور را آستر نمود و مدت

و  .بقعه امام زاده  هنه شهر است ه . ق و مدفنش در جوار ۱۳۳۰و وفاتش در حدود سال  . فن  رده مدفون ساختند پالتو

 را  ه آن مظلوم يتوقف فرمود بار اول موقع يعل،ورود و در عمارت ميرزا لطف دو بار در  هنه شهرنقطه اوليٰ بالجمله حضرت 

 يمسكن حاجه دادند همينكه به سلماس وارد شدند ب محبس چهريقه در محضر وليعهد و ملاها عودت ب ٴاز تبريز پس از محا مه

 يرفت و فنجان ملا محمد مزبور يعمارت حاجه خانه ب ورود فرمود و پس از اند  استراحت در دالان آن محمد صادق مذ ور

بود  ه آن  يشبانه روز اقامت داشت و بار دوم هنگام مدت دوازده ,ورود  رده يلطفعلخانه ميرزا ه تناول نمود آنگاه ب يچا

سيزده روز  وارد شده مدت يبردند بسلماس در خانه ميرزا لطفعل،تبريز ميه اجرإ شهادت ب يبرا مظلوم را از محبس چهريق

محل جلوس آن  يعمارت ميرزا لطفعل ه تالار  توقف فرمود و واقعات ايام اقامت و اوضاع آن عمارت بدين طريق است

 ٴدر حجره شد و حضرت،تالار باز ميه ها بود  ه ابوابشان ب،در طرفين تالار غرفه .بر قرار ماند بزرگوار بود و تا سنوات اخيره

ه رفته آقا سيد حسين  اتب را احضار فرموده ب حجرهه صدور توقيعات و آيات ب يفرمود و در حين فراغت برا،استراحت مي

جمع  دست شسته حضرت بودند  ه آب نه آاز اخلاص نسبت ب ٴدرجهه ب يبيت ميرزا لطفعل و اهل .نمود،نزيل آيات اشتغال ميت

نمودند و آخر الامر با انگشتانه ،و نزاع مي ربودند و در تقسيم آن گفتگو،تبر  و استشفإ از يكديگر مي يشده در لگن را برا

ه ب تبريز لسان اعتراض گشوده ياز علما يتأسه سا ن در قصبهء ديلمقان ب يايام ملاها آنو چون در  . ردند،پيمانه و تقسيم مي

جاهل  يحضرت نموده ملاها طرف آن ملا محمد مذ ور در مسجد و بر منبر خويش مدافعت از يعناد و فساد برخاستند حاج

 . رد،تعبير مي يو پشم جا يخامفسد را ژاژ

 --- ۶۹صفحه  ---

   .در سلر بابيه داخل شدند يطلحاتش مشهور و معروف گشت و متدرجاً در ديلمقان نيز برخو اين  لمات و مص

 ي_ جماد ۱۲۶۳تقريباً نه ماه ) شعبان سال نقطه اوليٰ  ه حضرت  امكنه مهمه امريه آذربايجان ما و استو ديگر از 

حا م و سر حد  يدست عليخان ما وئه وم را بمظل آن يميرزا آقاس يبودند و حاج ه . ق ( در آنجا محبوس ۱۲۶۴سال  يٰالاول

جز آقا سيد  يزيستند و بعد از چند،مي بخدمت يآقا سيد حسين و آقا سيد حسن يزدما و سپرد و در ايام اوائل سجن  دار

در بيان  يو در آنوقت كه عود خلق كل قرآن شد و بدء خلق كلش " عليٰقوله الا ديگر نبود و در  تاب بيان است يحسين  س

ه شده راجع شد ب يّشده بود كل مطو نقطه كه مظهر ربوبيت بود بر ارض اسم باسط بود كه سمواتيكه در قرآن مرتفع شد مقر

اهمّ از يوم قيامت و عرض بر او  يعنده مع آنكه نازل نفرموده در قرآن امر ذلك الا اللّه و من ينقطه اول  و لم يشهد عل
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 ينفوس يك نفس بين يد ين شده بودند بدين قرآن و در حين رجع از كل ايناست عدهء كل نفوس كه متد يمحص خداوند

غرف رضوان است   ٰ  اعليبلا ابوابست و بلا حدود معروفه امروز  شده و قوله چنانچه اين حجره كه ياللّه بوده كه عود كلش

ميخوانند بر كل  يكلش له الا انا ربانا اللّه لا ا يذكر انن ياو مستقر است كه گويا ذرات آن همه بندا كه شجرهء حقيقت در

سجن نازل شد چنين  در آن اعليٰ از مناجاتها  ه از قلم  يو در ضمن يك 27."مذهّب باشد ٴمطرزه ٴحجرات اگر چه مقاعد مرآتيه

و الارض  يأسفوق ر  قوله بمثل ما اشاهد هذا السمإ كل حین الي  في الجبال وحیداً بما تلهمني يعل يمشی ولا ناجینك في ، "مسطور است

الخ  و  28."حمداً شعشعانیاً لامعا يفلك الحمد یا اله يالارض الخضرإ بین ید قرب و النهر الجاریه في حولي و الجبال المحیطة في يتحت قدم

صريح قائميت و تأسيس  اءخان را در بخش سابق آورديم و ارتفاع ند،اوضاع محبس و قصبه ما و و احوال علي ما تفصيل

 .يافت در سجن ما و وقوع يو عرب ي تاب بيان فارس شريعت و صدور

                                            

 INBA#24 -۵ص.-٢۴باب اول از مجموعه كتب سبزشمازه – اولاحدو -بيان فارسی 27-

 از مناجات های نازله در ماكو - 28
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 --- ۷۰صفحه  ---

حكم ربانيه متدرجاً مستعد و مهيا ه ب تعليم و تربيت روحانيه فرموده يحضرت از ابتدإ امر اصحاب و احباب را هم چه آن

راحه آشكار گشت و  املًا معلوم و جلوه شريعت جديده مستقله بالصه ما و ب سال پنجم در ايام سجنه ساختند تا ظهور بديع ب

اصحاب و  يهر شأن و زمان تكميل استعداد عباد بود و در يصادر شده برا اعليٰ  ه آنچه در سنين گذشته از قلم  روشن گرديد

 يفرمودند و مقصودشان از شخص پنهان و نور حضرت سبحان  ه هم قبول اين امانت الهيه مهيا ينوع حكمت براه احباب را ب

خفا برداشته در وصف و مدح  بود و در پايان امر نقاب از ستر وابهيٰ  نمودند من يظهره اللّه اقدس ،استمداد مي و سخن گفتهاز ا

توقيع  چنانكه در بخش سابق تفصيل داده توقيعات و آثار را نموديم و .و بشارت و دعوت فوق مايمكن او يتصور بيان نمودند

 يملا محمد تق يرا  ه برا در اينجا نبذه متفرقه از توقيع عظيم ديگر .رتفع گرديد آورديمن مه آندإ قائميت ب را  ه يمهيمن

قل الّلّ حق و ان ما دون الّلّ " 29: هذه يو ه .نمائيم،فرمودند درج مي صادر و مقامات مذ وره را اظهر من الشمس آشكار يهرو

 ربّ السموات و ربّ الارض رب العالمین الي و انا كل له ساجدون ذلك ربنا له عابدون قل الّلّ ربّ و ان ما دون الّلّ عبد خلق و انّا كل
انتم هنالك  يانتم فیها تحبرون قل ان ذلك سدرة المنته يظلها تستظلون قل انّ ذلك جنة المأو  انتم في قوله قل ان ذلك شجرة الطوبي

كل حین و قبل    انه لا اله الا هو و ان محمداً رسول من عنده فياللّّ  قوله شهد انتم هنالك تترفعون الي علي  ترزقون قل ان ذلك عرش الا
بعد عشر و اولئك هم الائمة المصطفون شهد الّلّ  حین شهد الّلّ انه لا اله الا هو و ان الذین هم شهدإ من بعدالنبیین هم ثلثة حین و بعد

لّلّ رب السموات و رب  لهم موقنون قل تلك تسعة قبل عشر حروفكتاب الّلّ قل كل   اثنان اثنان في يالهد انه لا اله الا هو و ان ابواب
 اله الا هو رب السموات و رب الارض رب العالمین و لما قد علمناك من عباد اللّّ  ان اشهد انه لا يالارض رب العالمین ان یا محمد قبل تق
 كلشئ بما قد خلقه اللّّ   يالمخلصین لیكشفنّ الغطإ من بصرك لتر 

 --- ۷۱صفحه  ---
الجنة و قد حشروا  القرآن لتوعدون من لقإ ربك في في انتم به من قبل يقوله ان اشهد من اول ذلك الامر امر الذ كتاب عظیم الي  ربك في

ملكوت  تعلمون قد حشرنا كل من في ما انتم لا يالّلّ ربك عباده المؤمنون و كلشئ والّلّ یشهد عل يما عرضوا عل بعد ما بعثوا و نشروا قبل
انشانا امراً  بما قد قدّر عند الّلّ فاذاً  يكنا به عالمین ثم قد اقمنا الساعة و فصلنا بین كلش  لسموات و الارض و ما بینهما بامر واحد و اناا

.. و هو حدیث بعد الّلّ و آیاته تؤمنون .. يّ و لكن لا تتعقلون قل فبا كتاب الاول  آخر فتبارك الّلّ رب العالمین و انا ولو علمنا كلشئ في
من كتاب الّلّ كل عنه یسئلون قل انما الكتاب  سمإ البیان قل هذا بیان قدّر له قد رفعه الي ياجل الذ يالقرآن من قبل فلمّا قض ینزل يالذ

من قبل ان رسول الّلّ  للذین هم اولو العلم و هم یریدون ان یهتدون قل انّ مثل ذلك الامر كمثل امر محمد یومئذ كتاب الّلّ فیه بیان كلشئ

                                            

 اشاره می فرمايند. من يظهره اللّه اقدس ابهيٰتوقيع منيع حضرت باب برای ملا محمد تقی هروی كه در باره  - 29
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 ذلك كل العالمین و لكنكم انتم ان تشهدوا انه لا اله الا هو فاذاً انتم يیشهد عل ان ينفسه ان یقدر عل يانتم تتعقلون قل ما شهد الّلّ عل
آن یقرئون القر  ابدعنامن امر و اظهرنا كل ماكان الناس في یومئذ ما نسخنا من امر و لا انفسكم ترحمون و انّ من اول ذلك الامر الي يعل

علیهم و قل كلشئ هالك الا وجه  بالّلّ و آیاته و الذین هم عند الّلّ هم لا یصدقون و قد عرّفنا كل خلق و شهدنا من آمن يلتشهدنّ عل
 يقد قض خلقاً آخر فاذاً كل بالّلّ و آیاته موقنون قل انّ یوم القیمة لا انساب بینكم و الخلق افلاتتقون ثم انشانا يذلك ما شهدنا عل ربي

یكن الا الّلّ و ما قد خلق و انه الا اله الا هو رب العالمین و  خمسین الف سنة و انتم كلكم نائمون قم من رقدك ثم انظر لم ذلك الیوم في
دین الّلّ لما  هبأ منثور و ان كل ما اجتهدت في ان نذكره قل كل يالقرآن یجتهدون ما علمنا من ثمراتهم الا ما لا ینبغ الانس في ان كل ما كان

فاولئك هم من لقإ الّلّ  عباده المخلصین و من یستدل یومئذ بغیر آیات ربك يربك و یقبل عنك انه لیجز  قد صدقت امر ربك لیجزیك اللّّ 
 لمحجوبون قل لو اجتمع من

 --- ۷۲صفحه  ---
لن یقدروا و لن یستطیعوا ذلك من صنع الّلّ لعلكم واحدة  ان يأتوا بمثل تلك الایات او آیة يالارض و ما بینهما عل السموات و من في في

تنتظرون و انتم به توعدون كل ذلك قد  الا هو ینزل بعلمه مایشإ و ان ما دون الّلّ كل عنه عاجزون و ان كل ما انتم به توقنون انه لا اله
اولئك هم الفائزون و  لون الامن آمن بالّلّ و آیاته فاناول ذلك الیوم اول عالم الرجعة كل فیه لمسئو  بدء بامر الّلّ و كل الیه لیرجعون قل ان

شرع لكم ذلك الدین هو  يلتتفكرن ثم لتحكمون و لكن لا تعلمون ان الذ انتم فیه یومئذ تجتهدون يانا قد شرعنا لكم ذلك الدین الذ
 و آیاته موقنون قل ان كل الضروریات التي هم اولوالعلم كل باللّّ  يیتلو علیكم آیات ربكم و انا كنا بذلك موقنین و ان الذ یومئذ يالذ

قد قال محمد  انتم بها یومئذ تستدلون كل ذلك ثبت بما انتم بها یومئذ تتحّاجون و الاحادیث التي انتم یومئذ تستدلّون و الا جماعیات التي
ت الّلّ ان انتم بها من قبل لتوقنون قل فلتتقنّ الّلّ آیا الدلائل یرجع الي من قبل ان انتم به مؤمنون قل ان امره لا یثبت الا بالقرآن فاذاً كل

فاذاً یدخل  يّ حبش يذلك الدین اسود برّ  یدخل یومئذ في عنكم و عما انتم تجتهدون لو انفسكم فان الّلّ غني يالعلم و لترحمن عل اولي یا
الارض اعظم قدراً  يیكن یومئذ عل الكتاب من لم قد نزل في بالّلّ و آیاته و اوائك هم الفائزون و لو لم یؤمن بما الجنة مع الذین هم آمنوا في

اذا تؤمنون بالّلّ و  المؤمنین قل لا تغتروّا بعلمكم و لا باجتهادكم و لا باعمالكم فان كل ذلك ینفعكم منه فلا یحب الّلّ ان یذكره واللبّه ولي
ذلك مقتدرین و لكن سبقت رحمتنا علیكم  يانتم تعملون لكنا علالاول كل ما  ذلك الدین لموقنین و انا لو نسخنا یوم آیاته و كنتم في

قد تمّ هیكل الانسان فاذا قد انشأنا ما قد  خطوط الخمس * فاذاً  يتردون من شئ و كنتم بایات ربك مؤمنین و لكن یومئذ لما قض لعلكم لا
و  تب و  و بالجمله در مدت سجن ما و توقيعات "ي  علآخر كلامه الا الي انه هو العزیز الوهاب الكتاب رحمة من عنده قدّر الّلّ في

 .صدور يافت حضرت بسيار از قلم آن يرسائل

 --- ۷۳صفحه  ---
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 يزنوز يسيد ابوالحسن بن آقاسيد علخواهش آقا   ه بحسب صباح يتفسير دعاو نيز  دلائل السبعجمله است رسالهء  از آن

و قلعه و  نام باسط دادند و ا نون آق ايوان  ه محل اقامت حضرت بوده يتطبيق عدد ابجده ب مرقوم نمودند و  وه ما وه  را

بر قرار و محل توقف اصحاب و زائرين بود بحال نيم  آق ايوان ي ه محاذ يخان واقعه در جنب آن و نيز مسجد،عمارت علي

آن در  يقلعه جديد برجا ,ده ه قلعه قديم پناهگاه اشرار را خراب  ر يقلعه شاه عباس ثان است و آثار مخروبه يمخروب باق

محمود خان و  يخان حاج،علي يپسران حاج باشد و ي وه نمايان م يدور از بالا يمسافته ه . ق ساخت ب ۱۰۵۲تاريخ سال 

 و رياست ما و را داشتند . يترتيب در ساليان دراز پس از فوت پدر حكمرانه ب اسمعيل خان و تيمور پاشا خان يحاج

) دو سال و چند ماه از قسمت اخيره ايام را  مدت اعليٰ مهمهء آذربايجان چهريق است  ه حضرت رب  و ديگر از امكنه     

شديد  نام آنجا را يتطبيق عدد ابجدهسجن بسر بردند و ب ه . ق ( در آن ۱۲۶۶شعبان سال  -ه . ق  ۱۲۶۴سال  يالاول يجماد

 .ورديمسجن را نيز در بخش سابق آ فرمودند و بيان اوضاع و احوال آن

معين السلطنه  يشمهء وصف  رديم و حاج  ه در مقدمه  تاب اهل هشترود يشيخ محمد تق يو از علمإ بابيه آذربايجان     

و  بود يو سيد رشت يفحول علمإ شيخيه و از تلامذه شيخ احسائاز  ياو يك مضامين نگاشت  ه اينه شرح احوالش را ب يتبريز

وفق ه اثبات حقيت حضرت ب در يه . ق حيات داشت و  تاب ۱۲۷۰يمان فائز گشت و تا سنه شرف اه ب اعليٰ امر حضرت  در اول

و  تسميه نمود يابواب الهدموسوم داشت ثانياً فوائد  ه ب تاب را  آن زمان نگاشت و نخست ذوق و مصطلحات شيخيه در آن

قلم  شيده باب اول باب دوم  اسم  تاب آنها راترتيب نوشت در تغيير ه و فائده ثانيه ب يمطالب  ه فائدهء اول در مقام فصل

 يباندازهء محتاط و جبان بود  ه از ذ ر اسم باب يٰمؤمنين دورهء اول موجب حكاياته مذ ور ب ينگاشت و شيح محمد تق

 . رد،مي فرسنگها فرار

 --- ۷۴صفحه  ---

ن حضرت باب اعظم در شبها ملاقات و مؤمني مد با،آشهر تبريز ميه گذشت و هرگاه ب يو صحار يو غالب اوقاتش در قر

 واسطه وفور علم و فضل وه داشتند و ب،را بسيار معزز و محترم مي خاصه علمإ آنها وي  رد زيرا  ه فرقهء شيخيه،معاشرت مي

زياده از  يولوع بودند و ملا محمد ممقان معاشرت و مصاحبتش راغب وه تلمذ خدمت شيخ و سيد وجودش را مغتنم شمرده ب

را در خانه خويش پذيرفتار  ملا محمد وي , رد،شهر تبريز ورود ميه ب يمحمد تق داشت و هر وقت شيخ،را محترم مي حد وي

تعبير  رده و نام برده  شجرة الكفر شجرهء خبيثه و يرا در ابواب الهد يملا محمد ممقان ,يبا وجود اين شيخ محمد تق گرديد،مي

را در  ينيافته است و گويا همين ابواب الهد يآگه ياز اسرار و ي ه  س استدليل  مال حزم و احتياط شيخ  است و اين
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ايام حياتش همان  تاب را با  و ظلال تلال و شناخيب جبال نگاشت و تأليف و تصنيف فرمود و در اواخر يو برار يصحار

آنچه در آن  يت و شيخ محمد تقداد و خود مفقودالاثر گش يتبريز يمصطفا ملااز اوراق جداگانه آورده در تبريز به  يبعض

مواقع  يمذاق شيخيه است و در بعض استدلال نوشته موافقه نگاشت خود در اغلب وقايع حاضر و ناظر بود و آنچه راجع ب  تاب

   يانته .خشنه پرداخت سب و لعن و  لماته ب ,عنان قلم را رخوت داده

 يسرتيپ افشار ابن حاج خان يرضاقل محبين حضرت موعود گرديدحدود  ه از اعرف ابطال  و از اشهر رجال آن             

وفور ثروت امتياز داشته در ه غايت مجلل و محترم بود و به خان مذ ور ب،سليمان يپدرش   حاج    سليمانخان بن    شمخال خان

جغتو واقع است ه ود مشهور بساحل زرينه ر زيست  ه در اواخر خا  مراغه آذربايجان و در،قلعه ) شاهين دژ ( افشار مي صائين

خان ،محمد  ريم يحاجه شد و بعد از وفات سيد ب يخواص اصحاب سيد رشت و از يو از اخلاص  يشان خاص شيخ احسائ

 .دريغ ننمود عقيدت خويش از هيچگونه مصاريفه بسيار و عقيدت پايدار يافت و در طريق خدمت ب اخلاص

 --- ۷۵صفحه  ---

خان ،نكاح پسرش رضاقليه را ب يبنا  رد و دختر سيد رشت محمد  ريم خان يعلمإ اتباع حاج يبرا در تبريز يو دو مسجد عال

ه  ربلا ب  ه عروس را از يخود و پسر فخر و سعادت شمرد و هنگام يسيد را براه انتساب ب مذ ور در آورد و شرافت

هوا  يو  جاوه حمل و نقل نمود و از جهت گرم يماردادند تا صائين قلعه مزبور با هزار سوار و محمل و ع،ذربايجان نقل ميآ

 عمارتشه مسافت  رده تا ب يط يو آرام يهستگه آو با مشاعل و مصابيح منيره و غيره ب مسافت  ردند يدر شبها حر ت و ط

خست بوثاق ن ,از بستر خواب برخاسته الصباح يبود  ه در صائين قلعه همه روزه عل ٴدرجهه رسيدند و احترامش از دختر سيد ب

ه و از قول او راجع ب .پرداخت،لازمه مي ي ارهاه مقام خويش برگشته به ا رام ب رفت پس از ادإ سلام و تحيت و،عروس مي

پس از وفات سيد مكرراً در  اند جمله آورده از آن .منقول است يسيد در خصوص منتظر موعود حكايات و روايات بشارات

 نم و لذا در غايت تعجب و تحيرم  ه چرا وقوع ،ظهور را در  مي ايام :من گفته ب رد  ه سيد ،مجالس و محافل ذ ر مي

او ابلاغ امر فرمودند و ه ب مكه حضرت باب اعظم را زيارت نمود و حضرته در موقع ادإ مراسم حج ب ۱۲۶۰ ساله ب يول .نيافت

 يشادمان و  امران اقامت داشت و چون توقيععبور دادند در زنجان  مظلوم را از حدود قزوين آن ي ه مأمورين دولت يهنگام

 ينكرد و در سنين يو اقدام اعتنا و قيام .فرستادند و طلب نصرت نمودند ينام از خدام سيد رشت يآقا نوروز عل واسطهه برايش ب

وب ديد و ا مال حجت نمودند و خود را در مقام حجت و برهان مغل يوه بابهيٰ  بعد علما و مبلغين عظيم الشأن امر ابدع 

چنانكه در بخش سابق  خان مذ ور،پسرش رضاقلي يبلكه معارضت و مقاومت پيش گرفت ول .ايمان نياورد معذلر اقبال نكرده
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چهريق گرديد از آن بزرگوار  رامات و ه از ما و ب ياولهٴ حضرت نقط ه از طرف دولت مأمور ايصال ،هنگامي ,نگاشتيم

 برده خانهء خويشه و اظهار توبه وندامت نموده اجازت خواست تا ب منجذب شد , رده مقامات معنويه مشاهده

 --- ۷۶صفحه  ---

و سوء نقطه اوليٰ حضرت ه و اخلاص  پسر ب لا جرم از جهت ايمان .وظائف خدمت و حمايت پردازد و حضرت قبول نفرموده ب

هنگام شهادت  ه برخاست و بدين حالخان مذ ور مابينشان مخالفت و مشاجره پدر ب و ارادت يخان  رمانه نظر  نسبت ب

 نگاريم . يم بودند و خاتمه احوالشان را در بخش ششمنقطه اوليٰ حضرت  

و با عشيرت و  از اهل ايروانو  پدرش ميرزا قاسم نام يميرزا آقاس يحاجو از اشهر معاندين  ه از اهل آذربايجان بود       

مذ وره  ٴو او در قصبه .نمودند يزارعين و دهاقين زندگان ٴدر پيشه ,ت گزيدهما و اقام ٴقصبهه ب خويشاوندان از آنجا  وچيده

ه ب ياقامت نمود و چند سال ,شده يحد رشد عازم خوه ب گذاردند و پس از بلوغ عباس ه . ق متولد شد و نامش را ۱۱۹۸سال  

ه عاقبت ب مسافرت نمود ٴآذربايجان و غيرهبلاد ديگر ه و تلمذ علوم مرسوم پرداخت و از آنجا ب تحصيل قرائت و  تابت فارسيه

رفت تلمذ جسته ،شمار ميه  بار مشايخ تصوف ب نزد آخوند ملا عبدالصمد صاحب  تاب بحرالمعارف  ه از ,همدان رفته

بان نگشته  مكه و ادإ فريضه حج داشت موفقه از مريدان آخوند  ه استظاعت سفر ب ييك يارادت حاصل  رد و پس از چند

ملا عباس  يو بالنيابه ادإ حج نمود و حاج .مكه گرديد و ملا عباس قبول نيابت نموده مصاريف لازمه گرفته عازم .وفات نمود

تصوف  تحصيل علوم ظاهره و اسراره و ب .خدمت استاد مرشد مذ ور صرف اوقات  رده ب همدان نمود وه شده عودت ب

حياتش از همدان مهاجرت  رده مجاورت نجف  د در اواخر ايامو چون آخوند ملا عبد الصم .مشغول شده امور معاش گذراند

مقتول شد  قتل و غارت وهابيان در  ربلا ٴملازمتش رفته زيست تا آنكه استاد و مرشد در فتنهه ب ملا عباس نيز ياختيار نمود حاج

استاد را تعليم و ارشاد نمود و سكونت اختيار و طريقت  ايران  رده در تبريزه ملا عباس از عراق عرب مراجعت ب يلا جرم حاج

 .حاجي ميرزا آغاسي مشهور گرديد و يملا آقاس يبنام حاج
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 حاجی ميرزا آقاسی

 

 --- ۷۷صفحه  ---

شاه قاجار افتخار  يمحمد ميرزا بن عباس ميرزا نائب السلطنه و وليعهد فتحعل يت معلممَّسِه  رده ب و گردش ايام با او مساعدت

هدايت و تربيت نمود و محرميت  مشرب و طريقت خوده نفوذ  رده او را ب يو در ضمن تعليم و تدريس متدرجاً در و يافت

را اخبار و ، دهند وي ي ه مرشدان از مال احوال مريدان آگهبدان طريق  يحاج ياند  ه روز،تامه در ميان آمد و چنين نوشته
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محمد ميرزا صعب و غير  يبرا هنگام تصديق اين تنبوء اگر چه در آن .او تعلق خواهد يافته نمود  ه سلطنت ايران ب تبشير

ميرزا و  ياه و امام وردميرزا دولتش يشاه ظل السلطان و محمد عل،علي بود زيرا  ه ابنإ شاه اعمام و الا مقامش مانند يعاد

جلوس  بدون استجازه حقِ  بودند  ه محمد ميرزا در محضرشان  ٴدرجهه شجاع السلطنه و غيرهم در عظمت مقام ب ميرزا يحسنعل

 يچون حاج يول .نشيند يو اريكه ايرانبان يمقام سلطانه زند و يا ب يشأن اينكه با وجود ايشان دم از رتبه وه نداشت تا چه رسد ب

خويش داد  ه چون بر اورنگ  مهر و امضإه او وثيقه به خبر را پذيرفت و ب دانست صدق اين،مقاماب و  رامات مي احبرا ص

مر ز خود قرار ه اش حق ب،انفاس قدسيهه و حل و عقد امور را بيد او سپارد تا ب نشيند او را دستور بزرگ دولت برگزيند يشاه

نايب السلطنه در سفر خراسان وفات يافت و  ينطريق ايام بگذشت تا آنكه عباس ميرزاو رسم و راه طريقت استوار آيد و بد گيرد

 محمد ميرزا  هه هيچير از پسران خود نداد بلكه به داشت منصب ولايت عهد را ب اوه شاه از جهت علاقهء خاطر  ه ب يعل،فتح

 يگفت و محمد ميرزا در طهران بر تخت شاه شاه در اصفهان وداع جهان يعل،بود مفوض نمود و بالاخره فتح يپسر ارشد و

ميرزا  يافتن بر موانع موجوده منصب صدارت و وزارت را بيگانه شخص عظيم مملكت غلبه ينشست و در آغاز سلطنت برا

 صاحب مقامي  و  اتب و شاعر بديع المعاني و ابوالقاسم قائم مقام فراهاني  ه عالم و فاضل

_____________________________________________________________________ 

و بلوك و املاك در  'يقطعه از قر ۱۴۳۸در مدت چهارده سال صدارتش  يميرزا آقاس يقول مؤلف روضة الصفإ حاجه بنا ب

 .تصرف آورده نقاط متعدده ايران ب

____________________________________ 

 --- ۷۸صفحه  ---

اند  تمر ز  يمرد بزرگوار توانا در زمان سپرد و آن نظير بود يب يدار،فايت و سياست ملرو در   يدر عوالم روحانبزرگ 

حسودان  تمامت سران و گردنكشان مملكت را مطيع و منقاد نمود و اگر ,آماده ساخته محمد شاه يقدرت و سلطنت را برا

ناگهان ابر تيرهء  يگشت ول،مي يو ادب يلشكر و ياصلاحات عظيمه  شوره موفق ب .گذاشتند،حالش ميه را ب خودپرست وي

 ميرزا يقتل آن سيد جليل القدر داد و حاجه را فرا گرفت و محمد شاه غفلة حكم ب  رانه روشن اين  شور يشگفت آور

ذو الرياستين  يوقت حاج و از اين .بدستش سپرد را يو خارج يرا بر جايش متمكن و مستقر ساخته زمام مهام امور داخل يآغاس

مقام  يمعرفت و طريقت گرديد و فعال ما يشإ و متنفذ در عقيده و اراده شاه و مدع مقامه دارهء امور مملكت و ارشاد بدر ا

را نكاح  ياز خاندان سلطنت ياول شد و بانوئ لقب شخصه رياست علم و عرفان و هدايت در عمل و ايمان و ملقب و مشهور ب
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 صورت و سيرت عجيب و غريبش يبرا يمديد نگذشت  ه حاج يهنوز ايامآورد و  تصرفه و املا  بسيار ب ينمود و قر

 يديگر خوئ يغير مأنوس بود و از طرف صورت و قيافهء يدارا يبين الانام گشت چه از طرف يمنفور خاص و عام و انگشت نما

 ت و بسا از اوقات در اثنإآرام داش ينا ملائم و ب يغليظ و شتام و حال يو لسان متلون و متغير يآتشين و متجاسر و احساس

و استعمال  لمات قبيحه  شتمه ملاطفت و تفقد حالش دگرگون چشمانش از غايت خشم پر خون رحمت و شفقتش مبدل ب

اش را ،داد  لاه يا عمامه، رد فرمان مي،از امرا و علما غضب مي يگشت و در مجمع اعاظم دولت و ملت همينكه بر يك،وقيحه مي

و با اين همه غالب ولات و   رد،فضيح از قبل و دُبُر تفوه مي يوقيح و اشارات يانداختند و با  لمات،مي بيرون از سر برداشته

درجه ئيكه در السن و افواه انام شهرت ه دست نشاندگان خود معين داشت ب زمامداران امور مملكت و دولت را از منتسبين و

 .گرفت

 --- ۷۹صفحه  ---

 يهايشان برا،نمايند  نايه از اينكه زاده،ياد مي دست بر شكم خود گذارده سوگند بسر سرتيپ يئما و يها، ه زنان حامله شبان

فوت  رسيد  ه پس از ٴدرجهه و تعصب و نفرت تر  و فارس در بلاد ايران مخصوصاً طهران ب سرتيپ شوند يبا حاج يهم وطن

واقع شود و  يعظيم يشان مقاتله و خونريز فيمابين  ه ن بوده آنزدير ب يحمايت يا مضادت با وه ب يحاج اءمحمد شاه و اختف

 شدند  ه تكلم نكنند تا شناخته نگردند و مورد حمله نشوند و بالجمله در سنين زبانان ناچار يچندين روز تر 

_____________________________________________________________________ 

داشت ايام اشتداد  يبر خويش هراس يو قاص يگفتار از دان يسوء رفتار و زشت سببه چون ب يميرزا آغاس ياما جناب حاج

 در قلعه عباس آباد خويش. ه با داد و دين مطلقا حاضر نيامدتكفين بر بالين پادشا مرض و حالت احتضار و يا هنگام تجهيز و

ملهوفين و مظلومين را بر خود مباح  لبا تقدس و صلاح مال و عيا يمدت باستظهار حاج كه در اين يكرد جماعت ماكوئ يجا

 همت خود ساخته پروانه آن ٴجهت خدمتش را وجهه دانستند و باين فلاح مي ايران موجب فوز و يو ستم را بر اهال يتعد

عقيدت را برگردانيده خط باطل بر  گردش جمع بودند بنات النعش وار متفرق شده ورق دفتر حسنه پروين مانند ب شمع و

جماعت گرفتار آفت و مخافت بودند زمان فرصت را از دست  سالها از آنه ب دارالخلافه كه يتش كشيدند اهالاراد ٴصفحه

ياور و  يفرهنگ و هر عليل بي تاخت مي يبر سرتيپ و سردار يمقام كيفر و انتقام بر آمدند هر كاسب ذليل بازار نداده در

 ساخت ما صدق بيت قائم مقام را عريان  مي يسرهنگ
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 مسكين هر كه دشمن بدخواه       دشمن بدخواه هر كه عاجز و مسكين عاجز

خان سردار پناه  نموده در باغ محمد حسن آخر الامر از منازل ازعاج و از شهرشان اخراج .درين هنگامه سمت ظهور يافت

امرا نوشتجات خوش  از اعاظم و يجماعته نائب السلطنه شاهزاده عباس ميرزا و ب به يناج يسو جناب حاج جستند از آن

 ياصلا سود يو پيغامات سراپا فسون مشتمل بر التزام وفاق و ترك نفاق فرستاد ول مضمون

_____________________________________ 

 --- ۸۰صفحه  ---

ت گشتند  ه رغبت مداخله و مكالمه در امور دول مملكت چنان آزرده خاطر و متنفر يغالب سرا يميرزا آقاس يرياست حاج

بر آورده  طغيانه سر ب يغير مقبول دست از  ار  شيدند و بعض يعلت وجدان حاجه مقتول و ب فقدان قائم مقام يو برا .نداشتند

ظاهريه را  يرنجيده شدند چه عموم علما ياز حاج علم استقلال بر افراشتند و معذلر جمعيت ملايان از مجتهدين و شيخيه نيز

و  يگفت و محمد شاه در تمامت اين احوال از جهت بيمار،سخنان ر ير در حقشان مي هشمرد و تخطئه  رد،نمي يچيزه ب

جرئت عرض شكايت به  ييافت چه احد،نمي قادر بر اصلاح مفاسد نبود و غالباً اطلاع هم يدر و ينفوذ حاج ينقاهت و برا

 نداشت و اگر نادراً يپيشگاه سلطان

 .ساخت،اثر مي ثمر و يرا ب توانست آن،دانست و مي،مي ه  ينوعه ب يرسيد حاج،بدست شاه مي ٴمعروضه

_____________________________________________________________________ 

خويش سكونت جويد و از وزرإ دول  نبخشيد و فائده نداد لا علاج از عباس آباد عازم دارالخلافه شد كه در خانه و منزل

 از يبود توقفش را مصلحت نديد با معدود يتوپخانه كه مستحفظ ارك سلطان سرتيپ يفغان آقا .خارجه استعانت جويد

يار و شعار روزگار را آشكار ساخته  عزم آذربايجان عازم يافت آباد گرديد رعايا و سكنه يافت آباد با زمانهه همراهان ب

امامزاده لازم التعظيم  ٴبقعهه نيافت رخ ب يور يچون از يافت آباد فتح الباب اهانتش پرداختنده ظهور نرسانيده به ب يرعايت

مكان فيض بنيان  نه آب يحاج خسارت برد يكرد ول يطريق جسارت ياللّه خان شاهسون در اثنانور .العظيم آوردعبد شاهزاده

 .حصن حصين متحصن شد خويش را رسانيده و در آن

و محمد حسنخان سردار  يخان وال يو عباسقل ياشب يالممالك و ميرزا محمد خان كشيكچ يطرف ميرزا يوسف مستوف از آن

صدارت ه ب يعهد و ميثاق اتفاق نموده كه چون زمان ماضه گان دولت ب نام يافته ديگر از مقربان حضرت و يو جمع يايروان
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 و خواستار يمهد عليا مستدع حضرته نشوند مال و جان در اين باب دريغ ندارند بالاجماع عريضه نگار و ب يراض يحاج

 بيوتات ٴاموال موجوده. نداعانت درين عزيمت آمد

_____________________________________ 
 --- ۸۱صفحه  ---

بقعهء شاهزاده عبدالعظيم افكنده مستخلص گشت و باين ه ب خويش را يحاج .ه . ق محمد شاه در گذشت ۱۲۶۴سال ه تا چون ب

  .در گذشت ه . ق ۱۲۶۵سال  ه و ب . ربلا و نجف رفته مجاور شده گرفته باز ناصرالدين شاه اجازه  حيله مصون ماند و بالاخره

از اهل رودبار قزوين  ه سكونت در آن بلد داشت با آنكه  بيدله معروف متخلص ب ياند  ه ملا قربان شاعر مرثيه سرا،آورده

  شيد : سلر نظمه ب ياين  رباع يميرزا آغاس يو يا هجا نگفت در بارهء حاج را مدح يهرگز احد

 يشد صرف قنات و توپ هر بيش و كم********  يدرم  يشاه حاج  ينگذاشت  برا
 يخصم  را  ازين  توپ  غم ٠٠٠نه   ************* ينه مزرع دوست را از آن آب نم

_____________________________________________________________________ 

شورش اهل بروجرد بود بر جمشيد خان  جمله ديگر از آن .ده مقفل گردانيدندطومار مسجل نمورا  يميرزا آغاس يحاج

 اين خبر محنت اثر سر بشور و شر بر آورده اسباب و اموالش را تاراج او را در نهايت حاكم آنجا كه بعد از استماع يماكوئ

از منتسبينش را برهنه  يكرده بعض طغيان خان حاكم يعل كرمانشاهان بر محب يازعاج نمودند و همچنين اهال يخفت و خوار

 حسين جمله انقلاب مملكت فارس و شورش اهل شيراز بر از آن .همايون آمد يباردو منهزماً يو عريان نمودند خود با معدود

جانب شيراز رهسپر گرديد ه خبر ب استماع اين صالح نام پس از يطالح رضا يخان نظام الدوله و جماعت سرباز بود كه شرير

ه ب يشورش نهاده دست اندازه ارازل و اوباش هنگامه طلب سر ب .و مشتهر گردانيد مقدمه را در شهر منتشر رود اينحين و

تغير و تبدلش را طالب و راغب  يخان نظام الدوله حاكم آنجا ناراض حسين ينمودند چون از سلوك ماض يبازار بزاز دكاكين

بر آمدند عمال و اعاظم در تغير حاكم زياده از  يالدوله از ارك سلطان نظام و اخراج يبودند در مقام كاوش با نوكران ديوان

سرهنگ  يپرداخت عزيز خان مكر محاربه و مدافعهه را مضبوط ساخته ب يالناس جازم شدند نظام الدوله ارك سلطان اواسط

 يو فوج سمنان يبا فوج قشقائ يفوج چهارم تبريز
  

 --- ۸۲صفحه  ---
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 ياز خطابها يدر بخش سابق آورده و برخنقطه اوليٰ حضرت ه هايش را نسبت ب،او و دست نشانده يها،نعتو ما شرح ظلم و مما

و  ثبت نموديم .برايش ارسال فرمودند ,صادر شده يچند قبل از عزل و خذلان حاج يمظلوم را  ه در شهور قهريه و نفرين آن

و  يحاجه  محمد شاه و دوم خطاب ب افت و خطاب اول بهدو توقيع ديگر  ه در سجن چهريق صدور يدر اينحا نيز صورت 

 :نمائيم،باشد درج مي،شارح اعمال و مخبر از مالش مي

 قاجار: محمد شاهه خطاب ب توقيع مبارک
 بسم اللّه المتكبر الشديد

یوم الفصل  يیقض يالارض و انه لا اله الا هو الملك القهارالعظیم هو الذ في السموات و ما یعلم ما في يسبحان الذ 
 الا هو الوتر الاحد الصمد العلي  و انه لا اله الا هو الفرد الجبار المنیع و هو الذي بیده ملكوت كلشئ لا اله بالحق

_____________________________________________________________________ 

 ينظام الدوله نيز كمال جلادت و منتها دوله برآمدنداتفاق نموده در مقام محافظت قلعه و محارست نظام ال يو توپچيان ديوان

داشت با  ياز نظام الدوله آزرده و دلگران يكه بتازگ يخان ايلخان محمد قلي ظهور رسانيد در اين اثنإه و رشادت ب يدلير

چون نظام  الملكگشت مشير وارد خارج شهر و در اين باب با اهل شهر همراز و انباز يو خشت يپانصد نفر قشقائ هزار و

در مسجد جديد و خانه امام  يو زمان يدر ارك سلطان ينيامد چند يار يالدوله را در ايام حكومت پيشكار بود با معاندين و

فائده نبخشود آتش فتنه بالا گرفت  يو اهتمام نمود ول يبسر برد عزيز خان سرهنگ در اصلاح و التيام نهايت سع جمعه مبرور

 شش هفت نفر نوكر دولت و ده دوازده تن از رعيت مقتول نگشت و درين اثنإ زياده از ينشست ولچهل روز فرو نه و قريب ب

مصاحبت و ه شد مجادلت و مقاتلت ب با فرمان قضا جريان وارد گرديد رفع ما يقال يخان نام پيشخدمت پادشاه امير اصلان

خان نظام الدوله را بر حسب فرمان  د گشت حسيننيز وار ينائب ايشك آقاس مجالست تبديل يافت پس از چند روز احمدخان

كه ساكن عتبات عرش  ۱۲۶۵سال   در شهر رمضان يميرزا آغاس ينموده منتظر ورود حاكم جديد گرديدند و حاج محبوس

 عالم آخرت نهاد .ه ب يدرجات بود رو

 (يحقايق الاخبار ناصر )                                                

_______________________________________ 

 --- ۸۳صفحه  ---
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كل   ينفسه من قبل ان يخلق شیئاً انه لا اله الا هو العزیز الحكیم و اشهد عل ياشهد لّلّ حینئذ بما قد شهد الّلّ عل الكبیر
الّلّ ربّ كلشئ  يوكلت علالقائم البدیع ت سلطان عزته انه لا اله الا هو الفرد ابدع و ما یبدع بمثل ما قد شهد علیه في ما

 يیكف حسبي لا اله الا هو الملك الحق المبین و انه هو يو الیه افوّض امر  ينفس يالّلّ الق لا اله الا هو الفرد الرفیع و الي
 حینئذ في يمقصد يیر  يالقائم الشدید سبحان الذ الارض و انه لهو السموات و لا في منه شئ في يمن كلشئ و لا یكف

كل حین و قبل ان یبدع بعد حین و انك انت كیف قد قدّرت بلا ذكر حكیم و انك   في يّ یشهد عل يهوالذ سجن بعید و
عندك فانّ هذا لا یلتفت الیه احد ممن  النار و انّ الّلّ ربك لهو العزیز الشدید ان انت قد عزّزت بما يكیف صبرت عل  انت

  حوله و لا يأكل منه الا الذینهم الدنیا كمثل كلب میت لا یجتمع في انّ مثل حیوة آمن بالّلّ و آیاته و كان من الزاهدین و
عذاب سعیر و  یدعوك الي يتكفر بالذ العظیم و كانوا بالاخرة هم كافرین و انك انت فرض علیك بان تؤمن بالّلّ الغني

وم قریب یوم تقوم الاشهاد ی من المهتدین و انك انت كیف تجیب الّلّ في ایام معدودة لعلك تتذكر و تكوننّ  لقد صبرت في
ابواب  ربك فتدخل في جحد بایات يخلقك و انك انت الیه ستعود و ان تموت و انت عل يربّ العالمین فوالذ عند ربّك

شفیع ان اتق الّلّ و لا تغرّبما عندك فان ما عند الّلّ خیر  و لا الجحیم و لاینفعك ما قدّمت یداك و مالك یومئذ من ولي
 يالّلّ موقنین فاولئك عس الارض یومئذ كلهم اجمعون عباد الّلّ فمن آمن و كان من الذینهم بایات يعل نللمتقین و ان م

 و جحدوا ما اكرمني يّ رحمته انه هو الغفور الرحیم و انّ الذین استكبروا عل الّلّ ان یغفر لهم ما قدّمت ایدیهم و یدخلهم في
و لا نصیر فو   الفصل من وليّ  ك حقت علیهم كلمة العذاب و ما لهم یومبفضله من آیات بینات و كتاب مبین فاولئ اللّّ 
 من نفس تموت یبدع الخلق ثم  كل  الیه یرجعون  ما يالذ

 --- ۸۴صفحه  ---

الیم و لا تقبل یومئذ فدیة و لا لاحد اذن ان  عذاب او تجحد ما جئت به من آیات بینات الا و یدخل في يبغض يعل
فویل لك  هوالجبار العزیز و انه لا اله الا هو الملك القهار الشدید ان انت فرحت بما تستجنني  انهیشفع الا ان یشإ اللّّ 

 يفستعلم من قریب و ان من اول یوم الذ من عذاب یوم قریب لم یحل الّلّ لاحد ان یحكم بغیر حق و ان انت اردت
رایت منك و لا من جندك الا ظلماً و استكباراً شدیداً  قد قضت اربع سنین ما  یومئذ الّلّ الي ياخبرتك بان لا تستكبر عل

الرحمن ینظرون الّا  عند الذینهم الي ما كان ملك الدنیا و ما فیها انا قد اردت متاعاً قلیلا لا و ربّي  انت زعمت انني كانك
لوا امام حق شهید ما اردت ان انتقم من الذینهم قت یشركون بل انني عما اقل من عین میتة بل اقل من هذا سبحان اللّّ 
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و نصیر و ما   انه هو خیر ولي الّلّ و يالّا عل يعذاب سعیر و ما صبر  الكتاب و ان ذریّتهم سیلحقون بهم في في قدر اللّّ 
نبئك بانك انت قد اتبعت شیطانًا مریدا و لم یجعل الّلّ عنده اقل  الا ایاه و انه هو خیر وكیل و ظهیر و ان الان لا يكهف

یسجن احداً  الرحمة و قد ارتدّ عن دینه بما حكم بعد حكم الاول بسجن بعید هل سمعت من احد من قبل من خردل من
ذنب  يّ ا يبولایة الائمة الذینهم بامر الّلّ یعملون فعل كانوا اهلها جاهلین و انهم كفروا  يسور الذ من ذریّة رسول الّلّ في

 غررت بما يجد يضیت مثل هذا ان انت من المؤمنین بل علخطأ ر  يّ ا يالمسلمین و عل حكمت مثل هذا ان انت من
من نصیران كان لك كید فاظهر و ما الامر  قدّر و ما للظالمین يالعظیم انه لیظهرنّ امر الذ يالعل عندك فسبحان الّلّ ربي

من بعد  يترض انیب هل سمعت من احد من قبل حكما بمثل ما انت صنعت من قبل و الا من عند الّلّ علیه توكلت و الیه
الّلّ و  يعل يو انّ صبر  الناس لك عند الّلّ عذاب شدید يكفرك بالّلّ و حكمك عل  يللظالمین مقصدك دلیل عل فویل

ان یظهر الحق و یبطل عمل المشركین فكیف لم تحضر علمإ  حق یقین ان لم تخف من يانا عل انني يهذا یشهد عل يمقصد
 الارض ثم لم تحضرني

 --- ۸۵صفحه  ---

انهم باحق ینطقون فاحضر كلهم ان  علیك و علیهم بهتوا من قبل و كانوا من الجاحدین تلك حجتي يلاجعلنهم مثل الذ
انهم لا یستطیعون و لا یتفكرون آمنوا من قبل و لا یشعرون و كفروا  و ربّي  امر لا يهم بمثل هذا یتكلمون فاعلم انهم عل

 يّ تلك كرامة من عند الّلّ عل مكین يفكیف تصبر و انك الیوم لقوّ  يدم و لا یعقلون و ان انت اردت ان تسفك من بعد
 يان رضیت مثل ذلك امر الذ لي ان احكمت مثل ذلك ثم طوبي لي الدین یفعلون فطوبي يو نقمة من عنده علیك و عل

 يبان یكون حجتة عل يترض عند الّلّ و يفأذن و لا تصبر فان الّلّ ربّك لعزیز ذو انتقام و لا تستحی قدر اللّة للمقربین
زعم  يللذینهم یومئذ یرضون بمثل هذا الذل المبین و ان عل المشركین فویل لك و ویل ياید يسور عل الكل بان یصبر في
الرسول و لا ان  مذهب الذینهم كانوا بایات الّلّ مؤمنین ان یسجن احدا من ذریة كبیرا لم یحل في  خطإ يالشیطان و كان عل

بالّلّ  يمن ذنب و ما اتبعت الاالحق و كف ينفس يما شهدت عل يبدع خلق يظلم شدید فو الذ يكان عل  یظلم علیه و لو
 اهلها و الذینهم یفرحون بمتاعها و هم عن الاخرة هم غافلون و لو یكشف الغطإ عن الدنیا و يشهیدا فاّف عل يّ عل

 يخلقك لو تعلم ما قض يفو الذ انه لسریع قریب الثلج خوفاً من عذاب اللّّ  يعل يبصدرك و لو تمش اليّ  يبصرك لتمش
الّلّ ربك فویل  يما قض يمن المنسیین و لكن الان قد قض ایام سلظنتك لرضیت ان لا نزلت من ظهر ابیك و كنت في
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عندك ان لم  و لك ما يامر  يّ امر و انك انت لا تتبع فعل يقرئت انت كتابًا مبینا و ان كنت عل یومئذ للظالمین كانك ما
و سبحان الّلّ رب السموات و الارض  الاخرة و الاولي الامر في يو الیه منته يالّلّ المشتك و انّ الي فكیف تخذلني تنصرني

الحمد لّلّ رب  المخلصین و يكل العالمین الا الذینهم كانوا بامره عاملین و سلام من عنده عل  رب العالمین من كل ما یذكره
     .العالمین

   :يميرزا آغاس يحاجه خطاب ب ابتوقيع مبارک خط
 بسم اللّه القهار الشديد

  علم الّلّ بمثل ما هو قد شهد علیه في اشهد الّلّ و من هو عنده بانه لا اله هو العزیز الحكیم و اشهد لما قد احاط به
 --- ۸۶صفحه  ---

بما اختص به  قد اختصني يلّلّ الذ الحمدعزّته و ملكوت عظمته لا اله الا هو الفرد القائم القدوس المنیع و بعد جبروت 
لجلال قدس عزّته و جمال نور  يبما وهب به اولیائه فله الحمد حمداً ینبغ به اصفیائه و حناني يما اصطف اولیائه و اكرمني

لعزیز سواه و انه لهوا لاحد يكل ذكر و لا یستحق به الا ایاه و لا ینبغ  يعل يكل حمد و یستعل  يیفوق به عل طلعته حمداً 
النار و لا تخاف من  يعن الّلّ و تصبر عل يانت لا تستحی المتكبر المستعان فكیف اقول و لمن اقول و بمن اقول و انك

الّلّ اولم  سخط يباحق فاصبر و ما صبرك الّا عل يفیه یقض يوعد الرحمن عباده الذ يیوم الذ غضب الجبار و لا ترجو
عیش و راحة و  دقائقك اتظن انك في علیك ساعاتك و يیومئذ كیف قض ليسمعت ما سمعت ا يتتفكر من اول یوم الذ
الثلج بصدرك  يعل يسمعت فرض علیك بان تمش يالنسمة من اول یوم الذ ءيفلق الحبة و بر  يالذ عزة و كرامة لا و ربّي 

بعزتك و ان ورائك  دكره و تبین الحق عنده و تتبعه فویل لك و ما قدمت یداك افرحت بمقعدك و رضیت سمعت يالذ الي
الكل سلام الّلّ  يكیف حكمت بمن هو الحجة علیك و عل  ذلة عظیمة لا عزّ فیها و اشدّ العذاب و لا ناصر لك فیه انظر

  يالذ حق محض بمثل حق يلا یقوم بها احد من اهل الارض و انه لعل و براهین مؤكدة التي علیه و كان عنده آیات محكمة
بقدر مبلغ كفر فرعون لانهّ لما سمع بامر  يّ لد ولیائه و ان مبلغ عرفانك و وزن ارشادك لم یكنكان اللّة علیه و رسله و ا

 خلق كلشئ بامره ياسباب السحر لاثبات كذبه و ادعائه الباطل بین رعیته فو الذ قدر قوته ياراد ان یتبین و جمع عل
قبلك ما صنعوا بمثل ما انت صنعت و ما  ن كانوا منلانك انت ابعد موقفاً منه و اذّل مقاماً عند الّلّ عنه و ان الذی
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دین ان كنت كافراً فلك ما عندك ان لم تنصر  القرآن لكم دینكم ولي حكموا بمثل ما انت حكمت كانك انت ما قرئت
یإ وجهك اقل من ذلك الح قلبك ذرة من الرحم و لا في و ان لم تتبعه فكیف تسجنه كانّ الّلّ ما خلق في الحق فكیف تخذله

 و سخطه فاّف لك و لمقعدك و نقمة الّلّ و غضبه علیك و سطوته
 --- ۸۷صفحه  ---

قدرالبلإ  يهو الذ الّلّ صانع بي كان  حقك ما عشت الا بالنار و ما صبرت الا علیها و كل ما صنعت بي كان دائماً في
 یدیك و طوبي يالّلّ الشرّ عل ياجر ما كتب و لكن ویل لك حیث  يّ عل كتب  يالفضإ لاحبائه و هو الذ يلاولیائه و اجر 

طغیانك و ما رایتك من  انا ما كنت غافلا عن كفرك و لا محجوبًا عن الیقین و انني اتاني حتي سبیل ربي بما صبرت في لي
عظیماً له صلب آدم و امر الملائكة ت الّلّ في اودعني يانا النور الذ انني قبل الا شیطانًا مریداً و لا اریك الا جباراً عنیداً و

جعل الیوم عرفإ  يلّلّ الذ یسجد الكل لنفسه فسجدت كلهم اجمعون و لو كان واحدا او اثنین او ثلاث بل الحمد بان
الاتقیإ مسلمین و الارواح المقدسة من اهل العز و البهإ ساجدین كانك  الاذكیإ مطیعین و البلغإ الحكمإ متبعین و العلمإ

العلم و الفضل و لا یسبقهم  سمائهم معروفة و شمائلهم مرفوعة لم ینكرهم احد من اهلتعرف احداً منهم و لكن ا انت لم
سجدت الّلّ تعظیماً لذلك النور و انك  عنك و كلهم الملائكة التي احد بالقول و العمل و كلهم یومئذ یلعنوك و یتبرئون

ركبته هو اذیتك  انت ي نفسك و ان الذجندك لم یكن عند الّلّ الا استكبرت من قبل و ما في يالذ انت ذلك الابلیس
لّلّ و اصحاب النار خلقتم منها و ترجعون الیها فیا ایها  ملإ شرق الارض و غربها فویل لك و لمن اتبعك كلكم اعدإ يالذ

ارتدادك عن دینك  المرید فاعلم ان الّلّ قد افتضحك بعملك و ان الّلّ سبحانه بحكمك قد اظهر الكافر البعید و الجبار
السموات و الارض و ما بینهما و شهدت علیها و   عن اهله و قد قرئته ملائكة يحیث كتبت بیدیك ما كتبت و لا يخف

شعره اتظنّ  اهل مذهبك بمثل ما قال یزید في يعن دینك و اخترت الكفر عل كل الالواح بانك انت ارتددت  كتب في
لما اخترت اضل الانعام  نك و لا یشتبه علیهم امرك بانكامرك  یعرفو  افلحت و لكن الدینهم یدقون نظرهم في انك قد

صاحب السجن الاول و انهم قد رغبوا الیه و خضعوا لدیه و  الحمق و الضلال و جعلتهم لم یك فوق الارض مثلها في التي
 فعلوا به رأیت انّ  احداً منهم من بعد  لم یتبعك  في استعذروا  كلهم  ما

 --- ۸۸صفحه  ---
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فتاویه و خدعك كفار لا یؤمنون بالّلّ و  غیر مذهبه و مذهبك و دون يیت ان تجعل حرّاسه عباد الذینهم علكفرك لذا رض
 ممن هو اعلم سمعت باذني انهم یتبرئون عنك و یلعنونك حتي يالسرّ و یسمع النجو  یعلم يبرسوله و لا بال الّلّ فو الذ

بان الكفار یطعنونك و یلعنونك و  الشیطان فكفاك ذلك العار بینهم بانك قد نزلت من شجر الكفر و عقد مإ وجودك بمإ
علوّ معرفته و توحیده و ظهور تقدیسه و  يالرسول و ثمرة البتول عل هو من شجرة يالسموات و الارض بانّ الذ ظهر في

ن يختاروا العار با اللذین امروا بسجن الملك فانهم لم یرضوا بذلك ياهل الكفر فانصف و صلّ عل يباید تفریده سجن
ملائكة السموات و الارض و ما بینهما اترید ان تبطل الحق بحكم  الاسلام فعلیك لعنة الّلّ و لعنة من ولد في يالكفار عل

كان ذلك   علیهما السلام لانهما سجنا بغیر حق و ما يبن جعفر الوص يو موس توقن بیوسف النبي ظلم و انك انت كیف
لم  يالذ يدینك و عل يفاّف علیك و عل يحق و سنة من سنن اولیائه في يّ من عنده لد و موهبة يّ الاكرامة من الّلّ عل

ملكوت السموات و الارض   لیظهر كفرك و یعلن تعصبك لابن رسول الّلّ في الا یلعنك بدینك ما دخلت سجن الثاني
تفعل ثمّ علیك سخط الّلّ ان  عت و لابالقتل و هو شعار الموحدین و سنة المصطفین فعلیك لعنة الّلّ ان استط كلها انحذّرني

 يالّلّ و ملق الي يالّلّ و ملجأ ظهر  يمتوكل عل لا تفعل و اني استطعت و لا تفعل ثم علیك غضب الّلّ ان استطعت و
انك انت ما استطعت و  يو نعم النصیر علیه توكلت و الیه انیب و لكن لعمر  نعم المولي الّلّ و هو حسبي يبین ید ينفس

كهف   في من سوء فعلك و یجعلني یحفظني خلقني يجندك و ان الذ من ذلك و لكن لم یكن مثلك في ياشق ان نفسك
 يبما اختص اهل الولایة سیما عل الشهادة و اختصني شرف مثل هذا یحب الّلّ لي يّ رحمته و  حصن قوته و عزته و الّا ا

و ینتقم عنك به و لو لم اخف  مقعدك الا لیعذبك به يلما جعلك الّلّ ع يمثلك جبار العنید و الشیطان المرید الذ امر
 كتبهم  لاخبرنك باسمائهم و لا رسلنّ الیك عن الذین اتبعوني

 --- ۸۹صفحه  ---

وقعت علیها میتة و احاطتها الكلاب و  مقعدك الّا كارض و كلهم لا یلتفتون الیك و لا ینظرون الي يو انهم لا یكاد یحص
بمن هو صغیر  يو ترض يو لم تستح يمن عمرك ما قض ياذّل من هذا قد قض غ و انك و ربيتفر  انها يأكلون منها حتي

استطعت لا شكّ انك انت  ما استطعت دونه و ان يالذ يالعلوّ و العلم و الغنإ و العز قد رضیت له بمنته السن مع ذلك
السنة خلع  عالم كمك ترسل اليو حاربت القهار بح ما بقیت شیئا قد خرقت كل حجب الحیإ و عارضت الجبار بكلمك

قد  يالحرّ عن البرد منصب الجلالة و تأخذ عن صاحب ملك الدنیا و الاخرة الذ لا یعرف يالسلطنة و تهب لطفل الذ
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لا تتأثر بقدر لمحة فما والّلّ  عن الّلّ و يالّلّ جنده ملائكة السموات و الارض و حجته آیات كلشئ و لا تستحی جعل
و بینك بالحق انه هو  ما صبرت فسیحكم الّلّ بیني فلك ما عملت ولي و ما اكتسبت الا رضإ الرحمن اكتسبت الا النار

شهیداً سبحان الّلّ ربك ربّ العزة  يّ بالّلّ عل يالّلّ ثم محمد ثم آل الّلّ و كف و انه لهو العزیز الجبار و حسبي الواحد القهار
    .ربهم یتوكلون و الحمد لّلّ رب العالمین يم علالذینه يعما یصفون و سلام من عنده عل يربّ كلش

از  يباشد و قبلا برخ،امر مي ايران در جريان وقايع اين ٴاز اقسام شهيرهاصفهان  ارض الصاد   ايران :       و ديگر از بلاد و اقطاع 

حضرت باب اعظم  رده اء در سفر حج در  لق ياز حجاج اصفهان يبشار قرب سطوع انوار از آنجا نمودند و بعضآمتقدمين 

ن بلد وارد شد و ه آب حضرت از شيراز حسب امر آن دادند و سپس ملا حسين بشرويه اولًاخبر و بشارت  وطنه پس از عود ب

از  ٴ ه داشت عدهٴ مهمه ٴنشر دعوت بديعه فرموده با سابقه ,نموده در آنجا اقامت يدوبار ديگر نيز ذاهباً و آئباً در شيراز چند

 ضرته . ق ح ۱۲۶۲ ساخت و بالاخره در اواخر شهريور مطابق اواخر رمضان سال يٰاطراف را مهتد ٴهم سكنه و ياهال

اثبات نبوت و  و العصرٴ رساله تفسير سورهو ده روز اقامت نمودند و  ن بلد و تقريباً پنج ماهه آالاعظم از شيراز مهاجرت ب،اللّهذ ر

 .لم اعليٰ  صدور يافتدر آنجا از ق خريتوفيعات اُ يخاصه و برخ
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 --- ۹۰صفحه  ---

 ه  يما وئ بابا بير بيات يسرداره از غلامان شاهسون ب ٴه . ق عده ۱۲۶۳ربيع الاول سال   و بالاخره در ماه اسفند مطابق  

 آن يميرزا آغاس يحسب الامر حاج يمحمد بير تبريز حكومت گلپايگان و تويسرگان را داشت با موفقت و مسئوليت

است  ه مدت  جمعه مير سيد محمد امام ٴخانه ياصفهان يك ٴامريه ٴتاريخيه ٴطهران بردند و از امكنه عزمه ضرت را از اصفهان بح
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از  يو برخ حضرت بود مردم اصفهان و اطراف با آن محل ضيافت و ملاقات ٴتالار آينهچهل روز در آنجا اقامت داشتند و 

مكاتيب و  اجرإ اوامر مرجوعه از قبيل استنساخ آثار و آيات و ارسال و ايصاله ه باقامت جست .اصحاب در مدرسه نيم آورد

 ه در  ينوعه سئوال و جواب حضرت با عدهء از علمإ ب  ه دار الحكومة و عمارت سرپوشيدهتوقيعات پرداختند و ديگر بنإ 

 بسر بردند و در  تاب بيان در شأنش عمارت مختفياً شد و سپس مدت چهار ماه در آن بخش پيش نگاشتيم و در آنجا واقع

خوانند  آن ذرات را مرايا مي وقت حقيقت در مثل آن حجرات ساكن گردد آن ٴاگر شجره يول" :چنين فرمودند
 خوانده و مي مي ,در آنجا ساكن بوده )صاد(در ايام ارض ص كه يمقعد عمارات صدر اعليٰ  يچنانچه ذرات مرايا

 ملت اءعلميه و علمإ و فقه ٴسابق سلطنت و اهم و اعظم مدن مملكت و مر ز حوزه ايتختو شهر اصفهان چون پ30 ."خوانند

الدولة با اختيار در آن ايام منوچهرخان معتمد نمايد لذا يدر آنجا حكمران يو مقتدر يبود و موقعش اقتضا داشت  ه حا م  اف

 بود و عظمت مقام و اقدامش در  تب يمحمد شاه  رد  ه از رجال مهم دولت،عهده مي حدود را و اقتدار تام نظم امور آن

از خان منوچهر  همضمون نگاشت  اينه را ب وصف احوال وي يلسلطنه تبريز،امعين يقاجاريه ثبت است و حاج ٴتواريخ دوره

 و نزد ايران مهاجرت و سكونت نمودنده بدين اسلام در آمده از وطن  وچيده ب بود و خاندانش يو مسيح يشهزادگان گرج

 .مقام و لقب شدنددولت صاحب نام و 

 
  مقبره منوچهر خان 

                                            

 گامپيوتری. ۷۶ص. -٩۶كتب سبز شماره  INBA #96و   مجموعه      ٩١ -٩٢ص. – ٢۴بيان فارسی = جلد  -مجموعه كتب سبز - 30
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 تصوير منوچهر خان گرجی در موزه بروكلين نيويورک
 --- ۹۱صفحه  ---

جست و پس از  اءمناصب عاليه اشتغال و ارتقه طرف توجه مخصوص گشته ب جب لياقت جبليه خودموه خاصه منوچهر خان ب

 يها،و همواره مأمور حكومت نشاط لقب معتمدالدولة يافته متخلص بو  معتمدالدوله هملقب ب يعبدالوهاب اصفهان فوت ميرزا

نداشت برادر  يمشهور شد و چون فرزند يت پرورو رعي يعدالت گستره ب مهمه و امور خطيره گرديد و فيمابين رجال دولت

و فرّ  يخان در عين غرور جوان،نريمان اختيار و ملتزم ر اب و نائب مناب خويش نمود و يفرزنده را ب خان،نريمانخود  ٴزاده
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ا در سال غيرت و قهاريت و عدل و نصفتش هراسنا  بود تو از سطوت  .داشت ياقتدار عمّ عاليشان عزت و  امرانه ب يحكمران

هلا  گرديد و اجمال  ,شده غضبش ٴ ه مرتكب گشت دچار سرپنجه يعصيان و خطائ يالدوله در گيلان برامعتمد حكومت

 يخطير واقع شده بايست ياظهار داشت  ه امر ,الدوله حاضر شدهمعتمد محضره از تجار رشت ب يتن يمذ وره اينكه روز ٴواقعه

 يافروخته و دل يتاجر با رخ شخص. ما وقع شد يخلوت نموده جويا ير خان با وو منوچه .محرمانه معروض دارد در خلوت

وقوع يابد و نام نير را  ٴناستوده ٴ حكومت پر از عدل و داد شما اگر واقعه سوخته آغاز سخن نموده گفت از آنجائيكه در دورهء

ه دولت بايد زنان و دختران انام را ب كت و مأمورينببرد شايسته و سزاوار نيست و اين نيز معلوم است  ه زمامداران ممل از ميان

به  دارم تا،معروض مي يعصمت و ناموس مردم ننمايند اينر ما وقع را نهانه ب نسبت يفرزندان خود دانند و اند  تعرض ٴمنزله

رضم از دست و عِ ماند و هم جان و مال يمن بر جا م هم نام و احترام .نشود ينمائيد و معلوم و مفهوم احد يتدبير جلوگير

ه در معاشقه ب چند از يام سخنان،فرستاد و با حليله يميانج ياست  ه نريمان پيره زن و واقعه اين خان خلاص گردد نريمان يهوا

منوچهر  .چنانكه عزم اهلا  خود دارم.تيره و تنگ شد  پاس نام و ننگ بر منه وصلت نمود و روز روشن ب يميان آورد و تمنا

 حال بر او معلوم گرديد شنيد و حقيقتخان چون اين ب

 --- ۹۲صفحه  ---

 و ايمن باش  ه من  . ن يخود زندگان 31برو با حليله: گفت  ,نموده يآتش غيرت از اندرونش زبانه  شيد و تلطف و مهربانو

 و عصر همان .ج شدخار ,نموده دريغ ندارم و تاجر مطمئن گشته الحاح بسيار در  تمان سر ياز هيچ امر 32برايا در حفظ ناموس

ع در صَرَزد و نريمان با  مر و خنجر مُ ،نمود و در حاليكه در تالار قدم مي روز معتمدالدوله در دار الحكومه با نريمان خلوت

مقامش ه خان برادر نريمان را ب را هلا  نمود و گرگين بدست خود با همان خنجر وي ,باز خواست  رده يبود از و حضورش

ل و گُ  رد،را  با  دو  دستش  لوله  مي  يمشهور  است   ه  مجمعه  مسمنوچهرخان  يبازو يشجاعت و نيروبرگزيد و در باب 

زوبين  .دستش دادنده ب [زه كوچ ين]را بسته زوبين  رات نزد محمدشاه بازوانشه  ند و ب،را با دو انگشت گرفته بر مي يفرش قال

 لقبه فير و مال و مكنت  ثير بود و بقل و تدبير وفرو نشست و نيز صاحب ع انگشت اندازه چنده را چنان بر ديوار نواخت  ه ب

جلوس بر اريكه سلطنت از  يمحمد شاه برا شد و در  تاب ناسخ التواريخ مسطور است  ه چون،تجليل و تعبير مي اءتاج الوزر

و  را حر ت دادند يمو ب همايون ,عاقبت بيست هزار تومان قرض  رده .مهيا نبود راند مصاريف لازمه،طهران ميه تبريز ب

                                            

  . زن شرعی مرد، همسر. ج . حلايل =ة يلَلِحَ  - 31
ِِ ]عربی، = يرايا  - 32  .شدگانخلايق؛ آفريده .بَريَّه[ جمعِ
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وفود يافت و چهل هزار تومان از  يحضور شاهه ب استقبال شتافتهه  ه حا م گيلان بود ب معتمدالدولهزنجان رسيد ه همينكه ب

 روضة الصفا  بدين فال نير گرفتند و نيز در  تابه پيشكش گذراند و حاضرين نام خجسته را ب خجسته نام يمسكو  با اسب

 , بير بود يحا م سابق  رمانشاهان  ه امير يگرج منوچهر خانه ايالت اصفهان ب ۱۲۷۵نگاشته است  ه در سال   عبارت

و  ثرت ثروت و  و در قوت عقل و سياست و شدت  فايت و شجاعت .عربستان نيز بدان انضمام يافت مفوض افتاد و لرستان و

حكومت خود در ه الاعظم را در عمارت مربوطه ب رت ذ ر اللّه ه مدت چهار ماه حض ,جمعيت منوچهر خان همين دليل بس

 داشته ، آن بزرگوار شده مخفي از انظار اعدإ نگه خاطر يٰ ه مرض ينوعه اصفهان ب

 --- ۹۳صفحه  ---

اگر اجازت  ن بزرگوار عرض نموده آن فتنه را خاموش  رد و بالاخره بو آسان نيز آن چنا طريق سهل اينه و بمحافظت نمود 

 يخواست با ايل شاهيسون و بختيار،ميقهر و غلبه نفوذ دهم و ه ب فرمائيد توانم تا دو سال با دولت ايران محاربه نمايم و اين امر را

تا قوت  در آرد ازدواج آن بزرگواره دخترش را ب ,حضرت نموده شاه را مجبور به تسليم امر آن  ه تحت اطاعتش بودند

محير العقول حاصل گردد و اين امور بر  يعظمت و شو ت ر و لشكر و قدرت و مدنيت ايران راظاهريه و معنويه توأم شده  شو

و عدم معارضه با او اجازت  ]مدارا کردن[ تسامحه سياست وقت جز ب يول .پوشيده نبود يآغاس ميرزا يمحمد شاه و حاج

و  .تهيه نمودند يهلا  و ياقدامات سرّيه بود  ه برااثر ه معتمد الدوله در چنين موقع ب [ناگهانی] يگويند وفات فجائ .داد،نمي

مناظره و محّاجه با حضرت حاضر نشدند و تكفير ه اصفهان ب يملاها  ه چون :بدين مضمون نوشت يحكايت يملا جعفر قزوين

ر بدو ظهور  ه د آنجائي و از .مبادرت فرمود يطريق بديعه امتحانشان ب يبر آن بزرگوار گران آمد و برا نمودند اين قضيه

لون مذ ور فيمابين بابيه و غيرهم متداول و ه و صحف آيات بديعه ب نوشتند،حسب الامر  لمات حق جديد با رنگ قرمز مي

فرمود صحيفه سجاديه را با  موقع حضرت امر در اين .رنگ سرخ نوشته استه گفتند آثار بابيه ب،چنانچه همه مي معروف گشت

  اعليٰ  ٴ اغذ ترمه را با مر ب سياه بر وشتند و صحيفه بابيهمرسوم ن يرنگ قرمز و بر  اغذها

_____________________________________________________________________ 

 سئوال و جواب داشتند از آن اعليٰ  اصفهان با حضرت ياز علما ياند كه چون در محضر منوچهرخان حسب ميلش برخ آورده
موجودين و حاضرين فقط پس غائبين را ه خطابات قرآنيه متوجه است ب پرسيد كه آيا يلباسكَ يخلف حاج يجمله ملا مهد

عقلا طرف توجه و خطاب واقع  غائبين و غير موجودين نيز توجه دارد باوجود اينكه غائبين و غير موجودينه و يا ب نيست يتكليف
نقل قول پدرش را نموده گفت  يتحقق ندارد ملا مهد يقدانغياب و ف يشوند  حضرت جواب فرمودند كه در پيشگاه علم اله نمي

 .بس است مطلب واضح و معلوم گشت : گفت ,فرمودند و معتمدالدوله از عقل او متاثر شده مرحوم آقا چنين
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___________________________________ 

 --- ۹۴صفحه  ---

بر  تفكير حق از باطل آنچه يبرا :گفتند ,نزد ملاها فرستاده ,د  ردهلَّجَب و مُهَذَّ مُ خط نسخ زيبا نگاشتند و هر دو صحيفه راه ب

و ايشان بر  . نيد تا بر همه معلوم باشد خط خويش بنويسيد و مهر و امضإه اين صحائف مفهوم و معلوم است ب ٴشما درباره

بابيه نگاشتند  ٴست و بر صحيفهطلق احض و قائل و صاحب آن  افر مُ فر مَ ت لما خط خود نوشتند  ه اينه سجاديه ب ٴصحيفه

ملاها را  يروز .صاحب قلب منير بود ضمير و يو منوچهر خان حا م صاف. باشد،نبوت ميٴ درجه ينور صرف و قائل آن تال  ه

پس معتمدالدوله  .گفتند ,همان نوع  ه نوشتنده در جواب ب .با ايشان تكلم  رد ,ها را حاضر نموده در مجلس طلبيد و صحيفه

نمودند و  لمات امام سجاد را شناختند  رنگ قرمز مقابله و مطابقهه سجاديه حاضر  ردند و با صحيفه ب ٴاز صحيفه ٴنسخه دامر دا

 نوشتند و صاحب ناسخ التواريخ ايمان و حمايت يميرزا آغاس يحاجه مطلب را ب اين و .و از سرزنش معتمد الدوله خجل شدند

و بالجمله گويند منوچهر خان بيش از  الدوله در حق باب مشتبه شدت نوشت  ه معتمدعبار اينه معتمد الدوله را از حضرت ب

 اصفهان يبرا يمعاندت  ه با او داشت حكمران يبرا يميرزا آغاس يبيماريش حاج ماند و در اوائل يشش ماه مريض و بستر

مر ز ه انتظار ماند و جرأت ورود ب مأمور مذ ور مدت شش ماه در قم و  اشان با  مال بيم و يول .بفرستاد ,معين  رده

 ه . ق واقع شد و اموالش را دولت ۱۲۶۳سال ه در اصفهان ب يگشت و وفات و تا بعد از وفاتش رهسپار .مأموريت خود نكرد

محمد ه ضمن توقيع خطبة القهريه و توقيع ب اعليٰ از قلم  يدر شأن و يقم برده دفن  ردند و  لماته ضبط نمود و جسدش را ب

  يفيت ,نمايد و ما صورت توقيع را در بخش سابق ثبت  رده،ايمانش را واضح مي مندرج است  ه حسن نيت و خلوص شاه

متنفذ  امام جمعه از ملايان متمول ءآقامير سيد محمد سلطان العلما اءو فقه اءو از علم اخلاص و حمايت معتمد الدوله را نگاشتيم

 .تام داشت اول نزد دولت و ملت عزت و احترامٴ درجه
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 مقبره منوچهر خان معتمد الذوله

 --- ۹۵صفحه  ---
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مراعات جانب  بست و ديگر ملايان ناگريز از ياش صورت م ميل و ارادهه حكام اصفهان غالباً ب يكه عزل و نصباهٴ درجه ب

بزرگ در وسطش  يحوض عمارتش  ه يدر تالار بيرون الرسم،ه حسباند  ه در اعياد و ديگر ايام مهمّ آورده .خاطرش بودند

بوسيدند ،دستش را مي غالباً ,مصافحه  رده ,از علما و دولتيان و تجار و غيرهم گروه گروه داخل شده و انبوه انام .نشست يبود م

ه نشستند و او فوا ه را استشمام  رده ب،يخود م ينهادند و در جا،مي سيب و نارنج و ليمو و غيرها نزدش يو هر  س مقدار

عمل چندبار تكرار  و اين بردند،ها را مي گذشت  ه حوض مملوّ از ميوه شده ميوه،نمي يانداخت و ساعت،مي آب حوض پر از

خريدند و فروخته انتفاع ،مبلغ صد تومان از امام ميه در ايام مذ وره ب يحوض را در هر روز يافت و ميوه فروشان فوا ه آن،مي

مجتمعاً منتظماً شصت  يهر ساعت حاضرين مجلس  در سر يد  ه خدام امام برامذ ور رسم چنين بو يو نيز در روزها بردند،مي

و در طول مدت اجتماع در هر نوبت قليانها و سر  .ساختند،وارد و حاضر مي مرصع و مطلا يعدد قليان مجلل و زيبا با سر قليانها

بار در  بيش از ير يهيچ قليان چنانكه .ندآورد،يمجلس مه مشهور ب يجلال و زيبائعدد و  يفيت مذ ور و ه ديگر ب يقليانها

اش ميهمان بودند در مراعات  چهل روز  ه در خانه اللّه الاعظم در مدتبا حضرت ذ رو  .شد مجلس ديده نمي

حسب اقتضايش را  و العصر ٴرسالهء تفسير سورهو  نكرد يو تجليل  وتاه و در حمايت يوظائف ميهماندار

ه در منع و تحذير نوشت ب يآغاس ميرزا يدستور حاجه امام جمعه طهران  ه ب يا سيد مهدتا چون مكتوب آق .فرمودند صادر

با  يول .اين امر نكرده گرچه تا آخر الحيات نزد انام اظهار ايمان نسبت ب رسيد دست از حمايت و رعايت  شيد و امام يو

مظلومين را از چنگ ملايان و دولتين  نمود و  مال بشاشت و انبساط ملاقات و در مخاطر و مهالر حمايته احباب ب مشاهير

 اصفهان داد و در هر بار  ه حكومت يستمكار رهائ

 --- ۹۶صفحه  ---

خان را نشان داد و همينكه عرضه ،محمد  ريم يحاج چند از شيخيه تابعين يمنع و ردع و قلع و قمع بابيان را خواست تن ياز و

اين  يول .اند پنهان شناسم چه  ه،را نمي يمن باب :در جواب گفت !يستند نه بابه يخان،محمد  ريم يداشتند  ه اين نفوس حاج

و  .ه . ق در اصفهان وفات يافت ۱۲۹۱ نند و امام در سال  ،مي گويند و نفاق،دروغ مي .باشند،نا بالغ فاسد شده مي يگروه باب

 .وريم،آمي امام جمعه شد و شرح احوال و اعمالش را در بخش ششم برادرش مير محمد حسين
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 مير محمد حسين امام جمعه اصفهان
 ه ميرسيد محمد امام در تدريس قوانين الاصول  استاد يشهير هرو يملا محمد تقمجتهدين و فضلإ معتمدين  اءفحول علمو از 

 شد،ره ميواسطهء او اداه محضرش ب يو قضائ ياز او استمداد و استفاضه  رده امور شرع جمعه در غالب معضلات مسائل شرعيه

و در ايام سجن آذربايجان  ترجمه نمود يفارسه ب يصحيفة العدل را از عربٴ رساله ,اللّه نمودهحضرت ذ ره و او اظهار ايمان ب

در بحبوحهء فتن و امتحانات الهيه بيم و وهم او را فرا  يول .صادر گرديد يو فرستاده توقيعات بعنوان اعليٰ محضر ه عرائض ب

اش حضور نيافتند ،شاگردانش بر جنازه ياز ملايان حت يحوالش حاصل شد و چون در  ربلا در گذشت احددر ا يتغيير گرفته

 نماز خوانده برده دفن نمودند . ,با دست خود غسل و  فن  رده يو آخرالامر شيخ زين العابدين مجتهد مازندران
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بن  ينهر يسيد مهد يپسران حاج و ميرزا ابراهيم يا هادميرزو برادرانش  ينهر يميرزا محمد علمشاهير بابيان اصفهان و از     

نموده  هندوستانه مهاجرت ب يسيد محمد اصلا از اهل زوارهء اصفهان در ريعان جوان يو حاج بودند يسيد محمد هند يحاج

 يمهدسيد  يو پس از فوتش پسرش حاج .بسيار شد از شيعيان آنجا وصلت  رده صاحب مكنت و ثروت يبا خاندان ثروتمند

بسيار شد و  ها و حمام و  اروانسرا  و غيرها تأسيس نمود و مالر ضياع و عقار،د ا ين و خانه نجف جست وه از هند انتقال ب

 .گشت ينهره جهت معروف ب باين ,احداث  رده يشرب اهال يبرا ينهر آب

 --- ۹۷صفحه  ---

سيد محمد  يحاج ٴرا  ه با زوجه ٴو محترمه .قامت نمودموطن خود اصفهان رفته اه گرديد سپس ب يو پيرو عقيدت شيخ احسائ

حد ه و ب و پسران مذ ورش در آنجا متولد شدند .هردو از شيخيه بودند ازدواج نمود و آن باقر حجة الاسلام شهير قرابت داشت

و پس از  اسه گران شب و روز بسر برد   سب علوم رسوم مشغول گشت و در مدرسهه ب يرشد رسيدند و ميرزا محمد عل

 در آمد و در آنجا تأهل يسيد  اظم رشت يدرس حاج ٴ ربلا در حوزهه عرب شد و ب تكميل تحصيل عازم عراق يبرا يمدت

و عبادت و انزوا گشت  يقدس و تقوه ب در اصفهان معروف يآقا سيد هاد يسيد مهد يو پسر ديگر حاج .اقامت جست ,نموده

خود خورشيدبيگم  ه  ٴو حجة الاسلام مذ ور او را دوست داشته برادرزاده .محسوب گرديد و نزد ملاها از عدول و ثقات

 يطريق آقا ميرزا هاد در آورد و باين ينكاح و ٴحبالهه ب اش بود،تحصيلات علميه  رده و تربيت دينيه يافته و در خانه ٴدوشيزه

و  يسيد رشت ٴتلامذه و بو هر دو برادر از اصحا .ديد ربلا رفته مقيم گره اش ب،بالاخره او نيز با عائله يمتوقف در اصفهان شد ول

زيست چند بار آن بزرگوار را حين ، ه حضرت باب در  ربلا مي يشيخيه در  ربلا بودند و ايام ٴشان از عائلات شهيرهٴخانواده

قلب و  و رقتسيد  اظم ديدند و آداب زيارت و حال خضوع  يدرس حاج ٴباب حرم و نيز در حوزه ادإ زيارت امام حسين در

را مكرراً در  يمتوجه و معطوف داشت و ميرزا هاد نمود نظرشان را،مي ي ه سيد رشت يجلالت مقام آن حضرت و نيز احترامات

ه رسيد ب شان،سمعه ب ,بديع از شيراز مرتفع شده يموعود اين سيد جميل جليل باشد تا چون ندا دل گذشت  ه تواند  حجت

در بين  يعزم شيراز شتافتند وله و هر دو ب است يهمانا صاحب ندإ همان جوان سيد شيراز :گفت يبرادرش ميرزا محمد عل

 از اصحاب و احباب يو با جناب ملا حسين بشرويه و جمع .فرمايند،شيراز ميه عودت ب مكه رفتهه طريق خبر يافتند  ه حضرت ب

شيراز شده چندي بزيارت و  روانه ان رفتند و بعداًاصفهه عرفان و ايمان  امل  امياب گشتند و بالاتفاق به تصادف  رده ب

 .استفاضه از حضرت بر خوردار گرديدند

 --- ۹۸صفحه  ---
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اصفهان ه ب يمحمد عل  ربلا برگشت و ميرزاه ب يدر شيراز برخاست حسب الامر بيرون آمدند و ميرزا هاد و همينكه فتنه

مدرسه ه  ربلا نكرده در وطن به و ديگر عودت ب بلا رسيداش در  ر،مراجعت و اقامت نمود و ببود تا خبر فوت زوجه

وارد شد و  اصفهانه نيز از  ربلا ب يآقا محمد نام از تجار را ازدواج  رد و ميرزا هاد يحاج گران اقامت جست و دختر، اسه

 ه نسبتاً مالدار بود  در خانه برادرشان ميرزا ابراهيم در ايام توقف حضرت در اصفهان مكرراً در  زيارت و استفاضه  ردند

از سؤر  نداشت رجا  رده حسب الاشاره يهنگام فرزند تا آن يآوردند  ه ميرزا محمد عل ضيافت نمودند و خود حكايت

وريم منعقد و متولد گرديد و ميرزا ،آرا مي از احوال او ي ريمه منيره خانم  ه در بخش پنجم شرح ٴمبار  خورد و محترمه

 خويش يرزوه آعزم زيارت رفته به بعداً در ايام سجن ما و ب ينيافت و آقا ميرزا هاد ايمان بديعه رت بابراهيم در عين حال شه

مقامات عاليه  يتلمذ  رده دارا ياش خورشيد بيگم  ه در  ربلا نزد سيد رشت،اصفهان نمود و زوجه محترمهه رسيده عودت ب

مشهور شده مصاحبت و  يٰلقب شمس الضحه لمذ و ارادت گرفته بقرةالعين ت پس از وفات سيد نزد جناب .دينيه گشت ٴعلميه

اش  ،خانهه شورش  رده ب جناب نه آعزم تعرض به  ه اعدا در  ربلا ب يمديد و عرفان و ايمان ا يد يافت و نوبت معاشرت

ايران همه جا تا ه س ببغداد و سپه جناب از  ربلا ب مهاجرت آن و هنگام .اشتباه گرفته سنگسار نمودنده هجوم بردند او را ب

برد و چون امر  اصفهانه را يافته با خود ب از سفر ما و مراجعت  رده در قزوين وي يبود و ميرزا هاد قزوين ملازم مو ب

بدشت رسيدند  ه فتنه خراسان خاتمه ه ب يهنگام يشدند ول بابيه رسيد هر دو برادر از اصفهان عازم مشهده عليكم بارض الخإ ب

هزار جريب مازندران  يدر آنجا مجتمع بودند و واقعات را بسر بردند تا در نيالا از هجوم و شورش اهال از اصحاب ييافته جمع

 ضرب و صدمه شديده رسيد و دو برادر خود را يميرزا هاده ب

 --- ۹۹صفحه  ---

 يو نبيل زرند .و مدفون گشت يفمتو ي ه در بخش سابق آورديم ميرزا هاد ينوعه پناه گرفتند و ب ٴ شيده در خرابه ي ناره ب

 امر فرمودند  ه در حزب يتا اشرف ) به شهر ( با حضرت قدوس بود و در آنجا بو بعد از بدشت يچنين نوشت  ه ميرزا هاد

 يب يبار فروش مريض شده در مسجد در همان ايام در دهات نزدير يمازندران ورود نمايد وله جناب باب الباب از خراسان ب

 طهران و اصفهان برگشته  ما  ان اقامت نمود و خورشيد بيگمه تنها ب يمحمد عل و بالجمله ميرزا .تار وفات  ردمعين و پرس

 يمقاماته ارجمند ميرزا ابراهيم را  ه بعداً ب پسران يتبليغ همت نهاد و ميرزا محمد عله نيز در اصفهان مقيم شده ب يشمس الضح

انوار ه ب جليل در اين امر بديع پايدار گرديد  ه سالها برقرار و نامدار شدند و يماندود رفيع رسيدند هدايت نمود و از آنان
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پسر و  يير پسر و سه دختر و از ميرزا هاد يعظمت و شهرت درخشيدند و از ميرزا ابراهيم چهار پسر و از ميرزا محمد عل

 .نگاريم،ششم ميخانواده را در بخش  سعادت اشتمال اين ماند و ما خاتمت احوال يباق يدختر

بود  يو سيد رشت يخاندان علمإ و معتقد شيخ احسائ از اهل علم و فضل و از سيد جواد يحاجمتقدمين بابيه اصفهان ديگر از     

 يو چون از برخ  رد،دعإ ندبه مرتفع ميه شمرد و پيوسته ندإ ب،شب و روز در انتظار ظهور موعود مي و مانند ديگر همروشان

و معارضت ملايان و فقها را در  تب اخبار و آثار ديد از  بر معاندت ٴشنيد و احادي  دالّه ۱۲۶۰ور در سال منجمين بشارت ظه

 يخدّه خال .... و ف يحضرت از قبيل مفلج الثنايا .... و ف در حق آن ٴداشت و بيانات و عالمات وارده يمال خود احتياط و نگران

در  ۱۲۶۰و هشت سال داشت  ه سال  ينماند و تقريباً س ز عرفان و ايمان محرومضحكه صوت و امثالها را در ضمير گرفت تا ا

گشت و از حالات  عزم حج رهسپار شيرازه را فروخته ب يشتاب تام قطعه ملكه از افق شيراز بشنيد و ب ظهور را يرسيد و ندا

 .بوشهر رفتند يعزم مكه سوه حضرت مستفسر گرديده دانست  ه ب

 --- ۱۰۰صفحه  ---

روانه گرديده در مسقط  يو با اولين  شت مسقط روانه بودند يسو يرسيد  ه حضرت با  شت يس بدانسو شتافت و هنگامپ

و  در آمد يخانه واله اقامت دارند لا جرم غسل و تنظيف و تجديد لباس و تعطير  رده ب يورود نمود و دانست  ه در خانه وال

جلوس فرمودند و علامات مذ وره را ه امر ب زد يافت و او را،با بادزن باد مي يحبشدر حاليكه غلام  يبا وال ٴحضرت را در حجره

و سپس  و مؤمن و منجذب گشت .را از سر اند  حر ت دادند خال را نيز مشاهده  رد در آن بزرگوار ديد و در اثنإ  ه عمامه

حال بكإ و تكرار  يدر مجلس روضه خوان ينوبت بيفزود يحضور گرديده بر عرفان و بينائه مسافرت فائز ب يدر مواقع متعدده ط

نمايد مشاهده  يرا از اينكه از نص حدي  خارج شده از خود تصرفات روضه خوان يعبد اللّه و نه يا ابا يانت و ام يعبارت باب

سئوال از  نيست و نيز يبأس :جواب فرمودند ,نمود در مجلس ضيافت  ه پلو  شمش مهيا بود سئوال از تناول آن ي رد و نوبن

اينجا  از طريق معاشرت فرمودند :عرض  رد ؟يشيخ و سيد چگونه عرفان يافته آيا ب :فرمودند .حضرت  رد نه آطريق عرفان ب

نمود و ،حاضر بود تلاوت آيات بديعه مي حضرت رفت و حضرت قدوس زيارت آنه ب ينيز بهمين طريق رفتار  نيد و نوبت

 ٴاصحاب در صحيفه يحدي  ماثور  ه اسامه سيد جواد نظر ب يفرمودند و حاج ادامهه حضرت امر ب خواست قطع نمايد و آن

صحيفه ثبت است و نيز چند بار در جمعيت   ه نام تو در :جواب فرمودند ؟حضرت قائم مسطور است از ثبت نام خود پرسيد نزد

 آن دقيق نگريست و همه را ناچيز ديده اعمال مشغول بودند بنظره سال حج ا بر ب در آن فزون از شمار حجاج و ناسكين  ه

مراجعت  ردند و  يو اعمال در ير  شت و بالجمله بعد از اتمام مناسر .نظير مشاهده  رد يقدير و قائم ب يّحضرت را ح
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اصفهان ه زيارت اعتاب ائمه عراق رفت و چون به اجازت گرفته از طريق بصره ب حضرت سيد جواد در بوشهر از آن يحاج

 يمدح و وصف آن بزرگوار گشوده داشت و مورد تعرض و تعده سته لسان بپيو برگشت

 نگاريم .،جهال و متعصبين بود و مال احوال او و خاندانش را در بخش ششم مي

 --- ۱۰۱صفحه  ---

امت ايام اق در آنجا ايمان حاصل  رد و در با جناب باب الباب ٴملاقات و مكالمهه  ه نخست ب آقا سيد عبدالرحيمو ديگر 

 داشت و در ايام ارتفاع بدشت حضورو در  .آن بزرگوار شده مزيد ايمان يافت اءلقه ب امام جمعه متوالياً فائز ٴحضرت در خانه

و تبليغ در اطراف مازندران گشت و  سيره ب عزم نصرت اصحاب رفت و حسب الامر باب الباب مأموره هنگامه قلعه مازندران ب

 ران ملاقات نمود و نيز توقيع مشهوخانه محمود خان   لانتر طهره هم در ايام توقفش ب ايام آزاديش ونيز  راراً با قرة العين در 

 آوريم  . يم صدور يافت و خاتمه احوالش را در بخش ششم يو يبرا اعليٰ المهزءّ از قلم 

از تجار محترم در اصفهان و  يكاشان يجواهر زين العابدين يمحمد رضا بن حاج يحاجو ديگر از معاريف بابيه اصفهان     

اخلاص  يمقتضاه برد و ب،و بسا از ايام سال را در بغداد بسر مي .زوجات متعدد اختيار  رد و غيرهما مرا ز تجارت داشته بغداد

رؤيا حضرت صاحب العصر و الزمان را در حرم  در عالم يگذشت و شب،در عقيدت غالباً ظهور موعود منتظر در خاطرش مي

قطرات اشر  مشاهده  رد  ه با  مال و جمال و ادب و احترام تامّ مشغول بادإ زيارتست و )ع( يشهيد حسين بن عل مطهر امام

 يسفر حج همراه برد و يكسال بعد از رؤياه فرموده با خود ب اظهار ملاطفت و عنايت يباشد و بو،مي ياز ديدگان مبار ش جار

 .زيارت آن بزرگوار رسيده ودند در حرم امام حسين بحضرت باب اعظم در  ربلا ب  ه يمذ ور در ايام

ه و عاشق دلباخته گرديد سپس چون ب حضرت شنيد مشاهده و استماع نمود و عين آنچه را  ه در عالم رؤيا ديد و از لسان آن 

ايران ه ه بشرف حضور رسيده ايمان و انجذاب يافته واقع شده در مواقع عديده ب همسفر با حضرت .عزم حج روانه مكه گشت

 . رد،نمود و شيفته جمال محبوب بوده همه جا از خوارق عادات و  مالاتش بيان مي عودت

 --- ۱۰۲صفحه  ---

امور تجارتش وارد ه گرديد و خسارت شديده ب لذا دچار تعرضات و بليات بسيار از اعدإ خصوصاً از اقربإ و خويشاوندان خود

پانزده يوم  حبس انبار افتاد و مدته بتفتين منتسبينش گرفتار گماشتگان دولت شد و بطهران  ه . ق در ۱۲۶۶شد و در فتنهء سال 

بذل مبلغ چهار هزار تومان ه داشت ب يدوست يبا و از ارامنه  ه يواسطهء شفاعت شخصه در  مال شدت و مشقت بسر برد تا ب

 مره و  در اصفهان و يول جمهور بود و گاهو تطا يمشهور و پيوسته معرض تعد ينام بابه ب يول .يافت ياز خطر قتل رهائ
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بيش از پيش مورد تعرضات  ,و متغيرالحال گشته غايت متأثره ب يشهادت  بر ٴبرد و پس از واقعه،در بغداد و غيره بسر مي يگه

وس و محب بغداد نموده مراجعت بايران  رد و گرفتار دولتيان گرديدهه ب يسال ديگر سفره ب خويشان پر نيش خويش گرديد و

نگاريم و دارالتجاره و املا  و اموال و ،مي ۱۲۶۸ را در بخش لاحق ضمن شرح واقعه مذبحه سال مقتول گشت و تفصيل آن

خالوزاده و  از بغداد و  مره و طهران و غيرها داشت معاندين از خويشان از قبيل خواهر و را  ه در بلاد متعدده وي يها،خانه

گام متجاوز از نه در آن يبيغما بردند و سن حاج يان و مردم ديگر نيز از آن  الا حصهءغيرهم تصرف  ردند و حكام و دولت

نام  اولاد متعددش ير پسر و دختر در اين امر نامور شدند و از پسرش  ه آقا محمد جواد و چهار سال نبود و از ما بين يس

زوجه آقا ميرزا مؤمن از شهيرات مؤمنات بود  لقب اربابه برقرار ماند و دخترش آغا بيگم مشهور بابهيٰ  در امر  يداشت خاندان

 غايت قوّت ايمان و استقامت متصف بوده تحمل مشقات بسيار در راه عقيدته هر دو ب اش،و آقا ميرزا مؤمن و زوجهء مذ وره

 يزيست و حاج،ن ميمؤمن مذ ور در  اشا حباله نكاح آقا ميرزاه ب ينمودند و آقا بيگم در سال واقعه مذ وره در بدايت جوان

مستخدم  بيارميد و آقا فتاح نام ي اشان رسيد محض احتياط از مردم در باغه طهران چون به ب محمد رضا هنگام رفتن از اصفهان

 چند بديدار پسينش ٴدختر و داماد خبر داد و آنان لمحهه ب ٴخود را فرستاده

 --- ۱۰۳صفحه  ---

فتاح مذ ور داده امر نمود ه اسبش را ب . ردند را گرفتار يقم گماشتگان دولت حاج ٴنائل گشتند و نيز چون در سر پل قرب بلده

نام   مره رفته رقيهه يقيناً در خطر خواهد بود و لازم است ب يرفته باو گفت  ه حاج  اشان نزد آقا ميرزا مؤمنه سرعت به  ه ب

قوم و عشيرتش ه عزم مازندران برده به خود ب ماند با،يدر  مره م يسپرده بود و نزد و يحاجه ازل را  ه ب يزوجه ميرزا يحي

 وريم .،آلاحقه مي يها،نمود و بيان احوالشان را در بخش تسليم دهد و آقا ميرزا مؤمن نيز چنان

و در  خواهر ميرزا محمد سعيد فدإ شاعر شهير بود از سادات اردستان پسر يميرزا حيدر علو ديگر از معاريف بابيان اصفهان      

فائز  بشرويه ملا حسين ٴواسطهه زيست و هنگام ارتفاع صيت امر جديد در اصفهان ب،فلاحت مي و زراعت و يملكداره وطن ب

خانه مير سيد محمد امام جمعه ه حضرت ذ ر در اصفهان ب  ه يدر اردستان گشت و ايام يبايمان گرديد و سبب هدايت جمع

 يبرا ياردستان رگوار يافت و ما در بخش سابق عزيمتش با شش تن احبابحضور نزد آن بز چندين بار شرف .اقامت داشتند

همرهان و  يفيت استخلاصش را نگاشتيم و در هنگام  قلعه مازندران و شهادته التحاق باصحاب خراسان و سپس رفتنشان ب

 وريم .،آاردستان بود و خاتمه احوالش را در بخش ششم مي در يواقعه شهادت  بر
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 ه  يملا صادق مقدس در ا صفهان بود و هنگام آخوند ٴاز تلامذه ياكبر اردستان يملا علشاهير بابيه اصفهان مديگر از      

و  شيراز شتافته ا بر نيز ايمان آورده باتفاق استاد ب يملا عل .ايمان بديع گشته فائز ب مقدس بواسطه جناب ملا حسين بشرويه

ا بر پس از آن واقعه  يشدند و ملا عل فارس يخان وال مجازات حسين ه در بخش سابق آورديم مورد سخط و  ينوعه ب

و تتمه  حيات داشت يشهادت  بر ٴو در مواقع خطر داخل نشد و سالها بعد از واقعه مراعات احتياط و تحفظ را از دست نداد

 نگاريم .،احوالش را در بخش ششم مي

 --- ۱۰۴صفحه  ---

قلعهء و استاد آقا بزرگ  يپا يميرزا محمد رضا مانندير مؤمنين و شهدإ متقدمين اصفهان از مشاه يو ما در بخش سابق  جمع     

 پس از پدر در امر آقا عبدالحميد خلف ملا جعفرو غيرهم را نام برديم و   ن شهير شهيد و پسرانش و ملا جعفر گندم پا 

 يو سيد محمد اصفهان ٴذبيح زواره سيد اسمعيل ديگر از آنان مانند آقا يلاحق جمع يها،بديع سالها مشهور بود و در بخش

ه الباب ب،در مو ب جناب ملا حسين بابو عدهء بابيه ئيكه از اهل اصفهان  معروف و غيرهما را شرح احوال خواهيم نوشت

اند  رسيدهشهادت ه از آنان را  ه ب ٴعده يچهل و هفت تن بودند و نبيل زرندٴ رفتند موافق تاريخ ميميه مهجور زواره مازندران

 .نفر ياد نمود و شش يس ياردستان اءانضمام شش تن شهده ب

وطن رساند و حيات ه شهدإ بر خواسته خود را ب  ه مابين از بقية السيف اءاستاد جعفر بنو از جمله چهل و هفت تن مذ ور      

شهادت ه ب اصحاب  زنجان  داخل  شده  گرديد  و  ابوالحسن  چيت ساز  در  يگذاشته   متوف ييافته در اصفهان خاندان يطولان

 .رسيد

ه ب يدر بخش سابق ضمن اصحاب قلعه طبرس نوع مذ وره ار  ه با دو پسر و دو خواهر زاده بمعم يعل،قربانو از استاد      

طهران ه علت شدت تعرض اعدا به ماند و اول ب يدر وطن بر جا يو آقا حسينعل يآقا محمد علشهادت رسيد دو پسر بنام 

عمه بيمار شده وفات يافت و زوجه  يبجهت شدت تأثر از فراق پدر و برادران و بن يو سكونت  رده در گذشت و ثان مهاجرت

 از يمعاندين از دولت و ملت گشتند و استقامت ورزيدند و يك يتعرض و تعد مانده مورد يبا سه دختر باق يعل استاد قربان

و ميرزا عبد اللّه در ايمان   گرفتند يزنه ب وريم،آرا شيخ سلمان  ه وصف الحالش را مي يدختران را آقا ميرزا عبد اللّه و ديگر

 .امام جمعه رسيد در خانه اعليٰ فيض زيارت حضرت ه مشهور بوده ب

 وضاع اصفهانأ هٴضمیم
---------------------------------------------- 
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شيراز ه شد و از شدت عشق و انجذاب ب ايمانه ناب باب الباب فائز بج ٴواسطهه در اصفهان ب يحسين اردستانر آقا محمدديگ

اصفهان در ه رسيد و دست از ذيل عظمتش رها نكرد تا هنگام مهاجرت ب فيض زيارت حضرت ذكر اللّه الاعظمه شتافته ب

ر داشت و در ايام بر كف اخلاص حاض بزرگوار مهيا و همراه شد و پيوسته در طريق اطاعت از اوامر مباركه جان خدمت آن

زيارت رسيده عودت نمود و ه سجن رسانده به از دستش رها شد و خويش را ب سجن ماكو طاقت فراق نياورده زمام اختيار

هد شتافتند سپس صوب مشه ب و پنج ديگر از بابيان اردستان يصدور يافت با ميرزا حيدر عل اءارض الخه عليكم ب چون امر

 يالاول زخم منكر،نهم ربيع ٴو بالاخره در معركه .و جهاد نمودند وارد شده دفاع يطبرس ٴقعهه به الباب ب در موكب جناب باب

و هر قدر استنطاق كرده  ميرزا بردند يلقُ را دستگير كرده نزد مهدي معسكر بيفتاد و لشكريان وي يدر حوال از سپاهيان يافته

از او بدست نيامد و شاهزاده در  ياطلاع .قلعه با خبر گردنده ب واصله يعادّ عِدتّ و عُدتّ و مراكز مُنمودند كه از  يسع

 شاهزاده وي لاجرم .شهادت كرد يقتل نمود و او اظهار كمال مسرتّ و آرزوه را تهديد ب گفته وي غضب شده سقط و دشنام

 .كشته شدن را خوشتر داردپرسيدند كه چه نوع از  قتلگاه برده از اوه فتل برسانند و همينكه به را تسليم دژخيمان داد تا ب

نهاده آتش داد و  از سفاكان بيرحم دهانه تفنگ بر چشم راستش يتر است پس ناگهان يكشديد از قتل كه يجواب گفت نوع

بود و لذا انتشار  اءاصحاب قلعه موجب حيرت و اندهاش اعد كرده مغزش را بپاشاند و اينگونه احوال يگلوله سرش را متلاش

از سر گيرند و  يپر از مسرت يباز گشت باين عالم نموده زندگ يزوده معتقدند بعد از كشته شدن ب جماعت يافت كه اين

 اءعلم ٴو از جمله اند . از آن نهراسند بلكه راغب و شائق برتر شمرند و يانتقام از دشمنان كشند و لذا موت را موجب حيات

تحصيل علوم ه كه در عراق عرب مشغول ب هد خونسار هنگاميمجت ملا محمد بن ملا محمد رضا يبيان در توابع اصفهان حاج

طلبيد در سال ،مي از شبها با وجود علما در مسجد سهله و غيرها متهجد شده با تضرع فرج آل محمد يدينيه بود و در بسيار

ه ب وطن نموده در مسجد پدره آوردند بيدرنگ عودت ب خبر دعوت حضرت باب را .چون حجاج از مكه برگشتند ۱۲۶۱

از  يتوقيع يرساند و پس از چند يسمع اهاله و بشارات اماميه راجع بظهور قائم موعود را ب امامت جماعت پرداخت و اخبار

كه اخبار تبعيد و سجن حضرت از  داد تا هنگامي يمهد حضرت رسيد كه موجب اشتعال ايمانش گرديد و علناً بشارت ظهور

و شكايت  ديگر بيامد و جوش و خروش و شورش در مردم پديد گشت يز جانباز علما ا يكثير و تصديق و اقبال يجانب

 اءوالد مذكور و ديگر علم يحبس و زنجير كرد ول مركز حكومتش گلپايگان كشيدهه باحتشام الملك حكمران بردند و او را ب



120 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 خدمت در جمع مؤمنينه والد واگذاشت و به و مستخلص گرديد و امامت و مسجد را ب و سادات شفاعت نمودند اءو صلح

  نگاريم . يم واقع شد و شرح خاتمه احوالش را در بخش ششم يپرداخت تا آنكه شهادت عظم

 

 

 --- ۱۰۵صفحه  ---

و در بدشت و نيالا نيز حضور يافت و با آقا  از مؤمنين بشتافت يامام جمعه رسيد و حين صدور امر اجتماع در خراسان با جمع

 رفتند يعزم قلعه طبرسه و آقا محمد حناساب ب يبيدآباد يو آقا محمد تق ينهر يمحمد عل ميرزا محمد قاسم از خويشان و آقا

 نگاريم .،احوالش را در بخش ششم مي وطن باز آمد و خاتمهه علت محاصره بودن اصحاب ممنوع ماندند و آقا عبد اللّه به ب يول

در ايمان پايدار گشتند چنانكه ير پسرش  يهمگ امر بديع شده اش از مؤمنات ب،چون زوجه ييزد يو خاندان آقا محمد عل     

 يسال محضر مبار  داشته مجذوب گرديده پس از چنده در اصفهان پيوسته ذهاب و اياب ب در ايام اقامت حضرت باب اعظم

شرح  شهادت رسيدند وه ب يقلعه طبرس چنانكه در بخش سابق آورديم در يدر گذشت و دو پسرش محمد رضا و محمد تق

 آوريم .،يم خاندان را در بخش ششم ياحوال باق

 ه حضرت  جه منقطعه فاطمه نامزوبودند و  يحدود بر جا از مؤمنين در آن يجمع يو بالجمله پس از واقعه شهادت  بر     

 محمد،علي قهير و ملا يعل،ملاحسين ذا ر مصائب اهل بيت رسالت و برادرش ملا رجب اللّه در اصفهان اختيار  رد پدرشذ ر

مذ وره داده او را مخير  ٴمنقطهه مصاريف لازمه ب مظلوم هنگام اعزام از اصفهان البسه و و آن از بابيه اصفهان بودند يسراج همگ

دوم را  با حرم محترمه زيست نمايد و يا در اصفهان با پدر و خاندان خود بماند و او شق شيراز رفته در خانهه داشت  ه يا ب

 .آوريم يم ذا در آن بلد بماند و خاتمه احوالشان را ضمن بخش ششمل .اختيار  رد

 بسطام

 

اهل قريه از توابع بلد بود و در  ياما ملا عل يافت و شهرت بدشت در اين امر شهرت من آمن يثان يملا علشهرت نام ه ب بسطام

 گرديد واج نموده صاحب عائلهعلت شدت علاقه ابوين و خويشان ازده ب يدر آغاز جوان وطن تحصيلات ابتدائيه  رد

 

  

 --- ۱۰۶صفحه  ---
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تفحص از حقائق دينيه گرفته اخلاص در  يپ حكم تجسس و طلب شديده و تكميل تحصيلات در مشهد و خراسان نمود و ب

 علاقه موجب پيرو شيخ و سيد شده شيخيه گرديد و بدين ياز علما يسبب ارتباط با يك را و عبادت وي يايمان و زهد و تقو

شتافت و هفت سال ملازم سيد شده در  فيض  رد و   ربلاه گذاشته ب يمحبت و مراسله با سيد يافته عائله را در وطن بر جا

محضر استاد ه و باز ب ادامت اقامت نتوانست يرا بوطن  باز آوردند ول شتافته با تحصيل اجازه استاد وي پدر و خويشانش بدانسو

من يقوم بتجسس و طلب سائر گشت و در سال اول  يبود و برا يو اشر از ديدگانش جاربر گشت و در هنگام وفاتش حاضر 

صادر از  يو در توقيع گرديد يّ حروف ح يثان ,عرفان و ايمان بديع رسيدهه نوع مذ ور در بخش سابق به ب شيراز رفتهه ظهور ب

ه سلام اللّه عليه ب يالبسطام يّآية يؤمنوا  ما آمن علعباد اذا سمعوا  عباد اللّه يفانّ ف .در شأنش چنين مسطور است اعليٰقلم 

 آداب مخصوص  ه آن مشتمل بر وظائف و يو نيز در صورت زيارت مفصل   .واحدة من دون  طلب بينة من غيرها استماع آية

اشهدك بما  اني اللهم " .باشد،زيارت نمايد اين آيات مندرج مي حضرت باو داد تا مرقد مطهر حضرت امير المؤمنين را در نجف
اقرب من الوصل   الصراط الاكبر بجودك يقد قطع سبیله عل يالذ يالبسطام يّ سرّ المؤمن  هذا عل قد عرفت من دعوة

علیهم احببت بان اجیبه باذنك الاكبر جهراً لما قد علمت حبه  حرم آل الّلّ سلام اللّّ  يالورود عل سئوال سبیل العبودیة في
نقطة الامر  ذلك السبیل للماب في كلشئ شهیداً فوفقّ اللهم اهل الباب الي  يقد كنت عل انك لبابك و طاعته لنفسك

 حسب دستور آن يو ملا عل   "كنت بالعالمین محیطا   كلشئ قدیر و انك قد  يمن هذا النور المستسر بسر الاحباب فانك عل

حسن  شيخ محمده بديعه نمود و توقيع رفيع را ب ربلا و نجف شتافته نشر دعوت ه از آنجا ب بوشهر نزد خال رفت وه حضرت ب

 .صاحب الجواهر رساند و او استكبار  رده بانكار و عناد برخاست ينجف

 --- ۱۰۷صفحه  ---

انا بعثنا علیاً من مرقده و ارسلناه  :"اند فرموده چنين عليٰ خطاباً للشيخ صدور يافته در حق ملا اعليٰ ديگر از قلم  يپس توقيع
ابلاغ امر جديد پرداخته ه النظير ببلا و نجف با شهامت و اخلاص نادرجناب در  ر آن ."ته لسجدت بین یدیهالیك لو عرف

عوام انداختند و حكمران  در يمعاندت و مخاصمت برخاستند و شور و هيجانه ساخت و جماعت ملايان ب يٰ ثير را مهتد يجمع

 بغداد مدت شش ماه آن يبغداد روانه داشت و واله  تب و آثارش ب سپس با .را اخذ و حبس نمود در  ربلا وي يدولت عثمان

غيرهما مطالعه نموده منجذب  بغداد و  اظمين و ياز اهال يرا  ه با او بود جمع يمدت آثار و قيد  رد و در آن مظلوم را حبس

 يطريق گروه اينه ر بر مزيد شد و بو روز بروز اشتهار و انتشا .ايمان آوردند با او در محبس ملاقات مكرر  رده يو برخ .شدند

 يامر بديع قرار گرفتند  ه نام و مقام جمع ايرانيان و اعراب سا ن بغداد و ديگر محال عراق از  طبقه ملايان و غيرهم در ظل از



122 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 نسنت و جماعت در ساء علم ٴاز طبقه يجمله شيخ بشير نجف از آن .بخش مسطور است بخش سابق و درين ياز ايشان در مطاو

بشر  يسيد محمد جعفر و سيد حسن جعفر و سيد عل از همراهانش در  ربلا و نيز يديگر شيخ سلطان و جمع .بود يهفتاد سالگ

 يقر از اهل يو جماعت يو شيخ صالح  ريماو يو نيز شيخ محمد شبل و سيد محسن  اظم با او در قصبه  اظمين يو جماعت

از علما فراهم ساخت  ه شيخ نجف بن  يمجلس يوال و غيرهم و بالاخره يمهد و يمانند شيخ عباس و ملا محمود و عبدالهاد

اسد اللّه از  شهير از  ربلا و شيخ محمد حسن يس و شيخ حسن ينجف و سيد ابراهيم قزوين از يشيخ جعفر و شيخ موس

شافعيه و غيرهم  يمفتامين واعظ و شيخ محمد سعيد  نقيب الاشراف و محمد يو سيد عل يمفت ي اظمين و سيد محمد الوس

 يما ف يبا عل حاضر ساختند و با او محاجه و مناظره نمودند و او اشاعه ايمان و اذاعه برهان را را عليٰ حضور يافتند و جناب ملا

 پر  33ها،و خيشوم سرخ ها گونه .پايان برد و فرياد لم و لانسلم از ملاها بلند شده الامكان ب

 --- ۱۰۸صفحه  ---

تكفير قناعت  رده ه گرفتند و ناچار ب،مظلوم مي دل از آن بود داد يگردن سطبر گشت و اگرنه در محضر وال ياو رگهاز باد 

 فرستاد و حكم يداشته ماوقع را بدربار اسلامبول آگه،را در محبس نگه وي يوال و .و اعدام دادند يحكم نف

------------------------------------------------------------------------------------ 

معرفت باب اعلان نمود شورش و ه و خبر تشرف خود و سائر احباب را ب كربلا عودت فرموده از شيراز ب 34هجريه مرحوم ملاعليٰ  بسطامي ١٢۶٠چون در سنه 
 هفقط ب گشت و لكن جناب ملاعليمنتشر شائع و  در ميان اهل علم ظاهر شد و ذكر ظهور باب نظر بورع و تقوي و مكانت مرحوم بسطامي هيجاني عظيم
لكن ما را از ذكر  حضرتش مشرف شديم وه فرمود باب ظاهر شده و ما ب فرمود و مي اسم ابا و امتناع كلي مي نمود و از ذكر حضرت اكتفا مي ذكر لقب آن

                                            

 دماغه_ غنه _دماغ -بينی= خيشوم - 33
 اليجاها,خيرالحاجا,دوستا, عزيزا, - 34

ی و از عشر شهر ذی القعدة الحرام ارسال نموده بوديد, در روز عيد قربان رسيد, مطالب من البدو مراسله محبّت و مودّت  مواصله شما كه قلم
ولا نموده بودند. در باره| ملا علی نام, كه از طرف بغداد نفی كرده روانه اين .الی الختم معلوم گرديد از سلامتی شما نهايت خوشحالی روی نمود

در عرض راه در بولی نام جائی مدتی نگاه داشته بودند. بعد كه به اين ولا آورده بودند به مجلس احضار  در سنه| سابق والی بغداد نفی كرد و
خودش  كرده بودند, بعضی احوالات مستفسر شده بودند. آن هم بدون فكر تقيّه نما كه شفاها كرده بود. بعد بنا به اعلام علمای بغداد و باقرار

جانب خبردار شده آدم به نزد وكلای اين دولت فرستاد.فلان شخص را كه بكورک بودند. بعد از ي  ماه اينمأدتی]مُدّتی [ بكورک فرستاده 
ت. ي  ايد از اهالی ايران است, اگر تقصيری دارد دولت عليّه ايران مآخذه كرده, تنبيه خواهد كرد. اولا انكار كردند كه از اهالی ايران نيسداده

ز ايستادگی بسيار قبول كرد, خبر فرستادند كه از كورک بيرون آورده, داده باشند. خبر او را بمُردَن آورده بودند, نفر است بغدادی است. بعد ا
 كه چند روز است كه  وفات كرده است. زياده چه   نويسد؟ همه روزه احوالات  امّهات وارده را اظهار نمائيد.     

 ميلادی[ ۸۴۶١دسامبر ٣ -شنبه]پنج -٢۶١٢حجه سنه شهر ذی ۴١فی                                                                       
 ٣جلد  –ظهورالحق  ٩١٠كند. از صفحه مكتوبی است كه حكايت از شهادت  جناب ملّا علی بسطامی می
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 .اي از مرتفع شود و اسم و نسبش بر كل معلوم گرددعما قريب ند ,چيست نهي فرموده اسم مبارك كه او كيست و از چه سلسه است و نام و نشان حضرتش
شخصي ه گفت و هركس در اينكه باب كيست گمانش ب چيزي مي خلاصه ولوله غريبي در عراق ظاهر شد و در جميع مجالس ذكر ظهور باب بود و هر كس

گمانها را در حق ايشان نمي  تجارت احدي اينه اشتغال بسبب حداثت سن و ه نمود نقطه اوليٰ جل ذكره بود زيرا ب نمي رفت و جائي كه هيچكس گمان مي
كسب و  نه از صفوف اهل ,خاطر جمع بودند كه باب علم الهي بايد از بيوتات علم و معرفت باشد كردند و يا اينكه واثق و الاتفاق گمان ميه كرد همه ب

اختلاف  سيد رشتي اعليٰ  اللّه مقامه است باري بشارات جناب ملاعلي  سبب مذهنمودند كه او البته يكي از اكابر تلا تجارت و اكثري خاصه شيعيان گمان مي
حضرت فرمود و  حبس آنه بغداد طلبيد و امر به ب عرض والي عراق رسيد و والي حضرت بسطامي را از كربلاه و هيجان عامه گشت و كيفيت ب علماي عراق
ه حضرت بسطامي را ب جناب نگشت اخيراً بعدالاخذ و الّردّ  و حبس و منع سبب خوف و زجر آنپرداخت  مي اخبار خلق و نشر آثار مباركه در حبس نيز ب

 (ميرزا ابوالفضل گلپايگاني نقل قول از حاجي سيد جواد كربلائي)       .     رساندند رتبه شهادته را ب قسطنطنيه ارسال داشتند و در اثناي طريق وي

 

 

  

     

__________________________________ 

 --- ۱۰۹صفحه  ---

را مقيداً  از سواران شديد التعصب وي ٴعده يدستور واله لحفظ روانه دارند لذا بمظلوم را تحت ا صدور يافت  ه آن يسلطان

جهان  نشد و بعداً خبر رسيد  ه در حبس  ر و  اين ياز و يقسطنطنيه بردند ديگر خبر نامه تحت المراقبه از طريق موصل ب

شهادتشان را در قلعه مازندران و  يفيت احوال ملا  و يخصوصاً ملا مردانعل يگفت و ما  يفيت ايمان مؤمنين ميامرا بدرود 

 را در بخش سابق آورديم . قلعه از بقية السيف آن يعيس
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  ٩١٠كند. از صفحه مكتوبی است كه حكايت از شهادت  جناب ملّا علی بسطامی می

اين امر  ٴه . ق در آنجا رخ داد از مواقع شهيره تاريخيه ۱۲۶۴واقعات مهمه  ه در ماه چهارم سال  يو اما بدشت از قرإ تابعه برا

اجتماع يافتند و  از مؤمنين  ه هشتاد و ير نفر بودند مدت ده يوم در آنجا يو قرةالعين و جمع گشت چه  ه حضرت قدوس

 يمحل استقرار عزت و جلال و ديگر يسه باغ  ه يك و حضور داشته تمامت مصاريف را عهده فرمودندابهيٰ  جمال اقدس 

 يباشد و ندا،مي بود مشهور و نامدار ياز احباب قزوين ٴو سوم محل توقف جناب قرة العين و عده محل اقامت جناب قدوس

هرت رسيد اوج ارتفاع و شه بنقطه اوليٰ از طرف حضرت  و مقام  ريمش يطاهره با قدرت باهره و آثار ظاهره و داعيه علم اله

قدوس و  روحانيت و معنويت حضرت ي سر تقاليد و حدود و حل اوهام و قيود قيام  رد و نداه ب و موافق مذاق و روش خود

اصحاب جناب  يپيروان طاهره و  ثير ٴعده حضرت مرتفع و مشهور بود و جمعيت احباب مقام منيع شامخش از طرف آن

گرديد  يالفت و التيام و حسن ختام منتهه ايام ب اءپس از انقض يحد شدت رسيد وله طرفين ب قدوس شدند و در ظاهر مناظره بين

احباب سواره در اطرافشان بودند سرودها و اشعار  قرار داشتند و جمعيت يدو در دو طرف هودج  ه آن و از بدشت در حالي
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گرديد و  شان،و سنگسار اعدإ موجب تفرقهعازم مازندران گشتند و در نيالا هجوم  . ردند،مي يايمانيه جذبيه طاهره را تغن

  ذب و افترا براي اصحاب  واقعات  سر حدود در بدشت نه تنها باع  تعرض و هجوم اعدا و شيوع

 --- ۱۱۰صفحه  ---

و آنانكه حضور نداشتند نيز  .و تشتت احباب مجتمعين آنجا گرديد خصوصاً جناب طاهره گشت بلكه موجب اندهاشبدشت 

ملا حسين بشرويه  ه حلقه  اند  جناب،اقعات مذ وره حسب مذاق و مشرب خود بر دو حال شدند   آوردهو پس از استماع

اگر من   :حاضر نبود  همينكه واقعات مذ وره بسمعش رسيد چنين گفت اخلاص حضرت قدوس در گوش داشت و در بدشت

در بخش سابق و هم در اين  يان واقعات مذ ورهنمودم  و از آنجائيكه ب،بودم اصحاب  آنجا را با شمشير  يفر مي در بدشت

نمائيم و مضمون آن چنين ،ا تفا مي ينبذه از تاريخ ملا محمد نبيل زرند نقله بخش مفصلا مسطور است در اينجا تكرار نكرده ب

هر  يمر براانقضإ چند يوم از مصدر ا خواند بعد از،احباب مي يبرا يگرديد و ميرزا سليمان نور،نازل مي يهر يوم لوح است

را  يمرقوم و مكتوم بر هر ير معروض  ه يك اعليٰ  ه از قلم  يآن اسام نحو قرعه جميعه ب .جديد عنايت شد ياسم ينفس

تا  ل يكديگر را باسمإ جديده   ه مقسوم آمده بديگران اعلان نمايد  ه بان اسم موسوم است يبگشايد بهر اسم بردارد و

طاهره را باسم  ورقه منجذبهو  قدوساسم ه را ب ياسم بهإ و طلعت اخره ب را  ابهيٰجمال از آن يوم اهل آن مجمع بخوانند 

 .نفسي از آن مجمع نازل گرديد هر ينيز از آن يوم باسمإ معينه در آن يوم برا اعليٰ و الواح منزولهء از  طلعت  ناميدند

_______________________________________________________________________ 

و با هم در خصوص نشر امر باب  و قرةالعين ملاقات حاصل يبسطام است ميان ملا محمد عل يفرسخ در منزل بدشت كه يك

كرد كه تكاليف قبليه منسوخ و احكام جديده را پس از غلبه  پرده نطق مي يرفت و ب مشورتها داشتند و قرةالعين بر منبر مي

اتفاق ه آنگاه ب .اختيار كردند از مردم مسلم متنفر و فرار يفترت است ... در آنجا جماعتخواهد كرد و اكنون ايام  تام وضع

هزار جريب با هم در يك محل بودند ... مردم برايشان تاختند و  يراه مازندران پيش گرفت تا در اراض يمحمد عل يحاج

ندران قصبات ماز ين با مريدان در دهات وفروش پيش گرفت و قرةالعطريق بار يكردند از آن پس حاج اموالشان را غارت

 ( خلاصهء كلام ناسخ التواريخ)                                   .نمود دعوت مي

_____________________________ 

 --- ۱۱۱صفحه  ---
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ان نازل  چه معروض داشتند در جوابش اعليٰ ساحت ه مطهره را مقدسين ب چنانكه بعد از حكايت بدشت شكايت حضرت طاهره

آن  ياز سمإ قلب  طلعت قدوس از برا را چنين اعتقاد بود  ه آن اسمإ ي ه خدا او را طاهره ناميده بعض يدر حق نفس گويم من

من  نازل شده چنين مستفاد گرديد  ه اعليٰ جواب  ه از ساحت  دانستند و از آن،مي از جناب طاهره ينفوس نازل شده و بعض

از اصنام  ياز ايام صنم يهر يوم يبار مصالح وقت بر اهل آن اجتماع معين نگشت و نا معلوم مانداللّه بوده و محض عدم 

 ه مائل بود منسوب  يمحل آن احكام و اوامر معلوم نبود و هر س بهر سمت مثل نزول اسمإه ب يمحروق ول يمكسور و حجاب

 نماز تا آن ينگرديد و مهرها  ه برا شد  ه ديگر مبسوط و بالجمله جانمازها  ه هميشه مبسوط بود چنان برچيده نمود ... يم

جناب طاهره را  يشدند بعض يروز اصحاب بر سه رأ بت گذاشتند ... در آن گذاشتند شكسته شد و اسمش را،روز رويهم مي

دانستند و  اعليٰ او را نفس طلعت   ه حق واقع نيز چنان بود ينوعه حضرت قدوس را ب يالطاعة دانستند و بس و بعض مفترض

ابهيٰ  چند يوم باين منوال گذشت تا جمال  يدانستند ... بار،امتياز گل از خار مي يهردو را حق و آن اختلاف را فتنه برا يبرخ

باشند و چون در ميان احباب مشهور بود  ه  اصلاح ذات البين  ردند و صلاح در آن ديدند  ه جناب طاهره در خدمتشان

جزيرهء  حضرت را در  شتن دجال نصرت نمائيم يقين نمودند  ه رويم تا آن نازل شده مي الخضرإاز آسمان در جزيرة  يعيس

و بالاخره آنچه مقصود بود از خرق احجاب و  سر  حضرت بود  ه بر آنها وارد شدند آن يخضرإ همين بدشت و حضرت عيس

عزيمت  مازندرانه حاصل گرديد و از بدشت برب الارباب  ٴاستعداد نفوس لاجل شريعت باقيه حصول يعوائد و تقاليد برا

از  يو اجمال  يانته  .بيست و دو يوم امتداد يافت بدشت تا يوم خروج از آنه بابهيٰ  نمودند ... و از اول ورود جمال اقدس 

 چنين است  يفيت سفر و منازل بعد از بدشت

 --- ۱۱۲صفحه  ---

و از آنجا تقريباً  .شاهكوه نزول نمودنده مسافت  رده ب اً چهار فرسخ قطعشاهرود رفتند و تقريبه  ه جمعيت اصحاب از آنجا ب

استحمام و  نموده بوزوار رسيدند و در حمام آنجا يورود  ردند و از آنجا نيز سه فرسخ ط ميانه سره نموده ب يپنج فرسخ ط

تعصب  رده  يق استراحت جستند اهالطري يط ياز خستگ رسيدند و ,دارالمرز است ينيالا  ه از قراه چون ب  .شستشو  ردند

گذشته تفصيل  چنانچه در بخش وهجوم بردند زدند و غارت  ردند و موجب تفرقه اصحاب شدند قريب پانصد تن بر ايشان

رفتند و از دزوار تا بندر مذ ور دو فرسخ و از آنجا تا  سمت نوره بندر جز و اشرف و سپس به از آنجا بابهيٰ  داديم و جمال 

مباركه  يآن اراض :"در وصف مازندران چنين مسطورابهيٰ  از قلم عز  يدر لوح و .است قريباً چهار فرسخاشرف ت

ه را مشاهده نموده و از آنجا ب شده و اطراف آن گز وارده شطر توجه نمود تا ب نه آاست چه كه اين مظلوم از سمت شاهرود ب
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آفتاب  ارض نور وارد شديم الحمد للّه از انواره هر سير نموديم تا بشه قريه شهر به قريه ب اشرف و قبل آن محال هزار جريب

غرس شد عنقريب  ييد الهه آنچه ب .گشت جهات در آن ايام منور و فائز شد و آثار آن البته ظاهر خواهد حقيقت جميع آن

بارك گشته انشإ اللّه كل قدوم حق مه ب يجبال مرتفع است چه كه آن اراض از آن محبوب يندا .آثار آن ظاهر و هويدا شود

 الخ   "نچه سزاوار ايام اللّه است ه آشوند ب موفق

ه داشت و اگر رجال خراسان منحصر ب يٰاول در درجه يدر تشييد و ترويج اين امر نصيب  اءارض الخ -خراسان      

 ق درخشيده سبب هدايت و قيامنمود  ه مقدم بر  ل در آن اف،مدعا را  فايت مي الباب بود مقام او وحده اثبات،جناب باب

ه   ۱۲۲۹حدود سال  ه ب ينبيل زرند بود و تولدش در قصبه بشرويه طبق روايت ملا محمد حسينجناب  ديگران گرديد و نام آن

 و  اءو علم اءبود و مادرش از اذ ي 35اهل يسار و مالر ضياع و عقار زصباغ ا ملا  عبد اللّه يپدرش حاج. ق  وقوع  يافت و 

 --- ۱۱۳حه صف ---

اند ،از او در خورد ساليش  حكايت نموده يو احوال ملا حسين ا بر و ارشد اولادشان بودرفت و ،قصبه مذ وره بشمار مي اءشعر

مشهد در ه اش در وطن شده آنگاه ب،نشو و نما و تحصيلات ابتدائيه .داشت يو  ه دلالت بر عظمت مال و سعادت استقبال

 يعقيدت و طريقت شيخ احسائه ب سنين و در آن .تحصيل علوم رسوم پرداخته ب يه چند سالميرزا جعفر اقامت جست مدرسه

عزم  ربلا رهسپار شد و در ه عنان اختيار از  فش ربود لا جرم ب يرشت اطلاع يافته شيفته گشت و شوق در  محضر سيد

 يتاب توقف نياورده قسمت بيش يو چند ماه وطن  رده سرعت عود به ناچار ب .خبر فوت پدر را در بشرويه شنيد طهران بود  ه

هنگام  عزم اقامت در  ربلا روانه شد و در آنه خواهر و برادران ب را بفروخت و با مادر و ياز اموال  و املا  موروثهء پدر

 ه  .و مشهود گشت از او مسموع ٴ ربلا گفتار و اطوار روحيه غريبهه گويند مقارن مهاجرتش ب .داشت تقريباً هيجده سال

اقربا و دوستانش حكايت  رد  ه  يخود را برا ياين صورت رؤيا يجمله نوبت موجب حيرت بينندگان و شنوندگان بود از آن

چندانكه حضرت لب بر  .حضرت مشاهده نمود پناه را در عالم خواب ديد و غايت ملاطفت و عنايت را از آن حضرت رسالت

جلوه نمود  ه جهان را فرا گرفت و  يدهانش چنان جريان و سيلان و از .ختري يدهن وه لبش گذارده آب دهان مبار  را ب

علوم و معارف دينيه را تكميل  ياش سا ن  ربلا گرديده مدت نه سال نزد سيد رشت،ملا حسين با عائله مذ وره بالجمله جناب

 يافت  ه از يبرتر  فيعه از همگنانمناقب منيعه و فضائل ره شمرده آمد و ب يبزرگ و رجال سترگ اصحاب و اءو از علم . رد

                                            
 ب الاسماء(. || منزل . )منتهی الارب ( )اقرب الموارد(. سرای . )دهار(. || رخت و اسباب خانهضياع . )مهذضياع =      آب و زمين و زراعت و اراضی و مل  و قريه و خزائنعقار =  - 35
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با فقها و مجتهدين و مدافعه  ٴمناظره بود و لذا سيد در مواقع خطيره يو حدّت شجاعت و دلير يو ديندار يجمله شدت تقو آن

 .منصوب نمود خويش يرا بر جا و حمايت از عقيده و آئينشان وي

_______________________________________________________________________ 

 ( ناسخ  التواريخ)  .و اصول مصروف داشته بود از عمر خود را در تحصيل علوم رسميه از قبيل صرف نحو فقه يملا حسين بشرويه روزگار

________________________________________ 

 --- ۱۱۴صفحه  ---

مقاومت با آن فئه برانگيختند و ه و عامه مردم را ب خاستند مضادت با شيخيه بره ب ,اصفهان اجماع نموده يفقها يچنانكه نوبت

دست  سيد محمد باقر حجةالاسلام مجتهد شهير مقيم اصفهان  ه با يبر پا گردد و حاج يٰن بود  ه فتنه عظمه آنزدير ب

رئيس  سيد  اظم يحاجه واقعات مذ ور را ب را بدينطريق سا ت و قانع نمود  ه  رد آنان،مي يجار يخويش حد شرع

و  را از جانب خويش مبعوث فرمايد و در مجمع فقها صحت عقائد خويش يو يا ديگر اصفهان بيايده الطائفه نويسد تا او خود ب

اصفهان فرستاد و او ه رسيد ملا حسين را از  ربلا ب سيده همينكه مكتوب ب. مدلل سازد يمطابقتش را با ضروريات مذهب جعفر

ايمان و  نهايت قوّته امع فقها حاضر شده باصفهان رسانده در مجه  ه در بر داشت خود را ب دهسا يوحيدأ با همان لباس عرب

طول انجاميد و در آن ايام يكروز از هفته را ه ب يمناظره و محاجه پرداخت و مباحثات چنده قدرت در فنون علوم و بيان ب

اعتراضات  نمود و بالاخره،در افطار و سحور قناعت مي رد و روزها صائم شده ،فراهم مي معاش ير هفته را ,نموده يمزدور

 ثرت علم و فضل و شدت زهد و ورع ه خاص و عام ب ملاها را بر شيخ و سيد جواب گفته همه را ملزم و مفحم ساخت و بين

اصفهان ه ب يربع پيراهن ساده بلند ييعن يبا پيراهن سر تا سر ياين سخن متداول شد  ه آخوند چندانكه بين انام .اشتهار يافت

چنين نوشت  ه جناب ملاحسين بشرويه در عنفوان  درين خصوص يو نبيل زرند .بلد را مغلوب نمود يآمده  ل علمإ نام

با او  يرا در اصفهان معطل نمود و تا هفت روز در مسائل شيخ اجل احسائ يمحمد باقر رشت سيد يمجلس درس حاج يجوان

 گفتگو  رد

_______________________________________________________________________ 

ركن ه الائمة حاضرون ناظرون و راجع ب لايعاد و ان يسيد محمد باقر از مسائل شيخ از قبيل الجسم العنصر يسئوالات حاج

سيد  يائشيخ احس :را قانع نمود كه گفت آخوند ملا حسين چنان وي ٴاجوبه گفتند شيخ غلو كرده و رابع بود كه فقها مي

 .است گويد از دين اسلام خارج ياش كلمه سوئ خدمت نمود و هر كه در باره' يهد ةستان ائمه آب بود و ءالعلما
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____________________________________________ 

 --- ۱۱۵صفحه  ---

همين تقرير نوشته پا ه است و بمشتبه شده بود و حق با شما  گفت  ه امر بر ما 36تا او را مقر و معترف ساخت و سيد محمد باقر

او را مطاع انام و  منبر ملا حسين را تمجيد نمود و يدر بالا يعالم ربان سيد  اظم فرستاد و آن يحاج مهر از سيد گرفته نزده ب

 يعسكر مشهد شتافته با ميرزاه سرايت  رده بود ملا حسين ب خراسانه و چون فتنه مذ وره از اصفهان ب يانته .ناصر اسلام خواند

 ه از  يقدرت و عظمت مناظره و محاجه  رده غالب آمد و حقيت مسائل شيخ و سيد را ثابت نمود و اين مجتهد متنفذ آنجا نيز

در مشهد  يو يبرا يمكتوب يسيد رشتو  .درجه اشتهار رساند اعليٰ ه را ب ملا حسين در نصرت امر شيخ و سيد ظهور  رد وي

 يفهام يشرف مطالعه جناب مستطاب قدوة الاطياب علامه صحيفة الاشتياق ب ":  چنين است فرستاد كه صورتش

و رحمة اللّه و  يو مولا ييا سيد السلام عليك ۸۶۴٢ .مشرف شود يسلمه اللّه تعال ٴآخوند ملا حسين بشرويه يمخدوم
ا جناب مستطاب قدوة مواصله آن برادر مهربان ر يمفخم مراسله دوست بسم اللّه الرحمن الرحيم مخدوم معظم .بركاته

هذه الفرفة المحقة خيرا  جزاكم اللّه عن .بود گفتند يسيد محمد رسانيدند و لساناً آنچه گفتن يالحاج حاج الاطياب كهف
شما از جميع  طاعات و عبادات و قربات زيرا  ياست برا همين عمل افضل يو كسر صولت باطل نمود يحق كرد .اظهار

عجل اللّه  ببركت مولانا صاحب الزمان  يالحمد للّه حق سبحانه و تعال .ين اصل اصيل استا كه كل آنها فروع و توابع
غير خائف و لا خاش فان اللّه يدافع عن الذين  له الفدإ اين تائيد و نصرت فرمود لا تخف كن ثابت الجاش يفرجه و روح

با او است ان اللّه مع  يانه و تعالازين خلق منكوس معكوس و لكن حق سبح حق هر چند انصارش قليل است .آمنوا
اين صراط و معتكفين ه ب .هو ثابتين لا اله الا ياتقوا و الذينهم محسنون و اللّه مع المحسنين و محسنين واللّه الذ الذين

لائمة العاليه معكم فرسول اللّه و امير المؤمنين و ا يمعكم فجميع المباد يفاذا كان اللّه تعال .باشند تحت اين فسطاط مي
  سلام اللّه الطاهرون

 --- ١١۶صفحه  ---

   .عليهم و لا هم يحزنون و صلواته عليهما و عليهم معكم فانتم اوليإ اللّه الا انّ اوليإ اللّه لا خوف
فاتقو اللّه و  .را كه باشد نوح كشتيبان موج بحر آن چه خوف از   *****چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان

 مقدمات مذكوره باكمال ورع وه اصفهان بسيار خوب است نظر به اعدائكم بالورع و اما رجوع ب خير انصارو اكمدواكونوا 
خدا سپردم و ه نباشد شما را ب كه منشإ تشبث للذين يتبعون ما تشابه منه ابتغإ الفتنه يو حفظ لسان از چيز يتقو

                                            

 .واقع گرديد ١٢۵۸سال  ه وفات حاجي سيد محمد باقر حجةالاسلام رشتي در اصفهان ب - 36
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جميع ه ب .آن امام مطهر اعظم از حد حصر است ياك عتبه بوسادر التماس دعا و زيارت تحت آن قبه منوره دارم و شوق
مادر و برادر و  و بالجمله جناب ملا حسين بالاخره نزد ". و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته دوستان عصر سلام برسانيد

جهان بالا ه انتقال سيد بمشاهده نمود و از  يسوگوار و يو حال عزادار يرا در ز يخواهر و ديگر متعلقانش عودت  رده همگ

 خان و عدهء از اعاظم،محمد  ريم يگرديد و چون دانست  ه در  ربلا و بلاد ايران حاج غايت متأثر و محزونه خبر يافته ب

آوردند با وجود مقامات مذ وره و  تبعيت و اطاعت خوده را ب يعلمإ شيخيه بساط دعوت و رياست گستردند و هر ير جمع

 و اخلاص تمام قدم همت و دقت در طريق تجسس احوال و آزمايش مدعيان نهاد قاصد شيخ و سيد با خضوعبر اسرار م ٴاحاطه

 ه در  ينوعه راه فارس پيش گرفت و ب ياران يتفحص و طلب من له الحق باتفاق بعضه و رنج سفر بر خويش هموار نمود ب

محضر حضرت ه نيز نقل نموديم مقدم بر  ل در شيراز ب تواريخ ديگر يو از برخ آورديم يبخش سابق مطابق تاريخ نبيل زرند

الباب نائل گشت و ،لقب بابه و ب نخست يرفيعه اول من آمن و حرف ح ٴدرجهه و ب .المقام گرديد اعليٰ ه رسيده فائز ب باب

گر ايراد نمود دي ينوعه ب يسابق الوصف تفصيل يتأليف فاضل هشترود يالهد،نقل از  تاب ابواب يمعين السلطنه تبريز يحاج

 باب اعظم حضرته اش چنين است  جناب ملا حسين  يفيت ملاقات و ايمان  خود را ب خلاصه  ه

 --- ۱۱۷صفحه  ---

 يچند يوجود ميرزا حسن گوهر بدقت نگريستم حت يدر سراپا يبدين طريق بيان نموده گفت من پس از رحلت سيد رشت

نظر عميق بر   رد و من چون،مي ياندازه نزد من خفض جناح و اظهار فروتن يشدم اگر چه او ب مجلس درسش حاضره متوالياً ب

و افضل مشاهده نمودم و از آثار علميه شيخ  يٰازهد و اتق درجات عديدهه علم و عملش انداختم الحق و الانصاف خويشتن را ب

محمد  ريم خان  يحاج فكر ملاقاته پس ب .آن غافل بود يمعال يدر دست نداشت و از لئال يمطالب چيز و سيد نيز جز ظواهر

و  يو ميرزا احمد ازغند ٴبشرويه  عليو ملا يو ملا جليل خوئ ياردبيل ملا يوسف چند تن از ياران همفكر خويش نظيرشدم و با 

ر شيراز رسيديم و د ٴبلدهه تا ب طريق را از طريق فارس شروع  رديم يو غيرهم عازم  رمان شدم و ط ياشتهارد شيخ ابو تراب

از  يوارد يك ي رديم روز،و برزن شهر تفرج مي يدر معابر و اسواق  و  و بيارميديم و هر روز يلخت ,منزل اختيار  رده يرباط

ش انجمن و او در غايت ردَ گِه ب از طلاب ينفر از علما مشغول تدريس است و جمع مشاهده نموديم ير ,شيراز شديم مساجد

بنشستم و گوش دادم و  ٴراند پس من در گوشه،مسائل توحيد سخن مي هين و جامعيت درادله و برا ٴفصاحت و بلاغت و اقامه

عالم متبحر باشد  سيد اين  ه از شيراز داشتم در قلبم خطور  رد  ه شايد موعود ين حسن انتظاره آپسنديدم و ب را مقالات وي

 ينشسته بود و آثار و علامات بزرگ ير آن نزديكافتاد  ه د يبزرگ منش درين حال و خيال بودم  ه ناگاه چشمم بر سيد جوان
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اين شخص مدرس نيست  ,موعود سيد :گفت ,من انداخت و مرا مخاطب داشته يسوه ب يدرخشيد پس از نظر،مي اش از ناصيه

 ه نگاه  ردم و در حيرت فرو شدم  يو يسوه باشد و من متعجبانه ب از جميع عيوب و نقصها منزه و مبرا يموعود بايست چه آن

او  ٴهيچ وجه دربارهه چون ب يول او عنان محبت را از دستم ربود يچگونه مكنون خاطر مرا دانست و نظاره دلربا اين سيد جوان

 يقين داشتم با اينكه نكردم و ياظهاراتش ترتيب اثره دادم ب،نمي ياحتمال

 --- ۱۱۸صفحه  ---

و در عين آن حال دلم  .را ملاقات  ردم  جا وي د آورم  ه ه قبلًا مكرراً او را ديدم هر چه فكر  ردم نتوانستم بيا

محمد  يحاج :گفت ,جوان مرا مخاطب داشته و در آن اثنا باز آن محمد  ريم خان بود يهمچنان متذ ر حاج

سلالهء  فاطمه باشد و او از يزيرا  ه حضرت منتظر بايد از سلالهء طاهره و از بن .نيست يخان موعود سيد رشت، ريم

ه متوجه شده ب يپس من قدر .باشد و از ير چشم ناقص است چند منقصت مي يالظاهر نيز دارا ييه است و علقاجار

 يطرف وه ب ياست شايد جفار و يا مرتاض باشد و من رو من مطلع ي ه از خبايا و نوايا ياين سيد نوران .خود گفتم

آنگاه  .يد پاسخ داد از قدرت خدا بعيد نيستاو هستيم شما باش يو جويا  ه ما طالب شخص شايد آن :گفتم , رده

من از اين  يول ؟تلامذهء سيد هستيد آخوند ملا حسين شما از بزرگترين يا :گفت ,نموده يسئوال و مقاله شروع ب

در  ربلا در منزل مرحوم سيد  :فرمود .رسيدم يعال،خدمت جناب دانم در  جا،نمي :او گفتمه ب ,هنگام تقدم  رده

ما  در منزل يممكن است چند :گفت ,خانه خويش دعوت  ردهه مرا ب يو شناسائ يآشنائ حصولو پس از  يرشت

 ه در اين پنج  :آنگاه از من پرسيد . رد حاضر يخانه ايشان شدم خادم را امر فرمود چاه پس از مسجد ب .بيتوته نمائيد

و چند روز  .او اظهار امرش را فرمود و مبادله و مقاوله سخنان شد و ؟آورديد ماه بعد از رحلت سيد  ه را بدست

رفتم و ايشان هر مقدار ،مي نزد ياران  طريق و همسفران خويش يحضرت بودم و گاه مذا ره و محاجه با آن مشغول

دارم و در  ي ردم  ه چون مرض قلب،از آنان درخواست مي نمودند،اصرار و ابرام در سرعت و حر ت از شيراز مي

 حضرت چند روز صبر و تأمل نمائيد آنگاه مراجعت نزد آن .معالجه دارم يو اميد  ل ام يافته ياينجا طبيب حاذق

محمد  يحاجه ب ينظر عميق من  ه همراهان سفريم يمذا ره و محاجه عرض  ردم رفقا اءدر اثن ينمودم روز،مي

 ه چند روز پيش در مسجد  :فرمودند .اشتهار بليغ يافته است دارند و شئون علميه او در السن و افواه ي ريم  رمان

 بايستي از سلاله طاهره و از ولد حضرت حسين باشد گفتم  ه موعود منتظر

 --- ۱۱۹صفحه  ---
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جناب  است و بالجمله يَاز قاجاريه و ناقص است چه  ه اقرع و اعرج و از ير چشم نيز اعم محمد  ريم خان يو حاج

حقيقت را مشاهده نمود  مر تعظيم خم آورد و  اليقين،الاخره با عينتا ب .حضرت محاجه و مداقه نمود با آن يملاحسين چند

شباب همسن و  جناب در زمان صغر سن  و ايام خراسان  ه با آن ياز فضلا و ظرفا يمؤمن يك سيد ساجد گشت و از اينرو آقا

هد از درب مدرسه باتفاق در مش يحكايت نمود  ه روز جناب شد و همدرس بود و ايمان او باين امر نيز بواسطه آن يهمباز

 : مدرسه انداخت اين بيت را قرائت  رده نظر ب  ه،گذشتم همين،جناب مي آن

 "ويران شود اين مدرسه دار الجهل است ****** يك اهل دل از مدرسه نامد بيرون "
در جواب بدين  .نمائيد،را نكوهش مي بيرون آمد چرا آن يمانند شما بزرگوار پس من عرض  ردم بحمد اللّه از مدرسه  

 :من خطاب  ردنده ب عبارت

_______________________________________________________________________ 

المؤمنين يغ امر او كند و زيارت نامه اميره تبلديِ عراق و خراسان مامور دعوت داشت تا در هر شهر وه باب چون ملا حسين را مستقيم ديد ب
ه حسين چون بملا يوسف را تا بر مردمان بخواند و بدان احتجاج نمايد و ٴبدو سپرد و نيز تفسير سوره ودش استرا كه از نوشتجات خ

پرده از جلالت قدر باب سخن  يمقبل ساخت و او در محراب و منبر ب از فقها بود مؤمن و يرا كه يك يهرات ياصفهان رسيد ملا محمد تق
نيابت خاصه باب داشت ه معترف ب قر ومنوچهرخان معتمدالدوله حاكم اصفهان را مُ. ستود عشر مي ينيابت خاصه امام ثانه ب گفت و او را

را  يملا احمد نراق يملا محمد مجتهد پسر حاج ياو گرويد و خواست حاجه بود ب از تجار يكه يك يميرزا جان يكاشان آمد حاجه و چون ب
ه ب ٴچند متوقف شد و عده يطهران رسيد روزه ب و ملا حسين را از خويش براند و چوناو قبول ننمود و معارضه نمود  يول .تبليغ نمايد نيز

 اين مضمون كه اگر مرا بپذيريد سلطنت شاه را بزرگ و دوله داشت ب يميرزا آغاس يحاج محمد شاه وه از باب ب يو كتاب .او گرويدند
را تهديد و  را آشكار نمود كارداران دولت وي را ظاهر و دعوتشخارجه را در تحت فرمان شاه خواهم داشت و چون ملا حسين كتاب باب 

 خروج از بلد كردند و پس از وروده امر ب

____________________________________ 

 --- ۱۲۰صفحه  ---

و  مدرسه باع  شد  ه با حجت خدا چهل شبانه روز مباحثه اين مگو مگو چه  ه افكار و احوال حاصله در .آقا سيد مومن يا

 يانته   .احتجاج  ردم

جناب نمود چنين نوشت شهرت و نام  آن از احوال يسابق الوصف ضمن تاريخچه خود بيان مختصر يجعفر واعظ قزوينء ملاو 

بر  نام نهاده و عمامه سيادت ياو را جناب سيد عل اعليٰ و از متلمذين سيد مرفوع و رب  بود يابوينيش ملا حسين خراسان ياصل

جناب در مسجد  وفه معتكف  رسيدم آن اللّه اءخدمت سيد عليه بهه  ربلا چون به ه و در سنه اول ورود حقير بسر او گذاشت

داشتند و  مجلس جناب سيد تشريف نياورده و در سفر دوم تشريفه خود بودند و ب زمان ءو فضلا اءبود و از جمله فحول علم
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سيد محمد  ياصفهان رفتند و با جناب حاجه و ب قزوين آمدنده اب سيد بپنجم نيز بودند و در ايام جنو در سفر سوم و چهارم 

 باقر هفت ماه گفتگو  ردند و اثبات

_______________________________________________________________________ 

كه در توحيد خانه صحن صاحب  ياحسائ تلامذه شيخ از يملاعبدالخالق يزد. دعوت ناس پرداخته مشهد در بالا خيابان منزل داشته و به ب
مكاتيب و ملاقات ه ب بود يكه شيخ ياصغر مجتهد نيشابور يداد و نيز ملا عل و بر فراز منبر شرحها مي محراب و منبر بود از اتباع باب شد

ند غوغا شد و صورت حال را جنبش آمده اين خبر در مشهد سمر شد علما ب ملا حسين اقبال كرد و در مسجد نيشابور مطلبها ابراز داشت و
ملا حسين را از مشهد حاضر لشكرگاه كنند و  فرمان كرد كه ,آن هنگام در چمن رادگان بود بنگاشتند چون اين خبر بشنيد حمزه ميرزا كهه ب

اصغر را از  يلنجويند و باب را لعن نكنند قرين عنا و عذاب دارند لذا چون ملا ع ياگر تبر از مردم شهر كه متابعتش كردند يهر كس
اصحابش طعن و لعن كرد و همچنين چند تن ديگر لذا آسوده  منبر شده و باب را باه در مسجد ب يتوان يآوردند بمشهد ه نيشابور ب

مال آغازند لذا عُ بلد مجلس محاوره بسازند و با من مناظره يمن از اين راه بر نگردم مگر علما: گفت اما ملا عبد الخالق وشدند
                                  ( ناسخ التواريخ )       خويش اقامت كند ياز نماز جمعه و جماعت ممنوع و حكم دادند كه در سراشاهزاده 

                                                                                                                                      

____________________________________ 

 
 بيت بابيه در مشهد
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 نمای ديگر از درون بيت بابيه

 --- ۱۲۱صفحه  ---

تا چون سيد فوت شدند و ظهور قائم  شرح زيارة مشغول بودنده شيراز رفتند و به او نمودند و بعد به حقيت جناب شيخ و سيد ب

عزم زيارت و ه قزوين آمده به نمودند و بعد ب،خراسان رفتند و خلق را تبليغ ميه ب شد او اول من آمن ايشان شدند و از آنجا

اللّه ماندند و  اءعليه به ياللّه ويرد يبن حاج يدر چهريق محبوس بودند و چند شب در خانه آقا هادنقطه اوليٰ شدن و  مشرف

م بر پا و آشكار  ردند احباب لَخراسان نمودند و عَه رفتند مشرف شدند و مراجعت ب با جناب طاهره محاوره و مكالمه نمودند و

 يخوشترين وجهه و اصحاب او را ب شهزاده حا م اول من آمن .او رفتند غوغا و ضوضا از خلق بلند شد يسوه سمت ب از هر

ر بوده نظير و باب آن بزرگوا يدر سال اول ظهور حضرت باب سفير ب و بالجمله جناب ملا محمد حسين  يانته .روانه نمود

 لام  ه مخصوص او بوده  مستطاب تفسير احسن القصص و صحيفه مخزونه ادعيه شده با شجاعت تمام و صراحت حامل  تاب
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شيراز ه شد و حضرت باب از سفر حج ب اءاجتماع و قيام در  ربلا بد نشر دعوت بديعه فرمود و در سال دوم چون در خصوص

حضرت  نه آاز مراجعه ب شيراز خانه نشين شده مؤمنين و طالبين يو حكم ملاهافارس  يموجب تضييقات واله ب عودت نموده و

ه اللّه الاعظم  ل امور بحسب امر حضرت ذ رمرتفع داشت و  يجناب  مقام بابيت يافته در بلاد خراسان ندائ ممنوع گشتند آن

اقامت و ذهاب و ايابش  يد و در ايام قليلهاو محول و مرجوع گرده جواب سئوالات علميه و دينيه سائلين ب ,جناب راجع شده نآ

مكالمه و مكاتبه طلوع  رده اصحاب و ه از علما و رجال خطير ب  ثير يدر مشهد و بشرويه و ديگر بلاد خراسان و غيرها جمع

خراسان گرديد و در  يموجب تحرير حس غضب ديگر ملاها دستورش را اطاعت و انقياد نمودند و اين انصارش شده امر و

زيارت محبوب در سجن ما و ه پياده ب .را مضطرب ساخت طهران سامان دربار و طغيان گردنكشان آن ايام  ه انقلاب آن

ه داشته مترادفاً ب فيض معرفت حضرت قدوس رسيده عهد ارادت استواره مازندران دربارفروش ب شتافت و در عودت از طريق

 .مشهد ورود  ردند

 --- ۱۲۲صفحه  ---

 جناب را مبين داشته  ل را امر ها خطاباً لعّامة البابيه صدور يافته مقام عظيم آن ل ايام سجن چهريق بود  ه امر نامهو اين در اوائ

ه و تحريض بابيان ب 37ها در ح  امريه از عبارات ياجماع در خراسان و قيام تحت دستور و فرمان او فرمودند و عين بعضه ب

 ربكم و كونوا من الناصرین ياحضروا بین ید اهل البیانان یا  "، نصرت و تبعيت ازو چنين است
 38 ﴾ بسم الناصرالمنصور لدینا قدیم﴿

ینصر من یشإ بجنده و هو الرب  يالذ القدیر الحمد للّّ  يیؤید من یشإ بنصره و هو الحق لا اله الا هو القو  يالذ سبحان 
 العزیز المحبوب له الامر و الخلق و ان الخلق منه و الكل الیهانه لا اله الا هو  لا اله الا هو انا كنا له ناصرین شهد اللّّ 

كل نفس بما اكتسبت و هو الحق لا   يیجز  يالكتاب و انا كنا له ساجدین هو الذ یقدّر مقادیر كلشئ في يیرجعون هو الذ
الحبیب  ياحضروا بین ید من اهل الصاد و الكاف و الالف و الزإ و القاف ان اله الا هو المشعشع المحمود لا یا ایها الملإ

یشإ بنصره و انا كنا له شاهدین هو  السرّ حسین قد كان لدینا مشهودا شهد الّلّ انه لا اله الا هو يأذن لمن في يالعل و هو
و هوالحسین قد كان لدینا  يقانتین و لا یحل لاحد ان يخرج من بلد عل العمإ اجمعهم و انا كنا له یقنت له من في يالذ

 ینظرون الي اصحاب الیمین و كان من الفائزین فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فیه فقد یدخل في من دخلمحبوبا و 
من الناصرین و من سمع ندائه و لم یعتن بشأنه   الملك و كان الرب و یكونون من الفائزین و من ینصره كمن نصر الّلّ في

                                            

 حث كردن: )مصدر متعدی( ]قديمی[ تشويق كردن به كاری؛ برانگيختن  - 37

 كه تبعيت از ملا حسين نمايند و به ارض خراسان مجتمع گردند. – ابيّةتوقيع الی عامّة الب - 38
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 م احد ینصر آل محمد المختار الاانه لا اله الا هو انا كناالطف حین قال هل فیك ارض في يكمن سمع ندإ الحسین بن عل
 يبین ید

_______________________________________________________________________ 

ه كه ملا حسين بشرويه در ارض اقدس ب سال پر ملال مصيبت آثار هزار و دويست و شصت و چهار حشمت الدوله را معروض افتاد
 (يحقايق الاخبار ناصر)                           .محبوس فرمود اردو آوردهه را ب اشتغال دارد و آن ضلالت عباد

_______________________________ 

 --- ۱۲۳صفحه  ---

بكل قوتكم و قدرتكم و ان ذلك لحكم من  الحسین و تنصروه يحضرته لمحضرین و ان الیوم كل الذین ان تحضروا بین ید
 القیوم يبما یشإ كیف یشإ بنصره انه لا اله الا هو و هوالرب الاحد الصمد الح من یشإ يیصطف يعظیم هو الذعند رب 

بفضله كیف یشإ انه لا اله الا هو المبدع اللطیف  يو یمیت ثّم یحی يالواحد الاحد لدینا قدیم شهد الّلّ انه لا اله الا هو یحی
ربنا الرحمن لمعززین  مقاعدكم و ارجعوا الینا و انصرونا بسرّ الكرّة و انا كنا باللّّ  لا تقفوا في الا یا ایهاالملإ من الاحباب

 اله الا هو الحلاف المتین و لیس الاذن من الرب ان یقف في و یمیت ثم يخلق بفضله كیف یحب انه لا يشهد الّلّ انه یحی
النصیر و اعلموا  كما یشإ انه لا اله الا هو الناصر  ینصر من یشإ بما یشإ يما اقول كهید هو الذ يمقعده احد و الّلّ عل

ظله  نصر ربه فاولئك هم السابقون و من دخل في الي الارض و من سبق بان الرب قد حكم الیوم بان كل الدین نصرته في
 يالعل بلد الارض و كان من الناصرین و من دخل في الملك كمن نصر الّلّ في الحسین في فاولئك هم الفائزون و من نصر

قد ظهر و  يلرب و لكن الكل یحتجبون هو الذ سرّ الحسین و كان من الخالدین فیه مشهودا شهد الّلّ ان الذكر دخل في
الخمس بالعدد القلیل عند اهل  من ظهوره خمسون الف سنة في يیغفلون فقد قض كل الناس  يقام بامر ربه حین الذ

الملك و الملكوت اجمعهم و انا كنا له  یكبر له من في يانا كنا له عابدین هو الذلمشهود شهد الّلّ انه لا اله الا هو  الحقیقة
قد  يالاصحاب لیكونن الكل بذلك بین یدینا لمن المحضرین هو الذ الي لمكبریّن ان یا اسم الكریم ارسل ذلك الكتاب

اله الاهو انا كنا بالّلّ ربنا  الّلّ انه لا السر عظیم شهد العباد عبداً و جعله علیاً من عنده و هو الحسین في من بین ياصطف
السر حسین و هو الحق لیس الا هو و هو المنصور عندنا لنصیر شهد  في يالرحمن لمنتصرون و كذالك قد انزلنا اسم العل

  ي یدان احضروا بین لرب العالمین الا یا ایها البیانیون لكن القوم هم غافلون و كذالك ان الحمد مني الّلّ انه الحق و
 الحبیب و هو الحسین
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 --- ۱۲۴صفحه  ---
ملكه اقرب من لمح  یبدع ما یشإ في يقد كان لدینا عظیم شهد الّلّ انه الحق و ایا كل له شاهدون تبارك الذ يسر عل

قد خلق الكل من عنصر واحدة  يو یمیت كذالك محبوب العارفین هو الذ يالبصر بقوله كن فیكون  له الخلق و الامر یحی
حشمت الدوله سابق  و برادر محمد شاه حمزه ميرزا " ظله یحشرون الذین قد آمنو بالذكر اولئك هم في فلا تعقلون و انا

نوع احسن فرو ه ملاها را ب ٴداشت پاس احترامش را رعايت  رده فتنه الذ ر  ه با پياده و سوار بسيار ماموريت تأمين خراسان

فتنه خراسان و واقعات قلعه  طالع از شرق و قيام و شجاعت نادر النظيرش را ضمن بيان تمامت حالات آن نجم نشاند و ما تفصيل

مازندران تا ليله ه تكرار در اين مقام نيست و از آغاز ورودش با اصحاب به ب يمازندران در بخش سابق نگاشتيم و احتياج يطبرس

 ار فتح  و غلبه نصيب اومهمه با انبوه محاجمين مقاتلين نموده در هر ب ٴچهار غزوه شهادتش

_______________________________________________________________________ 

و  ۱۲۶۴شعبان  ۱۹اصحاب از مشهد يوم  خروج ملا حسين را با جمعيت ٴدر تاريخ وقايع الميميه آقا سيد حسين مهجور زواره
  يرا در قريه مزنيان و ورود كربلائ يو عمامه خضرإ و نام سيد علحضرت قدوس  از يبا توقيع ياصغر بنإ قائين يورود كربلائ

حركتشان از منزل فولاد محله نوشته و  بارفروش بعد ازه ديگر و با لقب سلطان منصور و فرمان ورود ب يرا با توقيع يقنبرعل
  ۲۲ يمشهد  ۳ يكرمان  ۸ يازشير   ۷ ياردستان   ۴۰  ياصفهان   :آورد اين تفصيله ب ۳۱۳عدهء اصحابش را در سواد كوه 

 يسنگسر   ۱۲ يقم    ۶ يكاشان ۹  يطهران  ۴ يقائين  ۱۹  يسيام  ۴ يكاخك  ۱۰  يترشيز   ۱۴  يهرات   ۵  يتربت ۲۴ ٴبشرويه
 ۳ يشاهرود   ۴۰  يبهنمير  ۴  يبارفروش   ۳ يكرمانشاه   ۱۳  يزنجان   ۵  يتبريز ۶ يهمدان    ۱۰ يقزوين    ۵  يكربلائ   ۱۰
 ۴  يهند   ۳  ٴاروميه ۹  يشهميرزاد     ۳  ييزد    ۲ يكند    ۳ يچلائ     ۲ يشيخ طبرس      ۲ يآمل

___________________________________ 

 --- ۱۲۵صفحه  ---

ف با جمعيت معارضين اهل بلد دوم در اطرا در سبزه ميدان بارفروش ) بابل ( ۱۲۶۴گرديد نخست يوم دوازدهم ذيقعده سال 

قرب بقعه مذ وره  آباد يدر واز س عل ۱۲۶۵سوم در بيست و پنجم محرم سال   يهزار جريب با عبد اللّه خان يبقعهء شيخ طبرس

خطير دولت را متفرق و پرا نده  يليله نهم ربيع الاول اردو ٴدر غزوه ميرزا را در هم شكست و بالاخره يقل،مهدي ي ه اردو

ميرزا سر و پا برهنه  يقل،مقتول شدند و مهدي يمهزوم و عدّهء مجروح و برخ يجمع  منصب مهم و پنج صاحب ساخت و چهل

خان امير نظام رسيد پيام و تهديد شديد ،ميرزا تقيه شكست فاحش اردو ب اند چون اخبار،آورده .سلامت در برده فرار  رده جان ب

 يفرستاديم چه شد  ه اردو چند نفر طلبه مدرسه ٴمحاربهه فرستاد مضمون آنكه تو را ب شاهزادهه ب
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_______________________________________________________________________ 

مسافرت ديد و سپس بعنوان رفتن بكربلا از  حمزه ميرزا هفت روز در مشهد توقف كرد و تهيه يجناب پس از مراجعت از اردو آن
 نام داده و عمامه سبز برايش يجناب را سيد عل رسيد و آن يبا توقيع اعليٰ حضرت  از يشهر خارج شد و در همان ايام قاصد

جزيره خضرإ برود و بهمان عده اصحاب ه ب حضرت قدوس ياميرالمؤمنين بر سر گذارد و بنصرت حبيب يعن يبفرستاد كه مانند عل
يت سودإ تشكيل داد و عدد جند مشهد نقل مكان نمود و حسب الامر را يفرسخ بيك بدر حول او مجتمع خواهند شد لذا آنجناب

گفتند عازم كربلا هستند و تبليغ  يبود و همه جا م ١٢۶۴از آننجا دويست و دو تن بودند و آنروز نوزدهم شعبان سال   اللّه
عبد المجيد ) ابا بديع ( تاجر معتبر كه والد مرحومش صاحب  ينيشابور حاج ميكردند و جوهر نفوس را با خود اخذ ميكردند و در

توقف  يدو راهه بود كه چند نزديك دامغان سر يفيروزه بود ملحق شد و بدينطريق نفوس ملحق شدند تا در چشمه عل معدن
كوه رسيدند در آنجا آنجناب خبر از شهادت خويش داد و همرهان  كردند تا اواخر شوال خبر فوت محمدشاه رسيد و چون بسواد

 ينبيل زرندنمود                        او و اياب باوطانشان را مخيرّ بين ذهاب با
______________________________________ 

 --- ۱۲۶صفحه  ---

تفنگ دو نيم شده  ٴميرزا لوله يقل،و مهدي ي رد،فرستاديم چه مي،روم و روس مي ٴمحاربهه پس هر گاه ب يباد فنا داده دولت را ب

 ه ضرب دست  :جواب چنين نوشت ,ارسال داشته يمخصوص نزد و يمحرم توسط يضرب شمشير ملا حسين را با مكتوبه ب

سرباز و درخت  ينمود فرستادم ول،مي  ه ارسالش سهل يبدينگونه بود و قسمت ي ه از طلاب مدرسه نام  رد ينظير يب شجاع

 دلير بود ي ه او مرداز  تاب چنين وصف نمود  يجناب را در موضع التواريخ آن طهران نتوان رساند و مؤلف ناسخه دونيم را ب

چنين نوشت  يجگرگاه غرق شد و در جائ فرق آمد دره زد چه مسموع افتاد  ه بسيار وقت تيغ او چون ب يو شمشير نيكو هم

 يو در موضع عبد اللّه بر زد و او را با تيغ دو نيمه  رد و مردم او را قريه افرا پيش داشتند قاه آچون برق خاطف خويشتن را ب

 يخسرو ٴروضة الصفا در وصف واقعه گاشت ملا حسين چون پلنگ غضبان آماده جنگ گشت و مولفديگر چنين ن

 طمع اموالشانه آباد ب ياز قرإ عل يآباد حر ت  ردند خسرو نام قاديكلائ ياز عل طريق بيان  رد و ايشان چون بدين يقاديكلائ

 يخواست آنان نيز مضايقه نكردند ول يظت از آنان رشوتو مخاف ياسم همراهه  اروان گرفت و ب دنبال آن يافتاده با جمعيت

و  را از گذشتن منع  رد و بدادن اموال امر نمود و دست بر آورد افزون بود و ايشان گدا طبع از  رم و درم آنان يطمع خسرو

خسرو بير و رسيدند متحير ماندند از  يمقبرهء شيخ طبرسه غروب به دو تن از همرهان ملا حسين  شته شدند و قريب ب

ملا  ملا حسين را گرفتن خواست و در شمشير او نيز طمع  رد يو خسرو اسب سوار همرهان او نيز سخت خائف و مضطر شدند

خود را نيرو فزوده بود از سماجت و لجاجت  يمشق شمشير بازوه ب يبلند در سر داشت و روزگار يحسين بشرويه  ه هواها
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غلطيد و  خون دره بر خسرو راند  ه ب يو با همرهان در راهزنان بدرقه نام در افتاد تيغ گروه بستوه آمده شمشير بر  شيد آن

 فرار  ردند و آقاسيد ابوطالب ياز مرافقانش را نيز بكشت و معدود يجمع

 --- ۱۲۷صفحه  ---

خسرو مرا  :گفت ,مدجان آ،علي يسارو لا  ربلائ يآباد بودم   دخدا يدر عل يفان اين :چنين نگاشت يبقية السيف شهميرزاد

بر  خواهم حا م،مي ,سعيدالعلما نوشت  ه محمدشاه مرحوم شده: گفت ؟چه گفتم براي خواست با جمعيت برويم بارفروش

 ه ايشان رفتند بعد از چند روز ديگر بر   نند شما با جمعيت بيائيد اين بود،مي يها هرزگ،از هرزه ياهل شهر بعض .قرار  نم

گفتم  .گفت خسرو را  شتند ؟گفتم چه خبر است .سعيدالعلماه بنا  رد بد گفتن ب ,ان آمد بنده منزلج،علي يگشتند و  ربلائ

در منزل او سلام  رديم بعد از جواب  رفتيم .آنچه نوشته بود دروغ بود ما را گول زد .گفت بابيها و باع  سعيدالعلما شد ي 

سبزه ميدان دويست سيصد   يدر  اروانسرا ؟چه خواستم يراشما را از ب يدان،هيچ مي يگفت خسرو خان خوش آمد و سلام

مال  و شيد،را مي جزيره همه ايشان بريد در ميان اين جنگل و،دهيد مي،را از آنجا حر ت مي و ازبر هستند ايشان يّنفر از سن

اشهد انّ علیاً  " ديم  هآقا ديروز وقت اذان از ايشان شني :خسرو گفت و است ايشان و ريختن خون ايشان بر شما حلال و مباح

گوئيم ،هستيد هر چه ما مي يخر شما عوامها مردمان :سعيدالعلما گفت .گويند، لمه را نمي و ازبر اين يگفتند سن،مي "اللّّ  ولي

سه دفعه  .محشر جواب خدا و پيغمبر را چه بگوئيم يرا ببريم فردا مال ايشان را بكشيم و خسرو گفت آقا ما ايشان .بايد بشنويد

خان و  يمصطف يخان و حاج،قلي،عباس ها،گويم بعد از آن رفتيم منزل سر رده،بگردن خود زد  ه جواب خدا را من مي دست

گذرانيد و بهيچوجه من الوجوه اذيت شما بايشان نرسد  ه ،تا بشيرگاه مي بريد،آنها گفتند خسرو اين حضرات را مي وديگران

 ه از منزل سر  يباشد وقت بير هم با شما يقل م ايشان بر ما لازم است و سعادتاحترا وهستند يو مردمان با  مال اند،غريب

گفتم اطاعت علما بر ما واجب است  ؟ها را بشنويم يا علما را جان حرف سر رده،علي :خسرو گفت ,ها بيرون آمديم، رده

 بير گفت شما  يقل سعادته خسرو ب را حر ت داديم برديم بين راه بير ايشان يقل،خان سعادت،قلي،عباس خلاصه ما و داماد

 --- ۱۲۸صفحه  ---

ها چند ،چال اهل دهات روشن آباد و ملر خيل و بالاتجني ذغاله ٴاو بر گشت ما رفتيم تا به بيشه .بريم،را مي ما ايشانبرگرديد 

 در آن ن شب راشب شهيد  ردند و جناب مقدس آ  ردند و برادر جناب مقدس را در آن جزيره شهيد نفر احباب را در آن

آباد  ج  رديم بزرگ ايشان آقا  يسمت عله ب  يبدوراه جزيره ماندند و نعش را بردند در انارستان دفن  ردند تا اينكه رسيديم

 آباد است آن بزرگوار از اسب پياده يراه عل :خسرو گفت ؟بريد، دام راهست  ه ما را مي خسرو بگوئيده فرمود ب يسيد عل
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شما تشريف بياوريد در ده ما قاديكلا  : رد خسرو عرض    .منزل رسيده است پياده شويده اب بار ما باصح :فرمودند .شدند

نفر از ايشان آمد  صحرا مانديم بعد از نيم ساعت ير صحرا ماندند و ما هم در آن قبول نفرموده در همان ,ميهمان من باشيد

ساروق بسته آورد  از ايشان ير نفر بعد از ساعت ديگر ير .شتداديم بردا نشان ؟وضو برداريم يآب  جا است از برا :گفت

 :خسرو گفت .نباشد يشما را با ما رجوع .زحمت شما برداريد و برويد پول و اسباب است حق ياين قدر :گفت آقا فرمودند

ه ما ب .فلر چه خيالفكر و  جان من در چه،علي :بعد رو بمن  رد گفت .رسم،يم خدمت آقا مي،آرا ببريد من مي شما اين اسباب

روم هر طور ،خواهند ير ساروق بسته سر مرا ببندند مي،ايشان مي .حكم سعيدالعلما ير  رور مال و جان بر ما حلال و مباح

جنگل  ميان آن گذرانيم و ير ير را در،لا ميتيلرپولاِ  يخا  قاديكلا از پل آجره برم تا ب،دهم مي،مي را حر ت است ايشان

بينم از تو  يمشكل م .نظرم ايشان خيال ما را فهميدنده ب من گفتم . نيم، نيم و مال ايشان را تاراج مي،ه تمام ميو جزيره با گلول

ه  رد ب گويم سعيدالعلما حكم،گفت مي ؟يزن،گفتم چه تشر مي .زنم،هرگاه قبول نكردند تشر مي ,التماسه اولا ب: بشنوند گفت

ديگر از عقب بيايند بريزند بر سر شما و همه شما را  لا مع دهاتخيل و خرماِ  اهل روشن آباد و بالاتجن و قراخيل و ملر

همراه تو  گفتم ما چند نفر دانند و بر خود حلال و مباح من،حكم سعيد العلما جهاد ميه تاراج ببرند  ه به ب بكشند و اموال شما را

 .روم و رفت قدري طول  شيد،گفت نه من تنها مي و بيائيم

 --- ۱۲۹صفحه  ---

 وباشد،جمع مي در ميان آن خسرو .گفتم آدم خسرو خانيم ؟ يستيد يسياه :محمد رفتيم نزدير ايشان گفتند يعل يمن با مشهد

الزمان ،يا صاحبه حضرت صدا را ب بگذشت آن يبر گشتيم ساعت ما ؟يچرا آمد وفلان برگرد يها،جان پدر سوخته،گفت علي

 ه ده نظرخان بود  افراه يد ما فرار  رديم حضرات اسباب و اموال را گذاشتند رو ب ش،خسرو فرياد مي گفتن بلند  ردند و

 در همان يشيخ طبرس يشيخ عباس متول يحت .بود همه را بردند ها و اهل آن دهات تمام اسباب و اموال هرچه،قاديكلائي .رفتند

منزل داد بعد از آن ما رفتيم  را برد در بقعه شيخ پر از اسباب برد خلاصه بعد از تفصيل زياد نظرخان ايشان جينرشب هشت خو

و از احباب شنيدم اين بود  ه خسرو در  يجوين يجناب ميرزا محمد تق از يفان قاديكلا ... آنچه اينه نعش خسرو را آورديم ب

س و عجز با تزوير بعد از التما او نشسته بود يهم در پهلو  يباب)*باب الياب( نشسته بود و جناب ميرزا محمد تق حضور جناب

ه قدر هزار نفر بل متجاوز به گردن شما به گفت خون شما ب .قبول نفرمودند  ه شما تشريف بياوريد در قاديكلا ميهمان من باشيد

فرمودند پس اول دفع  الباب،جناب باب .برند، شند و اموال شما را مي،ريزند سر شما همهء شما را مي،امشب مي حكم سعيد العلما

دهن خسرو تا ه زانو در دست داشت فوراً زد ب يرا برهنه بر رو خنجر يجناب ميرزا محمد تق .نها پردازيمه آكنيم بعد بشما را ب



141 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

الاول چنين  نهم ربيع ٴليله ٴدر وصف غزوه اءرفتم در قاديكلا ديدم نعش او را و مولف روضة الصف پشت گردن رسيد  ه خودم

ه سيصد و پنجاه نفر ب .و پرا نده شده بودند تفرقه تبديل يافته بوده اين اردو بشب شبيخون جمعيت  و لكن هم در آن :نوشت

 هٴبرفراز ديوار خراب ييم خان اشرفبودند چون صبح بدميد ميرزا  ر يو هزار جريب يقتل آمده بود  ه شصت نفر از آن لاريجان

سردار   .است باز آيند يمقتل دون و عال محل اردو  ه هاست ب ياذان صدا بلند  رد  ه از سپاه متفرقه هر  ه در آن حواله رفته ب

 .اردو باز گشتنده افغان با سه  س ب تن و عبد اللّه خان با پنجاه  س و محسن خان با چندين يلاريجان

 --- ۱۳۰صفحه  ---

رنگ ياقوت  ها،بزهشاخ مرجان گرفته و س ٴسر خارها گونه،از  شتگان بي يو مسلخ ديدند از خون احمر يمحل اردو را لاله زار

نيش مضمون اين بيت مترنم بودند  ه  ردند و ب ي شتگان گريه هم سردار و سائر خوانين گريان و نالان بر سر ,بدخشان يافته

 بود آن شكار افكن كزين صحرا گذشت يآفت ***** كز خون شهيدان رنگ نيست نيست يخار

مازندران را  يو تا جهان بوده اهال ن را هم در آن مقتل مدفون  ردندولايت نموده و ديگراه مقتولان معروف را حمل ب اجسام  

ين مضمون آورد  ه در طهران دو بد يحكايت و روايت يخان همدان حسين ننمود و در تاريخ ميرزا يرو يچنين عيب و عوار

رزا نائب السلطنه حضور داشت عباس مي  ه شاهزاده احمد ميرزا ابن يمجلسه مازندران ب يطبرس ٴامر قلعه ٴبعد از خاتمه ل سا

اختلاف  يميان آمد هر ير از حاضرين عله مذ وره ب ٴو بابيه و مقاتلات قلعه در خصوص حضرت باب اعظم يگفتگوئ

تصادفاً وارد شد و همينكه  يلاريجان خان،قلي،چند مدح و هجا و زشت و زيبا گفتند در آن اثنا سرتيب عباس يسخن عقيدتهم

 خان بايد پرسيد  ه در،قلي،شرح واقعات قلعه را از عباس :خطاباً للحاضرين گفت ,نموده او افتاد اظهار سرورشاهزاده را ديده بر 

شاهزاده و الاتبار من چه گويم و طريق  اي :سخن نموده گفته آن هنگامه صاحب اختيار و مباشر  ار بود پس سرتيپ شروع ب

 منظره  ه واقعه  ربلا و شهادت امام شهيد را شنيده و آن ف است آنانژرف و شگر غايته ب يبيان را چگونه پويم  ه داستان

باشند تا  يدر قلعه طبرس يالعين ببينند بايست يرأه اند  ه ب،رقت خيز و معاملات و حالات سيد مظلومان را با گروه اشقيا طالب

حسين  ملا ث نينوا را فراموش ساخت چه  هبود  ه حواد ٴدرجهه ب ياحوال و اهوال طبرس منظره را مشاهده نمايند بلكه عين آن

محاربه و جنگ  يو من و سپاهم با تيغ و تفنگ مهيا فدا شدند يالشهدا و اصحابش حاضر و مهيابشرويه و احبابش مانند سيد

 شعار خداپرستي و عبادت و علم و هدايت آراسته بودنده اصحابش را  ه ب ايشان بوديم و هر  ه هيئت او و

 --- ۱۳۱صفحه  ---
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برّان و  يها،غارتشان با تيغ قتل و يديد و من و سپاهم را  ه برا،قلعه محصور و ممنوع از خروج گشتند مي يو در تنگنا

اطاعت و بيعت  ردن گردن نهند و از عقيدت و روش ه مگر آنكه ب. گذران سواره و پياده حاضر و آماده بوديم يها،رصاص

الجوشن و  يشمر بن ذ رجعت امام و اصحاب در حقشان و عودته بلكه يقين ب نگريست هر آينه گمان،مي جويند يخود تبرّ

هزل و مطايبه  يسخنان را از رو و چون سرتيپ آن. نمود،سپاهيانم مي  ربلا درباره من و يصحرا يسنان بن انس و سائر اعدا

آمد در حالتيكه عمامه سبز  ه بيرونملاحسين از قلع يروز :آنگاه گفت .خنديدند،مي يو يها،مجلس از گفته  رد حضار،ادا مي

قوم آيا جائز و رواست  ه بدون   ه اي :ميدان قتال ايستاده ندا داد بر سر و  فن در گردن و سوار بر اسب بود و در وسط

بيگناه  يخون جمع ريختنه همه جور و ستم بر ما روا داريد و ب نفس اين يصرف ميل ارباب غرض و هواه ب تحقيق و فحص

ايم ،را حلال  رده يمگر حلال خدا را حرام و يا حرام ؟صادر شد از ما يو تلاش نمائيد  آيا چه خلاف و خيانت يمظلوم سع

و معرفت از  يبلكه غالباً آشنائ خصومت ٴمقتدر بترسيد و از پيغمبر و ائمه اطهار شرم نمائيد ما و شما با هم سابقه اينر از خداوند

مقام مكالمه و محاجه قدم گذارند و حجت و بينه ه دين بايد ب يعلما. است يو روحان يحال يكديگر نداشتيم مطالب ما دين

و  يبلشگر ش نداريم تا محتاج ينيست و با دولت مخالفت و مقاومت يو تفنگ و سرباز و سرهنگ نياز توپه بطلبند هرگز ب

 , :و تدقيق در امر دين نباشند مضمون مائل بكشف و تحقيق و يدين قائل بلزوم تحر يگردد و در صورتيكه علما يرعيت  ش

حا م ه ب نداريم و حكم را يرا  ار بسته ا راه و اجبار "دین و مصداق لكم دینكم و لي يالغ الدین قد تبین الرشد من لا اكراه في"

ون  لام مملكت ديگر رويم و چه خارج شده ب الاطلاق وا گذاريم راه دهيد تا با عائلات خويش از قلمرو دولت ايران يعل

 .لشگريان دگرگون شد ملاحسين بانتها رسيد ديدم از سخنانش حال

 --- ۱۳۲صفحه  ---

فوج خود امر دادم  ه ه منصب و خدمت و اطاعت فرمان دولت ب پاسه و در سيمايشان آثار تغير و تاثر نمايان گشت لاجرم ب

بود همه لشگر  مظلوميت  ه در ميدان ايستاده تفنگ نمايند تا سخنانش بگوش نرسد چه با هيئت و حالت بيدرنگ شلير با

گفتند پس ما را با دروغ و ،زير لب آهسته مي يو برخ ريختند اشر مي يسخنانش سراپا گوش بودند بعضه خاموش مانده ب

انديشه و اضطراب  چه بجنگ و  ين آوردند و من در يو ميدان تحقيق امر حضرت رب العالمين برا فريب در جولانگاه دين

 :سمان نمود گفته آپرداختيم ملا حسين سر ب يو تير انداز همهمهه م  ه مبادا سپاه فريب خورده متفرق شوند و همينكه ببود

 ".از دهانه تفنگ دادند قوم باش كه حجت را برایشان تمام كردم و در دلشان اثر ننمود و جوابم را من و این الها تو شاهد و گواه ما بین"
روزگار  ٴظهور رسيد  ه ديدهه از او ب يخدا سوگند شجاعته ب ور گشت،چپ و راست حملهه بر  شيد و بآنگاه شمشير از نيام 
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آن اثنا  ه ملاحسين گرم  استقامت فشردند و طريق فرار نه پيمودند و در يبودند  ه پا يسربازان مازندران را  متر ديد مانند آن

گرفت و تفنگ را سپر صيانت خود نمود و چون ملا حسين  يب درختعق شد و خويشتن را ينفر سرباز دچار و جولان بود ير

خوف و ه ضرب دست ب از آن شمشير حوالت  رده درخت و تقنگ و سرباز را شش قسمت ساخت و من و سربازان بدو رسيد

راحات مقاتله بر هر  ه شمشير فرود آورد مستقيم نواخت و از ج حيرت اندر شديم و عجبتر اينكه ملاحسين در طول مدت

 ه نزد ملاحسين و اصحابش  موجب تعجب همه بود يبود و ديگر اين بس يفهميديم  ه ضرت از و،و مقتولين مي مجروحين

و  ينوع مسابقت با شادمانه بابيه چه ديده و چه فهميده بودند  ه ب دانم جماعت،نمي . شتن و  شته شدن ير صورت داشت

تيغ تيز و  يگرديدند گوئ،مي بار وار گرد تفنگ آتشخوف و بيم نداشتند سمند يشتافتند و سر موئ يقتال م ميدانه عشرت ب

 شمردند،مي يو حيات سرمد يخنجر خونريز را وسيله نجات ابد

 --- ۱۳۳صفحه  ---

مدارس دينيه بلاد لطيف المزاج ضعيف البنيه  يآخوندها و زهاد و عباد و اءو علم  ءو اعجب از همه آنكه اغلب ايشان از فضلا

بر  امور بدنيه بودند و در مدت الحيات شلير توپ و تفنگ نشنيده و صورت ميدان محاربهه ب سكون و عدم اشتغال ٴوردهپر

 يغايت ضعف و ناتوانه را ب  ه ايشان و فقدان مأ ول و مشروب و عدم آسايش يصفحه خيال نكشيدند و با وجود گرسنگ

افتند  ه عقول ،جرئت و جسارت مي ٴدرجهه گشت و ب،شان دميده مي،والبدر ق جديد يرساند گويا هنگام محاربه روح و توانائ

نهم شهر ربيع الاول سال   و بالجمله جناب ملاحسين در بين الطلوعين  يانته .از در  آن عاجز و قاصر است الالباب ياول

و  .مدفون گرديد يبرسنگاشتيم شهيد شده در بقعه شيخ ط  ه در بخش دوم ينوعه ب يو شش سالگ يه . ق در سن س ۱۲۶۵

 يآورديم و روايت يگانه و بيگانه در متن بخش سابق ٴاز  تب تاريخيه يپيروه سابق الوصف ب يلاريجان خان،قلي،قاتلش را عباس

بقية  يطالب شهميرزادشان را آقا سيد ابو و  يفيت شهادت ثبت نموديم ,است يز ريا قاديكلائه ديگر را نيز  ه نسبت قتل ب

 يابوطالب الحسين يفان،اين آورد  ه تفصيل شهادت جناب اول من آمن باب الباب بيان واقع آنچه گذشت چنين السيف مشهور

آنچه ديدم و شنيدم اين است  در شب هشتم ربيع الاول در وقت سحر  و بقية السيف قلعه مبار ه ا ثر اوقات با ايشان بودم و

جناب ميرزا  صحرا نشستيم رفتيم بيرون در آن ,ردو دروازه را باز  رديماه اصحاب بيايند برويم ب (٢۰٢)ربّ عدده فرمودند ب

امشب  :در بين شمردن جناب باب الباب فرمودند شمردند گويا صبح نزدير بود،محمد باقر بزرگ با چند نفر اصحاب مي

آن  ر  ردن بوديمدر لب چاه حمام اصحاب مشغول  ا يفردا طرف عصر .قلعهه برگشتيم ب گذشت برگرديد با جناب ايشان
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شوق ه اينكه فرمودند امشب من شهيد ميشوم و ب فرمودند تا،گذاشتيم نشستند و فرمايشات مي يبزرگوار تشريف آوردند  رس

 شوقه از اصحاب ب يروم  ازين فرمايشات بسيار،بيايد عدد معين ندارد سواره هم مي يد،آروم هر ه با من مي،شهادت مي

 --- ۱۳۴صفحه  ---

خصوص آنهائيكه همان شب ه زديم ب،مي خوانديم و  ف،خودمان در وجد و سرور و اشعار وجديه مي يها،منزلشهادت در 

 يو محمد باقر  لاهدوز عل يمحمد جعفر  لاهدوز بار فروش يتر  و  ربلائ  ردند مثل ملا جليل،شهيد شدند معر ه مي

باقر تا سحر در عيش و سرور بوديم و  با ملا محمد يجم رستاقو سيد ربيع ع يو سيد رزاق بارفروش ياللّه آمل يملا ول و يآباد

اصحاب پياده  يمناجات  ردن مشغول جناب باب الباب با چند نفر سواره باق چند نفر اصحاب با لحن خوش و صوت بلند در

ديگر را  يچند سنگرهاراجع شدند با  مقر خوده بود او با چند نفر ب ييا صاحب الزمان گويان اول سنگر ز ريا قاديكلائ رفتيم

  ه يباروت اردو آتش گرفت روشن شد مثل روز در حين ٴو محاربه از  ثرت شعله شكستيم داخل اردو شديم درين گير و دار

برادرجان بر تو چه  :فرمودند ,جزع دارند آقا سيد احمد سوار بر اسب و بسيار يگرم محاربه و مقاتله بوديم ديدم جناب اخو

 را نيست جلو اسب ايشان يدست چپ مراهم گلوله خورد با  :عرض  ردم ,نموده گلوله شمخال قطع دست چپم را  ؟گذشت

درختها و جزيره جمع شده بودند بلند   ه در ميان لشكريه منزل ببرم چند قدم  ه رفتم ديدم جناب باب الباب رو به گرفتم رو ب

همراه ايشان بتاخت رفتم نزدير بلشگر  ه ه ل  ردم برا و يجلو اسب اخو بنده .فرياد نمودند  ه اصحاب همچه برويم

بزرگوار ايستاد پيشرو ديدم اسب  رفتيم بغتة ديدم اسب آن  ه مي يما ميامد ما بان تند يمثل تگرگ بروه گلوله ب رسيديم

 دم عرض   ردمآن بزرگوار پيچيد جلو اسب را گرفتم آن پيچها را برگردان ديگر با طناب بسيار بلند  مند وار سه چرخ بكمر

منزل ه را گرفتم رو ب جلو اسب ايشان يفان اين  ردند يمبار  از ر اب خال يرها شد برويم  فرمودند من ضربت برداشتم و پا

زمين  خواستم  ه نگذارم بر زمين فرود نيايند نتوانستم چاره نديدم مگر اينكه بياورم بر زين غلطيدند هر چه يبرديم ايشان از رو

 زين قاش بند شده بود از يكدست جلو اسب را محكم داشتم يسر شلوار رو

 --- ۱۳۵صفحه  ---

را  سر شلوار را رها  رد ايشان شد آن حين اخويم ميرابوالقاسم پيدا دست ديگر از صدمه گلوله ورم  رده بود تا شانه  در آن

مد با ،آمبار شان مي ٴاز سر و سينه يبسيارزانو نهادم خون  يروه ايشان را ب سر مبار  .آوردم بر زمين و اسب را رها  ردم

محمد حسن رسيدند و  يگفتند با  ربلائ،هم مي يقل،آقا و حضرت يوقت قل را محكم بستم در اين سر مبار  ايشان دستمال

را  برويد خلاصه ايشان .از اصحاب بس است ييك :گفتم،مي رسيدند،شناختند اهل خراسان بودند چون هر ير از اصحاب مي
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ه را ب نشست ايشان يقل حضرت .دست بردند امكان نداشت يراه برو يقدر .ديدند قدرت ايستادن ندارند دند بلند  ردندبغل ز

قلعه رفتند بنده ه را داشت رو ب مبار  ايشان يپاها محمد حسن ي شيد  ربلائ يشان بر زمين م،مبار  يدوش گرفت پاها

منزل ه ب قلعه روز روشن شد ما هم رفتيمه را بردم ب من ايشان :يدم گفترا د يشهميرزاد  اظم ي ربلائ يسراغ اخوه رفتم ب

از  وو هفت نفر از ما شهيد شدند يزخمدار بوديم س افتاديم در حين دفن نمودن  آن بزرگوار حاضر نبودم و نود نفر از اصحاب

خود را  يها،ع شدند تا وقت ظهر نعشقدر هزار نفر زخمدار بعد از آن لشگر جمه شدند ب مقر خود راجعه اعدا چهارصد نفر ب

طرف عصر اردو  .بردند و  وچيدند ,بدن بريدند را زير خا   ردند و نه سر از شهدا را از قلعه يآنچه توانستند بردند بسيار

و نبيل  اذن بود يچوب نصب  ردند گويا ب يآوردند و چند سر اعدا را آوردند بالا شهدا را يها،شد اصحاب رفتند نعش يخال

حر ت نمودند و نه سال تمام با فخرالاعاظم  يمعل يسمت  ربلاه از بشرويه ب يچنين نوشت  ه ايشان در هيجده سالگ يزرند

با  مذا ره ياصفهان براه امر سيد مرفوع به ب اعليٰ بودند و چهار سال قبل از ظهور حضرت  سيد  اظم همراه يحضرت حاج

العالمين اول من آمن ،امر ربه سنه ستين ب مامور شدند و در يلمه با ميرزا عسگرمكا يخراسان براه و ب يجناب سيد باقر رشت

 يٰ اسم باب مسمه ب يالباب ناميدند و در سال ثان،اول باب ٴرا در سنه ايشان اعليٰ  نچه رسيدند و حضرته آگرديدند و رسيدند ب

 شصت و چهار سالار معروف در مشهد خيال داشت در نمودند و

 ---۱۳۶فحه ص ---

 رد و جناب  آذربايجان حر ت يبشرويه پياده از مشهد برا يبا خود متفق سازد لذا با قنبر عل سلطنت ٴرا در قلع شجره  ه ايشان

درجه مقام عشق و انقطاع بود و هنگام خروجشان  اعليٰ را در طهران ملاقات  رديم و در  ايشان ي ه ما با جمع : ليم فرمودند

 ٴيمخلع و مسم يو اسم عل يخلعت عمامه سبز اعلائه ب اعليٰ از طلعت  اءجزيره خضر يسوه ب اءاز خراسان با رايت سود

شدند و   در  جنب  ضريح   شهيد ۱۲۶۵بين الطلوعين نهم ربيع الاول سنه   يٰ لعت اخردر ظل طَ اءتا در جزيره خضر گرديدند

عادل سه جلد در زيارت و علو مقامشان نازل فرمودند م اعليٰ  حضرت  مخزون   گرديدند  و  طلعت دست  آنه ب  يشيخ  طبرس

زيارات و عنايات  نيز در حقشانبهيٰ  من جمال الا اعليٰ هر مريض فرمودند و از قلم  يدر پنج ميل شفا را پنج ميل شان و تربت

ما ظهر جمال لولاه  " ؛است  ه ميفرمايد يمقامشان   اف  تاب ايقان در علو ٴمبار ه ٴنازل و ظاهر گرديد همين  لمه يلاتحص

 و شجاعت و بزرگواريش يبود  ه دوست و دشمن در علم و تقو يو ملا حسين  س  يانته"  الاحدیة و ما برز طلعة الصمدیة

 يالهيه و تفاسير بديعه  ه حسب اقتضا از نسخ شئون علميه و حجج ينمودند و برخ،اتفاق  لمه داشته اظهار تعجب و حيرت مي

مقام تزييدالاستبصار و مراعاة  مشهود است و ما در اين يمحمودش را شاهد ار نگاشت موجود و مقاماز يار و اغي يبعض
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است  ٴو مطالب و مارب عرفانيه بديعه جناب را  ه جامع اسرار الهيه مشهوره آن ٴاز خطبه و اوائل از ير رساله يشطر للاختصار

                                     :هذه ينمائيم و ه،ثبت مي

 39الرحيم بسم اللّه الرحمن                                                          

عن خلقه  يبهم الیهم لمشاهدة الظهور و تخل لخلقه بخلقه و قرب يهو مدهرّ الدهور و مدبر الامور تجل يالحمد لّلّ الذ 
الطور فجعله الكتاب  يالنور و انزل النور بالنور عل يالغیور فظهرالنور عل بخلقه و احتجب بشعاع النور عن نواظر

بیت المعمور  حول عرشه الي قلوب الصافین الحافین رق منشور انزل بالاسم الاكبر الكتاب المسطور فاثبته في في المسطور
 باخلاص الوحدانیه مستسرات الغیوب من البیان و ارجع بعز جلاله القلوب في

 --- ۱۳۷صفحه  ---
القدیم الرؤف الكریم الرحیم الغفور جعل  العظیم الولي يالصدور لتقرّ و تشهد بان لااله الاهو العل فردانیة اليو تحقیق ال

اللیل  سواد النهار معاشا للانام لتبتغوا فضلا من ربهم الشكور و انار القمر المنیر في بها النهار و جعل اءالشمس ضیأ فاض
بملاففات نفحات خواطر الاوهام بسره و غیب  سنین و الحساب و تفصیل كل الامورالمظلم الالیل الدیجور لیعلموا عدد ال

و لغات مختلفة و كینونات مفتقرة من كل فج عمیق و من شراهق الجبال  بالسنه شتي نفسه خلقه الي يفناد المستور و دني
الظهور و مقدر الامور و جاعل الظل و الحرور  انا الّلّ لا اله الا انا رب النور و مالك اقعار البحور و اوكار الطیور باني و

نبیه  محمد يالّلّ عل يالعظیم و القرآن الكریم و التورات و الانجیل و الزبور و صل و مسجر البحر المسجور و منزل الفرقان
و مذكور و محمود و حبیب و محبوب و ذاكر  مقامه المحمود حامد و هو في يالفخر المشهور و العز المذكور الذ يالمحبور ذ

الظلمات و الشرور و كسر به شكیمة كل مختال فخور و كل خوان كفور و  ازاح به يوصیه الذ يشاكر و مشكور و عل
اضأبه كل نور  نور و نور فوق نور و نور تحت نور و نور يو نور عل يهد يعل يالمهدیین الذین هم هد آله الهدات يعل

العصر و مدار الدهور و اصحاب الحشر و ولات الامر و  ار السرور و نوامیسخلق الّلّ لمحبیهم بمحبتهم عن ظل محبتهم د
و  النشور فتمت كلمتك الحق صدقا و عدلا لا مبدل لكلماتك و لا معقب لایاتك بخاتمهم یوم حاملوا لوإ الحمد في

یاالكتاب و السنة و اظهار الّلّ فرجه لاح عن عوالمهم و مواطن الظالمین اهل الشرور عجل يقائمهم الغائب المستور المخف
غصن من اغصان شجرة  يالمستسر المستور اللهم صل علیهم ما غرّد مغرّد عل الاسم المكنون و الكلمة المكنونه و السر

                                            
 رساله خطاب به ملا حسين بشروئی )قسمتی( - 39
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بمقامهم عند رب العالمین سیمّا النور  الحق الیقین و المعترفین يشیعتهم الطیبین التابعین لائمتهم عل يالطیور و عل الخلد من
 طیخإ الدیجور محل الاسم الاعظم و تمام السر الاقدم و الطارق و العلم النور في و الضیإ المشرق و النجم الثاقب المتالق

 الكلمة الاقوم الاتم و الرمز المستور صاحب الجبین الازهر
 --- ۱۳۸صفحه  ---

آثار الشانئ الابتر  يالاكبر و ماح يالعل و الخدّ الانور و الوجه المنور و حامل الركن الایسر و النور الاحمر ناشر عدل
من حول الضریج  يالاكبر السید القسور الناد يالاكبر و مجدد آثار ابیه العل مظهر بطون شریعة جده الاطهر محمد السید

مؤید منصور و بعین الّلّ الناظرة ناظر  اجابة الملهوف بالصوت الفصیح الناصر للحق بالحق و عن الحق بالحق الي يالداع و
 عمإ الاحدّیة محجوب مستور اللهم یا مفرق النهار من اللیل اللیل و النهار في منظور و بید الّلّ الباسطة من شر طوارق

 يمن المقربین الفائزین بالشهادة لد بعز عزك الدیجور و یا من بطاعة امره تنشق عن اهلها القبور و یا نور النور اجعلني
 يعما سواك من الغیور اسئلك بالاسم الذ مقام الظهور و تصرفني الي تجذبني املةمنه محبة ك يّ مصباح النور و الق عل

قلوب عبادك  في يتلق به ابصار الناظرین الیك بالنوران يیضیئ يبحجاب النور و نور السموات و الارض الذ احطته
لصدور و اجعلنا ممن یسمع قوله و یرفع ا منا یا علیماً بما في منه عزاً و هیبة و وقاراً و سكینة كما ترید الصالحین و قلبي

اجعلنا به عالیاً  رحمتك و عفوك یا عفو یا غفور یا عزیز یا شكور فانا عبدك و ابن عبدك الفقیر الي كل امر  يامره عل
النحور و استعیذ بك من الشرور و لا حول  اعدائك في يكلشئ قدیر ادرء بك عل  يالاعدأ اعدائك فانك عل يمتعالیاً عل

خاضعین و قلت  العظیم فقلت و قولك الحق ان نشإ ننزل علیهم من السمإ آیة فظلت اعناقهم لها يقوة الا بالّلّ العلو لا 
ائمة و نجعلهم الوارثین و قلت و قولك الحق ان  الارض و نجعلهم الذین استضعفوا في يو قولك الصدق و نریدان نمن عل

 لیل و لا یلتفت منكم احد الا امر أنك انها مصیبها ما اصابهم انبقطع من ال رسل ربك لن یصلوا الیك فاسر باهلك
اقبل و لا تخف انك من  يیا موس عزیز يان الّلّ قو  يموعدهم الصبح الیس الصبح بقریب كتب الّلّ لاغلبن انا و رسل

 كل الامور و  و العافیة في عن دار الغرور و الصلاح و الفلاح و النعمة التجافي الامنین  نسئلك بعزّ عزّك یا عزیزان ترزقنا
 جمیع حسن العاقبة و الفوز  بدار السرور  انك انت و  لینا  في

 --- ۱۳۹صفحه  ---
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المحكم و خطابه الفصل  و حكمه المتعالي المبرم الضمایر و الصدور امّا بعد فقد صدر امره العالي الامور و العالم بما في
رین و سئل الّلّ به النجاة من كل طبع  و ین ابن عبد الّلّ محمد حسین یم عبید عبیده بلا شك و لیس بالهزل الي يالذ

من اهل المشرقین و المغربین  من كل شین و النجاة من مخاوف الدارین و مهالك النشأتین له و للوالدین و الاخوان الخلاص
یب المستور و اشرق من مشرق ان یجمع ما برز من مكمن الغ آمین یا رب العالمین بحق الحسن و الحسین علیهما السلام

لسر المستور من  لوح المسطور لانبتاه الغافلین عن حقیقة هذا في بقلمه العالي يما جر  النور اعني الظهور و رشح من فوارة
یاخذوهم زاداً لیوم النشور اسئل الّلّ ان یفتح عن معضلاته  و الاحبة و الغیور لیجعلوه ذكر القلوبهم و و الاداني يالاقاص

لا اله الا  يالذ اسراره و خبایا بطونه و مشكلاته لكل صبار شكور المقام الاول بسم الّلّ البدیع یكشف عن خفیاتو 
كلمات آل الّلّ علیهم السلام   الیها و المرموز عنها في هو ان الّلّ سبحانه قد جعل لظهوره لخلقه بخلقه مقامات المشار

 قطب كتاب الّلّ في قنعّ بالسر و السرّ المستسرّ و یعبر عن الاول بالنقطه و النقطهالسرّ و السرّ الم بالاسرار السرّ و السرّ 
علم الّلّ سبحانه و ان الّلّ  ما لا نهایة كما في بما لا نهایة الي كل العوالم  الموجودات في يالتكوین و التدوین و علیها یدور رح

آخر  فاظهر منها افعاله الي مثال  تجلیه  يهویتها  مثاله  ا  في  يلهذه النقطه بهذا   النقطه  و  الق يتجل سبحانه قد
در  يجناب است و ملا محمد ممقان را گمان بردند  ه از آن از ملاها خطب و شئون علميه حضرت يبرخ يو حت " الرساله

و حضرت در  نمودم، رد قبول مي،مجالس و مجامع گفت  ه اگر ملا حسين بشرويه خود ادعا مي صريح عبارت دره وصفش ب

شيخيه و سيديه بل  يكه اكثر علما يشناس مي تو خود اول مومن را :"رساله دلائل السبع در وصفش چنين فرمودند
گفتند كه يك طلبه ،كه وارد شدم مي ياصفهان در وقت يها،اطفال يبودند حت طوائف ديگر مقر بر علم و فضل او

 و برهان الزام داشت دليله كه محمد باقر نام بوده بچاك از قبل سيد آمد و عالم كبير آن ارض را  پيراهن

 --- ۱۴۰صفحه  ---

جته اكثر علما را وجب نموده و سيد رفع اللّه در اين ظهور است كه بعد از فوت مرحوم ياز ادلا يحال اين يك
 ينرا خلق اولين و آخر مستوهب شد كه غبطه آن ٴموهبهه صاحب حق و باين سبب ب نيافت حق را الا در نزد

از  يو در يك40 ."يا سفاهت نمايد ذكر ضعف ييوم القيامة دارند در حق مثل اين اولوالالباب چگونه تواند كس يال

      .توقيعات صادره در حقش چنين مسطور است

                                            
 ٣۸-٣۷ص.  –چاپ كامپيوتری  –دلائل سبعه  - 40
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 41الرحمن الرحيم بسم اللّه
السموات و  و انا لنعلم انّ حجتك بالغة لمن فيصراط حق مبین ...  يعل ذلك الكتاب انه قد آمن بالّلّ و آیاته و كان شهد الّلّ لعبده في 

لنشهد ان اكثر الناس لا یعقلون و لا یؤمنون و  نحن لشاهدون ... افیعدل آیات النبیین بحكم آیة مما نزلنا الیك لا و ربك انا الارض و انا
... ان اصبر  خوضهم یلعبون م ثم ذرهم فيالّلّ و اعرض عنه يو كن من الصابرین ان اتكل عل يدعب لا یشعرون ... ان اتبع حكم ربك یا

حكم الّلّ ثم اتلوا  ان اتقوا الّلّ و استغفروا ربكم و ارجعوا الي قل یا اهل الارضلاحد منهم و قل موتوا بغیظكم ... و لا تجب  يیا عبد
 يآیة من آیاتنا تثبت حكم الّلّ لمن علان  حجة علیكم خلقكم و جعلني يعرفتم امر الّلّ لتوقنون ثم لتبلغون ثم لتنصرون فوالذ آیاتنا ان

الكتاب من قبل ان  في بین یدیه ثم انصفوا بالعدل لعلكم بایات الّلّ لترشدون و لقد نزلنا حكم كلشئ الارض اجمعهم ان اتلوا كتاب اللّّ 
الدعا  مثل الایات و شأن ما نزل فيحكم  بانفسكم الیوم في يلا تعلمون و كف اسئلوا ممن آمن قبل كل الناس بایات ربه حكم الّلّ ان كنتم

از  يو يك "علیكم شاهداً و نصیراً  يمؤمن بنفس اول یوم ما اذن الّلّ لي حكم ذلك الامر شهیدا قل و لقد جعلت من ذلك الیوم الي يعل

                                           :جناب صدور يافت باين بيانات افتتاح شد آن يبرا اعليٰ صور زيارات  ه از قلم 

 42بسم اللّه الرحمن الرحيم                                                              

افق  اعلي  و اعلم انّ هنا لك  احسن ما كنت مقتدراً علیه يتدخل تلك الارض المقدسة فطهّر نفسك و طیب ما عندك عل و اذا اردت ان
 قوله ناظرك الي لّلّ لم یزلذروة الفردوس و ان ا يالعرش و منته

 --- ۱۴۱صفحه  ---

من فضلك ثم من كل ما احببته من ملائكتك المقربین و  و قل اللهم انك انت مالك كلشئ و لا یملك من شئ احد دونك لا ستاذننك
اخترته لذكرك  و اصطفیته  قد اصطفیته لنفسك و يحبیبك الذ يان ادخل بین ید يالصافین و عبادك المتقین عل انبیائك المرسلین و بشرك

اثر  يو ما لا نر  يعلیك و ان ما نر  كیف اذكرك او اثني  قد احاط به علم ربّي  انت و كل ما قوله بابي لوحیك و قرنت طاعته بطاعتك الي
الافكار اشهد  من ان یساویه مجد من اولي الاذكار و ارتفع مجدك ذكرك من ان یقترنه ذكر من اولي بك و شبح قد ذوّت بك فتعالي قد خلق

یسبحونه  افئدة الموحدین و بذلك یوحدون ربك و يّ ان بما قد خلق الّلّ من فاضلل حیاتك ح عند الّلّ و يّ انك و ان قتلت و لكنك ح
ما الّلّ بكل  و علوّ مكانك و ارتفاع ظهوراتك فقد انقطعت الي لبدیع شأنك يباللیل و النهار و لا یفترون فما اعظم حقك و اكبر ما ینبغ

 فاشهد انك و من قد صعد بما قد شهدت علیه ما قد ادركت و طوبي ما سبقك احد و لا یلحقك من شئ فتعالي ذروة علو عندك الي
_______________________________________________________________________ 

                                            
 الباب حضرة آثار من –رسالة الی الملا حسين بشروئي  - 41
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آتش لشكرگاه كه افروختهء  يمحصور و مستور بودند از روشن يسنگر پناه كه در ياز تفنگچ يبا معدود يحسن لاريجانو آقا محمد يخان اشرف،زا كريممير
پر كينه آن آمد آقا  ٴجانب آن انداخت بر سينهه ب يخان تفنگ ميرزا كريم .ملا حسين كه عمامه سبز بر سر داشت مشهور ايشان گرديد طائفهء گمراه بود آن

متابعت شدند درين  ديگران نيز سالك طريق .سمت قلعه اقبال نموده ريق استعجال بطه مجروح ساخت و او ب ديگر شكمش را ٴگلولهه محمد حسن ب
ه كه ب يبا دو سه نفر از سركردگان و قليل تفنگچ يخان لاريجان قلي عباس .كرد اذان بامداد اقامته خان ب صبح صادق دميد ميرزا كريم ٴهنگام سپيده

ه گرفتند و راه منازل در پيش  ملا حسين بعد از دخول ب ملاحده بابيه مقتول را سر بريده سر خويشهشتاد نفر از  وبودند طريق مراجعت پيمودند حربگاه
فوت جسدش را در بن ديوار  زبان گشود و بعد از يمحمد عل يمتابعت و اطاعت حاجه نصيحت پيروان و تحريص ايشان ب قلعه ماندند باندرز متابعان و

                                                                                   (حقايق الاخبار ناصري )                    .       ون كردندبا شمشير و لباس مدف يمقبره شيخ طبرس

____________________________________       

 

 

 --- ۱۴۲صفحه  ---

 یسبحون الّلّ بحمد ربهم ثم بذكره لیوحدون و انني هنا لك يمن سمإالكرس  بهي  من العرش و ذروةالا علي  الافق الا معك اولئك هم في
الّلّ و استدركت بما قد  الّلّ و بلغت ما قد حملت من كتاب طلعتك ثم ما قد شإ الّلّ بانك قد دعوت الي لاشهدن الّلّ و نفسك ثم مظاهر

حقك بك بعدك لا و عزتك كل من استشهد یستشهد بشهادتك و كل الولایة فمن یل علو الشهادة و ارفع سمو اعلي  وعدك الّلّ ربك من 
 من ان یساویها رزیة في اعلي  الابداع و رزیتك  یقترنها مصیبة في یستعرج یستعرج بعد عروج عزتك اشهد ان مصیبتك اعظم من ان من

 يعلیك یا محبوب فؤاد قوله و كیف اسلمن ربك اليالّلّ  حقك فما سجدوا لعلوّ شأنك و ما توجهوا بك الي الاختراع لعن الّلّ امة ما عرفوا
 يو الیك الرجع يالّلّ المشتك ینشق الارض و تخر الجبال هداً فالي علیك ما تكاد السموات ان یتفطرن و يبعد ما قد سمعت ما جر 

آخر بیانه  يبنفسك عن نفس يعندك لاستفد كنت  قد قدر الّلّ لك و اوصلك الیه یا لیتني يالّلّ و من آمن به بالمقصد الذ فسیلحقني
 اسم حا علیه من كل بهإ علي  مسطور است منها قوله الا يكثیره در شئون و مقامات و   اوصافابهي   و در الواح اقدس  علي  الالطف الا

 يب را فدانداشت جمیع اینمرات مشیت و خیالي فائز شد قبل از شهادت ظاهره چه كه از خود بهیچوجه اراده و يابهاه باین شهادت كبر 
 ظهور نقطة فاشهد في علي  نثار نمود و ایضاً قوله الا يشد و جان را در ره محبوب حقیق شهادت ظاهره فائزه دوست نمود و بعد هم ب

 يّ او هذا سم و هو عربي يیعترض و یقول هذا عجم لاحد ان يالبیان جل كبریائه انه حكم لاول من آمن بانه محمد رسول الّلّ هل ینبغ
بل ینظر بما كان محمد علیه و  الحدود و الاسمإ العظیم و ان فطن البصیر لن ینظر الي يّ الاسم لا فو نفسه العل  و هو كان محمد  فيبالحسین

 العلیم الحكیم . علیه من امر الّلّ المقتدر المتعالي ما كان يالحسین عل هو امر الّلّ و كذلك ینظر في
 بود در قوت يز از حروف حجناب  ه ني برادر آن ميرزا محمد حسنو 

 --- ۱۴۳صفحه  ---
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با ميرزا محمد باقر خالوزاده سابق  داشت و هنگاميكه ياخلاق وشجاعت و شهامت از اخ ا بر بهرهء واف يايمان و مزايا

يفهء اعظم فائز گشتند در عنفوان شباب بود و در هر حال با برادر والاگهر وظ الوصفشان بشيراز رفته بشرف لقإ و ايمان باب

در مو ب جناب قرةالعين بقزوين و  بكربلا رفته مادر و خواهر را يآورد و پس از چند يبجا يو خدمتگذار يشعار  وچر

شهره  يو در خدمت برادر در واقعات خراسان و غزوات مازندران بجلادت و جانفشان طهران و خراسان برده در مشهد اقامت داد

نهاد و سيف صارمش را بدو داد و  يسر و وس عمامه خضرإ آنجناب را برگشت و پس از شهادت باب الباب حضرت قد

گرديد  و ميرزا محمد حسن دستار بر سر و خلعت شهادت در بر  رده فائز منصب برادر سپرد يرا بو يجند اله يمنصب سردار

لايق اينعمامه است و گرنه لايق و  شود معلوم گردد  ه و باينمقام ناطق شد هرگاه اين سر هم مانند آنسرور نثار راه محبوب ا بر

شهادت چشيد و آندو  مقام بظهور و بروز رساند تا شربت ينظير برادر عال يمحاربات قلعه شجاعتهائ در خور آن نيست پس در

از  نام در ايام اقامتشان در  ربلا وفات يافت و بعد ياصغرشان محمد عل نماند و برادر ياز ايشان برجا يبرادر متزوج نشده نسل

و متصف بزهذ و  يو تلامذه سيد رشت و دو خواهرشان حيات داشتند  و پسر خالشان ميرزا محمد باقر از علمإ شيخيه ايشان مادر

 سكونت داشت و باتفاق آنجناب در شيراز در  فيض حضرت باب اعظم نموده و دوام طاعت و عبادت بوده در  ربلا يتقو

همراز و هم پرواز  يو شيراز رفت و همه جا با و بايران  رده با آنجناب باصفهان بذ ر و وصف امر بديع پرداخت پس مراجعت

بيان  و ضعف بنيه ميرزا محمد باقر  وچر شهرت داشت و  يفيت وفاتش را در ضمن شد و بين الاحباب بعلت قصر قامت

 يپس از وفات والد از بشرويه برا جناب ملاحسين  ه يواقعات قلعه مازندران در بخش مقدم آورديم و چنانچه نگاشتيم هنگام

 تحصيل علوم عازم  ربلا گرديد

 --- ۱۴۴صفحه  ---

شان ميرزا محمد باقر مقدم ،و خالوزاده  وچر ) ورقة الفردوس ( يب يمادر و دو برادر مذ ور و ير خواهرشان مسماة به ب 

  ربلا شتافتند و در آنجا سكونت گرفتهه ه ب ه خديجه نام داشت در وطن گذاشت همراه شدند و خواهر ديگر را يالوصف با و

شوهر  رد و  يشيخ ابو تراب اشتهارد شان در آنجا به،استفاضه نمودند و خواهر مذ وره ياز معارف و  مالات سيد رشت

حضر فيض مه تفحص از من له الحق عازم ايران شدند و به با برادر و خالوزاده ب بدينطريق سا ن  ربلا بودند تا چون ملا حسين

نيز در  ربلا بواسطه قرةالعين ازين امر  باب اعظم رسيدند و آوازه ظهور بديع در عراق عرب منتشر گشت مادر و خواهر حضرت

 جناب نموده استفاضه و تلمذ آنان مانند سائر نسوان شيخيه غالباً در  محضر آن خبر يافتند و اقبال و ايمان آوردند چه

 يعودت داد و پس از توقف ايام ايرانه جناب ب را در مو ب آن  ربلا رفته ايشانه حسن ب ردند و بالاخره ميرزا محمد ،مي
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بوده موجب  يبيانات جناب باب الباب مستفيض و متباهه شدند و ب خراسان رفته در مشهد مقيمه چند در قزوين و طهران ب

شادان و  يو برادر زه و خواهر از شهادت پسرمادر  يگشتند و پس از اختتام امر قلعه طبرس،و نسوان مي تقويت ايمان رجال

بشرويه انتقال  ردند و مادر با دو ه از مشهد ب يو پس از چند نمودند،گفته افتخار و مباهات مي يحق را هم يشا ر بودند و ثنا

 يازين امر برا اطلاعات خانه پيوسته محل توجه بابيه بشرويه و تحصيل و تكميل خود اقامت گرفتند و آن دختر در خانه موروثه

 وريم .،آمي خاندان در بخش ششم يار و اغيار شد و بيان تتمه احوال اين

 ينهضت براه ب يجناب از بشرويه  ه منته آن  ثير از بابيه بودند و در هنگام خروج يو در بشرويه بواسطه باب جمع    

ه ب ي بش حر ت  ردند و همه در قلعه طبرسدر مو يفدا ار ياللّه حاضر برا يسو مازندران گرديد چهل تن منقطعاً عما

بابيان بشرويه از طبقه اشراف و علما و  از يبرخ ي ه بقية السيف بر جا ماند و اسام يجز ملا محمد حسين نامه رسيدند ب شهادت

 بير يعباسعل يغيرهم چنين است   ربلائ

 --- ۱۴۵صفحه  ---

بير  يقل،و دخترانش نيز بودند و ديگر علي بير و مير محمد بير بير و مير محمد حسن يشأنش مير محمد ول،و برادران ذي

 و سيد اسمعيل و سيد رضا و ميرزا محسن و سيد محمد يميرزا مهد يپيشنماز و حاج يو غلامرضا بير و ميرزا محمد عل

زا حسن و ميرزا و مير يعبدالعل يو  ربلائ يا بر رباط يعل يهاشم و  ربلائ يمحمد ملر و  ربلائ يحاج يخطيب و  ربلائ

حسين و  عبد اللّه و ملا سلطان يبابا و ميرزا ابوطالب و  ربلائ يحاج يابراهيم و  ربلائ و ملا ي ريم و ميرزا رحيم و نور عل

نوع مذ ور رايت هدايت در آنجا ه اش  ه ب،مسكونه بشرويه متدرجاً در سلر بابيه در آمدند و  خانهه غيرهم  ه در اسفارش ب

همت  قلع و قمع بابيهه ملت ب يدولت و علما ي ه اوليا يهنگام ياست و بعد از واقعه طبرس بود از امكنه شهيره پيوسته مرتفع

و بابيان آنجا  ما ذ رنا تعقيب و تعرض بيشتر  جناب باب الباب ي ثرت شهرت عظمت و شجاعتها يگماشتند و در بشرويه برا

 تنگ گرفتند  ه بازماندگان ينوعه لعن و اذيت احباب برخاستند و عرصه را بسب ه ملايان ب استظهار حكام وه ب ي ردند و اهال

خارج قصبه ملاقاتشان ميسر ه ب يليال رفتند و فقط در ظلمت،ها بيرون نمي،اغلب از خانه .شهدا جرئت گريه و ندبه نداشتند

شدند ملا محمد حسين  اتب و جلإ وطن ه  ردند و عاقبت الامر مجبور ب،مي خود عودت يها،خانهه ب يگشت و بزود،مي

حسين بود  اعدا گشت ملا سلطان  ه در بشرويه دچار ضرب و صدمه،سبزوار هجرت نمودند و  سيه ملا محمد حسن ب برادرش

. 
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و ملا  والدش ميرزا اسمعيل اهل مشهد بود مقدس ملا صادقاز اهل خراسان نقطه اوليٰ از مشاهير علمإ اصحاب حضرت و        

 يو تقو علمه اش نزد آقا سيد محمد قصير مجتهد شهير صورت گرفت و ب و تحصيلات علميه عاليه بلد تولد يافتصادق در آن 

سيد  يعراق عرب گرديد و در  ربلا نزد حاج قصد تكميل تحصيل عازمه انام گشت پس ب  يمشهور شده امام جماعت و مقتدا

 شمار آمده معظم او ب استفاده نموده از اصحاب ي اظم رشت



154 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 



155 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 



156 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 



157 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 --- ۱۴۶صفحه  ---

ا نون موجود است و اين  يو ٴسيد در باره اءمهر و امضه ب ۱۲۵۹ سنه يمورخهء غرهء شهر ربيع الثان يو صورت اجازه مفصله ئ

غ رتبة العادل الحائز درجة الكمال و البال الاخ المؤتمن و العالم المتقن الفاضل الكامل و الفاصل فلهذا قد استجازني "مسطور جمل در آن

 درجتي يالمنقول حاو  المعقول و جامع رتبتي يالالمع ياللوزع و الادراك المتعالي ذو الفهم العالي الاعتدال الفائق عن الاقران و الامثال
 یه وعل يالرضو  يبتأییدات الخالق جناب الاخوند الملا محمد صادق بن اسمعیل المشهد الورع الصادق المؤید يالتق الفروع و الاصول المولي

ماله و حیث رایته جامعاً للكمالات و  علي  الرفیق الا آبائه و ابنائه آلاف الثنأ و التحیة احسن الّلّ حاله و اسعد باله و جعل مع يعل
فاجبت ملتمسه بالسمع و  لتحمل الاثار عن الائمة السادات سلام الّلّ علیهم مادامت الارضون و السموات الدرجات و قابلا حاویًا لعالي
نمود و با علما و اعاظم شيخيه معاشرت و مؤانست ،سيد استقاضه مي  ربلا اقامت داشته ازه  ه ب يو آخوند در سنوات "الطاعة الخ 

 ياند در هنگاميكه حاج معرفت حضرت باب اعظم نائل گرديده مورد توجه و عنايت گشت آورده شرف زيارت وه ب .داشت

ارجاع آن بزرگوار  يبرا ديگر بستگان يموجب اصرار والده حضرت و اقتضاه خال حسب ميل شديد خود و ب يمير سيد عل

خالويم از شيراز رسيد هرگاه ميل ملاقات  :تصادف  رده فرمودند با ملا صادق در صحن مرقد امام حسين يوارد  ربلا شد روز

از علما و تجار و  يزلشان رفت جمعمنه روز ب آخوند اظهار قبول وشكر و امتنان نموده در عصر همان .منزل آئيده داريد ب

ه آخوند لسان ب .و شربت مبادرت داشت يو دادن چا واردين يپذيرائه حضرت ب محترمين حاضر بودند و خال جالس و آن

 هر چند تمامت :اش بيان نمود و خال در جواب چنين گفت از صفات حميده يگشوده شطر حضرت ذ ر مقامات رفيعه آن

جوان در آن مجمع مانند شمع  اين يول اند محاسن صفات و اعمال طيبه و عبادات معروفه ز و غيره بآحاد طائفه ما در شيرا

 و اصرار داريم روشن و درخشان است و همه اهتمام

 --- ۱۴۷صفحه  ---

د ملتزم شيراز نبريه را ب آخوند گفت اگر وي .پذيرند،نمي خاندان ما گردد و ايشان يتحصيل علوم پرداخته سبب سرفرازه  ه ب

ايشان بر  ل  با اينكه مفارقت :چنين گفت ,تحصيل مشغول گردد و خال مسرور گشتهه قبول فرموده ب شوم  ه مامول شما را،مي

و پس از چند  .گردم،شيراز بر ميه شده تنها ب يشما راض موجب تعهده صعب و دشوار است ب يشان بس بستگان خصوصاً والده

شيراز توجه ه ب حضرت نيز نگذشت آن يپس از رفتن خال مدت طويل يدر  ربلا ماند ول بزرگوار شيراز رفت و آنه روز ب

مشهد ورود و اقامت نمود و او ه ايران مراجعت و به آخوند ملا محمدصادق ب .جهان در گذشت از اين يفرمود و چون سيد رشت

از  لمات سيد   ه يانتظار طلوع موعوده باصحاب امثال ملاحسين بشرويه و غيره در تحير بوده  معظم از ينيز مانند جمع
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امامت جماعت و تدريس  تب و اصول شيخ  ه رفت و ب اصفهانه چند در مشهد ماند آنگاه ب يو شهور .استنباط شد ايام گذراند

ود آخوند ور اصفهان رفته در منزله نشر امر از شيراز ب يايمان بديع براه ملاحسين پس از فوز ب و سيد مشغول گشت تا چون

عشق و ولا و تحمل مشقت و بلا پيشقدم گرديد و  ظهور باب اعظم اخبار و ابشار  رد و ملا محمد صادق  در ميدانه نموده ب

 ظهور باب بدون تسميه و تعيين شخصه  ه ملاحسين بشارت ب .از قول او چنين آورند عرفان و ايمانش را نقله  يفيت فوز ب

مطالعه آيات مؤمن و شيفته صاحب ه و ملا صادق ب از ادعيه بديعه را ارائه نمود يو برخاز تفسير سوره يوسف  يداده قسمت اول

تصريح و  اصرار  رد  ه نام و شخص را بداند و بشناسد و ملاحسين از يبابيت برستود و هم آثار گرديده مقامش را فوق مقام

اتفاق رفتند ه و اصحابش مهمان بود و با ملاحسين ب ناز دوستا يخانه يكه شب ب و امتناع  رد و آخوند در آن يتعيين شخص تاب

سيد  ينوران تفكر و تذ ر پرداخت تا جماله رفته تنها ب يحجره خلوته عاقبت ب .نمود سود نديد اصرار يو در آنجا هر قدر بنحو

 طريق  منقول در بخش سابقه نوع مذ ور و هم به  ه ب يجوان روحان

 --- ۱۴۸صفحه  ---

داعيه و  لمات بديعه همان است و نزد  خاطرش رسيد و بنظرش مشهود گرديد و مطمئن شد  ه صاحب هدر  ربلا ديد ب

 او خبر داد  ه حضرت فرمودند چون امر ما بسمع جناب مقدسه و ملاحسين ب ملاحسين شتافته  شف وشهود خود را گفت

بعد  يترويج و اعلإ امر  ند لذا آخوند روز  نيم شيراز است بايد در آنجا چون اخطاره الحال تصديق نمايد و مأمور ب يرسد ف

بود در مسجد  سفر حجه متوجه شيراز گشت و پس از سير دوازده يوم وارد شد و چون حضرت ب بدون تهيه زاد و راحله را جلا

از  يتوقيعطريق گذشت تا  بدين ياستفاضه  ردند و چند  ثير بدو اقتدإ و يامامت و تدريس مشغول گرديد و جمعه الفقار بذو

ه و تدريس ب ظهور حضرت است بيفزايند لذا بساط امامته جديد  ه شهادت ب يدر اذان نماز فصل حضرت رسيده امر شد

اجرا نهاد و  تاب تفسير احسن القصص را بر جمع  موقعه  ه در جنب دار مسكونه حضرتست انتقال داده دستور را بمسجدي

بردند و فقها  را بدار الحكومه باين شد  ه وي يان ملاها و شورش عوام گرديد و منتهموجب هيج خوانده تبيين نمود و اين امور

زدند و محاسنش را سوزاندند و با حضرت قدوس و  خروج از جاده اسلام دادند و او را عريان نموده تازيانه بسياره حكم ب

و اسواق  اندوده در معابر يسياهه ها بمهار  رده گونه يبعد هر سه را در بين يو روز .انداختند محبسه ب يا بر اردستان عليٰ ملا

 يچنانكه تاجر. و جفا و توهين و استهزا نمودند  شيخيت و بابيت ستمه شدت تعصب و عداوت نسبت به ب يگرداندند و اهال

رگ بز ينقود داده مهلت و اجازت گرفت و چوب ينزد فراشان و دژخيمان دويده مبلغ يمتعصب محض دريافت اجر اخرو

 بهشتاد بسته شكر با چنين ترازو وزن  رد و در آن ديگر بر شانه مقدس نهاد و قريب يحاضر  رده يكسر بر شانه قدوس و سر
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بار  يسنگين زردند و ناچار،آزدند و مي، ردند مير غضب و فراش مي،حر ت مي يآفتاب از جا حال اگر مظلومان در شدت حرّ

 خارج  ردند را از شيراز ه چون ايشانماندند و بالجمل يرا تحمل آورده برجا

 --- ۱۴۹صفحه  ---

چند  يشهر در آمدند و روزه و متفقاً ب .شد فائز گشتند،مي زيارت حضرت  ه از سفر حج و از بوشهر وارد شيرازه در سعديه ب

شعائر سبع در بخش  يعمتنعم و مستفيض شدند و ما تفصيل اين واقعات را با شرح توق يدر صورت و معن بسر برده از فيض و عطا

اجرإ دستور  يبملا صادق امر و فرمان شديد برا  ه در حين مراجعت از سفر حج يصورت توقيعسابق آورديم و 

  :مذ ور فرمودند اين است

 43بسم اللّه الرحمن الرحيم "

لیك كتابًا من قبل فیه آیات فاخرجون و لقد نزلنا ا ياله الا هو قل ایا الم ذكر ذكر الّلّ للورقة الصفرإ عن یمین الطور لا
الذین لا یعلمون حكم بقیة  تلك الارض قد اتبعت اهوإ لدّنا لقوم یسمعون و لقد سمعنا الیوم انك بعد مقرك في بینات من

  آیات الّلّ ینصتون ان اقرء آیاتنا في جهرة من خوف ما كان الناس في حكیم و ما بلغت حكم اللّّ  يالّلّ من لدن عبده عل
لقد كتبنا للمؤمنین ان  الناس من دون قدر خردل من الخوف فان امر الّلّ لحق مثل ما كان الناس ینطقون و بینكل  یوم 

 الملوك ان اعرفوا حكم الّلّ جهرة لعلكم تفلحون  یا ایها الرجل صلّ في كتاب  الاذان بحكم ما نزلنا في اذكروا ذكر الّلّ في
اول بیت نزّل فیه الكتاب و  رس بایاتنا فیه بالعدل لتكونن من الفائزین و انهنزّل الایات من ربك فیه و اد يالذ المسجد

 السابقون و انه لمسجد قد اسس من حكم ربك بالعدل و كان في ان فیه قد آمنوا رجال ارض المقدسة و انّ اولئك هم
الكرمان ان ارسل حین  بلد ابًا اليكتاب الّلّ لمسطور و لقد نزّلنا كت  ان الان ارض المقدّسة في یوم الاول بیت الیهود و

فانه حكم عدل من لدن امام  يلمكتوب بلغ ذلك الحكم من لدّ  النزول و ما كتبت من آیاتنا البدیعة لتكونن من الشاهدین
لنامر حكم الّلّ علیهما و  تلك الجزیرة لاثنین نفس من علمإ تلك البلدان ان يخرجا بحكم بقیة الّلّ الي مبین و لقد فرضنا

هما ان اخرجا لامر الّلّ لتكونا من الفائزین لمسطور و ان اول من يخرج  كتاب الّلّ لمكتوب قل لاكبر  یكونا من الناصرین فيل
 یدخل مهاجراً اليّ  من بیته

                                            

  باب ال حضرة آثار من –رسالة الی ملا صادق الخرساني )شرح الخصائل السبعة(  - 43
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 --- ۱۵۰صفحه  ---

و اكتب  حزن فصیح يبلسان القرآن ذ المنبر يكل یوم عل  جناب كریم و اقرء ذلك الكتاب في یوم القیمة قبل الناس في
صراط الّلّ العزیز الحمید و ارسل كل الیوم شان من احكام البلد لنحكم  يعل شیعتنا بان يخرجوا من مساكنهم لعهد اللّّ  الي

لا تبدیل لحكم الّلّ و كل علینا یعرضون  بالعدل و كان الّلّ ربك لسمیع علیم و ان الیوم حكم العلمإ كمثل كل الناس فیهم
 بالمداد الذهب لتكونن من المتقین لمكتوب و قل يبایاتنا و اكتبوا ما نزل من ید درسوا بین الناسقل امحوا كل الكتب و ا

لهب و امرأته و ان  شأن ابي المعرضین بمثل ما نزل في شأن للعلمإ ان اتقوا الّلّ و لا تعرضوا من امرنا فانّ الحكم قد نزل في
و  القربي يذو  قل الحمد لّلّ رب العالمین و لقد نزل الیوم كتاب من احكامكم و انتم لا تشعرون و الناس لیقرئون من بعد

اتبع كلماته بغیر حكم الكتاب اتق  يعلیم قل للذ قد رجع عن البیت والّلّ سمیع يیذكر فیه كلمة الشیطان عن النفس الذ
خبیر علیم  الكتاب واللّّ  كمه فيمن دون علم و لا كتاب مبین و من یقعد من حكم الّلّ ینزل ح الّلّ و لا تكفر بایات اللّّ 

 ياطاعت از امر مذ ور چنان استقامته ملا صادق ب و چون."ان اقرء كتاب الذكر علیه لعله یتذكر بایاتنا و كان من الخاشعین

 يرسيد  ه در مطاو يفيض و توفيقه گرديده ب ي رد مورد ملاطفت و عنايت  بر بدان شدت تحمل يبنمود و مشقت و عذاب

قد نزل  :اين مناجات است در حقش ٴافاضات صادره ٴو از جمله  لاحقه متدرجاً مسطور است يها،و بخشبخش  اين

كلشئ شهد الّلّ لعبده انه قد آمن بالّلّ و آیاته و كان من الصادقین اللهم   لاسم الّلّ الصادق الصدیق علیه بهإ الّلّ و بهإ
كلمة اعدائك   يعل لسان اولیائك للذین یصبرون يعدت علتعلم كلشئ و ما یعمل العاملون لوجهك و انك قد و  انك

كل حین بامضإ قضائك و   انّ البلإ یتجدد في امرك حكمك و لا شك في اجر الف شهید من عبادك و لا ریب في
 سبیلك و انّ هذا مقام من البلإ لا تقدّمه اللهم انك تعلم ما قد تحمل عبدك في یتضاعف بما لا حد له من الحكم

 --- ۱۵۱ صفحه ---

اعط له من الجزإ ما انت اهله و اكتب  المقام و كل لدیه من المحضرین اللهم الامضإ و لا یساوقه بعد ذلك احد في احد في
 "الرحیم  من تشإ بما تشإ كیف تشإ و ترحم من تشإ بما تشإ كیف تشإ انك انت الغفور یوم اللقإ انك تعزّ  له كلمة البدإ في

چند توقف  رده نشر اين امر نمود تا  يمستعدهء ايام يزد و  رمان و خراسان شده در هر معمورهء سپس ملا محمد صادق متوجه

تا انبوه مردم روز  بلد اقامت  رده تبليغ نمود و بالاخره ا مالا للحجة و اتماماً للنعمة اعلان  رد وارد يزد شد مدت دو ماه در آن
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نمود و مردم تعصب و براهين ظهور نور مبين را تقرير و تبشير  ه بانواع ادلهمجتمع شدند و بر منبر بر آمد يجمعه در مسجد مصل

آقا سيد حسين  مقاومت برخاسته هجوم بردند و نزدير بود آن جان پا  را جام هلا  چشانند در آنحال ورزيده بمعاندت و

لا صادق را بدست گرفته فرياد زد را شكافته  مر م و ديانت بود صف مهاجمين يسليم النفس و با تقو يامام جماعت  ه مرد

و با قوت  دارم ياست مجر يمكالمه و مباحثه  رده آنچه تكليف شرع يمن بايد خود با و ايمردم شما را حق تعرض نيست

تحقيقات  امله  رده بايمان قويم البنيان فائز گشت و  آخوند را از چنگال قوم ربوده بخانه خويش برد و در خصوص اين امر

از طريق  رمان  بلد رسانده  ه محل ر ونش بودند بخارج يانظار مردم پر آزار مستور نمود با جمع د يوم  ه ويرا ازبعد از چن

تا وارد شهر  رمان شد و مدت سه ماه اقامت  رده طريق  نشر نفحات بديعه نمود يروانه داشت و آخوند در معمورات راه هم

احمد از اشهر  آقا يحاج يبرا يمحمد  ريمخان و ديگر يحاج يبرا يرا  ه يك اعليٰ توقيع منيع  بلاغ را بپايان برد و دو

از ملاها و غيرهم با خان ذيشأن محاوره و مناظره  يو جمع بلد بود تسليم نمود و در مجالس متعدد با حضور حكمران يعلما

و مقامات رفيعه دينيه و  مه علميهشديد ابلاغ داشت و خان مذ ور اعتراف بدرجات مه يقوت و برهان  رد و امر جديد را با

 نسبت بحضرت ينمود ول يدر حق و يتجليلات سيد رشت

 --- ۱۵۲صفحه  ---

و آن تبليغ را دعوت بباطل خواند و از قول  از علوم مرسوم است و سر باطاعت و انقياد فرود نياورد يباب اعتراض  رد  ه عار

از  يدر سفر آخر سيد مرحوم بكاظمين ما و  ثير يسيدم ياد داررا متذ ر داشته پر آخوند منقول است  ه گفت من خان

از استماع اين سخن گريان و نالان شديم و تو  ياصحاب حاضر بوديم واو ذ ر فراق  رده گفت اين سفر آخر من است و همگ

عالم بروم  از اين من ينيست ي رده گفت آيا راض يآنحال سيد بتو توجه نموده خطاب شديد در ي رد يبيش از سايرين بيقرار

از تلامذه  ي لماتم سخت درهم و متغير بودند و يك محمد  ريمخان و اتباعش از استماع يو نير اعظم طلوع فرمايد و حاج

برد و اعلان  رد  حكمران ملتفت شد فوراً برخاست و دستم را گرفته از مجلس بيرون يداشت ول دشنه زير عبا گرفته قصد قتلم

و مفاوضه نمايد بدار الحكومه آيد و قرب مدت ير ماه ديگر با  مكالمه يخوند ملاصادق مقدس خراسان ه هر ه خواهد با آ

عزيمت  نم حا م  با خبر گشتند پس خواستم بخراسان اعليٰ بسيار ذهاب و اياب  ردند و از امر بديع  حكمران بودم و مردم

طالبين حقيقت آزادانه مراوده  ردند زيرا  ه حكمران از عقيدت  و نمود يمانع شد و چهل يوم ديگر مرا در دار الحكومه پذيرائ

حكومت مخالف  محمد  ريمخان متنفر بود و نيز شدت نفوذ و مقاومت و غالبيت خان را در مقابل اعمال يو احوال حاج

ده از طريق چند همراه  رده مرا از  رمان بيرون بر يمصالح مملكت و دولت ميديد و پس از انقضإ شهور مذ ور سواران
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و در اثنإ  جناب مقدس پس از فراغ از نشر امر جديد در  رمان و توابعش رهسپار خراسان شد خراسان روانه داشتند بالجمله

و انقطاع در صفحات مذ وره خبر ظهور باب اعظم را  طويل منفرداً وحيداً با نهايت استغنإ يرا آگاه ساخته مدت يطريق اهال

روانه  با حضرت قدوس و باب الباب  ه رهسپار مشهد بودند تصادف  رده بمرافقت و اتفاق منازل از يمنتشر نمود تا در يك

 رؤس الاشهاد بابلاغ و نشر اين امر يشدند و در طول طريق و نيز در مشهد عل

 --- ۱۵۳صفحه  ---

ازندران و شرح مه باب الباب ب پرداختند و ما تفصيل احوال مذ وره و  يفيت حر تش با اصحاب در مو ب جناب

بود  ه پس از مقابله معار  و مهالر و تحمل بليات و مشقات  ۱۲۶۵استخلاصش را در بخش سابق آورديم و اين بسال  

مورد تعرض و  شهرت سوابق و لواحقش در امر شيخ و باب يبرا يعودت  رده اقامت گرفت ول اش وطن و عائلهه عظيمه ب

اش را ،ارتياب شد و چند بار اثاث و اموالش را يغما و خانه و لطم ارباب انكار و تغيظ شيخ و شاب و هدف طعن و لعن و شتم

امامت انام و مرجعيت  و سرگشته بيابان گشتند و يئيكه گرسنه و تشنه متوار،درجهه را سنگباران نمودند ب ويران و عيال و اطفالش

نمود و ،ختفا زيست و در دل شبها با دوستان ملاقات ميدر گوشه ا عظام گذاشته از بيم شرورشان اءفقه ياحكام اسلام را برا

 رد و  ياين امر هم  ردند و با رعايت احتياط نشر و تبليغ،طائفه مصاريف معاشش را  فالت مي خيرّه اين از نفوس يبرخ

 وريم .،آتمامت احوالش را در بخش ششم مي

او ايمان  ٴواسطهه بود ب يعلما و از خدام آستان رضو يز از طبقه ه سناً اصغر از او و ن برادر جناب مقدس ميرزا محمد حسنو      

در  يطبرس مو ب جناب باب الباب از مشهد رهسپار مازندران شدند تا در قرب جوار مقبره اتفاق دره امر بديع آورد و به ب

ناب مقدس جسد هنگام بيست و دو سال داشت و ج شهادت رسيد و در آنه ب يقاديكلائ يظلمت شب بدست سواران خسرو

 خا  سپرد و ميرزا محمد حسن مذ ور تزوج ننمود .ه  رده ب قريه انار ستاق حمله برادر را ب

و فضلا بود  ه تولد و نشو و نمايش در ازغند  از معاريف علما يميرزااحمد ازغندمؤمنين خراسان  اءديگر از مشاهير علم    

 حدود خصوصاً در مشهد نمود و در عراق عرب نزد شيخ وم دينيه در آنو عربيه و عل و تحصيلات  ادبيه فارسيه خراسان شد

نابغ  يبالغ و واعظ يسيد محسوب و نحرير شيخيه و اصحاب يبا مال و اتمام رساند و از مشاهير علما يو سيد رشت ياحسائ

 ٴواسطهه گرديد و در اوائل ظهور بديع ب

 --- ۱۵۴صفحه  ---
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جناب و اصحاب مكاتبت و مصاحبت  آن د و غالباً در موطن خود و در مشهد و غيره باجناب باب الباب اقبال و ايمان آور

يزد ورود نمود خالويش آقا ه الاعظم رهسپار شيراز گشت چون در بين طريق ب عزم زيارت حضرت ذ ر اللّهه ب يداشت و سفر

از ارباب عمائم و  ي رد و جمع ش استفاضهآورده از مطالب و بيانات يجاه ب يمجتهد غايت تجليل و تكريم و ميهماندار حسين

محمد  ريم خان تعصب و ضديت آغاز  رده  يو لذا پيروان حاج غيرهم بديدار و گفتارش مسرور و مستفيض گرديدند

در آن بلد اقامت نموده بر  يبر اين امر شهرت دادند و آقا حسين مذ ور از ميرزا احمد خواست  ه چند يمفتريات و اعتراضات

اخبار و  يعظيم و حجيم مشتمل دلائل و براهين وفيره و حاو يو  تاب بندد و او نيز سؤالش را اجابت  رد يفاسد سدّ نشريات 

 يالمنابر بخوانند ول،ياين امر عل در شأن ظهور موعود  ه تاليف  رده حاضر داشت خواست منتشر سازد تا دوستان آثار  ثيره

خدعه و حيله دم از اشتياق اطلاع ه  ه با او در باب اين امر مكالمه  رد و ب ق عربمجتهد جديد الورود از عرا يميرزا محمد تق

و همينكه آقا سيد حسين از ما وقع  معدوم  رد ,اظهار قصد مطالعه و استفاده گرفتهه و قواعد بديعه زد  تاب مزبور را ب بر شواهد

را از  نصيحت و خواهش ويه هد برخاست و آقاميرزا احمد بو مجازات مجت عزم تنبيهه غايت متأثر و متغير شده به خبر يافت ب

و رايت دعوت و هدايت  احوال مذ وره ملاصادق مقدس از طرف  رمان وارد يزد شد اءبازداشت و در اثن نيت و عزيمت

بليات و  ٴدوره ميرزااحمد از آن هنگام يمشتعل گرديد و بالجمله برا برافراشت و باين موجب نيران فتنه و فساد چنانچه نگاشتيم

ورود نكرد و از قتل و هلا ت  در معار  و مخاطر عظيمه يشد و مورد توهين عوام گشته خسارات ماليه ديد ول آلام شروع

 وريم .،آدرخشيد و تمامت احوالش را در بخش ششم مي،مي يدرّ ٴچون ستاره يساليان يٰمصون ماند و پس از واقعه شهادت عظم

  ه  يفيت  دوغ آباد از محال تربت از اهل قريه(  يلا ميرزا محمد ) فروغمومنين خراسان م اءديگر از مشاهير علم      

 --- ۱۵۵صفحه  ---

در قريه و وطن خود مقبوليت عامه  ,بوده يآورديم از علما و وعاظ شيخ از هنگامه قلعه مازندران در بخش سابقاستخلاصش 

نمودند و در اوائل ،ستايش مي نادرالنظيرش ياز مراتب علم و فضل و تقواتعظيم و تجليل و  يحدود از و آن يو ملاها داشت

 جناب  و ايمان بديع گشت و در معار  و مهالر ملازم مو ب آن عرفانه واسطه جناب باب الباب فائز به ظهور اين امر ب

_______________________________________________________________________ 

اطراف تابع  يموصوف بود اكثر اهال يفضل و تقوه معروف و ب ياز علما ياصفهان يمحمد عل يلا ميرزا محمد بن ملا عبدالحسن بن حاجم          

 يرعايا ميشد اهاله ب يضباط اطراف تعد وردند و هرگاه از حكام و،آمحترم نزد سلطان بود و از هر طرف هدايا بر ايشان مي ايشان و او معزز و

آنان باز  گرفته بودند از ينمودند و اكر زياده از منال عموم ظالمين را گرفته حبس و تنبيه مي عارض ميشدند و ايشان پس از تحقيقايشان ه ب
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كه ذكر ظهور باب شهرت يافت و  يسياست نيز داشتند و هنگام نتفيذ و ٴعلاوه مسند شريعت قوهه طريق ب نمودند و بدين پس گرفته مسترد مي

از  يحق شتافتند جمع يسوه نموده ب ربهم ينسلون قيام از اجداث يال ٴمفاد آيهه مرتفع گشت و اهل قبور از نفحه صور ب خراسان رايات سود در

حسود  ياز علما يالحقيقه حالت طلب و تجسس از حق داشتند و برخ يف يكه بر سه حال بودند بعض اهل محل و از اطراف نزد ايشان مجتمع شدند

نفس خود عامل شوند و همه اظهار داشتند كه تحقيق  يهواه برده آزادانه ب را بدين بهانه از ميان و ظلام تصور نمودند كه وي از حكام يو گروه

با  يهم عازم همراه يسفر حاضر كردند و چند نفر و مصاريف يجز ايشان عهده نتوانند نمود و بر ايشان اسب سوار يرا احد يامر مهم از چنين

شده بودند ايشان هم  اللّه حركت كرد و چون جناب باب الباب و اصحاب رهسپار سمت مازندران يمتوكلا عل لا ميرزا محمدايشان شدند پس م

 .رسيدند يتا قلعه طبرس يدر نيمه راه پشيمان گشته مراجعت نمودند و چند نفر با و يهمراه شدند برخ يعده كه با و بدانسو روانه گشتند و از آن

_____________________________________ 

 --- ۱۵۶صفحه  ---

محمودة  ي ه جوان اش،از نزديكان و خاصان و با برادرزاده يفتنه خراسان حضور داشت سپس با بعض چنانكه درگرديد 

 ٴدهاند  ه هنگام مراوده و موار،نوشته يشان گرديد و برخ،عالي در آمده از اصحاب يالخصائل بود تا مازندران رفته در قلعه طبرس

 رسل و رسائل

_______________________________________________________________________ 

خان از عبد اللّه آباد و ملا عبد اللّه از دوغ  آقا احمد و ميرزا حسن اهل قريه فيض آباد ملا محمد اهل مهنه يعل آنان چنين است آقا شيخ يو اسام

مقام يقين وارد شدند و ه و اصحاب رسيده ب شرف ملاقات حضرت قدوس و جناب باب البابه وارد شدند و ب از شروع غزوات در قلعه آباد و قبل

مراجعت بوطن نمود  سلامته از نفوس كه جان بدر برد جناب ملا ميرزا محمد بود و ب يدر دادند و يك ياله يرحل اقامت افكنده تن بقضا و رضا

من رسيد و خدمت حضرت ه نمود چندبار نوبت ب حمله بر اعدا معين مي يبرا اب الباب نفوس راكردند كه هروقت جناب ب ايشان حكايت مي

ه در وصف شهادت نموده ميفرمود چون تو ميل ب يحضرت بيانات خواهم محفوظ مانم آن شهادت ندارم و ميه عرض كردم كه من ميل ب قدوس

كرات از گلوله و ه كه ب يرون رفته جهاد و دفاع نمودم و با وجود پنج زخم منكراطمينان به مطمئن باش لذا ب ماند يمحفوظ خواه يشهادت ندار

و  كه موجب حركت ياعدإ و شبيخونها محفوظ مانده مراجعت بوطن نمودم تا نفوس متواتره و مهاجمه يهمه بلايا شمشير بر بدن يافتم و در آن

حقايق مطالب آگاه نموده ه مراتب ايقان و اطمينان رسيدم ب  'اعليه ب ايشان يه سعمسافرتم شده لاجل تحقيق اين امر مرا روانه نمودند و من بواسط

الهيه رهنما شد و آنان  ٴباقيه ٴشريعهه را ب يجمع يول شرف ايمان امر حضرت سبحان مشرف گردنده العين ديدم شهادت دهم شايد ب يرأه آنچه را ب

آنكه اسباب فراهم آورده  صدد قلع و قمع ايشان بر آمدند تاه عداوت قيام نموده به محبت باز مدعيان  يو گروه مقام ايمان و اطمينان فائزنده ب
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فراهم  منصور شده باز بوطن مراجعت كردند و اهل عناد پس از چند سنه ديگر باز اسبابي ايشانرا بطهران احضار نمودند و معذلك ايشان مظفر و

 عقبه غل و زنجير بگردن انداخته دستها ب كند بر پا گذاشته آورده ملا ميرزا محمد را بذلت و مشقت اخذ نموده

____________________________________ 

 --- ۱۵۷صفحه  ---

و ملا ميرزا محمد مذ ور و آقا سيد رضا  ياردبيل يعل،حضرت ملا يوسف ميرزا آن يقل،فيمابين حضرت قدوس و شاهزاده مهدي

 شهادت رسيد و او مستخلص گرديدهه اش در قلعه ب،شاهزاده فرستاد و بالجمله برادرزاده رسالت نزده را برگزيده ب ياز اهل ميام

نوع ه ملا احمد  ه پسر ارشدش ب زيست و برادرش،سالها در وطن مي يٰ وطنش عودت نمود و پس از وقوع شهادت عظمه ب

 وريم .،آرا در بخش ششم مي رح احوالشانماند و ما ش،فيض آباد محولات مي شهادت رسيد در قريهه مذ ور در قلعه مازندران ب

و نشو و نمايش در نامق از محال ترشيز واقع شد  تولد بود يملا احمد معلم حصارو از مشاهير رجال اين امر در خراسان            

 در آن دينيهاز علما و خوشنويسان محسوب بود و ملا احمد پس از فراغ از تحصيلات ادبيه و  اسمعيل يو والدش آخوند  ربلائ

موجب تعصبات فقاهتيه  مال اجتناب و ه و ب مقام اجتهاد رسيده پايان برده به حدود عزيمت عراق عرب نموده تحصيلات ب

  از مقاصد و معارف آن تصادفاً با يكي از تلامذه سيد رشتي معاشرت يافته ياحتراز از جماعت شيخيه داشت ول

_______________________________________________________________________ 

بودند بمشهد كشيده در ارك  ازغند كه بيست و دو نفر يمانند ايشان در غل و زنجير و كند نموده با اسرا را يبستند و هكذا آقا ميرزا احمد ازغند

حبس  صد تومان همه ايشان را از و صرف مبلغ يجناب ملا احمد فيض آباد يآنكه بسع در حبس بداشتند تا يحكومت  محبوس نمودند و مدت

 و روضه رضوان شتافت . يقدس يخلاص شد و بفضا ه . ق از زندان ۱۲۹۵خلاص كردند و ملا ميرزا محمد آخرالحيات در سال  

 (يدوغ آباد يمضمون تقرير استاد محمد رضا )                                                                  

_____________________________________ 

 --- ۱۵۸صفحه  ---

و در حوزه درس سيد وصف  عقايد مذ وره گرديده توسط او نزد سيد ذهاب و اياب  رده متمايل به و ببا خبر گشت  طائفه

 آن جسر يعقوبيه با اعراب وصلت  رده سكونت و استقرارش در  ربلا و در اش داخل شد و در قريه آه رود واقعه جنب،تلامذه

سمع ه و اين اخبار ب لقب معلم شهرت گرفته نمود ب،فرزندانش ميه تعليم و تدريس ب يو چون در خانه سيد رشت حدود شد

يافت و سخت بر  ي ربلا شتافت و او را شيخه و ملاقات پسر ب عزم زيارت بقاع مقدسهه والدش ملا اسمعيل مذ ور رسيده ب
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و  ياز حقوق فرزند پسر داشت او را عاق خود خواندهه  رد با همه علاقه  ه بنامق عودت ه و همينكه ب آشفته متغير گشت

زيارت آن ه و در ايام توقف حضرت باب در  ربلا مكرراً ب زيست،طريق مذ ور در عراق ميه ميراث محروم نمود و ملا احمد ب

متفكر و متحير گرديد  وار و عظمت مقامشانرو در بداعت اط ايشان ديد از اينه و احترام سيد را نسبت ب بزرگوار رسيد و تجليل

الحق عازم ايران گشت ملا احمد از او خواست  ه چون حق را  عزم تحقيق من لهه جهان رفت و ملاحسين ب تا چون سيد از اين

مان گرديد و قبول و ايه ب داد و او فائز ياو نوشته ظهور بديع را آگهه ب يجناب از شيراز مكتوب بنگارد لذا آن يو يدر يابد برا

صوب خراسان شتافت  و در ه نمود آنگاه عزيمت ايران  رده ب در يعقوبيه برادر زن خود و نه تن ديگر را دلالت و هدايت

معاشرت با باب الباب ه و ب  رد ياين امر رهبره را ب عليٰ ( و ملا ابوالقاسم و ملاي هترش شيخ محمد )فان موطن خود سه برادر

عراق عرب و ه حر ت و اهتزاز آورد لذا به را ب اين امر وي يبرا يف گرديد و شوق نصرت و فدا ارو اصحاب مأنوس و مألو

رسيد باز مصمم  سمع پدرشه تبليغ و مناظره و اجتحاج پرداخت و اين خبر به از علمإ و غيرهم ب يجمع يعقوبيه عودت نموده با

اش در حيرت شده نكوهش نمود و ،از تغير و تجدد عقيده در آغاز يافت ي ربلا شد و در آنجا پسر را ملاقات نموده بابه سفر ب

 اقبال و ايمان شده موفق ب صدد تحقيق بر آمدهه چون ب

 --- ۱۵۹صفحه  ---

دارم و ملا احمد بالاخره با  يمن از او  مال رضا و خرسند نامق برگشته اعلان داد  ه ملا احمد راه صواب پيمودهه و ب

خراسان بر ه ب او واگذاشته و خود با دو برادر زن و هشت تن ديگره نام را ب يگفته طفل صغيرش عل عاش در يعقوبيه ودا،زوجه

صوب ما و شتافت و اين در ه  فش ربود لاجرم ب عنان اختيار ازنقطه اوليٰ گشت و عشق زيارت و در  محضر حضرت 

خراسان  رد و  تاب مستطاب بيان را ه ر عودت بحضرت نائل گرديد و حسب الام اءلق نعمته اواخر ايام سجن ما و بود و ب

وطن آورد ه تصحيح يافت با خود ب خط حضرته از مواضع آن ب يخط آقا سيد حسين  اتب استنساخ نمود و برخ ياز رو  ه

 بدر قر ٴقريهه اتفاق همرهان مذ ور عزيمت قلعه  ردند و همينكه به ملا احمد ب برپاگشت يموقع هنگامه طبرس و چون در آن

 يضمير بست و جاسوسان و مفتشين دولت را در ايشانه قصد ايشان برده نقش تعرض به ب يرسيدند آخوند قريه پ يمقبره طبرس

 صوب خراسان مراجعت  ردند ملاه قلعه نتوانستند و به گشتند لا جرم ايشان ورود ب،مي بابيان يدستگير ينيز در آن اطراف پ

ه خراسان بود ملاقات نموده ب ياردو خان سابق الوصف  ه رئيس توپخانه يپ عبدالعلمشهد در آمده با سرتيه احمد اولا ب

چون در  يرفت و از فوت پدر  با خبر شده متأثر و محزون گرديد و اهال وطنه رعايت و حمايت او از خطر ايمن گشته ب

صدد تجسس و تحقيق بر ه ب هاحوال و افكارش مسموعات و معتقدات مختلفه داشتند و در حيرت بودند گروه گرو خصوص
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از ايشان  يمنتسبين خود را از برادران سابق الذ ر و خواهران  ه يك عائله اءآمدند و او رايت  تبليغ بر افراشت و تمامت اعض

 از نامق و حصار يهايش گروه ملا احمد و پرورده ٴواسطهه اين امر هدايت  رد لذا به ديگر را ب ينام داشت و نيز جمع ملافاطمه

 يحدود نشر يافت پس ملا احمد در حصار  ه از محال  وهستان در آن يسلر بابيه در آمدند و  تاب مستطاب بيان فارسه ب

 در نامق قرار  عليٰ حيدريه است متزوج شده سكونت گرفت و برادرش ملا تربت يشمال

 --- ۱۶۰صفحه  ---

محولات نموده ير نسخه از  تاب ه ب يسفر يٰواقعه شهادت عظم نشر و تبليغ اين امر پرداختند و ملا احمد بعد ازه و بداشت 

پيوسته مكاتبه داشت و بواسطه او  تاب بيان و دعوت و تبيان  ياحمد ازغند داد و با ميرزا يملا ميرزا محمد فروغه ب يبيان فارس

سائر نقاط خراسان از قبيل ه مكرراً بو  استدلاليه و نظم اشعار مشغول شد ٴتأليف رسالهه حدود انتشار يافت و ب امر در آن اين

از مشهورين  ه در  يبعض يامر بديع رهنمون گرديد و اسام يسوه را ب يو جمع نيشابور سبزوار ترشيز تربت ازغند سفر  رد

قريه مذ ور بودند چنين است در  او و برادرانش خلعت ايمان جديد در بر  ردند و مؤمنين اوليه دو ٴواسطهه و نامق ب حصار

 ,سيد سليمان ,سيد حيدر ,آخوند ملا احمد ,رمضان ي ربلائ ,جمعه يعل ي ربلائ ,اسحق ي ربلائ, محمود يصار  ربلائح

 يعل،نجف , دخدا اسمعيل ,يعل،يوسف قريه و سه پسرش اءاسحق از رؤس يدر نامق دهباش يملا عبدالغن و ملا ابراهيم آخوند

و  يميرزا تق ,سيد حسن ,ملا حسن ,ملا حسين ,شيخ اسحق ,د بيرمحم يو يل شيخ عباس و برادرش ملا ابراهيم حاج

احوال سعادت مال او و  خدمت امر بديع گذشت و تتمهه ب يبدين طريق ايام جناب ملا احمد معلم در دوره اول پسرانش و

 .نگاريم،خاندان را در بخش ششم مي

و  محترم سا ن شهر مشهد يالاصل از علما يهرو يحمد مهدبن ميرزا م يمعروف بهرات يميرزا محمد باقر قائينديگر           

 تدبير و سياست و قدرت هنر و  فايت و بسط يد و  سخاوت بود و در اوائل ظهور وفرت علم و  ثرت مال و قوته متصف ب

منبر برآمده ه ب پروا ياند  ه ب آورده ايمان و عشق برافروخت ٴشعلهه جناب ملاحسين بشرويه هدايت يافته ب ٴواسطهه اين امر ب

و  يتبعيت او اقبال  ردند و با تمامت قوه ابلاغ ظهور نمود و قريب چهارصد تن ب انبوه مخلصين و مأمومين خود را ابشار و

جناب و حضرت  داشت تا آن نصرت اين امر و معاونت باب الباب پرداخت و عمارت خويش را ترميم  و تقديمه ب قدرتش

 ه اعلإ لوإ امر بديعقدوس و سائر اصحاب مجتمع شد

 --- ۱۶۱صفحه  ---
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آب جوشانده  ينكرد لا جرم در ديگ بزرگ مس  فايت يچا يمتعدد برا يشد  ه سماورها ٴدرجهه نمودند و اجتماع انام ب

عهده  يدادند و  ل مصاريف را جناب هرات،پس از اختتام مقالات و دلالات شام و يا نهار مي نهادند و تمام حاضرين را يچا

اش همه روزه از ،مؤمنه محترمه ٴمقرر داشته زوجه خانه را مخصوص استحمام حضرت قدوس ياز حجرات تحتان ي رد و يك،مي

شد و  مستخدم ميرزا محمد باقر شروع يواسطه گرفتاره  رد و فتنه مشهد ب،خود تنظيف مي شدت اخلاص حجره را با دست

 ه باب الباب و  يراندند و هنگام ينادر اشرار را تا قرب مدرسه اتفاق اصحاب انبوهه چنانچه در بخش سابق آورديم او ب

رشيق و  يارجمندش ميرزا محمد  اظم را  ه نورس و نابالغ و در سن مراهق بود و قد اصحاب از مشهد مهاجرت نمودند فرزند

باشد لذا  يمتباه يو خدمتانجام وظيفه ه ب يجند اله جناب خواهش نمود  ه در  الور دالبريق داشت همراه گرفته از آن يخد

راه  جناب را ظهير و ناصر و وزير مشاور و در عرض معين گرديد و ميرزا محمد باقر آن يت آبدارمَسِه ميرزا محمد  اظم ب

مثمن قلعه  اءمعروف و مشهور گرديد گويند بن يعلمدار سپاه بود و شدت قوت و شجاعت و تدبير و سياستش در ايام قلعه طبرس

ميرزا محمد  عظمت بنيه و قوه بدنيه و طول قامت در السن اصحاب ينقشه او بود و او برا فكر وه  امله تمام شد ب هندسهه  ه ب

آمل مازندران و استخلاص ميرزا محمد  اظم را در  باقر بزرگ شهرت داشت و  يفيت شهادت پر از غيرت و شهامتش در

از  يدلبند رو اش نخست گمان برد  ه فرزند،رد مادر محترمهمشهد مراجعت  ه ميرزا  اظم ب بخش سابق نگاشتيم و چون

را سپاهيان  ندامت و ملامت نمود و همينكه دانست وي گريخت و ابراز عدم رضايت و اظهار يشهادت برتافته از صف جند اله

 رده در  هاتمسرور گرديد و از مقبوليت شهادت آقا ميرزا محمد باقر افتخار و مبا ,داشتند از جهت صغر سنش مستخلص

 مصيبات شديده بيتابي و بيقراري  از آن حاضر ساخت و هر چند برادر آقا ميرزا محمد باقر يمجالس نقل و شيرين

 --- ۱۶۲صفحه  ---

 اللّه در مشهدين نگاشت  ه اول مقبل و ناصر امرچن يدر ضمن توصيفات و يزرند نهاد و نبيل،نمي ينكرده وقع ياعتنائنمود ،مي

جناب باب الباب سردار اصحاب و انيس و  پس از شهادت يابيه مشغول خدمات حضرت قدوس و در قلعه طبرسبيت ب يو بان

طلعت  شهيد شد و از لسان اءو ضرإ در راه محبت مالر اسم اءو بالاخره باشدّ بأس حضرت گرديد جليس و مشير و مشار آن

اصغر مشهور بودند و شرح احوال  يملا عل و برادرشالخطاب مذ ور و خلفش ميرزا محمد  اظم مذ ور اعليٰ ه ب اعليٰ 

 .نگاريم،خاندانش را در بخش ششم مي

و در اوائل طلوع  و از دبيران و مستوفيان نامدار بود سا ن سبزوار يجوين يميرزا محمد تقو از مشاهير رجال بابيه خراسان    

ه ب واص اصحابش منسلر گشت و در فتنهء خراسانايمان شد و در سلر خه باب الباب فائز ب واسطه جنابه فجر هدايت ب



169 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 ياو وحده قاتل خسرو قاديكلائ يزرند روايت نبيله مازندران رفت و بنا به جناب ب نصرت اصحاب قيام  رده در مو ب آن

ه هم بگرديد او را  جند ايمان شد و پس از ختام امر قلعه با حضرت قدوس اسير و مغلول از غزوات قلعه سردار يبود و در بعض

 .بارفروش بردند و سر از بدن جدا  رده در معابر و اسواق گرداندند

و در اوان  فروش معتبر سا ن نيشابور بود شال و فيروزه يتاجر يعبدالمجيد نيشابور يحاجوديگر از معاريف مؤمنين خراسان 

گرديد  ايمان جديده ب الباب فائز بواسطه جناب باه داشت و ب يچهار سوق د ه سمسار ظهور امر بديع اقامت مشهد و در قرب

جناب و اصحاب مرافقت  مقيم بوده با آن شيراز شتافت و سپس در مشهده و پس از عودت حضرت باب اعظم از سفر حج ب

ه ب از پدر و با آنچه در مقدرت داشت يمشاهير اصحاب رايات سود شد و با ثروت ميراث مازندران ازه مساعدت نمود و در سفر ب

جناب تمامت  نمود سپس حسب دستور آن يمهم از نقود و غيرها تسليم خسرو قاديكلائ يم  رد و در جنگل مبلغخدمت قيا

 امتعه و اشيإ ثمينه را دور ريخته منقطعاً

 --- ۱۶۳صفحه  ---

 ه  ينوعه و ب برده در خاتمه دستگير شد مدافعات و تحمل بليات بسره نهاد و تا آخر  ار قلعه ب يمقبره طبرسه اللّه ب يعما سو

سالها حيات داشت و بيان تتمه  يعودت نمود و پس از واقعه شهادت عظم خراسانه يافته ب يدر بخش دوم نگاشتيم خلاص

در بخش  ۱۲۹۴پدر در سال  و شهادت ۱۲۸۷و پسر نامدارش آقابزرگ )بديع( و شرح  يفيت شهادت پسر در سال   احوال او

در مشهد و پسرانشان آقا سيد آقا طبيب از مشاهير احبا و نيز سيد بديع  يد ابو محمدوريم و دخترش زوجه س،آپنجم و ششم مي

را  وينقطه اوليٰ خراسان حضرت  بابيه از معاريف متقدمين يميرزا عبدالوهاب ترشيزديگر از اعاظم مومنين خراسان  .بودند اللّه

غالباً  مظلوم از شدت ايمان و غلبه اشتياق و سجن آن يسنين نف ميرزا جواد خواندند و در تحفظ از شرور اعدا تغيير نام داده يبرا

اقامت تبريز جسته از زيارت آثار صادره و نيز  در راه و منزل خود را نزدير رسانده در  ملاقات نمود و در مدت سجن ما و

از  يذ ر امت بر قرار بود و ماغايت ثبوت و استقه ب يگشت و سالها بعد از واقعه شهادت عظم از ديدار اصحاب نامدار بهره مند

 وريم .آ احوالش در بخش ششم مي

علم و فضل ه و متصف ب يو اصحاب سيد رشت از تلامذه ي)عظيم( ترشيز يعل،ملاشيخو از ا ابر علمإ اصحاب خراسان         

 رف زيارت و صحابتشه عرفان و ايمان بديع فائز گشت و به جناب باب الباب ب و بواسطه وافر و همت و شهامت باهر بود

 يعظيم ملقب گرديد و بعض ن ناه آبا عظيم ب يعل،حروف شيخ يبجدتطبيق عدد اه حضرت باب اعظم در شيراز رسيد و ب

از خطب  و مناجات بديعه را حسب  يو نيز شرح حدي  جاريه و برخ اند  ه هيجده نسخه از  تاب تفسير سورهء يوسف،نوشته
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مخالفت و مقاومت  رد  يحاج را هدايت نمايد و چون يميرزا آغاس يتا محمدشاه و حاج طهران برده از شيراز ب امر حضرت

از علمإ و امرإ نامدار رسانده از طهران سفر نمود و در ايام اقامت  يجمع ميرزا محمود مجتهد وه آيات و  لمات مذ وره را ب

 يافت،مي عظيمه در شيراز و اصفهان غالباً طائف حول آن بزرگوار بوده مأموريتهاي حضرت

 --- ۱۶۴صفحه  ---

مهمين مؤمنين سا ن  طهران مراسله نموده   وشيده با ياستخلاص و رفع ظلم هم يعنوان طهران براه مظلوم ب، و ايام تبعيد آن

 رسانده اعليٰ محضر ه بود و سپس در سنين سجن پيوسته خويش را ب يغلامان و سواران دولت چاره برانگيخه در صدد مقاومت با

چهريق ه چنانكه قبل از بردن حضرت از ما و ب داشت،مؤمنين بلاد ابلاغ ميه امور خطيره مبادرت نمود و اوامر حضرت را به ب

در  مينش  اش را شنيده پيوسته،دولتيان آوازه يمقام و مقصد آن بزرگوار فرستاد وله دلالت ب خان و يملاقات با يحي يويرا برا

است  ه در اواخر ايام ما و  ياو توقيعه خطاب ب اعليٰ قلم  از ٴتوقيعات صادره ٴياط نمود و از جملهبودند و او ناچار مراعات احت

 يه "و اسماع و آذان رساندنده او ب ٴواسطهه قائميت را ب اءسرافراز  فرموده ند عظيمتشريف  تخصيص وه را ب صدور يافته وي
 نون و توقنونان یا خلق الّلّ كل تقرئون ثمّ لتؤمالّلّ اطهر  :هذه

 44بسم الّلّ الامنع الاقدس علي  هوالا
 قبضته ملكوت كلشئ لا یموت في يو انه هو ح يو یمیت ثّم یمیت و یحی الامر یحبي شهد الّلّ انه لا اله الا هو له الخلق و

القائم انه قد  يیدبین  يجعلناك ملكا یناد قد اصطفیناك بامرنا و يقدیرا ان یا عل يكلش  ييخلق ما یشإ بامره انه كان عل
 یظهر الّلّ یوم انا نار الّلّ التي انني يان یا عل .الناس لعلهم یشكرون يو عل ظهر باذن ربه ذلك من فضل الّلّ علیك

الباب سجدا فو  انّ الذین دخلوا في الجنة یدخلون قل القیمة و كل بها یبعثون و ینشرون و یحشرون و یعرضون ثّم هم في
نارهم عدد الباب و لیجعلنّ لهم نوراً فاذا هم یعلمون ذلك  يیزید الّلّ عل لارض ربّ العالمین اذاربّ السموات و ربّ ا

الا  يلا یبق لیمحصن كلشئ حتي قد صبرنا یوم القیمة خمسین الف سنة كل ینتظرون یومه و كل به یوعدون اناّ   يالذ قائم
محمد  ذ الّا عدد الوجه انا كنا به عالمین و ان اول من بایع بيایمان یومئ روح يالعزة و الجلال و ما شهدنا عل يوجه ربّك ذ

 )ع( ثم الذین هم شهدإمن بعده يالّلّ )ص( ثم عل رسول
 --- ۱۶۵صفحه  ---

                                            

 توقيع قائميت خطاب به شيخ علی عظيم نازل در ماكو - 44
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الشهدإ و الذین هم بالّلّ و آیاته موقنون من  ثّم ما قد قدر الّلّ له ذلك الفضل من النبیین و الصدیقین و يثّم ابواب الهد
انفسهم و  كل بها لیمحصون فاذا یبعثهم الّلّ من مراقد  علیهم بما قد دخلوا نار الّلّ التي فاذا شهد اللّّ  حیث لا یعلمون

ام الكتاب قد  بما قد نزل من قبل من الایات في قل ان اللّّ  .كلشئ قدیرا  ييخلقهم بمثل ما قد خلقهم اول مرة انه كان عل
 او رجع محمد او يیشإ بقوله كن فیكون و من ینتظر بعد هذا ظهور مهد الّلّ یومئذ ما خلق محمدا ثم ما شإ كذلك يخلق

خلق جدید  ذلك یوم القیمة فاذا كل في آمن بي الّلّ و من یوم یرجعني احد ممن آمن بالّلّ و آیاته فاولئك مالهم من علم الي
هم  ن بعد ما رزقوا من قبل من كل مالنعیدنهم وعداً علینا انا كنا قادرین و من یرزق م انّا قد بدئنا ذلك ألخلق و انا

ما كنتم تعملون انا قد انشأنا نشأة الاخرة  القرآن انا كنا نستنسخ لیدینون فاولئك هم لا یحل علیهم بما قد نزلنا من قبل في
یعمل بعد ان من  لیدینون قل ان الهوإ یطهركم بمثل ما یطهركم المإ ان یا عباد الّلّ فاشكرون و و ارفعنا كل ما كان الناس به

الذین اوتوا الكتاب من قبل مالهم حكم الّا من  یوصل الّلّ حكم حجة ربك فلا یقبل عنه من شئ و ان یومئذ كل مثل
مثلهم   حدیثا من بعد یرید ان یعمل به فاولئك يالمخلصین و من یتلو آیة من الكتاب او یرو  دین الّلّ و كان من یدخل في

كلشئ قدیرا قل لو اجتمع الناس كلهم اجمعون   يدین الحق انه كان عل هم الّلّ ربهم فيكمثل الذین كانوا من قبل فسیدخل
ان  جمعینرض عالمین فلتأمرن الناس كلهم االا يیستطیعوا و لن یقدروا و لو كانوا عل ان يأتوا بمثل ذلك الكتاب لن يعل

ربهم و كانوا بالّلّ و آیاته موقنین قل انما الدین من  رزقاول الكتاب لیرزقن ب قد نزلناها في یقرئوا باللیل و النهار الایة التي
كنتم فیها   المقاعد التي دین الحق بما انتم علیه مقتدرون قل لا تحضرونّ  بالّلّ و آیاته و لتنصرن في بعد الدین ان تؤمنوا

 باذنه انه كان بكلشئ و لتأخذن حق اللّّ  الحیوة الاولي الي قد رجعوا يالّلّ و لتنصرن الذ يتصلون و لتحضرون بین ید
 فانني ياللهم فاشهد عل علیماً سبحانك

 --- ۱۶۶صفحه  ---
فاتقون لتوقن كل نفس بما قد فصلت فیه ان لا  يالكتاب الاول من شئ بما نزلت فیه انه لا اله انا الا ایا انا ما فرّطت في

جعلن  خمسین الف سنة یوم القیمة فاذا لا يقد قضكان الناس به یؤمنون سبحانك اللهم   یكن من بعد الّلّ و آیاته حدیثاً 
ان الّلّ حق و ان ما دون الّلّ خلق له و   الباب نوراً و رحمة من عندك انك كنت ذا رحمة عظیماً قل النار لمن قد دخل في

 ام موعود في يانا اول العابدین قل انه لمحمد هاد قل انه لمهد اله الا هو و انني كل له عابدون ان یا خلق الّلّ انه لا
ذلك الكتاب رحمة من لدنا  الكتاب قل انه صاحب حق كل به یوعدون قل انه قائم حق كل به موقنون و انّا قد نزلنا
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محمد و الذین هم شهدإ من بعده ثم المؤمنون لكنت من  او رجع يالّلّ ظهور مهد للعالمین لئلا یقول احد لو علمني
استنساخ و ه درنگ ب دستش رسيد بيه و شيخ عظيم همينكه توقيع مبارك ب ".علیم لغني المحضرین قل ان الّلّ ربي

را منتشر و مشتهر  معاريف بابيه نگاشته مسائل و تعاليم مندرجه در توقيعه پرداخته مكاتيب متحداللحن ب نشر آن
و لا ثبوت و لا  يالاقدر شهد الّلّ انه هو بلا نف بسم الّلّ الاقرب"  :از مكاتيبش چنين است يساخت و صورت برخ

ان  كلشئ قدیرا شهد اللّّ   يله و انه كان عل  هو و لا یمكن ذلك الا له وحده لا شریك صعود و لا هبوط بل هو هو كما
كل بهم یهتدون شهد الّلّ ان حروف   التي من بعدهم مرایا ظهوره يمحمداً رسوله و الشهدإ من بعده اولیائه و ابواب الهد

المؤمنین بعضم مراقد بعض من النبیین و الصدیقین و الشهدإ و الصالحین و الكل  د رجوعهم و انهم الحق و هم مراق يالح
كلكم تكبیراً كبیراً عالیاً رفیعاً   يبلاده عل و هم بامر ربهم یعملون ان یا اولیإ الّلّ و احبائه في الحیوة الاولي رجعوا الي قد

یستیقظون  باحرفه یظهر المضمر بكله و الكل به يم من الكتاب المبین الذهذا كتاب عظی منیعاً علیاً عظیماً ثّم اعلموا ان
مرة لعل الكل برزق ربكم  ۳۶۱و لیلة  من رقدة غفلاتهم ثم الكل به یهتدون فاقرئوا كلكم آیة اول الكتاب كل یوم

 منكم في العلم و الحكم اولي یرزقون ثم ابعثوا صورته الي
 --- ۱۶۷صفحه  ---

لعل الكل بایات ربهم یتذكرون و لا  الطالبین لظهور الحق لیتم الحجة و یكمل النعمة بیل الحكمة ثم اليس يكل البلاد عل
من الامر و لا تیأسوا من روح الّلّ و عفوه و  يما قض يقض من قبل حتي البلاغ و النصر كما قعدتم عنه تقصروا كلكم في

 الجنة الاولي احل الّلّ لكم في التي الحیوة الدنیا و زینتها الطیبة مافات عنكم لعلكم بذلك ترحمون ان كنتم تریدون تداركوا
عند الّلّ ربكم حسن ثواب الدنیا  يفها ه يالنشأة الاخر  وعد الّلّ لكم في يالذ و الحیوة الباقیة و الرضوان الاكبر الدائم

العلویة من مغربها و لا تصبروا  (۱إ )الاخرة فسابقوا الیها كلكم اجمعون و استعدوا الیوم طلوع شمس نقطة طلعة الغرّ  و
عن  بكله لعلكم بذلك كل خیركم تدركون و الا فالّلّ ربكم غنيّ  بقدر شرب مإ لو سمعتم بسیرها فان الموعود قد ظهر

الصاد بلغوا ما  نصركم و ابلاغكم و خبركم و ارشادكم كلكم اجمعین یا اهل ارض الطإ و الكاف و اموالكم و انفسكم و
الّا الاحبإ  يسواد خط الاصول و لا ینظر الي الاصل الي ربكم و اخبروا اخباركم النافعة لنا وارسلوا سواد كتابامرتم من 

العباد و  سائر اهل بیت الرحمة صلوات من رب ي( علیك و عل۲) ۱۴انتم بها تبتلون یا سیدنا  بلادكم لئلا تقع فتنة في
كل البلاد و العباد بلا فتنة   امركم ربكم من كتابه الي اهل ارض الشین بلغوا ماانتم یا مولانا الكریم و سائر احبإ الكرام من 
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استعدوا الیوم لقائه  كان ربكم فیها و  ( التي۴الجزیرة ) ( و الي۳صاحبها ) الیإ مع سائر خطوطها الي اهل لكم لا سیما الي
 ان اباك یكون صحیحاً سالماً معزّزاً مكرماً فيیقین  يعل كن  يكل به یفرحون یا سید  يلان الیوم كان مستعداً لظهوره الذ

العرائض و  عند بعض الاحبإ ینتظر امر ربه فكونوا من الشاكرین و اعتذر من كلكم عن عرض ارض الیإ غیر معروف الا
اعدإ الّلّ فكونوا منتظرین لزیارتكم و  من اعین يو خفائ و صلاحكم و اشتغالي يذكر اشخاصكم لما تعلمون من صلاح

( ۳( میرزا جواد بن خال    )۲( جناب باب الباب    )۱) بعد حین و قولوا عدین لنصرتكم قبل حین و حین حین ومست
 ( بوشهر۴جناب وحید    )

 --- ۱۶۸صفحه  ---
المنیع الرفیع و افتخار كل العالمین  صدر بافتخاره هذا التوقیع ي(  ) الذ۵) ۱۰۲۰كلكم ان احمد لّلّ رب العالمین حرره 

الامنع الاقدس بسم الّلّ الاعز الارفع شهد الّلّ انه لا  علي  الا هوالاعظم" :صورت مكتوب ديگر اين استو  (
كلشئ يخلق ما یشإ   قبضته ملكوت لا یموت في يو یمیت و انه هو ح يو یمیت ثم یحی يالخلق و الامر یحی اله الا هو له

مرة شهد الّلّ ان محمدا رسوله و الشهدإ من بعده اولیائه و  ۳۶۱ كل یوم و لیلة  كلشئ قدیراً یقرء في  يبامره انه كان عل
الكل بهم یهتدون ان  مظاهرهم و مرآته بهم بدء الّلّ خلقه و بهم اعاد ثم يو اركان بیته و حروف الح سفرائهم يابواب الهد

لكم صرتم بذلك من الفائزین  بيعلیكم تكبیر من ربكم و رحمة طو  كتابه  یا اولیإ الّلّ الذین خصكم الّلّ ربكم بالذكر في
عند الّلّ حسن  الّلّ كلكم ان كنتم تریدون طیب عیش الدنیا و خیر حیوة الاخره و رضوان ربكم فها المستبشرین یا احبإ

الناس و  يسبیله و یكف اید بعونه مغانم كثیرة تأخذونها في ثوابها فانصروا بقلوبكم و ابدانكم ثم باولادكم و اموالكم تجدوا
ادرك فیضه من  حتي نصره و كنتم من المجاهدین لا كما قعدتم من نصره من قبل الرضوان بما صبرتم في علكم ملوك داریج

الّلّ ان یعفو عن بعضكم لو ادركتم فیض  يمن حسن تقدیره بسوء حظكم عس يما قض يسبقت له عنایة ربه و قض
ذلك لما اراد الّلّ لكم من طلوع طلعة شمس احسانه  كنتم من المستعدین  یوم ظهور نصره و طلعة ظهوره و نصركم في
 يالّلّ و آیاته حدیثا بعده فانه هوالذ الا فالّلّ ربكم لا یزال كان غیناً عن العالمین فانتظروا یومه و لا تنظروا مع علیكم و

القاهر فوق عباده و  احیاهم و ابعثهم من قبورهم و هو الظاهر فوق خلقه و ارسل الرسل و الصدیقین كلهم ثم اماتهم ثم
بحكمه و سابلغكم تفصیله بحوله و  من ابلاغ امر ربكم كلشئ بامره و هوالعزیز الحكیم هذا اجمال ما یمكنني  يعل القائم
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كل شأن و قبل شأن و بعد شأن ان الحمد لّلّ ربنا   يحین و بعد حین عل كل حین و قبل  حسن توفیقه لنستغفره و نقول في
 ي( شیخعل۵ض             )السموات و رب الار  رب

 --- ۱۶۹صفحه  ---

نوع احتياط و اختفا زيسته با اعاظم بابيه ه ب عظيم در قسمت عراق ايران و غالباً در طهران يرب العالمين و بالجمله ملا شيخعل

 نصرت وه را ب يهمگخويش را ناصر و منصور در بيان خوانده  اعليٰ توقيعات ه استناد به ب معاشرت جسته مورد توجه ايشان شده

دستگير و قتيل گشتند و در سال اخير   ثير از بابيه يبرخاست و جمع ۱۲۶۸و سال  ۱۲۶۵رو فتنه سال  قيام برانگيخت و از اين

مقامش بر دولت واضح و روشن گرديد تجسس  رده ماخوذ و محبوس و  بود و عظمت يو متوار يشيخ عظيم را  ه مخف

 ۰گردد،لش در بخش لاحق ضمن بيان واقعه مذ وره مسطور مياز احوا ٴمقتول نمودند و شمه

ايمان بديع گرديد و در سلر ه فائز ب واسطه جناب باب البابه مشهد ب يميرزا حسن از علما يمؤمنين خراسان حاج اءو از علم

فوظ ماند و پس در مخاطر مازندران و غيرها مستخلص و مح يگشت ول جناب بوده همه جا در فتن و مخاطر همراه اصحاب آن

سال ه تا در فتنه عموميه طهران ب طهران رفته با شيخ عظيم مؤانست جسته زيست آنگاه ب،در مشهد مي يشهادت  بر از واقعه

علم  و انا لنعلم حكم ما انشأت في ": اين بيانات مسطور است اوه خطاب ب يشهادت رسيد و در توقيعه گرفتار شده ب ۱۲۶۸
لكل من  قوله و  و امح الكتب كلها و خذ عطإ ذكر اسم ربك هذا و كن من الشاكرین الياللّّ  يالاصول ان اتكل عل

قبل حكم البدع و ان ذلك حكم عدل من لدن  صدق بایاتنا فرض ان یمحو كل كتب القوم الا بعضاً من آیات البابین من
لیثبت قلوب المومنین من حكم الكثرة و یّم الفرات  يالمقدسة ثم انزلوها عل الارض عظیم ان احملوا الكتب الي يامام ح
 "من الخاشعین . لتكونن

در سنين اوليه  ايمانش در بخش سابق گذشت از احوال و  يفيت ي ه اجمال ياز حروف ح  يملا حسن بجستانديگر               

 ه نائره فتن بالا گرفت و ندإهمينك يپرداخت ول،بيان و استدلال ميه قدر مقدور به و ب داشت يارتفاع اين امر قيام و اقدام

 --- ۱۷۰صفحه  ---

و مشهور گرديد و ضعفإ در ايمان و عرفان  و عظمت مقام اصحاب متدرجاً مكشوف اعليٰ عظيم و آثار ايام اخير حضرت رب 

و  مراتب را نتوانسته اضطراب و تردد و تزلزل حاصل  رد ملا حسن نيز در  آن رخوت و تزلزل و انحراف حاصل  ردند

بود چندانكه اقامت بوطن نتوانست و  منحرف گشت و معذلر دچار تعرضات اعدا يصوصاً بعد از وقوع شهادت عظمخ

 .نمائيم،در بخش ششم مي از مال احوالش ي ربلا  رد و ذ ره مهاجرت ب
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و از بلقب صالح شهرت يافت  يو تقو بن ملا محمد از ملايان بجستان  ه بعلت شدت زهد يبجستان يملا علديگر    

تا  مشهد رفتهه در بجستان شد پس ب يو نشو و نما و تحصيلاتش تا سن چهارده سالگ ۱۲۳۹معاريف محل بود ولادتش بسال  

پرداخت و در آنجا صيت ظهور حضرت  تكميل علومه تحصيل داشت آنگاه عازم عراق عرب شده به اشتغال ب يبيست سالگ

 يا .حقيقت شد و شيخ طبق اسلوب خود چنين جواب داد يجويا يانصار يمرتض شيخ يسمعش رسيد و از حاجه بنقطه اوليٰ 

مشهد برگشت و علمإ و محترمين ه ب پس از فراغت از تحصيلات يمن دارد و ملا عله ب يآخوند مسائل اصول دين چه ارتباط

 ياو سپرده گشت و  طوله هسالار بواگذار شد و بعداً اختيار قرإ قرآن مقبره سپ اوه ب ينمودند و مسجد و منبر يتجليل بسيار از و

عبدالحسين  ه حضور محضر جناب باب الباب يافته  بجستان نمود و بواسطه آقا سيد ابراهيم و پسر برادرش آقا سيده نيافته سفر ب

و  مضادته نشر امر بديع نهادند و ملايان محل مطلع شده ب ينمود و باتفاق يكديگر بنا فائز شدند تصديق وايمان حاصل

مساعدت اشرار ه ديگر از مؤمنين را ب يمشهد نوشتند و بالاخره دو سيد محترم مذ ور و جمعه اومت بر خاستند و شكايت بمق

بازخواست  نيز خطاب و عتاب و يايشان التزام گرفتند  ه تبليغ ننمايند و چون با ملا عل يغما بردند و ازه دستگير  رده اموالشان ب

 در ه معاشرت گرفت و ب مشهد نمود و با ملاصادق مقدسه جرت بنمودند مجبوراً با عائله مها

 --- ۱۷۱صفحه  ---

حكمت قرار گرفته مر ز ارسال و مرسول  رسيد و او را دستور دادند  ه در مشهد با مراعات يملاقات جناب باب الباب هم

و دو  بابيان بلاد نمود يندين نسخه برابياورد چ اعليٰ از محضر  ٴنسخهء بيان تصحيح شده يمؤمنين گشت و وقتيكه معلم حصار

واقعه خاتمه يافت و ناچار  يالتحاق رفت ول يبرا يطبرس ٴقلعه ٴمؤمنين مشهد ساخت و در موقع ارتفاع هنگامه ينسخه وقف برا

 يٰ عظم بود  ه واقعه شهادت يو ملا ميرزا محمد همدم و همراز گرديد و در مشهد برجا عبدالمجيد يعودت گشت و با حاجه ب

 .وريم،آواقع گرديد و ما بقيه احوالش را در بخش ششم مي

 ياز فوت سيد در طلب حق باتفاق ملا عل و پس و سا ن  ربلا بود ياز تلامذه سيد رشت يملا خدابخش قوچانديگر   

ودت  رد و  ربلا عه منسلر گشت آنگاه ب يّبديع گرديد و در سلر حروف ح ايمانه شيراز رفته فائز به و همرهان ب يبسطام

 .وريم،آبخش ششم مي خطيره اصحاب داخل نشده مصون ماند و ذ ر تتمه احوال او و خاندانش را در در واقعات

اصلا  يميرزا جان يو بنا بقول حاج ييزد ملا عبدالخالق شهير يحاجو از جمله بزرگان بابيه سا ن خراسان در سنين اوليه      

 مقامات رفيعه رسيد و پيرو طريقت شيخه اسلام نموده در علوم و معارف اسلاميه ب نتورات بود و قبول دي اءيهود و از علم

نمود گويند شيخ مدت هفت سال در يزد  بسيار از جهال و اشرار تحمل يگرديد چنانكه در راه محبت شيخ جور و جفا ياحسائ
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در صحن حضرت رضا امامت جماعت  مشهد مهاجرت و اقامت  رده از يزد ب مذ ور چون ياقامت داشت و حاج يخانه وه ب

تنجيس نمودند و عوام را تهييج  رده  عداوت ورزيده تكفير و يمشهد با و ينگذشت ملاها يوعظ برقرار نمود و چند و منبر

 استحمام راه نداشت يدر گرمابه برا يمجامع بلد حته خانه نشين گشته ب يحاج  شيد  ه يجائه بر او هجوم بردند و  ار ب

 --- ۱۷۲صفحه  ---

از  يحا  ٴآثار و آيات جديده  رد و عريضه و در آغاز ظهور اين امر بديع بواسطه جناب باب الباب اقبال و ايمان آورد و ترويج

ذكر الّلّ الا فخم للعرب و العجم و رحمة الّلّ  يهذه صورة كلماته السلام علو  :حضرت فرستاده درجات محبت و اخلاص ب
وضح لذكره الاعظم ذكره و نصبه تاماً  ي الذللّّ فتح لبابه الحطة بابًا و جعله رفیعاً منیعا و الشكر يبركاته الحمد لّلّ الذ و

آل الّلّ حقاً  آله الذین هم ياول نور نوّره الّلّ فصیرهّ سراجاً منیرا ثم الصلوة و السلام عل يسوّیًا و الصلوة و السلام عل
بحالك و احزنًا   بیان اعتذر الیك من غفلتي يطویلا و با بخدمتك زماناً  رّفيلسان اشكر الّلّ لتش يّ حقیقاً و غبّ هذا با

الباب مقیماً فیا  عبد الّلّ حول ثّم هنیئا بان رآني عبداً مطیعاً فهنیئالي الّلّ حیث كتبت لي يعل خطاب اثني يّ كثیراً و با
سریعاً  يو مولا يخدمة سید سئلك الوصول فيا يو اله حبذا ثم حبذا بوعد لسان الّلّ جنة العدل حتماً مقضیا فیا ربي

 شمساً  جعله الّلّ لنا ياعوانه و انصاره و اصحابه خالصاً صفیاً بحق الذكر الاعظم الذ زمرة في قریباً و احشرني
_______________________________________________________________________ 

جمله معظم علما و اجله اصحاب جناب شيخ بودند و در  شدم و ايشان از يد ملا عبدالخالق يزدحقير گويد در مشهد مقدس شرفياب خدمت آخون

درس داشتم  ه همين  عظيمه زيرا  ه در شيراز امامت ميكردم و مجلس يفرمود  ه من حيرت دارم ازين ادعا سخن حضرت بميان آمد يمجلس

من  متوجهش باشيد يآراسته و اما سواد ندارند شما قدر يوجود است  ه بفلاح و تقو اين ايشان آوردند پيش من و فرمودند  ه يبزرگوار را خالو

را بمن سپردهء  ه اصلا مقدمات نديده بايد  يو گريه ميكرد  ه شخص بعد از قبول او را سپردم بپسر  وچر خود و چند روز ديگر پسر آمد شكايت

بينم عقلم متحير مانده و پسر  يبديله م يعاليه و آيات ب فرستادند بتجارت حال نوشتجاتدرس امثله گفتن شأن من نيست بعد او را  امثله بخواند و

نشد                                             علما بود و در جنگ مازندران شهيد شد و گفتند  ه خود آخوند هم بعد تصديق  رد ثابت بزرگ همين آخوند از جمله

 ( يملا عبدالرحيم قزوين) 

____________________________________ 

 --- ۱۷۳صفحه  ---
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انتخبته  يكتاب من عبدك الذ  لقد رفع الیوم اليّ ":  لمات مسطور  صادر شده اين يجواب وه  ه ب يو در توقيع " مضیئاً 
شئت فانه  الكتاب . فالهمه اللهم تقدیرك و نصرتك كیف شئت و اني لعهدك و اصطفیته لمحبتك و خصصته بذكر اسمه في

مشهد شد  يتعرض ملاها مورد ينام بابه از جهت اشتهار ب يو بالجمله حاج " مرتقب لدولتك و منتظر لامرك ناصر لامرك و

جناب باب  ٴواسطهه نيز ب ياين امر باز دارند نتوانستند و پسرش شيخ عل  ردند او را از منبر و وعظ و ذ ر و ترويج يآنچه سع

شهادت رسيد و در آن هنگام ه ب يمازندران رفت و در قلعه طبرسه با جمع اصحاب ب يدر مو ب وباين امر شده  الباب مؤمن

امر قلعه تاب تحمل بليات و افتتانات نياورده دچار سوء خاتمه گشت  ٴخاتمه پس از شهادت پسر و يحاج يبيست سال داشت ول

نقطه اول امر كه  ه از مشايخ شيخيه بود درملا عبدالخالق ك: "چنين مسطورابهيٰ  صادر از قلم  يدر لوح چنانكه

 يمعروض داشت از مصدر عنايت كبر روح ما سواه فداه در قميص بابيت ظاهر اقبال نمود و عريضهاوليٰ 
مخصوص او ارسال فرمودند در  ياو مشهود تا آنكه لوحه نسبت ب ذكرش نازل و بر حسب ظاهر كمال عنايت

 او اين كلمه عليا
_______________________________________________________________________ 

در دستشان بود ذكر نمودند كه اين بايد  اعليٰ از حضرت  يجناب وحيد پيش من آمدند و لوح يفرمودند روز،جمال مبارك مي
مر شده  من   گفتم الان در من اه ذكر نمود ب  يكه فرمودند شما برسانيد يا ديگر جناب وحيد گفتمه ملا عبدالخالق برسد من به ب

خواست وضو بسازد  بردم دادم چون مي آمدند كه يمنزل دارند ببريد و برسانيد  رفتند و بعد از قليل مدت يميرزا زمان نور خانه
 خبر آوردند كه بعد از ياز نماز بخواند و من صبر نكردم و آمدم و بعد از ساعت اطاق گذاشت تا بعد از فراغ يارس يدر بالا

انتم بظهوره توعدون لوح را  يالحق الذ رسيد انا القائم يو نفحه كبر يراغت از نماز لوح را تلاوت كرد چون باين آيهء عظمف
                                                                                         .بنا حق كشته شد داد كه پسرم يانداخت فريادش بلند شد كه ا

 (ينبيل  زرند )                                                                                                                                               

___________________________________ 

 --- ۱۷۴صفحه  ---

اعراض  تمام  ه صيحه زد و  ب تم بظهوره توعدون بعد از قرائتان يانا القائم الحق الذ يانن ينازل قوله تعال
 نمودند . الخ سبب  او  اعراضه در  ارض  طا ب  يقيام  نمود  و  جمع

الاصل در سنين اوليه ظهور بديع بواسطه  يسبزوار ميرزا عليرضا مستشار الدوله و مؤتمن الملكاز اعاظم مؤمنين اهل مشهد و 

مكنت تمام  و غلبه ارادت حاصل نمود و با وجود شهرت لقب و نام و عظمت و مقام و ثروت يافت مانجناب باب الباب فوز باي

 يجناب با اصحاب از مشهد برا ننمود و هنگام حر ت آن دريغ يمشهور شده پيوسته از نصرت و مساعدت مال يعنوان بابه ب
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مؤتمن  دوره برادر  هتر خود ميرزا محمد رضا اخر آنو مرا ب و غيرها بذل همت  رد و در او تهيه ما يحتاج سفر از نقود

 .نگاريم،خانواده را در بخش ششم مي احوال آن ٴتتمه مؤمنين وارد  رد و ما ٴخانه ملاصادق مقدس برده در زمرهه السلطنة را ب

 

 سبزواری تمن المل  خراسانیميرزا محمد رضا مو
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صدد تفريغ حساب و ترتيب ه هنگام حر ت از مشهد ب مؤمن شد  و درجناب  نيز بواسطه آن يآقا عليرضا تاجر شيرازديگر  

فراوان گرفت و  را دستگير  رده چوب وافر زد و نقود وي يخان بيگلربيگ،سام يو نصرت نمايد ول امور خويش شد تا مرافقت

 وريم .،ارا مي لذا نتوانست با اصحاب همسفر شود و در بخش ششم تتمه احوالش

مذ ور و جناب باب الباب معاشر و مؤانس بود و بعداً  در مدرسه ميرزا جعفر مشهد با آقا عليرضا ييام جواندر ا عبد مؤمنديگر 

 بديع گرديد . جناب فائز بايمان بواسطه آن

پسران خود ملا احمد و ملا حسين و پسر سوم را  پيشنماز فائز بايمان بديع شده ملا محمدو در قريه مهنه از خا  تربت نخست 

 و آخوند ملا محمد يمانند ملا محمد مهد يديگر از اهال يجمع يملا ميرزا محمد فروغ و هم بواسطهء دايت نمودنيز ه

 --- ۱۷۵صفحه  ---

سفر و اسلحه  رده در مو ب جناب باب الباب  و غيرهم باين امر گرويدند و پسران ملا محمد تهيه زاد و راحله يو ملا غلامعل

 . مازندران رفته شهيد شدنده ب

مازندران رفته  شته گشتند و ه جناب باب الباب ب با دو برادر زنش در مو ب آقا احمدو در قريه عبد اللّه آباد از خا  تربت   

 يها،بقية السيف در آنهنگام چهارده سال داشت و ما تفصيل اسمإ و احوال شهدإ بابيه خراسان و آقا احمد بن آقا محمد حسن

 م .آنان را در بخش مقدم آوردي

حدود  قلع و قمعشان پرداخت بابيان آنه گرفته ب بابيه خصوصاً بر خراسانيان سخت ٴو چون پس از واقعه قلعه دولت بر عامه   

 هبناگزير  برايشان تنگ  ردند و ملا محمد مذ ور يزندگان ٴدر قريه مهنه اشرار عرصه چنانكه .فرار و اختفا شدنده ناچار ب

گناباد ه نيز توجه ب يعل،گناباد رفت و ملاغلامه ب مهنه توقف  رد آنگاه يفرسنگ واقعه در ير در چهل مير يمهاجرت شد چند

شهيد چند سال در مشهد  يگزيدند و ملاصادق مقدس و ميرزا محمد  اظم بن هرات رفته سكونت يمياندهه نمود و هردو ب

نوع ه سر داشت در دوغ آباد و غيره ب  ه بر ير و اثربا نشان خنجر  ه بر حنج يگشتند و ملا ميرزا محمد فروغ يمنزو و يمختف

 يطريق حكمت و رعايت مقتضيات وقت بابه را ب ي ثير ٴمعلم و امثالهم عده ذلر ايشان و ملا احمد،خفا و احتياط زيست و مع

بخش سابق نگاشتيم از مشهد چنانكه در  از بابيان بودند و بيت بابيه در ياز نقاط جمع يدر بسيار يو بعد از شهادت عظم نمودند

 قسمت شمرده شد . مهمترين امكنه امريه آن
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جناب و اصحاب و  بخش سابق فتن واقعه و شهادت آن  ه در ضمن واقعات سنويه حجت يزنجان   ارض الزإ  ملا محمد عل   

و در حقش  نيان بودجمهور زنجا يوالدش آخوند ملا عبد الرحيم از علمإ مشهور ملجأ و مقتدا ديگر احوال را تفصيل داديم

 .متولد شد ۱۲۲۷تقريباً در سال   محمد علي صدور خوارق  عادات و  رامات و مقامات معنويه داشتند و ملاه اعتقاد ب
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 --- ۱۷۶صفحه  ---

 تحصيل قرائت و  تابت فارسيه گماشت و فرط ذ إ و قوت استعداد ترقيات علميهه ب يرا در سن شش و هفت سالگ و پدر وي

تكميل علوم  يبراعت حاصل نمود آنگاه برا سنين قليله در علوم رسوم ياحوالش نمايان گشت و پس از مض ٴيه در ناصيهو روح

 ياند  ه از محضر شيخ احسائ،گفته يتلمذ مشغول گرديد و بعضه علما و اساطين فقها ب عراق عرب شتافت و نزد اساتيده دينيه ب

بيرون آمد انبوه طلاب و علما تا دو فرسخ  عزم ايرانه فيعه يافت و هنگاميكه از  ربلا بنيز استفاده  رد و رتبه منيعه و شهرت ر

 و تجلليلات ياز خاص و عام استقبال  رده چند روز مهماندار ي رمانشاه اهاله ب رسم مشايعت بجا آوردند و حين ورود

چند از معارف و مواعظش بهره برده  يايام ره شدند وو محترمين پذي ءاز علما ٴهمدان عدهه شايسته نمودند و نيز در حين ورود ب

 والدش رسيد ازين انديشيد  ه اگر در زنجان رحل اقامت و افادته و چون خبر ب مفارقت ندادنده محبتش بستند و رضا به دل ب

 يعلند و ملا محمدد  ه مقيم همدان ماپسندي اغبرار و انضجار  شد لاجرمه متنفذ شده عاقبت  ار ب اءاندازد مورد حسادت علم

اصرار ه ب و نيم ملجأ انام و مرجع احكام بود تا والدش در زنجان وفات يافت و ارادتمندان در آن بلد ازدواج نمود تقريباً دو سال

همدان ملا  يدارند و با وجود  راهت اهال پدر منصوب يوطن آورده برجاه همدان شتافتند تا پسر را به ب يبرخاستند و جمع

 .بردند زنجانه اش را با خود ب،و عائله يمحمد عل

_______________________________________________________________________ 

زنجان ه شمار رفت و به تن از فحول علما ب تلمذ فقه و اصول كرد و يك يدر خدمت شريف العلمإ مازندران يزنجان يملا محمد عل
مخالف مشهور داشت از قبيل تماميت شهر رمضان در تمام سنوات و نيز جواز سجده  احكام و يو چون فتاو .اقامت نمود ,برگشته
و او را از زنجان  .واجب شمردند را بر حسب شرع يزنجان و غيره بر محمدشاه عرضه داشته و دفع و يلذا علما ,يبلور صاف بر

توسط رسل و ه بود و در همان ايام ب يتوقيف هميشگ هدادند و حكم ب يطهران در خانه محمود خان كلانتر شهر جاه كوچ داده ب

 ( ناسخ التواريخ )                                                     .داد و مكاتبات در ميان بود رسائل باب دل بدو
_______________________________________ 

 --- ۱۷۷صفحه  ---

فرسخ  زنجان تا ير يسو از ذ ور و اناث اهال آن آوردند و از يو رسم بدرقه بجا و همدانيها تا چهار فرسخ در ر ابش رفتند

خانه و مسند ه ب را وارد بلد نمودند و او ورودش گوسفندها سر بريدند و با جلال و احترام تام آنان بيرون بلد گرد آمدند و حين

علوم عقليه و نقليه داشت ه تامه ب ٴدرالنظير و نيز احاطهنا يعزيز اءتمكن و استقرار گرفت و چون فهم و ذ  يو منبر و مسجد پدر

شهرت بليغه حاصل  يآيات و حفظ و بيان اخبار و روايات واسع الذرع و باسط الذراع بود در اند  زمان و در تفسير و تأويل
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از  يور گرديد انبوهاز منكر  ه از او مشه يمعروف و نهه امر ب و شجاعت و جدّ در ينمود و  ثرت زهد و عبادت و شدت تقو

احكام و مطيع و ه و عامل ب يمقام روحانه چندانكه معتقد ب .ارادتمند ساخت ,معمورات اطراف را جذب  رده و ياهل بلد و قر

حدود و ه شان نهايت تعلق ب،شهرت يافتند و از صفات مخصوصه ينام اصحاب و اتباع ملا محمد عله منقاد فرمانش گشتند و ب

نشد و منكرات  مساهله و مماطله در صوم و صلوة و ديگر اعمال و طاعات از ايشان ديده و شنيده يادن  ه ٴهعبادات بوده بدرج

 ياز آخوندان متصد يعقد متعه  ه برخ اءگشت و مرا ز اجر مسكرات مترو  اءشايعه از زنجان بر افتاد و استعمال و بيع و شر

و بازار حدود و احكام و  ل عقد دوام و يا شمول اشغال و استخدام نمودندقبوه و زنان را توبه داده مجبور ب .بودند بسته شد

صلوات  اءچنين بود  ه صيام سه ماهه رجب و شعبان و رمضان و اد يفرائض و سنن اسلام رواج گرفت و رسم ملا محمد عل

ه نمود و با دوام طهارت ب،مي سالداشت و روزانه با آب بكر اغت،مي يصلوة جعفر طيار همه ساله و همه روزه مرع نافله و قرائت

بزرگ نيازمند شدند مسجد را توسعه  يمعبده صلوات بيفزود و ب برد و چون جمعيت مأمومين و مقتديان،اذ ار و طاعت بسر مي

چندانكه آجرها  بنا نموده ببنايان و عمله  مر دادنده يكديگر ساختند و انبوه مريدان خود مباشرت به ب متصل يها،داده قسمت

 قليل يرساندند و در مدت اءبنه دست بدست ب يا از  وره آجر پزر

 --- ۱۷۸صفحه  ---

متصله و صحن را فرا گرفته سطح بامها  و مدرسه را تمام نمودند و معذلر صفوف مأمومين مساجد يو زمستان يمسجد تابستان

 يديگر لب م يسخنه ه يافته  متر بتحكيم عقائد اصليه و انجام طاعات فرعي را احاطه داشت و فكر و ذ ر  ل حصر در

نمودند  يصلوة آگاه م و دخول در قسمت ديگر از اعمال يفراغ از قسمته را ب هفت محل مؤذن ندا داده مقتديان گشودند و در

 و اهل يسار در يسار و جمعيت آنام بسمت يمين قرار داشتند منبر بر آمده در حالتيكه گروه توانگرانه و پس از اتمام صلوة ب

رساند و  ل را از زن ،مي يسمع همگه چپ توجه و خطاب  رده صوتش را به ب يراست و گهه ب ينمود گاه،وعظ ميه شروع ب

قدر استعداد ه ب يچنانكه عارف و عام طريق بساطت و سهولت بوده دروس و ب اءنوع القه ساخت و بياناتش ب،مند مي،مرد بهره و

 يدر مباح  اعتقاد و عرفان صاحب علم و بيان شدند و در خانه برا احكام و فهميدند و  ل در مسائل اخلاق و،خويش مي

خلعت و  يشاه ديگر مقرر ساخت و بدين نوع صيتش را همه  س در همه جا شنيد و از طهران از جانب يخواص مجلس درس

قد و حسد ملاها گشت و معروف گرديد و اين امور موجب ح عنوان حجته ب يبرايش رسيد و لذا نزد اهال يلقب حجةالاسلام

 يو احكام اسلام جناب با اسلوب مخصوص  ه در عقائد در مقاومت و مدافعتش متفق شدند چه   ه آن احكام جابره متدرجاً ب

احكام جور نيز راه تملق و مداهنه ه را بر شمرد و ب اعمالشان يداشت طريقت غالب فقها را متعرض شده بدع و جهالات و مساو
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معاندت همت  مخالفت وه موجب الحقّ مر دو گروه اتفاق  رده به نمود لاجرم ب يملاهيشان جلوگير ظالم ونه پيموده از م

و مشاجره و در مباح  اعتقاديه و احكام علميه مباحثه و  مناظره ييافتن راه بهانه مكرراً در مجالس با و يگماشتند و ملاها برا

 شيده رايت  تضليل بر يوارد آرند و ندا يده بهانه بدست نياوردند تا وهنمغلوب بيان و برهانش ش مجادله نمودند و همه جا

در صف اول فقها بود و غايت عناد و حسد نسبت  سيد مجتهد  هه الاصل معروف ب يعاقبت سيد محمد شيروان .تكفير برافرازند

 معارضه و مبارزهه او داشت در مجلس به ب

 --- ۱۷۹صفحه  ---

 ي يفيت نشو و نماه  رد و خاتمه سخن را ب رفته در مسائل گوناگون محاجه يمبحثه ب ياز مبحث ممتد يبرخاست و در ساعات

 اءو اولي اءمبسوط در آن باب ادا نمود و سيد از  يفيت ورود و وجود انبي يحجت شرح ساخت و جناب يجنين در رحم منته

در  يدر جنبه جسمانيت با سائر بشر مماثلاند ول سينو مقد اءدر رحم پرسيد و حجت با  مال صراحت لهجه بيان داشت  ه انبي

انجاميد و  منازعهه شدت مقاومت نمود چنانكه  ار به و سيد در اين مقام بهانه بدست آورده ب ممتاز هستند يعالم روح و معن

نقل مجالس  ملايان ديگر ضلالت و  فرش را داند و باتفاق،مانند ديگران مي يامام را شخص يشهرت داد  ه ملا محمد عل

شكايت و سعايت برده نسبتها و افتراها بدو بستند تا  يميرزا آغاس يشاه و حاج محمده ساختند و با موافقت و مرافقت حا م ب

از  يحاضر شدند و مجمع رفت و مخالفين نيز در پايتخت يداد خواه يطهران رسيد و او په احضارش به حكم دولت ب آنكه

و جناب حجت داد علم و بيان داده حقيت معتقدات خويش را مبين  خود حضور يافت يآغاس ميرزا يعلما فراهم گشت و حاج

ٴ جمع حاضرين عريضه از ي اشان يحال ملائ و سوء عقايد و اعمال معارضين را واضح و مكشوف نمود و در آن و ظاهر ساخت

 يو مفهوم جناب حجت گرديد  ه تمنا نمايد و معلوم داشت  ه مهر و امضا يميرزا آغاس ياز بغل در آورده تقديم حاج

 از ملايان موظف از طرف شاه بودند يزيرا  ه در آن عصر  ثير .در حق خود  رد يمستمر يصدور فرمان تعيين راتب و مقرر

ه تمام غيرت دينيه مقاومت  رده به حجت ب نمودند و جناب،مقاصد حكومت مي اءاز دولت و اجر يو در مواقع مهمه طرفدار

 يو ديانت است و بدعت يساخت  ه چنين اعمال مخالف شريعت و مغاير طريق تقو نيه و اخبار مرويه و غيرها مدلليات قرآآ

در  يگردد و لاجرم  ينه و،زائل و منسوخ مي ظهور صاحب الزمانه اميه برقرار و يادگار ماند و ب ياست  ه از دوره سلطنت بن

 .اهدا نمود يجواهر و انگشتر ثمينه مرصع ب يو مسرور شده عصا يراض يشاه از و يدل گرفته بر استيصال  مر بستند ول

 --- ۱۸۰صفحه  ---
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را بردند و بالجمله شاه از آن ترسيد  ه  انگشتش را قطع  رده انگشتر اءحكم اعده و اين همان انگشتر بود  ه پس از شهادتش ب

 زنجان اعاده دادند وه را با رعايت غايت تجليل و توفير ب لذا او .فتنه و فساد گردد بروزه منجر ب يعاقبت مخالفت ملاها باو

ه بسيار در معبرش ب يمو بش رسانده قربانيهاه ب استقبال شتافته تا خود راه خبر يافتند با هجوم عام و وله تمام ب يهمينكه اهال

و  بر گردن انداختند ينه قرباننثار پسران خردسال خود را دستمال سرخ ابريشمين نشا عمل آرند و دوازده تن از اصحاب جان

آثار  يفرمود  ه اين عادات سيئه از بقايا و نكوهش يجناب ملتفت شده نه آن يول .فرزندش نمود اءفده از ايشان مبادرت ب يتن

و بود  آن پسر را بخيه  رده معالجه نمودند و آن پسر بنام پور شهباز معروف يجراحت گلو داد اقوام جاهله قديمه است و فرمان

حشمت وارد وطن شده صيت عظمت و قدرتش  جهان در گذشت و حجت با چنين جلال و زيست تا از اين،سالها در زنجان مي

 يياد نكردند و حكمران هم ناچار از تعظيم و تكريم بود تا چون ندا عظمته حدود جز ب مضاعف گشت و نامش را در آن

عرفان و ايمان ه و او ب سمع حجت رسيده ر بخش دوم شرح داديم بطريق  ه د اعظم در شيراز مرتفع شد و بدان حضرت باب

بنام  يحسب تطبيق عدد ابجد اعليٰ قلم ه قرار گرفتند و زنجان ب بديع فائز گرديد و تمامت اصحاب و پيروانش در ظل اين امر

و مدافعت  نصرته ندران باز ايشان در قلعه ماز يمظلوم قيام نمودند معدود نصرت آنه و اصحاب ب گشت يٰمسم اعليٰ ارض 

 اند،علي نوشته،شيخ يشهادت رسيدند و در زنجان نخست شيخ محمد  ه بعضه پرداخته ب

_______________________________________________________________________ 

از  يقدره گفت لشگر اسلام ب كه مياهل زنجان  از يكه در زنجان بودم و تاليف فلك السعادة را در آنجا نمودم شنيدم از يك يايام
 بودند درين ضمن محض عبور گربهء ,و چوب مرتب بود يكه از ن ياز سنگرهائ يدر يك دوهزار نفر يبابيه در هراس بودند كه شب

رها فرار نهادند و سه روز اين سنگه تمام رو ب ها برخاست اين دوهزار نفر همچه گمان كردند كه لشگر بابيه استياز آن ن يصدائ

                                                                                ( تاريخ عليقلي ميرزا اعتضاد السلطنة )                                                                            .بود يخال
_________________________________________ 

 --- ۱۸۱ صفحه ---

 يطول انجاميده قريب دوهزار تن از اصحاب در سنگرهاه ب بدست مهاجمين و اعدإ  شته شده و تقريباً مدت نه ماه مقاتلات

منان و يا صاحب الزمان و  يا دّيان و يا حنان و ياه ها ب،داشته شب يٰاللّه مسم اءاز اسم ينامه  ه هر ير را ب نوزده گانه خود ٴمهمه

ثبات و استقامت فشردند و صنعتگرانشان در ساختن  يجنگجويان ملت پا دولت و انبوه ٴمودند در مقابل افواج عظيمهامثالها ندا ن

دست  مؤمنين  ه ير از يساخت و تن ي اظم نام توپ يعجيب نشان دادند چنانچه حاج يحربيه صنعت و قدرت آلات و ادوات

 اردو را نشانه زدند و مر ز نصب نمودند يرا بدوش  شيده در محل در بدن نداشت آن
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 آن يجهت اخلاص كيشه جناب محبوس بودند ب آن حقير در دار الخلافه در منزل محمود خان كلانتر خدمت ايشان رسيدم و      
مرحوم  يخاضع نشدم حت ياحد يو زبر دست كه در عصر خودم از برا بودم چنان مغرور يمن ملائ يفرمودند فلان حضرت مي

طريق ه و چونكه سبك من در اخذ مسائل ب دانستند كه ظاهراً او را حجة الاسلام و اعلم علمايش مي يسيد باقر رشت يحاج
 طهران خواست آمدمه بشدند محمدشاه مرا  يتناقض با حضرات فقها داشتم مردم فرياد مسائل ياخباريين بود و لهذا در بعض

بنا هم شد بعد چون ملاحظه فساد آنرا نمود  مرا ديد و مطلب مرا فهميد گفتم سيد را نيز بطلب تا آنكه گفتگو نمائيم يكتابها
نقطه فرقان  من رسيد و بقدر يك صفحه كوچك از آيات آنه جناب ب غرور همينكه خبر ظهور آن موقوف داشت خلاصه آنكه با همه

او را بگوش محبت  يرا نمودم و حلقه بندگ ايشان اختيار در عين اختيار تصديق حقيت يش از سرم بدر شد و برا ديدم هو
بودم و لهذا تصديق  كردم انكار حقيت مذهب اسلام را نموده پيغمبر از ايشان ديدم هرگاه انكار مي اشرف ٴكشيدم زيرا كه معجزه

 سيد امكان برآمدم منجمله آثار سبعه ايشان مقام نصرت امر آن ش افكندم و درگردن خويه جناب را ب اطاعت آن ٴنمودم و قلاده
 از كشيدن قليان نمودم و جمعي كثير تابع شدند يرا مروج شدم و نه

________________________________________ 

 --- ۱۸۲صفحه  ---

ه شاه صنم ملقب ب يدو خواهر كه يكاعت و شهادت  ردند و شج برنده اختراع  رده افراد اعدا را مانند زرع درو يها،و داس

زنجانيان نشست سالها در   ه از شجاعت اصحاب در قلوب يتاريخ محاربات مذ وره است و بيم و هراس بود زيب يعل،رستم

يه شهادت رسيدند و بقه هزار و نهصد تن از اصحاب ب با قريب ير قلوب اخلاف و اعقابشان بر قرار ماند و عاقبت جناب حجت

و مردان اسير  وقوع يافت ۱۲۶۷واقعه در سال   تصرف دشمنان در آمد و اينه اعدا گشته خانه حجت ب از ذ ور و اناث دستگير

جناب حجت حا م بر  ل اصحاب مقرر داشت دور  محمد نام را  ه غايت قساوت هلا   ردند و دينه را غالباً در زنجان ب

 ش ريختند رده بر فرق سر خمير گرفتند و روغن داغ

_______________________________________________________________________ 

ه نموده و ب كردند و لهذا نصرت نمودن من شهرت منكرين در بازارها جرئت كشيدن قليان نمي امر حق قوت گرفت كه يحده ب
من اخلاص ه كه دو سه هزار در خانه از طائفه خمس ب شاه و وزير عرض نمودند و چونكه ايشان از قدرت و مطاعيت من مخبر بودند

خانه مرا گرفتند و  مبادا من حضرت را از دست حضرات بگيرم پنجاه سوار فرستاده بودند بيخبر دور دارند لهذا واهمه كردند كه
متفكر بودم كه آيا  طهران بيائيد من احوالم ناخوش بود وه ب يحتماً حكماً بايست ينوشته بودند كه در هر حالت هست يفرمان

طهران بروم يا ه آيا ب عريضه خدمت حضرت عرض كردم كه شرح حال چنين شده است فرمان شما چيست تكليف چيست مختصر
باشم و  باشد كه محبوس مي مي يبرو لهذا آمدم و الحال مدت طهرانه اينكه با ايشان منازعه نمايم  فرمايش فرموده بودند ب
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قسم ياد ميكنم سئوال  حق حضرت خداونده من صادر فرمودند كه ب يمباركه بسرافراز ٴد شدند تعليقهوار ماكوه همينكه حضرت ب
 از عبادت ثقلين    تو در باب تكليف خود از من در ارض زنجان افضل بود

 (يرزا جانمي يحاج )                                                                                            

______________________________________________ 

 --- ۱۸۳صفحه  ---

جمله شصت و شش تن را نيزه پيچ  رده مقتول ساختند و  آن شهادت رسيد و ازه و بدين طريق زجر و عذاب نمودند تا ب

ريختند و چهل و  خندقه قلعه بشهر بيرون  يدستور حكومت در طرف غربه ميدان مطروح بود آنگاه ب اجسادشان سه روز در

ه قتل رسانند و همينكه سربازان به فوج زنجان آنان را ب داد  ه طهران  شيدند و ناصرالدين شاه فرمانه چهار نفر را مغلولا ب

خود را نسبت  داده عقيدت و ايمان يبير صدا شهادت بر توحيد و رسالت پيغمبر و امامت ائمه هد صدد قتلشان برآمدند ايشان

ديگر مأمور شدند و  يحكم شاه فوجه  ردند پس ب يقتلشان تانّه اسلام و تشيع گوشزد اعدا نمودند و لشگريان از اقدام به ب

آن چهل  ريخته با سنگ و خا  بينباشتند و فقط ير نفر از يگوداله  شتند و اجسادشان را ب را با شمشير و نيزه تفنگ يهمگ

زيست و ابهيٰ  داد و سالها در پرتو انوار  يرهائ ترحم  رده او را يمنصب چه  ه صاحب نام نجات يافت يو چهار تن آقا نجفعل

داشت و  وريم شربت شهادت چشيد و جناب حجت در حين شهادت تقريباً چهل سالآ مي آخر الامر بنوعيكه در بخش ششم

 يآبله بر صورت و منظر يد  جاسمين و ان يمتوسط و هيكل يمدت اقامت و رياستش در وطن هفده سال شد و او را قامت

 اعليٰ و شجاعت و قوت جسميه و روحيه بود و توقيعات مفصله از قلم  يو شدت تقو مؤثر و فصيح ينهايت وقور و مهيب و بيان

اصابت توپ و غيره ه زنجان را سپاه دولت ب اصحاب ٴاو و تمامت محله ٴمسكونه ٴجواب مسائل او صدور يافت و مسجد و خانه در

 خندق ينوع  امل معلوم نيست و بعد از مدته ماند و مدفنشان ب ياز آن بر جا ٴمخروبه ح زمين يكسان ساختند چنانكه آثاربا سط

امر قلعه  ٴنام  ه در خاتمه يبود ملا عل يبرادر آن ابنيه بنا نمودند و جناب حجت را يشهر را پر  رده حصار را برداشته بر جا

 يطفل رضيع باو و بيگانه يداشت دوم  ه زنجانيه و خديجه نام بود در هنگامه جنگ گلوله توپ اسير اعدإ گرديد و دو زن دائمه

 . ه در بغل داشت رسيد و مادر و فرزند در خون طپيده هلا  شدند

 --- ۱۸۴صفحه  ---

حجت  ه فرزند  ٴقطعهحسين نام و با زن من همدانيه بود  ه با پنج دختر و ير پسر محمد ٴاش سلطان خانم تاجرزاده،و زن اوليه

طهران ه حجت شهيد ب يسوار بر شتران ملك يو اسير و دستگير گشتند و همگ جنگ موجود بودند ٴنداشت پس از ختم واقعه

رسيدند آنگاه نشسته  زيارت جناب طاهره  ه محبوس بوده خانه محمود خان  لانتر توقيف شدند و در آنجا به ب يتبعيد و چند
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 يصغار  بار شدند و از ايشان عائله وسيعة تأسيس گشت و چون يك راز رفتند و ساليان دراز در آنجا ماندندشيه بر  جاوه اسيراً ب

خود نمود از  گرفت و ميرزا حسين ابن حجت را مستخدم مقرب يزنه ميرزا ابوالحسن خان مشيرالملر ب از دختران حجت را

نام داشت در  يپسر اصغر جناب حجت  ه مهد نوشت  ه يرندواقع نشد و نبيل ز يعائله مظلومه ديگر ستم رو بر آن اين

 يو جمع يبلاد اخر يمتوار ينوع مذ ور قسمت مهم از بابيان زنجان مقتول و برخه ب شيراز فوت شده مدفون گشت و بالجمله

ون خاطر ابراز مكن يناصرالدين شاه غايت خوف و احتياط  تمان عقيدت نموده از سطوت و عقابه در آن بلد و اطراف ب

 اين شدند و با آحاد،پريشان مي يماندند  ه از استماع  لمه باب يخبر باق،متزلزل و بي چنان متوحش و اءنتوانستند و اخلاف شهد

از اين طائفه بودند و در غايت  ينيز بعض طائفه معاشرت نكردند و نسبت خويش را مكتوم داشتند و در اطراف و توابع زنجان

اصحاب نمايان و از  ٴخانه و مسجد جناب حجت و قلعه و محله ٴزنجان آثار مخروبه يينر در شهر تاريخستر و خفا زيستند و ا

 معلوم نيست . يشهدا جز محل تقريب ٴمقطعه اءو مدفن اعض مقتل

با و در هنگامه زنجان حضور نداشت و همه جا  از اخلاص  يشان جناب حجت بود يآقا حسين سرباز يزنجان اءو از شهد        

از جانب  يماموريت ۱۲۶۸بابيه به سال  ٴعموميه ٴننهفت تا در فتنه ياسرار بديعه را بر احد يگانه و بيگانه سخن از اين امر گفته

را حكومت آنجا  گشت وي ينقاط مملكت عموم در همه يموجب امر شاهه شهر يزد يافت و چون اخذ و قتل بابيان به دولت ب

 دهن توپ بسته ه ملّا ب ٴ رده بالاخره در روز سوم رجب مقابل درب حظيره ريم گرفتاروآ  ه در بخش لاحق مي ينوعه ب

 

 --- ۱۸۵صفحه  ---

سيد  اظم نيز چنانچه  يحاج طهران آورديم و برادرش ٴسبعه ارا ضمن شهد يآقا مرتض يزنجان اءو از شهد.شهيد  نمودند      

ه فيض لقا و ايمان فائز گشته از حضرت انفكا  نجست تا در مو بش ب هب معتبر بوده در شيراز يدر بخش سابق نگاشتيم تاجر

از انجذاب و انصعاقش نقل  يشرح يميرزا جان يقلعه مازندران ياد نمود و حاج اءرا از شهد وي يشد و نبيل زرند اصفهان وارد

 .نگاشت  رده آن احوال را  موجب سرعت ارتحالش در اصفهان

جمله  وريم از آنآ مؤمنين را شرح احوال مي از معاريف اخلاف اصحاب حجت و مشاهير يعو ما در بخش ششم نيز جم      

 بود و مردم بلد و يميرزا معصوم طبيب از اجله سادات و مورد تكريم و اخلاص اهال يطبيب والدش حاج  يميرزا محمد عل

مرقد را  ه خلف مذ ورش بنا  رد ٴ بقعه جستند و پس از وفاتش  ه در اوائل فجر ظهور شد،اطراف بزيارتش تبر  و شفا مي

پدر مستقر و صاحب جاه و منزلت و عزت و مقام و  يبر جا يميرزا محمد عل استجابت دعوات داشتند و ٴمزار قرار داده واسطه
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ن را بزنجا اعليٰ حضرت  القدر و محبوب و متمول و  ريم و ملجأ انام شد و بنوعيكه در بخش سابق آورديم چون جليل يطبيب

زيارت و ايمان يافته حضرت وعدهء شهادت در حقش فرمودند و  نزول و اقامت دادند تشرّف يو يپدر يارث يدر  اروانسرا

گشت و تتمه  معاشر يدر همدان و  رمانشاه مقيم و با ا ابر مؤمنين خصوصاً ملا عبدالكريم قزوين يچند يپس از شهادت  بر

 نگاريم .،احوالش در بخش ششم مي

سمنان قبل از طلوع فجر  يشمال يفرسنگ تقريباً در چهار ٴواقعه ٴدو قصبه سنگسر و شهميرزاد  -السين و الشين حرف     

 اءعلم الزمان انذار  رد و ملايان را بناماز فتن آخر قرب ظهور بشارت دادهه را ب ياهال ملا باقر عالم و واعظ سنگسر يحاج يهد

 ياد نمود اميه يع دولت قاجاريه را اعقاب بنمترفين جائرين اتبا اءالسوء خواند اقوي

 
 آقاسيد محمدرضا شهميرزادی

 --- ۱۸۶صفحه  ---

شيراز رفته سكونت جسته بزيست تا پير اجل ه و ب را از سنگسر اخراج  ردند مدد حكام ويه چندانكه بالاخره پيشوايان انام ب

 ذ ر و ٴطريقت تصوف در آورده حلقهه دو قصبه را ب يلاز اها يوارد شده جمع ٴزاغه و ملا اسمعيل نام. يده درگذشترس
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شان نقل  رامات و مقامات معنويه و قدرت ٴدرباره را ورد خواندند و مردم يروم يملا ٴفراهم ساخت غالباً اشعار وجديه يسرود

 يسنگسر يرزا محمد عل لاه دوز و آقاميرزا احمد و آقامي يعل ينام مالر اغنام و  ربلائ ابومحمد يباطينه نمودند و  ربلائ

ابو محمد مذ ور  ه ما  يو  ربلائ يعل يو  ربلائ المسكن و غيرهم از آن جماعت بودند يالاصل شهميرزاد يّامام زاده قاسم

مرضيه  معارف الهيه و اخلاق و اعماله روحيه شهرت بليغه يافتند مردم را ب ٴو مقامات رفيعه باطن اءصفه سنگسر ب يبين اهال

خبر  يروز گذراندند حكايت است  ه حت ۱۲۶۰انتظار سال  ه قرب ظهور صاحب الامر دادند و به و بشارت ب  ردند يرهبر

  ثير را مستعد و منتظر يمازندران خواهد رفت و هم جمعه طريق ب برخاسته از آن با رايت سودإ از خراسان يدادند سيد عل

 ٴمذ ور از اجله يپردازند و آقا مير محمد عل نصرت و خدمته بشتافته در ر اب حضرت موعود  اءساختند  ه حين استماع ند

آثار  رفعت مقامات علميه و باطنيه مذ ور و موصوف بودهه سمنان و حدود مازندران ب معروف و نزد مردم اءسادات و علم

تلمذ نموده بعد  يعراق عرب شده نزد شيخ احسائ اش در عجيبه و احوال غريبه از او حكايت  ردند و تكميل تحصيلات علميه

و ملاذ  اءملج در شهميرزاد مقيم و از آحاد شيخيه و مرجع امور شرعيه اسلام و در ظاهر و باطن ايران ساليان درازه از مراجعت ب

هدايت و بشارت صرف عمر نمود و اولاد و تلامذه ه و ب مذ ور داشت ٴو بنات و بستگان  ثيره در دو معموره اءآنام گشت و ابن

موعود  حضرت اءموجود را اعد اءو فقه اءفيض شهادت منتظر ساخت و علمه و قيامت و فوز ب قرب ظهور قائمه ب را خصوصاً

 سن  تعرض و ايذا پرداختند و بالاخره دره بيان  رد و لاجرم ملايان و اتباعشان ب

 --- ۱۸۷صفحه  ---

عزم ه و آقا سيد ابوالقاسم و آقا مير ابو طالب ب حمدو سه پسرش آقا سيد ا يو آخر ايام حيات با برادرش آقا مير مهد هولت 

با  نفر از تلامذه و مخلصينش نيز همسفر شدند و ي ربلا رفت و قريب سه اطهار ب ٴائمه ٴاقامت عراق و مجاورت مشاهد متبر ه

 ياب در عراق برااصح يالاعظم شد و علما گزيد و چون در همان سنين ظهور حضرت باب اللّه يبرادر و پسران در  ربلا سكن

 يعل ملابينات نمودند و لا سيما  ٴدليل و برهان باز  رده ارائه آيات و اشاعه ٴو اقامه نشر امر بديع ميدان وسيع بيان و عرفان

با  ۱۲۶۲علما مذا ره و مناظره  رد در سال    ربلا آورده باه مكنونه ب ٴيوسف و صحيفه ٴحسب الامر  تاب تفسير سوره يبسطام

و  مطالعه و تلاوت نمود ياللّه آمل يواسطه ملا وله علما صحيفه و خطب و مناجات ب ديگر از يا سيد احمد و بعضپسرش آق

واجب است در  ينوشيد و بر هر مكلف صاحب اين  لمات از سر چشمه :گريسته چنين گفت يچنان متأثر و منجذب شد  ه هم

 و حر تم را قطع نمود و از وصول باين سعادت يسع ٴرشته ييررسيد و مقراض پ طلبش بر آيد و من افسوس  ه عمرم باخر

شهادت و سعادت موفور ه ظهور نموده فائز ب آنگاه در حق فرزند ارشدش آقا سيد احمد مذ ور بشارت داد  ه در  .محرومم
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 ٴشهور اخيره د و در آننشده وقوع و تحقق ياب اءدعا  رد  ه در اين مدعا بد يو ٴبالا بر افراشته دربارهه گردد و دستها ب،مي

هفت ماه قبل از وفاتش در عالم رؤيا ه ب حلول ميقات ظهور موعود داد و موافق آنچهٴ دوستان و آشنايان مژدهه ب يحياتش هم

 ساله يوم وفات خود را معين داشت و چنانچه گفته بود ب يحت .عمرش آگاه نمود ٴباقيه ايام ي وتاهه ديد پسران و دوستانش را ب

پدر  يسيد احمد بر جا وطن  ردند و آقاه خا  سپرده عودت به را ب عالم در گذشت و پسرانش جسد وي ز اينا ۱۲۶۳

عقيدت و اخلاص  اءاو صفه حدود و اطراف مازندران ب و مردم آن استقرار گرفت يرياست دينيه و سمت آقازادگه بنشست و ب

 .رفت جهان ديگره ل از ارتفاع صيت امر بديع بابو محمد نيز وفا نكرده قب يو عمر  ربلائ و ارادت جستند

 --- ۱۸۸صفحه  ---

شوهرش گفت اين ه ب يو تفكر و تأمل داشتند زن سنگسر رسيد در حاليكه تحير يسمع اهاله ب يطبرس ٴقلعه ٴو در آغاز  ه آوازه

 رده  باشد پس زاد سفر تهيه،مي يهر فرد ٴباقر مكرراً بما گفت و نصرت اصحاب قائم فريضه ملا يهمان واقعه ايست  ه حاج

با  يعلحيات داشت پسرش صفر يضعف پير مذ ور  ه در غايت يعل يتشويق و تأ يد  ربلائه قلعه فرستاد و به شوهر را ب

محاسن  حمام رفته دست و پا وه و مخلص بود  ه بعداً چون خبر شهادت پسر جوان شنيد ب بستگانش بدانسو رفتند و چنان مؤمن

 يديوانه خواندند و جفا راندند و تا چند سال را  ردم و بيگانه و خويش  وي يپسرم عروس يالحمد للّه برا :فتگ ,خضاب نموده

 در سنگسر يٰشهادت عظم ٴبعد از واقعه

_______________________________________________________________________ 

با پسرش سيد محمد و دامادشان مير ابراهيم و جناب  يوطالب و عمش مير مهدآقا سيد احمد با دو برادرش مير ابوالقاسم و مير اب
اصغر  يعل محمد پيشنماز و جناب ملاصالح پيشنماز و ملا عليٰ و جناب ملا يبرادرش ملا حسنعل اكبر مقدس پيشنماز و عليٰ ملا

و  يكشف و كرامات ابوالقاسم و محمد علسالك صاحب  ابو محمد يكربلائ يعارف و پسرها يعارف و ملا محمد رضا و ملا صفر عل
 و يخان و محمد رض و عبدالعظيم و علي يترك و محمد مهده پسر اسمعيل مشهور ب يحسينعل و عبدالجبار و يدو برادر عباسعل

ه از قلعه بيرون رفت ب يگرسنگ يابتدا زرگر كه از يو سيد عل ياسمعيل مقدس و ابراهيم سيف الدين و ابراهيم لاغر يكربلائ
 و مير جبار ياحمد مقن يابراهيم پسر ملا شجاع و عل يو كربلائ يمير محمد عل مجتهد معرض شد از اهل امامزاده قاسم ياغوا

 ياحمد شكارچ يكاظم مؤذن و كربلائ يكربلائ آسيابان او هم بيرون رفت تقليد سيد زرگر كرد از اهل شهميرزاد جناب ابو رحيم و
نفر  يس بودند اهل شهميرزاد بودند كه عهد را شكستند مگر سه نفر كه ذكر شد هم ايشان ه كردهآنانكه معاهد يچاشمه مشهور ب

 بقية السيف يز نوشته آقا ميرزا ابوطالب شهميرزاد. ااز اهل سنگسر آمدند

_____________________________________ 

 --- ۱۸۹صفحه  ---
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و . شهرت گرفت ينزد اهال يو حكايات رواياتابهيٰ  ظهور اعظم ه ع بمرد روشن ضمير راج ماند و در خصوص بشارات آن يباق

 ينام عروسه شهادتشان را در ر اب حضرت حجت داشته ب يابومحمد  ه پدر آرزو يو ابوالقاسم پسران  ربلائ يعلنيز محمد

 ه اينر  يمحمدعلبستگان آقا مير دو قصبه از پسران و شهادت رسيدند و بالجمله در آنه قلعه پيوسته بعداً به خواند ب،مي پسران

 ينام مر ز بابه، نصرت برخاستند چنانكه دو قصبه به بديع بياراستند و ب ايمانه ب يدهيم و از مذ ورين و غيرهم انبوه،شرح مي

از ملاها و اتباعشان  يگروه مستخلص گشتند و يشهادت رسيدند و برخه از ايشان در قلعه مازندران ب يو جمع سمر گرديد

واقعات مازندران در  يقيام  ردند چنانكه بيشتر از آن امور در ط مضادت و مخاصمته ض و معارض و منحرف شده بمعر

و مروج جماعت  يمرب منزله پيشوا وه مذ ور بودند  ه ب يآمد و مهمترين بابيه آنجا خاندان آقا مير محمدعل بخش سابق نگاشته

قتل  ٴاست   ه چون جناب باب و اصحاب پس از واقعه و احوالشان چنين از  يفيت ايمان يو عقيدت شمرده شدند و اجمال

 لائيها ،قادي تقاص خون برادر باتفاق جماعته وارد شدند و ذ ريا ب يمقبره طبرسه در جنگل ب و مقاتلات يقاديكلائ يخسرو

 يعليرابوطالب بن آقا ميرمحمداطراف پيچيد آقا م گير و دار در آن ٴاصحاب حمله برد و آوازهه و قوم و عشيرت و غيرهم ب

را شنيد و  يبارفروش و واقعات تا طبرسه ورود اصحاب ب ٴآباد رفت و در آنجا قصه يعله خود ب از امور يانجام دادن بعض يبرا

از  يمحمد و شيخ عيس يبابيه اوّل و دوّم حاج اءعلم تحصيل اطلاعات در خصوص اين امر گرديد و از حال سه تن از ٴتشنه

در  آباد رسانده از بيم اشرار قاديكلا يعله اصحاب خويشتن را به عزم التحاق به  ه متفقاً ب رب و سوم از اهل قزوينعراق ع

خبر يافت و  س نزدشان فرستاده اطمينان  از محارمش يواسطه بعضه قلعه روند به الاقتضا ب ياختفا و انزوا داشتند تا لد يمحل

شتافت و در خصوص امر بديع و مقاصد اصحاب سئوالات و تحقيقات نمود و  دارشانملاقات خود ساخته بديه ب يداده راض

 .ايشان ضيافت و مهرباني  رد از يشب

 --- ۱۹۰صفحه  ---

از مخلصين و  يتجار در آورده بر استر سوار  رد و خود نيز با جمع يبزّ  نموده هرسه را تغيير لباس داده يو روز ديگر تدبير

ه سلامت وارد شده به رفتند و ب يطبرس يسوه  لائيها گذشته ب،آباد و از بين انبوه قادي يوسط بازار عل اتفاقشان ازه ب محارم

 جناب در باب ملاقات باب الباب و اصحاب رسيدند و آن

_______________________________________________________________________ 

خطش موجود است پس از ذكر فوت پدر در كربلا و ه ب شان نگاشته وٴل احوال خانوادهكه آقا سيد محمد رضا در تفصيٴ در تاريخچه
فرمود كه شما  چنين :عرض كردند ؟مسطور است  والده از اخوان پرسيد كه آقا چه خبر دادند وطن چنينه ورود برادران ب

خود آرزو  يم مقام شهادت را كه هميشه براطلب ياز خدا م نورديدگان در ايام مرضم مشقت بسيار برايم كشيديد و در مقام جزإ
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قسمت شما  زود يدر ركاب صاحب الزمان عجل اللّه فرجه شهيد شوم و عمرم وفا نكرد اينك بزود نمودم كه كرده مسئلت مي
فزع كردند و والده از استماع اين خبر ساكن شده از جزع و  حضرت را در كربلا ديدند و اقبال ٴگردد چه كه آقا آثار و صحيفه

آقا  يو جناب اخو واقع شد يطبرس ٴورود جناب اول من آمن و اصحاب از خراسان و قضيه ٴدو سال واقعه ساكت گشت و بعد از
 اءبا شوق و ذوق و شكر و دعا و ثنإ كه انش يو عمو آقا مير مهد ديگر آقا مير ابوالقاسم و آقا مير ابوطالب يسيد احمد و دو اخو

 .و چون عازم قلعه شدند و در ركاب حضرت صاحب الزمان شهيد شويم و جان و مال نثار كنيم برخاستندكند  ييار اللّه سعادت ما
ه و افضليد چون ب يكه شما امينيد و در بين ما از هر جهت اتق آمده عرض كردند ينزد اخو اءاهل شهميرزاد از ملاها و روس

كه شناختن امر حجت  فرمودند يهم واضح و روشن باشد جناب اخوبر شما معلوم گردد بنويسيد تا بر ما  مازندران برسيد هرچه
چند از امام عليه السلام از جمله حديث رايات خراسان و  حديث صحيحه نظر ب .كه خبر قائم را بشنود واجب است يبر هر نفس

  فرموديدبسينه برويد هر چند روي برف و يخ باشد ايشان عرض كردند بلي آنچه  نداريد آنكه بشتابيد اگر پا
_______________________________________ 

 --- ۱۹۱صفحه  ---

آقا سيد ابوطالب شرح و  يگرديد برا تحصن در آن مقبرهه ب يمازندران  ه منته يو هجوم اهال يخويش و تعدّ ٴمقاصد حقه

 دند و چند نفر از اصحاب را شهيدشدت بر ما هجوم نموه گفت در سبزه ميدان ب بسط داد و در ضمن بيانات تقريباً بدين عبارت

 هيچير  ارگر نگشت ها،گلوله ي ه لباسهايم مشبر شد ول ينوعه من انداختند ب يبسيار برا ي ردند و تيرها

_______________________________________________________________________ 

نمائيد  آنچه بر شما معلوم گردد مرقوم مي رويد و ميباشد لكن چون جناب شما امشب  و تكليف شيعيان چنين ميحق است 
 رويم ولكن بعد از فرمودند بسيار خوب ما مي ياست بايد  اطاعت كرد و فائز شد اخو همينكه ثابت شد كه امر قائم عليه السلام

اللّه شما بنويسيد البته  گفتند استغفر كنيد جواب وريد و اجابت نميآ شما عذر و بهانه مي ٴنويسيم و همه شما ميه ثابت شدن ب
 بر ظهور بسيار شد و همه گفتند يقين است كه ما بايد امر حجت را نصرت ٴاحاديث داله گفتگو از قرآن و ينمائيم بار اجابت مي

كردن و مفارقت نمودن چه گذشت لسان از شرح  كنيم و جان و مال را در ركابش نثار نمائيم و فردا در هنگام سوار شدن و وداع
كلمه  تكلم فرمود كه جسم محزون و روح مسرور گرديد آن ٴكلمهه عاجز است از جمله والده ب قراريها و بي يه و زاريها و بيتابنال

نبودم و مشقت بسيار از  يشما مادر بد يكنيد من برا زهرا رو سفيد ٴخود فاطمه ٴنور چشمان و پاره جگر من مرا نزد جده ياينكه ا
نجف اشرف  ايد بر شما حلال باشد و چنانكه پدر شما در،كه از پستانم مكيده ينمائيد تا شير ا اداهرجهت كشيدم حق مشقاتم ر

 شهادت فائز گرديد من نيز دعا ميه ركاب حضرت ب يادإ حق خويش را نموده دعا كرد كه در پا يجوار رحمت الهه وقت رفتنش ب
ه ب يهيد شدن در نصرت امر قائم عليه السلام استقامت نمائيد بارتا جان فدا نمودن و ش طلبم كه كنم و ادإ حقم را از شما مي
 از خدمت آن بزرگوار رسيدند و بعده شدند و ب يشيخ طبرس ٴمازندران رفتند و وارد مقبره
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___________________________________________ 

 --- ۱۹۲صفحه  ---

اين بود  يداده فرمودند برا صورت را  ه صدمه يافته بود نشان زا يصورتم اصابت  رد و با انگشت دست جائه ب ٴفقط  چارپاره

بقدر ير من گلوله و   اروانسرا رسيدم و شال را از  مر باز  ردمه من در آن موقع هلا  شوم و همينكه ب  ه خدا نخواست

 ساچمه بر زمين ريخت و بالجمله آقا سيد ابوطالب متأثر و

_______________________________________________________________________ 

است كه جناب ذكر و حضرت قائم بودند  اعليٰ خلق و بيان حضرت ربّ  يسئوال و جواب آثار و آيات را كه دليل و برهان از برا
بر او  نچهآ يو بسيار مسرور شدند و منزل گزيدند تا آنكه در روز آخر شهيد شدند بار ديدند و شكر خداوند عالم را بجا آوردند

كشيديم با  شيعيان و مؤمنان انتظار ظهورش را مي اهل شهميرزاد نوشت كه الحمد للّه حضرت قائم كه ما يمعلوم شده بود برا
امر  ظاهر شد و حقيتش ثابت گرديد و بر همه شيعيان و شما تكليف است كه بيائيد داخل اين بينات و آثاريكه مثل قرآن است
 يالامر و بعداً پشيمان ياگر هر كس نيايد قض ت نمائيد و بايد تا مجرم)*محرم( خود را برسانيد كهشويد و حضرت قائم را نصر

ايشان رساندم ه گرديد هر كه باشد و اين بنده مكتوب را ب شويد و الا هالك مي عهد نمائيد كه آمرزيدهه ب يدهد وفا دست مي
گرديد زيرا كه محك ظهور قائم  يد و مثل شما با مثل كوفيان موافقآوردند گفتم شما زود عهد را شكست يهر يك عذر خواندند و

والده فرمود صبر كنيد تا عريضه عرض كنم  يمازندران نمودم وله رفتن ب عزم خود يفان ميان آمد و لذا فتنه بسيار است و اينه ب
مواسات ه را امر ب شنيدم كه اصحابتكليف معلوم شود و عريضه اين بود بعد از حمد و شكر و ثنا اين كمينه  و جواب رسيده

مواسات گذشت حال اگر واجب است چهارم را هم بفرستم البته  فرموديد و من چهار پسر داشتم و سه تن را فرستادم و اين از حد
يد بفرمائ شود و هر چه مصلحت آن بزرگوار است اين كمينه باشد نيز اطاعت مي يپير يخدمت و عصا يكنم و اگر از برا روانه مي

 باشند . اند و در حقيقت با ما مي اصحاب محسوب خدمت شما باشد انشإ اللّه از يو جواب عنايت فرمودند كه اين يك برا

_______________________________________ 

 --- ۱۹۳صفحه  ---

داد و منتسبين خود و  يآقا سيد احمد را آگه شهميرزاد نمود و برادر مهترشه منجذب و مؤمن گشت و اجازت گرفته عودت ب

 يطبرس مازندران شتافت چه در مقبرهه قلعه رو آوردند آنگاه به از مردم مخلص ب يو لذا جمع را از امر بديع با خبر ساخت ياهال

ه ب ي ه خسرو قاديكلائ يشب اند و در آن شديده خورا  و پوشا  مشاهده  رده دانست  ه در مشقته احتياج اصحاب را ب

مازندران برده ه ب ماند و آقا ميرابوطالب آنها را يتاراج رفت فقط چند رأس استر و الاغ باقه ب اموال و اشيائشان قتل رسيد تمامت

نمود و از آنگاه در قلعه استقرار گرفت و چون  قلعه مراجعت  رده تسليم اصحابه بفروخت و خورا  و پوشا  خريده ب
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  ه در محضر ياز آقا رسول بهنمير ينيامد مضطرب و محزون شده روزباز  ياحمد خبر گذشت و از برادرش آقا سيد يايام

ه مكرمم آقا سيد احمد معهود بود ب حضرتش چنين معروض داشت  ه برادره ب يايستاده بود استدعا نمود تا از قول و يقدوس

طرف  وه  در آن يبل :جواب فرمودند .آمد يا نه و دستور مبار  چيست از او نرسيد آيا خواهد يقلعه شرفياب شود و خبر

امر حق خواهند آمد اگر  يابوطالب درخواست نمود  ه او را بطلبند و حضرت تبسم  نان فرمودند البته برا ماندند و آقا سيد

قصد اينكه بنفسه تحقيقات  امله ه بيش نگذشت  ه آقا سيد احمد ب ينصرت نيايند  ه خواهد آمد و چند روز يايشان برا

از  يقلعه شد و جمّ غفير و شوهر خواهرش مير ابراهيم عازم يرش آقا سيد ابوالقاسم و عمش آقا مير مهدديگ نمايد با برادر

علم و صدق و ه زمين و  فشگر لا مازندران از جهت شدت اعتماد  ه ب چاله ٴدو قريه يشهميرزاد و سنگسر و نيز از اهال ياهال

استار نمايد و در روز  ايشان اخبار و  شفه و اطلاع بر حقايق احوال بقلعه ه خواهش نمودند  ه بعد از ورود ب تقويش داشتند

حقيت امر بديع ه ب يمكالمه  رده از بيانات و مقاماتشان  املا پ قلعه در آمدند و با حضرت قدوس و جناب باب البابه چهارم ب

ورود بقلعه اولًا در يكشب  تند  ه در آغازچنين گف ياستقرار جسته با اصحاب همراز و هم پرواز گشتند و بعض بردند  و در قلعه

 .تمام از آغاز تا انجام با اصحاب محاوره و مناظره نمود

 --- ۱۹۴صفحه  ---

 يو ملا نادعل ي شكائ يملا بابا  ردون و آخوند يمانند ملا ميرزا بابا ياز ملايان سواد وه ياتفاق جمعه و روز بعد ب

بسيار سئوال  ردند و جواب شنيده ملزم  يو تا نزدير غروب مسائل پرداخت مباحثه و محاجهه و غيرهم با جناب باب ب

هر  ينمايند برا ديگر نزد حضرت قدوس شرف حضور يافتند و آنچه در دل داشتند قبل از آنكه اظهار يشدند و روز

دند و مكاتيب الهيه و نصرت امر قيام نمو شكرانه نعمته شنيدند و قانع و خاضع شده ب يو شاف ي اف يمسئله جواب

معمورات سابق الذ ر نگاشت و آثار مقدسه  يو طالبان حقيقت از اهال ملايان يمفصله در باب حقيت امر بديع برا

پيوستند و  اصحابه قلعه وارد شده به ب يحدود صرف جهد و بذل همت نمود و لذا جمع نه آابلاغ امر ب بفرستاد و در

دولت ورود  ياصحاب و ممانعت اردو از جهت محصوريت يار گشتند ولصدد التحاق برآمده بدانسو رهسپه ب يگروه

دولت و جمعيت ملت و انديشه از حكم  فر و قتل صادر از علما  يعلت خوف از قواه ديگر ب ينتوانستند و بعض

محمد ،علي و ملا صالح و ملا يحسنعلبر مقدس امام جماعت و برادرش ملاا  يچنانكه ملا عل ضعف و رخوت يافتند

چون خبر  يباصحاب  ردند ول اتفاق آقا سيد محمد مجتهد معروف با دويست تن عزيمت التحاقه يشنماز بپ

احباب گرديد و بالجمله  اءمعرض گشته موجب تعرض و ايذ محصوريت رسيد ترسيدند و فتور آوردند و سيد مجتهد
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ارادتمندان مخلص  از يو دامادشان و با جمعبرادرش آقا سيد ابوالقاسم و آقا مير ابوطالب و عمو  آقا سيد احمد با دو

هنگام بالغ  حدود نوزده سال بود حسب دستور  آن در قلعه بماند و فقط برادر اصغرشان آقا سيد محمد رضا  ه در

 ه هنوز دخول و خروج قلعه ميسر بود با  يقلعه نرفت و در ايامه زيسته ب مادر در وطن يسرپرست يحضرت قدوس برا

صرت ه قلعه بن اصحاب رساند و آنان در طول مدت محارباته خورا  و پوشا  و ديگر ما يحتاج ب بستگان مساعدت

  وشيدند و در محاربه نهم ربيع الاول آقا سيد احمد و آقا مير ابوطالب

 --- ۱۹۵صفحه  ---

الب جناب باب را چون و آقا مير ابوط گلوله توپ قطع گرديده دست آقا سيد احمد ب هردو باصابت گلوله مجروح شدند و ير

 ه حضرت قدوس را در اردو حبس  يقلعه برد و سپس در موقعه اصحاب ب مساعدت چند تن ديگر ازه هدف گلوله شدند ب

مأمورين چنين ه خطاب ب حضرت افكنده طاقت شده خويشتن را بر آن،آن حال بي ٴآقا مير ابوطالب از مشاهده بستند ي رده م

ببنديد پس او را چندان با چوب و مشت و لگد زدند  ه از هوش رفت و  ن نيست اين بزرگوار راگفت تا جان در بدن دارم ممك

آب نداد مگر يكتن از  يو  س دريده بر بدن گذاشتند و از شدت عطش آب طلبيد ي رده فقط پيراهن و شلوار او را عريان

ظالم  وزه را بلب خود برده نوشيد و  شد آنبنوش و همينكه خواست بنو لبش نزدير نموده گفته  وزه آب آورده ب اءاعد

 ٴو مير ابراهيم در مذبحه يمير مهد را بر زمين ريخت و بالجمله آقا سيد ابوالقاسم و آقا آب ٴو بقيه يهنوز سيراب نشد گفت مگر

سطور داشتيم مير ابوطالب مستخلص گرديد چنانكه به تفصيل در بخش سابق م شهادت رسيدند و فقط آقاه عموميه دور  مائده ب

حرب و قتل عام  ٴآورد  ه بعد از خاتمه واقعه فاجعه مذ وره را آقا مير ابوطالب در تاريخچه  ه بيادگار گذاشت چنين و بيان

نزد اصحاب آمده اين عبارت  يميرزا حسب پيامش رفتند فراش باش يمهديقل منزل شاهزادهه اصحاب چون حضرت قدوس ب

جمله آقا سيد  اصحاب  ه از آن از ٴوس ( آمدم  ه هر ه خواهد با من بيايد و عدّه) حضرت قد يمن از طرف حاج :گفت

سنگرگاه اردو رسيدند سپاهيان هجوم  ردند و آقا مير ابوطالب مدافعت  احمد و آقا مير ابوطالب بودند رفتند و همينكه نزدير

و سپاهيان هردو برادر را  دست حر ت ندهيد يگفت ابداً دفاع نكنيد و حت ,خواست و آقا سيد احمد منع نموده و مقاومت

حصير و نمد پنهان نمودند  ه بفروشند و در چنان حال و  يرا در لا وسواران فوج اصانلو دادند تا هر ده دستگير  رده اسير ب

 شلير تفنگ و نيزه پيچ انجام پذيرفت ه محبوس و اسير بوده  ار اصحاب نيز ب موقع  ه حضرت

 --- ۱۹۶صفحه  ---
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 يگشتند تا هر مظلوم مطروح،مي را تفحص  رده مابين  شتگان مانند برگ خزان رويهم ريخته يو فراشان هر مكانميرغضبان و 

آيا شما را در حق ما چه خيال رسيد اگر  !خلق غافل ياحمد فرياد زد  ه ا قتل آرند آقا سيده اشدّ عذاب به دارد ب يرا  ه رمق

براو  يبشتافتند و چوب و لگد بسيار ننمائيد و سربازان سخنان شنيده يده ظلم و تعد نيد لا اقل سا ت مان،حق نمي نصرت

اند  ه از جان شيرين خود چنين  است البته اين نفوس را سحر  رده يگفتند آيا اين چه حكايت،نواختند و بيكديگر همي

 .ظالمان تمناي شهادت خود نمود شدت گريسته از آنه سيد احمد ب ميگذرند و آقا

_______________________________________________________________________ 

كرد و در  منزل خود ميه و همه ساله در پائيز ورود ب چاله زمين منزل داشتند ٴبود و در قريه يآقا سيد احمد مازندران ٴزوجه           
 يسار از اهل يملاتق يتشريف بردند حاج يساره جناب آقا ب و در سه سنه قبل از ظهور شدند شهميرزاد تشريف فرما ميه بهار ب

خوشحال و خرم  يمذكور خيل يحاج  يملاتق يبرند منزل حاج كند ايشان اجابت دعوت نموده تشريف مي او را نهار دعوت مي
با  قليان همه طلاظروف طلا و قليان و سر  ياتاق شد تمام يتو ينموده تشريف فرما يتالار فوقانه شد جناب آقا را تكليف ب
جناب : كند اينها مال كيست و چنين فرمود مي سئوال يرنگ رنگ جناب آقا از حاج يابريشم يها مرواريد درست كرده قاليچه

 يميگوئ يخود درست ميكن يفقرا گرسنه و برهنه شما مال مردم را زينت دنيا يجمع كرد چرا مال فقرا و ضعفا را اينجا يحاج
ها حرام است نعلين  تجملات حرام و نشستن همچه خانه اينگونه ييا بيل زد يزراعت كاشت يين شخم كرداينها مال من است زم
محض زيارت  حاضر شدند يوعود حاجه شهر ب يمنزل و علماه راه منزل خود را در پيش گرفت آمد ب ها پائين آمد را پوشيد از پله

داد آقا را صداع عارض شد نيامدند مريض شدند اين كينه  د جوابپرسيدند چه شدن يجناب آقا سيد احمد ديدند نيست از حاج
نوشت كه شنيدم  ميرزا يقل مهديه از طهران ب يسنگسر يقلعه برپا شد و آقا محمد دائ ٴگرفت تا مقدمه ديرينه در قلب او جا

 كم شود اولاد آقا مير محمد علي در قلعه هستند مبادا موئي از سر مباركشان

___________________________________ 

 --- ۱۹۷صفحه  ---

هر دو برادر را  ميرزا يامر مهديقله گريه شدند و در اين هنگام مير غضبان اطلاع يافتند و به و رقّتش ب و سربازان نيز از حالت

آقا  ٴختند و عمامهقتلگاه شهدإ حاضر ساه گذاشته بودند ب يباق با ايشان يبرهنه بازوان بسته در حاليكه فقط پيرهن و شلوار يپا

نموده  يو سئوالات امر نمود تا او را نزدير برد يميرغضب باشه آوردند و بر سر گذاشت و شاهزاده ب سيد احمد را از عقب

مازندران رفيق شفيقش آقا  يرا هنگام عزيمتش از طهران برا شهير است و چون شاهزاده يبشناخت  ه پسر آقا مير محمد عل

داده سپرد  ه  آقا زادگان را باو ياز ارادتمندان آن سيد شهير وداع و توصيه  رده اسام يدائ هب معروف يمحمد سنگسر

  مال قوت و جرئت داده ب مستخلص سازد با اينكه آقا سيد احمد در مقابل ايستاده جواب سئوالاتش
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_______________________________________________________________________ 

امر نمود آقا سيد احمد و آقا مير ابوطالب را عليحده  كه شاهزاده يطهران اعزام داريد و هنگامه ه نمودن تحت الحفظ بپس از غلب
حضرت قدوس  خود سفارش نمود كه مواظب اين دو نفر باشيد تا من از بارفروش بر گردم يدمهاه آب يحبس نمودند زير يك چادر
با چند نفر  يسارو يملاتق يميرزا حاج يقل رفتن مهدي محضه حويل سعيدالعلما دادند ببارفروش ته با چند نفر ديگر را بردند ب
ظالم چه شماتتها كه  گفت سيد احمد را گرفتيد چه كرديد بياوريد ببينم آن بزرگوار را بردند پيش آن امثال خود در اردو وارد شد
برگشتند نعش اطهر او را نزديك حمام ديزآباد  يساره و معجلا بنمودند  ظالمان آن بزرگوار را شهيد نمود و ناسزاها گفت و با آن

جناب آقا ميرابوطالب را مرخص كرد  گذاشت و يبدگوئ يخود بنا يدمهاه آميرزا از بارفروش برگشت و ب يمهديقل دفن نمودند
   يخسرو قاديكلائرادرب زكرياٴ زكريا نوه  .منزل خود شدند يمزاحم ايشان نشد تشريف فرما يكس
__________________________________ 

 ---۱۹۸  فحهص ---

بزرگ در عرب  و عجم نفهميدند و او چنين تقرير  رد  اءو اينهمه علم ملايمت نموده بدو گفت چطور است  ه شما فهميديد

 (الكلام جواهر، بحصا)حسنمحمد،سال قبل در نجف اشرف از آقا شيخ ثانياً دو ياست نه تقليد يدين تحقيق  ه اولا امر

_______________________________________________________________________ 

گفت بيا برويم  يفان اينه نمودند ملا زين العابدين ب جسد مطهر پاره پاره را با لباس دفن خود امر كرد آن يها دمه آب يفراشباش  
امروز برادرش  تا كه يولايت نرفته رو ب يببر يرا بر دار كه ايشان عقل شاهزاده امر كرده بود بي گفت آخوند يبارفروش فراشباش

 :گفت يگفت شاهزاده فرموده بود بيا بارفروش فراشباش يبارفروش بده يبگير ملاها يخواه كشتند او را مي يسارو يرا ملاها
برهنه  يبا سر و پا فتيم در هفت تنشب را ر ولايت برسانيد خلاصه آنه شما اين سيد را ببريد ب. گويم يجواب شاهزاده را من م

ميداند در بين راه تا شهميرزاد از دست دكاندار و چارودار چه  مگر يك كهنه نمد تيكه كه در اردو برداشتم بر سر گذاشتم خدا
پدر ملا  گدوك ملا محمود يدهن بر من انداختن هشت روز طول كشيد تا رسيديم بپا زدن و آب كشيديم از سنگ و چوب

حكم ملاها شما را بكشند ملا زين ه منتظرند ب سن را ديديم گفت اهل شهميرزاد اجماع دارند در هر كوچه و سرگذرابوالح
 آيم تو خود تنها برو بسيار خوشحال ياو گفتم با تو نمه جناب اول من آمن گفت من به ب نوعيكه ناسزاه العابدين بسيار ترسيد ب

تا غروب آفتاب مانديم تا اينكه شب وارد  دره شويم در ميان آن م و لكن شب وارد مييآ شد و رفت ملا محمود گفت من با تو مي
 رفتم در امامزاده قاسم عليه السلام چون خانه ما يفان جرئت نكردند در ماندن اين شديم در خانه ملا زين العابدين ايشان هم

بكوبند رفته بودند در امامزاده قاسم تا دو  يد محمد رضاآقا س ينبودند اهل شهميرزاد خواستند خانه را بر سر والده و اخو يكس
                                                                                                   ( آقا مير ابوطالب شهميرزادي بقية السيف قلعه طبرسي)    .نخواست بودند خدا يفان قتل اين يسه سال در پ

___________________________________ 
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 --- ۱۹۹صفحه  ---

ضرب گلوله شمخال قطع شده بود ه حال دست خويش را  ه ب در آن نداد و ياز مسائل فرعيه را سئوال  ردم جواب  اف ٴمسئله

اقت فرسا تمام مسائل ط از سران اصحاب قلعه بودم و با قوت ايمان و يقين عقيدت تحمل يداده گفت من يك شاهزاده نشانه ب

 ٴباشد  آنگاه بليات و مشقات قلعه را شرح داده در خاتمه صدق من مي نمودم و آنچه از بلايا بر خود قبول  ردم شاهد محسوس

 نم و آقا سيد احمد ،مي  شم و نه اذيت،شهادت رساند و شاهزاده گفت شما از اولاد پيغمبريد نه ميه را ب  ه وي  لام قسم داد

دستش را گرفته گفت آقا چرا اينهمه اصرار  يخان نام سواد  وه منصبان اردو خليلاز صاحب ينكه يكاصرار داشت تا آ يهم

بود تسليم نمود تا محفوظ  آباد ي ه حا م عل يميرزا سعيد واسكسه ميرزا هر دو برادر را ب يقلنمائيد و مهديمي در  شتن خود

معاند بابيه را طلبيده پرسيد آيا اين دو  يملا زين العابدين شهميرزاد ادهوقت شاهز نگاه دارد و او متعذر شده قبول نكرد در اين

صورت ايشان ه تف  ن ب لحن ا يد شديد گفته هستند شاهزاده ب يپسران مرحوم آقا مير محمدعل .يگفت بل يشناس،مي تن را

و  يحرب ٴان نام  ه از طهران مأمور ذخيرهعمل پرداخت سليمان خه ب اند و همينكه ملا زين العابدين ه خود را چنين بد نام  رده

با اينكه خود  يانداز،زهرا تف مي ٴصورت اولاد فاطمهه آخوند ... ب يگفت ا ,خطاب غليظ نموده يوخ ب حاضر بود برآشفته

 يدو برادر را تسليم ميرزا محمد باقر خان قزوين ميرزا يقل،عين خطت موجود است و بالجمله مهديه و اعتراف ب يهست يباب

با  بود  ه يشب متحير و متضرع بدرگاه اله بسر بردند و آقا سيد احمد در آن يجايگاه و خود نمود و شب را در يفراشباش

طرف سنگسر ه را ب بعد  ه مقرر بود ايشان شهادت فائز نگرديد و صبح روزه وجود مواعيد و بشارت والد مرحوم چه شد  ه ب

) ستون  يمجتهد سار يهنگام ملا محمد تق برآمد در آن يتحصيل اسب سوار يبرا يدر جستجو يحر ت دهند و فراشباش

 .علي آباد وارد شدنده با جمعي از ملاها و طلاب ب  فر (

 --- ۲۰۰صفحه  ---

و  را يوم پنجشنبه مرخص نمودم را از شاهزاده جويا گشتند و او در جواب گفت ايشان و احوال آقا سيد احمد و برادرانش

مي يدست فراشباشه و دانست  ه سپرده ب  رده از مقرشان اطلاع حاصل نمود يتجسس و  نجكاو ي محمد تقملا يول .رفتند

  ايشان سخن گفت و او اظهار داشت  ه شاهزاده دو برادر را بدو سپرد تا سالماً ٴباشند و با ملا زين العابدين مذ ور درباره

_______________________________________________________________________ 

بود و بعد از وفات سيد  يسيد رشت ٴمجاور و از تلامذه اش پيش از ظهور در كربلا با عائله يچند سال يملا زين العابدين شهميرزاد
از مكه ظاهر  كردند بخصوص در امريكه شهرت داشت كه نائب صاحب الزمان يقبيل پرسش ازو هم از هر يوطن برگشت اهاله ب

كربلا آمده شش ه پيش از وفات سيد ب يچند سال يشيراز محمد،اين بزرگوار اسم شريفش ميرزا علي يگفت بل،و جواب ميشد و ا
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نخوانده  حاشيه بيشتر يحاضر ميشدند سن شريفش از بيست بيشتر نبود و درس هم تا سيوط در درس سيد يماه ماندند و گاه
ه را ملاقات كرد امور عجيبه و غريبه مشاهده نمود ب ايشان در هرجا و هروقت وطن برگشتند و هركهه بودند بعد مراجعت فرموده ب
ايشان  ٴجنازه ميدانستيم در سر  آقا سيد كاظم مرحوم شدند ما يقينكه جناب  شد اين است در وقتي خصوص آنچه بر ما معلوم

نظر ما در ه ميكرديم شايد آن بزرگوار ب دقت نگاهه ب شوند ما چند نفر مواظب بوديم بر همه خلق حاضر مي (ص ) حضرت صاحب 
 .جنازه بود محمد باشد در وقت شستن و كفن و دفن مرحوم سيد همراه كه ميرزا علي يشيراز آيد مگر اينكه ديديم همين جوان

خير اين  :گفتند .جويا شديم از شيراز زوار آمدند يشيراز ٴرا نديديم از محله آمدند بعد ديگر ايشان يگفتم يقين زوار شيراز
وفات اين  شيراز تحقيق نمائيم كه آن بزرگوار در زمانه تعجب ما زياد شد قاصد فرستاديم ب نيامدند يروزها هيچ زوار شيراز

 آن بزرگوار سئوال كردند يبزرگوار كجا تشريف داشتند از خالوها

_____________________________________ 

 --- ۲۰۱صفحه  ---

شما را  :گفت ,و او خطاب نموده ميرزا حاضر  ردند يقل،بيش نگذشته آقا سيد احمد را نزد مهدي يدقائق وطنشان نمايد و ٴروانه

 غلظت تامّه اظهار داشت  ه  شتن اين سيد واجب است چه  ه از دين جدشه ب يتقمرخص  ردم چرا نرفتيد و ملا محمد

گفت من  يباشد ملامحمد تق،بر او حرام مي  شيدنشاهزاده بدو گفت هرچه هست چون فرزند پيغمبر ماست تيغ  .خارج شد

 ميرزا يقل، شم باز مهدي،بدست خود او را مي

_______________________________________________________________________ 

زون و اشارهء سيد مرحوم شدند ايشان بسيار مح تشريف نبرده بودند ولكن در آنروزيكه جناب يفرمودند در آنزمان ايشان بجائ
باشند بر  مي خارق عادات و كرامات بسيار است در ظاهر نظر از اين علامات و آثار از جانب خدا وفات سيد از اين قبيله فرمودند ب
اين ه گفت برادر با وجود امر ب يمهد يبرادرش كربلائ زيارت ايشان مشرف شوند درين گفتگو بودنده واجب است ب يهر مكلف
از  يمهد يهمانشب كربلائ خدمت آن بزرگوار گفت آمدم بشماها اطلاع بدهم با هم برويمه ب يچرا نرفت يشاندر حقيت ا يواضح

رويم بعد از چند يوم  آدم فرستاد بين راه او را بر گرداندند كه باتفاق مي شيراز ملا زين العابدينه شهميرزاد بيرون رفت كه برود ب
جات و خطبات و زيارات و اعمال  از فرمايشات جناب ذكر از صحيفه يد با نوشتجات زيادالعابدين رفت بعد از دو سال آم ملا زين

جناب  يصفحات حت اند در آن كه در ميان صندوق ايشان است و مبلغ بوده خط خود نوشته را پدرش ملا احمد ب يسنه كه بسيار
در جوار امامزاده شيخ زين  ظهير يد در باغ حاجرفتند در شهميرزاد تشريف آوردن خراسان ميه نفر از اصحاب رو ب طا با چند

گفت من طفل بودم جناب  محمد كاظم مرحوم در آنجا ايستاده بود مي يرا مهمان كرد آقا رحيم نام پسر حاج العابدين ايشان
من هم  شما تشريف ببريد مثل عبد ذليل ايستاده بود در آن مجلس ايشان با هم زياد صحبت داشتند و شيخ گفت شيخ را ديدم
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مباركه  ٴن تفصيل كه ذكر شد در قلعهه آمازندران به رفتيم ب ما برادرها يچندرسم بعد از  شما ميه دامغان نرسيده به م بآي مي
 توانست داخل قلعه بشود شيخ زين العابدين رفت دور ما را محاصره كردند كسي نمي

________________________________________ 

 --- ۲۰۲صفحه  ---

و چند روز مهمان شما باشند تا من  ببريد يساره را ب باشد پس شما ايشان،گفت مگر نه اين است  ه از اولاد پيغمبر مي

بارفروش [روانه اءالحال با حضرت قدوس و اسر يبدهم اين بگفت و ف در  ارشان يبيايم و قرار يساره از بارفروش ب

حمله و هجوم نمودند  قا سيد احمده آبدست داشتند ب يح صارمبا جمع معممين  ه هر ير سلا يملا محمد تق شدند و

شما سپرد ا رموا الضيف ولو ه  ه شاهزاده مرا مهمان ب مگر نه اينست :خوند  رده گفته آحال سيد مظلوم رو ب در آن

 را رحمان وي، ان  افراً و آن بي

_______________________________________________________________________ 

نتوانست پنجاه  اين وسيله داخل قلعه شوده ميرزا شايد ب يقل نوشته گرفت در پيش شاهزاده مهدي طهران از امير وزير شاهه ب
خودم حرف بزنم شاهزاده باين شرط چشم او را  يبا هم ولايت شاهزاده گفت اذن بده بروم در پشت قلعهه ب يروز در اردو ماند حت

زدند كه آقا سيد احمد  سلامت شدند تا لب خندق آمدند صدا ٴدست خود گرفت از اردو داخل كوچهه ب را با دستمال بست دست او
ديوار ديدم كه شيخ  يسر بلند كردم بالا ؟ ببين كيست و حرفش چه بنده فرمودنده ب يخواهيم با او حرف بزنيم جناب اخو را مي

گفتم از  وامير كبير از نزد :گفت ؟ياز كجا ميائ ؟يآمد يجناب ك :گفتم, سلام كردم .مالد چشم خود را مي ايستاده با هر دو دست
بعد از پرسان حال طرفين گفت آقا سيد احمد بيرون بيايد  از طهران وزير سلطان را امير ميگويند. خير :گفت ؟ينجف اشرف ميائ

بنده هم  .آمدن ندارند بگو اذن بيرون .مل كنتأ يديوار نشسته بودند فرمودند قدر يدر پا يجناب اخو با او چند كلمه حرف بزنيم
روز آخر كه ما بيرون آمديم  قدر ماند تا آن اردو آنه چشم بسته رفتند ب گفتم مأيوس شد و بر گشت و همانطور كه آمد با شاهزاده

 ( آقا مير ابوطالب بقية السيف)                           .كه ذكر شد رفتيم ن تفصيله آب
_______________________________________ 

 --- ۲۰۳صفحه  ---

اش را هدف گلوله ساخته  ارش را تمام  سينه يخان هزار جريب يمصطف يداشت  ه حاج يشرحه شرحه  ردند و هنوز رمق

نامدار  يدو از آن شه .يانته .هان  ردندپاره پاره را با پيراهن و شلوار خونين زير خا  پن جسد يدستور فراشباشه آنگاه ب . رد

ختام يافت و آقا مير ابوطالب با  يوقت  ه واقعه طبرس آن ير پسر آقا سيد محمد باقر و سه دختر در اين امر بر قرار ماندند و از

آقا سيد  خاندان نمودند و تعرض و ايذإ آنه بر گشت معاندين شهميرزاد و سنگسر شروع ب اش،خانهه هيكل ضعيف و مجروح ب
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را از آثار و  اعليٰ در اوائل ظهور بيان حضرت رب  را باين مضمون نگاشت   ه من و مصائب خودشانمحمد رضا شرح احوال 

من چنين  ٴدر باره والده ٴحضرت قدوس و جناب اول من آمن فائز نشدم و حضرت در جواب عريضه آيات نديده بودم و خدمت

) آقا مير ابوطالب ( بعد  ي ه رفته بودند يك ي ه سه برادر بود عنايت فرمودند  ه او با ماست و ما هم مواسات خواهيم  رد اين

با محبت و ديانت و  هم يفان تفصيل بيان فرمودند و سبب هدايت شدند و اينه برگشت و امر ظهور را ب از شهادت اصحاب

 ياللّه بر آمده بناردر صدد تبليغ ام يو امتحانات خداوند در مصيبات و بليات يصداقت و امانت و صبر و شكر و رضا و بردبار

خلق  ٴو اندازه با آنچه از صفات ايمان و مقام سلو   ه در آيات و الواح الهيه بود بقدر ادرا  خود نصيحت و تربيت نهادم و

بسر بردم و اما تفصيل مصائب و بليات وارده چه نويسم  ه  عنايت و مدد و فضل محبوب عالميانه در ارض سين و ميم و شين ب

و غيرهم چه  قرابت يامر قلعه از شماتت و ملامت و شقاوت اهل شهميرزاد و سنگسر از ذوٴ خاتمه ت اصحاببعد از شهاد

در  وچه و  يفان گفتند و اين، ردند و مبار باد مي،مي حمام رفته خضاب نموده با يكديگر مصافحهه شهميرزاد ب يگذشت اهال

با  ما را حرام  ردنده گندم فروختن ب يبود  ه حت ٴدرجهه ات بسوز تن گداز بودم و تضييق بازارها هدف سهام ملامت جگر

 رخ داد و من در يتفكر در  بايد  رد  ه در چنان اوضاع چه احوال و مشقات

 --- ۲۰۴صفحه  ---

ين اللّه ا بر از زخم لسان ا .آسوده شويم يخواهرم رفتم تا قدر ٴپير بسنگسر در خانه ٴاتفاق والدهه اين شدت طاقت نياورده ب

 از دين گريه و نوحه يهاي فار و خارج يگفتند  ه شما برا، شيدند و ناسزا مي،را مي سر والده و خواهر ياشرار و  فار زنها مو

 ينموديم و چند صغير باق،آهسته آهسته مي برديم گريه،بسر مي يصبر و شكيبائه لاعلاج در خانه را بستم و ب يفان نمائيد و اين،مي

 برديم،بسيار عظيم بسر مي يو تنگ يظاهر  فيل بودم و لكن در سخته زادها بودند من ب برادرزادها و خواهراز شهدا  ه  ٴمانده

خواستيم ،و فجار باغ و زمين را مي آه آه از شقاوت و شرارت  فار . رديم،پختيم و  بيراً و صغيراً سد جوع مي يعلف را م

حال جز صبر چاره نداشتم و جز  شود با شما معامله  رد در آن،مين هستيد و يگفتند شما خارج،مي .بفروشيم و صرف  نيم

سلطان و حكام ه و ب نمود،و  وشش مي يسع يقرابت  ه خالو باشد هم يما نبود امان از شماتت ذو يبرا يخون جگر غذائ

ار  ردم و احوال سالها صلح و سلو  با او رفته در مقابل ب يفان خدا نخواست و اين يقتل برساند وله شد  ه ما را ب،عارض مي

 .نگاريم،احوال اين خانواده را در بخش ششم مي ٴمنوال گذشت و ما تتمه اينه ب

را در اصفهان و عراق بپايان برده بوطنش  يتحصيل علوم رسوم اسلام ملا ابراهيمحدود  و از جمله مهمين مؤمنين آن          

 و طلاب علوم دينيه از اءمسند رياست و مجلس افادت گسترده علم انام گشت و سالها و مرجع و ملجأ شهميرزاد عودت  رد
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مذ ور  ياز معتقدين آقا مير محمد عل شتافتند و او يخدمتش همه سواد  وه و معمورات هزار جريب و ديگر نقاط مازندران ب

ح وطن باز آمد ورود به ن بآيات بديعه  رد و چو ٴجديد در آنجا شنيد و مطالعه در  ربلا اقامت  رده خبر ظهور يبوده با و

و استاد محمد  .وريمآ ششم مي احوالش را نيز در بخش ٴنتوانست و رعايت احتياط و حكمت پيش گرفت و تتمه يطبرس ٴقلعه

 علت عروض ه ولي ب رهسپار قلعهء طبرسي گشت  فشدوز اهل سنگسر سابق الذ ر  ه باتفاق برادر يعسكر

 --- ۲۰۵صفحه  ---

ذ ر  خود بود و پيوسته ٴمتأسف از خيبه يمقصود رسيد  شته گرديد همه و چون برادرش ب اصحاب نتوانسته التحاق ببيماري 

 ٴمطالعهه آقا مير ابوطالب و آقا سيد محمد رضا و ب ٴاهل شهميرزاد از اهل علم و فضل  ه بواسطه زمان يملا حاجو  .نمود،مي

 شهادت رسيد وه روضه خوان  ه برادرش در قلعه ب ير ملا مولديگ پرداخت يبهدايت اهال  تاب بيان منجذب و مؤمن شده

 .وريمآ را شرح احوال در بخش ششم مي يديگر  ه همگ يجمع

 ه در  شان از آغاز امر بنوعيٴشهيره ٴاست و عمارت مسكونهابهيٰ  مولد و موطن جمال اقدس    اءطهران ارض الط        

 عرفان و ايمان از مؤمنين امر بديع و غيرهم و مر ز رتق و فتق امور مهمه و و بخش سابق شرح داديم محل توجه ارباب دانش

 يحسن ارتباط و حفاوت و ارادت برخ يو برا معاونت و مساعدت اصحاب و احباب و تأييد و تقويت در نشر نفحات الهيه بود

شد و با وجود نشر ،و عقد امور مي محضر مبار  رسيده حله حوادث و آلام ب از ار ان دولت اخبار صدور احكام و قرب وقوع

هجوم اعدإ و حبس و ضرب و  مصائب يو توجه عموم بابيان بدينجا و با توال اعليٰ قطعيه فيمابينشان و سجن شديد  خبر روابط

ه ب يٰشهادت عظم ٴبخش سابق نگاشتيم روح اعظم تا يوم واقعه يچنانكه در ط اءقتل و افنه صدور فرمان دولت ب يجفا و حت

 شيده مورد احترام و  شهپر افراشته داشت و غالب برادران و خواهران و بستگان در ظل همايونش سر بر و حمايت غيبيه حفظ

ه را ب يعظيمه و هدايت و ايمان و يا ضلالت و حرمان بعض اين خانوادهاء تكريم شدند و ما چون شرح احوال تمامت اعض

 .وريم،آتفصيل در بخش ششم مي
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 ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی

 

مصدر مقاومت و مقابلت با اين امر و  ديگر مر ز سلطنت و شخص اول دولت  ه يگذريم و از طرف،اجمال ميه در اينجا ب

 .يافت،و ملّايان معاند براي مدافعت بابيه رجوع  رده احكام غليظه صدور مي . مؤمنين بودند در اين شهر قرار داشتند

 --- ۲۰۶ صفحه ---

 محمد شاه سوّمين پادشاه ايرانو   .شخص اول را ضمن تفصيل اوضاع آذربايجان  آورديم يميرزا آقاس يحال حاج و شرح
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 ( ١٢١٣–١٢٢۷قاجار) ٴسلهمحمد شاه قاجار سومين پادشاه سل

وفات  شاه در اصفهان يچون فتحعل يسالگ ۲۸در سن  ۱۲۵۰سال ه حضرت باب اعظم بود ب قاجاريه  ه معاصر با ظهور ٴاز سلسله

اوضاع مملكت  يبا اختلال و آشفته گ شجاعت و اقتدار و عظمته تخت سلطنت نشست و  در آغاز  ار به در طهران ب .يافت

دانش وزير نادرالنظيرش ميرزا ابوالقاسم قائم مقام امواج طغيان و شورش  دت  فايت و تدبير و قدرت قلم وشه مقابله  رد و ب

قتل مصيبت انگيز دستور ه ب نكشيد يطول يروابط خارجه را سا ن و دولت و مملكت را متمكن و مطمئن ساخت ول داخله و

برافراخت و گرفتار شدت نقرس پا شد و تهاجم  يفرمانروائ و صدارته را ب يميرزا آقاس يقدر مبادرت ورزيد و حاج يعال

گرديد در حاليكه او  مذ ور يرا بيمار و نزار و ناتوان در  ار نمود و يگانه معتمد و مستندش حاج غرض وي مرض و ترا م

را  يخواطر اهال اءنگرفته اخلاق و اعمالش رض ٴو سياست بهره يشاه و مملكت بود چه از امور مملكت مدار يخود سبب بدنام
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 ينبود اگر حاج بند غالب اوهام و خرافات ظاهريين يداشت پا يچون عقيدت تصوّف و مسلر عرفان فراهم نكرد و محمدشاه

 ه در  اعليٰ امر ه مرض در او پيدا شد نسبت ب ءاستيلا ٴواسطهه ب خدا  هه قلب و توجه مخصوص ب اءگشت با صف،سدّ راهش نمي

و امر را دگرگون جلوه  نرساند اعليٰ حائل شده توقيعات و آثار  يحاج يگشت ول،افت منجذب ميظهور ي سال دهم سلطنتش

سال چهارم اين امر وقات ه ما و و چهريق به حضرت ب آن ينف داد و از ملاقات حضرت و اصحاب مانع گرديد و شاه پس از

واقعات بخش سابق و  ضبط  ردند و ما در ضمن تفصيل .العاقبة للمتقين و محمدشاه در قصر جديد مرد يافت و تاريخ وفاتش را

 از شرح احوال محمدشاه و  يفيت رفتارش ٴدر اين بخش شمه

 --- ۲۰۷صفحه  ---

  :در شأنش چنين صادر گشتابهيٰ  اقدس  را آورديم و در الواح در حق وي ٴو نيز توقيعات و خطابات صادره اعليٰ امر ه نسبت ب

 ييا حزب اللّه از حق جل جلاله بطلبيد مظاهر سطوت و قوّت را از شرّ نفس و هو اعليٰ فردوس   لمة اللّه در ورق چهارم از

سلطان ممالر فضل  يدو امر منكر ظاهر اوّل نف منور دارد از حضرت محمدشاه مع علوّ مقام يانوار عدل و هده حفظ فرمايد و ب

اقتدار و  ايشان عظيم است اگر غرور و يو عطا اءخط يبار اءشتدبير و ان  ٴقتل سيد مدينه يو ثاننقطه اوليٰ حضرت  اءو عط

را از تجليات نيرّ انصاف محروم نسازد او در ملإ  اختيار او را از عدل منع ننمايد و نعمت و ثروت و عزت و صفوف و الوف او

 ر ملر زمام نفسه و غلبلمل يعلياست بر  ل اعانت و محبت آن وجود مبار  لازم طوب ٴو رتبه اعليٰ مقام  يدارا اعليٰ 

احوال و اوضاع ممتد ايام طويل سلطنتش  الاعتساف و اما ناصرالدين شاه تفصيل يالظلم و الانصاف عل يغضبه و فضل العدل عل

 .نگاريم،را در بخش ششم مي
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 ================================================================================= 

سيدمرتضی خاتون آبادی اصفهانی است. تولد و  نام پدر: و  و از نوادگان علامهٔ مجلسی .فقيه مشخص نيست شهرت علمی و فرهنگی: معه تهران محل تولد:اولين امام ج
به تهران دعوت كرد و با احترام  شاه پس از بنای مسجد سلطانی ، مير محمد مهدی را كه از بزرگان خاندان امام جمعهٔ اصفهان بود ،فتحعلی. قمری (١٢۶٣- ١١۸۵) وفات:

اند. در تهران درگذشت و در مزاری در جنوب ترهان كه بعدها العلماء تهران ناميدهكامل او را امام جمعه تهران و متولی مسجد سلطانی قرار داد. در برخی منابع وی را رئيس
البلاغه"؛ در پنج جلد كه برخی از عبارات آن ترجمهٔ عينی حيات" ، در امامت؛ "شرح فارسی نهجالنام خود وی معروف شد )سر قبر آقا( دفن گرديد. از آثارش: "تكملهٔ به

  .عبارات "شرح ابن عتائفی" است
. ه ١٢۶٣ماء در سال د باقر صدرالعلميرزا ابوالقاسم امام جمعه، پسر ميرمحسن و برادرزاده و داماد مير محمد مهدی امام جمعه و برادر ميرزا مرتضی صدرالعلماء و ميرزا محم

ظهير الاسلام برای او درست كرد  العابدين تهرانیميرزا زين ق. در تهران گذشت و در جنوب شهر تهران در مقبره مجللی كه پسرش ١٢۷٠ق. امام جمعه تهران شد و در سال 
قمری پس از فوت عم و پدرزن خود مير محمدمهدی بجای او امام جمعه تهران  ١٢۶٣دفن گرديد ميرزا ابوالقاسم در سال  سر قبر آقا و امروز معروف است به قبرستان آقا يا

آبادی، مشهور به آقا، پس از بازگشت به تهران به تدريس و تصدی امور دينی مردم پرداخت و ميرزا ابوالقاسم خاتون  . با تمام موقوفاتش محول بوی گرديد مسجد شاه شد و
پدرش ميرزا محمد  .درگذشت و در نزديكی ری به خاک سپرده شد ١٢۷١يا  ١٢۷٠پس از وفات عمويش، محمدشاه قاجار او را به امامت جمعه تهران منصوب كرد. وی در 

 .بود محمدباقر مجلسی را داشت و داماد اصفهان امام جمعه منصب صفويه بود. جدش، ميرمحمدصالح خاتون آبادی، در عهد خاندان خاتون آبادی صدرالعلماء اصفهانی و از
سر قبر  درگذشت. آرامگاه او به تهران صف مخالفان امير پيوست. او درقدرت روحانيون را محدود ساخت، به  اميركبير كهاو از روحانيون بانفوذ عصر خود بود و پس از آن

 رساله علميه فارسی - وجيزه در منجزات مريض - تسامح در ادله سنن -منتخب الفقه - البلدان المفتوحه عنوهش: اليفاتاز ت .معروف است آقا

==============================================================================  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%B1_%D8%A2%D9%82%D8%A7
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 يدر فراهان  عراق ايران از صلب قربان نام اند موجب آنچه نوشتهه ب م  امير كبيرخان امير نظام اتابيك اعظ يميرزا تقو اما  

اتصاف داشت و  اءرق و شدت استعداد و شوق تحصيل علم و اءوفور هوش و ذ ه ب تولد يافته نشو و نما گرفت و در صغر سن

 زيست،شدت فاقه و عسرت مي و درجست  ياشتغال م يشغل طباخه متمولين و اشراف  رجال ب يها،مذ ور در خانه قربان

 
 )امير كبير(خان فراهانیميرزا محمد تقی

_______________________________________________________________________ 

روضه رضوان و درجات جنان ه سيد سعيد عاليشأن شهيد ب آن سلخ شهر صفر ٴداد شب شنبه يپر ملال قائم مقام رو ٴسانحه ١٢۵٠در ماه صفر اين سال 
از شاهزادگان  يجمع يكمل مصلحت ياقتضاه پس از آن ب   (كه ز سرپنجه شاهين قضا غافل بود **** كبك خرامان حافظ ٴآن قهقهه يديد) خراميد  بيت  

ه ب صدارت كار مملكت پرداخت مفوض شد از اين تعليم اميرزادگان ميه كه سابقاً ب يآقاس ميرزا يحاجه ب  يماخوذ و روانه اردبيل داشته صدارت عظم
                                                                                                        (ناصريحقايق الاخبار )                                .لم يصل آمد يمختل گشت و حقوق ديوان يخسارت رسيد امور ملك

_____________________________________ 

 --- ۲۰۸صفحه  ---

مذ ور  يتوانست و تق،ميفرزند ن يقرطاس و قلم برا ٴيافت و تهيه،ينم اش در شبها خانهه درجه ئيكه مكنت افروختن سراج به ب

نمود  اءمشق حسن خط و انش ها نوشت و،مهتاب بر  اغذ پاره يها در روشنائ،ذغال مداد  رده شب ٴتراشيده با خا ه از چوب قلم

نام ميرزا ه رسيد و ب يو ترّسل  و دبير اءاز انش يمقام عاله ب يجوان و همت در عنفوان ي مال سعه و با غايت عسرت و مشقت ب

اشغال دولت داخل شد تا  ملت و بالاخره در دائرهء امور و ينزد عظما يخدمت نويسندگه و بوسائل متنوعه ب تهار يافتاش يتق

مباشرت جست و از  يمهام دولته و واجد ثروت و شأن شد و ب خان ياز لشكرنويسان گرديد و متدرجاً ميرزا تق يآنكه يك
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آذربايجان بوده  الر خارجه رفت و هنگام وفات محمدشاه وزير نظاممم يرسالت و سفارت سياسه ب يجانب دولت محمدشاه

مقام ه طهران برده به لياقت و  فايتش را دانسته با خود ب دخالت مهام و تقرب تام داشت و ناصرالدين ميرزا يوليعهد ٴدر دائره

شناخته  يو سياست مدار يو لشكر يامور  شور ٴدر  ليه  يفرمانروائه دولت بر شيد و ب شخص اول مملكت و صدارت

موجب مزيد اقتدار و اختيار وزيرنظام گرديده  شاه ينكاهش در آورد و خويش ٴحبالهه ساخت و خواهر خود عزت الدوله را ب

 يسالگ اوج ارتفاع رسيد و شاه در سن هيجدهه رفعت و عظمتش ب ٴاختيارش در آمد و ستاره اراده و ٴقبضهه تمام امور مملكت ب

او مراجعه  ردند  گويند شهرت ه اميرنظام را شناخته ب يو لشگر يبوده سران و فرمان گذاران  شور يو  امرانو مستغرق عيش 

تماشا مجتمع بودند  يگذشت مردان و زنان  ه برا،و برزن طهران مي يچون ناصرالدين شاه در  و رسيد  ه ٴدرجهه و عظمتش ب

 ٴاتابر اعظم است و او سرگرم ضبط و ربط امور پاشيده  ه برادر زنگفتند ،مي ,را با انگشت دست بيكديگر نشان داده وي

  ه از جهت ضعف محمدشاه و عدم  فايت  يطغيان ملو  الطوائف مملكت گشت و آشوب و

 --- ۲۰۹صفحه  ---

نمود و  يمر ز ٴواحده حكومته مملكت سر بر  شيد خاموش و حكومات مختلفه را مبدل ب يدر هر سوحاجي ميرزا آغاسي 

مذ وره را در غايت  ٴاشغال مملكت را بكاست و امور خطيره مستخدمين و عهده داران ٴدولت و رواتب ثقيله ٴصارف باهظهم

گذشت و  يسرباز بر صف يبا  بود  ه نوبت يسفا  و بٴ درجهه و قساوت شديده انجام داد  گويند ب اجرإ قدرته سرعت ب

 نزد و امير بدو خود را چنانكه بايست بر زمين ياز ايشان پا ييك

_______________________________________________________________________ 

 ياحوال ميرزا تق ٴداشت چون قائم مقام در ناصيه اجتماع حواس مصروف مي خان از معارف الناس و در خدمات ميرزا ابوالقاسم قائم مقام والد ميرزا تقي  
در سلك محررين محمدخان زنگنه  ينمود و از آن پس چند فرس كرد او را در عداد)*اعداد( نويسندگان خويش معدودت يآثار رشد و شمايل شهامت خان

سرش ز  يمناصب بزرگ رسيد   بالاه و ب اندك مدت از امثال و اقران خويش قصب السبق بربوده ب يو كاردان يسبب جوهر ذاته ب اميرنظام منسلك گرديد
منصب وزارت نظام ه كرد ب و كمال فطنت و رزانت او اعتماد تمام حاصل ينظام شد چون امير نظام از حسن رأ يمستوف    يبلند ٴميتافت ستاره   يهوشمند

منصب صدارت با  و  يطهران لقب اتابيكه ب يورود موكب شاهه طهران اميرنظام شد و ب ٴدار الخلافهه ب از آذربايجان يسرافرازش گردانيد هنگام موكب شاه
خدمت  اطمينانه تكبر و تنمر پيش گرفت و ب ٴنظام لشگر و خراج كشور مرتب كرد پس رويه توأم گشت عدالت و اطاعت و انتظام مملكت و يميرنظامشغل ا

 ت ورسانيد طبيعت غيور سلطن صوابديد خود انجام ميه را بدون اجازه و رخصت ب يكرد و امورات مملكت گستاخانه محاورت مي يو استظهار مصاهرت شاه
قم شاه ه مقدر گرديد هنگام مراجعت شاه از سفر اصفهان پس از ورود ب مكدر و اتمام امرش يغرور  شباب و فراغت را زياده تحمل و طاقت نماند خاطر شاه

 يبا و ٴمصلحت چند بدون استشاره ياقتضاه خود عباس ميرزا نائب السلطنه را ب برادر كهتر

______________________________________ 

 --- ۲۱۰صفحه  ---
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و چون در آغاز قيام و اقدامش احوال و  الحال بيفتاد و بيفسرد يغضب آلوده  رد و او چنان مندهش گرديد  ه فه ب ينگاه

در  جهت ظهور امر بديع در غالب اقسام مشتعل و وقايع مازندران و زنجان و غيرهما اوضاع و حوادث و انقلابات موجوده از

انوار اين امر و اعدام بابيه  اءاطفه قهاريت تامه ب كير بين آشوب و طغيان از نهضت دين و ايمان نكرده باشرف شرع بود تف

 از اين يو بزرگان اصحاب و تفريق اجتماع احباب قادر بر جلوگير اعليٰ حضرت  قتله پرداخت و يقين داشت  ه ب

_______________________________________________________________________ 

بيفزود و حكم  ينديده مأمور التزام ركاب گردانيد و اين بر خشم شاه حكومت و توقف قم سرافراز نمود و او چون اطلاع يافت توقفش را در قم مصلحته ب
در روز  .ا چون شاه وارد طهران شدشاه پرداختند لذ ك و تشويش خاطرسعايت اتابه ب اءدرين هنگام رقب .شاهزادهء مذكور در قم صادر كرد اقامته صريح ب

از صدارت و استقلال در  يمشعر بر عزل و يمنزلش معاودت كرد و خط شاهه ب ياحضار نكرد و او رنجيده از ديوان پادشاه پنجشنبه بيستم محرم او را
گناه خويش بر آمد و شاه  در مقام استفسار ازاز خادمان درگاه صادر شد و او  يو يك قطعه نشان توسط يك قبضه شمشير مرصع انضمام يكه امارت فقط ب

چند گفت و  اجازت يافت و متكبرانه عرايض ,شده يفرستاد و او خواهان تشرف محضر شاه يوه ب يك يك گناهانش را توسط ميرزا آقاخان اعتمادالدوله
 پس از مدت يك .فين عزلت گزين گردانيد ٴرد و در قريهكاشان به او را با منتسبان ب جليل خان بيات با يكصد سوار يحكم شاهه پس ب. مزيد علت گشت
ديار عدمش فرستادند و ه فصد يمين و يسارش به ظهور عجز و لابه ب كاشان شتافت و روز هيجدهم ربيع الاول بدونه ب يخان فراشباش علي ياربعين حاج

                                                                       ( ملخص از كتاب حقايق الاخبار ناصري)             .تبات دادندعه امر شاه نقل به ب ياولا در پشت مشهد كاشان مدفون پس از چند پس از ارتحالش
______________________________________ 

 --- ۲۱۱صفحه  ---

 ه  ينوعه بود پس ب يدر اوضاع مملكت  اف يزوال هر امر ينهضت و انقلاب خواهد شد چه در ظاهر نظر قيام و اقدامش برا

و  قلع و قمع اصحاب مازندران و نيريز يبرا يدر پ ي بير و افواج  ثير را پ اءو امر در بخش متقدم آورديم شهزادگان شهير

 ٴوختهموجوده و اند يحربيه و قوا ٴنبود و ذحيره زنجان مأمور داشت و  رد آنچه را  ه بيش از آن در حيز قدرت و استطاعتش

دولت و ملت  مدافعت برخاستند و مورد قتل و غارت و منفوره اين آئين نمود و بابيه نيز ناچار ب خزينه را صرف قلع و قمع پيروان

ملايان  يبشمار رفتند و اوضاع موافق آمال و امان اء امر و اءو در تقيه و ذلت شدند و مخالف و معارض استقلال و استبداد علم

رسيد در سال  اميرنظام و اتابير اعظم و امير بير ٴمعارج القاب شامخهه دورهء فرمانروائيش  ه ب سه سال گشت و بالجمله در

شهادت رساند و بسال دوم نفوس ه مازندران بٴ از اصحاب قلعه ينخست حضرت قدوس و جناب باب الباب را با سيصد و اند

 ساله و انيسش را در تبريز شهيد نمود و ب اعليٰ يز و حضرب رب و اصحابش را در نير يسبعه را در طهران و جناب وحيد داراب

آنكه  يبالاخره برا مؤمنين نيريز پرداخت و استيصاله سوم موجب شهادت جناب حجت و انبوه اصحابش در زنجان گرديد و ب

و  عراق عرب نموده تبعيد ب راابهيٰ  وريم جمال اقدس ،آ ه در بخش لاحق مي ينوعه سازد ب بنيان اين امر منيع را  املا منهدم
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مغضوب ناصرالدين شاه و معزول و مخذول شده  پس از انجام امور مذ وره غفلة يبابيه را بر انداخت ول ٴزعم و قول خود فتنهه ب

در  ه . ق شربت ناگوار هلا  را بسر  شيد گويند ۱۲۶۷گشت تا در هشتم ربيع الاول سال  در فين  اشان موقوف و محبوس

او گفت آخر ه  ه بعداً صدر اعظم شد ب ينور فرمان شهادت حضرت را صادر نمود ميرزا آقا خان اعتمادالدوله وقت  ه آن

جهت ه ب اءاز تو نديد و او جواب داد  ه چون سيد الشهد يتر  اول ياست  ه احد ي س ملاحظه و تأمل  ن اين سيد مظلوم

 ديد  نيمچرا در باب او تأمل و تر حفظ انتظام مملكت  شته گرديد

 --- ۲۱۲صفحه  ---

ه گفت من نسبت ب ,از دل بر شيده هنگام  ه رقم قتل خويش را خوانده يقين بر هلا  نمود آه ندامت و حسرت آن تا در

قتل سيد مظلوم دادم و بالقطع و اليقين اين ه پاداش چنين باشم الا آنكه امر ب نكردم تا مستحق يدولت و مملكت تقصير و خطائ

دولت  ٴنام تكيهه ب ٴبالاخره تكيه اش را را ضبط  رده خانه وي ٴظلم مبين است و ناصرالدين شاه مايملر و اثاثيه همان اءجز

خان و ناصرالدين شاه و ،امام حسين بر قرار داشت و ميرزا تقي يبرا يو سوگوار يعنوان محل مجالس تعزيه داره بساخت و ب

 بشمار آمدند  . يهد ٴقاتلين ائمه و اءاز نفرت و لعن قرار داشته رجعت اعد يٰاول ٴرجهبابيه در د ٴنزد طائفه يبارفروش اءسعيدالعلم

اخلاق دلپذير و شجاعت نادر النظير ه متصف ب زيبا و رعنا يجوان رضاخان بن محمدخان تركمانو از مشاهير بابيان طهران       

حمد خان مير آخور محمد شاه و ممالر عمارات و زيست و پدرش م،ثروت مي بود و در طهران با عظمت و شهرت و قدرت و

جناب باب الباب  ٴواسطهه ب حضرت باب اعظم از شيراز در طهران يو رضا خان در اوائل ارتفاع نداو جاه بود  دستگاه و جلالت

مشاهير  اش محل اجتماع و اقامت،و اصحاب قيام  رد و خانه و حمايت احباب تنصره و غيره مؤمن باين امر شده عاشقانه ب

و  يغيرتمند نداشت و ما تفصيل يو شجاعت خود و مقام و احترام پدرش خوف و بيم از  س اصحاب گشت و از جهت قدرت

و بالاخره شهادتش را در بخش سابق  يطبرسٴ و قلعه مشهد و بدشت ٴ لين و شهر بارفروش و در فتنه ٴهايش را در قريه،شجاعت

 نگاشتيم

_______________________________________________________________________ 

و دو زرع عرض و مشتمل است بر  يكه آنرا پنجاه و دو زرع طول و س منزل جناب جلالتماب اتابك اعظم اميرنظامه متعلق ب يدرين ايام در تكيه دولت
                                                                                                                     ( روضة الصفا)          الخ . يسوگوارو بر ستون بلند عماد آن خيمه است روزها مجلس تعزيه و اسباب  يو فوقان يحجرات تحتان

_____________________________________ 

 --- ۲۱۳صفحه  ---
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محترمين نور و سا ن طهران صاحب  ٴشاه از اجله ناصرالدين ير باشپسر شاط يخطيب الرّحمان نور يقل ميرزا سليمانديگر 

 رسيد،ميابهيٰ  فيض محضر ه و باطنيه بود و با معاريف احباب و اصحاب معاشرت داشته غالباً ب اخلاق حسنه و  مالات ظاهريه

غ و خطابه را با فصاحت و خواند و بلا،و تكميل مي ترتيله و در واقعات مشهد و بدشت حضور داشت و چون  لمات و آيات ب

 يمهتد را يتبليغ سفر  رده جمع ياز بلاد ايران برا يشد و در  ثير،وظيفه مأمور مي اين انجامه  رد غالباً ب،صوت رسا ادا مي

 رسيد . تشهاده ب نگاريم، ه در بخش لاحق مي ينوعه ب ۱۲۶۸نمود و بالاخره در سال   يباب

و  ند بود  ٴقريه يمحمد از ملاها،ملا علي يحاج والدشان و ملا باقر و ميرزا اشرف يملا مهدديگر از مشاهير مؤمنين طهران      

 شائق تحصيل علوم رسميه و دخول در سلر ملائي شدند و ملا باقر از آغاز رشد يملا مهد

_______________________________________________________________________ 

توانستند حركت نمايند و جناب ذكر يك طلسم ،از جمله مشاهير بودند نمي جهت نصرت بروند چونكهه بود رضاخان خواستند كه ب قلعه گرم شده ٴهنگامه
ندامت از افعال گذشته نمايد و در مقام عناد بل در صدد  خاطر رسيد كه اظهاره قلعه او را به آمدن ب يجهت او كرم فرموده بودند از براه را ب خود بازو بند

 يهمراهه اهل قلعه بيايد چنين هم نمود و ب محاربه حضراته ميرزا ب يشاهزاده مهديقل يو نوكر شود و منصب بگيرد و بهمراه انتقام با حضرات بر آمده
و  ير معركه داد مردگشوده و د شاهزاده و اعوان او يبدگوئه جند حق ملحق گرديد و زبان به اسب  خود را تاخته و ب شاهزاده بود تا آنكه در روز محاربه

توپ از قلعه بدن  يرا بالا يوفا كه چند دفعه سر توپچ ٴبود شجاعت آن شير بيشه يحده ورد و بآ مي إ اللّه براءداد و دمار از روزگار اعد،مي يمردانگ
  ) يميرزا جان يحاج (   .كردند چهپارچه پار ,نموده يو چون گرفتار كردند شمشير داشتند يبرداشت خلاصه شاهزاده و سران لشگر با او كينه زياد

________________________________ 

 --- ۲۱۴صفحه  ---

اعظم  يدر سرا امامت جماعت مشغول گشتند و نيزه انجام رساندند و سكونت در مدرسه داشته به ب تحصيلات را در طهران

تعليم خوردسالان افتخار يافت و غالباً بدر  ه ب ابهيٰ اقدس  در بيت يچند ينمودند و ملا مهد،تعليم و تدريس نوباوگان مي

و اصحاب  عرفان و ايمان رسيدند و با مشاهير مؤمنينه دو برادر در سال نخست از ظهور بديع ب محضر انوار فائز گشت و هر

قرار  يطبرس اءشهد ٴشتافتند و بالاخره در زمره نصرت اصحابه قلعه مازندران اتفاق افتاد ب ٴمعاشرت جستند تا چون هنگامه

از  يقلعه يك ٴارتفاع هنگامه ٴباين مضمون نوشت  ه در بحبوحه ي ليم حكايت يآقا ميرزا موس نقل قول از يگرفتند و نبيل زرند

 ٴسابقه يبود و با ملا مهد يميرزا برد غلام مذ ور چون  ند يمهديقل يمازندران براه از طهران ب يفرمان جديد يغلامان شاه

از فتنه و خطر  ملاقات و نصيحت اخوان رفت تا ايشان را يعزم قلعه براه ب ٴاز شاهزاده اجازه گرفته اشتد يو دوست يآشنائ

 يخبر دهيد  ه يك يملامهده پاسبانان را ندا  رده گفت ب عقب ديوار قلعه رسيده بيرون آورده خلاص و آزاد سازد و همينكه ب

ملاقات و  يبرا حاصل  رده از حضرت قدوس اجازه گرفته يآگاه يهدو ملا م دملاقات ميطلبه را ب شما ياز آشنايان  ند



213 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

طهران برگشت و  يفيت ملاقات و ه باردو نموده ب صحبت با او مراجعت يمكالمه حاضر شد و غلام مذ ور پس از مقدار

در حالتيكه  عه بر آمدحصار قل يبالاه مانند شير غضبان ب ياين مضمون بيان نمود  ه ملا مهده ب جناب  ليم يمكالماتش را برا

 ,من خطاب  ردهه پوشيده  مر را محكم بسته بود و ب يسفيد بر سر بسته پيراهن سفيد عرب يحمايل  رده دستمال يشمشير

مشاهده هيئت و  رجوع شود و من محروم مانم و مرا از يزود بگو چه از آن ترسم خدمت يخواه هرچه يچه مدعا دار :گفت

 د  ه نزدير بود زبانم بسته شود وعارض ش يحالتش رعب و هيبت

 --- ۲۱۵صفحه  ---

 يخاطر آمد خواستم رحم و شفقته ب رسيد و فرزند صغيرش رحمان نام  ه در  ند ديدم يحال فكر و از تكلم باز مانم در آن

 يو ب نين تنهاپدر مهر گستر محبتهايت  جا رفت  ه ما را چ يآوردم  ه ا يپيغام الفور گفتم از رحمانت يدر او حادث شود ف

آمده قلبم را مملو نموده  ي ه محبت رحمان حقيق بگو ياگر او را ببين :جواب گفت يملامهد ؟يپرستار و گريان و نزار گذاشت

 .شد يجار اختيار اشر از ديدگانم يبگنجد و اين سخن چنان در من اثر  رد  ه ب يرحمان مجاز نگذاشت تا حبّ يخال يجا

اگر من بقلعه  يملا مهد يا :نوع مزاح گفتمه آنگاه ب غير حق بر شما ظلم و جفا نمودنده را  ه ب يگفتم خدا لعنت  ند  سان

 يآشنائ هدايتت نمايم و اگر بسائقه سابقه يراه حق وارد شو يجستجوه جواب داد  ه اگر ب  رد يداخل شوم تو چه خواه

جوشانده و استخوان سوزانده دارم بر طبق  و آنچه از علف خدمتت  مر بندمع موجب ا رموا الضعيف و لو  ان  افرا به ب يبيائ

 حكم دفاع با همين شمشير بير ضربته ب يبسر نزاع و جدال و قصد جنگ و قتال باش اخلاص نهاده نزدت حاضر نمايم و اگر

در او  يقيدت و استقامتمشاهدهء احوال ثبات ع مقال و پايت اندازم و تنت را از قلعه بزير افكنم پس من از استماع آنه سرت را ب

حسب  و سلاطين جهان از اقعادشان زبون و ناتوانند و باو گفتم شير مادر حلالت باد ا نون عالم از بيان عاجز يديدم  ه فصحا

هرآنكو از قلعه خارج شود جانش در امان است و  قرآن سوگند خورد  هه بشما ابلاغ دارم چه به رسالت ناچارم پيام شاهزاده را 

 جمع اصحابه گفت عين اين پيام را ب يملا مهد .خويش رفته آسايش نمايدٴ خانهه تا ب و مصاريف راه ميدهند يادخط آز

 يگفتم سخن .بگو يديگر دار ياگر سخن روم،رسانم تا هر  ه مايل است از قلعه بيرون رود و حال چون وقتم تنگ است مي،مي

بود ،گفت اگر خدا معين و ناصرم نمي،رفت در حاليكه با خود مي يدو ملا مه ديگر نيست برو  ه خدا معين و ناصرت باد

 رسيدم،اين ايوان رفيع و ثمين ميه زندان وضيع و وهين  ند ب چگونه از

 --- ۲۱۶صفحه  ---
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و  يقم يسيد متول صوت بلند پيام شاهزاده را باصحاب ابلاغ نمود و اين باع  شد  ه در همان روزه ب و شنيدم  ه ميان قلعه

برادر  هترشان  يشهادت فائز شدند وله و ملا باقر ب يملا مهد اردو رفتند و بالجملهه از قلعه ب يديگر آقا رسول بهنمير يزرو

در طهران  يشهادت  برا قلعه نيافته از محاطر و مهالر مصون ماند و سالها بعد ازع از مؤمنين بود ورود ب ميرزا اشرف  ه نيز

 .نگاريم،و خاندانش را در بخش ششم مي را تحمل نمود و ما شرح احوال اوزيست و فتن و مصائب ديگر ،مي

در بازار معروف  ٴميرزا صالح واقعه ٴمدرسه عالم و فاضل و سا ن يملا محمد معلم نورديگر از مشاهير بابيه سا ن طهران    

 ايمان بديع شد و با مشاهيره الباب فائز بجناب باب  ٴواسطهه و در سال اول ظهور ب گذشت،مي يشغل معلم هپامنار بود و معاشش ب

عظيمه در  ياستقامته آورديم ب نوعيكه در بخش سابقه اصحاب موافق و مرافق و در غالب وقايع مهمه داخل گشت و عاقبت ب

 .شهادت رسيده قلعه مازندران ب

از تبريز  اعليٰ ا در نقل جسد مطهر ربّ مساعدتش ر از محترمين بابيه بود و  يفيت يآقا حسن آقا تفريشو از معاريف بابيان    

 يصرف مال و شفاعت بعض iب يگرفتار گماشتگان دولت گشت ول ۱۲۶۸و در فتنه سال   بطهران در بخش سابق آورديم

از مشاهير مؤمنين اين امر محسوب بود  رياست گمر  منصوب وه ايران ب ٴمختلفه يمستخلص شد و پس از آن سالها در قسمتها

 .در گذشت ۱۳۲۳سال  تا در حدود

و وفاتش در  ياصحاب قلعه طبرسه التحاق ب يبرا داماد سپهسالار  ه در بخش سابق  يفيت عزيمتش رضاخان سردارديگر    

 را آورديم . يآن حوال

 بودابهيٰ  و از عاشقين جمال  اعليٰ  از مؤمنين مخلصين امر يميرزا آقا خان نور ٴزاده ميرزا مسيح خواهرديگر    

 --- ۲۱۷صفحه  ---

 صدارت رسيده ميرزا مسيح  پسر خواهر وزير لشكر بود  ه بعداً بآورد  مضمون اينه ب ياز احوالش را نبيل زرند يو مختصر

فراق ننموده از طهران  هيكل مبار  داشت تحمله  ه ب ياز طهران عزيمت خراسان فرمود از شدت حبابهيٰ   چون جمال

بود و در آنجا اجل محتوم رسيده در قدم سلطان قدم جان  و تا دره گز در مو ب مبار محبوب رسيد  اءلقه حر ت  رده ب

منقلب  رد و  را يداشت  ه خلق يو سوگوار ياز زار ينقل نمودند و مادرش در آن روز حالت طهرانه سپرد و جسدش را ب

در حقش ابهيٰ  و قدرش همين بس  ه قلم بود و در عل ميرزا مسيح و جمال و  مالش مشار بالبنان  ٴاخلاق و احوال روحانيه

مطهر  در جنب مرقد عبدالعظیم مكنون و مرقد يو مرقد و  كمن زارني  يالرّ  و المسیح في من زار الاخت "؛ چنين فرمودند



215 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 ": خادم مسطور است اءامضه از الواح ب يو در يك   يانته  45" ئیكه بین طهران و شاه عبدالعظیم است واقعاخت در بقعه 
علیه  يمیرزا مسیح نور  يسئوال نمودید مقصود حضرت حاج يالرّ  المسیح في :لوح امنع اقدس كه میفرمایدرهٴ ه از فقاینك

شطر خراسان ه عالمیان ب كه مقصود  يام در سفر  كرّات ذكر ایشان را از لسان قدم اصغا نمودهه  و رحمته بوده ب اللّّ  اءبه
شامیدند و آ و ایام از كوثر وصال مي اند و در لیالي شدائد نموده حمل ياله اند ایشان همراه بودند در سبیل توجه فرموده

اوقات این كلمه  از و بعد صعود نمودند و مابین حضرت عبدالعظیم و شاهزاده حمزه مدفونند وقتي خدمت قائم بودنده ب

 يانته 46 "فائز شدند.  يبلقائ من فاز اءلقه ب ياز لسان عظمت اصغا شد عظیم و حمزه علیهما بهائ

سابق الوصف در بخش متقدم  اءدار الشف سبعه و مدرسه اءطهران واقعه شهد ٴخطيره ٴو از واقعات عظيمه و امكنه   

 اءديگر از علم يو محل اقامت و اجتماع جمع يميرزا محمد حسين حكيم اله باشد و مدرسه مذ وره مدرس،مي

 --- ۲۱۸صفحه  ---

 ٴو غيرهم بود و فتنه يو آقا سيد محمد اصفهان ٴزواره و آقا سيد اسماعيل يل قمملا اسمعي يحاجامثال  يو طلاب باب

در علوم  مذ ور اهل  رمان بوده ولادت و نشو و نما و تحصيلاتش يبرخاست و حكيم اله سبعه از آنجا اءشهد ٴواقعه

 يند در سبزوار نيز با حاجپرداخت گوي تكميله ادبيه و اصول  و فقه و  لام و حكمت در آنجا شده سپس در اصفهان ب

را نعم ،مزاوجتش در آورده ويه  رد و او اراده داشت بنت خود را ب حكيم شهير معاشرت شده استفاضه يملاهاد

علوم عقليه  تدريسه مذ وره ب ٴطهران رفته مقيم گرديد و در مدرسهه برقرار نمايد و نپذيرفت و ب الخلف خويش

و غيرهم در محضر  اءو رسوم و علم  ثير از طلاب علوم ييافت و جمع ءلاو عق اءپرداخت و شهرت تامه نزد علم

نشر داده جميع عمل  يتفوق بر ديگران داشت و رساله فتاو يادعا درس مجتمع گشتند و گويند در فقه و اصول هم

يرزا عبد اللّه قول م از يامر بديع روايته در خصوص  يفيت اقبال حكيم مذ ور ب يالسلطنه تبريز،معين ينمودند و حاج

سررشته دار گفت من در اوائل نشر امر حضرت ربّ  اش چنين است،سر رشته دار سابق الذ ر نقل نمود  ه خلاصه

 ه  يدر شهير مجاورت و معاشرت داشت و غالب شبها از يو با ميرزا محمد حسين حكم مقيم طهران بودم اعليٰ 

در خصوص اين امر  ينموديم و گاه گاه،مي لاقات و مراوده و مؤانسةشد با هم م،فيمابين خانه من و خانهء ايشان باز مي

                                            

 ۶۸٩حضرت باب: صفحه  .٢= ١٢۷: صفحه ۷جلد  -مائده اسماني . ١- 45
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 مالات و معلومات خويش غرور و مباهات داشت  ه اعلم از خود تصور  حكيم چندان يمد ول،آميان ميه سخن ب

و در اثنإ  آمد ام عادت مألوفه خانهه ب ينمود تا شب،او نبودم مباحثه و مناظره با من نمي يهم ترازو  رد و من چون،نمي

خود  رده ه آقا ميرزا عبد اللّه آخر اين ) اشاره ب يا :گفت ,ميان آوردم و او خطاب  ردهه از اين امر ب يمصاحبه ذ ر

 هم  ه و درچه و من از استماع سخنانش افسرده و دل شود آن يهمه تازه تابع ديگر است آيا بعد از آن ي( هم شخص

 .او از حالت پژمردگيم متأثر گشتو  شكسته شدم و چارهء جز سكوت نديدم

 --- ۲۱۹صفحه  ---

است  ياشعار خواجه حافظ شيراز از  تب  ه بر زمين بود برد گرفته بگشود و گفت اين ديوان ييك يحال دست سو آن و در

يد من پاسخ گفتم گو،نمائيم تا ببينيم خواجه چه مي ي نند آيا ميل داريد تفأل اشعارش تفأله را لسان الغيب خوانند و ب مردم وي

تواند سبب رشاد عباد مقرر فرمايد پس  وصف احوال موجود است و خداوند آنچه را خواهد ينيست چه در ديوان و يبأس

 :نمود و آن اين بود يبخواندن اولين بيت از صفحه يمن رسم تفأل ديوان را بگشود و شروعه ميرزا ب

 "دين پناه رسيد  يو بسوز كه مهدبگ   ******** چشم ملحد كيش دّجال يكجا است صوف "
 تبعيد  رد و خصميتش با آن ذربايجانه آرا بنقطه اوليٰ حضرت  يميرزا آغاس يشد  ه حاج ياين واقعه در ايام و از آنجائيكه

الحاد و افسادش نيز نزد همه  س  ٴتصوف و ارشاد و دل و ديده در يو اءمظلوم در السن و افواه انام شهرت داشت و ادع

بهت  يدريا ٴمذ ور غرقه و با يكديگر از آن اوضاع و احوال مكرر سخن گفته بوديم ميرزا از ملاحظه بيت و مشهور بود معروف

 اظهار تحير و تعجب ٴ ه حال طرب و اهتزاز داشتم و حكيم بعد از نبذه و حيرت گشته سا ت بنشست و من چنان مسرور شدم

باشد  ه در ير بيت عقيده و عاقبت ،مي يو تصادف است بلكه تنبوء و غيب گوئآقا ميرزا عبد اللّه اين فوق تفأل   يا :گفت

ه ب عظيم نموده او را از قله غرور فرود آورده يو بالجمله ابيات مذ وره در ميرزا اثر را بيان نمود يميرزا آغاس يحاج ٴقيافه يحت

آثار حضرت را از قبيل تفسير احسن  وتفحص و تجسس احوال وا داشت و من برايش  يفيت ظهور را بيان  رده آيات 

 يالحق و الانصاف  لام :و توقيعات دادم ملاحظه و مطالعه  رد چنين گفت خطب و مناجات يالقصص و تفسير  وثر و برخ

 .مؤمن و موقن گرديد يباشد و پس از چند،است از طريق ا تساب خارج مي يو الهام يفطر

 --- ۲۲۰صفحه  ---

نظريه از فلسفه بديعه بح  نمود و تبليغ و  از اين امر پرداخت و در ضمن بيان انواع عقيده و فلسفه ٴهمذا ره و در محضر درس ب

 رسيده مابينشان همهمه و ولوله افتاد اءسمع ديگر علمه گشتند و خبر ب يمقبل و مهتد اش از علما و تلامذه يتربيت  رد و برخ
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و دولتيان اين  خبر بشنيدند و امر صادر شد  راند،عرفان باب سخن مي ه ميرزا محمد حسين حكيم در محضر درس از حكمت و 

 در دربار سلطنت با حضور رجال دولت و شاهزادگان و غيرهم يو احتجاج  نند و مجلس مناظره يمجتمع شده باو اء ه علم

را حضور طلبيدند همينكه  بستند و ميرزا خويش قرار گرفتند و رده يجاه از ملايان حاضر شده هر ير ب يانعقاد يافت و جمع

قبول  صدر نشاننده را ب و حاضرين برخاستند هر قدر اصرار و ابرام  ردند  ه وي وارد مجلس شد در صف نعال جلوس نمود

و آنان  ؟و احضار من در اينجا چيست نكرد و چون لحظه گذشت و مجلس آرام شد از حضار پرسيد  ه مقصود از اجتماع

از ضلال و اضلال بابيه سخن راندند  يگفتند و لخت يو اشتهارات در خصوص و تفصيل انتشاراتحقيقت حال بيان  ردند و 

آنان  ؟دانيد يا نه،حكيم مي است و آيا مرا يآيا شما را در علم و حكمتم شر و ريب ؟پرسيد ,ايشان  ردهه ب يرو پس ميرزا

دانيد و نيز يقين  نيد ،ا نون  ه مرا حكيم مي :گفت ميرزا .ندارد ترديد يهمگروه پاسخ دادند  ه در علم و حكمت شما احد

سخن ه بيرون رفت و حضار ب برخاسته وداع گفته يلغو و باطل نگويد و راه ضلال و اضلال نپويد آنگاه از جا  ه حكيم سخن

 يلذ ر حكايتسابق ا يتبريز ٴباغميشه يرفتند و نيز نقل از ملا مصطف اش قانع شده هر ير راه خويش گرفته،حكيمانه جامعه

 يميرزا محمد حسين حكم زيارته مدينه ب طهران پيش  آمد در آنه ب يمرا سفر يٰ شهادت عظم ٴگفت پس از واقعه آورد  ه او

اش رفتم پس از اند  مكالمات ،خانهه شام و استراحت  نم و چون ب اش صرف،رفتم و از من دعوت نمود  ه شب را در خانه

 شام نموديم و بمن گفت مقصود از دعوت شما اين و معتاد صرف  قبل از وقت معمول

 --- ۲۲۱صفحه  ---

موقع رفتن  يو برا جهت شام را زودتر صرف  رديم تا بخوابيم و راحت نمائيم محفل احباب برويم و باين  ه امشب دربود 

طائفه محض احتياط از  مجامع اين زيرا در آن ايام .بيدار  رد بالينم آمده مراه مهيا شويم و دو ساعت قبل از طلوع فجر ميرزا ب

اتفاق ه بودند لهذا ب خواب و احباب ايمن  از زجر و عذابشانه گشت  ه ديدگان فتنه ب،فجر و سحر منعقد مي شرور ناس مقارن

حضار را مرتب  يها، مال خضوع و ادب  فشه نموده ب حكيم والا شأن در مجمع دوستان خدمت محفل رفتيم  و آنه ميرزا ب

 يحكيم مذ ور سال گشت و بالجمله يشد سرشر اشر از ديدگانش جار اعليٰ تلاوت آثار ربّ ه ب همينكه شروعساخت و 

قتل ه در طهران نبود وگرنه او را نيز گرفته ب ۱۲۶۸بسال   بابيه ٴعموميه ٴخراسان رفت و در فتنهه ب يٰبعد از شهادت عظم

حول مر ز آثار  بغداد شتافته از حافّينه نگاريم ب،راق  ه در بخش لاحق مياز افق عابهيٰ  اشراق جمال  رساندند سپس در ايام،مي

ه از اشرار را برانگيختند تا شبانه ب يداشتند و عاقبت جمع او ابرازه سا ن عراق غايت عداوت  و خصومت باء گرديد و علم

 نمودند . منزلش تاخته او را شهيد
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از نقطه اوليٰ حضرت  يخالو يشيراز يسيد عل يحاج  ه در بخش سابق   نگاشتيم ينوعه و از شهدإ سبعه ب                      

 فالت خواهر و ه ب و همينكه والد حضرت وفات  رد حسب الوصيتشدر بوشهر حجرهء تجارت داشت  تجار محترم بود و

فرمودند جناب خال  محبت حاصل نمود و چون اظهار امر حضرت از اوان صغر سن غايته فرزند دلبندش پرداخت و نسبت ب

و نزد حكمران شيراز   رد اخيار اول من آمن شد و بنصرت و حمايت قيام يّپس از حروف حبزرگوار و  در مابين منتسبين آن

 انوار و اجتماع اصحاب بزرگوار قرار داد ضمانت از آن مظلوم نموده خانه خويش را محل تابش

 --- ۲۲۲صفحه  ---

را  عزم زيارت حضرت عازم چهريق گشت محاسبات تجارت خوده  ه از شيراز ب يحين د وحا م گردي يو مورد تعرض و جفا

ه و با ديگر اقربا و آشنايان مراسم وداع ب سيد محمد يبا تجار تفريغ  رده حجره تجارت را تر  گفته با برادر ا برش حاج

و  ذربايجان شتافته آرده از طريق طهران بکع نيز ملاقات و ودا يميرزا حسنعل يحاج يزد رفت با برادر اصغرشه عمل آورده ب

مك  در آنجا نبود و اقامت ميسر  ٴاجازه ياحد يديدار حبيب شفيق ديده روشن ساخت و چون براه در سجن چهريق ب

 يشميران منزل نمود و در دل آرزو ٴدر قرب دروازه ٴواقعه يمحمد بير چاپارچ طهران  رده در خانهه گشت عودت ب،نمي

خان ،امر ميرزا تقيه حاجب الدوله ب خان،بابيه برخاست و ميرزا علي ينكشيد  ه فتنه برا يچهريق داشت و طوله ب ديگر يسفر

مهاجرت  ردند نپذيرفته ه از دوستان جناب خال را تأ يد ب يهر چند بعض حال دستگيريشان گماشت و در آنه امير نظام همت ب

احوال و عظمت و مقامش نزد ميرزا  گريزم و بماند تا دستگير گرديد و چون ازاگر شهادت برايم مقدّر باشد چرا ب :گفت جواب

از  ٴقتل تو نيستم  لمهه ب يسيد جليل القدر صحيح النسب من راض، اي :مواجه شده چنين گفت يخان وصف  ردند با و،تقي

و اصرار بسيار  يو سع يباش ي امرانو عيش و  يدر زندگان اءتجارت و رخه بر زبان آر تا بوطن برگشته ب انكار عقيدت بابيه

چنان  ياز تجار دخالت نموده در استخلاصش  وشيدند ول يجمع  رده مستخلص شود و نيز ملر التجار و ينمود  ه خال تبرّ

 يو ايمان و اظهار آرزو عقيدته منقطع از اين عالم بود  ه در جواب هر ير اقرار ب يعشق روحان ٴو غلبه از قوت ايمان

 ه در بخش سابق  ينوعه را ب آورد لذا امير نظام اشاره  رد تا وي يجاه ب يسبيل رحمن نموده شكر حق را هم شهادت در

وحيدشان  ه  بود و جواننقطه اوليٰ حرم حضرت  يحرمش اخت امّبرده جام لبريز شهادت نوشاندند و  قربانگاهه آورديم ب

 .فات يافتمراسم حج بمكه رفته و اءميرزا جواد نام داشت براي اد

 --- ۲۲۳صفحه  ---
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از خال شهيد بر  يتأثير شديد نمود و نسل متعاقباً در شيراز به بستگانشان رسيده يوالد و شهادت  بر يو خبر وفات او جانفشان

 خانواده صادر شده محض اشتمال نه آابلاغ امر ب يفارسيه  را  ه در سنين سجن برا از توقيعات ينماند و در اين مقام يك يجا

 :و هي هذه .نمائيم،گردد ثبت مي،اين  تاب مي ٴ ه موجب مزيد اطلاع در امور مسطوره يبر مسائل
 بسم اللّه الامنع الاقدس

شود كه  اءفرموديد آمنت بسرّ آل محمد ص ع خواستم كشف غط مي ديدم تلاوت از آنجائيكه هميشه صبح مي
 ۶۶سنه كه عدد اللّه باشد ظاهر آل محمد كه هر  ۶۶ ٴاز وقت نزول قرآن تا نوزده شود يعمل مطابق ذكر قول

 ٴكلمه بود كه بزمان شيعه حول يك حرف بسم اللّه الرحمن الرحيم گذشت و چهار سنه مزيد بر صورت جميع
و از اين جهت بود كه حروف بسم اللّه الرحمن  حاج سيد كاظم صلوات اللّه عليه و سلامه يخالص گذشت اعن

 واصل و اول سنه اعليٰ ملإ ه روز باول ظهور سرّ مانده ب ١٩نزد او جمع شدند و  است الرحيم كه كل قرآن در او
 يالعظيم بعد از عدد نف يالعل اول ظهور سرّ بوده و از اين جهت بود نزول كلمه لا حول و لا قوة الا باللّه ١٢۶٠

شود و چونكه  ل بهائه ميو آل محمد صلوات اللّه ثم ك ختم ميشود و بدء ظهور سرّ محمد ١٢۶٠اثبات سنه  
ظهور بشأن نبوت و ولايت بل بظهور ربوبيت از آن جهت بود كه ظاهر شد بظهور  ظهور سرّ ظهور اللّه است نه

نص حديث است بعد امير  كه باو بيعت كرد محمد بود چنانچه انا اللّه لا اله الّا انا در حين ظهور اول كسي يانن
رايت احد عشر كوكبا و  ياذقال يوسف لابيه يا ابت ان و اين است سرّ آيه بعد ائمه عليهم السلام ۴المؤمنين 

عدد قيوم است و مراد قائم آل محمد عليه  ١۵۶ساجدين و بدانكه عدد يوسف   يالشمس و القمر رايتهم ل
 هر سوره را  اسم خود را تفسير كرده ٴقيوم و ازين جهت بود در بدء ظهور سوره ياست و اوست ح السلام

 
 --- ٢٢۴صفحه  ---

كه در حديث است كه كل  بسمله اءفرقان درب ٴاز قرآن عنوان فرمود تا اشاره باشد بر اينكه اوست نقطه ٴآيهدر 
 يالقرب يذو ٴساجدين سوره يرايتهم ل ٴدر آيه يباشد بعدد ل قائم باو است و چهل آيه بديعه قرار داده كه اشاره

لا آله الا اللّه  ركن ياز آنجائيكه ظهور ظهور نار اللّه بوده در قيامت كه اعن ياز قبل بوده ول كه فضل ما ٴرا خوانده
است كه متعلق باسم رحمن  ءاحجج اللّه ركن ب و ائمه يكه مقام بسم است و محمد رسول اللّه ركن هواست و عل

رزق داده  يركن ثانشوند بر فطرت لا آله الا اللّه در  كه بان خلق مي است و ركن تراب متعلق باسم رحيم است



220 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

ربا هرگاه صادق  خوانند رضيت باللّه كه هميشه مي يميرند و برابع زنده ميشوند و اشخاص بثالث مي شوند و مي
حديث بعد اللّه و آياته يومنون و همه مقرّ  يفبأ بودند در قيامت داخل نار اللّه ميشدند زيرا كه در قرآن بود

قرآن تا سنه  بود كه از شأن بنده بود از يوم نزول ينازل فرمايد كه اگر اين امر ٴنيست آيه بودند كه غير اللّه قادر
آورد دليل است كه  يقدر كه كس آمده بود و آورده بود همين يكه هزار و دويست و هفتاد گذشت كس ١٢۶٠

عرفتك بك  يوجوده اثباته و دليله آياته و همين است معن غير از خداوند نيست بل از قبل اوست و دليل واقع
 يول نفسك الخ و ما شناسانيديم مردم را نفس خود ياللهم عرفن يباللّه در حديث و معن در دعا و اعرفوا اللّه

است اوّل رسول قائم بعد  مشعر نشد و قدر ندانست و اول كسيكه رجعت بدنيا كرد رسول خدا بود و او يكس
و نشناختيد نظر بروز اول كنيد كه هفت سال غير  اامير المومنين بود كه رسالت طرف بوشهر را فرمود نزد شم

حديث سيرجع  يايمان هستند و لابد است معن ينداشت و امروز چقدر مدع او ايمان برسول خدا نياورد و
خود وفا فرمود و نريد ان  ٴللغربإ كذلك سائر اهل بيت رجوع كردند و خداوند بوعده يغريبا كما بدء فطوب الاسلام
 اللّه است ائمه ستضعفوا الخ و دو مرتبه قائم كه لسانالذين ا ينمن عل

 --- ٢٢۵صفحه  ---

كلشئ حشر و نشر شد و  برپا شد و يوم مقداره خمسين الف سنه ظاهر شد و يرا الحاصل قيامت صغر ايشان
 ياست معنشدند و اعمالشان را هبا منثوراً كرديم اين  ظاهر شد قول اللّه و كلشئ هالك الّا وجهه و كل جزا داده

 يابند چه مال و چه علم كه ثمر ندا دهند نجات از فزع و آنچه در قيامت هست نمي الارض يآيه كه اگر ما عل
دين ايشان برپاست و  كه يشود بحجت و للّه المكر جميعا در لباس عبوديت ظاهر مي يندارد اين است معن

ست هر كس داخل در نور است و الا در نار است باب ا را بر عملش فرق نار و نور عدد يگيرد هر نفس شاهد مي
 "بهمين بشناسيد . امروز اهل جنت و نار را

نعمة اللهيه بود  ٴبابل( مازندران از مشايخ سلسله) از اهل استرآباد )گرگان(  و بارفروش يميرزا قربانعلسبعه  اءديگر از شهد     

و از  نمود،مي ي مال بساطت زندگانه و ب ان و مندليج و طهران داشتخراسان و  رمانشاه و همد و مريدان بسيار در مازندران و

 ربلا سفر  ند جمع ه در برداشت و چون خواست ب يخفيف بر سر و عبائ يسفيد ا تفا  رده دستار يلباس به پيراهن و شلوار

ه منجذب گشته ب يشيخمندليج رسيدند ه طريق چون ب يمرافقتش رفتند و در طه ب  ثير از مريدان تاب مفارقت نياورده

 باب اعظم اظهار امر فرمود و   ه حضرت،عودت وطن نمود و در اياميه يعقوبيه همراه شتافت و از آنجا شيخ را امر ب ملازمتش تا
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ايران تصادف با جناب باب الباب يافته اقبال و ايمان بامر بديع ه گشت ب سفر حج را نيز انجام داد در  ربلا بود و در طريق باز

ارادت  امله گرفت و چون هر دو ه ب وافر برد و ٴوحيد ا بر ملاقات نموده از افاضاتش بهره يطهران با آقا سيد يحي ورد و درآ

 ه هنگامه مازندران برخاست ،زيارت فائز گشت و موقعيه رساندند در آنجا ب قريه  لينه ب ياللّه را سواران دولتحضرت ذ ر

 گذراند ياصحاب پيوندد و با حسرت و افسوس ايام در طهران همه ست بنتوان يو ناتوان يبيمار علت يبرا

 --- ۲۲۶صفحه  ---

اين امر نمايد  ءملحق ساخته قيام بر اعلا وحيده تبليغ دور و نزدير پرداخت و در صدد بود  ه خود را به ب ءالملا يپروا عل يو ب

 اء ثير از اعاظم خصوصاً امر يخان اميرنظام بردند و جمع را نزد ميرزا تقي وي حال ناگهان دستگير اعدا گشته و در همان

بسر  يو  امران يبكمال خوش از عقيدت جديده  ن تا آخر الحيات يهيبت مهيبه گفت تبره شفاعت نمودند و امير ب توپخانه
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 يتبر يپرسيد  ه از علطور استعجاب و انكار ه و او ب يمحمد شيراز،ميرزا علي  نم گفت از يامير از  ه تبر يو او پرسيد ا يبر

 .شهادت رساندنده برده ب را بيرون امير وي ٴاشارهه نمود لذا ب ييا از محمد و اظهار اشتياق شهادت در سبيل اله  نم

حدود و  اش در آن،ادبيه و علميه و دينيه مولد و منشأش فراهان عراق بود و تحصيلات يملا اسمعيل قم يديگر حاج    

معروف گشت و بالاخره به  يعنوان قمه  ه سنين متماديه در آنجا اقامت  رد ب جهت و از آن صل شدقم حا ٴخصوصاً در بلده

چون صيت و صوت حضرت باب  شمار آمد وه متورع و متعبد شيخيه ب يتلمذ نمود و از افاضل علما يرفته نزد سيد رشت  ربلا

شيراز رفت و در ه متنبه و بيدار گرديده بعداً ب اءيل از آن ندملا اسمع يحاج در  ربلا مرتفع شد يبسطام يواسطه ملا عله اعظم ب

نموده در غالب معار  و خطرها  از مقبلين بربود و اوامر صادره را همه جا اطاعت يسبقت از بسيار ياخلاص گو ايمان و

ت و مصدر امور مشهد با اصحاب بود و در وقايع بدشت نيز حضور داش خراسان شتافته در واقعاته حضور يافت چنانكه ب

ٴ ايام ارتفاع نيران هنگامه طهران مراجعت نمود و دره لقب سرّ الوجود مفتخر گشت و پس از بدشت و نيالا به و ب عظيمه گرديد

 يدار الشفا اقامت گزيد و ب ٴمدرسهه نصرت اصحاب پردازد و لذا به رفته ب بود نتوانست بدانجا يچون بيمار و بستر يطبرس ٴقلعه

 ٴو اخبار ائمه را در تبيين و تفسير آيات قرآنيه و آثار دعوت و تبليغ پرداخت و ويه اخلاص  امل ب ق وپروا با شو

 --- ۲۲۷صفحه  ---

فهرست  شف الايات در بغل داشت و هر ه را  يحاو از قرآن يطليق و بليغ بود و پيوسته مجلد يمنشرح و لسان يصدر يهد

نمود و ،مي داد و استدلال فهرست مذ ور نشان مي يدر اوراق قرآن از رو يده آياتامر بديع  ر ديد ابلاغ،مستعد و صالح مي

اند  ه ،شربت شهادت از دم خنجر بيداد چشيد  آورده نوعيكه در بخش سابق آورديمه دستگير شده ب ۱۲۶۶سال  ٴبالاخره در فتنه

ه خبر داد  ه ب اوه نمود اقامت داشت و ميرزا شفيع ب،يميرزا شفيع  ه ابراز محبت و اطاعت م ٴخانهه ب مذ وره ٴدر آغاز طلوع فتنه

شديد  يشكنجه و سخته هست و هر ه گرفتار شود ب جمله نام تو نيز  نند و از آن،از اين طائفه تجسس مي يجمع يامر شاه پ

 آن رتفرج مشغول گشت و ده حمام رفته محاسنش را خضاب نمود و در  نار خندق به ب ديگر يروز ي شته گردد و حاج

 شتند .کشناخته بردند و  محل اجتماع انام و خطر تمام در حاليكه بخوردن انار پرداخت عوانان او را

شيراز افتاده ملاقات و ه ه . ق عبورش ب ۱۲۶۵ از تجار معتبر سا ن خراسان بود و در سال يكرمان يمحمد تق يحاجديگر     

 ي رمان چند مفارقت دست داده يامر جديد نمود و پس از ايامه اقبال ب هدايتشه خال يافته ب يميرزا سيد عل يمعاشرت با حاج

زيارت حضرت گرديده حين وداع وعده داد  ه  يبرا عازم زيارت مشاهد متبر ه عراق عرب گشت و خال قاصد سجن چهريق

 ه قصد اقامت  ند بهر جارا نيز بطلبد تا بزيارت فائز شود و اگر اجازت نده اجازه حاصل نموده وي محضر مبار  رسده چون ب
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 ه در پيش بود نه امكان  يعلت شدائد و مشكلاته رسيد ب زيارت حضرته چون در سجن ب يرا  تباً اطلاع دهد ول نمايد وي

بود  ه بعد از  يافت و مأمور عودت طهران و اقامت آنجا شد و در صدد ي رمان ياجازت طلب حاج خود ديد و نه يتوقف برا

 لاجرم حاجي  رماني را اخبار و  زيارت آن بزرگوار برخوردار گردده هريق رفته بچه مجدداً ب يايام

 --- ۲۲۸صفحه  ---

 ٴبا جناب خال و سائر آحاد بابيه افراداً و اجتماعاً آميزش گرفته سرمست باده طهران وارد شدهه ب يو حاجطهران نمود ه احضار ب

فيض شهادت رسيده در طريق ه ياران ب ه . ق برخاست و با خال و ديگر۱۲۶۶سال  ٴفتنه اءو عرفان و ايمان گشت در آن اثن محبت

 .آخرت همقدم گرديد

فراغت حاصل  ۱۲۶۵عرب داشت و بسال  تكميل تحصيلات علميه اقامت عراق يبرا يآقا سيد حسين ترشيزديگر 

 ي رمان يمحمد تق يو با حاجمود ايران نه مقلدين گرفته عودت ب يبرا يو فتو  رده از اعاظم مجتهدين اجازه عمل اجتهاد

در طهران بود مصادف و همسفر  خال يايران و در  فيض ملاقات حاج مير سيد عله  ه از عراق عرب عازم عودت ب مذ ور

برهان در خصوص امر بديع نمود و او مؤمن  و موقن گرديد و باهم وارد  منازل طريق بيان و يدر ط ي رمان يشد و با حاج

ه شده ب يگرفتار چنگ گماشتگان شاه مذ وره رخ داد ٴال اعظم و بابيان ملاقات و اجتماع يافتند و چون واقعهشده با خ طهران

 .شهادت رسيد

 نوع مذ ور فيض شهادت يافت .ه ب از تجار معتبر و اخلاصمندان جناب حجت يزنجان يآقا سيد مرتضديگر      

ايمان بديع گشت و با او و ه سابق الوصف فائز ب يملا اسمعيل قم يحاج واسطهه در طهران ب ٴديگر آقا محمد حسين مراغه     

 گرفتار شده جام لبريز شهادت بسر  شيد . بابيان معاشرت داشت و در فتنه مذ وره

ذبح انعام و مطرح  ثافات و خار و جيفه و  نام تخته پل در آنسنين محله مذ وره و غيرهم ميدان معروف ب اءو مشهد شهد    

 بريدند و يا دم توپ،زدند و يا سر مي،قتل و اعدام را در آنجا بر دار ميه محكومين ب در آنجا بر پا داشته يبود و دار مردار

 بنائي نمودند شاه در آنجا فرمان ناصرالدينه واقع شده ب يبعد چون قرب عمارت ار  سلطنت يگذاشتند و چند سال،مي

 --- ۲۲۹صفحه  ---

در  يمعرض فروش نهادند و نيز حوضه ظروف بلورين ب بساختند  ه صنف بلور فروشان يو تحتان يو اطرافش را حجرات فوقان

شهرت  نام سبزه ميدانه وقت ميدان مذ ور ب  رد و از آن، ردند  ه آب از ميانش فوران مي قاپوق قديم تعبيه يوسط بر جا

نام خيابان ه بوده ب يحربيه دولت ٴمحل ذخيره جوار طرح  ردند  ه چون در يفيمابين ميدان و ار  دولت ييافت و نيز خيابان
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 ٴدروازه معروف ٴمذ ور چنانكه نيز در بخش سابق بيان  رديم در خارج از دروازه ٴسبعه آءخانه معروف گرديد و مدفن شهد،جبّه

ان شد و در اين نش يسمت جنوبه مائل ب يجانب غربه ب العظيم قرار داشت و بعداً چون ميدان بزرگ مشهور تأسيس گرديدعبد

 .معلوم  رد محل را توان ينوع تقريبه ايام ب

 

_______________________________________________________________________ 

 سبزه ميدانه ب پل جديد طهران است و ديگر عمارات ميدان در تخته پل مشهور بنا كرد خيابان تخته ١٢۷۴الدين شاه كه  قبل از سال ناصر ٴديگر از ابنيه   
كردند و ،زدند و مقتول مي،و گناهكاران واجب القتل را در آن محل بردار مي بسيار محل ذبح گاو و گوسفند و بخس و خار و جيفه مردار مقذّر بود يكه سالها

مقرر فرمود  يت باشد حضرت شاهنشاهالواط و مذبح حيوانا مطرح و ملعب يدربار ارك خاص شاهنشاه يناشايسته و ناپسند بود كه مبتدا يبس الواقع يف
را  بپردازند و دكاكين آن يو تحتان يحجرات فوقان تاجر نشين سازند و در اطراف آن يدولت يدارند و اين مكان را لائق سرائ يبرپا خارج شهره كه دار را ب

با فضا است و درب  يپاك و جائ يمحل يند و چنين كردند و اكنونآب صاف در سبزه ميدان چون ... بيارا ٴنمايند و حوضه بلورينه آلات رنگينه بلور فروشان ب
 ( اءروضة الصف )         .است كه در هر دكه از بام تا شام عكس يوسف رويان هويدا است يمصر يذليخا آئينه خانه يافزوده گوئ يتخته پل را شكوه

____________________________________ 

 --- ۲۳۰صفحه  ---

پامنار محل اقامت و تبليغات جناب  باب الباب در  ميرزا صالح مذ ور واقع در بازار معروف ٴتاريخيه طهران مدرسه ٴو از امكنه

و  محمد شاهه از قلم حضرت باب اعظم را ب ٴمبشر و ناشر امر بديع شده توقيعات صادره باشد  ه نخستين،سال اول ظهور مي

چنانكه تفصيل آن احوال و  يفيت ارتباطش  در خصوص اين امر صحبت نموداز اعاظم  يرساند و با جمع يميرزا آغاس يحاج

خصوصاً  از بابيه ي لانتر شهر  ه محل توقيف جمع ينگاشتيم و نيز خانه محمود خان نور در بخش گذشتهابهيٰ  محضر ه را ب

خانه ه ب يجبه خانه شده منتهار  جنب خيابان  شروع از درب يمدخلش از طرف يجناب قرة العين شد ديگر محبس انبار سلطنت

سياه  گوناگون محبوسين بود و قسمت يگشت و محل قيد  ند و اغلال سنگين و عذابها،مي خان امير نظام،و مسكن ميرزا تقي

شد از ديگر اقسام محبس ،موذيه ديده مي مملو از حشرات يغايت مرطوب و متعفن و ظلمانه عتيقه ب ٴگرمابه ٴچال  ه خرابه

بنا  يدولت ٴخان را پس از اعدامش تكيه،ميرزا تقي ٴاز عمارت مسكونه يگشت و ناصرالدين شاه قسمت،كتر شناخته ميشديدتر و مهل

متقاطع ضخيم از آهن بر فوق آنها نصب نموده  يها،بلند ساخته قوس ينمود و حجرات فوقانيه و تحتانيه ترتيب  رد و ستونها

  ردند و انبار،مي يو شبيه گردان يو در عشر اول محرم همه ساله روضه خوان داشتند استوار يشكل سقفه بر فراز آن ب يپوشش

و غيرهم شبها و  يو متصديان امور دولت و ادبا و تجار اءگشت و بسا نفوس رفيع المنزلة از طبقات علم،مي يتكيه منتهه مذ ور ب

 ثير در آنجا  ٴقاب گوناگون تحمل  ردند و عدهمذ ور بسر بردند و ستم و ع اين امر در انباره جرم ايمان به مديد ب يروزها
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درين سنين تعميرات و تغييرات جديده  وسائل متنوعه مستخلص گشتند و ا نونه ب يعذاب شديد جان سپردند و اقل قليل تحت

 و ما در بخشتقريب در نظر توان گرفت ه نوعيكه محل آثار استبداديه سابق را به ب يافت يانبار و محل سبزه ميدان نيز تغيير  ل

 بابويه ابن ٴسابق مدفن دو تن شهيد اول در ايران حاجي اسد اللّه فرهادي در مقبره

 --- ۲۳۱صفحه  ---

محل استقرار جسد مطهر مشبر حضرت  يامامزاده زيد را بيان نموديم و بالاخره طهران مدت ٴدر مقبره يو شيخ صالح  ريم

تبريز رفت و اجساد مقطعه را از ه خان ب سليمان يچنين نوشت  ه چون حاج يگرديد و بيان واقعه را نبيل زرندنقطه اوليٰ 

در طهران معروض داشت جناب آقا ابهيٰ  محضر جمال اقدس ه ديگر برده مكتوم نمود و تفصيل ماوقع را ب يجائه ربود ب خندق

طبق ه خان امر شد ب،سليمانه  ار روانه تبريز ساخت و ب را  مخصوص اين نفر ) ليم( حسب امر مبار  ير يميرزا موس

ه ير نفر امين ديگر ب اتفاقه داده ب يامانت تسليم وه رسول مذ ور دهد اجساد مطهره را به ب يآقا ميرزا موس  ه يدستور

گذشتند ،مي ير يعزم آذربايجان از حواله ب يحكم غلامان دولت چون در تحتنقطه اوليٰ طهران ارسال دارد زيرا  ه حضرت 

 يقل،ميرزا سليمانه صادر نموده ب مذ ور ٴدر حق امامزاده يگشت صورت زيارت غرائ ياهزاده عبدالعظيم مرئش همينكه گنبد

كاش هيكل مرا  اي : نند و در اواخر زيارت اين مضمون مرقوم بود بقعه رفته تلاوته از احباب ب يخطيب دادند تا با جمع
مذكوره  ند ) عين عبارت مباركه در اواخر زيارتجوار حبيب برسان يدر ارض رابهيٰ   افقه پس از صعودم ب

فو الذي روحي بيديه لو ملكني  بساط عزتك يو بين زيارتك و الورود عل يچنين است فاليك اشكو ممن حال بين
 حرمك لانّه قطعة من روضات الجنان اللّه ما علي الارض كلها لرضيت بان اعطي و ادخل

_______________________________________________________________________ 

 يآورده و دوستان و آشنايان قزوين بسو شهيد را از زندان طهران بيرون ياسد اللّه فرهاد يكه جسد حاج يشنيده شد در موقع
دفن زبيده  يب يمقتول آگاه شده ممانعت كرد و عاقبت در جوار بقعه ب يبرغان يبردند ملا محمد بن ملاتق بقعه عبدالعظيم مي

                                                                                                        ) سمندر(                                                                             .نمودند
وسط طهران واقع است شهيد گشت و ما  در ميدان كه يچنين است شيخ صالح كريم يبغداد يمضمون مقاله آقا محمد مصطف

 .بغداد برگشتيمه شده ب دو روز قبل از شهادتش از طهران خارج
______________________________________ 

 --- ۲۳۲صفحه  ---
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د حكم البيان ولكن اللّه شاه يالبقعة المباركة ممن نظر بالبيان ال يالمقدس ف يحكمها حكم واد يف يو يجر
مبار  را  صدور يافت  ه جسدابهيٰ  جهت امر  اينه و ب رغبت فيك و ما استطعت  الخ ( يجهد يمنته يعل يّبان يّعل

حاضر بوده ملتفت شدم  ه چون با آقا ميرزا  طهران وارد شدنده  ه مأمورين ب يخا  سپارند و من در موقعه ب يحوال در آن

مهمه  من هرگز اسرار ياز شدت حزن تغيير نمود ول يو ٴتكلم  رد رنگ چهره يونحه ب ( ياحمد  اتب ) ملا عبدالكريم قزوين

از ايام زمستان بود و  يروز برف نمود و آن،بيان مي دانست، ردم و او خود آنچه را صلاح مي،را از آقا ميرزا احمد استفسار نمي

بردم و  سرعت رفته مكتوب را داده جوابه س بجواب بگيرم پ ,جناب  ليم دادهه داد  ه ب بمن يالحال مكتوب يميرزا احمد ف

من گفت  ه ه منتظر من باشد و ميرزا اجمد ب لساناً هم فرمودند  ه آقا ميرزا احمد در وقت غروب آفتاب در باب  اروانسرا

ه احمد ب اپايان رساندم تا ميرزه من مباش و فردا هنگام صبح خواهم آمد و من شب را ب حال خود بوده منتظره امشب در حجره ب

حكايت نمود  ه مسافر جديد الورود روز گذشته  وقت صبح در حاليكه آثار حزن در سيمايش نمايان بود بيامد و برايم چنين

بقعهء  ارض تا رفت و ديروز با جسد مبار  وارده طهران به ب اعليٰ حمل جسد اطهر  يبراابهيٰ  قبل حسب امر اقدس  يچند

اتفاق رفتيم و مسافر مذ ور و ه دادم و ديشب ب جناب  ليم اطلاعه زد من آمده خبر داد و من بالحال ن يامامزاده حسن شد و ف

برسانيم  يجائيكه بايسته خارج شهر منزل گرفتند و ما امانت مطهر را ب ي ه در  اروانسرا دروازه قزوين نموديم ٴرفيقش را روانه

نخواهند برد جز آنكه باتفاق جناب  ليم رفته  ينيست و پ ياطلاع را از آن يترتيب داديم  ه احد يحمل و نقل نموديم و نوع

 .نيست جائز ياحد ينشان دهيم و پس از آن برا

 --- ۲۳۳صفحه  ---

و از جريان امور مذ وره خبر نداشت و گمان  وقت مقيم تا ر نور بود در آن يرا ظاهر فرمايد و ميرزا يحي  ه حق آن يتا وقت

 يدر پ يپ يها،و تفصيل اوضاع نقاط متعدده و  يفيت نقل  يمستور و مخزون است انته يمه علبرد  ه امانت مطهره در چش

واقع شد  ي ه بعد از شهادت  بر يواقعاته ب ٴاحتياط از اطلاع اعدإ صورت بست و نيز اما ن مربوطه يرا  ه برا اعليٰ جسد 

داد  يمحال قريبه طهران  ه در آن واقعات تاريخيه رووريم و از جمله آ مي باشد در بخش ششم،بعد مي ٴدورهه چون متعلق ب

آورديم و از مضافات طهران  بخش متقدم ي ناره گرد و  لين است  ه مدت اقامت حضرت و واقعات آن ايام را در ط ٴقريه

خصوصاً در تحصيلات علوم ادبيه و عقليه و نقليه را در بلاد ايران  مشهور گرديد و او شيخ ابوترابشهرت نام ه ب اشتهارد

و در آنجا اقامت جسته با  نمود معارف حقيقيه الهيه را تكميل يسيد  اظم رشت ي رد و بالاخره در  ربلا نزد حاج خراسان تمام

تصفيه باطن و ترقيات ه صلوة و طاعات و عبادات اشتغال ورزيده ب صوم وه  مال قناعت و عفاف معاش نموده شب و روز ب
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نمود و  تابخانه  اند  ه اوقات فراغت را در تأليف و تصنيف صرف و تبيين حقايق پرداخت آورده الهيه روحيه و غور در علوم

فقه و  لام و حكمت و از  اءو بالجمله از اعاظم علم برد،را در اسفار بعيده با خود مي قسمت از آن داشت  ه ير ي امل

غالباً  يول نكاح گرفت ٴحبالهه ملا حسين بشرويه را بو سالها در مشهد و خراسان زيسته خواهر  شد  يخواص اصحاب سيد رشت

عرفان و ايمان بديع فائز گرديد و گرچه در اوائل  مفخرته ب يبسطام عليٰ ملا ٴسطهانوع مذ ور در  ربلا اقامت يافت و بوه ب

را  رضياتاند  آتش عشق چنان در قلبش شعله برافروخت  ه تمامت سبحات و شئون ع اند  يملاحظه و احتياط  رد ول

نمودند قطرات اشر از ،را تلاوت مي درجه ئيكه هرگاه آيات و مناجات حضرته بسوخت و عنان اختيار از دستش بربود ب

 .ريخت،شده از محاسنش مي يديدگانش جار

 --- ۲۳۴صفحه  ---

فائز ابهيٰ  از انوار اقدس  ٴتفاضهاس هپيوسته ب ايرانه تبليغ و نشر امر پرداخت و بعد از مراجعت از  ربلا به الاشهاد بءملا يو عل

 مهمه يافت و بعد از يها،بخش سابق ذ ر نموديم ملازمت مو ب مبار  و مأموريت گرديد و در بدشت و مازندران چنانكه در

شغل ه ب يگرديد و در جوار صحن عباس  ربلا برگشته سا نه  ثير از متقدمين مؤمنين ب يو شهادت جمع يطبرسٴ قلعه ٴواقعه

 وريم .، آرا در بخش ششم مي احوالش ٴاطفال اشتغال گرفت و ما تتمهتعليم 

سيد  اظم محل اجتماع و  يداشتيم در ايام حاج نوع تفصيل نگاشتيم و مبين و روشنه چنانچه ب  .عراق عرب  ارض العين     

 حدود واقع نزدير در آن يزمان هبود و چنين عقيده داشتند  ه ظهور مواعيد مأثوره ب  ربلا ٴتوجه علما و برگزيدگان شيخيه

حضرت باب ه شيراز رفته ايمان به سيد آنانكه ب گردد و بساط مخالفين و عاملين بظن و اجتهاد در هم پيچيده شود و بعد از وفات

نشر  سكونت در عراق داشته از آنجا رهسپار خدمت حضرت شده مراجعت  رده يبودند ول الاصل يآوردند هر چند غالباً ايران

 .داشت  ربلاه ر نمودند و لذا امر بديع با اينكه در ايران پديد آمد  مال ارتباط بام

_______________________________________________________________________ 

 خلف سحاب يهم يميدرخشيد ***************** اشتهاردش مشرق و آن آفتاب

 بخشيد بر هامون و شهر يروشن ******************مانند او نامد بدهر  يعالم

 نوا ياز عشق حق چون ن يداشت ***************** بارض  نينوا  يمعتكف  بود

 بها بود و مرآت  فيوضات  ************((******** ربّ  اعتلا يّاز حروف  ح

 دم بدم افزود بر صبر گران ****************در ره حق جورها ديد از خسان 
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 بود و شد نامش لسان اللّه بيان *************شمس جهان  در بدشت او همره

 نمود يبر لسان اللّه  محول م **************شد از ربّ ودود  هر كه سائل مي

 مقتدا آن يداشت يحرمت و *****************همسفر بد با شهنشاه بها 

 ( يذبيح كاشان يمثنو)                                                                 
_____________________________________ 

 

 

 --- ۲۳۵صفحه  ---

زيارت رسيده منجذب گشتند و ه از سكنه ب يجمع ائمه متوقف در  ربلا بودند ٴزيارت بقاع متبر ه ي ه حضرت برا در ايامي

از  ينموده بساط تبليغ گستردند گروه  ربلا و ذهاب و ايابه متقدمين اصحاب عودت ب و يّاز حروف ح ٴبعداً چون عده

 ه حضرت عازم حج شدند بشارت  يهنگام مفخرت ايمان رسيدند وه اعراب و ايرانيان در  ربلا و بغداد و  اظمين و غيرهما ب

نين از توقيعات مبار ه چ ياجتماع در آنجا نمودند  چنانكه در برخه داده امر ب  ربلا و تحقق مواعيده ظهور در مكه و ورود ب

كلمة   يالارض المقدسة عل يما وعد ربك كل صغیر و كبیر و انه سیظهر عل يهذا الشهر قد قض و انّ في ": است مسطور
قوله  قوله و انّ القائم بالحق قائم بالقسط یظهر من مكة الي الي الارض فاصطبر السموات و ما في ینفطر عنها ما في التي

ظهر ارض الكوفة  يالارض فانّ عل یریدونه من كل طرف بعید و لا تفسدّن في انت تریده مع الذین يالذ ان انصر قائم
و محبين در  ربلا مجتمع شدند و در عراق صوت و  از مؤمنين يو بدين موجب جمع  "آخر البیانات الي .یظهر امر بدیع

 و جماعت يد حسن نجفما بين مردم اشتهار يافت و شيخ محم ياقوال ييا دشمن يدوسته ب صيت اين امر منتشر گشت و

 يديگر با ملا عل ياصاغر شيخيه از جانب و ديگر ا ابر و ي رمان يو ملا حسن گوهر و ميرزا محيط و سيد عل يمجتهدين از طرف

تعرضات  بغداد توقيف و تبعيد  رد و بليات و يامر واله دو را حا م  ربلا ب نمودند و آن و قرةالعين و غيرهما معارضت يبسطام

بغداد نجيب  يسلطان عبدالمجيد خان و وال يعثمان اختلافات و افتتانات داخليه حادث گرديد و در آن ايام پادشاه خارجيه و

واقعات  صادر شد در بخش سابق ثبت نموديم و شرح يسلطان و وال يحضرت در بوشهر برا را  ه از قلم يپاشا بود و توقيع

 و قرة العين و غيرهما مسطور است . عليٰ وال جنابان ملامذ وره در بخش گذشته و هم درين بخش ضمن بيان اح

 --- ۲۳۶صفحه  ---



229 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

فقيه اعلم و رئيس اعظم فرقه اماميه در عصر  المسكن و المدفن يشيخ محمد حسن نجفدر عراق  يو از اشهر مجتهدين ايران

ابراهيم  و پس از فوت آقا سيد يافت اءفتاجتهاد و ا ٴنزد شيخ جعفر عرب  شده از او اجازه اش در فقه،خود بود و تحصيلات عمده

عظيم تدريس و مرجعيت اجتهاد تاسيس نموده  او تعلق يافت و در نجف مر زه در  ربلا مسند مستقل فقاهت ب يشهير قزوين

مشربش  شدند و  تابخانه عظيم با تجمل و ثروت  ثيره بيندوخت،حاضر مي محضر درسشه قريب هزار تن از فقها و طلاب ب

تحصيل علم اصول الفقه  يحت علوم عقليه و حكما و متكلمين و امثالهم غايت انكار و عناد بنمود وه بود و نسبت ب صرفهفقاهت 

شمرد و اين عبارت از او مشهور است  ه مكرراً ميگفت واللّه ما بع   مسائل عقليه آميختند محرّمه را  ه متأخرين از مجتهدين ب

شيخيه  اءايام افادت سيد چون علم در يرا تكفير  رد و نوبت يو سيد رشت  يلحكمة و شيخ احسائعبد اللّة الّا لابطال ا محمد بن

بر مشهد مقدسش بياويختند  ه اين فقره در آن مسطور است السلام  امير المؤمنين را يّحضرت عل ٴصورت زيارت مشهوره

خبر يافت و با  يحر و محو  ردند و سيد رشت جمله را از صورت زيارت فرمان داد تا آن يو السلو علير يا منزل المنّ

 ياز ائمه هد ٴچگونه در آثار مرويه و  لمات وارده را نكوهش  ردند و ملامت نمودند  ه وي ياصحابش گاه و بيگاه هم

 مذ وره را در جايش ٴاصحاب خود امر نمود فقرهه چندانكه ناچار شده ب .نمايد،و اثبات مي و اجتهاد خود محو يحسب رأ

طريق ه ب ياسلام ياست  ه در فقه استدلال شرح  تاب شرايع الاسلام ياش  تاب جواهر الكلام ف،شتند و از تأليفات مشهورهنو

اند  ه ،ن افتخار و مباهات يافت آوردهه آنوشت و شهرت بليغه حاصل  رد و ب از طهارت تاديات در بيست و پنج مجلد يامام

مشهور ملاقات و مصاحبه  از مجتهدين يدربند يت مخصوصه رفت و در آنجا با ملا آقازيار اءاد ي ربلا براه نجف ب از ينوبت

 و  جواهر الكلام را در غايت تماميت مكالمه متفاخراً بدو گفت من  تاب اءنمود و در اثن
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 شيخ محمد حسن نجفی 

 --- ۲۳۷صفحه  ---

است  ه ملا آقا در  يبسيار است ) خزائن نام  تاب ر خزائن ماتأمل چنين گفت امثال اين جواهر د،يو ملا آقا بام  نوشتهاستحكام 

نداشت و در  مجلدات جواهر الكلام در بيان عبادات است و شيخ خود حال  ثرت و طول عبادت فقه نوشت ( و سه مجلد از

سبحه را بدست داشت بيدرنگ ،اخيره برمي ٴاز سجده  رد و همينكه سر،غايت سرعت و خفتّ ادا ميه صلوات فقط فرائض را ب

از حالت  مد و،آنظر ميه سبحه به رفت چنانچه لعب ب،امور رياستيه و مسائل فقهيه و غيرها فرو مي ها را گردانده در فكر،گرفته دانه

علم ،از اشخاص بي يطالبين چندان مسلهله  رد  ه بسياره ب اجتهاد ٴبهره ماند و نيز در دادن اجازه يحضور قلب و تضرع و تبتل ب

در اين خصوص ميرزا  يگسترده رياست دينيه يافته حكمروا شدند و حكايت اءايران مسند افت ٴبلاد متعدده اجازه گرفته در از او

 ياش چنين است حاج،او نگاشت  ه خلاصه ٴو تلامذه از مجتهدين يمؤلف  تاب قصص العلما يك يمحمد بن سليمان تنكابن

اجتهاد گرفت و در شيراز  ٴمجتهد شهير سا ن  ربلا از استاد خود اجازه يقزوينآقا سيد ابراهيم  ٴتلامذه از ي جور يشيخ مهد

قليل العلم دست  يشيخ محمد حسن اعتقاد داشتند و ملاه شيرازيان ب يرحل اقامت انداخته خواست مسند افادت بگسترد ول

 يشيخ  جور يحاج يدند لا سيما چونبلد برگز ٴو رياست دينيه يملائه موجب تكرّر مراسله و مساعدتش به ب را وي ٴنشانده
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معرض تدريس و مباحثه نياورد بيشتر ه و جواهرالكلام شيخ را ب را تدريس  رد يمحمد ابراهيم  لباس ي تاب اشارات حاج

و خواهش اخذ توصيه و اجازه  شيراز محروم ماند و ناچار از استاد مذ ور توقع يواقع گشته از نفوذ بين اهال اعتنائيش يمورد ب

 رفعت مقام علميش ز شيخ در حق خود نمود و آقا سيد ابراهيم با همها

 يبهانه جسته چنين گفت  ه شما ير شاهد برا يشرع يعذره اظهار  رد و او نپذيرفته ب يوه را ب ي جور يخواهش حاج

 ديگر هم لازم است  ه شهادت بر استجماع شرائط اجتهاد در حق وي دهد يهستيد و شاهد يشيخ  جور

 --- ۲۳۸صفحه  ---

از اين  يخويش پشيمان گرديد و چند يو توصيه  صادر نمايم و آقا سيد ابراهيم سكوت اختيار  رده از اظهار و استدعا تا اجازه

شيخ  يحاجه شيخ محمد حسن در  ربلا داشت به متعلق ب ٴرا  ه در جوار خانه ٴاز شيرازيان اختيار خانه يواقعه گذشت و يك

 ربلا رفته از سيد خواهش ه ب و محمد حسن از آن معامله خبر يافتاستاد خود تفويض نمود و شيخ ه بواگذاشت و او  يمهد

 يشيخ  جور يدر حق  حاج يمؤ د ٴو بيدرنگ اجازه و توصيه خود نموده وسعت داد ٴخانه ٴ رده خانه را خريد و ضميمه

ما مأموريم  علما در باب عمل مذ ور چنين نوشتو شاهد دوم ضرورت حاصل نكرد و مؤلف قصص ال شيراز فرستاده نوشته ب

من آمن در بخش سابق  يثانه باب اين امر و نسبت ب افعال مسلم را حمل بر صحت نمائيم و ما شرح اعمال سوء شيخ را در

 .است هفتاد در نجف در گذشت و ذ ر نام و سوء انجامش در آثار الهيه مسطوره سن قريب ب در ۱۲۶۸ ساله آورديم و او ب

عصره لما ظهر الحق  من اعلم العلمإ في بمحمد قبل حسن و كان يسم يو اذكروا الشیخ الذ  :بهي  منها قوله الاقدس الا
 اللیل و النهار و زعمه احكام الّلّ في يالقمح و الشعیر و كان یكتب عل يّ من ینق اللّّ  اعرض عنه هو و امثاله و اقبل الي

 المقربین . و نفعه لم یعرض عن وجه به انارت وجوهالمختار ما نفعه حرف منها ل لما اتي
بحر العلوم و بيست و چهارمين  يآقا سيد مهد ۀنواد يكربلائ يبائطباطسيد جواد  يحاجبابيان سا ن عراق  و از اشهر 

 د ورسي يبخدمت شيخ احسائ ينشو و نمايش در  ربلا واقع گرديد و در عنفوان جوان اخلاف اعقاب سيد الساجدين ولادت و

 اختيار نمود و نيز چند  يبالاخره تلمذ نزد سيد رشت و اقارب و غيرهم بپايان برد يدورهء تحصيلات علوم ادبيه و دينيه را نزد علما

فقيه اعلم و رئيس اعظم فرقه اماميه در عصر  المسكن و المدفن شيخ محمد حسن نجفيو از اشهر مجتهدين ايراني در عراق 

ابراهيم  و پس از فوت آقا سيد نزد شيخ جعفر عرب  شده از او اجازهٴ اجتهاد و افتاء يافت ،اش در فقهخود بود و تحصيلات عمده

عظيم تدريس و مرجعيت اجتهاد تاسيس نموده  شهير قزويني در  ربلا مسند مستقل فقاهت به او تعلق يافت و در نجف مر ز

مشربش   تابخانه عظيم با تجمل و ثروت  ثيره بيندوخت حاضر مي،شدند و قريب هزار تن از فقها و طلاب به محضر درسش
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حتي تحصيل علم اصول الفقه  بود و نسبت به علوم عقليه و حكما و متكلمين و امثالهم غايت انكار و عناد بنمود و فقاهت صرفه

رراً ميگفت واللّه ما بع  شمرد و اين عبارت از او مشهور است  ه مك را  ه متأخرين از مجتهدين به مسائل عقليه آميختند محرّم

ايام افادت سيد چون علماء شيخيه  عبد اللّة الّا لابطال الحكمة و شيخ احسائي  و سيد رشتي را تكفير  رد و نوبتي در محمد بن

بر مشهد مقدسش بياويختند  ه اين فقره در آن مسطور است السلام  صورت زيارت مشهورهٴ حضرت عليّ امير المؤمنين را

خبر يافت و با  و السلوي فرمان داد تا آن جمله را از صورت زيارت حر و محو  ردند و سيد رشتي نزل المنّعلير يا م

چگونه در آثار مرويه و  لمات واردهٴ از ائمه هدي  اصحابش گاه و بيگاه همي وي را نكوهش  ردند و ملامت نمودند  ه

 چار شده به اصحاب خود امر نمود فقرهٴ مذ وره را در جايشو اثبات مي،نمايد. چندانكه نا حسب رأي و اجتهاد خود محو

است  ه در فقه استدلالي اسلامي به طريق  نوشتند و از تأليفات مشهوره،اش  تاب جواهر الكلام في شرح  تاب شرايع الاسلام

ت يافت آورده،اند  ه نوشت و شهرت بليغه حاصل  رد و به آن افتخار و مباها امامي از طهارت تاديات در بيست و پنج مجلد

مشهور ملاقات و مصاحبه  نجف به  ربلا براي اداء زيارت مخصوصه رفت و در آنجا با ملا آقاي دربندي از مجتهدين نوبتي از

 نمود و در اثناء مكالمه متفاخراً بدو گفت من  تاب جواهر الكلام را در غايت تماميت و 

 



233 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 شيخ محمد حسن نجفی 

 --- ۲۳۷صفحه  ---

بسيار است ) خزائن نام  تابي است  ه ملا آقا در  ام نوشته ام و ملا آقا بي،تأمل چنين گفت امثال اين جواهر در خزائن مااستحك

نداشت و در  مجلدات جواهر الكلام در بيان عبادات است و شيخ خود حال  ثرت و طول عبادت فقه نوشت ( و سه مجلد از

از سجدهٴ اخيره برمي،داشت بيدرنگ سبحه را بدست  ادا مي، رد و همينكه سر صلوات فقط فرائض را به غايت سرعت و خفتّ

از حالت  امور رياستيه و مسائل فقهيه و غيرها فرو مي،رفت چنانچه لعب به سبحه به نظر مي،آمد و گرفته دانه،ها را گردانده در فكر

طالبين چندان مسلهله  رد  ه بسياري از اشخاص بي،علم  به حضور قلب و تضرع و تبتل بي بهره ماند و نيز در دادن اجازهٴ اجتهاد

در اين خصوص ميرزا  بلاد متعددهٴ ايران مسند افتاء گسترده رياست دينيه يافته حكمروا شدند و حكايتي از او اجازه گرفته در

چنين است حاجي و تلامذهٴ او نگاشت  ه خلاصه،اش  محمد بن سليمان تنكابني مؤلف  تاب قصص العلما يكي از مجتهدين

اجتهاد گرفت و در شيراز  تلامذهٴ آقا سيد ابراهيم قزويني مجتهد شهير سا ن  ربلا از استاد خود اجازهٴ شيخ مهدي  جوري از

شيرازيان به شيخ محمد حسن اعتقاد داشتند و ملاي قليل العلم دست  رحل اقامت انداخته خواست مسند افادت بگسترد ولي

حاجي شيخ  جوري  تكرّر مراسله و مساعدتش به ملائي و رياست دينيهٴ بلد برگزيدند لا سيما چون به موجب نشاندهٴ وي را

و جواهرالكلام شيخ را به معرض تدريس و مباحثه نياورد بيشتر   تاب اشارات حاجي محمد ابراهيم  لباسي را تدريس  رد

و خواهش اخذ توصيه و اجازه  و ناچار از استاد مذ ور توقع واقع گشته از نفوذ بين اهالي شيراز محروم ماند مورد بي اعتنائيش

 از شيخ در حق خود نمود و آقا سيد ابراهيم با همه رفعت مقام علميش

شرعي بهانه جسته چنين گفت  ه شما ير شاهد براي  خواهش حاجي  جوري را به وي اظهار  رد و او نپذيرفته به عذري

 م است  ه شهادت بر استجماع شرائط اجتهاد در حق وي دهدشيخ  جوري هستيد و شاهدي ديگر هم لاز

 --- ۲۳۸صفحه  ---

خويش پشيمان گرديد و چندي از اين  و توصيه  صادر نمايم و آقا سيد ابراهيم سكوت اختيار  رده از اظهار و استدعاي تا اجازه

يخ محمد حسن در  ربلا داشت به حاجي شيخ را  ه در جوار خانهٴ متعلق به ش واقعه گذشت و يكي از شيرازيان اختيار خانهٴ

به  ربلا رفته از سيد خواهش  واگذاشت و او به استاد خود تفويض نمود و شيخ محمد حسن از آن معامله خبر يافت و مهدي

و بيدرنگ اجازه و توصيهٴ مؤ دي در حق  حاجي شيخ  جوري   رده خانه را خريد و ضميمهٴ خانهٴ خود نموده وسعت داد

ما مأموريم  و شاهد دوم ضرورت حاصل نكرد و مؤلف قصص العلما در باب عمل مذ ور چنين نوشت به شيراز فرستادنوشته 
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باب اين امر و نسبت به ثاني من آمن در بخش سابق  افعال مسلم را حمل بر صحت نمائيم و ما شرح اعمال سوء شيخ را در

است.  در گذشت و ذ ر نام و سوء انجامش در آثار الهيه مسطور سن قريب به هفتاد در نجف در ۱۲۶۸آورديم و او به سال 

:  و اذكروا الشیخ الذي سمي بمحمد قبل حسن و كان من اعلم العلمإ في عصره لما ظهر الحق  منها قوله الاقدس الابهي 
  في اللیل و النهار ومن ینقيّ القمح و الشعیر و كان یكتب علي زعمه احكام اللّّ  اعرض عنه هو و امثاله و اقبل الي اللّّ 

 المقربین . لما اتي المختار ما نفعه حرف منها لو نفعه لم یعرض عن وجه به انارت وجوه
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هند ه ب يوطن برگشت آنگاه سفره از علما و مجتهدين را  املا ديد و آزموده ب يتدريس بسيار رايران سفر  رده محضه بار ب

 و مصاحبت جست و از افكار و عقايد متنوعه عميقاً مطلع گرديد نموده با علما و دانشمندان معاشرت

 --- ۲۳۹صفحه  ---
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از  يدرس فراهم داشته جمع ٴر مسجد الحرام حوزهدر مكه اقامت  رد و د يزيست و دو سفر حج رفته چند يدر بمبئ يو مدت

جليل القدر و رحيب الصدر جامع علوم عقليه و نقليه  و مطلع از  يعالم سيد جواد يجمله حاج محضرش استفاده نمودند و با

 عراق معاشرت باطينه شد و با اعاظم علما و ار ان ايران و ٴمشارب متنوعه و اصل مقامات عاليه عقايد و

 --- ۲۴۰ه صفح ---

 لمات دلنشين و افكار موافق و احوال   مال تكريم و تجليل نمودند و با اخلاق شيرين و يو مصاحبت گرفت و همه از و

موادّت و  ٴشيراز از جهت سابقهه و چنانچه در بخش گذشته آورديم در سفر ب مرافق با احزاب و فرق ملائم و مؤانس گشت

را در صغر سن زيارت  رده  وي اش ورود نموده،خانهه بر حضرت باب اعظم داشت بسيد محمد خال ا  ي ه با حاج مراودت

 .بوشهر مدت شش ماه توقف داشت اش منجذب گشت و نيز در،از شئون و اطوار بديعه

_______________________________________________________________________ 

ظهور باب بدون تعيين اسم داد و ه كربلا برگشت و بشارت به از شيراز ب هجري ١٢۶٠سال  ه ملا علي بسطامي بحاجي سيد جواد فرمود چون مرحوم            
حسينيه  ٴو تنها بر بام بيت ما كه در جوار تربت مباركه بيت خود دعوت نمودمه حال روزي جناب ملا علي را ب و ولوله در اهالي افتاد در آن رو هيجان از اين

خواستم از بيانات مستفاد دارم كه  معرفت و استحكام روابط محبت هرچه ٴوجود سابقه بديعه صحبت داشتيم با ٴاين حادثه ز هر طرف دراست نشستيم و ا
ه قوت او را به گرفتم و ب جد آميخته دو بازوي جناب ملاعليٰ  راه اخيراً عرصه برمن تنگ شد با مزاحي ب فرمود اءباب كيست ممكن نشد و از ذكر اسم اب

 فرمائي كه اين حضرت كيست تكليف ما چيست جناب ملا علي با صوتي علي آخر نمي كشم جناب ملا مطايبه و تضرع گفتم تو را ميه ديوار كوبيدم و ب
ملاعليٰ  جاري شد كلام بر لسان اءحال كه ناگاه در اثن ما هر دو در اين اند دقيق فرمود جناب سيد جواد نهي است تو از اهل علمي از ذكر اسم نهي فرموده

 نمود خيال آن غايت دور ميه از شنيدن اين كلام با آنكه ب شيراز بفرستيده حضرت يعني باب فرمودند از مراسلات من در كربلا نزد هركس هست ب كه آن
حضرت در محفظه داشتم  را كه از آن و مراسلاتي حضرت نباشد فوراً از بام بپائين دويدم خاطر گذشت با خود گفتم از كجا كه آن حضرت كالبرق الخاطف به

متصل در  عليٰ گريستيم و جناب ملا دو ميهر . مهر مبارك افتاد گريه بر او غالب شد و مرا گريه نيز فرا گرفته چشم ملاعليٰ  ب بام بر آمدم چونه گرفتم و ب
 يو حاج .اظهار نداريد ياحد است البته اسم حضرت را نزد يهشما نگفتم ذكر اسم مبارك نه من اسم مبارك را ب فرمود جناب آقا سيد جواد عين بكا مي
فرموده بودند روز بروز  يشيراز نهه را از توجه باء حضرت صريحاً جميع احب آن حضرت دامن گير شد و با آنكه شوق آن ٴفرمود مرا داعيه سيد جواد مي

اينكه مخالفت امر  يعزيمت نمودم و بر وفق مسلك فقها برا شيرازه بر مسافرت بكه ديگر صبر نتوانستم و  ييافت تا بحد يم  لقا ازدياد ه تشرف ب يدواع
بوشهر سفر ه بوشهر تبديل كردم باين قصد كه ب نيت مسافرته شيراز را به يافتم و آن اين بود كه نيت عظيمت ب يشرع يباشم حيلت من له الامر ننموده

ه موجب عزيمت بوشهر نمودم و ب ب  اذن  نمايم غالباً در اين صورت از اذن محروم نگردم و باينمعروض دارم و طل حضور حضرته كنم و از بوشهر عريضه ب
مسافرت و وداع با اقارب و  سفر بر آمدم تا آنكه كارها درست شد و روز ٴبوشهر اطلاع دادم و در صدد تهيه اعمام و اهل بيت از قصد مسافرت يو بن اءاحب

اهل تجرد و  از يهند يكه در اين ايام وقوع يافت اين آيت غريبه بود كه مرد يكه از جمله آيات فرمود يجواد م سيد يدوستان فرا رسيد مرحوم حاج
 .او ارادت داشتنده از اهل علم ب يخواندند و جمع صائن مي يزبان هنده داشت و او را ب از مساجد تربت حسينيه نزديك بيت ما سكونت يعبادت در مسجد

________________________________________ 
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 --- ۲۴۱صفحه  ---

 مغناطيسيه محبتش را در قلب خويش ٴحضرت زيست و از تعمق دراقوال و احوالش واله و حيران بود و جذب قوه ٴدر دارالتجاره

 ير بديع  رد حاجمناظره و محاجه و تبليغ امء و فضلااء در  ربلا با علم يبسطام يعل ه ملا مشاهده نمود لذا در هنگاميپيوسته 

 ه  ياو شنيده مقبل و منجذب گرديد و عازم زيارت شده تهيه لوازم سفر نمود تا موقع واسطهه سيد جواد مطالب اين امر را ب

 .شيراز  رده حضرت از سفر حج مراجعت ب

_______________________________________________________________________ 

 يگفت دارا مي ياست ديگر يعلم غيب يگفت دارا مي يدادند يك هم باو نسبتها مي يگشتند و بعض ميو از صحبتش بهره ياب 
 ينمود و وقت رفت تكلم مي زيارتش ميه بود و با هر كه ب يدر حال صحو و شگفتگ  يگاه متفاوت داشت ياكسير است و او حالات

از صحبتش بهره  يمعرفت داشتم و گاه يكه باو بودم ياز كسان ييككرد من نيز  گفتگو نمي يدر حال مراقبه و تفكر بود و با احد
خواستم كه  وداع  مجتمع شده بودند معذرت يرحلت و مسافرت رسيد اقارب  و دوستان برا گشتم و بالجمله چون يوم مند مي
ل مراقبه بود چاره نديدم مسجد در آمدم صائن در حاه ب چون يصرف نموده تا من با صائن وداع كرده مراجعت نمايم بار يقليان

فراموش ننمائيد و  ام و اينك مسافرم متوقعم از دعا مرا نوشتم جناب صائن من عزيمت بوشهر نموده ٴجز آنكه قلم گرفته بر رقعه
ر را نزد او گذاشتم شروع نمود در ظه و باشارت قلم طلبيد قلمدان رقعه را نزد او نهادم صائن رقعه را برداشت و در آن نظر نمود

فارغ شد رقعه را نزد من  ريخت چون از تحرير نمود و اشك از چشمانش مي من نظر ميه ب يگاه اءنوشتن و در اثن يورقه چيز
نوشته و هر سطر را عدد  يچند از ارقام عدديه در دو سطر متواز يرقم مراقبه فرو رفت من رقعه را برداشتم ديدمه انداخت و ب
خطير و مخيف در  يكرد زيرا سفر نفهميدم افكار مرا پريشان و مشوش يآن نظر كردم چيز موافق رقم نهاده هر قدر در حاصل

 رفت كه شايد در اين سفر پيش بود و گمان مي

_________________________________ 

 --- ۲۴۲صفحه  ---

آن ايام بود  فائز گرديد و دراز اصحاب  بار  ياستماع مطالب آن بزرگوار و ملاقات برخ و اءفيض در  لقه بدانسو شتافت و ب

زيارت حضرت رسيده مشاهدهء انوار نمود چه او را ه ب دلالت و رهنمائيشه شيراز وارد شد و به ب يداراب ي ه آقا سيد يحي

 دو سيد آن ي ه برا يدر توقيع :نوشت ينزد آن بزرگوار حاصل بود نبيل زرند غايت محرميت و خصوصيت

_______________________________________________________________________ 

وداع منتظر چاره  يمستعجل و مردم عزيز برا يفرمايد وقت تنگ بود و فرصت نظر معدوم مكار يمترقب باشد و از آن نه يخطر
 و عرض كردم الهادعا بلند نمودم ه قبله دست به ب يبام خانه برآمدم و روه گردم و لذا ب تربت حسينيه متوسله نيافتم جز آنكه ب
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دانم و  از عباد صالح تو مي يشخص صائن را عبد از خود ندارم و اين يتو نخواهم و مقصد يكه من در اين سفر جز رضا يتو ميدان
 يبن عل مظلوميت صاحب اين قبهّ حسينه تو را ب .فكر اكسير او هستم و نه در انديشه جفر او او محبت دارم نه دره اين جهت به ب

ه ورق در دست بود و من ب كه آن يخلاصةالقول در حين .و مرا بر فهم آن توانا فرما ياين خط را بر من بگشا ٴلسلام عقدهعليهما ا
دارم زيرا  آن قصد مسافرت يمجدداً نظر كردم ديدم عين همين مطلب را نوشته است كه من برا تضرع و ابتهال مشغول در آن
 ينيز اعداد يشود و در سطر ثان موجود مي يمهد رقم نموده كه بحساب جمل ياددو سطر اعد ملاحظه شد كه در سطر اول آن

و چون  ٢٢٠٠   ۴۴٠۸۴٠١٠٣٠۷٠    يو سطر ثان   ۴۶٣۶۴٠_    ١٠۴۵۴٠و صورت سطر اول   يدآ محمد ربّ از آن بيرون مي يكه عل
و چون اين صورت مكشوف شد از غايت موجود ربّ  محمد يعل يشود  مهد حروف نقل يابد بر اين نهج ظاهر ميه اين اعداد ب
سلام كردم و  ,مسجد در آمدم صائن نيز از حال مراقبه بيرون آمده بوده جانب مسجد دويدم چون به ب زير آمدم وه شوق از بام ب
 .ايد عزم مسافرت دارم همينكه نوشته يجناب صائن من نيز برا :عرض نمودم
______________________________________ 

 --- ۲۴۳صفحه  ---

در ايمان وحيد ا بر و سيد جواد  يول بدإ ممكن يدر ايمان هر مؤمن : "صادر اين جمله مسطور است اعليٰ عاليقدر از قلم 

 از حضرت ذ ر اللّه ٴصحابت و استفاضهه سيد جواد چندان در شيراز مانده ب يحاج و بالجمله . "نيست يانور بدأ را راه ي ربلائ

 .متفرق بديار اخري شدند حبس آن بزرگوار گشت و اصحابه ود  ه فتنه برانگيخت و منجر بالاعظم سرافراز ب

_______________________________________________________________________ 

د زيرا نماين اهل هند شيراج تلفظ مي شود شيراز را رود معلوم مي شيراج مي يفرمود بل يهند ٴلهجهه صائن تبسم نموده و ب
 حال نه چندان سبب سرور و حبور شد  كه بتوان اين ٴفرمود مشاهده سيد جواد مي يحاج مخرج حرف زإ ندارند و بالجمله مرحوم

نمودند كه من باز قصد حج  همه گمان مي صائنه عيال خود ذكر شيراز ننموده بودم تا چه رسد به المثل ب يوصف نمود زيرا من ف
و جناب  .مسافرت كردم از طريق بوشهر بود و شش ماه اقامت من در بوشهر امتداد يافت حجه بق كه بام زيرا در سفر سا نموده
از  يمنع واله فرمود در شيراز نظر ب مي .نزول نمودند شيرازه بوشهر وارد شدند و بر خطه مرسومه از بوشهر به سيد جواد ب يحاج

 كه نفوس قليله از معتمدين احبا شبها در بيت سيد علي شهيد مقرر فرمودند يخدمت حضرت حاجه اجتماع ب

 يوردند بارآ و بيت مبارك بود تشريف مي كه فيمابين بيت حضرت خال ٴجل ذكره از دريچه اوليٰ ٴنقطهخال حاضر شوند و  حضرت
اعت از اول قانون ايرانيان تقريباً سه چهار سه شديم و پس از صرف شام كه ب مي حضور مبارك مشرفه هر شب ب يبدين نهج مدت

كه ممكنشان  يخال و بعض در بيت يفرمودند و احبا بعض بيت خود مراجعت ميه ب اعليٰ نمود حضرت  گذشته شام تناول مي شب
شيراز وارد شدند و ه رحمة اللّه عليه ب يداراب ياينكه جناب آقا سيد يحي كردند تا منزل خود مراجعت نموده استراحت ميه بود ب
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تعرض حكومت جميع ه نظر ب آن ايام يگشتند يعن حضور مبارك در بيت حضرت خال شهيد مشرف ميه ببرين نهج  ايشان نيز
            .نمودند حكمت ملاقات ميه احبا ب

 (يميرزا ابوالفضل گلپايگان )                                                                                              
________________________________ 

 --- ۲۴۴صفحه  ---

از  ٴعودت  رده اقامت نموده پيوسته در خطابات و توقيعات صادره  ربلاه اصفهان فرمود سيد به مظلوم مهاجرت ب و همينكه آن

فرموده  يشكو توقيعات ب ّ  از يارتباطات مخصوصه گرديده مراسله دوام يافت و با او برخه عنايات و مفتخر ب مورد اعليٰ قلم 

لاشكوّن الیك عن كل المرایا   يان یا مرآت جود ": مسطور است اسرار و تأثرات خاطر اظهار نمودند چنانكه اين خطاب
 وريم .،آبخش ششم مي احوالش را در ٴدر  ربلا بود و ما تتمه يٰو در هنگام وقوع شهادت  بر  لینظرون. " لانهم بالوانهم اليّ 

 ٴواسطهه و ب بود ياز تلامذهء جانفشان سيد رشت آبإ و  و اسلافش از علمإ و مشايخ  ربلا و خود يان كربلائشيخ سلطديگر         

 .شيراز نمودنده  ه حضرت از سفر حج عودت ب يظهور حضرت باب گرديد و هنگامه ب مطلع و منجذب يبسطام يملا عل

شيراز رساند و از شدت ه ديده خود را ب زاد و راحله ٴتهيهمذ ور وسائل برانگيخته  يچنانچه نوشتيم با آقا شيخ حسن زنوز

محضر مبار  نيافت و حضرت ه خال و تشرف ب ٴخانهه رفتن ب يغليان شوق توانائ مشقت سفر حين ورود مريض شد و با وجود

ايام تضييقات شفا بخشيدند و چون  ابراز عنايات و ملاطفاته رفته قلب مكسور و بدن رنجورش را ب ينزد و يهنگام شب خود

عراق فرمودند و مصاريف زاد و راحله  رم نمودند لاجرم شيخ مراجعت ه ب از قبل حكمران بود او را مأمور عودت ٴحاصله

نوشت  ه در شب مذ ور حضرت  الانام در آن ايام پر آلام چنين يمحضر موله  يفيت تشرفش را ب ي رد و نبيل زرند بكربلا

ه شب غلام فانوس را ب يشيخ را قبلا خاموش  ردند و در تاريك ٴچراغ حجره دستور دادند  همراعات احتياط  يباب اعظم برا

 .نوازش فرمودند شيخ در آمدند و او را ٴحجرهه مطلع از احوال نگردد آنگاه ب يدور گذراند تا احد يمسافت

 --- ۲۴۵صفحه  ---

قرةالعين اخلاص و ارادت ه مر بديع شر ت نمود و نسبت با و بالجمله شيخ سلطان در  ربلا بود و با اصحاب در نشر و ترويج

برگشت و هنگام  وطنه ايران آمد و حسب امرش از همدان به و استفاده  رد و در مو بش از عراق ب وفيره يافته نزدش تلمذ

 وريم .آ از مال احوالش در بخش هشتم مي يذ ر بعد حيات داشت و يدر  ربلا بود و سالها يٰوقوع شهادت  بر
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كه  يبابيان ايران نوشته از جهت فوائد يبرا از كربلا ۱۲۶۳مفصل كه در حدود سال  يشيخ سلطان مكتوب ٴو از آثار باقيه       
العبد الفقیر  شأنك بسم الّلّ الرحمن الرحیم من و هو هذا  یا ذكر الّلّ تعالي"  :نمائيم ثبت مي تمامه در اين مقامه در آن مكنون است ب

یا معشر الشیعه من اهل الباب سلام الّلّ علیكم و  کمیال ترف بالقصور و التقصیر سلطان بن خلف بن الشیخ حسن سلطانالحقیر المع
 و المدارك في يالترق البیان ان العالم في لا یحتاج الي يالذ يعلیكم ایها الاخوان انّ من المعلوم الضرور  ياما بعد بلا يخف رحمة الّلّ و بركاته

كان الّلّ لیذرالمؤمنین   ما من احداث ابتلإ و امتحان لتزییل اهل الباطل من اهل الایمان قال الّلّ تعالي كل آن و زمان   سبحانه فيازدیاد واللّّ 
 الم احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من یمیزالخبیث من الطیب و قال تعالي ما انتم علیه حتي يعل

 شهر رمضان و الي هذه السنة في صدر و وقع ما وقع في م فلیعلمن الّلّ الذین صدقوا و لیعلمن الكاذبین فلهذا الامر المحكم صدر ماقبله
نفسه من  ياحمد حیث سم الاقوال و الاعمال و الاعتقادات و الكلیات و الجزئیات و سبب ذلك انّ الملّا  الان من الاختلاف الشدید في

الّلّ المقدم سلام الّلّ علیه و جعل یفعل فعل المكذبین المنكرین یجمع  بیت باب مین لامر الذكر علیه السلام و جلس فيالمصدقین المسل
جإ  هذا الحال حتي يالسرّ و العلانیة و لم یزل عل الذین اقروا باللسان دون الجنان و یصنع لهم القهوة و یامرهم بشرب الدخان في الناس

 بعدالفراغ منه  لیلة منه و هو الثالث و العشرون ان المصدقین كانوا موعودین للافطار و في شهر رمضان و اتفق
 --- ۲۴۶صفحه  ---

الجماعة عن شرب  يمن السابقین و هو جناب الملا محمد باقر فنه لهم بالغلیان فشرب بعضهم و كان ذلك بحضور رجلامر الملّا احمد 
هذا للتقیه فقال له الاخوند انما  فعله و الملا احمد یقول انما افعل يخوند یلوم الملا احمد علینتهون فجعل جناب الا اكثرهم لا الدخان و

الدخان و ما  عدم شرب التقیة في يّ التصدیق و الایمان و لیس معكم احد من المنكرین ثم و ا التقیة تكون من الاغیار و انتم كلكم تدّعون
 العیال و الي المؤمنین و لا یجوز فیه شرب الدخان فوصل هذا الخبر الي جمیع يلبیت لازم علالتقیة و ماحدّها و ان احترام هذا ا معني
اللذات الفانیة منهمكون  عنه معرضون و في فارسلوا الیه یلوموه كثیراً و ینصحوه و یعظوه ان الامر عظیم و الخطب جسیم و انتم العینقرة

یتهم جناب   و لا تسلكون سبیله و هو لا یسمع منهم و لا یلتفت الیهم و ظلّ اللّّ  تنقطعون الي و للدخان و القهوات شاربون و لا
لانه من المفسدین و صار الملّا احمد كلما یتكلم  يّ یدخل عل العین و عند العیال و لا ارض بعد ذلكعند قرة الاخوند و یقول هو فضحني

یتكلم بتنزیه الامام علیه السلام و  وماً من الایام كان جناب الاخوندانّ ی یردّه ان عرف حقیقتها ام لم یعرف حتي جناب الاخوند بكلمة
و لا  يبالنف السلام حق و ما سواه خلق و لا یعرف الحق بالخلق و لا بالتنزیه و لا لانه علیه وصف الامام ابداً  یقول لا یجوز الكلام في

لا تعرف لا بالاشاره و  يالاخوند ان الامام علیه السلام آیة الّلّ و ه بالاثبات و الملّا احمد یقول یعرف بكل الصفات و العلامات فقال له
شئ  لیعلم الكل بسدّ السبیل و منع الطریق بالوصول الي خطبته الغرّإ و بل بنفسها اعرفو الّلّ بالّلّ كما قال الذكر علیه السلام في لا بنفیها

مقام  يالایة مقام الامامة فف احمد نعم ان الامام علیه السلام له مقامان مقامالكل نصیبهم من الباب فقال الملا  من معرفة امامه و لیأخذ
 فقال و الاسمإ و الاشارات و عالم  الظاهر و عالم  الاعراض علیه الصفات يمقام الامامة تجر  الایة كما تقول و في
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 --- ۲۴۷صفحه  ---
حدیث الجاریة ان مقام امامته علیه السلام لا یفقد  علیه السلام في قال الذكرالاخوند نحن لا نفرّق بین المقامین و كل منهما عین الاخر كما 

قرة العین فارسلت الیه ان الواجب علیك  جناب وصل خبره الي جناب الاخوند حتي يالجدال و الردّ عل يو الملا احمد مصرّ عل مقام بیانه
احضرته و اقامت  الّا الحق و ملا احمد لا یقبل شیئاً مما تقول فطلبته و السابقین و لا یقول احترام جناب الاخوند و القبول منه لانه من

اذا خرج من عندها یرجع كماكان و لا یزداد الا عتوّاً و نفوراً  و  علیه الحجة و خصمته بان الملا محمد باقر هو و ما یقول حق و صدق و
حق جناب قرة  علیه السلام في ت علینا كتابات و توقیعات من الذكرهذا الحال من الجدال و القیل و القال اذاً ورد في يبینما هو و ه

 عالیة و مقامات شریفة و انا اذكر لكم بعض الفقرات منها لیكن عندكم معلوم قال درجات يالعین قرة عینه علیه السلام و منها ما یدل عل
صحف ثلثة قل ان حرفاً منها  قد ابطلت حكمهم في ؤمناتمن الم يعلیه السلام قل ان رجال تلك الفئة لا یلتفتوا بما عملوا و ان احد

حكمك  اتبعها في انها امراة آمنت بربها و اتقت عن الشهوات و كانت من القانتین قل اللهم ارحم من قل ۴یوم القیمة و قال  یكفیهم الي
ین و قد كان نزلت قبل هذه التوقیعات  و انها كانت من الخاشع وعدك فانها آمنت بذكر اسم ربك قبل المؤمنات و العن من حجدها في

اجبتها لما سئلت من عندك فالهمها  و ان ما ذكرت تلقإ وجهك كلمة قد يجواب مسئلتها و ه الذكر علیه السلام في حقها من كلمات في
محمد  يعل يان تصل يشرّ ما احاط علمك و منها قوله علیه السلام و اسئلك اللهم یا اله حكمك ما انت اهله و اعصمها من  كل يیا اله

قرابتها   يقلوب ذو  ياهل الباطل و الفتنة و انزل اللهم عل و آل محمد و ان ترحم بحقهم تلك الورقة المطهرة من اشارات الباطلة و كید
م من اراد حكمك فیها و اخذل الله شأن منهم اذیة و لا تسمع منهم كلمة بعیدة و ارحم اللهم من اراد في يلئلا تر  كلمة العفو و الرحمة

 حقها و الحقیر لما رأیت هذه سخطك في
 --- ۲۴۸صفحه  ---

و القول بقولها و التسلیم لامرها و انا كنت سابقاً  التوقیعات الشریفة و عرفت بعض ما فیها رایت انه یجب علا الاخذ عنها و الرد الیها
كنت غافلا عن   اني البدیعة و اعترف لهم بالفضل الا عانيتنقل بعض البیانات الشریفة الغریبة و الم قبل نزول التوقیعات اسمع عنهم

الاوقات اطلب الاذن منهم بالحضور عندهم و اسمع منهم بعض البیانات  بعض عظمةالامر و ما تنبهت الا بعد نزول التوقیعات فصرت في
 يو القلوب من رشحات طفحه و ینبت نبات اراض الافئدةالرفیعة فرأیتها بحراً ذاحراً مواجاً عمیقاً لاقعر له و لا ساحل تحیر  البدیعة العالیة

من تلك  من قطرات فیضه و تندك جبال الانیات عند سطوع تلك اللمعات و ظهور تلك الاشراقات الكینونات المستعدة لقبول الفیوضات
لحقیقیة لان محلها الفؤاد و انا لست من اهل ذلك بالمعرفة القشریة لا ا الان منذ عرفتهم الي البیانات الشریفة و انا اشهد الّلّ و اولیائه باني

و الحركات و السكنات و السلوات و المعاشرات و  الاقوال و الا عمال ما سمعت عنهم و لا رأیت الا حقاً و خیراً و صدقاً في الاستعداد
لجة  الاعراض عما سواه و الدخول في لانقطاع الیه والّلّ وحده و تأمر با الّلّ و تدعوا الي الّلّ و البغض في الاحوال و الحالات و الحب في في

 ترویجه و نصرته و انت مأمونة علیها و لیس للظالمین علیك ید طویلا في يفلا تقصر  الاحدیة و بعد ورود تلك التوقیعات و فیها یقول
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شرح مقاماتهم و نشر فضائلهم و انهم سبل  و النصرة له في قالت ان الذكر علیه السلام لا یرید من هذا الترویج  الا ترویج امر السابقین
التفسیر المبارك یا عباد الرحمن لا تتخذوا  الّلّ علیه و علیهم و لا یرید من احد الا ولایتهم كما قال علیه السلام في الذكر و ابوابه صلوات

نفس  يالذكر عل یه السلام او عجبتم ان جائكمالمؤمنین و لا یرید من الناس الا معرفتهم كما قال عل الكافرین اولیإ من دون السابقین من
و الاخذ عنهم و الرد الیهم كما قال علیه السلام و انا قد قدرنا بینك  منا فیكم لیزكیكم و یعلمكم سبیل السابقین و لا یرید الا الطاعة لهم

 ظاهرة و قدرنا فیها السیر باذن الّلّ الحق بالحق فلیسیرنّ فیها يالمؤمنین قر  و بین
 --- ۲۴۹صفحه  ---

واظهرت من فضل السابقین الفاً غیر معطوفة فسمع الملا احمد و  الّلّ الحق الخ فقامت بامره صلوات الّلّ علیه و ایاماً ناظرین الي لیالي
 و قاموا معنا فيو اكثروا الطعن فیهم  البیانات و ردّها بالشتم و السب  بلا بینة و لا برهان و انكروا فضل السابقین اصحابه شیئاً من تلك

راحوا بها  الایام التي تلك الشیراز صار من السابقین قلنا نعم كل من راح في قالوا لیس كل من راح الي مقام الجدال و اكثروا القیل و القال و
ظهر للسابقین و  رجلان من اهل كرمان و ما كانوا قاصدین هذا الامر و لما السابقین لاجل طلب الدین فهو منهم و لهذا لماّ راحا معهم

السلام فاخرجهما من السابقین و ابعدهما و قال  و لم یقبلا و قالا لا نرید غیر الحاج محمد كریمخان بدلّا عن جناب السید علیه بلغوه لهما
سابقین علیه و علیهم ال الارض الخبیثة  تریدان النفس البعیدة الخ و قال ایضاً في يقل للنفسین السائرین عل لاوّل مؤمن به سلام الّلّ علیه

 ربك قبل الحج و هذا ظاهر معلوم بانهّ ما ظهر الامر لاحد قبل ان یروح سلام اللّّ  ذكر المقربین الذین آمنوا بذكر اسم السلام هذا كتاب في
 سبحانه اظهار هذا الامر بلد الامن لم یظهر و لما اراد اللّّ  الحج الا للسابقین و ما ظهر لغیرهم الّا بواسطهم و لو لم یروحون الي علیه الي

هذا غلام  يبنظر الفؤاد دلوه و قال یا بشر  هذا الجب فادلي التفسیر انّا نحن قد ارسلنا سیارة الجب الي السلام لقوله في ارسلهم الامام علیه
الباب حول المإ  يعل الاجابة في الحق بالحق يامّ الكتاب عل ان یلتقطه بعض السیارة منكم ممن كان في و قوله علیه السلام و قد قدر اللّّ 

 الرتبة سابقین قلنا ان الذكر علیه السلام قال لهم سابقین و لم یقید و لم يخصص سابقاً محموداً فقال الملّا احمد لا یلزم ان یكونوا ایضاً في
ات الّلّ علیه عامّ شامل لجمیع ما الغیب و قوله صلو  بوقت دون وقت او بالظاهر دون الباطل او بالتشریع دون التكوین او بالشهادة دون

ما لم یرد عنه فان ورد  لیس لنا ان نخصص كلامه علیه السلام بوجه دون وجه و شیئ دون شیئ من قبل انفسنا ذكرنا و ما لم نذكر و نحن
 به و ان لم یرد فوجب علینا ان ناخذ كلامه سلام الّلّ علیه علي حقیقته و صرافته قلنا

 --- ۲۵۰صفحه  ---
 يالمومنین بقوله و انا نحن قد قدرنا بینك و بین المؤمنین قر  الظاهرة بین الذكر علیه السلام و بین يیضاً قال الامام علیه السلام هم القر و ا

كوین و التشریع لم الت الّلّ الحق و لو لم یكونوا سابقین في و ایاماً ناظرین الي فیها السیر باذن الّلّ الحق بالحق فلیسیرنّ بها لیالي ظاهرة و قدرنا
لما قال الامام علیه السلام و انا قد جعلنا  الّلّ الحق و لو لا ان یكونوا كذلك لم یامر بالسیر فیها و لم یقل ناظرین الي ظاهرة و يیكونوا قر 

فیها عرش قد  نهار ومن تحتها الا يوجه ربك جنات تجر  يبین ید و قال علیه السلام و ان لهم في لكل وجهة و قد قدرنا للسابقین وجهتك
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 يبه علم ذلك من فضل الّلّ للسابقین و هذه الایة الشریفة تدل عل بحر ثلج بیضإ قل اذ ارفعوا علیها قد وجدوا ما لا یحیط ياستقرت عل
لا یحیط  يو الذ وجدوا ما لا یحیط به علم التكوین و التشریع و الظاهر و الباطن لقوله علیه السلام قل اذا رفعوا علیها قد ان مقامهم فوق

تقول لا یكون خالیاً من  یكون كما يذلك فهو معلوم محاط فقال الملّا احمد الذ يالا الّلّ و اما ما سو  به علم هو الغیب قل لا یعلم الغیب
لیست  علیه ان المیزانالعلوم و لا مدار هذا الامر علیها و قد بین الذكر صلوات الّلّ  اعلم منهم قلنا لیس المیزان هذه اني يالعلم و انا ار 

فؤاده و حقیقة بلا كیف و لا اشارهء و لا علم و لا  الّلّ في الي الفطرة الخالصة و الحب لّلّ و لا ولیائه و التوجه يالعلم بشیئ بل ه يه
الاعظم محو الغیر الشرف الا شرف و الكمال  علم بشیئ و ان يحالة عل صلوات الّلّ علیه فاعلم ان الشرف للانسان ما كان في عبارة قال

باطل عندك مضمحل  لعلمها فضلا عندك لانّ ما سواك يبعزتك لا اعلم شیئاً من الرسوم و لا ار  اني عند طلعة الرب و قال علیه السلام و
 يسخطك و الظلم لاولیائك و قال ایضاً سلام الّلّ علیه یا اله وجهك الكریم لّان كل الفضل حبك و حب من احبك و كل الشر يلد
  طرق علمهم من يما ار  شأن القوم و اني يالجواب سبل المجادلة عل قد اراد في تشهد ان السائلل

 --- ۲۵۱صفحه  ---
خط  لاعلم ان تلك الایة لما ظهرت في اللغة و تركیب العبارة و تصریف الصیغة و اثبات النتیجة بعد ذكر المقدمتین و لكناصطلاح 

الاستدلال  علم بما استقر عنده و قال علیه السلام و انك تعلم ما اردت الجواب لعبد من سبیل يذالاستوإ من شواهد الفطرة یصدقها كل 
حقه و حق اصحابه و لو جئتهم بكل آیة لا یومنون  في الّلّ تعالي شان الایات بوجه الجلال و الملا احمد لا یؤمن بذلك قال بل اشیر الي

بیت  في يمحمد باقر و كان يأو  الابیض و تمرض فیه رجل من السابقین و هو جناب الملاالالیم و بعد ذلك جإ الموت  یروا العذاب حتي
 خدمته في لیس عنده من یقوم بخدمته و قد عرفنا شیئاً قلیلامن واجب حقه علینا صرنا الي باب الّلّ المقدم علیه السلام و حیث كان غریباً و

و  يالحمد و كنا ستة نفر و هم جناب الشیخ صالح و السید هاد الّلّ سبحانه و لهان عافاه  اللیل و النهار الي ذلك البیت الشریف في
فضائلهم و من جملة ما كنا نقول ان  محمد و الحاج ابراهیم و الحقیر و كنا مشغولین بخدمته و بذكر السابقین و نشر و الحاج يالشیخ رض

معرفتهم و ان  عین بالدلیل و البرهان و الحدود و الاشارات فقد احتجب بها عنالّلّ علیهم اجم من اراد معرفة الذكر و ابوابه السابقین سلام
ذلك بالدلائل الواضحات  يبكشف السبحات و الاشارات و نستدل عل اللجة الاحدیة مقام الفؤاد و الدخول في معرفتهم لا تحصل الا في

الحق باصحاب السبحات و انا قدر میناهم  يظروا كیف قد فعلنا علقول الامام علیه السلام یا اهل الارض الم تن يالمحكمات و ه و الایات
باب  يادخلوا ابواب الذكر علیه السلام من هذا الباب ا يادخلوا الابواب من هذا الباب ا بحجارة السجیل من الاشارات اتقوا الّلّ و

عدم معرفة احد بالذكر علیه السلام ان الذین  السلام في الاشارات و قال ایضاً علیه يالفؤاد و لجة الاحدیة و كشف السبحات و نف
شهیدا و ان الّلّ قد جعل ذاتك  كلشیئ  يارض میتة مجتثة و كان الّلّ عل بشیئ من العلم فقد خرّوا من السمإ الي شیئ یظنون ان یمسوك في

 قدیرامن نور ذات الّلّ القدیم ربنا و هو الّلّ كان علي كلشیئ  محسوسة بذواتنا و كینونتك متلألإة
 --- ۲۵۲صفحه  ---
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الا حكایة لا فرق بینك و  يلیست ه علیه و علیهم السلام حكمهم حكمه و امرهم امره لان ابوابه آیاته و علاماته و الایة كذلك ابوابه
حكم كل  الباب هذا حقه و حقهم علیه و علیهم السلام و لیشهدالمومنون في الّلّ علیه في بینها الّا انهم عبادك كما قال الامام صلوات

لجة الاحدیة و لیأخذ الكل حظهم عن  السابقین حق التجرید في ابواب يآیاته ا يالابواب من الطاعة المعصیة و لیعرف الموحدون عند تجل
العلیم العلام و امتثالا لامر الملك  هذا الكلام الا حق البدئیة و الختمیة و نحن ما كان لنا قصد في الّلّ الممكنة في هذه الهیكل البشریه فیض

و بعد ذلك  مقام الجدال و اكثروا القیل و القال الملا احمد و اصحابه ذلك منا قاموا معنا في ياحیإ لبیت باب الّلّ علیه السلام فلما را
ون عندنا للتفحص الاقوال الباطلة و العقائد الفاسدة و الناس یجیئ اعتزلوا عنا و صاروا یفترون علینا و یشنعون عند الناس و ینسبونا الي

الّلّ و ان بابه و اول مومن به جناب  احمد و جماعة معهم ینسبون الیكم انكم تقولون ان الذكر علیه السلام رب من دون یقولون ان الملا
یطالب و ان قرة اب ابن يسلام الّلّ علیه هو عل يمومن به جناب الملا عل ابن عبد الّلّ و ان ثاني آخوند ملا حسین سلام الّلّ علیه هو محمد

عشرهم الائمه علیهم السلام و ان الشیخ و السید خلقا من فاضل جسم  حقیقة فاطمة و ان السابقین احد يالعین سلام الّلّ علیها ه
 بیت باب اللّّ  اصلاحها فجمعناهم لیلة في الارض فساداً بعد سمعنا هذه الافترإات و الزور و البهتان علمنا انهم سعوا في السابقین فلما

البیت و السید   ذلك و تبرءاً مما اشاروا الیه من الاعتقاد و هم الملا احمد و الملا حسین الخادم في المقدم علیه السلام لاصلاح هذا الفساد
فاحشة الجهال الارازل من امثالهم و قلنا لهم یا قوم لم تشیعون ال الصائغ و بعض يو الحاج صادق و الحاج عل الخراساني يكریم و السید عل

 اشد من القتل و ما جمعناكم في بغیر ما اكتسبوا و تحتملون اثماً كبیراً اتقوا الّلّ و لا تثیروا الفتنة فانها الذین آمنوا في
 --- ۲۵۳صفحه  ---

المتعال و  يلّلّ العلتقدیر صحة ذلك نستغفر ا يمن الباطل و عل الّلّ من جمیع ما اشرتم هذه اللیلة الا لقطع النزاع و رفع الخلاف و نبرءّ الي
قد قام بین اصحابه منزهاً لعیبه  هذا المجلس و اطفإ الفتنة فما مضت بعد ذلك الّا ایام یسیرة اقل من اسبوع و اذا هو نرید السكوت بعد

و ظل  ذلك يصحابه علانا الباب و المرجع للناس فاخذ البیعة من ا علیه السلام و یقول اني كتاب من الذكر  مبرءً لجیبه و یقول قد نزل اليّ 
 انفسنا یا سبحان الّلّ كیف یكون بابا من یدعوا لي فقلنا في فهو من الضّالین المرتدین و يأتّم بي يو یحضر درس ان من لم یدخل اليّ  يیناد

درسه   طلب منا الحضور فيسلام الّلّ علیهم ثم فضل ابوابه و اصفیائه السابقین ذكر الّلّ صلوات الّلّ علیه كلما نزل في يعل غیر الّلّ و یرد
المقدم علیه السلام خیراً و  قرأنا كتابه و من جملة ما فیه انه علیه السلام یوصیه بالعیال حرم باب اللّّ  فاجبناه لذلك و حضرنا عنده و

 ة العدل و لا حكمكتابه الاخر یقول علیك و لا تغفل من ثمرات شجر   علیهنّ و في البیت اهلهن و سلم مني احسانًا و یقول و اذكر في
سبیل الّلّ  احسنت عملها قد عملت بما ارسلت في ()*التيعلیهن و قل للتي احكامهن و لا تنس امرهنّ و سلم مني اهل البیت و احسن في

ج لما قصدت ح يكبر   الحقیقة في يه التي ياحسنت عملها حرم باب الّلّ الصغیرا السلام و اسإ مع التي و قد خالف بعد ذلك امره علیه
 للمشایعة و بعث المیرزا محیط یلتمس منهم الدعإ يالعین و جإ المیرزا حسن الهند بیت الّلّ الحرام بعد الاستطاعة و تیسیر الامور و معها قرة

 يكار و كم جاهل من الارذال جائوا لمنع العیال فطر دوالم لحمل الامتعة و الاسباب و اذا بالملا احمد و الملا حسین خادمهم يو جإ المكار 



247 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

لماذا هذا المنع فقال الملا حسین  جناب قرةالعین فارسلوا خلف الملا احمد و الملا حسین خادمهم و ثم قالوا الي العیال و و وصل الخبر الي
و لّلّ علي  هعلینا بقول المرجع و الباب و لم تستأذنوا منه للرواح قالوا ان الّلّ قد اذن لنا و اوجب حق الملا احمد آیة بانه لانه قد نزلت في

 یمكننا التأخیر الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و ها نحن قد استطعنا و لا
  --- ۲۵۴صفحه  --- 

فلیمت ان شإ یهودیًا و ان شإ نصرانیاً و انت لیس لك ان تمنع من جمیع  الّلّ علیه و آله من استطاع الیه و لم یحج يصل و قال النبي
ما امرك به ذكر الّلّ صلوات الّلّ علیه بقوله و احسن  اتق الّلّ و افعل يعبداً اذا صل يینه ي الحرام ارأیت الذخصوصاً حج بیت اللّّ  الجهات

لا  من سبیل و اني ذلك علیهن و ها انت قد خالفت امره و اسئت معنا فقال لیس لكم الي امرهنّ و سلم مني احكامهنّ و لا تنس في
برواحكم و هم فلان و فلان و ذكر جماعة من المؤمنین و  يكل من رض  باذیة يبالاعدإ و الحكام و اسعمنعكم اشدّ المنع و استعین علیكم 

الرواح  فلان و فلان هم الذین دعوهم الي مكة و انّ  الباب لا الي بانّ عیال السید مع امرأة یقال لها قرةالعین یروحون الي قال اخبر الحكام
و ذكروه و  من كلامه و قالوا اخرج من البیت یا ملعون فانك رجیم بعد ان وعظوه و خوفوه اللّّ  ةالعینو هم من البابیة فغضبوا العیال و قر 

اذنیه و قراً فسبوا العیال و شتموهن و تكلموا بالكلام الوعر  هو لا یرجع عن قصده و لا یرتدع عن غیه و لا یعقل و لا یسمع كانّ في
صفرائها فوقعت العیال المكرمة المحترمة مغشیاً  ین الملا احمد و قال الملا احمد ما خالفت حمرإ و هاحسین یا حمیرإ لا تحارب القبیح قال الملا

كفوا اذا لم   الظالم و تمرضت بعد ذلك و امتنعت عن الرواح لامهم الویلات ما ذنب هاشم علیها اما علیها من عظم ما اصابها من ید هذا
كتابه قال رب   بمثل ما فعلوا و قد امره الذكر علیه السلام ایضاً في ما فعلوا و قد سبقهم آبائهمیساعدوا و لكن ما كان بدعاً من الاقوام 

لا نراك تدرسه بایات علم الجلال بل بالصرف  كاظم بالحق و قال و ادرس بایات علم الجلال و ما نراك تربیه بالحق بل بالباطل و  ابن باذني
ایضاً لیس هو  تأمر الناس باستماعه يت علم الجلال بل آیات علم الضلال ثم الدرس العام الذآیا و النحو و اللغة و المنطق و هذه لیست

علیه السلام  المتقدمین سلام الّلّ علیهما فقال ان كتبها هي آیات الجلال قلنا انّ الذكر من آیات علم الجلال بل من ظواهر كتب البابین
 و امح الكتب كلها لبعض الرجال في جوابه ان اتكل علي اللّّ  یقول

 --- ۲۵۵صفحه  ---
الا بعضاً من آیات البابین من قبل حكم  خذ عطإ ذكر اسم ربك و قال ع و لكل من صدق بایاتنا فرض ان یمحو كل ما كتب القوم و

البابین فقد اخذ  تآیا شرح اقول الا بالصبغ البدیع قال ع و من اراد التكلم في هذا البعض في علیه السلام عن التكلم في يالبدع و نه
 اهل الباب فلا یجوز التكلم بها حتي  هنا لك یقال له انسان من حول تلك الورقة و تكلم يقطرة من هذا المإ الاحمر و صبغ الكل عل

_______________________________________________________________________ 

هند و يونان و كلده و  ٴتخيلات فرضيه موهومه كه مشحون از يايام و محو كتبآن  ٴحكم منع از ممارست علوم رسوم معموله       
كه بنام فقه  متداول بين الانام بود و نيز محو كتب عقائد و احكام جهليه و استدلالات جعليه آشور و ايران و بنام علوم حكميه
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 مشهور شده بدان فخر و مباهات مي اءو حكم اءمنام عله و ب كثير گشته يو اصول الفقه و كلام موجب تضييع عمر جمع ياجتهاد
بيانات و آثار حضرت باب  منطقية و امثالها در ٴلغت العرب و هم مسائل مصطلحه ٴفرعيه ٴمباحث لفظيه ٴمطوله نمودند و نيز محو كتب

 ير كتاب مستطاب بيان قانونعقيدة مشهور و نمايان بودند و بالاخره د نه آاعظم از آغاز ظهور امر بديع ثابت و درخشان و بابيه ب
 ٴاز افاده يمصطلحات و تخيلات عار از ٴبنام علم و دين را كه توده ٴمعروفه ٴمذكوره ٴتنظيم فرمودند تا كتب وفيره خصوص در اين

 و دينيه و حرمان از ترقيات صوريه ٴنبودند بلكه موجب انحراف از حقايق اصليه بيش ٴاز ثمرات ماديه و معنويه يحقيقيه و خال
بديعه تأسيس و تنظيم  ٴو علوم مفيده باصبغه الهيه ٴآنها حقايق ثابته و قوانين صالحه يمعنويه هردو گشتند از ميان رفته بر جا

فرمودند و  تعلمه را قبلا ثبت نموديم امر ب از آن ٴكه نبذه يتبريز يدر توقيع ملا باقر حرف ح مفيده را ٴگردد چنانكه علوم حقيقيه
 عزه لتنصربه دينه . اءاسم و لكن تعلمّ كل علم لتكون يوم ظهوره من "عليٰ الاعز الا هذا عين بيانه

__________________________________ 

 --- ۲۵۶صفحه  ---

لكتاب ا في یكن قبل ذلك منه شیئاً ابداً كما قال علیه السلام قل یا اهل الفرقان فهل تجدون لم يالجدید الذ المعني ياتصبغ بالصبغ البدیع 
الكتاب بعضاً من آیات باطن القرآن و انتم من قبل  قد نزلنا في يمن قبل آیة بدیعة فما لكم كیف تكفرون بالّلّ و لا تشعرون و قال ع بل

لسلام یرید من احد غیرها لقوله علیه ا كتاب لا تدرسون و لا یرید علیه السلام من آیات الجلال الّا الایات البدیعة و لا  ذلك حرفاً منه في
  الدین في انما   ۴حصرالدین فیه بقوله  ۴روحاً الا بامر بدیع و لیس الدین غیرالبدیع لانه  يشأن و ما نحكم بحرف و ما نلق و ما كنت في

و  هم المهتدون و قال علیه السلام و ما من نفس قد سمع حكم البدع كتاب الّلّ من آمن بالّلّ و آیاته و اتبع حكم البدع من لدنا فاولئك
و الرد علیه و لم نكن اتباع كل ناعق  هذا الرجل عدم قبولنا لدرسه يتابوت من حدید فلما را الّا و یحشر یوم القیمة في یعرض من حكم ربه

بعضاً منا  ان كمال الخضوع و المذلة و المسكنة حتي  عدیده و نحن نرجع الیهم و نعتذر منهم في اجتمع هو و اصحابه علینا و طردونا مرّات
باحیإ بیت باب المقدم علیه السلام لنجتمع هناك و نتلو من الایات  قبل ید الملا احمد كل ذلك امتثالًا لامر الذكر علیه السلام حیث امر

ینا اثاروا الفتنة و شیعوا الفاحشة و افتروا عل اللیل و النهار و ما قبلوا منا عذرنا و طردونا بالسب و اللعن و الشتم و الطعن و البدیعة في
المال حسن گوهر علینا  الاعدإ و الزمونا بیوتنا و كثر الكلام و السب و الطعن علینا من كل مكان و حركوا الاقوال الباطلة و اوصلوها الي

و كل مجلس جلس فیه بملإ من عامة الناس و هو یقول ایها الناس ان هؤلإ  مجلسه و مجلس المیرزا محیط كثیر من الایام في  فقام يخطب في
بكل ما یمكنكم و لا تسكتوا عنهم و اذكروا  الدین فالواجب علیكم حفظ دینكم و الذب عنه المضلین خربوا الشریعة و افسدوا في لضالینا

علي الكرماني و المیرزا محیط ان الحاج محمد   لیعرفوهم الناس و یجتنبوهم ثم ان الملا احمد اخبر السید جمیع المجالس احوالهم و اعتقاداتهم في
 و ان قرةالعین كتبت علي ردّه الذكر علیه السلام ریمخان كتب كتاباً رادّاً عليك

 --- ۲۵۷صفحه  ---
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یتوعدون و یتهددون و  ذلك فلان و فلان و ذكرنا عندهم فصاحوا و ناحوا و اعانهم علینا كل احد و ظلوا يرداً و ان الذین و افقوا عل
 فتور فكتبوا كتباً عدیدة بمضامین مختلفة و عبارات متفاوتة لكل احد بحسب ما مون نارها بلاظل الملا احمد و اصحابه یثیرون الفتنة و یضر 

 سائر الامصار و الاقطار و نشروها في غیرها و ارسلوها الي تقدم ذكرها و یلائم طبعه و مزاجه و كتبوا فیها تلك الافترإات الا ولیة التي
و غیرها من البلاد و  و بغداد و شیراز و اصفهان و قزوین و خراسان يو سرّ من را مثل النجف و الكاظمین جمیع الافاق و البلدان

كتاباً یقول فیه قد سمعنا اشیائًا عجیبة و اموراً غریبة تفتت الاكباد   كتب لي  يشبر الكاظم يشوّشوا قلوب اولئك المؤمنین مثل جناب سید عل
كتابه ان لا یفرح و لا یحزن بتصدیق   و هو مأمور في درت من الملا احمد و اصحابهتهجر العیال و الاولاد و كل هذه الامور و الفتنة ص و

 السلام احد و لا بتكذیبه بقوله علیه
_______________________________________________________________________ 

ميسر نبودن  ييم الشأن حضرت باب براو محبين عظ است كه مؤمنين يدلالت بر اين نكته كاف يمكتوب مسطور شيخ سلطان برا
 داد مذكور فيمابينشان رخ مي ٴسبب اختلاف مذاق و مشرب امثال مشاجرهه مظلوم محبوس ب مصاحبت و استفاضه كامله از آن

اثباب مفاهيم خود در  يديد و برا اصحاب مي يملا احمد معلم مذكور در اين نامه كه خويش را در علوم رسوم اعلم از جمع يول
 تحمل كرد كه در ضمن ترجمه احوالش يبالاخره در راه اين امر بليات طاقت فرسائ اطراف فرستاد iيمان بديع مكاتيب مفصله با

 جز آنانه يك را ب هر اعليٰ از قلم  ٴصادره آورديم و ملا محمد باقر مذكور عاقبت در مازندران شربت شهادت چشيد چه كه توقيعات
 يداده قيام بر جانفشان يخضوع و اطاعت غير ممكن التوصيف عت نظر و روحبهبود نداشتند وسه ب يكه رو
 ) فاضل مازندرانی( مولف                                                                           . بخشيد

_____________________________________ 

 --- ۲۵۸صفحه  ---

 و فرح و حزن و هو مأمور ان لا یحدث فتنة في لا بتكذیب نفس من اهل القیل و القال و قد خالفاوصیك ان لا تفرح بتصدیق احد و 
معروفاً و كتب له الملا  دین الّلّ و قل للناس قولا اتبع یا احمد حكم ربك من قبل و لا تحدث فتنة في دین الّلّ بقوله علیه السلام ان

من عنده بان تتكلم این ما كنت بكلام لا یترتب علیه لك و لغیرك فتنة  اعطیك اصلا و قال له عن جانب الذكر علیه السلام و يشیخعل
و آثاروها و اشعلوا النائرة و ضرموها و ما  عظیما و قد خالف الامر و تكلم بالفساد عند الاعدإ هو و اصحابه و احدثوا الفتنة و فساداً 

للرعیة قوله علیه  ما بیده من المستمسك بانه الباب و المرجع ينده من الحجة و اقو ما ع اعلي  الرجل  الّلّ بغافل عمّا یعملون ثم و ان هذا
ذلك البیت علیك و لا تغفل عن ثمرات شجرة العدل و هو یاوّل هذه  یدخل في السلام فان الیوم لا مفر لمن اراد الّلّ و اولیائه الا و ان

كل   يهذا اذاً یجب عل يالطین و الاحجار فقلنا عل بیت السید سلام الّلّ علیه بیت يا انه لا مفرّ لاحد الاوان یدخل هذا البیت اليّ  الفقره
یقبل ایمانهم انظروا  بیت الطین و الاحجار الیك حتي ۴بیت السید  كربلا و یدخلون في  جمیع الاطراف الي المسلمین المصدقین ان یجیئون من

 يهل یرید الذكر صلوات الّلّ علیه هذا البیت و هو علیه السلام یناد ت وسخافة هذا الرجل و جهله هل یتفوه عاقل بهذه الكلما الي
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عندك شئ الا ان تقول انا هذا  يله ما بق البیت الاول بیت الولایة لجة الاحدیة من دخله كان آمناً و قلنا و یدعو للدخول في للامر البدیع
هو البیت و جناب  خوند ملا حسین سلام الّلّ علیه لان الذكر علیه السلامالّلّ علیه او جناب الا انا الذكر صلوات اني يالبیت او بابه ا

 جمیع المؤمنین و الظاهر من قوله علیه السلام فان الیوم لا مفر لمن اراد يعل بطلانه يالاخوند بابه و اول مؤمن بنفسه و هذا القول لا يخف
آمنا محله الفؤاد و هو اللجة الاحدیة و قوله علیك غیر  من دخله كان يالذبیت الولایة  يذلك البیت ا الّلّ و اولیائه الا و ان یدخل في

  مدخلیة مع ما قبله فیكون سبكه و سیاقه هو كلام جدید لیس له ذلك البیت بل متصل بقوله في
 --- ۲۵۹صفحه  ---

السلام لا  عدل و وجه آخر لقوله علیهاللازم و الواجب علیك ان لا تغفل من ثمرات شجرةال يا و لا تغفل من ثمرات شجرة العدلعلیك 
یكون عدواً علیك كما  يمحل ظهورها الفؤاد علیك ا يه الاحدیة التي بیت يذلك البیت ا مفرّ لمن اراد الّلّ و اولیائه الا و ان یدخل في

ك و مثل قول الّلّ سبحانه فادخلوا علي  لاالّلّ  لك یابن رسول رّ انت لنا ام علینا فقال الح   رّ یا ح   رّ علیه السلام یوم الطف للح   قال الحسین
 .من الغالبین بفضلك و كرمك یا اكرم الاكرمین و اجعلني ينفس يعل غالبون اللهم انصرني علیهم الباب فاذا دخلتم فانكم

غداد از بود و در ب يعشريه و تلامذهء سيد رشت ياز علمإ اثن يشيخ محمد شبل بغدادديگر از مشاهير مؤمنين عراق .          

ه ب را در محبس بغداد ملاقات مكرر نموده فائز يبسطام يشيخيه داشت و جناب ملا عل نيابت و و الت و نقابت بر يجانب و

 ه حضرت باب  و هنگامي .برخاست اطاعت و خدمت يو در غايت ثبوت و استقامت و انجذاب پ عرفان و ايمان بديع گرديد

ه شيراز رهسپار گشت و چون ب يسو ينمود تا وسائل فراهم  رده با جمع د اهتمامعزم فارس مراجعت فرمودنه از سفر حج ب

جناب باب ه  ه اصحاب ب سمت آذربايجان بردند و دستور چنين استه مظلوم را ب دانست  ه مأمورين دولت آن اصفهان رسيد

رهسپار خراسان شد و مدت هشت ماه  يبغداد  ردند و او با معدوده ب از همرهانش عودت يحال گروه آرند در آن يالباب رو

موفق گشت آنگاه مراجعت   سب افاضات معنويه و انجام خدماته حضرت قدوس و باب الباب و اصحاب مانده ب در مشهد با

ه ب  اهتمام تامّه نكشيد  ه قيام قرة العين در بغداد واقع شد و ب يو طول ارتفاع امر مبين قيام  رده بغداد نمود و با عزم آهنين به ب

واردين و  يدر بر رو مظلومه و اصحابش را حمايت و ضيافت  رده خويش آن ٴمسكونه ٴدر خانه يپرداخت و چند معاونت

 جناب و  محمد مصطفي در مو ب آن طالبين حقيقت گشوده پذيره گشت و با فرزند رشيد خود آقا

 --- ۲۶۰صفحه  ---

تقويت و ه بغداد عودت  رده به اعانت و نصرت شد و از آنجا ب يمهيا تا قزوينبلاد ايران گذاشته ه مجدداً قدم باصحابش 

 يمؤمنين عرب و ايران مر ب  از يمؤمنين عراق همت گماشت و در بغداد و  اظمين مجامع پر جذب و شور ٴتربيت ايمانيه

شان ،سمعه مازندران ب ٴنگامه ه خبر ارتفاع نيران ه برخاست تا موقعي نشر امر بديعه منعقد ساخت و در غايت ثبوت و انجذاب ب
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جوش و ه ب ياند همگ،حضرت قدوس و باب الباب و اصحاب يقلعه و دستگير ٴصدد محاصرهه ب اءدانستند  ه اعد رسيده

را  سا ن  اظمين تقريباً پنجاه نفر از ايشان ٴابوطالب از تجار بابيه ياضطراب آمده آتش غيرت در قلوبشان برافروخت و حاج

 يمهد ,از اهل  ربلا شيخ نصار ,جمله شيخ عزيز  ه از آن .نصرت اصحاب روانه داشت ياده مجهز ساخته براد زاد و استعداد

 يو جواد عبدالحسين نام داشتند ول ي راد يو عيس اهل بغداد و فارس و بندار از يو عل يو طعمه وعلّاو و محمد بحران يزهراو

 يو ناچار اقدام و قيام .محصور  رده راه ورود و خروج را مسدود نمودندرسيدند  ه سپاه مخالف قلعه را  مازندرانه ب يموقع

و تعرض و هجوم زبردستان دچار شدائد و مشقات فراوان  زمستان عراق  ردند و در سورت برودت يسوه نتوانستند و عودت ب

طول ه پنج ماه ب ان قريبوطن رساندند و مدت ذهاب و ايابشه خويش را ب يدر طريق جان دادند و ما بق گشتند و شش نفر

اسرائيل و مسيحيين سا ن  ياز بن ينشر امر پرداخته با جمعه ب انجاميد و آقا شيخ محمد در عين احوال و بحبوحهء اهوال مذ وره

 يواقع شد و تاب نياورده طول يٰ شهادت عظم ٴاين امر ساخت تا آنكه واقعهه را متوجه ب ٴمحاجه نمود و عدّه بغداد نيز مناظره و

ه . ق واقع  ۱۲۵۳سال  ه مذ ور  ه تولدش در بغداد ب يآقا محمد مصطف نكشيد  ه ازين جهان پر محن در گذشت و پسرش

  ٴتتمه با پدر همراه بود خلف صالح قرار گرفت و يو اخلاص و جانفشان يمراحل ايمان شد و در

 --- ۲۶۱صفحه  ---

 است  ه در مصر طبع و نشر شد . يالعين باق ح احوال جناب قرةدر شر ٴوريم و از او رساله،آرا در بخش ششم مياحوالش 

بامر بديع آورده از اصحاب خاص و  ايمان يواسطهء جناب بسطامه ب يشيخ صالح كريمعراق  ٴديگر از مشاهير بابيه          

 در قزوين  ۱۲۶۳سال  ه او را  ه در بخش سابق بيان  رديم ،نوعيه و ب ايران آمده ب فدائيان با اخلاص قرةالعين شده در مو بش

 باشد .،اين امر در ايران مي شهادت رساندند و او اولين شهيد شهيره ب ,طهران برده حبس نمودهه گرفتار و اسيراً ب

در عراق  يجناب بسطام ٴو مخلص بود نيز بواسطه ساده دل يدر ساحل فرات مرد ٴجبه واقعه ٴاهل قريه يسعيد جباوديگر           

 يآرزو ,ذا ر اللسان ,مسرور الجنان ,اصحاب قرةالعين قرار گرفت و پيوسته نضرالوجه و در سلر ايمان بديع گشتفائز ب

ه خود را ب يجدا شد و پس از چند جناب تا همدان آمد و حسب دستور داشت و در مو ب آن يدر طريق اله يجانفشان

 رد ، ه همراه جناب باب الباب جنگ مي ينمود تا بالاخره شب و مقاتله اصحاب مازندران  رسانده دليرانه در معار  مدافعه

 رد تا خويش را  ي نان سع شد و او دست برموضع جراحت و فوران دم نهاده محاربه ياصابت نموده  ار شكمشه ب ٴگلوله

 نثار ساخت . و مشهدش جان ينزد حضرت قدوس رسانده در مرأ
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غايت متديّن و متمسر در مذهب ه و ب يّام يبغداد مرده متصله ب يها،ات و باغاز اهل معمور يمحمد كراد يحاجديگر          

 يمصر يو در عسكر ابراهيم پاشا بود يو شاعر و دلير و مجرب در فنون جنگ و نظام يو در ما بين شيخيه شهير و نام يامام

 مال اخلاص و  يسيد رشته جست ب تبغداد برگشته اقامه ها نمود و چون ب،از حروب شجاعت ٴداشته در عده يسمت بين باش

 اين  ابيات است ٴطويله ٴجمله در قصيده در شأن وي سرود از آن يبسيار ٴارادت حاصل  رد و قصائد مدحيه عاليه

 --- ۲۶۲صفحه  ---

 العالم الغطريف جر ثومه يسو ************** و مجهولة تاه الانام بوصفها                      

 و الامر  يالنه يالسر ف يابان خف **********و حين بلوغه الفخر تقمصها طفلا                   
 :چنين گفت تا آنجا  ه بدو خطاب  رده

 يو لا ادر يمن حيث ادر ************و يا حافظي  من لجة الجهل يآيا منقذ                 
ايمان ه فائز ب يواسطه جناب بسطامه شد و ب ظهور موعودمترصد  يموجب بشارات و مواعيد سيد رشته محمد ب يو بالجمله حاج 

بود و از بغداد تا همدان همه  يسالگ سن هفتاد و پنجه هنگام بالغ ب آمد و آن بديع گشت و در سلر اصحاب جناب قرةالعين در

نقطهٴ اوليٰ رت حض يدر  لقا صوب ما و شتافتهه درنگ ب،جناب آمد و در آن بلد دستور مفارقت يافته بي مو ب آن جا در

از مطلعش  يسروده عرضه داشت  ه مصراع يرائيه در حق و ٴو قصيده نموده مراجعت  رد و در قزوين نزد قرةالعين رسيد

  "حذر يالدنيا عل ييا صاح كن من بن "     ؛ چنين است

اند و هنوز قوت بنيه داشت قلعه رسه ب يعزم جانفشانه خود را ب يهشتاد سالگ مازندران برخاست در سن ٴو سپس چون هنگامه

در دلش غليان داشت تا آنكه  شهادت يخواست مدافعه و محاربه نمايد و آرزو،آنجا دچار فلج شده نتوانست چنانكه مي در يول

 .خراميد يجهان باقه رساند و در  مال ايمان و سرور ب مالشه آرا ب اصابت  رده وي ياعدا گلوله توپ يدر اردو

بر عشائر اعراب آنجا بود و در  ربلا نزد سيد  از اعاظم اهل مدائن و صاحب ايل و رياست يخليل مدائن سيد يحاجديگر       

فائز  عرفان و ايمان بديعه و در آغاز ظهور ب بشرويه و غيره در مسجد  وفه اعتكاف  رد تلمذ نمود و باتفاق ملا حسين يرشت

 ه از چهريق  يفائز گشت و هنگامنقطه اوليٰ فيض زيارت حضرت ه ب و بزرگان مؤمنين معاشر شد و  راراً اءگرديده با علم

و  ٴمظلوم مسجون انيس بود با ملا حسين دخيل مراغه با آن يپس از آنكه مدت بردند،تبريز ميه شهادت ب اءاجر يحضرت را برا

 همراه رفت قزل ديزج استه ب علي سلماسي تا چهار فرسنگي تبريز  ه مسميٰ  ملا

 --- ۲۶۳صفحه  ---
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 يمذ ور  مال مهربان مراغه فرستاد و سرهنگه نوشته او را ب يخان در حق و يسرهنگ عبدالعله آنجا توصيه ب و حضرت در

 وطنش مدائن رساندند .ه را ب بجا آورده اسب و مصاريف سفر داده  س همراه نمود تا او

داشتند و در سفر حج بفيض  يشغل اسب فروش ريهنام دو برادر از اهل طرابلس سو حسن و محمد ياعراب بابو از جمله      

 گرديدند و لا جرم يو بدين نام شهره شده مورد تعرض اهال و انجذاب بوطن برگشتند ملاقات حضرت رسيده بحال محبت

 در ياز بابيان عرب و ايران يجمع يٰ بر شهادت ٴوطن باز آمدند و بالجمله پس از واقعهه ب يبودند و بعد چند يمتوار يچند

از  يفرار از تعرضات و تعديات ملايان و دولت ناصرالدين شاه يديكر نيز برا يزيستند و گروه،خا  عراق و ماجاورها مي

دور بعد واقع شد بسط و تفصيل  يفيات و  گزيدند و چون ارتباط مستقيم عراق نسبت باين امر در يعراق رفته سكنه ايران ب

 وريم .آ احوال آنجا را در بخش ششم مي

موطن اسلاف حضرت باب  بلد الامن ( ) شيرازحكومتش  يمشرق ظهور بديع و  رس  اءالفارض  -فارس      

شيراز  ٴمهمه ٴاين امر بود و از امكنه ٴسكونت آن بزرگوار و مطلع آيات و واقعات اوليه اللّه الاعظم و محل ولادت و نشو و نمو و

اوليا است  ه  ٴشيخ عابد واقع در قهوه خانه و مكتب بار ه در آنجا واقع شدشان است  ه ولادت مٴوالده يعمو يميرزا عل ٴخانه

سكونت  محل نشو و نما است  ه با والده و حرم در آنجا ٴميراثيه ٴو  تابت نمودند و خانه ايّام صغر سن در آنجا تحصيل قرائت

خانه مبار ه محل توجه و قبله  تند و آنحضور يافه ب تشرف يّملا حسين بشرويه اظهار امر فرموده و حروف ح يداشته برا

 مذ ور يجوار خانه  ه وصفش در توقيعه مهمه مسجد واقع ب ٴديگر از امكنه مؤمنين مقرر گرديد

 --- ۲۶۴صفحه  ---

در آنجا بوقوع  يو ايمان حروف ح مسطور گرديد اولين نزول آيات و تشرف يو در ضمن شرح احوال ملا صادق خراسان

 ٴ ه در بخش سابق نگاشتيم در آنجا چهره گشود و ديگر خانه ينوعه و تضييقات ب امر و حدوث بليات اءن افشپيوست و نيز اولي

 ٴخانهه خانه ب توقيف شدند و از آن خال  ه اوقات متفرقه در آنجا مراوده و اقامت نمودند و بالاخره در آنجا يسيد عل يحاج

صالحه ذهاب و اياب داشتند و ديگر ار  دار الحكومه  ٴو نفوس محترمه ندفرمود،نوع احتياط دخول و خروج ميه شان بٴمسكونه

گشت و بعداً تغيير يافته  مظلوم و جناب خال و اصحاب واقع خان و يل محل باز خواست و تحقير و تعزير آن، ريم ٴاز ابنيه

ناع ملاها در آن مسجد حاضر شده بر اق يدوازده پله است  ه برا ينهاد و ديگر مسجد و يل و منبر سنگ يناصرالدين شاه بنائ

محل اقامت  يايلخان شيراز  ه در آنجا حبس و توقيف شدند و مسجد ٴالحميد شحنهفرمودند و نيز محل عبد يآن منبر بيانات

 جناب باب الباب و همرهانش گشت .
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از ايلات  ياوتوزا يك ٴطائفهه نسباً باصلا و  داشت  ه نظام الدوله يباش حسينخان آجودانفارس را در آن ايام  يو حكمران       

ميرزا  عباس يو در ايام  رّو فرهامقدم مشتهر بود ه آذربايجان منتسب و لقب خانوادگيش ب معروف تر  سا ن در قفقازيه و

 يها،مساعدته تقرب حاصل  رد و ب حدود با ايل خود شر ت در محاربات جسته نصرت نموده در آن نائب السلطنه

عزم فتح هرات تجهيز سپاه  رده ه  ه محمد شاه ب و در ايامي شد يباش،نظام صاحب منصب و سپس آجودانمحمدخان امير 

و درجه و خلعت  گشت يداده مورد الطاف و توجهات سلطان يقرب سمنان نشان حضور شاهه آذربايجان را ب بدانسو رفت نظام

رسم ه بين دولت انگليس و ايران در خصوص افغانستان ب ااصلاح فيم يتقاضا يرا برا نيز وي يگرفت و نوبت يو نشان سرتيب

 را با خود بياورد ياز معلمين نظام فرانسو ٴايران عدهه فرستادند و او در مراجعت ب دول اروپا ٴمرا ز مهمهه سفارت ب

 --- ۲۶۵صفحه  ---

ه . ق  ۱۲۵۹سال ه ر بود و پس از آن بواگذا ه . ق حكومت يزد بدو ۱۲۵۸اش بالا گرفت و در سال  ،طريق مقام و رتبه اينه و ب

 مختار در تصرفات امور از طرف محمد شاه يميرزا آغاس ياجحه تعلق تام ب ٴواسطهه چون ب او مفوض آمد وه فارس ب يحكمران

بوده  يميرزا آغاس ينشاندگان حاج لقب صاحب اختيار ملقب و معروف گرديد و او از بستگان و دسته آن ايالت گشت ب

صدور يافت و  اعليٰ چنانكه در ضمن توقيع خطبة القهرية ذ ر آن از قلم  حضرت باب اعظم مرتكب ظلم و توهين شده نسبت ب

من بیت الّلّ  يفانّ من بعد رجوع "؛ اعمال و صفات او چنين فرمودند يالحاجات شكوه از مساو يدر ضمن مناجات با قاض نيز

ملیك  الناس بامر مختار الفارس لعنة الّلّ علیه و انك لتعلم یا يمن ظلم ما اكتسب اید مقعد الا هذا ما شربت قطرة في يمقام الحرام الي
و اخذوا ما  بغیر اذني بیتي يحزبه لیلة القدر عل دخلوا حتي يعهد بطغیانه في يّ عل يو اعتد يحق بانه اسس اساس الظلم في يوجود

الارض بسعتها  يّ ضاق عل و لا یحتمل حتي يان یر  يللخمر اموراً لم یقدر نفسرأیت من هذا الظالم الشارب  و لقد ربي استطاعوا مما ملكني
 ه مردم ايران از تسلط  ۱۲۶۴سال ه نكشيد و ب يخان طول،جور حسين و بعد از آن ايام ظلم و "ملیك الخ  فخرجت عنها مضطراً الي

مقتول گشتند لا  ٴو عده هجوم نمودند يوشيراز شورش  رده بر  يهايش خلاص شدند اهال،و دست نشانده يميرزا آغاس يحاج

صاحب اختيار فارس  يو يالدوله بر جابهرام ميرزا معزّ  ,شده علت عدم انتظام حكومتش معزول و مخذوله الدوله ب،جرم نظام

 ۱۲۷۴سال ه در آمد تا ب دول خارجه يحياتش مردود دولت واقع گشته تحت حمايت سفرا ٴسنين اخيره گرديد و بالاخره در

 .بيرون  شيد رخت از اين جهان يج و آزاد گرديده و بعد از چندخار

 شيخ مفيد اباً عن جد سالها ه امام جمعه مشهور ب امام جمعه ابن شيخ محمد زاهد شيخ ابوترابشيراز  يو از  بار علما          

 --- ۲۶۶صفحه  ---
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انام  غايت متنفذ و ملجأ و ملاذه ب شيخ ابو ترابد و رياست دينيه و تدريس علوم داشتن و جماعت و مسند و مقامامامت جمعه 

ه و طلوع فتن و بلايا ب اعليٰ دعوت حضرت  و در آغازشناختند ،مي يو ديندار يسلامت نفس و خير خواهه بود و همه او را ب

ن بزرگوار ه آاسلام و خاندان سيادت  مال محبت و رعايت را نسبت به تامّ ب حسن فطرت و انصاف و عدالت و تعلق يمقتضا

نمودند در آخر نزد اء مهر و امض نوشته يحضرت طومار ي ه ملايان در رد و ابطال  لمات و دعو اند هنگامي،آورده .بروز داد

 مسطورات ورقه بر آشفت و ٴو او پس از مطالعه .خاتم نهد تا نفوذ و جريان پذيرد امام جمعه بردند و از او خواستند  ه رقم  رده

هيچ ير در شرافت نسبت و عظمت  اين رفتار شما از طريق عقل و دين هر دو بيرون است چه ما :گفت , رده ان نصيحته آنب

نداريم و در شدت عقل دور بين و حدّت بصر و بصيرتش  يبزرگوار شك و ديانت و زهد و عبادت اين سيد يحسب و قوت تقو

نگاريم و او را بيازاريم و  يسطر است چگونه در رد و  فرش ند راستگو ،حال پس اگر در آنچه اظهار مي در اين تأمل نكنيم

مقامش واگذاريم و در گذريم و شما خود نيكو و  اسلاف  رام و اجداد عاليه ب آنكه مجازاتش را ياگر دروغگو است اول

 ير نه بلكه برخير مورد جفا و آزا  ه دروغ گويان در هر صنف مردم از عالم و جاهل و عاقل و باقل بسيارند و هيچ واقفيد

و حمايتش  و بالجمله هيئت ملاها را از عمل مذ ور منع و ردع نمود و با وجود منع .واجد مقام اشتهار و رياست بوده و هستند

 ه . ق  در شيراز وفات نمود و ما ذ ر احوال و سوء اعمال ۱۲۷۳ ساله شان صورت نگرفت تا بٴاغراض قلبيه و امراض رياستيه

ه ملاها را در بخش سابق نموديم و از بابيان شيراز ب ديگر از يادر امام جمعه و نيز شيخ حسين ظالم و برخشيخ هاشم بر يحاج

 .شهادت رسيدند ه در طهران و سه تن ديگر  ه در مازندران ب خال يمير سيد عل يجز حاج

 

 --- ۲۶۷صفحه  ---

عرفان و ه بود و پس از فوز ب يلباس درويش فا و متصوفه و درعر ٴ ه از شاهزادگان افشاريه و از طبقه ميرزا يلطفعلو بجز      

نمود و  حاصل يخلاص يمازندران اسير شده با مقدس خراسان ٴواقعه ٴپيوست و در خاتمه مو ب جناب باب البابه ايمان بديع ب

 ه در  نوعيه تيان افتاد و بچنگ دولخ ب ۱۲۶۸سال ه ب غالباً در طهران با شيخ عظيم مرافقت نمود تا يشهادت عظم ٴپس از واقعه

 .بودند يقليل در سالها بعد از شهادت باق ٴعده شهادت رسيده وريم بآ بخش لاحق مي

چون حضرت باب اعظم  ۱۲۶۰بود و در سال   متدين و محترم و تاجر منسوجات يمرد ابوالحسن يحاجو از مشاهيرشان      

 رده  ملاحظه حالات و شئون آن بزرگوار تنبه حاصله و در طول طريق ب سفر نائل گرديد شرف مرافقت دره سفر حج فرمود ب

ه طوفان شد  ه تمامت ر اب از حجاج ب دچار ينوعه ب يشراع يچنانچه از قولش حكايت است  ه  شت .اقبال و ايمان آورد
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 يبيان با  مال اطمينان نشسته ي شيدم ديدم  ه آن سيد جوان نوران ٴخود را بگوشه حال اضطرابه دعا و التجا پرداختند و من ب

محابا  يپس از عودت بشيراز ب يبخشيدند و حاج دامن شدم تكه نبات و اطمينان و ثباته نوشت دست ب،فرمودند و  اتب مي،مي

خالصين  ٴزمره و  رامات و مقامات معنويه  ه در ايام سفر مشاهده  رد حكايت نموده متدرجاً در نزد هر س از اطوار روحانيه

 وريم .،آاحوالش را در بخش ششم مي ٴين و مورد توجه و تعرض منكرين مبغضين قرار گرفت و تتمهمؤمن

تاجر  كريمآقا محمدمؤمن و منجذب گرديد ديگر  شيخ ابوتراب امام جمعه در ريعان شباب ٴميرزا برادر زاده يعل،ديگر شيخ    

  .پرداخت يتجارت و زندگانه مهاجرت نموده ب عراقه انام بود و عاقبت ناچار ب ي ه پيوسته مورد تعرض و تعد

 --- ۲۶۸صفحه  ---

از عرفا  ه  محمد بساط يحاج تبليغ  ردند ديگر يغايت منجذب بوده همه  ه ب آقا ركاب ساز و ميرزا رحيم خبازميرزا ديگر 

ر مزاح بود و از نماز جمعه و در وصف احوالش نوشت  ه بسيا ينبيل زرند ايمان بديع فائز گرديد وه شد و ثانياً ب ينخست شيخ

 اينه امام بر منبر موعظه  رده تا ب يروز  رد چنانچه،جست و پيوسته سئوالات و مزاح مي،يامام جمعه مفارقت نمه ب اءاقتد

محمد بساط با انبساط از  يهنگام حاج اسرائيل در آن يبن اءافضل من انبي يحدي  رسيد  ه حضرت محمد فرمودند علمإ امت

 اءمؤمن آن علم، در جواب گفت اي اند جناب شيخ ابوتراب،چه اشخاص اءآقا بيان فرمائيد  ه اين علم يپرسيد  ه ا زير منبر

ملايان نمود  ه دور منبر حاضر بودند و اهل مجلس از ه و با دست اشاره ب هستند  ه در نظر تو از سگ  مترند يهمين نفوس

 يابوالقاسم لباف و ميرزا مهد ي ليد دار شاه چراغ و مشهد ميرزا عبدالكريمر ديگ .خنديدند،اختيار مي يو تفسير ب اين تقرير

اينكه منتسبين  يو دولتيان و برا اءو محبين و شدت تعرض معاندين از علم علت قلت مومنينه ا بر و ب يصابر و پسرش ميرزا عل

زيستند جريان اين امر ،و احزان مي ر غايت تأثراتد يٰو بليات عظم يٰايمان بديع نشده از وقوع شهادت  بره غالبا فائز ب حضرت

در بخش سابق و اين  يرا مقدار اعليٰ احوال والده و حرم و بستگان و افنان  گذشت و ما چون شرح،ملايمت و سكون ميه ب

تكرار مقام  تفصيل نگاشتيم در اينه ب وريم و نيز واقعات شيراز را در بخش متقدم،آآورده و مفصلا در بخش ششم مي بخش

 نمائيم از آن،دقايق مطالب است ا تفا ميه و منبه ب يدر ايام شيراز  ه حا  صادرهء هٴاز توقيعات متكثر يثبت متفرقاته نكرده ب

و عجل و خوأر از اهل غرور و  شف  يفجر ظهور و جفا و مكر امثال سامر ٴاحزان قلبيه و بيان واقعات اوليه اءمقام افش جمله در

و یصبر  احد صحیفتي يما ظننت یوم الاول ان یر  لتعلم اني يیا اله ": مذ ور است يضاع آن ايام در ضمن مناجاتاسرار و مصالح او

 في
 --- ۲۶۹صفحه  ---
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الّا یظلم احد و لا  يبحجتك الح يلقد نسبت آثار  مخزونة مكشوفة و كلماتي  او یقول لا لان ابواب المعارف و مفاتیح الحقائق في يحق
العلما ما جإ بذلك و  ان الناس لم یعتقد و الان احداً من نزل و علیه یستدل و لو ان الرسل ینسبون الي یر كله من عندهیكذب مع ان الخ

لما اردت ان تمحص عبادك نزلت المحن و جعلت اصحاب حجتك مظلومین  ياعین الناس عظیم  و انك یا اله هوشان حججك الطیبین و في
الذین آمنوا و بلغوا و هاجروا بما  استراح المفترون بعملهم و عرفت مقامهم و اظهرت بواطن عبادكو كذب من كذب و  ظلم من ظلم حتي

احد  الارض الا لم یبق في علیك شیئ و بذلك قد افتنت الكل بشأن یوم الاول حتي ييخف فعلوا و كتبوا و اخذوا و انك تعلم كلشئ و لا
انت قد اخرجت بعض العباد  و لم یطلع احد لشأني يوحد بیتي ین الخ  ایضاً فانا كنت فياو اثنان او ثلاثة منطلقین مع الظل خائفین و جل

بلغت حكمك اخذت من  حجتك فلما بعد ذلك حكم دعوتك و اكرمتني و الهمتني ياولین ( و انت قد انزلتهم عل من مساكنهم ) مؤمنین
بعد  مساكنهم و ما عاملت بي احد ثم قد ارفعتهم الي عة النازلة بيهذه الجما من قلوب المطلعین بامرك عهدك و تسلیمك بحیث لا ینكرني

المشرق و المغرب و ما  الي يقد بلغ امر  كل شطر حتي  الارض ملائكتك في يباید يبیتك الحرام و بلغت حكم بالخروج الي قد شرفتني ذلك
مقارنة ذلك الحال قد اردت الفتنة للبلاد و من  ام و فيمن بیتك الحر  بنیة العباد و علمت كل نفس حكم الفؤاد ارجعني بینهما فلما نضجت

و ملایان (  ... الیس   يفارس الذل بمحضر الظالمین ) محضر والي يمنته يعل ادبار المعرضین و اوردتني و بالمصطفین قد نزل بي علیها حتي
 ثم بعد ذلك قد نزلت كلمة الانكار في وضعتني يشیئ يّ بدء الامر و با في ارفعتني يكل ذلك من فعلك یا ذا الجلال و الاكرام و انك یا اله

 ما كتبت ما قصدت في اخذوا ما كتبوا و اني قلوب الشیاطین ) خؤار و همرهانش ( حتي
 --- ۲۷۰صفحه  ---

 الرحمن حقهم ایضاً بسم اللّّ  كنت اسرع مكراً في  بل يحكم الا بابیة المنصوص و انها كلمة مطلقة تقید بالخصوص فبعزتك ما مكروا في
قد حدثت الخلق  لتعلم باني يو انك یا اله عبدك قد آمنت بك و بایاتك و استغفرك بما احاط علمك بي اشهدك باني الرحیم اللهم اني

بایات محكمة  عبودیتي يمن ثنائك و آلائك و تممت حجتك عل اكرمتني صقع الرعیة بمثل ما مالم تؤت احداً من العالمین في يحق بنعمتك في
برجل معروف من الناس بعدول  المسجد الحرام في يحق حكمك في في سبیلك و اظهرت یقیني من اجتهد في يعلیك و عل يلا يخفحیث 

و  بي فیما نزل و حزني يبما انت علیه من العز و الكبريإ و الیك اشكوبث يالثیإ الكبر  و يمن الشهدإ من عبادك فلك البهإ العظم
برضائك و اشهد انك لا تضیع اجر  يلكل من ابتغ و قضإ بالامضإ من حكمك و فیك ارجو ثوابيال يبالمصطفین من عبادك بما جر 

و تابع مرضاتك و لا  ذاتك حقك و انا ذا صابر في الخلق في ياخترت من رضاك و دار البقإ و احتملت اذ المحسنین فلك الحمد و المنة مما
احد و كنت بینهم ذات صدق و امانة و من الان قد سولتهم انفسهم  یكذبني اخاف فیك لومة لائم و انك لتعلم ما احدث بنعمتك و ما

و ان جهنم لمحیطة  بالكافرین فیالّلّ  دینهم فسبحانك سبحانك قلت و قولك الحق یستعجلونك بالعذاب انهم یحسنون في و یحسبون بتكذیبي
وجهك  في ما كذبوني يدینك و لك الحمد عل في جحدوني ما يحقك و لك الحمد عل في ظلموني ما يمن قوم سوء جاهلین فلك الحمد عل

و  رحمتك لي في لك و لا اسوء ظني حبي في الا بك لاشك لي امرك فبعزتك و جلالتك و لا حول و لا قوة في ما آذوني يو لك الحمد عل



258 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

و لكنهم  و لا یجحدوني یسبوني لا و یقین من فضلك بان الناس لا یكذبوني يلعل احد سواك و اني و لا اطمع في لا اخاف من احد دونك
 من حكمك یغفلون و من وجهك یعرضون و بایاتك

 --- ۲۷۱صفحه  ---

بحفظك و   ذالك المقام جحد نفس و اني في المتكئة لا یحزنني الارائك يالفردوس عل في لوجهك كاني يحقك و رضائ في بحبي یجحدون و اني
اكثر الناس بجحدهم من ردّ  يعل كتاب كریم من احد من اولیائك بعد ما قهرت  د نزل بيمبین و انك لتعلم ان الیوم ق یقین يكلائتك لعل
بالذل  من اعناقهم بحكم الكتاب اتباعاً لفعل الحسین علیه السلام بعد الیقین يعزاً لنفس يالواقع و الصواب و اخذت  عهد يالجواب عل

در بخش متقدم آوردیم چنین مسطور است و لقد اتممت  هر در ایام حج كهو الانفراد  الخ  و درباره دعوت و مباهله با میرزا حسن گو 
المحیط و اظن ان الذین قد سمعوا  صحیفة الحرمین هو الحرام بشهادة الشهود و من اطلع بهذا الكلام بما ذكرته في مسجد حجة المباهله في

ما كان  و المازندراني يو الحاج سلیمانخان و الحاج محمد عل نيو الحاج سید محمد الخراسا الكرماني يمكة هو الحاج سید عل هذا الامر في
علیه السلام و حجیة ما  يلو ان اهل الخوارج قد صدقوا بولایة عل شأن المذكورین من المعرضین و ورائهم الخ  و منها ایضاً قوله الكریم في

لو صدقوا حجیته  الشیخیة الذین هاجروا اليّ  حكم ما كذبوا من فئة یوم المصحف بقوله الحق انا كلام الّلّ الناطق و كذالك یدیه لم يخرجوا في
حقا عبدوالّلّ و  الان لا مفر لهم بان یقروا لانفسهم عبادة الشیطان لانه ان كان تصدیقهم و خروجهم لم یكذبوا ابداً و ان يید الحجة في

الرحمن  بانه من الّلّ او من الشیطان فمن لم یمیز اوّلا بین دعوة يالداع اولًا بین بعد ذلك لما كفروا عبدوا الشیطان و ان كانوا یقولون لا نمیز
كتاب التصدیق الا   عند الّلّ فكیف يخرج  من بیته و كتب اليّ  هو الحق من يو دعوة الشیطان كیف یمیز آخراً و من لم یوقن بان الداع

تكذیبهم و  تصدیقهم او في في الا ان یقروا بعبادة الشیطانكل الدلائل لا مفر للمكذبین   يالشك لیس من الحق فف الفحص من الشك و
 الدنیا و في الاخرة عذاب عظیم الحیوة في يیطمئن به و له خز  من یعبد الشیطان لا خیر له و لیس له عند نفسه دلیل

 --- ۲۷۲صفحه  ---

 تلك الفئة ین قد احاطت كل المسلمین فاستمسك فيكلمات المصطفین من ائمةالد  في نزلت فیا ایها الانسان ان الیوم فتنة التي" ايضاً  

بها یثبت دین رسول الّلّ كله و لن یقدر  التي يالظلام بالحجة الكبر  الدهمإ العمیإ الصمإ الطخیإ الغبرإ الجهنإ الظلمإ الصیلم المظلم الجهنام
لوح مبین فاناذا اختصر  كتاب تصدیقه في  الا و قد نزلفوق الارض احد فیه روح الانسانیة  يالا و یكفر به و ان الیوم ما بق احد ان یجحده

الحقیقة  في الا حكم العبودیة الخالصة المحضة ... و ان ذكر العبودیة و لو كانت يلا ادع الكلام لك و للناس كلهم اجمعین ما ادعیت و
الّلّ .. فاعرف  انا عبد اكرمني یة الوصلیة اقول اننيالتفصیلیة و الفصل بعد الممنوعیة يمقام التجل رتبته و لكن في في معدومة لان لا ذكر لي

 محمد كریم خان ( الیوم امر كاظم سلام الّلّ علیه في ) حاج يادع يعین الیقین بعلم الیقین و حق الیقین فان الذ الیقین بمثل ما انت في حق
المعروفة )قاجار( و لو كانوا  ذریة اجماع الفئة لا في ذریة آل الّلّ بنص كاضم و امره لانه لا یزال یكون في ضلال مبین و ان نسبه مكذب

 حدیث المفضل بانه من سئیة منه و دلیل بان من التي ذكر الصادق علیه السلام في مؤمنین ثم آیة وجهه )كوسج( لتكون مكذب دعواه بما
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بعض  اكتب اذا شإ الّلّ في لاني لاحد بشانيلا قدرة  و يمقام الجسد و اما العلم فلاحظ لاحد بمثل خبث لا يخرج الا نكدا و ان ذلك في
اربعون نسخة  يمن قلم يقد جر  السفر و ایام الخوف الان مع ما كنت في الي رجال الاعیان و اني يالمیزان بین اید النهار صحیفة كما ثبت

 الایات و ما تاب عدل و ما سطر فيعلم الاشارات و الخطب و الدرایات و ك مثلها في المناجات و منها خمسة عشر صحیفة في مباركة التي
و  الي يالاسطاط كل صیصیتكم فان الیوم طیر العلم لا یر ق قل فاظهروا یا اولي يسبیل الحج ... فمن الیوم یقدر بمثل دونها قد سرق في

  ... و انت یا ایها الناظر الي سبحات آیات البیان لو ترید حظ الا و في فاجعلسیل الروح لا ینحدرعني

 

 --- ۲۷۳صفحه  ---

مع  يحدیث و حده بنفس آمن و بلغ و هاجر و كتب ما كتب و عجز من اتیان يعن الذ يو حلم يثم صبر  ينفس حب الّلّ فيالبرهان 
یغیروا ما بانفسهم فبكذب الظن  قوم حتي يسبحانه لم یك مغیراً نعمة انعمها عل ما سئل من جحده ایضاً فاعلم ان اللّّ  يابنإ جنسه باعطائ

التكلیف عنهم و هو  ينف يلامر الّلّ ضرب بینهم بسور عل آیات الّلّ حرمنا علیهم طیبات العلم و الایات لعلهم  یتذكرون ثم لما استهانوا في
 ياستیقنت انفسهم ظلما اخذت عهد ظاهره من قبله العذاب لعلهم بایات الّلّ یتفكرون ثم لما جحدوا امرنا بعد ما باب باطنه فیه الرحمة و

الیوم ان  فمن یقدر يمن امارات الحقیة حیث لا یقدر ان یقوم بها احد غیر  بما اكرمني يعلم و يو عزاً لنفس اعناقهم غرورا بالّلّ ربيمن 
العلم من الرشتیة و التركیة و من سواهما لن یقدر احد منهم ان  المقام في الذین یدعون هذا انظر الي ياو ان یبطل شأناً من آثار  یقوم بحجتي

بیده لو یتصف احد من اهل المشرق و  ينفس يو بعد ذلك یجحدون الكل امر الّلّ من حیث لا یعلمون فو الذ ورقة بمثل آیاتي كتبی
بدعوة  لما كفر الثاني بالّلّ وكیلا ... يشأن الا العبودیة و كف ما ادعیت في لاني يالا ان یقر بفضل المغرب او ما بینهما بالعدل لا مفر له

 حقهم و ان لدینا انكالا و جحیما و طعاماً ذاغصة و عذابًا الیما و كان الّلّ في ضإ الثالث جزیتهم بما كسبت ایدیهم لیظهر قولالاول و ر 
الاول منهم الا بعض لیل و بعض نهار  بعد ان ما رآني و الثالث حقهم معیشة الاول و الثاني الكل یعرفونهم و یعلمون مقامهم و یشهدون في

فعلوا و لو لا كتاب من الّلّ سبق  ابدا و بعد ذلك قد اجترحوا بغیر الحق فیما لیلة و الثالث منهم ما رآني يو ثلث هم الا بعض لیلةمن و الثاني
 ظهر في هذاالمقام ما الولایة قد قضت فلابد ان یظهر في انفسهم و لكن لما كان الامر في سنة الولایة انهم لن یقدروا ان یكتبوا شان في

 دنائة مقامهم و الاانهم لا شان لهم بذلك و لا نصیب لهم من القدرة انظر الي الولایة
 --- ۲۷۴صفحه  ---

حكم الّلّ و هلكوا  يیاتوا و بعد ذلك اجترحوا عل و انهم لن یقدروا ان لهم اتیان حدیث مثل آیاتي جوابي طلبت عنهم في و رتبتهم اني
 يملا عل ) المبلغ الدین لیمیز الخبیث من الطیب ایضاً انظر الي كل ذلك فتنة فيلا یشعرون و   انفسهم و انفس من اتبعهم من حیث

میرزا ابراهیم ( و مقالاتهم و  يالثلاثة المنكرة ) ملا جواد ملا عبدالعل ( بالعراق و من معه و مقام اجتهاده و امارات صدقه ثم انظر يبسطام
كتبه من صور   يالذ يكتابه الا عجم  كتب في  الظالمین و اعلم ان جواد القزویني يكذبهم ثم ایقن بوعد الّلّ و اخذه و كذلك نجز   امارات
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السلام یستلزم اختبار  فاعوذ بالّلّ من حمقه كانه لم یعلم ان اختبار الحجة من شیعة آل الّلّ علیهم السجین كلمات باطلة منها اختبار الحجة
صراح  یستلزم اختبار الرب جل و علا و هذا كفر الّلّ علیه و آله و ان اختبار النبي يصل و ان اختبار الامام یستلزم اختبار النبي ۴الامام 

الفوائد  الحكمة و لا یثبت بغیرها بنص الشیخ رحمه الّلّ في لیس له دلیل الا يالذّ  لمعني و لكن اكثر الناس لا یعقلون و انه قد طلب مني
قوله المبین و انه قد ضل  الكافیه للكل الي كتاب الّلّ ادلة الثلاثه  ن بعد ما قرء فيكانت شأن الصبیا  من دلائل التي اربعة و عشرین دلیلا

و لیس له حكم  آیتي و يكتابه المباهلة بكذب نفسه كانه ما قرء كتاب الّلّ بان المباهلة حكم  في نفسه بذكر تلك الموارد الهلكة و طلب
احد من الناس و ان كثیراً من اهل التصدیق یباهلون معهم كما سمعت  الي الامربعد ما فوضت  حكم طلب المباهلة مني يمباهلة ... فمن ا

یقبل لكذبه فسبحان الّلّ عما یصفون و ایضاً و انك  لاجل المباهلة و انه لم يعبدالعل جزإ الّلّ خیراً من عنده قد ارسل الي يالخوئ يان مهد
بعد ما علم ان عبادك  بجحد يلیصمت عن لهثه و لئلا یجترح عل ما اراد منيالحین مثل  كتبت له في  حجتي لتشهد لما اراد نفس ان یجحد

 احداً ... اللهم عذب الذین آمنوا بك و بایاتك ثمّ  يمقام الحكم مع و لا یشركون في المؤمنین كلهم قد اتبعوني
 --- ۲۷۵صفحه  ---

كفروا بك و بایاتك و خذهم اخذ عزیز مقتدر ... اللهم   ذینسبیلك ثم اعرضوا كفروا و العن اللهم كل المفترین ال كفروا و هاجروا الي
ما لم یعمل احد قبله و  دینك ما انت علیه من الشأن و القدرة و العز و العظمة فانه عمل في يو سطواتك عل عذّب اولهم بكل نقماتك

 د اكتسب كل ما اكتسب ابو الشرور فيبغیر حق ... اللهم انك تعلم انه ق حقك ياحد لخلقك و استكبر عل يعلیك بما لا یرض يافتر 
جبتیهم و شیطانیهم ... اللهم عذّب العجل و جسده  الشیخیه و ياللهم العنه لعناً كثیرا و عذّبه عذاباً الیماً ... اللهم العن صنم دینك ...

بعين  مسجد و يل چون نماياندن لحن مقال حضرت بر منبر يو ما در بخش سابق برا   ."بكفرهم ینصرهم يو خؤاره و الرجل الذ

منوچهر خان معتمدالدوله را ثبت  رديم و  ياصفهان برا از توقيع رفيع صادر در ايام ٴمعتبره نداشتيم شمه ٴخط و يا نقل از نسخه

 "هذه  يهنمائيم و ،بدست آورديم و عيناً ثبت مي ياز نسخ صورت ياينر در برخ

 بسم الّلّ الرحمن الرحیم

الذات احد و لا  كائن بلا حكم شئ لا یساوقه في  قد كان لم یزل بلا وجود شئ هو يشئ الفرد القدیم المخترع الذلّلّ المبدع المن الحمد 
الشأن قدایّن الامثال بلا  قبل وجود المقدور و يكلش  يبالاشیإ قبل وجود العلم و الخلق و كان قدیرا عل الصفات شئ كان علیماً  یماثله في

 قلت هو هو قد دلت الاحدیة ذات الابداع و الانیة حقیقة الاختراع و لا یدل الصفة شیإ بلا كیف عدله انالا این مثله و كیف الكیف في
كینونیات الخلق الّا   لا یدل المثل في يالوتر و القیوم الح خلقك انت الدائم الفرد و الصمد يحكم الّا عل الایة في يشأن علیك و لا یحك في
بانجذاب  يعلواً كبیراً یا اله اختراعك فسبحانك و تعالیت عمّا یقول المشبهون ذاتیات العباد الّا الي الهندسة في انشائك و لا یشیر يعل

من كلشئ  يمقام رحمانیتك انت الاقرب بنفس يقدس لاهوتیتك قد استویت عل انوار جبروتیتك قد لاحظت جمال صمدانیتك و بنفحات
 فوق كلشئ ذاتیتك ينفس يالقائم عل و انت
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 --- ۲۷۶ه صفح ---
الانشإ و  الاشارة و البیان انت الدائم لم تزل بلا وجود شیئ في مجتثة عن الوصف و العرفان و كینونیتك المتجلیة منقطعة عن يالمشیرة یا اله

إ وحدك لا و الالإ و منك الثنإ و البه الكبريإ سبحانك لك الاسمإ و المثال و لك الاعیان فسبحانك یزال بلا مثال شئ في انت القادر لا
قهاریتك  بسیوف بایات قوتك و كرمتني بكنه رحمتك و ایدتني قد تجلیت لي يانت الذ ياله شریك لك تعالیت و تقدست عما یصفون یا

اشكو  ایام قدرتك اللهم اني سلطنتك و ما رایت من المنافقین في ایام في الجاحدون بي ما فعل يعبادك و انت تعلم یا الهلكنت عزیزاً بین 
 يالاسمإ المكروهة لم ینزهوك اذ حكم النف القدیم و اشهد ان الذین یصفونك بالصفات المعدودة لم یصفوك و الذین ینزهونك عن الدائم حزني

الوجود و لا  رتبة ذاتیتك و لم تزل مالك وصف في الصفات بشهادة انفسها مقطوعة عنك و معدومة في بعد الوجود حدّ خلقك و الاسمإ و
ذكر فسبحانك سبحانك ان الذین یعبدونك بذكر الاسمإ یشركون  لمفقود و انك الان لكنت مثل ما كان مالك وصف  و لاكلمة ا  ذكر في

كنت فرداً احداً لن تقترن بشئ  الذین یشیرون الیك بذكر انفسهم ینقطعون عن مقام تجلیك و لا یحبونك لانك لم تزل بك و لا یعبدونك و
یصفونك بما انت وصفت لهم نفسك فكیف اذا تحقق و تذوت فسبحانك قد وصفت  ت العبد فكلمن الخلق و لن تقارن بشئ من آیا

یمكن عندك فكیف یمكن عند عبادك  شأن من ابداعك و مقام من اختراعك فسبحانك لما كان وصفك لا يتجلیت لخلقك و ه نفسك بما
لن  حقك الواصفون و كذب القائلون في يفسبحانك سبحانك افتر الا تجلیات بواطنهم  الذین لا یعلمون الا مقامات انفسهم و لا یدركون

اذ ذاتییة انیتك قد دلت بانیة ذاتیتك و نفسانیة   جواهر مجردات الامر و الخلق اعلي   یعرفك احد من الخلق و لا یمكن معرفتك في
 ون ذاتك فسبحانكنفسانیتك و لا تزال ان وصفك كان نفسك و لم تزل ان نفسك یك كینونیتك قد حكت عن كینونیة

 --- ۲۷۷صفحه  ---
الكثرات و اختلاف الایات و كثرة العلامات و غلظة  بحبوحة العلم من عبادك بان العبد في نفسك و كل اولي سبحانك ان اوحدك یكذبني

 يسبحانك یا اله فسبحانك لا یدركه شئ و لا یقارنه شئ و لا یصفه شئ و لا یوحد ذاته شئ يربهّ الذ المقامات فكیف یقدر ان یوحدّ 
بان نفسك سیئة و انت من كلمات نفسك  يسرّ  یا جلیل ان اسبحك یزجرني تلقإ وجهك السبیل لا بذكر الدلیل و لا بالصمت في مالي

لا اعلم من ذكرك كلمة و لا من  تلقإ عرش عظمتك فسبحانك سبحانك و للتسبیح في مالي ثم الویل لي ربك فالویل لي اردت ان تسبح
 شأن الخلق و لا یلیق بمحضر قدسك و لا يمن آیاتك و مناجاتك ه تقرّ علا نیتي و يو یشهد سر  ياً لان كلما یعرف فؤادثنائك حرف

انقطعت عن كل الناس بالتوسل  يفقیر و انا ذا یا اله انت الحق لم تزل و ما سواك محتاج يساحة عزك فسبحانك سبحانك یا اله يبالورد عل
و العطإ و العظمة و البهإ و  اللهم ما انت علیه من الفضل تلقإ مدین رحمتك فالهمني لموجودات بالتوجه اليا حبلك و اعرضت عن كل الي

دونك  لا اجد اللهم بكل منعك و كفایتك و جنود السموات و الارض فاني مقتدراً و احرسني لا اجد دونك عالماً  الجلال و الكبريإ فاني
من قضائك و بلإ الدنیا باذنك  ياحاط علمك بما نزل عل و يو تشهد مقام تعلم حاجتي  ربيمعتمداً و لا سواك ملجإ و انت انت اللّّ 

لاعلم بالیقین  ذلك و اني حد يفانت تعلم یا اله قدر معصیتي يو ان عفوك كان عل قدر مسكنتي يفضلك كان عل جوداً و اكراماً اللهم ان
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بشأن  يمقام محدودة وسعت السموات و الارض كلها ثم تكبر جسم سرادقها في نارالحدید و تجعل يانك ان تجعل كل ما احاط علمك غیر 
دوام عز ازلیتك سرمد الا بد  تقدر به حین الاخذ الي كل آن بكل سطواتك و نقماتك ما انت  فیها في تملإ محال النار كلها و تعذبني يالذ

 ذالك لا سواك ما كان ظني لا تامر بها فسبحانك انت تعلم التي و اعمالي بین یدیك من دون جزإ سیئاتي يذكر  لكنت مستحقاً بذالك جزإ
  بك بعد لك اذ لا طاقة لشئ

 --- ۲۷۸صفحه  ---
السموات و الارض من  الحین تعذب كل من في يفف السموات و الارض بحكم العدل من عندك لانك ان اردت ان تحكم بشئ بعد لك في

 يانت الذ ك الا فضلك و ما كان معاملتك مع احد الا باحسانك و فضلك فسبحانكب ما كان ظني يسطوته فسبحانك سبحانك یا اله
بایاتك و یسجدون لك وحدك لا شریك لك فسبحانك سبحانك  و تحكم للذین یؤمنون بك و يما تعاملت بالكافرین بعد لك فكیف ترض

 في عن جرأتي يو یحك بین یدیك يكلمة مدل بوجودلو استغفرك لها سرمد الابد لا شأن بالعفو لان تلك ال ذنب ان استغفرك دخلت في
ان  يبین یدیك و لو لا فضلك و رحمتك لكنت من المنسیین فسبحانك یا اله و الاستغفار تلقإ عزّ قهاریتك لدیك فهیهات هیهات مالي

بمثل الاول لان كل ما  یدیك فكان الحكم و ان اصمت بین يذنب فكیف اذا اكتسبت الذنب ذنبا اخر  يفبالیقین ذنب لان وجود اذكرك
الممكنات قد  جواهر اعلي  بساط عزتك لان  يیلیق شأن منها بالصعود الیك و لا بالورود عل ذنب لن ينسب من الخلق ذنب من ذنب عل

ة الابداع و انها بحقیقتها مقطوعة عنك مفتقرة الیك و دال شوامخ الموجودات قد تلجلجت من ظهور اعلي  تذوتت من اثر الابداع و 
وجهك وحده لا اله الا انت  مقابلة عمال احدییتك و ناطقة بالعجز عن تحمیدك و ساجدة لعظمة حاكیة عن المنع في بالقطع عن طلعتك و
كتابك حیث قلت و قولك الحق لا تدركه الابصار و هو یدرك الابصار و هو   في شأن الا ما نزلت ما اعتقدت في اللهم انك لتعلم اني

الموجود و المفقود فسبحانك سبحانك تعالیت و  وحدة الوجود بین لهم انك تعلم ان بعضاً من الحكمإ قد ذهبوا اليالخبیر ال اللطیف
وجود شئ و ان  عن قولهم لانك لم تزل كنت بلا ذكر شئ و لا تزال انك كائن بلا اجد كلمة ادني تقدست عما یصف المشبهون نفسك فما

و لا اشارة من كینونیتك بل انت تجلیت لدیه لامن شئ قبله و  دون ان یمسسه نور من ذاتك وجود الخلق بنفسه قد وجد بالاحداث من
 و اكراماً  حققت الحق به جوداً 

 --- ۲۷۹صفحه  ---
سبحانك ان وجود الاثنینیة بنفسها شاهدة  فسبحانك سبحانك لو كان الامر كما یقولون فمن این یستدلون بوحدانیتك فسبحانك

یكن معك  تلقإ وجود ذاتك اذ وجودك لم یزل كان و لم وجود الخلق و ما كان لهم وصف في في بالانقطاع و مالك وصف بالافتراق و معلنة
طلعة مشیتك لن یعرفوا فصلا من ذلك  علي  تجلیت لهم بهم با شئ و ان وجود الخلق مقترن بالحدوث و معلن بالعدم فسبحانك سبحانك لما

عدل قسورة فان كان  بالربط بینك و بین خلقك فسبحانك سبحانك كانهم حمر مستنفرة فرّت من حكمیعترفون  و لا وصلا لجنابك و لذا
انت  يآیات خلقك فسبحانك یا اله المشبهون في يفیبطل حكم ما افتر  الربط ذاتك یلزم الاقتران فسبحانك سبحانك و ان كان خلقك
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العرفإ من الصدرائیین الذین لا یعرفون قدرك  ن خلقك و ان كان بعضسواك خلق و ما كان ربط بینك و بین احد من خلقك دو  حق و ما
بك قد سوّلتهم  كلمة تكاد السموات ان یتفطرن و تنشق الارض و تخر الجبال فسبحانك حاش الظن  حكم الربط یقولون لما یتعمقون في

بدع البدیع قد ابدعت الخلق بمشیتك لا من شئ فسبحانك سبحانك انت الم انفسهم بما یلقیهم الشیطان و یحسبون انهم یحسنون و یهتدون
فبعض قد افتروا و قالوا ان علة  يتحب و ترض عرفانهم ما لا نفسها لا شیئاً سواها فسبحانك كل زعموا في يو جعلت علة نفسها ه قبلها

العلة لو لا یشار  ك و لا یدركون بانتلقإ جمال العدل من اولیائك و لا یشعرون بحكم الاقتران في ذاتك كانهم لا یعرفون كلمة يالاشیإ ه
من تشإ قلت و قولك الحق و من  يالا فتنتك تضل من تشإ و تهد يه رتبة الظهور لم یوجد و لا یذوت فسبحانك سبحانك ما المعلول في

حیث اشار الامام علیه  تيمن آیا احد ابداً في يالان ما ذكرت اسم الي و اني : " مسطور است يو در توقيع الخ ."له من هاد یضلل الّلّ فما

 الاثار هو شان الفقهإ و الذین هم صبیان في الامر الاكافر و ان ذكر الاسم في باسم صاحب هذا يحكم باطن الباطن لا یسم السلام في
 بعد ما حرمت ذكر امر البواطن و الاسرار و اني

 --- ۲۸۰صفحه  ---
ان المنكرین لما شاهدوا ان الناس من كل شطر خرجوا  و لذا قد ظهرت الفتن لاجله و يقد عصوا امر الّلّ و اظهروا بعض الاولین اسم ياسم

الذین هو  الناس من الاعتقاد بحبي قد حسدوا بذلك و لذااخذوا نصیبهم مما كتبوا ایدیهم لیصرف افئدتهم رافعة اليّ  حیث قد جعل اللّّ  لحبي
من المومنین لا  اتبعني الّلّ و من و لو قطعت ابدانهم اربًا اربًا و اقول بحكم الّلّ حسبي من حبي ان شیعتنا لم يخرجوا انارةالدین لاوربي اعلي  

 لا نطق في يالبیت و حد هذا في يمقام الان في شاهدت سر الامر فاشهد باني اله الا هو علیه توكلت و هو رب العرش العظیم ایضاً فاذا
امر الموهوم فان الامر لو  لا یعرف من كلماتي ذلك الیوم لحكم باطن الظاهر و فيباطن الباطن كما نطق سید الشهدإ علیه السلام  حكم

الارض المقدسة رجال   يان لاجل ذلك الامر البدیع قد جمعوا عل يالظاهر و الباطن كذلك و لا يخف في يلتر  عالم الاجساد یظهر بحقیقته في
  لاني يو یتغیر فؤاد يو یحزن سرّ  لینكسر قلبي يالقضإ مخالفاً لهوا يیجر  الطوائف كلها و لكن احببت ان يلو اردت لاغلب عل كثیر و اني

 بحكمه . يلیشرك حكم بالعهد مني حكم الظاهر و ذلك مما اخذ اللّّ  في ۴البلإ بالحسین  حكم الباطن مشابهاً في كنت في
الّلّ فلیتوكل  يلنا علیه توكلت و فیه صبرت و عل كتب اللّّ   الّلّ و رضیت بقضائه و اقول لن یصیبنا الا ما صبرت في و لكن لما نزل بي

افد  يسر  في يسمعت منادیًا یناد رده كاني كتبت الورقة لحكم  يحین الذ ظلمه و اني في عمل خؤار الولیاني اعظم ما نزل بي المؤمنون و ان
ملوك الارض  بیده لو اجتمعوا ينفس يو الذو لو لا كنت ناظراً بسر الواقع ف يسبیل السلام في الحسین علیه ياحب الاشیإ الیك كما فد
شأن لم یقدروا  يو انهم مطرودون مقابل ابنإ جنسهم و عاجزون عل لیس لهم شأن بذلك يحرفاً فكیف عبید الذ لن یقدروا ان یاخذ و امني

 يو رضائ يسر الباطن لیعلم الكل مقام صبر  و لكن الحكم ما اشرت لك في مثل آیاتي ان یاتوا بحدیث
 --- ۲۸۱فحه ص ---
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جمیع اهل الارض و بذالك فدیت من آثار  يّ ان یغلبوا عل حیث لم یقدروا يید قد جعل الّلّ في سبیل الّلّ مع آیات الحقة التي في يو فدائ
فدیت اعظم ذاته و  قد صبرت في الاعیان فلله الحمد و المنة فدإ النفس لاجل اثبات الحق و ذلك لم یعادل شیئاً في سبیل الّلّ لان في ينفس

اخذ الورقة  منقلب ینقلبون و ما قدر الّلّ بعد ذلك الفدإ فدإ و ان اجتمع الكل و لا لمن يّ سبیله و سیعلم الذین ظلموا ا في ما قدر الّلّ لي
لإ سرّ باطن الباطن بغافل عما یعمل الظالمون و لو لا اراد الّلّ ظهور ب نصیبا قل له تمتع بكفرك قلیلا انك من اصحاب النار و لا تحسبن اللّّ 

الظالمین بعد ما اجتمع آلاف من الخلق  ياید مظلوماً في بشئ و لكن الّلّ قد شإ ان یراني يّ باطن الظاهر لا یقدر احد ان یجترح عل تلقإ
حزب الشیطان  و ان يالبیت وحد في مثل ذلك الیوم في و انه قد شإ ان یراني يالفدإ اطیب آثار  في الّلّ ان یراني و كذلك قد شإ لنصرتي

 جسده من سیوف الحدید و لو ان لاظهار حكم ظاهر الباطن قد تحمل علیه السلام في اعظم الرد بسیوف الكلمات التي في یشتغلون بحربي
 سبیله من كلمات اهل البعد و في العدة قد تحملت بقلبي له الفدإ لاكثر من ذلك يبحقه روح الفین الاخمسین ضربًا من آلات الحرب و اني

و لاجل ذلك قد اظهرت اربعة   الان ما ادعیت الا العبودیة لّلّ وحده الي قوله و اني الاعدإ اربًا اربًا الي من سیوف كلمات اشاهد قلبي
لسخر الارض كلها بحجة لامعة بالغة بحیث لا  ياحد غیر  ياید لو كان في كل و احد منه  يكتاب محكم و عدل عشرة صحیفة متقن الذ

وحده رضإً لوجه الّلّ سبحانه  بیتي جلست في بالّلّ معذلك الاسم الاكبر و الحجة الاعظم يمن غنا احد اذا انصف و لكنيینكره  یقدر ان
 صوتي علي  با ياناد يقلم يالبیت متكلًا عل قوله فاذاً وحیداً في علیه السلام مع قدرته و جباریته الي اتباعاً لفعل الحسین يو رضیت بظلم

 او بجسده او بماله او باثاره حكم باطن الباطن بایات محكمة بلسانه فهل من ناصر ینصر
 --- ۲۸۲صفحه  ---

شرّ  و یبطل من حولي يّ عل يرحم یبك يفهل من ذ ردّ المعرضین و شبهة المشبهین و طغیان المعتدین او بكتابه فهل من ذابّ یذب عني
الاظهر ان العزة لّلّ و  بحكم اللّّ  فهل من عزیز یعزني يحق آیات محبته في ثم یظهر ثم یقوم لنصرتي يبكائ روح یسمع يالملحدین فهل من ذ

عزة ینقطع الینا  يقوة یقوینا و هل من ذ يفهل من ذ لیقرّ بذلك عیني ياعدائ يغضب یغضب عل يلرسوله و للمؤمنین و هل من ذ
هل غیرت فیكم سنة او بدلت شریعة احللت ما قد  لإ من المعتدینالان احد فیا ایها الم سیریكم آیاته فتعرفونها و لم یجبني يالذ فنحمد اللّّ 

العبودیة فما لكم  دون هیكل شأن دون العبودیة ام ادعیت شأن الربوبیة في الطهر كاظم ام ادعیت في حرم الطهر احمد احرمت ما قد حلل
 رحم فیدفع عنا كید الجبابره و هل يفهل فیكم یا قوم ذ يو انا بن الوص تجحدوني شئ يو لا يو انا بن العل شئ تنكروني يّ یا ایها الملإ لا

ذلك الیوم  تلك الایات في يالنعمة لمن ورد عل علم لیبطل جهل المعرضین بحلمه اللهم انك لتعلم قد اتممت الحجة و اكملت يفیكم ذ
قد جعل  عزته التي ه و یحارب معه بایاتوحدت كتاب محكم و صحائف متقنة یبارز ابن محمد في  يحزبك ذ الاكبر فیا ایها الشیطان فهل في

الیوم احد و من قبل من لم یقدر باتیان  و لم یبارزني يقد اسمعت الكل بكائ الّلّ سیف قدرته فلم لم یجب الیوم منكم احد اللهم انك لتشهد
لاكون بذلك من  كتب اليّ   دعوته بما لوح يو انا فزت بنفسك و اجریت قلم المداد عل يطلب دم انه خؤار ابخل من كل دني حدیث و

اموات بل احیإ و  سبیل اللّّ  یقتل المحدون انا لّلّ و انا الیه راجعون و لا تقولوا لمن یقتل في المستشهدین و ان بمثل ذلك فلیحارب المؤمنون و
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یداً كفر القوم لما قد اعرضوا عن بالّلّ شه يذلك الیوم و كف السلام في بمثل ما قرء الحسین علیه لكنهم قوم لا یشعرون فانا ذا اقرء نسبي
 بیاناته الكریم و ایضاً یا ایها السائل بلغ آخر ظلم ابن السنتین الي الّلّ وجه الحرمین طعنوا احمد ثم كاظماً اجمعوا في جمال

 --- ۲۸۳صفحه  ---
ج منها خلق كثیر و انا لا نعد رجلا من شیعتنا حكم الّلّ يخر  احد و لا يأ ولوا حرفاً منها فانها غربال من يشیعتنا الا یردوا الورقة من ید

الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون  يالقول تادبوا من قول الّلّ سبحانه یا معشر الانوار و عباد الذین یمشون عل یعرف لحن فقیهاً حتي
تصدیق احد و لا اخاف من  ما اطمع في اني" و ايضاً  ."بها الصادقون عن الكاذبین قالوا سلاماً و لقد نزلت فیها اشارات لطیفة یمیز

لن یقدر الظالمون  يیعرضون من حكم الكل فمن شإ ان یؤمن و من شإ ان یكفروان العلمإ لو لا الي ياحد و لقد بلغت حكم تكذیب
 .عما یعملون دولة الحق فكان ذنبه علیهم و كان الّلّ لغني من یوم ذكر الامر الي روح يبعملهم و كل ظلم و حكم غیر حق صدر من ذ

 بسم اللّه الرحمن الرحيم :           قوله ؛يفارس يايضاً در توقيع

چه بسيار عجب است كه اهل بصيرت تابع  يتلاوت آيات كريمه را نموده ول محترم دام عزكم ٴقبله  
است  علم دور اهل ٴانفس شوند لاجل اتباع حكم دين من حيث لا يعلمون اگر چه از طريقه يو هوا اقوال مردم
از  ينمايد او را بجواب مجاب فرمايند ول بلا علم واقع و حجت ظاهر شك يكه مخاطب ايشان در امر يدر مقام
شود حكم صاحب اين امر از دو مرحله  اهل حكمت مي ٴغير طريقه كه در مقام عبوديت واقفم متحمل آنجائي

امر حق  ياز برا نيست يفه و احبه و شكلمن اتبعه يا باطل است فالويل لمن عر ييا حق است فطوب خارج نيست
شود و اين علامت تصديق و تكذيب ناس نخواهد  معين فرموده كه بان  تميز داده يو باطل خداوند عالم علامت

 است صعب و بهر يكافهّ مردم امر يو ليكن امروز تميز عدول از برا ياست قو يتصديق اهل عدل حجت يبود بل
امروز  ينيست كه هر گاه نفس ٴحق از باطل نمايد بعد از اثبات اين مقدمه شبههنفس واجب است كه بنفسه تميز 

ضروريات دين نباشد با حجة وافيه بكل عالم فرض است تصديق  از ينمايد كه باعث بر انكار جزئ يبر امر يادعا
 باجماع مذهب اماميه هر گاه امروز حكمي حكم او نمايند و

 --- ٢۸۴صفحه  ---

شوند زيرا كه مناط دين عمل صوم و صلوة  كل اعراض نمايند كافر مي يه السلام صادر شود واز امام زمان عل
از انعام واقع  نيست كه اكثر  مردم در مقام اضل ٴاز خود ايشان است و شبهه ٴاتباع حكم صادره نيست بلكه

داند عدد او  مي درين سنه در عمل حج كه خدا هستند بلكه مؤمن خالص بنص حديث اقل از كبريت احمر است
را در خط بغداد نوشتم سائر اعمال مردم را هم مثل  شده كه حكم آن امام عدل مكتوب ٴرا سه نفر در صحيفه
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الا من شا اللّه انه  فرمائيد و تعجب نفرمائيد كه امر حق ادق و اعظم ازين است و اكثر هالك هستند اين فرض
باشد معذلك  يايشان لابد است كه در هر عصر ٴطائفه ٴيانهدر م يعزيز غفور بعد از فوت مرحوم سيد مثل سيد

فقرا از ارض مقدسه هجرت نموده و ايشان در كتاب امام حق اشرف خلق  از اين فتنه خارج نشد مگر همان
خلق است  بديشان ندارد و مرادم از ذكر اين فقرات حد ياعتنائ يوجود آنكه بر سبيل ظاهر كس اند با مكتوب
چه حجت ازين عظيمتر است  خواهند امريست حجت مي يكه مدع يباشند حال مردم از كسعالم  ٴكه رشحه

از  يقرآن كه اگر جميع اهل ارض جمع شوند نتوانند حرف را ظاهر فرمايد بلسان يكه در عجم خداوند عالم كس
همين  كه در ٴآنكه اتيان بمثل نمايند حال از آنچه ظاهر شده چشم پوشيده سوره يجا را بفهمند چه كلمات آن

 را مي يتبت بود آيا كس ٴسوره كند در حجت بودن اهل ارض را هر گاه كل قرآن ورقه نازل شده كفايت مي
 ٴحجت بودن اين سوره معادل است با حكم قرآن و معجزه رسيد كه بگويد حجت نيست حاشا و كلا بلكه در

بميدان  خود را يما هم اجتماع نموده گوصاحب اين امر عل ياست و ميدان اين گو يگو اءجميع انبيإ و اوصي
خداونديكه جانم بريد اوست كه  دهيد بحق ايد بقدر تلاوت لحن تميز مي آرند خود شما هميشه قرآن خوانده

 اگر جميع اهل ارض جمع شوند باينكه يك آيه

 --- ٢۸۵صفحه  ---

است كه از لسان ايشان بر  ه اينبياورند كلمات مسروقه خواهد بود ن يبياورند عاجز خواهند شد اگر هم چيز
ادعا نمودند و آخر روسياه و خجل شدند حقير شرح  اعراب اءشود چنانچه در صدر اسلام فصح يفطرت جار
 نوشتم اتمام نمودم و هر وقت بخواهم هر چه بنويسم بعض از آن مي يكه هر روز يوسف را در چهل روز ٴسوره

آن است بسم  يمدع اءعلم شبانه روز منتها نوشتم هر كس از يك روح اللّه مؤيد است مثل صحيفه كه فرستادم
ظاهر  اءاز علم يتا حال از احد ياند كه چنين امر اند فهميده نوشتن را نموده ٴكه مشاهده اللّه چنانچه اشخاصي

 هزنند ك بر امام خود مي اءكه افتر يحجت خداوند بر كل عالم تمام است و اشخاص نشده بعد از كتاب و صحيفه
كه اين امر ظاهر شده  روزي ايشان با خداوند است از يآيات و صحيفه ماخوذه از كتاب اللّه و ادعيه است جزا
 يخواهد تصديق كند از برا حكم خداوند است هر كس مي عمل كل خلق باطل است الا بعد از تصديق و اين

 ت اين است كه از بحر اضطرابرسد مرادم از اين فقرا تكذيب كند عقوبت بخودش مي خودش است هر كس هم
بلكه حيف است كه بر  سكون مستقر گردند كليه اهل بلد را اوّل قابل نديدم اظهار كنم يسكرخارج شده بر 
الان هم حكم بلد مثل قبل است هر كس را تصديق  كه قابل هستند وارد شوند يغير اشخاص يعلم چنين امر
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 بود و الاّ  يلع است آنچه اظهار نمودم تابحال بحكم الدهر انزلنسرائر همه را مط از تبعيت يكديگر است خداوند
با عباد اللّه مجاهده  شود لايق نيست اين قسم در مقام عجز يكه بر لسان آن حكم شجرهء طور جار يكس

خلق امروز در علم نزد من مثل اين قلم  كه لسان مرا باين علو حجت فرموده كه كل ينمايد بحق خداوند
دهد كه  تميز مي يروح يازين مقام اظهار فخريه نيست بلكه هر ذ در يد من است و غرضم است كه يجماد
 عالي را دهد تواند تميز امر مؤخر ظلم بخود كرده زيرا كه آن نمي ٴرتبه يكند خود را از برا هر گاه وصف يعال

 نمودم را مي همين مزخرفات جنود شيطان ٴبلكه از كتمان اسم روز اول ملاحظه

 --- ٢۸۶فحه ص ---

هم قادر بر فهميدن كلمات حقير  ينيست حجت نزد هركس هست كس يبا كس يحال كه ظاهر شده حرف
عجز است و حظ عوام تصديق آنكه  اءهمين قدر حظّ علم نيست كه مقصود تدريس و حكم ميان خلق باشد

ند گفتند عزيز ابن اللّه رساند اول در حق خداو نمي يگويند ضرر كلمات باطل مي اند كه مردم اشاره نموده
انه لمجنون و خداوند  اند اللّه عليه و آله گفتند مثل آنچه در حق من گفته يدوم در حق رسول اللّه صل است

كذلك در شأن آل سلام اللّه عليهم و اين سنت سنيه در  عالم بر ايشان نازل فرموده و ما هو الاذكر للعالمين
نداشته باشيد كمثل بيت عنكبوت هستند و هر چه خداوند  ياز احد يبهيچوجه خوف عاليه با ما است يمباد
شد از آيات امام خود و  انكار گذارند محروم خواهند يفرمود خير است هرگاه نعوذ باللّه مردم بنا يجار عالم

ن و منقبت سابقين اولين و اما ما اردت لاطمينا در ذكر مقام"الخ ايضاً  ."نخواهد رسيد يحيرت ايشان بجائ
  اعليٰ قد القيت اليك و ما ورائها ما اشار اليه السيد  يبالتسليم من امارات الت قلوب الاولين فاعلم انهم قد سبقوا

اشاراته  يبالكتاب لموجود و ف الناس يبخطه الشريف و ان الان عند اول يكتب ال يكتابه الذ ياللّه مقامه ف
دليلا و اعلم بان  يبه لمن استبصر و اهتد يو كف يغير نمن دون بينة م يتلويح حيث يعرف اولو الالباب امر

واحد  شأن كل ياللّه مقامه ف  اعليٰهذا الامر كلهم علمإ اتقيإ حيث قد صرح السيد  عباد اللّه الذين قد سلموا
لمن سواه بما تجد عندهم و قد  منهم بشئ من الثنإ و نص بخطه الشريف لمن بلغ الامر بالعراق ثنإ عظيمة و

الذين قد نص الشيخ و السيد باجتهادهم و فضلهم حيث لا  اوليإ تلك الطائفه و ان فيهم رجال علمإ اجمع
شهيدا  باللّه يان اذكرهم باسمائهم و كف يلاستحي يانهم معروفون باعلم و العمل و ان ينكرهم الامكابر عنود و

 ايضاً يا ايها الملأ  لا تعجبوا من

 --- ٢۸۷صفحه  ---
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 يف يلمن لا يجد نفس يمن قبل يمن الناس و انه يكف يمؤمن بايات اللّه بفضل اللّه و منه اول فان اول يحكم
 ياللّة قد احبه لسبقته فسوف يرفع اللّه المانع و ايضا در مناجات العباد بالعلم لكثير و لكن يالامر و لو كان مثله ف

من كان  يبعض الايام و ال يف يمن كان معلم يكتب عديده من اهل طاعتك بعد ما فوضت الامر ال يوقد نزل عل
بديعهء آيات مباركه مسطور است و  الناس بالكتاب و ايضاً در جواب از اعتراضات معرضين بر شئون لفظيهء ياول

ذلك انه قد كتب بمثله طبق  يبقواعد الهيه و الدليل عل ان كتب حرفاً من دون قواعد القوم ارادان يذكرهم
 يعل يفقد اجر يو ان كان من يلحناً فليس من يشئ و لا يعزب من علمه حرف و ان تر جزهقواعد القوم و لا يع

ابلغ  يحق نفس يو بذلك يكون حجة اللّه ف لا  اعلم   قواعد   القوم  و   رسوم   العلم  يليطلع   الكل   بان   يقلم

نظر بضعف عباد در  اعليٰ ضرت ح"  ؛خادم چنين مسطور است اءامضه صادر ب يو در خطاب .و كلمة اللّه اعظم
... اين همان  فرمايند مي ياند چنانچه در مقام اند و بحكمت تكلم فرموده در بيانات مدارا نموده اوان ظهور
انتم  يانا قائم الحق الذ يفرمايند انن ولايت مي بيان ظاهر و در مقام ٴفرقان است كه در اين كور بنقطه ٴنقطه

معلوم و واضح  ياند چنانچه نزد صاحبان بصر حقيق بمقامات ديگر ناطق شده ... يبظهوره توعدون و در مقام
مراتب  اين بخواهد يخادم فان شد اگر اين فرمايند اگر ناس ضعيف نبودند ذكر مشيت نمي مي يمقام است و در

ت بوده حكم ياين بيانات از رو نبوده و نيست كه يرا بتفصيل ذكر نمايد وقت و فرصت مساعده ننمايد و شك
فرمودند شرارهء نار  آنچه در آخر فرمودند اول مي ييعن فرمودند نطق مي ياخر ٴچه اگر در اول ظهور بكلمه
 ورد آنچه را كه در آخر وارد آورد در ظلم ظالمين و اعراض معرضين و انكارآ مي اعراض و انكار در اول وارد
 جوهر وجود كه آن ند بر اعراض قيام نمودندعصر يمعرضين و منكرين كه علما يمنكرين تفكر نمائيد بشان

 خود را بعبد بقية اللّه ناميدند

 --- ۲۸۸صفحه  ---

آنچه را كه قلم و لسان و مداد از ذكر آن عاجز است ...  نشدند و عمل نمودند يبان هم راض يخلق دن و اين
ين اوليه متفقاً بر زعمهم در سن يحضرت شريكند چه كه عوام و خواص عل آن جميع اين حزب در سفك دم

كه معروف  يمعدود كم دادند و سائرين عمل نمودند مگر يدم اطهر قيام نمودند جميع علمإ و روسإ فتو سفك
اذعان از كلمهء قائميت بكمال اعتراض برخاستند و  نبودند و رياست نداشتند و از آن معدود هم بعد از قبول و

 حضرت تا يوم مهاجرت از مهم از آثار بديعه  ه از قلم آن يرت قسمو صو " .نمودند بر قطع سدره مباركه جهد بليغ
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خط ه و نسخ آن موجود بدين تفصيل ب اصفهان تحت عنوان بابيت و ذ ريت با مراعات مصالح و مقتضيات ايام صادره شيراز ب

    ,نور  ٴآيه تفسير ,تفسير بسم اللّه , وثر ٴتفسير سوره , سورة۱۱۱يوسف  ٴتفسير سوره ,بقره ٴتفسير جزء اول از سورهسابقين مرقوم 

 ٴدر شرح خطبه ي لام سيد رشتشرح بر اقول از   ,وجه اللّه تفسير حدي  نحن, تفسير حدي  جاريه  ,تفسير حدي   ميل 

در  ٴخطبه  ,در جده ٴخطبه  ,در يوم عيد فطر ٴخطبه, در  نكان ٴخطبه  ,صغيرة  ٴدر سفينه ٴخطبه  ,بوشهر دو خطبه در  ,تتنجيه

اعمال سنه  ٴصحيفه  ,سوره صادر در ايام مراجعت از حج  ۷۰۰ تاب الروح     ,سه خطبه در طريق مكه  ,مصيبت امام حسين ع 

در   ,و مشتقات بيان تقارب و تباعد  بيان جوامد ,و لوح محفوظ اءبيان بد ,بين الحرمين ٴصحيفه,  ۱۴صحيفه  اءدع ,باب ۱۴

در  حضرت و شيخ و سيد  نسبت بين آن , بواطن و ظواهر ٴتفرقه ,يو نسب يتحريم محارم سبببيان علت    ,در تعويذ  , سلو  

ميرزا سيد حسن بعد از ه سه توقيع ب ,جناب ملا حسين  بعد از سفر حجه پنج توقيع ب ,مسئلة  ۲۰جواب المسائل  نحو و صرف

 قبل و بعد از سفر حج يميرزا آغاس يحاجه دو توقيع بمحمد شاه و نيز ه دو توقيع ب ,جواب جناب قرة العين   ,مراجعت از سفر

 --- ۲۸۹صفحه  ---

جواب سيد جعفر  ,بعد از سفر اءتوقيع  تاب للعلم ,ملا حسن گوهر بعد از سفره توقيع ب   ,بعد از سفر يسلطان عثمانه توقيع ب

ملا صادق مقدس بعد از ه پنج توقيع ب ,راجعتخال  بعد از مه شش توقيع ب  ,اهل بيت حين مراجعت ه دو توقيع ب ,شبر بعد از سفر

محمد  ريم  يحاجه ب ,بعد از مراجعت يمحمد عل يحاجه دو توقيع ب ,ملا محمد بعد از مراجعت يحاجه دو توقيع ب  ,مراجعت

غيرهما و ملا محمد و  ينهر يجواب ميرزا محمد عل ,بعد از مراجعت يو مغرب يو امام حنبل يامام حنفه ب ,خان بعد از مراجعت

سليمان شريف مكه ه ب ,بعد از مراجعت يجواب ملا ابراهيم محلات ,بعد از مراجعت يجواب ميرزا جواد قزوين ,بعد از مراجعت

بعد از  يجواب ميرزا محمد عل ,ميرزا حسن بعد از مراجعت يحاجه ب  ,شيخ سليمان بعد از مراجعته ب ,بعد از مراجعت

شيخ ه ب  ,شيخ خلف ه ب ,محمد  اظم خانه ب ,يرشت يميرزا عبدالباقه ب ,يقزوين يحمد علو ميرزا م يجواب ميرزا هاد ,مراجعت

          يجواب ميرزا محمد يزد ,سيد ابراهيمه ب ,سليمان خانه ب  ,ي رمان يسيد عله ب, يجواب ملا احمد و دعبل بن ميرزا عل , رفيع

و آنچه از آثار عليا  ه سارق  جواب ملا عبد الجليل ,عبد الخالقجواب ملا  ,اصغر يعل يجواب  ربلائ ,جواب  ملا محمد معلم

   ابواب در آداب زيارت ائمه ,صحيفة الحج اربعة عشر  ,اءخمس عشر دع ٴصحيفه عنود در طريق سفر ربوده صورتش چنين است

بقرة در  ٴشرح سوره ,حشرح مصبا , ل سورة اربعون آية اربعون سورة يشرح قصيدة الحمير, خطب سبعة عشر ,و ابواب در حج

عشر آية توقيعات مهمه  ياثن ماتين سورة و  ل سورة يشرح آية الكرس ,يوسف  ٴآيات و طريق تفسير سوره لحنه دو  قسمت ب

 :مسطور است شيراز چنين ٴدر ايام حج و در ايام اوليه ٴو در تعداد و تبيان و نظم آثار صادره عرب و عجم اءعلمه ب
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 --- ۲۹۰صفحه  ---

نصفه هو اربعة كتاب محكم و عشر  يمن شهرها بما مض  ۱۲۶۲سنه      الي     ۱۲۶۰من سنه     يو لقد فصل كل ما خرج من ید"
باسمإ آل الّلّ منزلها لیكون  السموات و الارض و انا ذا اذكر اسمائها العبودیة لمن في يالحجیة عل في يمنها تكف كل واحد  صحیفة متقنة التي

فصل فیه  قد يكتاب العلویة و هو الذ  شرح جزء الاول من القرآن و الثاني كتاب الاحمدیة في  التبیان الاولي البیان و مذكوراً في حنیفاً في
قد فصل فیه خمسین كتابًا محكمة بالایات القاهرة  يو هو الذ كل واحد منها سبع آیات و الثالث كتاب الحسنیة  سبعماة سورة محكمة التي

و اربعین آیة  كل واحدة منها اثني  التي عشرة سورة محكمة يشرح سورة یوسف علیه السلام المفصلة بماة واحد الحسینیة في و الرابع كتاب
 يالفاطمیة و ه بالّلّ شهیداً و الخامس صحیفة يتحت العرش لو لم تتغیر و كف الارض و ما في يعل الحجیة لمن في يكل واحدة منها تكف  التي

و  جواب اثنتي مرتبة باربعة عشر دعإ في يالسادس صحیفة العلویه و ه كتاب الّلّ و  اعمال اثنا عشر شهرا في بًا فيمرتبة باربعة عشر با
تفسیر احرف  باربعة عشر بابًا في مرتبة يشهر الصیام السابع صحیفة الباقریة و ه عن الحج في يقد فصلت بعد رجع التي تسعین مسئلة

 يالموسویة و ه ایام الغیبة و التاسعة صحیفة شرح دعائه علیه السلام في باربعة عشر بابا في مرتبة ية و هالبسملة و الثامن صحیفة الجعفری
مرتبة باربعة عشر باباً  يارض الحرمین و العاشرة حصیفة الرضویة و ه في جواب اثنین نفس من عباد الّلّ قد قضت مرتبة باربعة عشر بابا في

مرتبة باربعة عشر باباً  يالحاد یعشر صحیفة الجوادیة و ه اطقة عن شجرة الثنإ لا اله الا هو العزیز المنان واربعة عشر خطبة عزإ الن ذكر في
اربعة عشر مسئلة جبروتیة و الثالث  جواب مرتبة باربعة عشر بابًا في يمسئلة لاهوتیة و الثانیعشر صحیفة الهادیة و ه جواب اربعة عشر في

 مفصلة يجواب اربعة عشر مسئلة ملكوتیة و الرابع عشر صحیفة الحجیة و ه في باباً  تبة باربعة عشرمر  يعشر صحیفة العسكریة و ه
 بدء قد ظهرت في باربعة عشر دعإ قدوسیة التي

 --- ۲۹۱صفحه  ---
اربعة عشر   آخره في الكتاب مع صحیفة المشهورة في ذلك امام العدل فكل ذلك اربعة عشر نسخة مباركة موجودة في الامر و تنسب الي

صحیفة الرضویة  سبیل الحج قد ذكر تفصیله في و سرق في يذلك الكتاب و اما ما خرج من ید مكتوب في كتابا من اولیإ العباد كل ذالك
آیاته حرف  اكرمني ياحسن خط فوالذ يبالواح طیبة عل يما نزل من لد لمن استحفظ كل فمن وجد منه شیئاً وجب علیه حفظه فیا طوبي

 يو سبحان الّلّ رب العرش عما یصفون و سلام عل عن التحدید بالقلیل و استغفر الّلّ ربي من ملك الاخرة و الاولي يلد اعز منها
 ه  ٴو دار التجاره و اما بندر ابوشهر بيان واقعات و اوضاع آنجا را ضمن بخش سابق نموديم  ."العالمین المرسلین و الحمد لّلّ رب

 .باشد،در آنجا توقف فرمودند مشتهر مي بود و بعد از مراجعت از مكه نيز محل اقامت حضرت و جناب خال

شيراز و مشتمل بر زياده از ده هزار سكنه و  يشرق يو پنج فرسنگ ياين امر نيريز است  ه واقع در بعد س [و از بلاد تاريخيه       

و  اءشهد ياسام نيريز با ٴرتفاع يافت و ما تفصيل واقعهاو ا ٴوحيد بود و امر بديع در آنجا بواسطه يمسكن دوم جناب آقا سيد يحي

 ه در آنجا بيان و برهان نموده از مقبلين و مؤمنين بيعت  يوحيد و مسجد ٴمسكونه ٴاصحاب را در بخش متقدم نگاشتيم و خانه
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و مدفن  اءشهد مصرع بود و مقتل و اءاز اعد ٴدر خارج بلد  ه محل تحصن اصحاب و مدافعه ٴواقعه خواجه ٴگرفت و نيز قلعه

بيعت  ردند متجاوز از چهار صد نوشتند و بعد از اختتام  را  ه با او ٴجناب و اصحابش معروف و مشهور است و عده جسد آن

 .بودند و مجتمع و متزايد شدند ياصحاب بحد ٴميرزا زين العابدين خان حكمران بقيه يها،امر قلعه و قساوت

_______________________________________________________________________ 

 .اند نوشته يسرو يميدان در بيرون سرا سيد واقع در ٴنام بقعهه كوچك معروف ب ٴوحيد اكبر را بقعه يمدفن جناب آقا سيد يحي
_______________________________________ 

 --- ۲۹۲ فحهص ---

 ه محل تحصن ايشان بوده و مدافعات  ي وه برخاست و ياول ٴاشد از واقعه ٴعهواق يشهادت  بر ٴديگر پس از واقعه يساله  ه ب

اوضاع  قرب نيريز واقع است و تفصيل احوال وحيد شهيد و اعقابش را در اين بخش ضمن يمسافته نادر النظير نمودند ب ٴشجيعانه

و بقية  اءاحوال چند تن از مهمين اصحاب و شهدشرح ه ب آوريم و در اينجا يثانيه را در بخش چهارم م ٴيزد و شرح احوال واقعه

 نمائيم . يم السيف نيريز ا تفا

بود همينكه خبر عزيمت جناب وحيد  در نيريز ملّا  و دولتمند و مشهور و معتمد ي( مرد)ايوّب يمحمد تق يحاج اول         

و با  نيريز وارد شدنده و بش ورود يافته بالاتفاق بمه استقبال شتافت و در اصطهبانات به ب اقامت در آنجا بشنيد يرا از يزد برا

ه خواجه ب ٴجامع  بير قيام  رد سپس در قلعه نصرتش سر بر  ف ارادت و اخلاص نهاد و اولًا در مسجد يبيعت  رده پ يو

 آن ت بااصحاب را در مدت محاصره چهار ماه عهده نمود و همينكه واقعه خاتمه ياف محاربات و مدافعات پرداخت و مصاريف

محبوس  يٰاز اسر يتسليم گرفت و با جمع ,را از سران سپاه مطالبه  رده ديگر اسير اردو شدند و حكمران وي يجناب و جمع

 چنانكه در فصل زمستان همه روزه در آب حوض يخ بسته انداخته چندان با چوب  رد يداشته انواع عقاب و عذاب مجر

 يالسن ضعيف البنيه را قبول  رده در جا  ثير ياز اسرا يت چوب خوردن برخنوب يگشت و حاج،زدند  ه آب خونين مي،مي

 فال  شيم و اين،گفت  ه ما بين محبوسين قرعه مي،پرسيد جواب مي،مي يعلت را از و شد و چون حكمران،ايشان مضروب مي

 وچه و بازار و ه ب يهم يافت و او را يد و بالاخره از شدت ضرب سرش مجروح و متورم شده چشمانش جحوظ،آبنام من مي

 ه  ينوعه يكسال ب اء شانده از تماشائيان درهم و دينار اندوختند تا پس از انقض و آزار يتوانگران با نهايت خوار ٴدرب خانه

 ضمن

 --- ۲۹۳صفحه  ---
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ر بخش ششم احوالش و خاندانش را د ٴتتمه يزد اقامت جست وه نگاريم مستخلص گشته ب يم يشرح احوال آقا سيد جعفر يزد

 نگاريم .،مي

مجالست ه مشتهر و حكمران ب يعلم و تقوه ب ياهال متمول و معتبر و نزد يسا ن نيريز عالم  و واعظ يآقا سيد جعفر يزد دوم    

 موجبه اين امر گرديد و به جناب وحيد ا بر مؤمن ب ٴواسطهه و بالحكومه منزل داشت دار و معاشرتش مفتخر بود و در قرب

جرم با سائر اصحاب ممنوع داشت لا اش،را از خانه وعظ و هدايت مردم پرداخت و حكمران ويه مسجد جامع ب دستورش در

 مدت واقعات قلعه با جناب وحيد بسر برد و پس از اختتام امر قلعه و شهادت وحيد در مسجد سكونت جست و سپس در تمامت

و علم تقرير آقا سيد جعفر  ي ه ثروت حاج يرت چنين بيان  ردحكمران در انجمن سران سپاه با  مال شدت و غلظت و ابراز غ

 و آن عقاب شوند  ه سبب عبرت مردم گردد يگرديد لذا بايد نوع اءدم ٴحروب  و اراقه ٴموجب قوت قلب اصحاب قلعه و ادامه

 يزمان قلت و گران در آنقباله نمود و چون  نام خوده حبس انداخته خانه و املا  سيد را ضبط  رده به دو را تسليم گرفته ب

مجاناً  از مرد و زن همه روزه ير من ياعلان نمود  ه بهر نفر اءفقره غلات خود بسته ب گندم و نان بود او را نزد درب انبار

 يرو و محاسن سيد انداخته منه خيو ب صورت آقا سيد جعفر اندازيد و لا جرم مردم بينواه دهن ب شرط اينكه آبه دهم ب،مي

 ٴسيد جليل شرم داشته در گوشه [بصاق بر چهره اءذرت حاضر شدند و از الق گرفتن يفقير برا ٴاند عائله،بردند آورده،گندم مي

انداخته ذرت ببريد و من با  دهن بيائيد آب ,گفت خجلت ننمائيد ي مال مهربانه ايشان نموده به ب يآقا سيد جعفر رو ايستادند

سيد  حق خويش از ذرت رسيدند و در مدت نه ماه همه روزه آنه و ب ن نيز چنين  ردندنمايم و آن فقيرا،عبا رويم را پا  مي

 نقود گيرند و از ياغنيإ  شيده چوب وافر زدند تا از صاحب خانه مبلغ ٴخانه دربه مظلوم را ب

 --- ۲۹۴صفحه  ---

ار شده سخنان زشت و ناسزا گفته دراهم و اختي ياش سا نين ديار مشمئز و ب،تازيانه و استغاثه و حنين مظلومانه يدل گزا يصدا

نبود  بردند و عاقبت پاهايش مجروح و متورم گرديده قادر حر ت،سيد را از آنجايگاه مي دادند تا ظالمان،ظالمين ميه ب يدنانير

اقعات را و زن و اطفالش حاضر بوده و زردند،آنوع مذ ور ميه برد و باز ب،ها مي،در خانهه را بر دوش  شيده ب وي يو حمال

اش و ،موحش  ه ديد سيد را با عائله يها،موجب خوابه را دل بسوخت گويند ب گريستند و بالاخره زن خان حا م،نگريسته مي

 يدر هفت فرسنگ ٴقريهه خود را ب مظلومان خارج فرستاد و آنه مذ ور را بر حمارها نشانده از نيريز ب يمحمد تق يحاج نيز

سمع خان ه پرداختند و خبر ب يوظائف احترام و پذيرائه در حق سيد ب معرفت ٴعلت سابقهه ده بنيريز رساندند و مردم  يشمال

سمت يزد ره ه مظلومان ب مأمور را خائباً عودت دادند و ياهال يرا بر گردانند ول مظلومان  س فرستاد تا آن حا م رسيده
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شهر يزد رفت و سيد حسب خواهش مالكين ه ب ياسودند و حاجبي هرات رسيدند و از تعقيب زين العابدين خان ٴقريهه سپردند تا ب

 يد .آ ششم مي احوالش در بخش ٴامامت جماعت و مرجعيت امور شرعيه و وعظ پرداخت و تتمهه و ب قريه در آنجا بماند

و در ايمان و  جماعت بود ٴو ائمه اءاز علم يالعلشيخ عبد يحاجوحيد شهيد  ٴابو الزوجه يديگر از مشاهير اصحاب نيريز      

هفده ساله و شيخ محمد چهارده ساله در نيريز و  ينداشت و با دو پسرش شيخ هاد استقامت و حمايت و مساعدت از وحيد همتا

ثانيه با زن و  ٴگشت تا در واقعه ينيريز مختف در  يو گاه يمتوار يخواجه  وشيد و بعد از شهادت وحيد گاه ٴمحاربات قلعه در

 جنگ اسير شدند و اعدا نخست دو پسرش را در دامنش سر بريدند ٴنمود و پس از خاتمه ي وه مدافعه هم يفرزندان در بالا

 خانه برادر خود سيد ابراهيمه را شهيد نمودند و زنش اسير شده بگريخت و ب آنگاه وي

 --- ۲۹۵صفحه  --- 

 ه از  يحمام  يرضا يخانه  ربلائه مظلومه ب آن اه نداد وخانه ره اين امر نبود خواهر را به در نيريز پناه برد و برادر چون مؤمن ب

 . وفات يافت بش شد و در همان يو مختف يمستخدمينشان بود ملتج

 ٴموقع محاربه و مدافعه در نيريز گلوله و در و مساعد وحيد شهيد بود ينيريز حام يو قاض الحسين واعظملا عبدديگر 

 نماز و نياز اشتغال داشت آنگاه با سه برادر و پنج پسر دره از سن هفتاد سال و ب امهنگ اعدا پايش را مجروح ساخت و او در آن

شيراز ه را اسير  رده ب ينق،ملا علي ٴشهادت رسيد و ملا عبدالحسين با عائلهه ب ينق،محاربه پرداخت و پسرش ملا عليه قلعه ب

شيراز از  يبردند در سه منزل،طهران ميه مغلولًا ب يٰع اسرعبدالحسين را با جم وريم چون ملاآ بردند و چنانكه در بخش لاحق مي

اش از نسل ،نمودند و سلاله جا زير خا  پنهان سرش را جدا  رده تنش را در همان يمشقات هلا  شد سواران دولت شدت

 درين امر برقرار ماند . ينقعليٰ ملا

حبس حكمران ه سال ب دستگير شده ير و در پايان واقعه از اصحاب و انصار وحيد در نيريز و قلعه بود قاسم يحاجديگر      

 فصل زمستان و ضرب و اخذ نقود و اموال فراوانه انداختن در آب سرد حوض ب انواع عذاب از قبيله نيريز در  ند و زنجير ب

بيم حكمران از  يمستخلص ساخت و حاج يكصد تومان خريده اءاده را از حكمران ب وي يگرفتار گرديد و بالاخره حيدر نام

 پايان رساند و در خاتمه بگريخت و مال حالشه  وه رفته طول مدت محاربه را ب يبالا ٴثانيه ٴقعهاگشت و در و يو متوار يفرار

 وريم .آ را در بخش ششم مي

مدافعين  ارؤسثانيه از  ٴقعهاشد و در و يو متوار يفرار شجعان اصحاب وحيد بعد از اختتام امر قلعه اءاز رؤس خواجه قطباديگر  

 نماند . شهادت رسيد و اخلافي از او باقيه  رد و در همان سنگر ب،خواجه قطبا تأسيس بنام سنگر يبوده سنگر
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 --- ۲۹۶صفحه  ---

 

 وه  يثانيه بالا ٴشد و در واقعه يو متوار يفرار نيريز ٴامر قلعه ٴاز اصحاب وحيد نيز پس از خاتمه خواجه محمد حسينديگر      

در  سمع خواجه رسيده گداز اصحاب جبل چون بخويشان مشار ت  رد و واقعات جگر اتفاقه محترمه ب ٴزوجه ينرفت ول

  ربال بود با شدت تأثر وفات يافت . ٴمحل اقامتش  ه قريه

ص و رها قلعه دستگير شد و او را در نيريز مرخ امر ٴنيز در محاربات با وحيد بود و پس از خاتمه آقا مير محمد عابدديگر     

عزم شيراز ه ب آمده شر ت در مدافعه و محاربه نمود و بالاخره اسير شد و او را با سائر اسرا دوم بر جبل بر ٴقعها ردند و در و

شهادت رساندند و ه مشقات نداشت خواهش  رد او را ب بوده طاقت يوريم چون پير منحنآ بردند و چنانكه در بخش چهارم مي

 بردند . ازشيره سرش را جدا  رده ب

و ناصر بوده در قلعه  يشد حام به نيريز وارد نيز از اصحاب وحيد و با او از اصطهبانات ياسمعيل اصطهبانات يمشهدديگر      

 ٴجمله محاربه پرداخت و بالاخره دره  وه ب يبالا ٴثانيه ٴمعالجه جراحات نمود و در وقعه ياصابت  رده مدت يوه توپ ب ٴگلوله

 ماند . يباق ينمود از او نيز اخلاف نيريز مراجعت و اقامته رفت و او را مرخص و رها  ردند و بشيراز ه اسرا ب

حاربات  رده بالاخره  وه م يو بعداً بالا نيز از اصحاب و در قلعهء خواجه يآقا سيد زين العابدين اصطهباناتديگر      

 .مرخص شد شيرازه  رد و در اسارت ب نيز در دو وقعه محاربه ديگر ابراهيم ولد صالح  .مستخلص گشت

 --- ۲۹۷صفحه  ---

نيريز مستخلص گشت و برادرش آقا سيد حسن  نيز در دو وقعه محاربه نمود و در سيد احمد يآقا سيد حسين بن حاجديگر      

و استجلال  رونيز استقبالگذاشت و اشهر از آن دو برادر ا برشان آقا سيد ابوطالب وحيد را تا  يبر جا ينيز مانند او بوده اخلاف

در حبس  يميرزا زين العابدين خان شده مدت يحاج حمايت و نصرتش پرداخت و در خاتمه گرفتار چنگه  رده تا آخر امر ب

را مسموم  وي معدن شكرد از توابع نيريز تبعيد  رده در آنجاه نامعدود از او گرفتند و بالاخره ب بوده مضروب شديد گشته نقود

 دند .و هلا  نمو

اسارت شيراز رفته ه دوم ب ٴوقعه ٴو بعد از خاتمه بودند قاسم و محمد اسمعيل پسر ملا محمد باقر يملا حسن ولد كربلائديگر     

 است . ياز ايشان باق يو اخلاف نيريز  ردنده عودت ب ,مرخص شده
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العابدين خان بوده ملر ،زين يدر حبس حاج يمدت اسير شده ياول ٴپس از ختم وقعه ملا كريمديگر از مشاهير اصحاب وحيد     

اخلافش در  از ي وه نيز محاربات  رد تا شهيد گشت و بعض يدوم بالا ٴرها نمودند و در وقعه  و باغش را تصرف  رده او را

 اين امر مشهورند .

م داشت و بعد از اسارت نصرتش قياه ب نيريز وارد شدهه معيت وحيد به ب ياكبر بن ملا محمد اصطهبانات يملا علديگر     

 مستخلص گرديد . , رده اسير شده ثانيه نيز محاربات ٴمستخلص گشت و در وقعه

شيراز بود و پس از  يمحاربات  رده از اسرا و ثانيه هر دو ياول ٴدر وقعه آقا شيخ يوسفديگر از مشاهير اصحاب وحيد     

د و دو گوشش را بريدند و نيز  ف پايش را بريدند و نمد شده مضروب  ردن نيريز گرفتار و محبوسه استخلاص و عودت ب

 وريم .آ احوالش را در بخش ششم مي ٴو بالاخره مستخلص گشت و تتمه گذاشتند

 --- ۲۹۸صفحه  ---

ثانيه نيز محاربه  ٴزير خا   ردند و در وقعه توپ در درب قلعه جدا شده ٴاصابت گلولهح  ه دست چپش ب قائد يلطفعلديگر     

 يادگار گذاشت .ه ب يه اسير و مستخلص گشت و اخلافنمود

 وه حضور يافته  يثانيه بالا ٴشد و در وقعه يمتوار جنگ قلعه چند سال ٴديگر ميرزا محمد بن ميرزا محمد عابد پس از خاتمه    

 درياچهه خويش را ب در بين طريق يبردند ول ياسيره ب یٰاتفاق سائر اسره گشته ب ءاعدا محاربات پرداخت و عاقبت اسيره ب

 نيريز برگشته بماند .ه بختگان انداخته بگريخت و بعداً ب

املا  و ثروت وافره  ه صاحب حسن و  مالر يصفر عل يملا محمد بن ارشد حاجو از اشهر و اشجع اصحاب وحيد     

 علت شدت علاقه در آغازه ابوين بو  مانند او زيبا ننوشت يميرزا احمد شهير  س جمال و علم و  مال بود و خط نسخ را بعد از

 نام در سن ير محمد رحيم و محمد كريم نيريز ورود فرمود دو پسره  ه جناب وحيد ب يبرايش زن گرفتند و هنگام يجوان

 زيست و،خانه مي دوازده ساله بير  ور مادر زاداصغر نام  يو پدر و مادر و برادر سال و نيم و دو سال و نيم داشت و با آنان

مدافعه و مقاتله صرف نمود ه خواجه ب ٴجناب ارادت حاصل  رده از اصحاب با وفا گشته شب و روز را در قلعه نه آكه بهمين

ه مادر با زن و اطفال صغيرش ب ينوبت . ردند ياستخلاصش  از قلعه جد و جهد هم تاب شده در،الدين و عائله از مفارقت بيو

اختيار گريه  يافتاد  بيراً و صغيراً ب وضع و حالشه ت و مكالمه آمد و چون نظرشان بملاقاه قلعه رسيدند و او خبر يافته ب پشت

عسرت  گفتند بر مادر و پدر و زن و اطفال صغير رحم آر و ازين ,التماس و الحاح نموده آغاز  ردند و يو ناله و بيقرار يو زار
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اثر  يو يشان در عقيدت و ايمان قو،ضعيف اس و احساسانف يخدا واگذار وله حال و سوء مال بگذر و خير و شرّ واقعه را ب

 .گفت بدانيد و آگاه باشيد خنجر از  مر بر  شيده ,حد اجبار ديده نكرد و چون اصرارشان را ب

 --- ۲۹۹صفحه  ---

در اين بسر منزل عشق رسيدم و برگشت ازين سفر ممكن نيست و اگر   ه من با قدم علم و بينش راه دين و ايمان را پيمودم تا

را مجال  يعالم معانه ب ٴبدانيد  ه دلبسته خانه و  اشانه نرويد ناچار اطفال را با خنجر شكم پاره نمايم تاه خود گرفته ب زمان راه

 سوار بر اسب از قلعه يانجام مقصود يبرا يشب يخانه برگشتند و پس از چنده ب نيست و ايشان نوميد شده يعالم دانه تعلق ب

اصابت  رده از ديگر سو بيرون رفت و  رخسارشه ب يرا هدف گلوله ساختند و تير ب نيريز تاخت و اردو  ويبيرون آمده جان

با جرح دهان و رنج فراوان در حبس بسر برد  يخان حكمران فرستادند و چند العابدين،زين يمحبس حاجه او را دستگير  رده ب

سابقه  يعلت دوسته اردو ب از اهل يعاقبت تن .رها نكردند را حكومت داد ويه نقود ب ,قدر والدش اصرار  رده و هر

مدت  يافت و والدش در آن يمعالجه پرداخت تا بهبوده شش ماه ب اصطهبانات برده مدّته استخلاصش را فراهم نموده او را ب

زين  يو حاج .رديدشهادت وحيد و اصحاب گه ب يقلعه منته ٴهنگامه اءنمود و در آن اثن يخود نگهدار زن و اطفالش را نزد

مذ ور را  ٴدوازده ساله ياصغر اعمجمله  و از آن بابيان پرداخت اءغارت اموال و هتر اعراض و سفر دمه العابدين خان ب

 بدن لطيف  ود ه در آتش را ب ٴمادرش داغ و شكنجه  ردند و و همينكه آهن تفتيده دستگير  رده امر داد در مقابل چشم

استخلاص  ياز املا  برا يمقدار دست داد و پس از افاقه يلند شد مادر را دل بسوخت و بيهوشگناه گذاشتند و دود ب،بي

سند محكم نمود و اصغر  ,خود دادهه ب يرا حاضر  رده ملر را انتقال شرع يالحال آخوند يحكمران بخشيد و خان فه فرزند ب

داغ نمودند و مادر جگر ه ب نوع مذ ور شروعه د و بشكنجه حاضر  ردن يفرستاد و بعد از چند روز مجدداً برا محبسه را ب

 يخان سند  رد و بدين طريق خان حكمران تمامت املا  حاج نامه ديگر از املا  را ب يپسر مقدار يخلاص يسوخته برا

 .خويش بربود نامه را ب يصفر عل

 --- ۳۰۰صفحه  ---

ملا نگذشت  ه جراحات  يواقعات هنوز زمان و از اين .ردمُ ,گشته ياغراض و ينيز از شدت شكنجه و داغ فدا يٰو اصغر اعم

اختيار اقوام و  يب غيرت از درونش زبانه  شيد و اطلاع يافت شعلهٰ يٰعودت نمود و چون از ماجر نيريزه التيام يافته ب محمد

 ٴحال مادرش ير خوشه آنبنيان ظلم و گناه حر ت نمود در  عزم انتقام از ناصرالدين شاه و بر ندنه خويشان را وداع گفته ب

 ياز بابيان شيراز و چند تن شيراز شتافته نيم شب از نيريز ب ملا محمدداد و  يوه ب ,خان پنهان  رده بود مرواريد  ه از دستبرد
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وريم متفق شدند و شاه ،آ ه در بخش لاحق مي ينوعه ب يمحمد صادق تبريزطهران رفتند و در آنجا با ه مرافقت  رده ب يبا و

 ياعقاب عائله و ي شته گشتند و از و ۱۲۶۸عموميه سال   ٴمذبحه شده در آن يعوانان دولت دف ساختند و گرفتار چنگرا ه

 دوم آنجا در بخش لاحق مي ٴدر ذيل شرح واقعه نام و مقامه از اصحاب نيريز را ب ٴماند و ما شرح حال عده يدرين امر بر جا

 .وريمآ

از  يو غيرهم اقبال نموده بيعت  ردند و برخ و متنفذين اءاز علم ير جناب وحيد از يزد جمعو در اصطهبانات نيز هنگام عبو    

همينكه  ديگر از متنفذين يخواجه بودند و بعض ٴنيريز رفته از شجاعترين اصحاب در قلعهه ب يايشان چنانكه اشاره  رديم با و

مال و عيال در راه خداست تاب استقامت نياورده  جان و اءدمقاومت حكومت را نگريسته دانستند  ه آغاز بلايا و قرب وقوع ف

 آقا سيدجان و مال احباب گرديد و مانند ه  ه موجب تعرض ب يمهريز يمانند حاج همراه شدند اءاعراض  ردند و با اعد

 ٴسابقه ٴقهفائخدمات و تحمل صدمات  او از تمامته علت تزويج ندادن جناب وحيد دختر خود را به  ه ب ياسمعيل مريجان

پرداخت و معذلر  يرياست ملائه محل و موطن خود عودت نموده به ب جناب آن يخويش صرف نظر  رده با اسب  سوار

فارس آحادي از  ديگر از قسمت ٴزيستند و هم در محال عديده،حدود مي از بابيه در آن يجمع يٰ  بر بعد از وقوع  شهادت

 .مؤمنين بودند

 --- ۳۰۱صفحه  ---

حالت  يو دارا يمذ ور  ه در حدود بيست سالگ اءاز اهل قر شيخ سلمان هنديجان از مرا ز بابيه شمرده گشت چهمخصوصاً 

 يظهور بشنيد و برا ٴشيراز آوازه حضرت ذ ر اللّه الاعظم از افق اءبود در ايام ارتفاع ند يو احساس روحان يو تحر تفحص

ملاقات جناب ه در حال سفر فائز ب ينگرديد ول اءلقه حضرت فائز بمهاجرت  علته تجسس و  شف احوال بدانسو شتافت و ب

افشار سا ن هنديجان را  ه از قوم و  وطن برگشت و تقريباً هفتاد خانواده ازه شده عرفان و ايمان  امل حاصل نموده ب قرةالعين

 يمشهد ,افشار ٴمحمد رئيس طائفهگل  يمشهد يبا شش تن از مؤمنين بدين اسام ن آئين نمود و خوده آعشيرتش بودند مؤمن ب

روانه شد و با عشق و  سمت آذربايجانه عزم زيارت حضرت به بخش ب يملا عبد اللّه عل ,يتق ي ربلائ, مدد ي ربلائ ,رستم

وطن ه بشنيد و همرهان با اندوه و حسرت فراوان ب يٰشهادت عظم ٴقم رسيد و در آنجا خبر فاجعهه ره نورديد تا ب يشتاب هم

بارگاه رحمن نائل گشت و  عرفان و تقرب ٴمقامات رفيعهه مراجعت نكرد و سر در بيابان عشق و طلب نهاد تا ب شيخ يد ولبرگشتن

 گردد .،در بخش ششم نگاشته مي حدود ضمن بيان احوالش تفصيل احوال و اوضاع آن
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 اءو علم ياز حروف ح يشناخته شد و جمع از مرا ز بابيه يظهور بديع بعنوان مر ز ٴدر سنين اوليه   قزوين ارض القاف      

 يخاندان فرهادو  يملا هادو  يميرزا محمد علو  جناب قرةالعينمؤمنات مانند  مرضيين و مشاهير مؤمنين و اءراشدين و شهد

عبد ملا و غيرهم اهل آنجا بودند و  ملا عبدالكريم ) ميرزا احمد كاتب (و بستگانش و  شيخ محمد نبيل يحاجو  نصير يحاج و

ئيكه در موقع ابعاد حضرت ذ ر اللّه  درجهه ساخت ب يٰرا مهتد ينموده جمع نيز در آن بلد زن گرفته سكونت ٴالجليل اروميه

 بابيان حضرت را ٴتحفظ از حمله يصادر شد  ه برا يميرزا آقاس يذربايجان حكم حاجه آب الاعظم

 --- ۳۰۲صفحه  ---

آغاز نشر امر بديع را در آن بلد باين مضمون   يفيت يازند و ملا جعفر واعظ قزويندور رهسپار س يداخل شهر نكرده از مسافت

 يباش باغبانه عبدالكريم شهير ب يبن حاج يقزوين فرستاد جناب ميرزا مهده حق را ب ٴ ه  لمات شريفه نوشت اول  سي

بن ملا قنبر پسر عم من آورد و مرا  ي تقملا مرسله نزد ٴمذ ور مكتوب پسر را با ير جزء از  لمات بديعه يبود و حاج يقزوين

ما و از مال  ٴهزار تومان ابريشم از مال التجاره والد خود چنين بود  ه پنج ينامه خطاباً لحاج نيز خواستند و حاضر شدم مضمون

هاية له بما لا ن يخداوند جنس يظاهر نشد ول ي ردند اثر يدريا غرق شد غوّاص و سبّاح رفتند و سعه عمو و سائرين ب يحاج

تمام شدنش مكن  ٴاز آن  م نشود اينر فرستادم بخور و بياشام و انديشه ٴقيامت مصروف داريم ذره عطا فرمود  ه اگر تا يوم

مصارف ه من درهم و دينار است  ه ب يآيا اين جزو برا يملا تق يا :ما نگريسته گفته ب يمكتوب و دمه ب يگه يپس حاج

از  لمات  ٴپس از قرائت صفحه يمحترمين و تجار حاضر بودند و ملا تق اءاز علم ٴمجلس عده نآ لازمهء عيالم برسانم و در

 يمثل سبر قرآن است ول .چيست و از  يست اول ندارد تا معلوم شود :گفتم ؟ي لام چه ميگوئ حقير فرمود در اينه بديعه ب

آسمان آورد  م نازل شده مذ ور شد در آنجا جبرئيل از لام ه آنجائيكه قرآن نازل شده اين فرمودند از .نيست ي لمات فرقان

سياق  لام قرآن است و از همان مصدر صادر شد و ه ب دانم اين  لام،دانم اينقدر مي،اينجا هم جبرئيل بايد بياورد فرمود نمي

يافته  يحال خوش از احوالآن  لمات و اطلاع  ٴميرزا جواد خؤار از مطالعهه سيد معروف ب ٴو تلامذه شيخيه اءميرزا جواد از علم

ه نصرتش نمود و بعد از چهل روز با جمعيت بسيار ب مسجد رفته بر منبر برآمده اظهار امر حق وه ديگر ب يرقص  رد و روز

 صوب مذ ور رهسپاره ب ,شيراز بلدالامين بروند و لذا عودت  ردهه ايشان رسيد  ه به ب در  رمانشاهان امر ي ربلا رفتند ول

 .تندگشتند و رف

 --- ۳۰۳صفحه  ---
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حقير با عمم قنبر  يوالد خود بفرستاد  روز يعبدالوهاب برا ميرزا يبن حاج يبود  ه آقا ميرزا محمد عل يو پس از آن رسائل

 رد  ه  يو نه را  ه محرمان خاصش بود بنشاند يخلوت نموده بر درب خانه جناب ملا صادق يزد خدمتشان رسيديم يعل

بخوان و من  يخوان،حقير داده فرمودند تو بهتر ميه ب ر دخول ندهند آنگاه آيات بديعه از بغل در آوردهخانه باه را ب ياحد

درين باب چه   ه شما :پرسيد يعمم در جواب تأمل  رد و از خود حاج ؟گوئيد،ايشان چه مي خواندم سپس فرمودند در حقيت

چند گذشت آنگاه در  ٴباشد و لمحه،تصديق نمي چاره جز سبر قرآن استه و ب ي لمات بسيار عال :فرمودند ؟ميفرمائيد

و  جوان چند جزو از آيات جناب باب روح ما سواه فداه برايم فرستاد اين : رده گفت آغاز سخن يالقزوين يخصوص مليح فت

 يعمو رو ملا قنبره برم پس ب،مي يمانند سر سگ گردنت را يو ايمان نيار يبدين مضمون نوشت  ه اگر تصديق نكن يمكتوب

ها و ،امامزاده دو پسرم روشن است  ه دره ام ب،خر است و ديدهه آشده و نزدير ب ياز عمرم سپر ا نون هفتاد سال :نموده فرمود

بينيد و  يداشت و عاقبت  ارم چنين شد  ه م يمن ارزانه ب نموده از خدا خواستم تا يها شمع روشن  رده گريه و زار،آستانه

ه و حق ب گويد،عبارت ادا نمود  ه راست مي دهند پس جناب ميرزا بعد از  لمات مذ وره اين،مي منه اين لحن به ب يمكاتيب

 يانته     .جانب او است

بعد در آنجا وفات  يسنينه معظم قزوين بود و ب عبدالكريم مذ ور از اعاظم دولتمندان و تجار محترم و مؤمنين يو حاج     

عبدالحسين  يقزوين آمد و با عمويش حاجه زد تجارت مهمه داشت و بساط را بر چيده بي نيز در ييافت و پسرش ميرزا مهد

شرف لقا رسيدند و آن ه استماع صيت حضرت نموده ب شيراز  ردند وه قريب بيست هزار تومان ابريشم خريده حر ت ب

 فرمودند و عمو منتهي نشده بضاعات را براي بمباي برد درياه از مسافرت ب يبزرگوار نه

 --- ۳۰۴صفحه  ---

 ٴشعلهه پيوسته مشتعل ب ايمان  امل رسيد و بوطن آمدهه همچنان مشرف در شيراز ماند و ب يميرزا مهد و در دريا غرق گرديد و

 شهادت رسيد .ه اصحاب قيام نمود تا ب نصرته مازندران ب ٴعشق و ايمان بود و حين ارتفاع هنگامه

از احوال او و  يفيت  ٴقزوين بود و شرح ذمه عظام و مراجع احكام و سا ن يير فقهاميرزا عبدالوهاب از مشاه يو حاج     

دو پسرش  در ايام اقامت شيخ در قزوين در بخش اول نگاشتيم و در آغاز ظهور امر بديع يشيخ احسائه ارادت و مساعدتش را ب

زيارت حضرت باب اعظم را نموده  ايمان آوردند  شيراز رفته در ه بودند ب اءو علم ء ه از فضلا يعلو ميرزا محمد يملا هاد

و  اين امر نموده نوع مذ ور اظهار اقبال و ايمان نسبت به خود نيز ب يشدند و حاج يح و هر دو از سابقين اولين و حروف

ه طلب نوع توقير و تجليل بدو نگاشته ب ٴسياه دهان نامه ٴآذربايجان در قريه يحضرت در هنگام عبور از حدود قزوين برا
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 از پيش نرفت و در يرا  ار يجماعت حاج ٴو ائمه اءمقاومت دولت و صولت علم شدت يبرا يمساعدت و نصرت فرمودند ول

شده آثار و مقدمات ارتحال  يمريض و بستر ينجف شتافته مجاور گرديد و در سن هشتاد و سه سالگه اواخر عمرش از قزوين ب

 يمرقد مطهر حضرت امير المؤمنين بردند و پس از ساعته ا در جنازه گذاشتند و بر وي حال دستور داد پديدار گشت و در آن

چند در شيراز  يايام ٴپس از استفاضه يعلو ميرزا محمد يرحلت نمود و اما پسرانش ملا هاد يعالم باقه مكان مقدس ب در آن

 يٰ  ربلا نمودند و در نشر انوار هده مراجعت ب

_______________________________________________________________________ 

و چه در  يو چه در بدشت و چه در حبس سار سر بر قدم حضرت قدوس نهاد و دست بر نداشت چه در خراسان يميرزا محمد عل

 ينبيل زرند                            .ذو الجلال بود تا شهيد گرديد شمع مبارك در همه جا پروانه آن ٴايام قلعه
_______________________________________ 

 --- ۳۰۵صفحه  ---

آذربايجان  يحضرت ذ ر اللّه را برا ي ه سواران دولت يقزوين عودت  رده سكونت گرفتند و هنگامه  وشيدند سپس ب

و  مشهد حضور داشتند ٴرسيدند و در موقع اجتماع بابيه در خراسان هر دو در فتنه محضر مبار ه سياه دهان ب ٴبردند در قريه،مي

ه ب يمازندران رفتند و در ساره داشت و بالاتفاق ب در مو ب حضرت قدوس مراجعت  رده در بدشت حضور يميرزا محمد عل

نصرت و ه ب مازندران بدانجا شتافته ٴبا هم توقيف بودند و در موقع ارتفاع  امر قلعه يچند مجتهد يميرزا محمد تق يحاج ٴخانه

اين توقيع در بيان  يوه خطاب ب اعليٰ از قلم  ٴصادره فيض شهادت  امياب گرديد و از جمله توقيعاته ود تا بقيام نم يفدا ار

 : باشد،مي اللّه يوظائف سالر و مسافر ال

 "بسم اللّه الرحمن الرحيم "

الكتاب و ما قدّر  الّا و قد بین حكمه فيالّلّ الجمیل و اعرف ان الّلّ سبحانه ما خلق شیئا  صراط يفاعلم یا اخ الخلیل و اثبت قدمیك عل 
 العمل لان الّلّ ما حكم للبلوغ الي يلیس كمثله شئ و اجهد عل يالا هو الذ لا اله يالّلّ دإ الّا و قد خلق بازائه دوإ فاستغفر ربك الذ

ارات الشیطانیة و لا تخف عن شئ و لا تخزن طهرّواردها عن الاش لجة الاحدیة لان الّلّ قد القطع الّا بعد الیأس عن كل شئ فادخل بالّلّ في
اذهب عنا الحزن و  يالحمد لّلّ الذ كتابه عن حزن الغیر لقوله الحق  المؤمنین في يّ حرّم خوفه لمن فیه خوف من غیره و زك لشئ لان الّلّ قد

فالحزن لما  يو قدر  يق ان كان كلشئ بقضائلكل شئ مقاماً موقوفا و ارض عن الّلّ بقوله الح الامر بالاخلاص فان الّلّ قد جعل ياستقرّ عل
ذلك الباب و انتظر امر الّلّ  المحو عمل سواه و ایقن بالغفران بعد ورودك في الّلّ حتي كل الاحوال و اقبل بكلك الي  الّلّ في يذا و اتكلّ عل
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ء صغیره مسطور است بسم الّلّ الرحمن الرحیم و انّ جامعه دیگر راجع بزیارت ينصر الّلّ كان قریبا و الحمد لّلّ رب العالمین و در توقیع فان
 حببته عما سئلیاسرّ  احببته في و لما اني نجل العالم الجلیل الحاج عبد الوهاب القزویني يمحمد عل ياخ كتاب  من كتب النازلة بي

 --- ۳۰۶صفحه  ---
حشیش الارض و لا تبق لاحد  يورد عل يالنار الذ مثلناصراً  ما سئلت و اقرء ما اردت و كن لي يمن زیارة الجامعة فاحفظ یا اخ مني

خواهر  اش شهيد مذ ور  ه زوجه يو از آقا ميرزا محمد عل ."احسن خط كریم يالذهب عل بمإ يحجة و احفظ كل ما نزل من ید

و سائر واقعات خطيره  مازندران ٴسناً ا بر بود در قلعه  ه يخلف از ابوين بر قرار ماند و اما ملا هاد يجناب قرةالعين بود دختر

گردد ،ثبت مي در قزوين زيست و بيان مال احوالش در بخش ششم يشهادت  بر ٴسالها بعد از واقعه داخل نشده محفوظ ماند و

. 

 از مشهير مجتهدين بود  ه با برادر يبرغان معروف يملا محمد تق يحاجميرزا عبدالوهاب در قزوين  يو در مقابل حاج   

 مقام رشد رسيدند وه در برغان تولد يافته ب يهمگ يملا محمد عل يحاجاصغرش  و برادر حمد صالحملا م يحاجاوسطش 

شهير مؤلف  تاب قوانين  ابوالقاسم مجتهد ميرزاقم نزد  ٴشان در آنجا و در قزوين صورت گرفت و در بلده،تحصيلات اوليه

ه تحصيل علوم نقليه و عقليه پرداختند پس به چند ب يناصفهان رفته سنيه آنگاه ب تحصيل فقه و اصول نمودند يالاصول چند

و در تحصيل علوم رسوم  مؤلف  تاب رياض فقه و اصول خواندند يشتافته در  ربلا مخصوصاً نزد آقا سيد عل عراق عرب

 ٴو مناجات و اقامه ادعيهه و رياضات شاقه را تحمل نموده شبها را ب مقامات عاليه رسيدند و نيز عباداته دينيه رنج فراوان برده ب

 ثرت ه گشت و ب شهير شيخيه محسوب اءتلمذ  رده از علم ينزد شيخ احسائ يملا عل يرساندند و حاج پايانه صلوات ب

ه بر گردن نهاده ب ييافت گويند در ثل  اخير شبها زنجير عبادات شاقه و تلاوت آيات و اوراد و ادعيه و تضرعات دائمه شهرت

 تب و تحرير  ٴعبادت و مطالعهه داد تا چون نعاس گيرد زنجير مانع افتادن و خوابيدن باشد و ب،مي ددر سقف حجره پيون يميخ

 .نموده در طهران اقامت گرفتند ايرانه ورد و بعد از سنين  ثيره مراجعت ب،آمسائل علميه شب بروز مي

 --- ۳۰۷صفحه  ---

 تبيه برخاست و رد و ايرادات چند  ٴعلميه ٴمسائل فقهيه مناظرهاز  يدر برخ يقم يميرزاو  يملا محمد تق يحاجو چون مابين 

ه اجتهاد گرفته ب ٴمذ ور اجازه يعلسيد  ربلا ديده بدانسو شتافت و از استاد خود آقاه گشت خود را مجبور عودت ب  مبادله

ه شاه ب ير محضر فتحعلد يغايت جسور و مغرور بودند و نوبته بگسترد و هر سه ب طهران برگشت و بساط رياست و اجتهاد

و  .طهران و اقامت قزوين گشتند مهاجرت ازه و خلاف ادب سلو   ردند و مغضوب و منفور شاه واقع شده مجبور ب جسارت
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حضور داشت و  يدر محضر شاه يمازندران ينام مجتهد جدل يعلملا محمد چنين نوشتند  ه ي يفيت مجلس مذ ور را بعض

پرسيد و او  يملا تق ياز حاج ٴمسئله مكالمه اءه برادر مذ ور نيز حضور يافتند و شاه در اثنحال س درگاه بود و در آن مقرب

 سكوته نپسنديده رد  رد و مناظره و مجادله فيمابينشان در گرفت و ملزم ب يجدل ينمود  ه ملا محمد عل يداده بيان يجواب

جدل آغاز  رد و فرياد لم و لا نسلم بلند  و حمايت مدافعت يملا محمد صالح خجلت برادر مهتر نپسنديده پ يگشت و حاج

 و تلميذ را حق يحال باز پس ميگوئ يرا  ه در ايام تلمذ نزد من آموخت يهمانا سخنان او گفته مناظره ب اءدر اثن يشد و جدل

اخوين غضبنا   از خجلت عليٰ ملا يحاج ملا صالح نيز لب فرو بست آنگاه يلذا حاج .جسارت و مخالفت ادب با استاد نيست

 نزاع و نزال  شيد و طرفين نشسته مانند دو خصمه گرم شد و  ار از قيل و قال ب مباحثه و مشاجرهه گشت در همان مسئله ب

نواخت  يجدل يسخت بر بناگوش ملا ٴلطمه نزدير شدند تا بهم رسيدند و يمتقاتل متقابل بر يكديگر حمله بردند و نشسته هم

قزوين ه اخراجشان از مجلس بلكه از طهران داد و در بدو ورودشان به حكم ب در غضب و نفور شده و شاه از آن اخوان جسور

 عبدالوهاب مذ ور تجليل نموده موجب اشتهار صوت و صيتشان گرديد و آنان يحاج

 --- ۳۰۸صفحه  ---

تفسير و جمع اخبار و غيرها  و اصول و بسزا حاصل  رده رياست و ثروت معتنابها فراهم آوردند و در فقه يمتدرجاً شهرت

او اعتقاد  رامات و مقامات ه نسبت ب يذو فنون بوده اهال يامام جمعه  ه عالم يسيد محمد تق يو حاج .تأليفات عديده نمودند

بر تحريم صلوة جمعه در  يچند فتو يسنين يملا تق يامامت جمعه و رياست جماعت بر قرار بود و حاجه داشتند سالها ب باطنيه

 ي دورت و نفرت يرا با اهال يسيد محمد تق يحاج يصلوة جمعه منع  رد تا نوبت م غيبت امام داده پيروان خود را از اقامتايا

نماز جمعه امامت ه را ب مسجدش حاضر شده مجتمعينه بلادرنگ ب يملا تق يامامت جمعه نرفت و حاجه ب يآمد و روز پيش

دو امام جمعه  ينيز شد حكايت  نند  ه در آن ايام نوبت رف  رده امام جمعههنگام منصب امامت جمعه را تص نمود و از آن

سئوال  نوعه ب يملا تق ياز حاج يسيد تق يتصادف اجتماع و ملاقات شد و حاج يمجلس و مجمع سابق و لاحق مذ ور را در

هرچه فكر  رد  يملا تق يدد حاجگر،واجب مي ديگر ٴحرام و در هفته ٴهفتهه است  ه ب ياز مسئله معضله پرسيد آن  دام شيئ

 حلّ معما  رده گفت آن صلوة جمعه است  ه در يسيد تق يتحير نمود و حاج خاطرش نيامد و اظهاره جواب ب يبرا يچيز

ميرزا  يقزوين وارد شد حاجه ب يواجب شد و چون شيخ احسائ يتصرف آورده ام امامت من حرام بود و همينكه تو بايّ

معارضت و مقاومت و تكفير پرداخته اولين مكفر شيخ ه ب يملا تق يو حاج يدت و احترام و ا رام بنمودعبدالوهاب تبعيت و عق

و مخاصمت آورد و پس از  ميرزا عبدالوهاب مضادت يباع  اختلاف و نفرت بين شيخيه و اصوليه گرديد و با حاج و نخستين
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متصوفه نيز ه طعن و لعن پرداخت و چون نسبت به ر بالمنب يرا تكفير  رده در مجامع و عل يسيد  اظم رشت يشيخ حاج

تنفر خاطر  گفت در ايام سلطنت محمد شاه مورد،تكفير و تحقيرشان سخن هميه محضر و منبر ب تعرضات شديده داشته در

 بوي  ٴاملا  متعلقه از ينام تحصيل منال دولته ب يگشت و حاج يميرزا آقاس يو حاج يسلطان

 --- ۳۰۹صفحه  ---

لطائف الكلام و ايراد قصص و حكايات فكاهيه ه شتافته ب طهران نزد شاهه گماشت و او چون  ار را دشوار ديد بمحصل 

برادر از آن بلد  اخراج هر سهه قزوين رفت به چون با شاه ب يحاج يبار تحميل بيرون جست ول غضبش را ملايم  رده از زير

را بدست آورده مسرور ساخت و  نوع مذ ور دل سلطانه ب يملا تق يحاجشتافتند و  يمحضر شاهه فرمان داد و لا جرم باز ب

ه نسبت ب اءعناد و بغض  ماله گرديد و اجازت اقامت در قزوين حاصل نمود تا چون ظهور امر بديع شد ب مورد احترام و تجليل

ه .  ۱۲۶۳متقدم آورديم در سال    ه در بخش ينوعه و بالاخره ب مقاومت و مدافعت شديده از بابيه قيام نموده حضرت باب و ب

خصوصاً پسر  هنگام تقريباً هشتاد سال داشت و اخلافش شاهزاده حسين مدفون گرديد و در آن ٴبقعه قتل رسيد و دره ق ب

مسلر و روش پدر روزگار ه امامت جمعه يافت ب ارشدش ملا محمد  ه شوهر جناب قرة العين بود و بعد از پدر منصب

  ربلاه معظم و سليم النفس بود در اواخر ايام حيات خود ب يپدر قرةالعين  ه مجتهد لا محمد صالحم يگذراندند و حاج

پس از ادإ نماز و زيارت ايستاده بود بيفتاد و او  ۴ ياز روزها  ه نزد مرقد امام حسين بن عل ياقامت گزيده معتكف شد  تا روز

و  يشيخ احسائ مذ ور از پيروان يملا عل ينمود و برادر اصغرشان حاجبردند و بلافاصله وفات  اش خانهه را بر دوش  شيده ب

متعصب و مغرض پيوسته مكالمه و مناظره  رده دفاع از  و از محبين و مؤمنين حضرت باب اعظم بود و با خويشان يسيد رشت

 حقية الذ ر الاعظم يشهادته عل يما  تبه ف هذه صورةاين امر نمود و 

 يمبسم اللّه الرحمن الرح
یرجعون ثم السلام من حضرة الابداع الذكر القدیم  السلام یعود السلام لا اله الا هو المعبود كل البریة الیه السلام و بالسلام الي السلام من

 عامه علیناو له المنة لان له الحمد لا اله الا هو حیث عرفنا حكم الابداع بالاختراع و جعلنا من الذاكرین لاهل السلام و التسلیم اجمعین و
 --- ۳۱۰صفحه  ---

یغیروا ما بانفسهم و ما یفعل بعذابنا لو كنا  یغیر ما بقوم حتي بفتح المجرة لنزول الرحمة منهمراً لو لم نكن من المؤمنین لان الرب عز و جل لا
ابدین و له ساجدین كما امرت للرحمن ع الشاكرین اللهم اجعلنا من المقرین بتوحیدك لا اله الا هو و الخاشعین لایاتك و بانعمه من

 من امرك اعرضوا و عادوك و لك الشكر یا شكور قد الهمتنا معرفة الشجرة و نارها و بالسجود و اهل العلیین اطاعوك و خلق السجین
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الرسول ما كان جعلتنا من المسلمین و بعد قد بلغنا  دهن المعتصر منها و حصول المصباح و امر الزجاجة و تمام الكلمة بدور ان النقطه و
التوحید و تبین الرشد من  لالواحه من الناظرین و قد اكرمنا الّلّ عز و جل من ملاحظة الالواح معرفة اركان مامورا و سمعنا امره و قد كنا

 الّلّ انشإ الّلّ تعالي  لعلالعظیم من المسلمین ياشتبه علینا من المتشابهات مسلماً لامر ذكره العل و انا انشإ الّلّ لامره من المطیعین و مما يّ الغ
 آل اللّّ  يالكبیر ان یقرب الفرج للمستضعفین بحق آل الّلّ علیه و حقه عل يالعل یلهمنا معرفة سرّه بعد حین او قبل حین و نرجو من الرب

عتهم من المسلمین و فقرإ شی يالمعصومین و بعدهم عل قصبة الیاقوت الاربعة عشر من يعل اجمعین و الصلوة و السلام من الرب تعالي
الّلّ علیه و آله و  يمحمد صل محمد و آل يالیهم من المذروئین و المبروئین اللهم صل عل يتهو  لسائر الافئدة التي محبیهم المحبین المنتظرین و

نوع حكمت ه ب در ايام فتن قزوين صادر شده دستور است  ه اعليٰ از قلم  او ي ه برا يو در توقيعات ."عجل فرجهم بحقهم یا كریم

 ٴمذ وره ٴو بالجمله خانواده .اين امر مكالمه  رده اخماد نيران فساد و بغض و عنادشان نمايد اءخويشانش از اعد و مصلحت با

 يمرجعيت عامه بود و حاج و مسند رياست فقهيه و ٴمنيعه ٴرفيعه و شهرت علميه با ثروت و جلالت ٴوسيعه ٴبرغانيان در قزوين عائله

ملا محمد صالح را دو دختر و  يمد و حاج،آشمار ميه ا بر و اعظم اخوان و از مجتهدين عظيم الشأن ايران ب يتقمحمد  ملا

 را  پاس احترام مادر ويه نمود ولي ب يٰمسم فاطمهنام مادر خود ه ير پسر بود دختر بزرگتر را ب

 --- ۳۱۱صفحه  ---

ه در قزوين تقريباً ب فاطمه ام سلمهنام نهاد و تولد  مرضيهختر  وچر را د خواندند و،مي ام سلمهو  ردند ،نمي اءن نام نده آب

خود تحصيل قرائت و  تابت و ادبيات  ٴو در خانواده واهر با برادر در صغر سن نزد پدرو هر دو خه . ق واقع شد  ۱۲۳۳ سال

بودند  اءغرٴ شعريه ٴو قريحه اءارتقعلو و ه و شوق ب اءچون صاحب هوش و ذ  عصر نمودند و ٴفارسيه و عربيه و علوم رائجه

قرآن و تبيين آثار و معارف ائمه اسلام  خصوصاً ام سلمه در علوم ادبيه و فقه و اصول و  لام و تفسير آياتعاليه پيمودند  مدارج

و  تابت در نظم فطريه و  سبيه فصاحت و بلاغت و سحر بيان  ٴعلوم با شئون بالغه استجماع دقائقه جست و ب اءعليا ارتق ٴرتبهه ب

 ه بر  يگشت و باوجه مليح و اسمر و خال عظيمة الشأن مشارة بالبنان ٴشهرت يافت و در مجامع نسوان سيده يو عرب ينثر فارس و

 توانستند از او سئوال،خاندان حل نمي آن اءرا  ه رجال و نس ٴمعضله ٴهر مسئله نشست و يسر داشت متعظم و متصدر م اي ٴگونه

مانند او را  ه در عنفوان  ينمود و زن،مي خطاب يقرة عينرا  او داشت گويند ويه در نهايت تعلق و احترام نسبت ب ردند و پ،مي

علم و فضل و  مال و عظمت حسب ونسب و شئون ثروت و جلال  ٴمراتب عاليه حسن و جمال و صفات ساميه و يمزايا يجوان

فاطمه داد  يزنه مهتر و بهتر قزوين ب ٴزادهدو مجتهده دو خواهر را پدر ب مملكت نديده بلكه نشنيدند و آن ياهال داشت را جمع

 متعصب بود عقد ازدواج بست يمتصلب و فقيه ي ه مانند والد آخوند يملا تق يابن اخ اكبر ملا محمد بن حاجه را ب ام سلمه

دختر و ام سلمه را دو  مرضيه را ير و الذ ر تزويج نمود،ميرزا عبدالوهاب سابق يابن حاج يميرزا محمد عله را ب مرضيهو 
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هر  اختلاف و مشاجرة فيما بين شيخيه و مجتهدين اصوليه آراسته گشت و طرفين در  ه ميدان يو در ايام دختر شد پسر و ير

 .عقيدت خود همت گماشتند ياحتجاج و مدافعت براه از ايران و عراق عرب ب ٴگوشه

 --- ۳۱۲صفحه  ---

رد و توهين شيخ ه منازعه و مبارزه بدست گرفته ب افتراق گرديده رايت يانشقاق و مناد ير قزوين بادمذ ور د يملا تق يو حاج

پيرو  و يميرزا عبدالوهاب با پسران و بستگان و اتباعش حام يروزان و شبان بپرداخت و حاج ثانياً ياولًا و سيد رشت ياحسائ

 عقيدت شيخيهه نيز ب يتقملا  يبرادر  هتر حاج يملا عل يشيخ و سيد شدند و حاج

 يمتعطش سريع الانتقال معرفت جو ٴطرف مانده اظهار تعرض و تحرز ننمود قوه،ميان بي ملا صالح در آن يدر آمد و حاج

از علما  يشيخ ياش ملا جواد )خؤار( ويليان،پسر خاله ٴواسطهه برخاست و ب طلب و جستجوه ام سلمه تحرير شده ب يپو،حقيقت

متمايل و منجذب گرديد و  برغان ( ۱۲۵۳ يمطالب و آثار شيخ و سيد رسيده ) مطابق عدد حروف ابجده ب شهر قزوين و وعاظ

عقيدت شيخيه در آمدند و با سيد ه ميرزا عبدالوهاب  املًا ب يحاج عم اصغر و با خاندان معاشرت و مكالمت باه باتفاق خواهر ب

سيد از علمإ شيخيه  را چنين آوردند  ه چون او يافت و  يفيت آنمراسله حاصل نموده لقب قرةالعين از  مرابطه و يرشت

نوشته ٴ خصوص رساله قدر معرفته در اين ينگارند و هر ير عل ياحسائ در اثبات مقام عظمت و عصمت شيخ يخواست رسائل

و وسعت نظر و قدرت قلم و  لميهع ٴنظر سيد رسيد از احاطهه نگاشت و چون ب ٴجليله نيز رساله ٴعالمه را دادند آن داد بيان و برهان

خطاب يا قرةالعين ه لقب قرةالعين مخصوص و متميز داشته پيوسته به ب قوت بيانش شادمان گشته رساله را نير پسنديد و او را

 ٴو بالجمله قرةالعين دم بدم در معارف و  تب شيخ و سيد  ه روائح طيبه آثار ائمه مخاطب نمود

_______________________________________________________________________ 

نمودند ثانيا در عتبات  كربلا تشريف برده بودند و مراجعته جهت تحصيل به در زمان سيد ب ييك اءجناب ط     
حضرت نقطه اشتهار پيدا نمود جناب طاهره در  بودند كه سيد صعود فرمود چند ماه بعد از صعود سيد امر

 (يآقا محمد جواد عمو جان فرهاد)                .بعداً اتفاق افتاد محرم ٴو واقعه عتبات ايمان آوردند
________________________________ 

 --- ۳۱۳صفحه  ---

و عمّ ا بر مكالمه و مباحثه  رد و  متنفر گشت و با شوهر ياطهار داشت مستغرق و از ظواهر و ظنون و قياسات اصوليين هم

توهين و ه داشت و ايشان چون مغلوب حجت و برهانش شدند تعصب ورزيده ب دينيه با خويشان مستمر ٴحاجهمجالس مناظره و م



288 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

سالها با هم بسر برده اولاد متعدد  تعرض و تحرّز  ردند و ما بين او و شوهرش با اينكه يوه سيد پرداختند و نسبت ب سبّ شيخ و

گذشت و با قفس دار ،عظيم بخاطر مي يالنظر را طيران يالبصر متعاليدحد يطير قدس نبود چه آن يآوردند تجانس و وصل حقيق

ه مذ ورة بگسست و ام سلمه ب مقراض تباين و عقيدته الفت و معاشرت فيمابينشان ب ٴشد و رشته،ملا محمد دلخوش نمي پر آزار

ر شيخيه عنان اختيار از دستش بربود و و ا اب اءاز او و معاشرت با علم و استفاضه يپدر قرار گرفت و شوق زيارت سيد رشت ٴخانه

ه نموده اولاد را ب رفتند رضايت پدر حاصل،از محضر سيد مي ٴعزم  ربلا و استفادهه اتفاق شوهر به خواهرش ب بالاخره چون

بود در آن بلد اقامت جسته بافادت پرداخت و در  هنگام  ه سيد از جهان در گذشته  ربلا شتافت و در آنه شوهر سپرده ب

لايق  اءافت در حقش چنين گفتند  ه اگر نه زن بود هر آينه مقام حكم و اءرسيد و اعاظم علم عليا ٴدرجهه قامات علميه و باطنيه بم

دعوت بر شيدند جناب قرة  ينقاط ايران ندا چند از مهمين اصحاب سيد در  ربلا و ينمود و چون مدعيان،و در خورش مي

خود مقرّ  ٴخاص و وفور اخلاص داشت در خانه يارادت يوه  ه ب سيد از آنجائي ٴزوجه ترد والعين نيز بساط تدريس و تعليم بگس

 .او وا گذاشته امور را ب داده

_______________________________________________________________________ 

و آقا سيد  يو شيخ صالح كريم يشبل العراق مدآراسته گشت از قبيل مرحوم شيخ مح  اءدرس قرة العين بوجود كبار علم ٴحوزه    
 از اهل يو جمع يو ملا ابراهيم محلات يو شيخ سلطان كربلائ يو آقا سيد محمد بايگان والد آقا سيد حسين كاتب باب ياحمد يزد

 (لپايگانيآقا ميرزا ابوالفضل گ)                     .و تقدم در سن معروف بودند يعلم  و تقوه علم و فضل كه همه ب

                                                                                                                

__________________________________ 

 --- ۳۱۴صفحه  ---

مسلر مخصوصش  ه در ه و ب شدند استفاده يدر نزدش حاضر برا اءاز رجال و نس يو لذا مسندش در بيت سيد نهاده و گروه

الهيه بعد از سيد دانستند تا آنكه ظهور حضرت باب اعظم در شيراز  ٴعلميه ٴنقطه معارف اسلام و فروع احكام داشت رفتند و او را

 ناز آن بزرگوار شنيده داشت و در اي ٴاز مسافرين زائرين  ربلا احوال روحانيه يبرخ ٴواسطهه و او در ايام اقامت قزوين ب شد

مذ ور تقديم نمود و در عداد حروف  يعلشوهر خواهرش آقا ميرزا محمد توسط ٴ ه در بخش دوم نگاشتم عريضه موقع بنوعي

 رده امر باب اعظم را منتشر   ربلا مراجعته و غيره از اصحاب متقدمين ب يبسطام عليٰ گرديد و چون جناب ملا قبول يح

مناظره و محاجه ملزم و مفحم نمود و بعد از ه را ب اءايشان بپرداخت و علم ت و نصرتمساعده الهيه برافروخته ب ٴشعلهه ساختند ب

تدريس و هدايت و تربيت نفوس ه ب نوع مذ وره بغداد گسيل داشتند در  ربلا به را ب ياصحاب رخ داده ملا عل ي ه برا ٴواقعه
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ه و دقيق و عميق بود و اصحابش ب لطيف يهيه اسلوبنمود و او را در عقائد و معارف ال يهم مشغول بوده نشر دعوت باب اعظم

و احتياطات شديده رفتار  ردند  يپيوسته اشغال داشتند و در غايت تقو عبادات و زياراته رياضات و مجاهدات نفس و ب

فةالامام ظهور ر ن معر ٴسنين اوليه از ذبيح و طبيخ سوق اجتناب نمودند چه  ه بابيه غالباً حضرت باب اعظم را در چندانكه

  امل را سب نمايد هر آينه ائمه را سب نموده و هر  ه ٴمضمون  ه هر  س شيعه اينه اطهار ب ٴاز ائمه يمرو يحديثه دانسته و ب

و ناصبين شيخ و سيد و  اءتمسر جسته اعد حضرت  افر و نجس است امام را سب نمايد رسول اللّه را سب  رده و ناصب آن

از  رسالة العدليهه فروع معروف ب ٴذبيحه و طبيخشان احتياط  ردند و بعداً چون رساله ناب شمرده ازباب را مردود و واجب الاجت

 گرديد از مطهرات معدود يقلم ذ ر اللّه الاعظم صادر و منتشر شد و نظر آل اللّه يك

 --- ۳۱۵صفحه  ---

نظرش ه خريدند و ب،از سوق مي غيره جناب را مظهر طهارت و عصمت فاطمية شناختند لذا آنچه ذبيحه و طبيخ و و آن

حجت و  ٴو رايت امر بديع را در  ربلا مرتفع نمود و اقامه يعلم اله يطريق ندا گشت و بدين،رساندند مطهر مي،مي

قاطعه حقيت اين  ٴادلهه ب از ملايان ايران خصوصاً با پدر و عمو مراسله  رده يپايان رساند و با برخه ب اءبرهان را با علم

 ٴخانهه ب ٴحملهه غيرهم هيجان  رده عوام را محر  شدند و ب  ربلا از شيخيه و يا ثابت و عيان نمود عاقبت علماامر ر

 بغداده امر حا م در خانه توقيف گرديد تا مهاجرت به چند ب يامپرداختند و لاجرم ايّ جناب نه آسيد و تعرض ب

 يبا خود طلبيد و ندا ٴمحاجهه ب را يشيعه و سن يعلمافرموده در خانه سكونت و قرار گرفت و اعلان دعوت نموده 

شيخ محمود  ٴدر خانه يبغداد چند يبيشتر شد لذا حسب امر وال رجال و نسوان در محضرش ٴعلمش مرتفعتر و مراوده

 آن يرا مندهش و خاضع ساخت و بالاخره وال علميه نموده وي ٴمذ ور محاجه و مناظره يمفت توقيف گشت و با يمفت

اش را  ه در  شجيعانه ٴو اقدامات نورانيه ايران فرستاد و ما چون تفصيل واقعات مذ ورهه را با همراهان از عراق ب جناب

 غايت ثمين بود و هرگز در تاريخ بشر فراموش نگردد در بخش سابقه نسوان ب ٴجامعه اءعالم انسان و ارتق ٴترقيات معنويه

 يجناب و نيز حا  طلوع آن ٴواسطهه ب بابيه ٴفتن داخليه يرا  ه حاو يئآورديم و نيز مكتوب مفصل شيخ سلطان  ربلا

از عبارات آقا ميرزا ابوالفضل  ٴنقل نبذهه درين بخش ثبت نموديم ب از تعرضات خارجيه در ايام توقفش در  ربلا است

روايات مذ وره  ت ونمائيم و عبارا،بن شيخ محمد شبل سابق الوصف ا تفا مي يروايات آقا محمد مصطف و يگلپايگان

ايشان ذ ر شد و  يو لذا او با تلامذهء خود  ه اسام توجه بغداد شده عراق مأمور ب يامر واله اين است حضرت طاهره ب
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هادي نهري  مرحوم آقا ميرزا  ٴجناب زوجه باب الباب و خواهر آن ٴ ه بعض آنها والده بعض خدام خود و چند زن

 خ محمد شبل ورود فرمودعازم بغداد گشته در بيت شي بودند

 --- ۳۱۶صفحه  ---

و در مسائل متفرقه  دشدن،رجال بغداد در محضرش حاضر مي مانند  ربلا مجلس درس انعقاد يافت و علما و و در بغداد

حضرتش  يبغداد در مسئلهء ظهور باب بود و چون از بسيار  يفرمود و بيشتر اسئله علما،جواب مي ينمودند و و،سئوالات مي

عراق حكم  رد  يطلب مباهلت ختم نمود واله الخطاب اين مجادلت را ب،مجادله احساس فرمود فصله ب د و تزلزل و يا ميلتردي

(  يبغداد و مؤلف  تاب تفسير  بير ) روح المعان يمفت يلوسآ بيت سيد محموده  ه حضرت طاهره از بيت شيخ محمد شبل ب

صدور يابد و باين سبب  از قسطنطنيه در حق او يباشد تا آنكه امر سلطاناست نقل فرمايد و سا ن   ه چهارده مجلد بزرگ

گويد  ه ،ميحال او نوشته  ٴ ه در ترجمه يدر عبارات يشد و اين مفت بغداد منتقل يمفت يلوسآبيت ه قرةالعين با نسوان مذ وره ب

اسمها هند و  نيتها ام  ل القرتية اصحاب امرئةقا "بغداد  يدر بيت او سكونت فرمود و اين است صورت شهادت مفت دو ماه تقريباً

ممن قلدت الباب بعد موت  يمراسلة لها اذ  انت من اصحابه و ه يف يسلمة و لقبها قرةالعين لقبها بذلر السيد  اظم الرشت

س بشئ من ذلر مع لم اح عدة اشيإ منها التكاليف فقيل انها  انت تقول بحل و رفع التكاليف بالكلية و انا يثم خالفته ف يالرشت

بينها و رفعت فيها التقية و البين و قد رأيت من الفضل و الكمال فيها  و يبين ينحو شهرين و  ن من بح  جر يبيت يانها بقيت ف

غير هذا  يالمباحثات ف بيننا من يجر ذات عقل و استكانة و مزيد حيإ و صيانة و قد ذ رنا ما ي ثير من الرجال و ه يف ما لم اره

در ميان  سانيكه در بغداد و  اظميه  اءو درين اثن "آخر  لامه .... يفضلها  لام ال يم و اذا وقفت عليه يتبين لر ان ليس فالمقا

 ينقطه اوله اظهار ايمان ب

_______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                        مؤلف    .بودند يقزوين يمحمد عل خواهر قرة العين زوجه آقا ميرزاو  يخواهر باب الباب زوجه شيخ ابوتراب اشتهارد

________________________________________ 

 --- ۳۱۷صفحه  ---

اين نپوشيدن نقاب را  شف  اءاز علم يفرمود و جمع،از پشت پرده با آنها تكلم مي اءو حضور سائر علم يدر مجالس اخر

عورت حكم اينكه وجه و  فين ه ب اءديگر از علم يجمع .احكام اسلام شمردند را خرق اجماع و مخالفت حجاب دانستند و آن

حج در مصاحبت حضرت خاتم انبيإ  و ستر آن واجب نه چنانكه در امهات مؤمنين در احادي  وارد است  ه در اسفار نيست
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بر اينكار  يو دو  ف ايشان مكشوف بود محذور يازدحام و جمعيت رو همه در حين طواف بيت با آن اءعليه التحية و الثن

حضرت سئوال نمايند و بانچه امر مبار   مشاجرت  شيد اخيراً مقرر داشتند  ه ازيافتند و بالجمله اين مناظرت ب ينم مترتب

 حضوره بشر عريضه ب ي ثير در قصبهء  اظميه مجتمع شدند و اعلم ايشان سيد عل يگردند و باينموجب جمع يصادر شد راض

 ه از  يمصحوب نوروز عل بنگاشت و عريضه را در آن يحضرت باب اعظم معروض داشت و شرح حال را با سئوالات اخر

سلطان و  ارسال نمود چون قاصد برگشت همه اهل ايمان از قبيل شيخ محمد شبل و شيخ رحمة اللّه عليه بود يخدام سيد رشت

شرف صدور يافته  يسيد عل ٴمبار  را  ه در جواب عريضه  اظميه مجتمع شدند و  تاب ٴغيرهم  ه هفتاد نفس بودند در قصبه

كان فیه عبارات   فلما قرئوا اللوح :  مذ ور نجل شيخ محمد شبل چنين نوشت يبغداد يمحمد مصطف د آقاتلاوت  ردن ,بود
زكت نفسها و اثرت فیها  ما سئلت عن المرأة التي مخاطباً للسائل بشر المتزلزل و امّا" قوله  عالیة و آیات واضحة الي

حكمها فانها  امراة صدیقة عالمة عاملة طاهرة و لا ترد الطاهرة في و عرفت بارئها فاعلم انها انقادت الامور لها الكلمة التي
جليلة  ٴسيده پس از ورود اين لوح مبار  لقب آن و "آخر بیانه بمواقع الامر من غیرها و لیس لك الا اتباعها الي يادر 

 متزلزل گشتند از قبيل سيد ايمان بودند ي اظميه  ه مدع ٴاز اهل قصبه يشد  ه جمع اشتهار يافت و اين حوادث سبب طاهرة

 شكر و ثناي الهي ه و ايمان ب و ما بقي در  مال سرور و سيد حسن جعفر و سيد علي بشر و سيد طه و  اظم صوفي محمد جعفر

 --- ۳۱۸صفحه  ---

 ييخ الوسبيت شيخ محمد شبل در معيت دو نفر از نسوان و ناظر شه ب يبود گاه ي ه در بيت مفت يدر ايام طاهرهو ناطق شدند 

و تجديد شريعت نقطهٴ اوليٰ  شدند و بيانات او را در ظهور،از خاص و عام مجتمع مي ينمود و جمع  ثير،رجعت مي بغداد يمفت

و بالجمله جناب   يانته  .ايران توجه فرمايده بود  ه حضرت طاهره ب رسيد و خلاصه اين يگشتند تا امر سلطان،مستمع مي اءغر

 يو بدستور نجيب پاشا وال ايران عزيمت فرمودنده ه . ق از بغداد ب ۱۲۶۳عظمت شاهره در اوائل سال   باهره و طاهره با قدرت

زنان و مردان بستگان و دوستان و  يعلاوهء جمعه همراه شد و در مو بش ب عراق محمد آقا ياور تا سر حد ايران با ايشان

محافظت و محارست ه عرب ب نفر از بابيان يبودند قريب س ينرجال دين و علم از عرب و ايرا ٴجمله عده  ه از آن اصحابش

بابيت و عقيدت  شف حجاب و غيرهما  ٴخصميت با او برخاسته آوازهه ب در عراق يشيعه و سن يملاها ٴقيام داشتند چه  ه عامه

او و ه ايران نسبت ب يو ملاها و رسائل و مرقوماتش در اثبات امر بديع همه جا شهرت گرفت اءبا جمهور علم و نيز مقاومتش

غايت ه حضرت باب اعظم به و عداوت شديده با شيخ و سيد نسبت ب عناد ٴعلاوهه بابيان بر آشفتند و شوهر و عم ا برش ب

و انكارش وارد  يتحصيل تبر يجناب طاهره داشتند تا آنچه خواهند از اجبار و آزار براه دسترس ب يو آرزو معاندت برخاستند



292 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

او و همرهانش  يايران و قزوين گشت و وقوع انواع خطر براه معاودت به ب سب حكم دربار اسلامبول ناچارجناب ح آرند و آن

ه چون از بلاد و معمورات گذشت ب رفت و او در بين احوال مذ وره و اهوال موفوره،ايران و خصوصاً قزوين گمان مي در نقاط

و عالم و سالم و  يپروا و برملا با عام يكرده لب نبست بلكه بو احتفاظ ن فطريش مراعات احتياط يبا ،موجب شجاعت و بي

 حقيت حضرت باب اعظمه ب ظالم راجع

 --- ۳۱۹صفحه  ---

اش برده  مقامات عاليهه ب ي رند سروران و مهتران پ ٴنخست در قصبه و عقائد بديعه سخن گفت و دلائل عقليه و نقليه اقامه نمود

بسيار اظهار تصديق واقبال  ٴهديه و فديه سر بريدند و عدهه ر ابش ب يه نمودند گوسفندها پاو احترامات فائق عظمتش را دانستند

جناب در حقشان دعا  صدور امرند  ه آنچه فرمائيد اطاعت  نند و آن يمسائلش  ردند و گفتند دوازده هزار جمعيتشان مهياه ب

ذربايجان اشاره ه آب ذ ر اللّه الاعظم از اصفهان مراجعت نمود و ما در بخش سابق ضمن شرح سفر حضرته ب فرموده امر

 يقمرود را نموديم ول يو اهال ياز احوال محمد بير چارپاچ ٴشمه بامر حق بردند و ذ ر ياهل حق پ ٴاز طائفه ينموديم  ه برخ

 يذات بحت الهمظهر  سا ن در  رند و غيره حضرت ذ ر اللّه الاعظم را شناخته ٴمذ وره ٴ ثير از طائفه يدرين موقع جمع

 رمانشاه رسيدند پس ه بالجمله ايام اقامت  رند سه روز شد و چون ب از بزرگانشان مكاتبه فرمود و يجناب با بعض دانستند و آن

شهيره وارد بلد شد و هر  ه  اجتماع انبوه مستمعين اعلان دادند  ه قرةالعين يبرا يخود و محل يو مسكن برا منزل ٴاز تهيه

عظيم از مرد و  يشهرت جمال و  مال و قدرت علم و بيانش اجتماع علته ته مطالب جديده استماع نمايد و بخواهد حضور ياف

بيان و  ٴو برهان و اطاله حجت ٴبعد از اقامه يو شيخ صالح  ريم يو شيخ محمد شبل بغداد يملا ابراهيم محلات يزن شد و حاج

از  يروز جمع مردم دادند و در آن ٴشرح  ردند و جواب اسئله مه و وثر بر حاضرين خوانده ترج ٴتبيان  تاب تفسير سوره

شنيدند و قانع و مسرور  يمحضرش وارد شده آنچه پرسيدند جواب  افه ميان بود ب  ه زن حكمران نيز در آن بلد ٴنسوان محترمه

ملاقات آمده با تمامت اهل بيت اظهار ه حضور يافتند و حا م نيز ب اءاز اعاظم و علم يشهر پيچيد و جمعيته گشتند و لذا آوازه ب

و آنچه  .عنان  ردند اءارخ در عقد برهان و نقد تبيان يو ايران يهمه روزه اجتماعات افزون شد و اصحاب عراق ايمان نمودند و

مجتهد  ايامي عديد بدين نمط گذشت ملاها تعصب  رده برآشفتند و نزد جناب خود جواب نگاشت و چون مكاتيب رسيد آن

 ناچار آن را خواست و اخراج و تبعيدشان حا م فرستادهه آقا عبد اللّه شتافتند و از واقعات شكايت بردند و او مرقومه ب گبزر

 ٴدارالحكومه رفت و بعد از بيان حكمران از هيجان ملاها و نامهه بعضي از نسوان ب با حاجي ملا ابراهيم و شيخ سلطان و جناب

 بدانگونه   بالغات حضرت ذ ر  همه آيات بينات و حجج خود ديديد  ه در مقابل اين شما :ملاعبد اللّه چنين فرمود
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 --- ۳۲۰صفحه  ---

شدند اينان نيز ايمان  47."الالیم یروا العذاب حتي بها و  ان  یروا كل آیة لایؤمنوا "مصداق  قرآنيهمقابل آيات  جاهلية در اء ه  علم

هجرت و فرار گشتند ه مجبور ب اهل بيتش از تعصب و تعرض پيشوايان ملت سول ا رم ونياورده اعراض نمودند حال چنانچه ر

جز آيات  تابيه ه حكمران گفت ب يابند يخواهند و بچه طريق اطمينان  و قرار م،خواهند خارج  نند آيا چه مي،مي ما را هم

ون منزل آيات سماويه و مظهر خوارق عادات جناب فرمود چ طلبند و آن،مي ديگر از قبيل آيات سماويه و خوارق عادات يامر

عذاب ه مضل در همان مجلس ب شوم  ه ضال و،مقام مباهله حاضر شوند و من ملتزم و متعهد ميه امر دهيد تا با ما ب خدا است

ه پيغام  رد قا عبد اللّ ه آهست و حكمران آن بيان را  املا پسنده داشت و ب برتر و مهمتر ازين يهلا  شود آيا آية و خارق ياله

خواهيد در وقت و ،شما با هر  ه مي شود،ايشان مطلب را اتمام و ا مال  ردند و انصاف اين است  ه بهتر و برتر ازين نمي  ه

نوع تمايل و عدم ه دانا و توانا حاضر باشيد و مجتهد در جواب ب يخداه امر ب مناظره و مباهله و دعا و تفويض يمعين برا يمحل

خواهم  رد و باين بهانه فرصت  مناظره و مباهله اقدامه ار مرض نموده نوشت چون مزاج عليلم صحت يابد بو اظه غرض تكاسل

 قزوينه باغ بيرون شهر انتقال جست و نامه به يافته ب

 --- ۳۲۱صفحه  ---

قارب ا يو خواهش آنكه بعض واقعات  رمانشاه يو شا  يحا  يملا عل يو حاج يملاتق يملا صالح و حاج ينزد حاج

چون بعد از پانزده يوم چهار تن از خويشان جوشان و خروشان رسيدند با  فرستاد و درنگ نمود تا .را ببرند جناب بفرستند و آن

و سپاهيان  دور خانه و  منصبان از صاحب يشب جمع ٴمقيم  رمانشاه متفق شد و ناگهان در نيمه يسرتيب قزوين خان،صفر علي

مظلومه را محاصره  آن ٴمسكونه ٴدستگير  رده محبوس نمودند و خانه اطه  رده ريختند و همه رامسلح را اح يمنزل اعراب باب

بسيار وارد ساختند و او را با  ملا ابراهيم ضرب يثمينه بر گرفتند و بر شيخ سلطان و شيخ صالح و حاج اءو اشي  رده در آمدند

اثقال بر بيست استر نشانده و نهاده در همان نيم شب تا مسافت دو  احمال و يبا برخ يو ايران يعراق اءديگر نسوان و رجال علم

بفرستاد و او خجل و متأثر گشته از  شيخ سلطان ٴحكمران نگاشته بواسطهه ب ياز شهر براندند و بردند و در آنجا مكتوب ساعت راه

ب نامه و اظهار موافقت و و مساعدت تامّه داد و با جوا يبگرفت و اعراب را رهائ منهوبه را اءمتجاسرين باز خواست نمود و اشي

از  يتحرير مجتهد غافل و بدست برخه ب چنين نوشت  ه ينوع عذر خواهه چند گسيل داشت و علت ما وقع را ب يهدايائ و

                                            

 ٩۷يونس الآية  -مَ ۖ  لِي اَۖ  ال العَذَابَ يَرَوُا حَتّٰی اٰيَةٍ كُلّ ۖ  هُمۖ  جَآءَت ۖ  وَلَو****  ۴۶١آيه  -سوره اعراف - وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لاَّ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرّشْدِ - 47
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 مافات پردازند و آن يتلافه  رمانشاه  رده اقامت فرمايند و به درنگ عودت ب،بي سپاهيان جاهل واقع شد و خواهش  رد  ه

 ٴمذ ور  ه سه نفرشان در واقعه يموقع چهار تن اقربا صوب همدان عزيمت حر ت نمود و در آنه قبول نفرموده ب لومهمظ

زدند خويش را بين شجاعان اعراب و مخلصين اصحاب مشاهده  رده مرعوب  از مؤمنين را آزردند و بسيار ي رمانشاه بعض

عودت قزوين داد و ه را امر ب آنان نيايش و ستايش پرداختند لا جرمه بخواسته  يٰخا  افتاده پوزش از ماجره ب ينزد و شده

و اصحاب در  رمانشاه چهل روز و در محل مذ ور سه روز گذشت  جناب قزوين تاختند و مدت توقف آن يسوه همان شب ب

 .صحنه رسيدنده رانده ب و چون از آنجا

 --- ۳۲۲صفحه  ---

 يجاه غايت تجليل ب يفرمودند و اهال ي رند نگاشتيم دعوت عموم ٴمن واقعات قصبه ه در ض نوعيه دو روز توقف نمودند و ب

بن  يآقا محمد مصطف همدان رسيدند و مضمون مقالاته حمايتش مهيا شدند پس از آنجا رهسپار گشته ب نصرت وه آورده ب

الورود قرةالعين با نسوان همرهان و ،يو قزوين چنين است لد واقعات ايام همدان ٴسابق الوصف درباره يشيخ محمد شبل بغداد

و سائر رجال در منزل  منزل نمودند ٴبودند در خانه اء ه از علم يو سيد احمد يزد يو ملا ابراهيم محلات ينيز شيخ صالح  ريم

ان قزوين وارد شدند و خواستند او را با خود ببرند قبول دعوتش از خويشانش از يديگر سكونت گرفتند و چون برادر و جمع

نمائيم سپس ملا ابراهيم را  اظهار داشت  ه بايد نه روز در همدان بمانيم و ابلاغ امر و ا مال حجت بر اهل بلد چنين يفرمود ول

عالم  ه مملو از ارباب عمائم و غيرهم بود حاضر شده  ابراهيم در محضر آن روانه داشت و ملا اءبليغ نزد ارشد علم ٴبا دعوتنامه

بمعاندت و مضادّت برخاستند  م حجت نمود و مكتوب قرةالعين را بر آنان خواند و ملا با سائر حضار چنانو اتما ابلاغ دعوت

از عابرين بر او رحم  يرساندند و جسدش را در  وچه انداختند و تن قرب هلا ه ضرب مشت و لگد ملا ابراهيم را به  ه ب

 لام بدو خطاب  مفاد اينه ب مظلوم افتاد و همينكه چشم مظلومه بر آنقرة العين رساند  ٴمسكونه ٴخانهه مجروح را ب جسد ,آورده

بود تا صحتش  يو ملا ابراهيم مدت ير هفته بستر ينثار نمود محبوب ٴ لمه ءاعلا يبحال تو  ه جانت را برا نمود خوشا

و  يسيد محمد گلپايگان اهيم واتفاق خويشان و تمامت همراهان از نسوان و با شيخ صالح و ملا ابره قرةالعين ب عودت نمود و

شبل و شيخ سلطان بودند مأمور توقف در همدان نمود و  جمله شيخ محمد قزوين شد و اعراب را  ه از آنه غيرهم رهسپار ب

 عودت ببغداد فرمودند لذا آنانه ماندند با مكتوب قرةالعين از قزوين رسيد و امر ب ماه منتظر،آنان تقريباً ير

 --- ۳۲۳صفحه  ---
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جمله شيخ محمد شبل و پسرش  رفتند و از آن از ايشان  ه تاب مفارقت نياورده بقزوين يبوطن خود مراجعت نمودند مگر جمع

 يدرويش و جواد و صالح بودند و در قزوين منزل يزهراو يو عبدالهاد يحلاو و حسن يو سعيد جباو يآقا محمد مصطف

منزل آمد و شيخ  در قرب آن ٴواقعه ٴخانهه جناب قرةالعين ب يروز يليل مدت رده با رعايت احتياط زيستند و بعد از ق اختيار

 سب دستور و تكليف فرستاد و پيام و حكم ا يد  يده سال داشت برا را  ه تقريباً يمحمد شبل پسر خود آقا محمد مصطف

 وطن خود برگشتند و ما  يفيات احواله بغداد فرمود لاجرم به را مأمور عودت ب يهمگ آمده

_______________________________________________________________________ 

 مطالب كرده اخذ جواب نمايم و آن يبعض محضر قرةالعين رفته عرضه بودم والد مرا امر داد كه ب يده سالگه من قريب ب     
مراقب  نان از جانب پدر و عمش با او نگهبان وز ينمود و برخ مكث مي يما آمده ساعت قرب منزله ب ٴمظلومه همه روزه در خانه

خدمتش تشرف يافتم  ه ب ييك ماه شد و من روزه ب نمودند و آن ايام قريب عمش محارست از او مي ٴاز تلامذه يبودند و نيز بعض
محضرش ه ب طهران كنيم كه مقام ظهور و سرّ ظهور بود و چون روز بعده خارج شده توجه ب در ضمن امر فرمود كه از قزوين
گفت  .مقام طاهر تأويل كردنده ايشان نام طهران را ب و لكن .يبل :گفتم ؟يپدرت ابلاغ نموده رسيدم پرسيد كه آيا آنچه گفتم ب

و  يامر الهه ب ايشان رساندم گفتند مقصود آن بزرگوار قيامه قم توجه كنند و چون اين امر را ب ٴبلدهه ايشان بگو به بسيار خوب ب
لكن تأويل و يبل :گفتم .ياين جماعت ابلاغ پيام كرده ب آيا :پرسيد .مظلومه روبرو شدم نه آپس يوم ثالث ب .ق استنشر اوامر ح

همينكه رفتم و  مشهد مقدس در خراسان نمايند وه نزد آنان برو و بگو توجه ب :گفت ,كرده يتبسم كردند پس يامر الهه قيام به ب
گردد تأويل نمودند پس در يوم رابع  نفوس از او حاصل مي كه مشاهد يمشهد نفس رحمانه ابلاغ پيام كردم ايشان نام مشهد را ب

 بزرگوار شدم با آن ٴمقابلهه مشرف ب

___________________________________ 

 --- ۳۲۴صفحه  ---

مظلومه و بالاخره  فيت حبس آنبر بابيه و  ي ٴوارده يقتل او و بلايا ٴو واقعه يملا تق يجناب طاهره را در قزوين و تعرضات حاج

 خراسان و واقعات بدشت را تماماً مفصلاً  يطهران و حر تش براه و سپس ورودش بابهيٰ  جمال اقدس  ٴارادهه استخلاصش را ب

د ايران ارادتمندان و پيروان بسيار از زن و مر ٴدر بخش سابق نگاشتيم و بالجمله قرةالعين طاهره را در عراق عرب و نقاط متعدده

 مطالب و الاعظم دانستند و معارف و تعاليمش را موافق،حضرت ذ ر اللّه ٴلهيه و برگزيدهآ ٴعلميه ٴبودند  ه او را نقطه

_______________________________________________________________________ 

ه چنان تأويل كردند برافروخت و مرا امر كرد كه ب كه اين را هم چون درين بار گفتم يوالد و همرهانش ابلاغ كرده پرسيد كه آيا ب
حركت آيد و خون شما كلًا ه ب عظيمه است كه قزوين از آن ٴاز قزوين خارج شوند چه كه لابد از وقوع زلزله نان بگويم جميعاً آ
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پدرت پس من  و شيخ يآقا محمد مصطف يخير دارد خصوصاً تو ا ٴاراده ريخته گردد و خداوند در مستقبل ايام در حق شما
 يو ملا ابراهيم محلات يصالح كريم جناب برو و بگو كه شيخ آن امر سوم را عرضه داشتم و ايشان بمن گفتند نزد آن برگشتم و

 بمحضرش رفتم و عرضه داشتم بمن فرمود نزدشان بر گرد و بگو كه شيخ صالح و چگونه است كه با ما خارج نميشوند و همينكه

 ييا ثقات يحق سبب حياتشان است ) اقتلون وقتشان بانتها رسيد و زمانشان بسر آمد و شهادت در راه يتفاضل ملا ابراهيم محلا
من  گردد پس شهادت بيندازيد آن موت و هلاك محسوب ميه شما نشد و اگر خود را ب ( و لكن وقت شهادت يحيات يقتل يان ف

و  يشيخ مكوئ يو شيخ سلطان هم با ما بود ول طهران رفتيم يسوه ب روز ايشان ابلاغ داشتم و در همانه برگشتم و امر صريح را ب
 .قتل رسيده ب يملا تق يواقعه در قزوين واقع شد و حاج بعد از پانزده يوم آن قم توجه كردند وه جماعت اعراب ب

     ( آقا محمد مصطفي بغدادي ٴمضمون مقاله )                                                                                               

___________________________________________ 

 --- ۳۲۵صفحه  ---

محمد  يو  ربلائ يفرهاد ٴامثال خانواده از زن و مرد يمقاصد آن بزرگوار و الهام پروردگار شمردند خصوصاً در قزوين جمع

 جناب و آثار و اشعار و مرتفع آن يجان بر طبق اخلاص حاضر و مهيا داشتند و ندا و غيرهم در راه محبتش يالقزوين يحسن فت

ه ب يشروع شد و در نقاط ايران هم  شف حجاب نسوان و خرق تقاليد و اوهام بود از عراقه جمله راجع ب عقائدش  ه از آن

 ه در ره  يسيد و ازينرو در مقابل جمعارتفاع ر ٴذورهه در ايام بدشت ب اوج رفت تا در ايام قزوين و طهران خصوصاً يسو

نوع تفصيل قبلا نگاشتيم و در ه ب از بابيه بيزار از هنجار و  رفتارش شده مضادت نمودند چنانكه يدادند گروه،مي اخلاصش جان

او خود  داشتند و يجليله غايت تجليل و تعظيم را مرع ٴسيده نه آطائفه نسبت ب عين احوال و اوضاع مذ وره تمامت ار ان اين

از معاريف بابيه  ه با  ياصفهان خصوص ملا احمد علاقه بند بود و در ايننقطهٴ اوليٰ ساحت عز حضرت ه صرف نسبت ب يفنا

  ه در بخش لاحق مي ينوعه اصفهان مراجعت نمودند و بعداً به نيالا ب ٴفتنه برادرش آقا ابوالقاسم از اصحاب بدشت بوده بعد از

مكرراً چنين حكايت نمود  ه در ايام  شهادت رساندنده جتمع شده بر ايشان تاختند و آقا ابوالقاسم را بو اشرار م اءنگاريم اعد

و تمام انجذاب و قربيت و  اءسجاده گسترده با  مال آداب و روحانيت و التج صلوة ٴبدشت حضرت قدوس در وقت فريضه

در دست حاضر و با فصاحت و  گهان جناب طاهره شمشير برهنهحال نا پرداخت و در آن،فريضه و نافله و اوراد ميه ب اءاد حسن

شد  يگفت اين بساط را در هم پيچ و دور او را دو سجاده سپر،مي ,نموده اختصاص داشت خطاب ي ه بو يشجاعت و اقتدار

نمود حضرت  يبجناب طاهره خطا ظاهره هر وقت ٴاختلافات شديده ٴحبوحهه ميدان عشق و فدإ آماده گشت و نيز در به ب و بايد
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پرده و نقاب سوار بر اسب از ،ياز آن ايام ب يفرمود و نيز در يوم جواب يو مولات يعبارت لبير و سعدير يا سيدته قدوس ب

 اش باغ مسكونه

 --- ۳۲۶صفحه  ---

توسن دوانده برايش فرستادند در برداشت و شمشير برهنه در دست ابهيٰ  ترمه  ه جمال اقدس  ٴحال  ليجه بيرون راند و در آن

 يصدا جواب گفتند  لهم ماتوا باز گفت اين شق و اتباعه و احباب حاضرين بير اءسيف را گردانده گفت اين سعيدالعلم

در ايام توقف جناب طاهره در  حكايت فرمودند آه اءو اشياعه و آنان جواب دادند  لهم فاتوا و نيز حضرت عبدالبه اءالاشقي

بيانات جناب ه دامن گرفت و به حضرت را  ه در صغر سن بودند ب آن مبار  نشست وخلف حجاب در بيت  يطهران روز

آيات و حجج و بينات  ٴاقامهه از احباب حاضر و چون شمع در جمع درخشان و ب يبيت با جمع يتالار بيرون وحيد ا بر  ه در

فأت بعمل ان  يموده چنين فرمود يا يحيو عبارات شيوا خطاب ن رسا يجوشان و خروشان بود گوش فرا داشت و ناگهان با صدا

استوار ساخت و پس از  همت يپا يو منظورش آنكه بايد سخن بر  نار نهاده در ميدان رشادت و جانفشان  نت من العارفين

 ٴواقع شد ديگر اقامت در بلد و معموره ۱۲۶۳اواسط شعبان سال   ه در اءدر نيالا و تفرق احب اءسنگسار شدن بدست اعد ٴواقعه

متعصبين مملكت و جاسوسان  عناد شديد گرفته ملايان و يو اعال ياز ادان ياهال ٴشهرتش همه جا رفته عامه ميسر نگشت چه

در قزوين نقش اخذ و قتل بر ضمير بسته پيوسته تجسس نمودند  صدد قبض و اذيت بر آمدند خصوصاً شوهر و بستگانه دولت ب

به ماه رمضان  يروز شهر بارفروش رسيد چنده نور فرستادند و چون ب ٴصفحهه ب يهاردبا شيخ ابوتراب اشت را ويابهيٰ  و جمال 

مسجد اقامت صلوة و ه وريم ب،آمي يشرح احوال و  ه ضمن ينوعه ملا محمد شريعتمدار  بير بماند و ب يحاج ٴدر خانه

ما همه  يبل و تجليل نموده گفتبح  و ايراد پرداخت و اه ب يحجاب نشست و بين بيانات حاج موعظتش در صف نسوان خلف

ه مظلومه در بلد گرديد و ملا سعيد ب مزيد شهرت آن بايد از شما و امثال شما  سب فيض و  مالات  نيم و اين امور موجب

 قاضوّيه سادات ٴدستور شريعتمدار روزي چند در خانهح ب صدد تجسس و تعرض بر آمد لذا

 --- ۳۲۷صفحه  ---

درنگ  يرفته روز سعادت آباد و از آنجا بدار لاه نور رفت و ب يحفوظاً بماند آنگاه از طريق آمل سوم از ملا ين و ار ان بلد

تا ر وارد شد و آقا ميرزا محمد حسن ه مالر بود سپس ب ٴعائله واز واقع در جنگل متجاوز از دو هفته مهمان ٴقريهه نمود آنگاه ب

رب الطاهرة  ٴجملهه ب اند خاتم خود را  ه،ش استفاضه و استفاده  ردند آوردهنمود و مؤمنين از بيانات يپذيرائابهيٰ  اخ ا بر 

پا شد و حضرت قدوس ه ب يطبرس ٴبود ببخشيد تا چون واقعه ياز زنان اهل نور  ه همراه و ييكه ادر ها منقور و منقوش بود ب
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اختفا نماند و دور  ا طاقت تحمل بلا و انعزال وصدد ورود بر آمد ويره نيز بابهيٰ  تجمع نمودند و جمال  و اصحاب عظام در آنجا

ه دولت قلعه را ب يبود  ه اردو يقلعه  رد و اين در ايامه ب را قبول نتوانست و عزيمت التحاق اءماندن از اصحاب و ميدان فد

و اسير   دستگير را نيز يافتند لا جرم وي يانواع جاسوسان  ه در اطراف گماشتند م ٴواسطهه را ب محاصره گرفتند و قاصدين

 ٴحجرهه توقيف و حبس جمع  ثير از مظلومين شد ب  لانتر بلد  ه محل يمحمود خان نور ٴطهران فرستادند و در خانهه  رده ب

الفراغ  يلد نهادند و،ميعند اللزوم  يصعود و نزول نردبان يپائين نداشت و براه آمد و شد ب ٴوسيله قرار دادند  ه طريق و ٴفوقانيه

 ي ثير ٴمظلومه صداقت و ارادت حاصل  رد و عده نه آب نسوان اسير مهربان بود و نسبته زن محمود خان ب يرفتند ولگ،بر مي

از  نشينش را شنيدند و،ملاقاتش رساند تا جمال و  مال نادرالمثلالش را ديده تقرير دله ب خانه از نسوان محترمه را در آن

در مجالس سور و سرور آواز شهناز و ساز را  امر بديع گرديدند چندانكهه بعذب معارف و ماربش نوشيده مجذوب  ٴسرچشمه

مؤمنات  از محترمات يجز بعضه استفاضه نمودند و ملاقات بابيه با او سخت ممنوع بود و ب نكرده پيرامونش مجتمع گشته ياعتنائ

 از اين  طائفه را ملاقات با او ميسر نشد ي ه وسائل قويه داشتند احد

 --- ۳۲۸ صفحه ---

را ديدار  ردند و  خانه رفته ويه ب ديگر يها،و بهانه يعنوان رخت شوئه از نسوان مؤمنات با لباس مبدل ب يذلر بعض،و مع

 يوه مكاتيب رسانده جواب گرفتند و غالباً در جوف مأ ولات  ه ب وسائل غريبهه ايصال مراسلات گشتند و ب ٴواسطه

پنير و غيره از مأ ولات   ه برايش ينهادند و او جواب بر  اغذهائ،فرستادند پنهان مي،ذر ميعنوان صدقه و نه ب رساندند و يا،مي

حجره افتاده بود  يها،ها  ه در گوشه، ناسه و قلامه يگرفت و با بعض،مي يخوردن يهايتره و سبز ٴ ه از بقيه گذاشتند با آبي،مي

از آن  يبردند و سواد برخ،مي مذ وره گرفته بدر ٴكند و نسوان بابيهاف،پائين ميه قطعات را لوله  رده از بالا ب آن نوشت و،يم

در ايام حبسش  يٰشهادت عظم ٴطريق محبوس ماند و واقعه اينه ب چند يمرقومات منظومه ا نون موجود است و بالجمله سال

ه ب يمأمورين دولت يرا نيم شب و ينگاريم ، ه در بخش لاحق مي قتل عام بابيان بنوعي ٴه . ق در فتنه ۱۲۶۸ ساله وقوع يافت تا ب

رساندند  و  ,آمالش بود يٰمقام شهادت  ه اقصه برده ب يايلخان ميرزا آقا خان صدر اعظم بيرون بباغ مشهور ٴخانهه عنوان بردن ب

ضه العاده احترام و استفا،فوق خدمتشان آمدهه نوشت  ه در طول مدت حبس نسوان بزرگان طهران دائماً ب چنين ينبيل زرند

 ي رد و او ذ ر  رده بود  ه شب،بود و هميشه با او معاشرت مي  ردند خصوصاً زن محمود خان  لانتر  ه مهماندارشان،مي

هرگز خود را چنين  اند گفتم،اند و از سر تا پا عطر گل استعمال  رده،پوشيده يديدم لباس حرير سفيد قرةالعين مرا طلبيدند

 يزيارت محبوبم بروم و شما را از زحمت زندانبانه ب يگفت بل رفتن داريد تبسم  نان ي ردند مگر خيال ميهمان،آراسته نمي
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 يوصيت نمايم جمع گفت وقت نوحه بسيار است شما را طلبيدم  ه ,ناله و گريه افتادم مرا تسكين دادهه ب اختيار ينجات دهم ب

 ه با آخر  ار با  ياست  ه پسرتان را با من روانه  ن شما اين يدوست من از اءگاه حاضر سازند رج شتنه خواهند آمد  ه مرا ب

 .من باشد

 --- ۳۲۹صفحه  ---

و پر سازند و نيز  يچاه را از گل مساو تا آن بيندازند و بايستد يو نگذارد لباس مرا تغيير دهند و نيز مرا بعد از  شتن در چاه

آنكه تا  ديگرم ياو بدهيد و رجاه سپارم ب،شما ميه امانت را  ه ب ٴشما خواهد آمد اين بسته فلان نام و نشان نزده از نسوان ب ييك

راه دهيد من وضو ساخته قصد دارم با محبوب خود  را ييند خودتان نزد من نيائيد و نه ديگر،آبردن من مي ي ه برا يآن ساعت

نكنيد و تا از  ائيد و تا ساعت معهود بازفل نمقآن مرا قسم داد  ه در حجره ئيكه من در آن هستم  دعا و راز و نياز باشم بعد ازه ب

شب  يشان نداشتم ول،جز اطاعت رأي ٴشوق ديدارشان چاره شدت ٴنگوئيد و من با همه ياحد ياين عالم نروم اين تفصيل را برا

وال تا و بهمين من  رد،طاقت مي،شنيدم  ه مرا بي،را مي رفتم ترنمات ايشان،حجره مي عقب آن ينبود گاه خواب  و آرام برايم

او گفته از او عهد گرفتم ه پسرم را بيدار  ردم و تفصيل ب اضطراب دويدمه ساعت چهار از شب دوم گذشت دق الباب شنيدم ب

سردار بودند  ه  عزيز خان يها،شب  در خانه نبود چون پسر در را گشود فراش ننمايد از قضا  لانتر آن  ه ازين وصيت تخلف

زند و اشعار بديعه ،ديدم چادر و روبند پوشيده در حجره قدم مي رفتم در را گشودم يلت ناگفتنبردن طاهره آمدند بير حا يبرا

شما  يقابل نيست برا  ه اءاز اشي يمن داده گفت بعضه خود را ب ٴديد پيش آمد روبوس  رده  ليد جعبه خواند چون مرا،مي

 ه سردار فرستاده بود سوار شد و ير نفر عنان اسب را  ياسب و بر بينيد مرا ياد نمائيد يرا م ام  ه هر وقت آن،يادگار گذارده

 رد چون تسكين يافت ،نفرين مي از يمين و يسار رفتند بعد از سه ساعت پسرم آمد با حالت پريشان و بر قاتلينش گرفته فراشان

ه ول بودند ايشان پياده شدند بعيش و نوش مشغه در آنجا ب يسردار با جمع وارد شديم يگفت تا بيرون شهر رفتيم در باغ ايلخان

 وترجمان خود قرار دهم خواهم تو را،مي  ي رد يبا من همراه يخير دهد  ه در چنين وقت يخدا تو را جزا من گفتند

 --- ۳۳۰صفحه  ---

ه ب يبدهسپارم  ه ،تو ميه ب يمرا خفه  نند ير دستمال ابريشم خواهند،غرور گفتگو ننمايم گويا مي ٴو خود با اين مستان باده

و در باب جسدم آنچه  شيان خود خواهم پريده آب يبكشند زياد زحمت نخواهم ديد و بزود يدو نفر اند  گردن من بيندازند و

اللّه قبول خواهد  اءاو بگو انشه ب ٴرا آورديم و هر چه از من شنيده مادرت گفت فراموش مكن الان نزد سردار برو و بگو طاهره

برويش خا  بريزيد ديگر  بيندازيد و يگوداله تم گفت عيش ما را ناقص نكنيد او را خفه  نيد و بسردار رف  رد و چون نزد
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شنيدند دادم گفتم چنين  نيد و ،سردار  ه حرف مرا مي يها،دو نفر از آدمه ب نشد  ه با سردار گفتگو  نم دستمال را ياحتياج

زحمت نيفتم ه جسد را پنهان  نم و ب  ه اين يدار يرين باغ جائملاطفت بود گفتم  ه ده را  ه حاضر ب  يو من باغبان  ردند

 چاه حاضر است سنگ رسيد و ممكن نشد تمام  نيم آنه چون پنج ذرع  نده ب جهت آب  نديم يگفت سه روز پيش چاه

ديم من و پسرم حاضر بود چاه را پر  ر  ه يقعر چاه رسانديم و با خا ه ن باغبان دادم و با ريسمان جسد را به آپنج قران ب

نيستيم چرا خود را متهم  نيم اگر  يپسرم نصيحت داد  ه چون ما باب حال آمديمه چندان گريستيم  ه بيهوش شديم چون ب

سر عطر گل خالص و ير تسبيح يُ ما خوب نباشد بعد چون خلوت شد در جعبه را باز  ردم ير شيشه يشايد برا پدرم بيايد

بود تقريباً دويست  يسوم عقيق يمن ,ديگر ياقوت ,فيروزه يو سه انگشتر يك دن بند مرجاندانه درشت بسيار ممتاز و ير گر

آمد  يغروب زنه روز نزدير ب آنها قيمت داشت و من بسيار متأثر و متحير از آن اخلاق و  مالات بودم بعد از سه تومان همه

 يبار .او دادم ديگر نه او را پيش از آن ديدم و نه بعده را ب امانت ٴبسته همان اسم و رسم  ه از طاهره شنيده بودم بدون گفتگوه ب

 .شان ز يه داده بود،لقب ن  نيه اشتهار داشتند وه آشان ام سلمه  ه بٴرا والد ايشان فاطمه گذاشت و  نيه نام طاهره

 --- ۳۳۱صفحه  ---

ابهيٰ  با مولود  ۱۲۳۳تاريخ ميلادشان   . رد،را هميشه هر سه قسم خطاب مي ايشان داشت ايشانه  ه والدشان ب ياز  ثرت محبت

جناب چنانچه مذ ور شد دو پسر بنام  شيخ اسمعيل و شيخ  و از آن  يانته .بود و شش ساله يدر يكشب واقع و حين شهادت س

و  يخانوادگ ٴتعصبات شديده يمقتضاه برقرار ماندند و هيچير ب يو هم دختر و اخلاف يملائ يو اسلوب وراث يبز ابراهيم

در آن  يدر امر بديع قيام نكرد و مشهد و مدفنش باغ معروف ايلخان ياحد عائله اين امر نگشتند و از آنه مفتريات مشهوره فائز ب

ناصرالدين شاه خندق را پر  ردند و  امره بعد از آن ب يچند سال يخارج باره و خندق دور طهران واقع ول يقسمت شمال ايام در

 مذ ور در داخل شهر واقع شد و از ينو نهادند و لذا باغ ايلخان يها،حصار و دروازه هر را توسعه دادند وباره را برافكندند و ش

در بيان عظمت مقامش بسيار است و چون  يوه ب خطاب اعليٰ از قلم  ٴميان رفته بر جايش ابنيه و خيابان ساختند و اما آثار صادره

اعتراض و رد برخاستند و نيز در ايام اقامت در قزوين و ه  ه مذ ور گرديد ب يوعنه ب از بابيه يدر ايام اقامت در  ربلا برخ

شان  صدور يافته ،عرايض  ه از سجن ما و در جواب يمخالفت و معارضت شديده نمودند در تمامت توقيعات يگروه بدشت

اين بخش و بخش متقدم ثبت  يواز آنها در مطا ٴنبذه باشد چنانكه،موافقت و مساعدتش مذ ور ميه مدح و ستايش و امر ب

الفتنه هنا لك و انها  الارض المقدسة فقد اذنت لها من قبل بالخروج لما تقع بها يمن حكم الطاهرة عل و منها هذه و ان ما سئلت ."گرديد

 قرابتها و يالیوم عز لذفرحم الّلّ امرءعرف قدرها و لم یؤذها باقل شئ لانها  طهرت فؤادها عن رجس الحدود لربها لورقة طیبة التي يلدّ 
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دیگر و اما ما سئلت  يانه هو الجواد الوهاب  و در توقیع حكم الّلّ و اسئل الّلّ ان یعطیها سؤلها و مناها بفضله شرف لاهل طاعتها في
كام اهل اح في بربها و خالفت من نفسها و خشیت من عدل ربها و راعت یوم لقإ بارئها و كلما استنبطت آمنت التي يعن الطاهرة ه

 البیان
 --- ۳۳۲صفحه  ---

 يالعیان فهو منا و یرجع الینا و لیس الیوم احد عل و استدلت علیها بایات القرآن و اخبار شموس الامكان و اقمار الاكوان و آثار اهل
انا ما احب ان  مشفقون و انني امام حق مبین و ان مادونه من شیعته المقربین هم الطائفون حوله و هم من خشیته الارض حجة الّا بقیة اللّّ 

و نیز در  الّلّ بالحق و هو خیر الفاصلین يیقض سنبله حتي و لا یدركه نفوسهم فذروه في ینكرها احد و ان سمعوا منها شیئاً لا یبلغ به عقولهم
 يم الاختلاف علاطلعت بما ذكرت و سمعت من صاحبك من حك محمد سابق الذكر از ماكو قد قرئت كتابك و يبواسطهء حاج يتوقیع

لا یعلمها العباد اذا لم یرد احد  التي ذالك اذا وقع بین الذین شهدوا بالحق و هم یعلمون فهو من امر الّلّ و المصالح الارض المقدسة و ان
 يو یقع القول عل الخبیثیلوم لاحد احداً و اذا وقع بین الذین لا یعلمون مواقع الامر فهو فتنة لیمیز  احداً لان العالم ینظر بعلم الّلّ و لا

فهم بذلك الشرف ممتازون عن  غیرهم و لیس اقوالهم و افعالهم حجة لاحد بل  امرهم الظالمین فاعلم ان السابقین ما لم یرتابوا و لم یشكوا في
الّلّ و لا یساویهم احد  ذلك الشرف لهم من عند العلم و العمل و لكن دین الّلّ عباد یسبقهم في الیوم نفس واحدة و ربّما یدخل في الحجة

احد من  يعل حكمهم و لیس الدین و ان ذلك قسطاس العدل في ینكرهم اذا لم یرمنهم امراً ینا في بذلك الشرف الواحد و لیس لاحد ان
الدین  من اذاها فيالامر من فضل الّلّ و انها الیوم شرف لهذه الفئة و  علمها لانها عرفت مواقع الواردین من بیت العدل ان یردّ الطاهرة في

آیات العدل و  العدل فانه یعرف اشاراتنا في بیت اثماً مبیناً و كذلك الحكم للذین اتبعوها فلیس لاحد منهم ان ینكر احمد في فقد احتمل
ما امروا به و  اليیرجعوا  هذا الكتاب و لا انطق به لان احتمل ما احتمل اثماً مبینا و لكن لا اظهر في هذا الاختلاف قد لاعلم بان في اني

 بعض الجنة حیث قال عز ذكره و اقبل بعضهم الي هذا العالم مثل اهل لا یرّد احد احداً و كان الكل في
 --- ۳۳۳صفحه  ---

مذكور  مؤمناً و لا مؤمنة الخ  و در ضمن توقیع خطاب بملا احمد دین الّلّ و لا تذلوا یتسائلون ان اتقو الّلّ یا معشر الشیعة و لا تختلفوا في
حق و النار حق و الصراط حق  مراتب الاختلاف فما لك و ذكر تلك الاخبار فانّ ظاهر الدین هو طبق باطنه و الجنة و ان ما ذكرت من

 القرآن فهو حق و من انكر حرفاً من احكام المعاد فكانما انكر صمدیة الّلّ في و المیزان حق و البعث حق و النشور حق و كل ما نزّل
كتاب   بریئة عن كل ذلك و ما اعتقدت الّا ما فصل في يبانها ه اشهد اللّّ  الورقة الطاهرة فاني سبوحیته و ان نسبة تلك الامور الي الرحمن و

یعرف مبدئه و  فلا یحكم علیه حتي للمؤمنین حق بان لا یردّ احد منهم احدا و ان سمع من احد شیئا و لم یبلغه بسرهّ  الدین مبین و ان في
الّلّ  یدیه فصل الخطاب لانه اذا حكم بغیر حكمه فكانما حكم بغیر ما نزل جعل في يالذ قه فاذا اطلع و خالف عقله فلیرجع اليیتبین صد

قوله  الا ان یكون مرجع الاختلاف و الجامع بین المتضادات الي يینبغ الّلّ عز ذكره فانه ذروة الامر و سنامه و ان لمثلك لا يفاوصیك بتقو 
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محمودة  جسیم الّن للحجیة معاني غیرها فلیس ذلك بامر عظیم و لا خطب يبان الورقة الطاهرة قد ادّعت حجیة نفسها عل تو ان ما سئل
 ردّها لانها ما تنطق الا بادلّإ المشرقة من اهل العصمة و اتبعني يفما للذ آیاتي و استبصرت بانوار يقوله و انها عرفت مواقع حكم الي

 ه در  يو در توقيع   ."الناس شهیدا يو عل يّ بالّلّ عل يبها فخراً لهذه الفئته الحقة و كف ياهل الحقیقة و كف الامارات المتشعشعة من

فانّ   هو المتكبر الجمیل المتجمل " :تعليم رعايت حكمت در بيان صدور يافت چنين مسطور است جواب معروضهء آنمظلومه و

ذكر بحر  جواهر علمك قد ظهرت بواطن السنن فصبراً صبراً في بان من يافه و تحذره فاعلمكتابك ممهوراً قد لاحظتة فیخلصك الّلّ مما تخ
الحسین علیه السلام قد قتل و من  بان يالجل بنیانها ببیان العالي يلقد نسبوا الیك رجال بعض الامور العرضیة فابطل العدل و عین الیمن و

 قول ثم انالع حكم الّلّ و ما شهدت يزعم انه لم یقتل فقد نس
 --- ۳۳۴صفحه  ---

قوله  يباللّه عليهما شهيداً ال يالقيمة لن يظهرا لالحد و  ف الجنة و النار مخلوقة و فيهما عباد لا يعلم عدتهم الا اللّه و ان قبل يوم

لفرج  يور و ادعمدبر الام ملير الدهر و يعدل سبعمأة مستورا بادلإ مظاهر النور و بلغ ي تاب مسطور عل يف ذ ر الامر يفا تب

ما  يالكتاب اجيبين يفعلير بالصخت و عدم التكلم مع الذين لم يحل ف ان الحمد للّه رب العالمين ياحبر و قول يعباده و احبين

شرب الدخان فانه حرام  يانه بان ظواهر الشريعه  لها باقية و من تر  شيئاً منها فهو تار   له و يالقلم و ايقن تحب باللوح و

سنين اضطهادات شديده حفظ و جمع صورت نبست اغلب از ميان  آن و اما آثار نثر و نظمش چون درلمين جميعا   العا يعل

 ٴجذبيه از آن مشتمل بر عبارات رمزيه و اصطلاحات يماند قسمت ياستنساخ ديگران بر جاه ب خطش ياه  ه ب رفت و مقداري

ميباشد و ما  يمصطلحات و حالاتش ضرور از يتحصيل اطلاعات فهم و در  حقايق و دقايق مستوره يروحانيه است  ه برا

الباب بدين ،جناب بابه وريم منها معروضه ايست  ه ب،آاين مقام مي در ٴنبذهرا در بخش سابق ثبت  رديم و  يبعض

 الطتنجين صلوات اللّه عليه مشرف شود بسم اللّه يالعالمين و الواقف عل يقدس مول بساحت"  ،عنوان نوشت

 يالذ يمن ساحة قدسه عل اليه يرجع حكم السلام و السلام يالذ يالجواد المحسن السلام من السلام عل يالعل
معدن السلام و السلام المشرق منه و اللامع عنه هو  غيره حقيقة العز و ياستخلصه لنفسه و طهره عن الدلالة ال

دينه و ينبوع الجلالة و مظهر القدره  يبه و قاضهو الا انه نفسه و جنسه و مفرج كر هو عنه و لا فرق بينه و يالذ
الذين  يحجاب المرتفع عل معدن السلام و منبع الكرامة و الفخام و التقديس المتشعشع و الصلوة المتلامع من و

جنابه فماتوا بفنائه و ما يشعرون ايان يبعثون بل دخلوا  بابه و عرفوا يسبقوا بالاجابة و نظروا بالدراية و وصلوا ال
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 شأن مولاهم يوصف دون انفسهم العلية و هم بعين اللّه ناظرون صلوات عليهم و تعال لهم يلجة الاحدية و لا ير
 عما يصفون

 --- ۳۳۵صفحه  ---

باللّه ادخل و باللّه انطق و باللّه اقوم بين  لو لا ان هدانا اللّه يهدانا للذكر الاكبر و ما كنا لنهتد يالحمد للّه الذ
و اصعدها  يهذه الاقلة مما يحص يتفضل عل يالعظيم سبحان الذ يباللّه العل  حول و لا قوة الاحجته و لا ييد

 يال يقد انجذبن يالذ و الحمد للّه عليٰ الا يالمنة و البهإ و اراها من آيات المشرقة من آية وجهه العل فوق طور
غيره له الحمد حمداً  يالنظر ال عن يطمطام حبه و طهرن يف يبطلعة ذكره و انغمسن يساحة قدسه و شرفن

فضله  يبعزته لو لا يمسكن يسبحان اللّه ما انا و ذلك المقام العظم شعشعانياً و له الشكر شكرا متعالياً سر مدانياً 
شرافتك  يا من جل جلالتك عن البيان و عظم يو معتمد يو كهف يو سيد يالحضور معدوماً مولا يوم يلكنت ف

بباب البيان و ناظر بعين العيان  ب معرفتكم مسدود لاهل الامكان و مفتوح لمن هو واقفعن التبيان اشهد ان با
لمن فات بفنائكم و  يثم طوب يالشبهية و قدسكم عن الاقتران طوب بان اللّه قد طهركم عن المثلية و نزهكم عن

جمالكم و  آثار يو نظر ال بساط جلالكم يلمن اسبقه العناية و وفد عل يمن سمإ ثنائكم طوب نزل يبمإ الذ ياحي
ذكركم  يفما اجل يعلم رب يو ما ف يو ام يفضلكم و بهائكم باب يف يدوحات سدرةالمنته يسمع ندإ الورقإ عل

جنان الصاغورة من حدائق باكورة  يبكم اخذ روح القدس ف قدركم قدركم اعليٰ ذكركم و اجل شأنكم شأنكم و 
الغفور اشهد  يرق منشور عليكم سلام اللّه العل يظهر كتاب مسطور ف الطور و بكم يالظهور و بكم نزل النور عل

 يو مولا يالشهود يا سيد عالم يكل ما برز ف يقد اخذ عهد محبتكم من كل ذرات الوجود و الزم طاعتكم عل ان
 جذابيتك قد يعلم رب يو ما ف يمطلع ذكركم باب استغفر اللّه العظيم من الاقتران بوصفكم و التلجلح عند

 محضرك و اسئل اللّه العفو يانفس عند طلعتك او اتحرك ف يو اللّه ما انا شئ حت و الا يو فضلك قد اقامن يايطقن
اللائذين  يا  حجة اللّة  روح اهل الروح فداكم يا دليل المتحيرين يا كنز المفتقرين يا حصن يمن جودك يا مولا

 الملك

 --- ٣٣۶صفحه  ---

و  يلسان ياخرست المعاص لسان ادعوك و قد يبا يحبيبه ديان يوم الدين يا مولا العدل المبين و باب صفيه و
و انا انا و كيف لا ادعوك و انت انت و كيف كنت ناطقاً  و كيف ادعوك يوجه القاك و قد اخلقت الذنوب وجه يبا

و كيف  كلديك و كنف كنت صامتاً تلقإ وجهك و قد انقطع دعوة سر يوجود لذكر عند ساحة قدسك حين لا
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الندإ الساطعة من افق الثنإ و ما هذا النور  النار النازلة من مجرة آيتك اللّه اكبر ما هذه يكنت ساكتاً و قد احرقن
قد قلب  الغفار يالبهإ يا سبحان اللّه ان بروق انوار جماله خطف الابصار و اللّه العل تشعشع من طراز القدرة و يالذ

 يالاموات و يميت الاحيإ الواقفين ف ييحي يار يا رباه من صاحب هذا الصوت الذباقل من لمح البصر الليل بالنه
و عظمته بعزته قد وجد من نظرته عالم الجبروت و كون من دعوته  ارض الحسبان اللّه اكبر من جلالته و شوكته

حجة  يا يو سيد يبنقمته بنيان عالم الناسوت الذين نسوا حظهم و ما عرفوا لحنه يا مولا آيات الملكوت و خرب
ما  يعلم رب يو ما ف يباب هو حجاب بينك و بين المحبوب و باب لمن هو غيب الغيوب يالحبيب الذ يال يالداع

آنا و تصدر من عين حرف من كلامه بحور الانوار سبحان  قد حرق الاستار و قطع القرار و لا يمهل يهذا النار الذ
 انا نور منير و يبصوت عال ان يبساط القدم و يناد ياتكأ عل يمنم الذو الرمز المن اللّه من هذا الطلسم الاعظم

يدور المدار  يمعرفت يعل يسرّ الاسرار انا الذ انا آية اللّه البصير يا ملإالانوار انا نور الانوار و يقدرة قدير ان
 يمتاز اهل الاطمينان منبه  يشجرة التبيان انا باب الافتتان انا الفرقان الذ انا عين البيان و ياسمعوا ندائ
فقد  ياهل العيان من عرفن واقف بباب الاذن و البيان و اعرفوا يا يلجة الخسران انا الميزان الذ يالسابحين ف

يا باب الحجة  يو سيد يعز وجهه مولا ياكتسب ف قد يفقد جهله و لا ينفعه عمل الذ يعرف مولاه و من جهلن
 كان فدإ من احبك قد انجذب هذا النورالام يو روح من ف يو مقيم المحجه روح

 --- ٣٣۷صفحه  ---

حلاوة نظرته كان طلعته حلقة و نظرته  قوله اللّه اللّه من حسن منطقه و يطرفه و امرها بالاصغإ ال يامتك الابقة ال
ينه فاعرف و ب يانا هو لافرق بين يو قد اشار خفياً بان عليٰ نظرته الا من ينضرة اللّه اللّه قد احرقت كل ما سو

جلسيه حين  قد كنت يمن نور واحد و من شجرة واحدة فاطبق العالمين و اعرف الرمزين انا الذ يعل انا و يلحن
الفاتق لما رتق و السر لما علق و الحرف  لا وجود لشئ و كنت انيسه حين لا همس لنفس انا الاسبق لما سبق و

م اكن عنده و اللّه ما ظهر امره و ما برز سره انا صاحب اشرق و ان ل به سكن و يبه استنطق و الاسم الذ يالذ
و  ييا سيد انا صاحب الالهام عند مليك الفعال فقد صرح بالمراد يصاحب الاجمال هو صاحب الوح التفصيل و هو

 يلاهل السداد سيد يالمثان رتبة التربيع عن سيع يف يفتح باب المراد و ظهر اسمه الشريف الجواد الحاك
شأن حبيبك اول طراز لاح و لمع و اشرق و طلع و  يتعال اب الحجة و متمم النعمة صلوات اللّه عليك ويا ب يسيد

 لاستنطاق الطلائع و استخراج الضغائن ممن صدق و سمع و كذب و طمع صلوات اللّه نطق و رفع و صمت و خشع
قد كشف الحجاب و رفع  لعالمينالطتنجين و حامل السرين و برزخاً بين ا يعليه و سلامه عليك يا واقفاً عل
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عن  يالباب و مفرق الكتاب يا مفضل اذاغاب المول انا باب يالنقاب و تلألإ شمس معرفته من ورإ السحاب بان
 و انا الصامت له انا الحبيب و هو يممتحنون بالصورة انا هو هو انا الناطق ب ابصار الخلق فهم المحجوبون بالغيبة

عالم الامكان فهو قد كان  يوردت ال يما فارقته باقل من آن الذ يو المطلوب بعزة ربالمحبوب و انا الطالب و ه
 يكل آن عميت عين الذ يلكل ذيحق حقه ف يالمعط عرش البيان و انا يعل يبستة ايام و هو المستو ياكبر من
له و  يو احدا و ههو مع صورة المطهرة و الهيكلل المنورة قد كان  يالذ قد طلعت من بيت نور يبان يلا تران

العظيم   يرب استغفر يتسعة و عشرا مولا يو بلوغ يمقامات الواحدية ظهر سرّ الاحدية بعد كمال يف يلاجل سير
 من الاقتران

 --- ۳۳۸صفحه  ---

من قطرات سمإ  ينشأت و ذات من نسمات رياض قربك قد ييا من حيات يبوصفه و التلجلح عند ساحة مجده مولا
مامورة  يمن اتبعك هل عرفت امتك سرّ ماه يو عل مجدك قد ذوتت صلوات اللّه عليك النازلة من سحاب

لاطالبنك  يبذنوب يساحة قدسك بعزته لئن طالبتن يال يبذكرك و انجذبن ييا مولا يبمعرفته اولا فأطمئنن
 يو دال اللنوره  هو حامل ينفسك الذ يواللّه قد حرقت من نار دعوته و ما بقيت شيئا عرفن يمولا بكرمك

همس الطلائع و نطق  ييا مولا يالمودعة ف فدإ من احبك فقد اسمع بسمعك يظهوره صلوات اللّه عليك و روح
لنفسه الشريف مقامات فقبلناه و برز آيات فحملناه و كسر  يشانه قد ادع يتعال الاكبر يالسرائر بان ذكر اللّه العل

ملأ الاصقاع و يأخذ عهد  قد يواحدة فسمعناه فما الندإالبديع الذو اقمع بنيان القيود و جعل الايات آية  الحدود
هو و هذا المقام  يحرفاً و قد اتخذه لنفسه حبيباً مت ما قرء من العلم يالذ يو من هذا الفت يالقرب يولاية ذو
 باوليائكآمنت بك و بحبيبك و بوليك و  يهذا العالم بلبس التجارة مشهوداً اللّه رب يو قد كان معه ف يالعظم

ذكره و  يشيعة محمد تعال لاطاعة امنائك و اتباع رسلك بحق محمد و آلك و بحق يالنجبإ و صدقت رسلك وفقن
 ينفسك فأنك ان لم تعرفن ياستغفرك و اتوب اليك عرفن فضلك يكرمك و انطقن ييا من غرن يجل ثنائك يا مولا

 يحجتك ضللت عن دين يك فانك ان لم تعرفنحبيبك لم اعرف حجت يلم تعرفن نفسك لم اعرف حبيبك فانك ان
 "الحمد للّه رب العالمين الامكان فداك يصلوات اللّه عليك اسئل العفو من جنابك و روح من ف يو مولا ييا سيد

بسم الّلّ الرحمن "  ،تحكيماً لايمان الضعفإ من المومنين نوشت است  ه بعد از مهاجرت از  ربلا يو منها خطاب عام
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بلاشإ و بابداعك یظهر سرّ الانشإ فقد  احمدك یا من لك الجود و البهإ و العظمة و الثنإ بقدرتك تفعل ما تشإ علي  الا يه العلالرحیم بسم
 بلا كیفوفة قبلها مستدلا علي  كینونتك الا  فتحت باباً من عالم العمأ و ظهرت

 --- ۳۳۹صفحه  ---
یوم  اصطفیته في يالذ يلا غایة لها عل يو الصلوة الذ يو یظهر رمزك المعم علي  ساحة عزك الا نفسها لینجذب الحقائق الي يبنفسها عل

جوّ  ظهر به آیات السمإ في يالذ عالم العمإ و البارق بنوره آفاق السمإ الطائر المرفرف في يمذكوراً و السلام عل الانشإ حین لم یك شیئاً 
و الكلمة التامة  الدلالة العامة يته الكاشفة و جواهره المتلألئة من عالم البهإ و علو رموزا بروقاته اللامعة و قوائمه الساطعة يالهوإ و عل

لا یمس باهلها لغوب الاشارات و لا یصیبهم تعوب  دار المقامة التي الي الورقة المباركة من الشجرة البیضإ و التحیة و الكرامة المنجذبة
النازلة من شجرة الثنإ و المحترقین بنار البیضإ و  دار الّلّ عن اشارات النفسانیة الورقاتلجة الاحدیة و المطهرین  الداخلین في يعل الدلالات

الخاشعین الذین لا  علي  ربهم الا يكثیب الخضرإ و المتقلبین بین ید  طمطام الحمرإ و المترفرفین في المنغمسین في المتلإلئین بنور الصفرإ و
عالم العمإ  المترفرفة في الذین غیروا فطرة الّلّ و بدلوا نعمته و اعرضوا عن الایة البدیعة المتجلیة يعلتسمع منهم حركة و لا همساً و لعنة الّلّ 

 علي  آیة الّلّ الا یا ایها الملإ لا تصبغوا هذه الایة البدیعه بدمإ انفسكم فانها علي  الا يالعل جو الهوإ متشهقة منادیة بان الملك للّّ  المعلقة في
 الامكانیة و مقامات الظلمانیة و لا تهلكوها بالاشارات النفسانیة و لا تحبسوها في لا یلیق بشأنها من قوابل يمقام الذ فيو لا تطرحوها 

كل آن بسر   عن الامكان و لیطلع لو شإ من حقایقكم في بیوت الطبعانیة بل انظروا الیها بعینها فانها منزهة عن الاقتران و طلعتها عاریة
البیان ایاكم یا  بنفسها الي كل مكان و یستدل  بالعیان و لا تحرموا انفسكم من فیضها فانها لا تعطیل لها في فلوا عن ندائهاالتبیان و لا تغ

 الافئدة و الایقان و یا الاضغان بسرّ الاكوان یا اهل البیان و اولي و يخرج ما في ملإ الانوار فان الشمس و القمر بحسبان و یدور الامكان
 من افق البیان و يهذه الاقلة مما یحص المتمیز بین المإ و التراب الذین لشأنهم تسمیة الانسان اسمعوا ندإ اهل اللباب

 --- ۳۴۰صفحه  ---
طمطام الخسران و  السبحان و سابحون في يالعل كلكم سكران و غافلون عن عظمة حكم اللّّ   يار  قوموا و انتبهوا من نوم الغفلة فاني

و تذكروا و تفكروا و اتبعوا  يدار النیران اسمعوا ندائ معرضون عن خیرات الحسان و شاربون من مإ متعفنة في ة كدرة ووجه قبیح ناظرون الي
ان  به یمتاز الانسان عن غیر الانسان كما نبه الرب السبحان و الذین اجتنبوا الطاغوت ياحسن ما انزل الیكم فان هذا والّلّ هو المیزان الذ

فقد سمعت بعضاً من الاقاویل من الذین یسمون انفسهم من  الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه يالّلّ فبشر عباد اليیعبدوها و انابوا 
قد دخلت من قبل  هذه سنة الّلّ التي يما علیه حكمهم بل امرهم و حیرني و المصدقین لحكم الّلّ الجلیل و لقد اعجبني المؤمنین بایات البدع

ان  بان باب الامتحان مفتوح للمدعین و حجاب الافتتان مرفوع للمسلمین الم احسب الناس د لسنة الّلّ تبدیلاً من بعد و لن تج يو یجر 
انفسهم بتسمیتهم من المصدقین بامر رب العالمین قد خرجوا عن  ان الذین دخلوا بفضل ربي يیتركوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون فقد ار 

الواحد القهار فبعض منهم صائحون بان  مقامهم ندائهم بالانكار و ضجیج صوتهم بالفرار الا ان الحكم للّّ  كل منهم في  الدین فقد اسمع من
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يخافون عن غیر ربهم و  ذكره قد كان عندنا مشهوداً و موجوداً و بعض منهم تعالي علي  الا يالّلّ العل یدعو جناب نور الانوار ذكر الایة التي
امرهم بل متبششون بهوإ انفسهم و ما یعدهم الشیطان الا غروراً و بعض  يمنهج الذ يسبیل ربهم عل دون فيیبخلون من نفوسهم و لا یجاه

 یغتابون اخوانهم و یعرضون منهم و یفترون علیهم و هكذا ان الانسان اشرف من تعداد منهم
ارفع عن التعرض بهم و هذا الاعتنإ نشأ من عنایة  شأني و مستغن عنهم بفضل ربي اني يشاهد عل شئونات الناقصة و بیان آرإ الفاسدة ربي

عالم الخیال و سموها آیات الجلال  في هم ما یسمعون سوإ علیهم اذعو تموهم ام انتم صامتون فقد تمسكوا بصور الناشئة الّلّ للضعفإ و الا
 يبعد الذ

 --- ۳۴۱صفحه  ---
ارض  صور الباطل منجمدون و في يهم عل يبابه الرجع الخلق الي يالعمإ و یناد آیته البدیعة من آفاق ينزل امر الّلّ و برز حكم الّلّ و تجل

 باني آیة اطمأننت بها فقد اجابني يذكره و با تعالي شئ قد دعاك ذكر اللّّ  يّ لّلّ و انا لّلّ راجعون و ها انا ذا اسئل منه با الخیال سائرون انا
یزیدك الا بعداً لان  یدعوك الیه بهذا فهذا لا يایدینا فقلت ان كنت عرفت حق الذ عندنا و مطابقة لما في شاهدت ان بیانه موافقة لما

دعواه و ما عرفت شیئاً مما یدعو و حرفاً مما یتلو فقد ملإ آفاق السمإ و  نزل من شجرة البیان و دعواك غیر يبیانك مخالف للبیان الذ
و قد دارت الادوار و كورت الاكوار و  نازلة و بروقات الایات اللامعةالعرش و ما علیها و انشقت الارض من سطوات الایات ال تزلزل

 مخفیاً في البنیه لاستماع الاسرار لهذا الدور الافخم و بروز هذا الاسم الاعظم و قد كان انقلبت اللیل و النهار و نضج الاثمار و قویت
الیه احد و عبروه بیوم الغد و قد كان عند الّلّ مخفیاً و مستوراً  شارحقها احد من اهل اللباب و العیون و ما ا خفیات البطون و ما تنفس في

یوصف بما عندكم و لن یقوم نفس بالتعریف  معلوم بقضإ محتوم بان لا یقارنه احد بالتوصیف فان هذه آیة مخزونة عند الّلّ لن وقت فانزله في
كل آن من   في ا الصبغ ذنب عظیم و خطإ كبیر فقد یشرق هذا البیانیصبغوها احد یصبغ نفسه فان هذ فان الّلّ لا یرید بما لدیكم و لن

الایة حجبات الدلائل من نفسه رشحات  يامره و لو یطرء عل يشجرة التبیان و یكون بما علیه الانسان و ان قبل حكم ربه بطور الذ
 و یستقر في يالرجع ما الیه جذب الشئونات الينفسها بلا كیفوفة قبلها و ین يیرفرف و یستدیر بنفسها عل الوسائل من عنده فیلألوء و

ما عنده من الصور  يان اعرض من حكم الاتیة من ربه و ینجمد عل و ناسیاً عما سواه و علي  وجه ربه الا ناظراً الي علي  الفردوس الا
البیانات النازلة من شجرة لسینإ الجذب  كل من  ما یظلم الّلّ احدا و لكن الناس انفسهم یظلمون اما تسمع ندإ ربك في الباطلة فهو جزائه و

 اهل السنإ
 --- ۳۴۲صفحه  ---

حقایق   قد بین آیات ذكره في يجمیعاً فسبحان الذ و ان الّلّ لن یقدر لنفس الوصول الیها الا بعد كشف السبحات و رفض الاشارات
بذكر اسم ربك الا و قد  ة الساعة شئ عظیم ما یؤمن عبدعزیز ان اتق الّلّ فان زلزل يذكره بشئ والّلّ قو  كلشئ لئلا یبعد نفس عند مطلع

انه قد آمن بذكر اسم ربه مستدلًا بالدلائل  يیدع ياقول شهیداً فمن الذ ما يغیر وجهه و كان الّلّ ربك عل وضع كل حمل قد اكتسب في
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هذه آیة بدیعة محدثة لا كیف لها و لا اشارة و لا بیان  الاسمإ و اخذ الهه هواه و احتمل اثماً عظیماً لانّ  الماضیة فما آمن بل الحد في المنصوبة
حقها بعدم  التعریف و استقر في اجتباه الّلّ لنفسه و ارتفع علمه عن العباد فكل من اقربا لتقصیر و اعترف بعدم یطرء علیها و لا عبارة بل

بیان  لا تعطیل لها و لا نفادوها انا ذا اسئل منك يالذ عنایته السرمدیة و فاز بفیض رحله آیة الاحدیة و جزائه التوصیف فهو من وجد في
كان مستوراً و هو عندك قد كان مشهوداً فقد ادعیت مقام   قد يالذ يو الرمز الاله ادعیت بان العالم بهذا العلم الغیبي يدعواك ان الذ

هذا المقام تطرقاً و  و لیس لاحد في هر من العیب شیئاً الظاهر لان الّلّ عنده علم الساعة و عنده علم الغیب و لا یظ مقام بیان الربوبیة في
مقام  نصیباً و اما في الّلّ علیه و آله لانه عند الرب و ما للغیر حظاً و لا يمحمد رسول الّلّ صل مقام الباطن فقد ادعیت مقام تهمزاً و اما في

 طمطام الظلمات و مالك نور و دلیلا و في لت نفسك فيذكره و دخ تعالي تأویل الباطن فقد احتملت الولایة و خرجت عن ملك الامام
غالیاً بانك الفریدة الظاهرة و الایة الباهرة و العالم  هو الدلیل و السبیل فقد ادعیت مقاماً عالیاً و احتملت شاناً  يالتأویل الذ مقام باطن

من لسانك  يمخالف لما یجر  رض و الخذك عضداً و هذااشهدك الّلّ خلق السموات و الا يبنور التوسم و انت الذ بغیر التعلم و الناظر
يختم افواهكم و یتكلم ایدیكم بما كنتم تكسبون و لا تعرض من حكم ربك و لا  يبانك من التابعین لا من المتبوعین خف عن الیوم الذ

 نصیبك فقد كبرت تنس
 --- ۳۴۳صفحه  ---
عندنا لا تسموا انفسكم اربابًا من دون الّلّ لاعلم لاحد  بما علي  اسم الّلّ الاكلمة قد خرجت من افواهكم بانا قد عرفنا حقیقة ادعإ ذكر 

غیر مأویكم فتنقلبوا  مقامكم و الطیران الي غیر دینكم بالصعود الي رتبه الّلّ له لا تغلوا في يتنزلوا الایات عن مقام الذ بما عند الّلّ لا
 يكلفكم و اسمعوا بسمع الذ  اتاكم و يالّلّ و ارتعشوا من خشیة الّلّ و انظروا بعین الذتعلموا بما علمكم  خاسرین و تنبهوا بذكر الّلّ و

ما علیه المقصود  لبس من خلق جدید و قد امر عباده بالصعود الي آتیها و الخلق في اعطاكم فنسئل عنها عنكم فانه لا یكلف نفساً الا ما
والّلّ علیكم حبیب  و ما یرید ان یطعموه اسمعوا فاني قوة المتین ما یرید منكم من رزقعلیهم بما عنده لا بما عندهم انه هو الرزاق ذو ال و

السحاب اعلموا ان  ربكم للحساب و خذوا حظكم منها فان العمر یمرمر يبارئكم و احضروا بین ید الي شفیق اقتلوا انفسكم انیبوا
 و يیزول عند تموج بحر القدر بامر الّلّ المالك المقتدر لانها اسمإ بلا مسم انتم علیها عاكفون لن ینفعكم غداً عن المهالك و التماثیل التي

شواهد الفطرة و عدم تغیرها بالشئونات  يو ه يالمشهد الكبر  و يهذا الیوم العظم و لا یقبل منك شیئاً الا امرك باتیانها في الفاظ بلا معني
ریاض  ارتع في یام قد تصرمت و اعرف مواقع القدر بسر مستسر وصف البصر فان العمر قد قضب و الا العرضیة فتلطف المنظر و

الغیوب و ادخل جنة لا یمسك فیها نصب و لا لغوب و اعرف یا  مسالك القرب و المكاشفة و اشرب من خمر الطهور الصافیة و سرفي
تغفل عن عظمة امر ربك  عظیم و لا قد اجتباك و اعطاك ما لم یعط احداً من قبلك و لا تنس حظك فانك ذو حظ قدرك فان اللّّ  ياخ

الالهام  الّلّ كلا من سعته فاسئلوا ما شئتم من الایات الربانیة عن آیة الایام و یغني فان فضله اكبر عما كان الناس یظنون هذا یوم یدور علیه
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ه ثم آه این مقام قد اعدلنا و شئونات هذا والّلّ فوز عظیم آ مشاعركم و لا تغفلوا عنها فان اعلي  كل آن من   یلهمكم و یتلإلإ في يالذ
 انإ یمددنا يّ ا النفس الشركیة من

 --- ۳۴۴صفحه  ---
لا یكاد یوجد  رؤف بالعباد فو اعجباه من هذه الفئة القلیلة التي قلوبنا بنور المداد انك ياحییت بها العباد ان تحی یا رباه اسئلك بالقدرة التي

سنة الّلّ  يو یعرض منه فقد جر  ختلاف و نثر نظم الایتلاف و لن یقبل احد منهم قول بعضهموقع بینهم التشاجر و الا من قتلها فقد
و سموا  سلطنته فبعضهم ما عرفوا الحق بعزته من الالحاد و الشك في ينعوذ بقدرته و نستحی فیهم و لن تجد لسنة الّلّ تبدیلا و لا تحویلا

طمطام الغفلة سابحون فكل من اسبقه  سبیل ربهم بل في قلوبهم و لا یجاهدون في ينفوسهم من اهل الامن و قعد مع الخوالف و طبع عل
یوبخه المسلمون بان دمه هدر لانه  سبیل ربه و يخرج من بیته مهاجراً الیه یلعنه اللاعنون و الدرایة و یجاهد في العنایة و عرف اللحن بسرّ 

اهل القیل  ذكره مهلًا یا رجال و یا ذا و وصل الینا من مولینا ذكر اسم ربنا تعاليالّلّ به امر يخالف رب القدر و هتك ستر التقیه بعد الذ
نزل و ظهر و بجریرات الادبار قد ستر فاما انت ما  يافق الجلال بعد الذ المتعال من يو القال فان كنتم من اهل المال یظهر امر الّلّ العل

بالستر و التقیة الا ان الشیطان يخوف  تكونت من التخویفات الشیطانیه ت التيالتقیة و ما علمت مواردها بل سمیت الشئونا عرفت سرّ 
بالورود الیه و  فاحمدوا ربكم يبل فتح لكم باب الیه الرجع يحكمه قد ظهر بان الّلّ ما ترككم سد اولیائه و اعلم ان امر الّلّ قد نزل و

عرفتم مواقع الصفة و بلغتم قرار  ياقطعوا النظر عن غیره فبعد الذ ه وساحة عز  اشكروه باخذ الرزق الطیب من الهاماته و ترفرفوا الي
الظالمین و استیلإ الشیاطین فلا تصرحوا بالمراد  مقام تمكین وجهه المقصود و اما في یوم الصعود و اجذبوهم الي الخلق في ياید المعرفة خذوا

بالحكمة و احتجبوا  سبیل ربكم ما علیه مدار امركم بل جاهدوا فيانفسكم بذكر  يالجور و الفساد عل لحفظ دمائكم و لا تفتحوا باب
 عالم الاسمإ و نسیتم عهد المأخوذ في امر الّلّ فقد الحدتم في انتم عنیتم و قعدتم عن اظهار يالذ يالاسم بالتقیة لا بالمغ

 --- ۳۴۵صفحه  ---
مقام العمل انكم ما قرئتم الایات البدیعة المنزلة  ما برز منكم في ن فاماوجهة ناظرو  يّ مقام واقفون و با يّ ا انكم في ربي يار  فاني علي  الا

 ياغصانها بل ما نسخت بعد الذ الترفرف الي انتم مأمورون باخذ الرزق الطیب من ثمرات جنات عباراتها و يالسینإ بعد الذ من شجرة
 يالامر عل یس لهم عدة معدودة و اكثرهم الیوم اصحاب هذابالتقیة كما یقول و لكن النجبإ ل واجب علیك كتبها بمداد الذهب معتذراً 

الّلّ  بحرف من الایات رزقني يمائه و لم يخرج الارض نباتها و لم یجر قلم الیقین و انهم حملة الدین و اوعیة العلم و لو لا هم لم تنزل السمإ
ثم یكتبون آیات الّلّ و ینصرون امر الّلّ و انهم  م مداد الذهبارض امن و عز و انهم اناس لو یقدروا یرضون بان یجعلوا حیاته يا في لقائهم

الارض  يالاستقامة عل الرد لا یحركهم العواصف و لا یتصرف فیهم آیات القواصف كانهم جبال احد في يقوم لو اجتمع اهل الارض عل
لبس من خلق جدید بمدد جدید و هذه  انت في ان الّلّ قد خلقك و سواك و هذا المقام مدخل للتقیه في يصلوات الّلّ علیهم یا رجل ا

ربها فقد وصل الیك مددك الجدید و كتاب  اكلها كل حین باذن السمإ تؤتي اصلها ثابت و فرعها في من اكل شجرة الطیبة التي يالمدد یجر 
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 من الّلّ في يثم آه اما تستح فاعراضك لما ذا لما ما نسیت اوقات اكلك و شربك یوماً واحداً آه جدید و انت مأمور باخذ الرزق عنها
القاعدین بكل درجة اعلم ان الشیطان قد  يفضل الّلّ المجاهدین عل كنت قاعداً   يسبیل الّلّ بعد الذ المجاهدین في يتوبیخك و تعییرك عل

ع ندإ ربك بعد بانك ما تسم مشعرك و اصمك اعلي  آیته المتجلیة من  يبصرك بانك ما تر  يانساك ذكر الّلّ و اعم استحوذ علیك و
و  علي  مقامك الا جو الهوإ لوصولك الي الزمك و انجمدك بانك ما ترفرف الي ینادیك من كل الجهات برفض القیود و الاشارات و يالذ

 جلالة منت اسبقه العنایة من يمشاعرك بانك ما تر  يعل الملعون حظه منك و استولي اخذ
 ربك و توجه الیك لانجذابك الي

 --- ۳۴۶صفحه  ---
التبیان بل فتح لهم باب  الا عند اهل البیان لا حاجة الي مقام الحدود و الاشارات و مقامك ترحماً و تفضلا فها انا ذا اقرء علیك الایات في

ل القرآن ربهم و لا یلتفتون احدا یا اه ما امرهم كل آن و یمعنون الي  علیه مدار الاحسان بسر الایة المتجلیة علیهم في الایقان و یعرفون ما
اهل الكتاب من یوم  كل نفس قد آمن بالّلّ و كلماته و كان من المسلمین ان اتقو الّلّ یا  الكتاب الي ان اتبعوا حكم الّلّ ثم بلغوا مثل ذلك

كم ترحمون و القرآن من قبل لعل حكم ما نزل في يسبیل الّلّ بتلك الایات عل الفصل فانكم ملاقوه و اتبعوا آیات الّلّ بالحق ثم اجهدوا في
 يصراط عزیز حمید و ان الّلّ یوص يالمؤمنین عل كل شأن لیثبت قلوب  حكم الكتاب للذین یتبعون آیاتنا ان یتلوا ذلك في فرض في لقد

ت الّلّ قویم فاقرء یا رجل آیا صراط يسبیل الّلّ بالحكمة و الكلمة المحكمة و یكونوا عل الحكم ثم یجاهدوا في يعباده المؤمنین بان یجمعوا عل
شأن ما  يحكم ربك و اقرء من الایات عل لفظ التقیه فارفض و ارجع الي في تصورت يالذ حظ عظیم و معني و حاسب نفسك فانك في

حكم ما نزل  يو انت من الغافلین قل اقرئوا عل شئونات النفسانیه فقد اهلكتك المحل و بلغ امر ربك بامره و لا تنظر الي استقر في نزل و
كل نفس بمثل ما قد جعلكم   الّلّ الي آیاته و لا تقرئوا حرفاً منها الا و انتم تعلمون یا ایها الملإ بلغوا آیات احرف لّلّ و استقروا فيمن عند ا

البدع و آیاته  ایام افضل كل الخیر ذكر كتاب الاخر فانه لصراط حق شكور و ان في  حكم البدع في الّلّ مقام امره لعلكم ترشدون و اتبعوا
ایام حكم ذلك الكتاب و اشكروه  ارسلوا الیه ورقات العدل فیما اكتسبتم في ام الكتاب لمسطور یا ایها الملإ صلوا علیه اذا ذكر اسمه ثم في

 هم فيغفلتنا فها انا ذا اسئل منكم یا جماعة المصدقین الذین  ان الحمد لّلّ رب العالمین الّلّ اكبر من عظمة فیض الّلّ و كبر لطفه و و قولوا
 شأن من الشئونات يهذه الایات من ا ما معني واقفون و عن حقیقته معرضون اجیبوني مقام اظهار الاسلام

 --- ۳۴۷صفحه  ---
واد من عوالم القشوریة  يمولیكم ارسلتم و من ا الي كتاب مذهبة من ورقات العدل  يمقام من الاشارات البدیعة وصلتم و ا يعداتم و با

الارض و  العمإ و صعق من في الشیطان اعرضتم بینوا و تبینوا ان كنتم صادقین فقد ملأ الاصقاع و تلاطم بحر رة مناشا يهجرتم و من ا
اتقو الّلّ  الا یا ایها الملإ ان هذا یوم عظیم فقد اتت الساعة بالحق و انتم غافلون ان السمإ من عظمة حكم الّلّ و سطوته و هیبته و قدرته

انیق انیق و انه لعمیق عمیق و ان حكم هذا الصراط دقیق دقیق و  سم لو یعلموا الناس عظیم عظیم الا ان هذا البحرذلك الامر فانه لق في
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علم من  حكم السر في علیم حكیم اوصیك في یعرفوا آیة من آیات البدع لن یستطیعن فكیف یقدرن ان يأتوا بمثلها و اللّّ  لو شإ الناس ان
ان ادخل باب  الكتاب لمستسر علم مستتر و ان ذلك السر في حكم الّلّ في ياستقر عل و ان التي الّلّ مقر قدر و لن تجدوا الیوم من اذن

عندكم من الدلالاات المنجمدة و الصور المخترعة و  يهل الذ العدل و قل حطة لتكونن من الساجدین فها انا ذا اسئل منكم اجیبوني
بعذاب الیم و اسئل منكم یا علمإ  ظیم و نزه عن الاشارة و اوعد من اشار الیها و قرن بهاعظمه رب العرش الع يالذ الكلیة المؤتفكة هو

 فیكم يما ار  ان كنتم صادقین بعزة ربي آیة وصلتم و دخلتم باب الحطة ساجدین ارني يقشر حطیتم و با يالراشدین و طائفة المهتدین ا
 يكل الناس اجمعون الذین الفوا آبائهم ضالین فهم عل  تم علیه عاكفون شریك فیهنوراً من الایمان و ما اشممت رائحة البیان بل كل ما ان

المإ و حرف  ياقام العرش عل يبئر الطبیعة مسبحون انا لّلّ و انا الیه راجعون فو الذ كبرائهم مقلدون و في  آثارهم یهرعون و لساداتهم و
علیه  اصل اعتقادكم و ما بل في علي  الا يرفتم شیئاً من حكم الّلّ العلالسمإ ما ع الهوإ و علق الارجاء و نزل حكمه العظیم من آفاق

 ربه الاجل و یظهر منه آیة بدعا تقومون و تصیحون و حكم المنزل بعنایة فیكم نوراً و كل من وصل الي ياعتمادكم شیئاً و لا ار 
 --- ۳۴۸صفحه  ---

 يیعلم خفیات البطون و غمض الجفون و لا تنهون بخف يلا تخافون من الذتهمهمون و تجزون و تخرجون ما فیكم مكنون من رب المنون و 
قد نزل  آیات التي و ما معني العدل البدع و ما معني آثار الذین من قبلكم تهرعون ها انا ذا اسئل منكم ما معني مكره و لا تتذكرون بل الي
 آمن بایات البدع و كان اول الساجدین و ينبإ عبده و صفیه الذمن انبإ الغیب با و هذا من بیانات الوارده يمن باطن العرش و الكرس

المستنیرین بنورهم و الناهجین منهجهم و الناظرین الیهم عباد  يملكوت الامر و الخلق فداه و صلوات الّلّ علیهم اجمعین و عل روح من في
 مكرمون و عرفإ

بامر ربهم و من الزلات مطهرون و  حق الذین اتبعوني في اجریتم يو فتوإ الذتعییركم و تكفیركم  يهذه الاقلة مما یحص مخلصون فقد وصل الي
العلمإ فقد اغبرت الارض و ما  المعاندین ما هذه الغوغإ و الضوضإ یا جماعة ارتفع ندائكم و بلغ صیاحكم الي وجه ربهم ناظرون فقد الي

 في قلبت الامور و ما انتم علیها تنبهوا و تذكروا بعظمة حكم اللّّ شطر السمإ و ان هل نزل علیكم صاعقة من يعلیها و تزلزل اركان الهد
ساحة عزه و احسانه الا بالمحبة و المودة و  ما جعل طریقاً للوصول الي حق اخوانكم الصالحین و البلغإ الراشدین فانكم والّلّ لهالكون لان اللّّ 

اعلموا ان الّلّ قد جعل المحبة دیناً و علیه یدور  حب احبائك و وجدت الا فيطلبت طاعتك فما  يسبیلا الا بالمقارنة و المواصلة اله ما قدر
انتم تنعكسون فیهم هم ینعكسون  خط السوإ ان الّلّ یحب ان یكون قلوبكم مراتًا لاخوانكم يالّلّ اخوانًا عل دین فاصبحوا في يعرش العل

مواقع  اشارة الرحمن هذا صراط العزیز بالحق و اعرفوا ظروا بنظرة العیان اليحمیداً و ان فیكم هذا صراط العزیز بالحق و هو الّلّ كان غنیاً 
فتح الّلّ باب  يمقام الادعإ حین الذ بدین الّلّ و صادقون في العلامات و اسمعوا لحق الخطابات فان هذا والّلّ فخر عظیم هم الثابتون

 ا ان الّلّ لن یبدل سنتهلامتیاز الصادق من الكاذب و المنجمد من الذائب اعلمو  الامتحان
 --- ۳۴۹صفحه  ---
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 يشهر الّلّ العل ورقة مباركة من الشجرة المباركة الحمرإ في بافتتان المدعین الذین یسمون نفوسهم من المسلمین فقد فتح باب الابتلإ بنزول
من قبل بل الّلّ اراد ان یحق بتلك  ر احمدقل لبعلك ان هذا الامر لیس مثل ام يبالمقام بامره هذه الاقلة مما لا یحص و خاطب علي  الا

 شئ قد اقامتني عنایته و ما انا الا بائمة العدل من قبل و الذین كانوا بایاتنا یعرضون فاسبقني الایات من عند ذكر اسم ربك للذین یكفرون
بفضل رب العالمین و نبهتهم  المنصوصین و الحروف المخصوصین حق الایات المصدقین بعض الایات المنصوصة في يقدرته و قرئت عل

همزات الشیاطین و بینت لهم ان الّلّ قد جعل  طلب فهم آیات البدع من الّلّ العزیز المبین و ذكرتهم بشئونات المتشابهة من بعظمة امر الّلّ و
فاعبدوا رب هذا البیت  آن و حین كل  اذن سمعت و قد رزقكم من سمإ منته و ینزل الیكم صافیاً مطهراً في لكم مقاماً عالیاً لاعین رأت و لا

من كل خوف و هو الّلّ كان علیاً كبیرا فادخلوا باب البدع ساجداً و قولوا  الدنیا دنیاكم هذه و آمنكم قد اطعمكم نعم الفردوس في يالذ
قد ارفع من الاقلام حزناً و تدخلها الفائزین لان الّلّ  مقام الحب مع اخوانكم لتكونوا من ایدیكم لتكونوا من الامنین و سیروا في لما في حطة

اغمضوا عینهم من الحدود  كونوا من الشاكرین فبعض منهم قبلوا و اقبلوا و سلموا و اسلموا و رفضوا القیود و  جنة العدن فادخلوا و
 ة و انجمدوا بما علیهمالصور  تحیروا و اغمضوا عن الموارد النائیة بل نظروا الي فاجتباهم ربهم و جعلهم من الصالحین و بعضهم شكوا و

غیاهب بواطنهم و ظهر طلائعهم و اشتعلوا  منهم ما ستروا في فصاروا قوماً خاسرین و كل ما سمعوا لم یهتدوا به و قالوا هذا افك قدیم فبرز
رب العباد ما اراد فكلما فعلوا بعین  الرماد و اتسعوا جادة الفساد بطور یعجز عن وصفها التعداد فكل نائرة الموقدة في نار العناد و هیجوا

 الدركات و العلامات المبرمة ما التفتوا و مضوا حیث امرهم شیطانهم بالاقتحام في قرئت علیهم من الایات المحكمة و كتبت من
 --- ۳۵۰صفحه  ---

 يتكوا ستر التقیة و التقو العقائد الكاسدة بین الملإ و ه التشبث بالشبهات و الاعراض عن الایات المحكمات فقد شهروا مذاهب الباطلة و
 و هم ما نصروني و جرّوا عیالي و نهبوا مالي الامكان مثله دخلوا بیتي الاسلام شبهه و لا في و الذینهم منهم ظلماً ما وقع في فبرز من ایدیهم

هذا بان يأخذوك  يه ل و ارتفع ومدة معلومة قال قائل انهم ارادوا فتنة اشد مما وقع و نز  حبسوني يالذ فرحین فبعد يبل بهذه البلیة العظم
 هذه الارض باذن من ربي و نزلت الي يفخرجت خائفاً مریضا مع من مع لك من الناصحین اني يمقیداً بالسلاسل مع من تبعك فاخرج

الامر قد نزل و لان  و اجابة استغاثتي و اعانتي يكل من آمن و استسلم لحكم الّلّ و اطمان نصر   ياسیراً حزیناً فواجب عل وحیداً غریباً 
اطراف النهار كما قال  آنإ اللیل و بضرورة المذهب و بیان آل الّلّ الاطهار علیهم سلام الّلّ في بهم من انفسهم الحكم وصل و انا اولي

ان القضیة  يدون عیاله فهو شهید و من قتل دون نفسه فهو شهید و ار  الرضا علیه السلام من قتل دون ما له فهو شهید و من قتل
الطغیان بدلا من النصر و الامان فقد اخمد  بروز الاضغان من الالحاد و النتیجة قد برزت بغیر ما نزلت فاسمع منهم الالحان في انعكست و

الارض فساداً اسمعوا  الشیطان و یسعون في يبنحرهم و حاق مكر السئّ اهله فقد قاموا و استقاموا بوح الّلّ النائره السابقة و ردّ كیدهم
 لاعلإ كلمة الحق و اعرف منكم بمواقع البیان و اعلموا ان الّلّ ربكم قد امركم قد خرجت باذن ربي یا اهل الامكان و الاكوان اني يئندا

من النجبإ الاتقیإ كلمة  يمن مع و الي الشأن و لا تنسبوا اليّ  هذا فتنقلبوا خاسرین اسمعوا الایات المنزلة البدیعة في يو الاجتماع مع يبنصر 
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حق و ان   و من الذین اتبعوني ما صدر مني عن الخلل بفضله العظیم و اعلموا ان كل من الزلل و اعصمني قد طهرني الّلّ ربي الشیطان فان
 المتشابهات رفع كل آن اعلموا ان الّلّ قد امرني  في يأتي يو لا تنسوا نصیبكم الذ كان مخالفاً لما عندكم فاعرفوا المیزان

 --- ۳۵۱صفحه  ---
الامر عظیم و انتم لا تبصرون و لا تعقلون و لا تتفكرون بل  من الایات بالمحكمات اللامعات الشارقات البارقات من افق العمإ فو الّلّ ان

انتم تتصورون و تجدون اقرئوا من الایات  تماثیل و بها عاكفون و بورود الحكم منه منتظرون لا والّلّ ما كان الحق كما اخترعتم لا نفسكم
نزل  مني شئ يبكم منكم فانه عزیز حمید و اعلموا ان الامر قد نزل و الحكم قد وصل و ما بق لبدیعة و اطلبوا فهمه من الذین هو اقربا

 جواب نفس انتم سمیتموهم التقیة و من اعانة الحق هاربون في يبعد الذ بساحتكم فسإ صباحكم انكم من المنذرین فقد نزل من فوارة القدر
ضلال البیان الا الاقلون الذین یوقنون  كل الناس في  يار  ملكوت الامر و الخلق فداه و كافي و روح من في يظه الشریف روحسئل هذا لف

صولة فقد ملأ الورقات  يدین الّلّ من ذ سبیل الّلّ و یبطلون اعمال الشیاطین و لا يخافون في امر الّلّ و یجاهدون في بایات الّلّ و یتبعون
فلیكفر و اما ما تصورتم  سبعمأة سورة محكمة اعانة الحق بالاموال و الا نفس و من شإ فلیؤمن و من شإ نزلة و بزر من آیاتالمباركات الم

الحكم من  الذوبان و یاتي مامورون باعانة الحق فهدازورو خسران اعلموا ان آیات الغیبة في هذا الان زمان و انتم في بالقإ الشیطان بان يأتي
السبحان انكم تسمون انفسكم من العرفأ و ما خرجتم من عالم  يكل آن واجب علیكم الاطاعة بسر البیان یا سبحان العل  عند ربكم في

ما نزل  جو العمإ و لیس في في ياناد شرح الكوثرها انا ذا السبحان في يمن آن اما تسمع ندإ ذكر اسم الّلّ العل القشور و الاعراض اقل
ببینات الانسان و هل من  یبارزني بایات الرحمن و هل من مبارز الامضإ هل من مبارز یبارزني في يّ افتروا عل  الذینبدإ القضإ لعن اللّّ  قلبي في
جحد الشمس و القمر بحسبان الا یا  قوة یكتب مثل الایات في يالبیان و هل من ذ میدان الحرب بسیوف اهل في يصیصیة یقوم مع يذ

 عجمیا هذا قد ركب ا فتيملكوت الامر و الخلق ان هذ في من
 --- ۳۵۲صفحه  ---

رجون من و این الخائفون من اهل القیل و القال لم لا يخ میدان الجدال و این الخاشعون من اهل المال فرس الجلال و جإ بالات الحرب في
تلقإ الجمال  تنطقون و لا تعتذرون فيقلل الجبال لم تصمتون و  بوت فيالخیاط من مخافتكم لم تدخلون بیت العنك سمّ  مساكنهم لم تفرون الي

افق البهإ فان لفظ  ماشإ الّلّ نزل هذه الایات في الفلسفیون من علمإ الوثاق و این الغربیون الي این الصیصیون من حكمإ الاشراق و این
هذه  بدأ القضإ آه آه من غفلتكم فان بيقل ما نزل في جوّ العمإ و لیس في في ياناد التقیة نشأ من البدإ اما تسمع انه جل ذكره یقولها انا ذا

مقامات العالیة  غرض الا جذبكم الي حبیب شفیق و ما لي والّلّ لكم سبیل ربكم و اقتلوا انفسكم فاني الایات نزل لترفرفكم جاهدوا في
اكون من البالغین العارفین  و ربي قد آمنت بایات و لا اخاف من احد اني يمقام المباهلة فها انا ذا اناد يادع فقد سمعت ان بعضاً منهم قد
میدان الافكار فها انا ذا  في يشك فیه و لا ریب یعتریه و كل من یقوم مع فهو حق لا و من خواص اصحابي و كل ما صدر و یصدر مني

قتضیات وقت نوشت  تبلیغ و تفهیم امر با مراعات م يبشیعیان بعد از مهاجرت از كربلا برا يالعظیم و منها خطاب عام يالّلّ العل بسم
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عرفنا حكمه و طریق  اصطفانا بمنه و اختارنا بفضله و كشف عن بصائرنا سحاب الارتیاب و يلّلّ الذ العظیم الحمد يبسم الّلّ العل
الرجوع و  آله الذین هم هو لا فرق بینه و بینهم في يغیره و عل الي استخلصه نفسه و طهره عن الدلالة يالذ يالصواب و الصلوة عل

علیكم  يالّلّ و بركاته من كل باب لا يخف الحاجدین للحق كل كافر مرتاب یا معشر الشیعة و المؤمنین علیكم سلام يالّلّ عل لایاب و لعنةا
ار الابرار و النجبإ الاخی يما خرجت من الارض المقدسه مع احبائ الّلّ علیهم سلام الّلّ بلا عدد باني حال هذه المفتقرة و المعتصمة بحبل آل

 القادر القهار فمن زعم اني و ابطال الباطل ابتغإ لوجه ربي من النسإ و الرجال و اولاد الصغار الا لاحقاق الحق
 --- ۳۵۳صفحه  ---

بالمخلوق و الجزع عند النوائب من اعظم الفسوق و بمذهب  لان الالتجإ فقد خطإ و ربي و لاجل الدفاع عني قد خرجت لا توسل بغیر ربي
الیك لا  يو اقبلت بكل علي  الا جانبك توجهت الي اني يّ مخلوق من مخلوق فقد اشرك بربه اللهم انت الشاهد عل الي يیشتك الحق كل من

قدرتك معرضاً  يالا عنك و قد كنت بعزتك عن من سو  يالا منك و لا رجائ خوفي لا و تسمع مقالي غیرك و انت تعلم حالي في حاجة لي
امر دینهم و توضیح امر الّلّ الواضحة  الضعفإ في ما خرجت من الارض المقدسة الا لاجل شر الشیعة و اعرفوا انيیا مع ياسمعوا ندائ و غنیاً 

تشبثوا بالباطل و اتبعوا  من فضل الّلّ علیكم لو كنتم)*كنتم(  تشكرون و اعلموا ان الذین انكروا الحق و وسط السمإ و هذا المشرقة في
بما  ياهم و ما قدهم لا تعرض لهم و بارئ المنسوجة اوهن من بیت العنكبوت اني وضة میتة و خیالاتهممن جناح بع ياهوائهم اهون عند

الذین هم یعلمون ظاهراً من الحیوة الدنیا و  الالباب و لكن آه آه واحسرة للضعفإ هم لاولياعلي  منهم و یبرز عنهم یرتفع حجاب م یصدر
ینقلبون و ما یتفكرون  منقلب يّ من الحق ما یرتجف فرائهم و ما ینقلب احوالهم و ما یدرون بایسمعون  هم عن الاخرة غافلون الذین كل ما

 الّلّ راجعون و عن حكمه العظیم مسئولون و لا یقبل منهم عدل و لا انهم الي امر دینهم و ما یدور علیه مذهبهم و غافلون ما بني يعل
المإ و خرق الهوإ و  ياقام العرش عل يسكرهم یا قوم فو الذ مر الّلّ و غفلة الناس وشفاعة و لا یؤذن لهم فیعتذرون آه ثم آه من عظمة ا

انا عارفة  ترحماً علیكم و الا بفضل ربي مطویة كل المصائب فیها الا لاجلكم و التي يالضیإ ما تحملت هذا البلإ العظم علق الارجإ و اضإ
اقبلت الیكم و لا  قد التي يكل المقامات فاعرفوا قدر هذه النعمة العظم  لادائه في ان كنت مقصراً  و و بالغة بما یرید مني بمواقع حكم ربي

 لكم غیر اتیان العذاب يمن كل جانب و بعد هذا ما ار  تعرضوا من حكم ربكم فان الحجة تامة علیكم و النعمة مرادفة بكم
 --- ۳۵۴صفحه  ---

الّلّ عز و جل قد استدرجكم و انتم لا تشعرون و لا  عذاب اعظم من ان يرون اعذاب و لكن ما تشع بغتة و انتم نائمون و ان تكونوا في
فقد تبین الحال باحسن المقال  قولها الي يقام المحجة عندكم و انتم عنه معرضون فها انا ذا یا قوم اسمعوا ندائ تعقلون فقدتم الحجة علیكم و

ایاماً آمنین فیظهر  و ظاهرة و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالي يباركنا قر  التي يالقر  و بین كتابه الكریم و جعلنا بینهم  المتعال في يالعل لربي
 فان ۰۰۰معرفة قریة الظاهره بطهارته عن كل الاغیار و تزیینه بحلیة الاخیار لطالب الحق و مجسس خلال الدیار من كلام الّلّ الملك الجبار

عوالم الغیبة و  و سارمعه في و النور الصمداني بهذا العالم الرباني من تمسك ين الذر نقصاً فالناجالّلّ لا يأمر بالسیر مع من كان فیه بعضاً م
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مبناها و لا  يلا یدر  بما عنده من العلوم التي المخفیة من تعلیم هذا العالم الناظر بنور التوسم و الهالك من تخلف عنه و تمسك ظهر له كنوز
من عندالّلّ عز و  يیجر  اكلها كل حین باذن ربها و هذا الاكل السمإ تؤتي طیبة اصلها ثابت و فرعها في یعرف مجریها مثل كلمة طیبة كشجرة

معلقة  قلبه يالذ و النور السبحاني السلام و الفرع و بابه و حجابه العالم الرباني جل من شجرة طیبة اصلها ثابت و هذا الكلمة الامام علیه
بفقدانه ینهدم بنیان الحكمة  يالمقام وصف هذا العالم المفضال الذ هذ فقد اختصر في علي  لا وجه ربه الاو لیس له مقصد ا علي  بالملإ الا

الّلّ  اعلي   يو معتمد يو كهف يسند و يقد كان لّلّ و لم یكن معه شریكا فقد كتب سید علائم الامامة و الولایة التي و بكونه قد قام
النظرة فیه  يهذا الیوم العظم طالب الحق في يورقة فواجب عل المشرق و قد كتبت هذه الفقیرة في لضیإوصف هذا النور المتألق و ا مقامه في

 عنها و يو تجاوز  يو تحمل ياخبركم بما اختار سببا لوقوع البلایا العظیمة عل فها انا ذا قد و ما الیه مهربي و اعلموا یا معشر الشیعة مذهبي
 بفضله من ظلمات بالعنایة و اخرجني ربي و اعرضت عن كل ما سواه فقد اسبقني سبیل ربي جاهدت في يبعد الذ هواني

 --- ۳۵۵صفحه  ---
 زاویة من بیتي منه فقد كنت مطروحة في اعلي  الامكان  في لا یتصور هذه النعمة الجلیلة التي يالغوایة له الشكر شكراً شكر الخلائق طراً عل

و نهبوا بعضاً من  و دخلوا بیتي الرماد لقوم بلا سبب و داعیة باشتعال نائرة الفساد المستجنة فيو قد قام ا يبعمل مرهونة يمشغولة بنفس
 طرف السوق مكشفات الوجوه و زلزلوا اركان اطفال الصغیر و اجروا دمع الصالحین فقد المؤمنات الصادقات الي و جروا اخواتي اموالي

یقولون بعضاً من الاقاویل الباطلة و ینسجون خیالاتهم  ب هذه الغوغإ و التعرض للنسإبرهة من الایام و كل من یسئل منهم ما سب حبسوني
علیهم كلمة السلام ما قبلوا و  انفطرت السمإ و انشقت الارض و تزلزل الجبال فقد بعثت الیهم و القیت فبعزة ربي العاطلة و ینسبون اليّ 

ما صدر منهم  يالقادر الناصر شاهد عل جب حفظ الشریعة عن شرها ربيوا صوتهم انها كافرة قد خرجت من الدین علي  یصیحون با
 يالعلام و یسئلون منه یوم تبد يبعین الّلّ العل من الاذیات الشدیدة و الافترإات البعیدة و انا صابرة مجاوزة لان كل ما فعلوا بالنسبة اليّ 

الجلود منها هل من ناصر  اقشعرت يبعة السمإ اقول هذا الكلام الذرا الامر للضعفإ و توضیحه كالشمس في الضمائر الاثام و لكن لتبین
 حجة لامعة نازلة من عالم العمإ من الالهامات الربانیة و يید انا ذا قد كان في باحضارهم و اجتماعهم لیثبت ما علیه مدار امرهمها ینصرني

اظهار دین الّلّ و یطلب منهم تفسیرا بمثل  في معین یعینني ها هل منبمثل الحروفات السبحانیة و التجلیات الصمدانیة و لن یقدر احد ان يأتي
لا تعطیل  يربه ... ذكره من بحر الذ بعنایة يتلهیه التجارة و لا البیع عن ذكر الّلّ بلا تفكر و لا سكون قلم بل یجر  لا يما فسر رجل الذ

 يبحقنا و ایصرنا عل جودا و من اراد الّلّ و دینه فلینظر الیها یا رباه خذالاصول و الفروع مو  في بعضاً  يلها فقد كان عند هذه الاقلة مما یحص
 الي يالناس جمیعا یا سیداه قدتم صبر  من ظلمنا و العن من حجد وعدك و لا يخاف عدلك فقد ضل و اضل

 --- ۳۵۶صفحه  ---
وصف شیعة  ت حكما من باطن القرآن فيفقد اظهر  يید احد غیر  حجة لامعة لیس في يید اصبرو اسكت و اضجر بعد ما كان في متي

من آیات جلالهم سبحان  الشهود بنظرة لطیفة الوجود من عكس عكوسات جمالهم و اقام كل ما برز في ما في آلك المقربین الذین یستمد كل
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 ینك الا واحدا اعلموا یا معشرما د يفرقوا دینهم و كل بما لدیهم فرحون بعد الذ حقهم علواً كبیرا فقد الّلّ بارئهم عما یصف الظالمون في
دین  سبیل الّلّ و لا يخافون في یتبعون امر الّلّ و یجاهدون في ظلال النار الا الاقلون الذین كل الناس في  يما اخاف من احد و ار  الشیعة اني
ئ الا السد و الالحاد و عندهم ش الارض فساداً و ما الذین اعرضوا من حكم الّلّ و یسعون في يصولة اف الاف اف عل يالّلّ من ذ

الروح  بذلت لاظهار امره اعلمو اني يالحمد بالهام حكمه و توفیق زخرفها و زبرجها لربي الكذب و العناد فها انا ذا قد جاوزت من الدنیا و
سطاس الحق و الفلاح ق لطریق الصدق و الصلاح و الناظرین الي من التابعین يمن مع يو عل يّ عل يسبیل الّلّ لاعلان كلمته فكلما یجر  في

دار السلام یا  الاقدام و الترفرف الي الاسر فانا راضون عن فضل الّلّ مرجون بغفران الذنوب و ستر العیوب و ثبوت من القتل و النهب و
كروه م یجوز لكم حبس نسائكم و اطفالكم الصغیر بلا جرم اجترموا و لا ذنب اذنبوا و لا دین انتم مستدینون هل يمعشر الشیعة با

الباطل و تشبثهم بالشئ المحتبث العاطل و تسمیهم بانهم  اصغائهم الي ارتكبوا و لا شریعة بدلوا و لا كلمة حرفوا الّلّ اكبر من غفلة الخلق و
ف و من الضع يان هذه المخاطبات لا یجر  كلا ثم كلا قد فتنوا بمثل الذین خلوا من قبلهم و هم عنه غافلون اعلموا یا قوم  من المسلمین

   "الذین یعرضون من حكم انا لّلّ و انا الیه راجعون يحجة عل الضعفإ و يعدم التحمل للبلإ بل فضلا عل
   "، بغداد نوشت ياهل سنت و جماعت در دفع شبهات مفت ياست  ه برا يمكتوب منها)*اينها( و

                 

 

 
 

 --- ۳۵۷صفحه  ---

 الرحمن الرحیم بسم اللّّ 
سر التحمید و حقیقة  يو لكن عذاب الّلّ شدید و الصلوة عل يو ما هم بسكار  هر امره و برز سره و جعل الناس سكاريحمداً لمن ظ

من اتبعهم و  يمكان و هم من الخلق غیر بعید و عل كل  لا تعطیل لهم في مقامات الّلّ و علاماته التيآله و اوصیائه  يو السلام عل التفرید
بالمتشابهات و مشحونة  بنور التسدید اما بعد قد وصل الینا من بعض الذین ینكرون الحق خطوطات مملوة یماننهج منهجهم فحجم بهم الا

و الاسرار الربانیة و هم من عظمة حكم الّلّ غافلون و عن نعمته معرضون  بالكدرات هیهات ثم هیهات لما توعدون من ظهور كنوز الغیبیة
 الخلیقة بل متشبثون بقواعدهم الباطلة التي الحقیقة لیعرفون الدقیقة لسر . و هم لا ینظرون اليامر عظیم و اشرق حكم جسیم .. فقد ظهر

البهإ لسر الاشیإ  من قبلهم و لا یعلمون قد فتنوا بمثل من سبقهم فبعد ظهور هذا النور من افق من جوع كفئة الذین لا یسمن و لا یغني
 يیعرفون فیشكرون و یحمدون و كل ما لا یعرفون فیطلبون فهمه من الذ فكل ما لي  عوجه ربه الا يالكل الاعراض عما سو  يواجب عل
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لسنة الّلّ تبدیلا و لا تحویلا اسمعوا یا قوم  سنة الّلّ لهذا و لن تجد يفقد جر  يالغیب و علیه قصد السبیل و ان علیه للهد عنده مفاتیح
المناد الّلّ اذن لكم ام  يیناد يانتم عنه غافلون و استعدوا للجواب حین الذ فبعزته ان الامر عظیم و و اعرفوا حكم ربكم العظیم يندائ
الّلّ عز  كل عصر و زمان بتعلیم  السبحان فقد وجب معرفة من عنده المیزان في يبید العل الّلّ تفترون و اعلموا ان نصب المیزان قد كان يعل

 الخبیر سنریهم يهذا التدویر آیات مخزونة بتدبیر العل یمور و الجبال یسیر و في السمإو جل اتقو الّلّ یعلمكم الّلّ و اعلموا ان الدهر یدور و 
و الرمز  من عباده العلما و هذا العلم هو العلم الغیبي يانما يخش یتبین انه الحق و ما یعقلها الا العالمون انفسهم حتي الافاق و في آیاتنا في

نفس واحدة فالعالم من اعرض عن  خلقكم من يخلق الرحمن من تفاوت هو الذ في يوراً ما تر حقائق العالمین مست كان في  قد يالذ يالاله
 و یجذبه الي مولاه لیظهر منه تلك النور سواه و اقبل بكله الي

 --- ۳۵۸صفحه  ---
ب الناس ان یتركوا ان یقولوا الّلّ الرحمن الرحیم الم احس وعد الرحمن عباده بالغیب قد كان وعده مأتیاً بسم دار السرور جنات عدن التي

المنان  يقد نصبه العل يالمیزان الذ للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یا قوم اعلموا ان يالم ذلك الكتاب لا ریب فیه هد آمنا و هم لا یفتنون
الامان  لافتتان الامانشواهد الفطرة فقد اظهر آیة من افق الغیب و فتح باب التمحیص و ا يه يو المشهد الكبر  يهذا الیوم العظم في

العلوم الظاهریة فعندكم و اما ربكم قد هیأ لكم مقاماً عظیماً و قد  حكم ربكم و اعرفوا المیزان ثم اعلموا ان كل ما عندكم من اسرعوا الي
مته فقد اصطفاكم حول ارادته و لوزوا بكرا قلب بشر فطوفوا يلا عین رأت و لا اذن سمعت و لا خطر عل يمقام الذ یصعدكم الي اراد ان

عما عندكم و ما یرید  فاعرفوا قدركم و لا تنسوا حظكم فان الفوز عظیم و اعلموا ان الّلّ قد كان غنیاً  و اعطاكم ما لم یؤت احداً من قبلكم
باطن قرآن  زول الایات منن مقام یرید في يالقوة المتین الّلّ اكبر ان الّلّ عز و جل ا منكم ان یرزقوه و ما یرید ان یطعموه انه هو الرزاق ذو

ما سواه و كلهم یصیحون بلسان  يالمجتثة عند میزان الّلّ المهیمن عل و ادیهیمون الّلّ اكبر فقد نصب موازینهم يا العظیم و الخلق في
نة الّلّ تبدیلا و لا تحویلا لا یحتجب و لن تجدوا لس بایة موافقاً لما عندنا او بدله و لم یعلموا ان سلطنة الّلّ لا يختلف و نوره انكارهم ائت

من تفسیر باطن القرآن و انتم به  المسلمین ان الّلّ عز و جل قد فتنكم بمثل الذین خلوا من قبلكم فقد اظهر حرفاً  یا معشر ياسمعوا ندائ
ظهور  اتوا بقصائد حین العبارات و تركیب الاشارات و تصریف الصیغة و اثبات النتیجة فقد ممتحنون فلا ینفعكم ما تمسكتم به من تنظیم

بما عندهم و قنعوا علیها و اعرضوا عن فیض ربهم فجائهم ما به  النور المحمدیة علیه صلوات الّلّ و سلامه و قد فرحوا بقصائدهم و تمسكوا
 اللّّ  اعلموا ان القرآن انما نزل بعلم الّلّ و لا یعرف حد تفسیره و تأویله الا یوعدون یا قوم

 --- ۳۵۹صفحه  ---
ینزل من سحائب نكاته اسرار عجیبة و ما لها من نفاذ و  غرائبه و لا یزال يالعلم بتعلیم الّلّ لا تنفد عجائبه و لا تبد و الراسخون في

حرف من تفسیره لو كان  انزل بعلمه و في يصنعته القرآن خطاب الّلّ و حكمته القرآن سر الّلّ و رمزه القرآن نور الذ القرآن حجاب الّلّ و
الّلّ علیه و آله  يصل استار الغیبیه و لا یعلمه احد فقد اظهر رسول اللّّ  اشهد ان اسراره یتلألوء في ر الامكان مداداً لنفد قبل ان تنفدبح
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 الّلّ علیه و آله ان له عجائب مخفیة و غرائب مطویة و ما يالنص من جنابه صل احكامه لاهل البیان و اعلن برهانه لاهل العیان و قد ورد
ما به نجاتكم و یعلمكم من تفسیر باطن القرآن ما لم  یدعوكم الي هذا لاوان قد طلع نور البیان من افق التبیان و یعقلها الا العالمون فان في

ابطال  ياست كه برا منها مكتوبي سبیل حكم امامكم و انتم من تجلیات البدیعة غافلون و بئس ما اكتسبت ایدیكم في تكونوا تعلمون
 العظیم للّّ  يكمال اخلاص و ایمان نسبت بحضرت ذكرالّلّ الاعظم نگاشت بسمه العل  از مدعین محبت در حق او و اثبات يت بعضمفتریا

اصطفاه  يعبده الذ يخلقه و الصلوة عل يكفضل الّلّ عل  يكلش  ينفسه حمداً یفضل عل يالّلّ عل الحمد حمدا شعشعانیاً متلامعاً كما اثني
طراز القدرة و حروفات النازلة من  انوار الساطعة من يبایة معرفته و عل يمبدء الاسمإ و اول من سم يالسلام عل بته ولولایته و اجتباه لمح

شمس  و البهإ المشرق منبهي   قد غرسها بید قدرته و الثنإ الا المباركة من شجرة التي الورقة يوحدته و عل يعمإ الصمدانیة الدالة عل
المعرضین و  يالمؤمنین بایات الطالعة من افق غیبة و لعنة الّلّ عل لجة الوحدنیة و ار السبحانیة و السابحین فيحملة الانو  يالابداع عل
اخوان  يالّلّ علیهم السلام كه نوشتهء از بعض الّلّ و معتصمهء بحبل ولایت آل لنقمة و غضبه اما بعد عرضه میدارد مفتقرهء الي المستحقین

وداعیة نائرهء فتنه  حقیقت حال بر آمده یا سبحان الّلّ از عظمت امتحان و دقت افتتان كه بلا سبب ستفسار ازالدین رسید كه در مقام ا
 را در بین فئهء قلیلهء اقل مما

 --- ۳۶۰صفحه  ---
را  يادعإ مقام يدون مما یدعذرهء  يشهیداً كه این اقلهء مما لا یحص به يیكاد یوجد در انداختند ها انا ذا اشهد الّلّ و اولیائه بما اقول و كف

محسوبم فرمایند و در مقام ادإ این كلمهء  ین نمیدانم و اگر از فرقهء مسلمینندارم بهیچوجه من الوجوه بلكه خود را داخل در زمرهء مصدق
و بذكر الّلّ  العالمینمعشر مصدقین بیوم الدین و مطیعین لامر رب  يمرا ا ياست بشنوید ندا كافي  ما را يباز دارند همین فخر كبر  يعظم
عن  و فلك امتحان لاجل شما در دوران یا مفضل اذا غاب المولي مطمئنین كه غربال افتتان در بین شماها در میان است علي  الا يالعل

مرا و باز  يبشنوید ندا الّلّ الا الحق يتقولوا عل دینكم و لا المحجوبون بالغیبة ممتحنون بالصورة یا ملإ الانوار لا تغلوا في ابصار الناس فهم
السوأ فان الّلّ یحب ان  خط يدین الّلّ اخوانًا عل نشوید بعد از ایتلاف در مساكن اهل خلاف فاصبحوا في نگردید باعقاب خود و ساكن

ملإ  عظیماً یا ینعكسون فیكم هذا صراط الّلّ العزیز بالحق و هو الّلّ كان علیاً  تكون قلوبكم مراتًا لاخوانكم انتم تنعكسون فیهم و هم
للرحمن و لداً من اتخذ من  يدون الذكر حجة لنفسه فقد ادع من هو مثلكم حیرانًا و سكرانًا من یدعو من الاصحاب بلغوا حكم الّلّ الي

ه چه مقدار هو كافر الّلّ اكبر ك حقه بعضاً من القول فقد ارتد عن دینه فیمت و اربابًا من دون الّلّ فمن قال في دونه و لیجة نفسه اتخذ
الّلّ است  زیرا كه امر مفوض الي این فسطاط هر چند سكوت در این مقام اولي دقیق است این صراط و چه قلیل است قائم در تحت

تحرك لسانك لتعجل به ناطق بر مفهوم و  من احببت شاهد بر این مدعا است و لا يتنطق و تهمز نیست انك لا تهد يرا یارا ياحد
 و لكن در مقام شكایت از نفس يكل نفس بما تسع  يو مقام مقامش اكاد اخفیها لتجز  است زیرا كه یوم یوم او حكمش باهر و هویدا
 طلب بمشامش يخود در نزد اخوان صفا آمد كه اصلًا ابداً بو  يمتغلغل بین اطباق هوا
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 نرسیده و از جام محبت
 --- ۳۶۱صفحه  ---

تیه خیالات خود سرگردان و از  ينفهمیده بلكه در صحرا یكلف الّلّ نفساً الا وسعهالا  يننوشیده و حقیقت این حكم عظیم را باقتضا
شأن آیات نازلهء از عالم  رحل اقامت افكندهایم و اما يرا طالبیم و در چه واد يیابم آه ثم آه كه چه مقام يبادهء غفلت او را سكران م

بارقهء از غیاهب   من غیر استحقاق است و معاني يمن باب الفضل و جار  يیحص در حق این اقلهء مما علي  الا يعمإ باذن الّلّ العل
الحق كه بیزارم از   الحق و بحق اولیائه السائرین الي دینكم و لا تجعلوا لّلّ اندادا بحق این آیات در مقام خود است و لا تغلوا في كلمات

كاتبهء این ورقه در مقام    اینكه تخیل و خطور نماید كه شایدحیرت دهد و یا يخاطهء جاهلهء دائره در واد كه نسبت محبت ببندهء  يكس
دینكم و لا تسموا امة من امإ الّلّ  مرا لا تغلوا في يصدور است بشنوید ندا اضمحلال نفس میباشد كه این نوع كلمات از او در مقام

ف میباشد و مرتبهء او عظیم عند الّلّ است چنانچه یوص من دون حجة الّلّ و تحسبوه هیناً و هو عند الّلّ عظیم بدانید كه مؤمن لا حجة
یوسف وصف یك مؤمن نمیشود  ملكوت الامر و الخلق فدا من احبه كه تفسیر سورهء ذكره و روح من في ناطق تعالي فرموده بود لسان اللّّ 

تصدیق نمودهاند حقیقةً و صدقاً مینمائید او شاهد من است كه كل مصدقین را كه  چرا بمحض شنیدن یا صلحإ النجبإ غلو در دین خود
خود  ياقتران بوصف را جائز نمیدانم و بنور الّلّ منتظرم كه در دعوا ایشانرا حجج الّلّ و خلفأ الّلّ و صفوة الّلّ میدانم و در مقام ایشان من

یمینكم من سبحات الدقائق و  القوا ما في اینقدر ظرفها تنگ است و در عالم خود و اهل شهود واقف میباشند یا اهل العمإ محقم چرا
لذكر الّلّ  التابعین يمن المهلة شیئا و سلام من الرحمن عل يقضت و الایام قد تصرمت و ما بق معراج الحقایق فان العمر قد اعرجوا الي

 البته قلب ة عینيو یا قر  يالانس و الجان یا كاتب الورقة یااخ كل حین و آن ان الحمد لّلّ رب  باحسان صلوة بدیعة علیهم في يالعل
 --- ۳۶۲صفحه  ---

خود بفرما كه  در نهایت رفق و محبت سلوك با اخوان دیني خود ثابت باش و يمبارك را مشوش از این نوع مقولات مفرما و بر دین حقیق
است و اگر مؤمن لا یوصف  سینهء مبارك را تنگ مگردان بدانكه يایشان است اگر ازین نوع كلمات بشنو  اصل بنیان ایمان محبت

بر  او را بلسان خوش با حسن وجه ردع فرما البته مگذار كه ذرات حزن و غبار حجت میباشد و در مقام اثنینیت واقف يكه مدع  يبشنو 
 الّلّ باش و این حقیره را فراموش نفرما و در هر حال ناظر الي خیر يالّلّ وا میدارد شما را و از دعا شود كه از سیر الي يمرآت قلبت طار 
مخرجاً اتقو الّلّ یعلمكم الّلّ و قولوا قولا  كه اقرب بتو میباشد طلب فرما ادعوه تضرعاً و خیفة و من یتق الّلّ یجعل له  يكس  حكم خود را از

ان كید الشیطان كان  شیطان با جنودش متوجه این فئه قلیلهء اقل میباشد البته او را بخود رخنه مده و سدیداً بدان برادر جان من كه
بابیان را باجتماع در خراسان و نصرت جناب باب الباب تشویق و  است كه باصفهان فرستاده و ضعیفاً و منها مكتوب حماسه اسلوبي

الرب  ياستو  سنا نمن غمام التي اشرق من حجاب البها و جوهر طلع من بحر الثنإ و نور لمع من افق الصفرإ و ضوء تحریص فرمود طراز
 سماني يانا الذ صعقا يموس يقد خر من نور  يبیت الاخیرة و سورها انا الذ المباركة العلیإ اني انا الكلمة لهوإ بانيجو ا في يعلیها و یناد
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الطالبین  طمطام الصفرإ سبل المإ یا اهل الثنإ السابحین في اهل البهإ اسرعوا الي من سر البهإ و طلعتي و اهل العمإ انظروا الي يآیة الكبر  ربي
 ورقة يید انظروا قد كان في علي  طرف قدس وجهه الا دیكم اليیه يدلیل الذ

حق  اسمعوا ندإ مولیكم الغفور في يشك من دعوائ انتم في آیة النازلة من شجر الصفرإ یا اهل القشور الطائفین حول بیت معمور المیاركة في
 ربي اختارني يانا الذ السودإ الظلمإ بانيهذه اللیلة  في ياشارات الغیور یا اهل العرش اسمعوا ندائ زكت نفسها من التي

 --- ۳۶۳صفحه  ---
 يیا اهل العمإ انا الذ لشئ عند ساحته اسمعوا لي لا وجود جهرة و لا همساً حتي يعرشه و لا ار  يو قد كنت ساجدة عل علي  لنفسه الا

لا  يانفسكم فان الامر قد قض يیا قوم و ارحموا عل غیر طلعة ذكره موجودا و اعرفوا يلا ار  البدإ فو عزة ربي حجة علیكم بسر ربي جعلني
 یا اهل العالیة و یا ابطال الثابته و یا رجال الراسخة و یا علي  الا يالحمید العل طلعة ربكم تجنبكم الاشارات و لا یضلكم الدلالات في

كل جانب و یقولون سلاماً سلاماً یا عباد   ة فيالملائك و ینزل يطرف مدعاكم فان الامر قد قض جبال الراكدة قد مر ما مر و اسرعوا الي
یا قوم لا  يان الامر قد قض صفوة الهیه لا سوء حظكم فو رب العرش و العمإ في يتالّلّ الحق ان الامر قد قض انفسكم يالّلّ ارحموا عل

اعرفكم  انا و ان لم تعرفوني فتعرفوني ونيیا قوم ان تعرف علي  الا يربكم الحمید العل كما وقفتم قبل هذا و لا تصغروا قدر  يحق تفقوا في
و شهد بهذه ملائكة  يحق في قد شهد ربي انا التيبهي   المطهرة الطاهرة الا كونت من نور الامر النازلة من خزانة العلیا انا الورقة  التي ينفس

و  يباطاعة مولائ فاحضروني يامر  يو قض ي صبر تم المتعال قد ياتوكل انه العل ربي يالمقال لضیق المجال و عل یا قوم اختصر لكم في السمإ
من اهل السلامه و  دارالمقامة و جعلني بتاج الكرامة و ادخلني جل ذكره عن وصف اهل الثنإ فقد توجني علي  الا يمولیكم ذكر الّلّ العل

بحكم محب شفیق قوموا لنصرة والّلّ  فاني يتعطیل لها یا قوم اسمعوا ندائ لا فداه بالعمل باقتضأ ما نزل من شجرة العلم التي يروح امرني
آمنت بربك قبل  يالذ يالهاد يخلقا لابدّو یا اخ لغیره يهذا الارض ما شإ و ما ار  ارض الخإ فان الّلّ قد شإ في و اسرعوا الي مولیكم 

دینها اسمع و اطع  فترفي يسك الذالثلج فان هذه غایة الامر لتصبغ نف يو لو كان حبواً عل اسرع الي اقطع نظرتك عن اشارات الباطله و
 طرف حكم المعبود اسرع الي المحمود و صفوة يامر ربك و لا تكفر بشركك معه احدا یا اخ في

 --- ۳۶۴صفحه  ---
الملیح الراكب  العربي وصف فتي الالواح من سمإ القضإ في و نزل يارض الخإ فو ربك رب العرش و العمأ ان امر قد قض مولاك القدیم في

 يالزك يالنق يالتق يیا مولا يعرش البیان استو  يلا تقف فان امر ربك الرحمن قد نزل و حكمه عل ياسرع یا سید ياخ ناقة الحمرإ یا يعل
و السلام  يو الق ما بیمینك فانها حیة تسع علي  الخضرإ اقبل الینا و لا تخف انك انت الا من طلعة المشرقة يیا ایها الرضا فانظر ما ذا تر 

ان خرجوا لنصرة  ظهر من سر الهأ طوبي يحق الذ لهم ان لم یقفوا في و طوبي يانتم و ام كل اهل الولإ و التسلیم بابي  يرب الرحیم علمن ال
قل جإ الحق  و اجعل لهم من لدنك سلطاناً نصیراً  فتحاً یسیراً  و افتح لهم رب ثبتهم و انصرهم نصراً عزیزاً  يارض الخإ ا سرعوا الي مولیهم و

 منها و. الّلّ رب العالمین الباطل ان الباطل كان زهوقا توبوا الي هقو ز 
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 العظيم عليٰ الا يهو العل
معبود مطلق است و موجود بر حق جز او نيست آن حقيقة  ايم كه تمامت مظاهر وجود را را بنده يرب الجنود 

او را  يو علت نمود هر نابود بزرگذاتش باعث بر كشف اسرار وجود است ه كه ابتهاج ب ايم را ستاينده يالحقايق
 ٴجلوه يو عناصر روحان يانسان يدر مجال يو زمان يخود در هر عصر ٴالهيه ٴسزاست و بس كه بحكمت بالغه

دانست كه اين  مي يعلم الهه غوايت مرتفع گردد و چون ب خاص فرمود تا بساط هدايت منبسط شود و اساس
شود و دين  تأكيد گردد تا اساس اللّه تأييد يذات ٴفرموده بايست بجلوهانبيأ و اوليأ  يكه در مجلا يجلوات صفات

و تمام اديان نيز حسب الوعده  روز قيام داده شده ٴتشييد پذيرد لذا بر زبان تمام مظاهر امر وعده يآسمان
در  ينظوربخاطر اندر و م يرا فكر يمرموز است لذا هر كس اءو اولي اءمنتظر آن هستند و نظر باينكه بيان انبي

 آنان چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند و از حق و ٴدر پيش اما همه يسر و كار در يرا هوس ينظر هر كس
 --- ۳۶۵صفحه  ---

بقيام خود قيامت را آشكار  حقيقت بر كنار ماندند از اينرو امروز كه روز ظهور و يوم نشور است و قائم منتظر
مقدار  عالي يمستقيم بر كنار محمود دهدار كه از عرفا رند و از صراطساخته است باز محتجبين در حجاب پندا

 از رسول ياند در آخر كتاب بمناسبت وقت ظهور مهد علم حروف نوشته كه در است در كتاب مفاتيح المغاليق
سطاً و الارض جورا و ظلماً فيملإ ق آخر الزمان و قد امتلئت ينقل ميكند كه انّ للّه خليفة يخرج ف ياكرم حديث

الانف  ييخرج هذا الخليفة من ولد فاطمة الزهرإ و هو اقن ياللّه حت عدلا و لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول
حسن الوجه و  و هو شاب مربوع القامة يكنيته كنيت يخده الايمن خال يعرفه اسمه اسم يو عل اكحل الطرف

بيان  يخر الحديث كه در علامت قد و خد و چشم و بينآ يال به كل سنة يالشعر و يميت اللّه به كل بدعة و يحي
 است كه محبوب عالميان همين صبح حقيقت است كه امروز تنفس فرموده و الخلق شده دليل ساطع و قاطع

كه خرج رجل بمدينة قزوين  عن معرفته لمعزولون و در همان كتاب و همان مقام از كتاب جفر كبير نقل نموده
 يليلة الثالث و العشرين من شهر رمضان فلا يبق يف باسم صاحب الزمان ينبيإ و ينادمن الا ياسمه اسم النب

ثلاث  يخمس او ف يسبع او ف يتسع او ف يشوال و وتر من السنين اما ف ييخرج ف قاعد الاقام و لا قائم الاقعد
و الاخيار و كلهم شبان لا  لاحد يبايعه بين الركن و المقام ثلاث مأة و ثلاث عشر رجلا من النجبإ و الابدا ياو ف

الزمان و روايت ديگر از ابن عباس كرده ان دنياكم هذه  كهل فيهم فيكون دار ملكه الكوفة و بعد يظهر صاحب
و در  آخر يوم منه كما قال سبحانه و ان يوماً عند ربك كالف سنة مما تعدون يانكم ف سبعة من اسابع الاخرة و
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قاطعة و براهين ساطعة لرفع اعلام  كل سبعة نبيا بمعجزات يف يو ان للّه تعالروايت ديگر جمعة من جمع الاخرة 
همان الف است كه الف قد تمام اديان ظاهر شده فقط بايست  دينه القويم و ظهور صراطه المستقيم و امروز

 ديد و السلام. " ديده گشود و

 --- ٣۶۶صفحه  ---

 ،نيافته چنين استنجناب  ه انتشار ه آاز اشعار منسوب ب ٴو نبذه

 از خود بنشان غبار بر خيز  ****************  خفته رسيد يار برخيز اي

 عاشق زار يار برخيز اي  ****************  هين بر سر مهر و لطف آمد

 دل نزار   برخيز ٴخسته اي  **************** غمخوار بآمد بر تو طبي

 آمد مه   غمگسار   برخيز   ****************  يآنكه خمار يار دار يا

 هان مژدهء وصل يار برخيز   ****************  يآنكه  بهجر مبتلائ   يا

 اينك آمد  بهار   برخيز **************** آنكه خزان فسرده كردت  يا

 مژده لاش پار برخيز يا  ************* هان سال نو و حيات تازه است 

 ايضاً    

 عاشقان شد آشكارا وجه حق عاشقان اي اي           

 رفع حجب گرديد هان از قدرت رب الفلق                                                      

 خيزيد كايندم با بهأ ظاهر شده وجه خدا          

 روشن چون شفق يرو بنگر بصد لطف و صفا آن                                              

 جهان خرم جنان ز خلاق زمان شد اين ييعن       

 مهان معدوم شد ليل غسق روز قيام است اي                                                

 يشد اندر كاست يكج يآمد زمان راست        
 ن و نسقاز عدل و قانو يخواست،شد كه آن مي آن                                                            

 شد از ميان جور و ستم هنگام لطف است و كرم       
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 هر سقم شد جانشين قوت و رمق يدون بجا اي                                            

 شد عيان شد جهل معدوم از ميان يعلم حقيق      

 بر كو بشيخ اندر زمان برخيز و بر هم زن ورق                         

 واژگون وضع جهان از چند و چون يبود ارچه عمر      

 طبق يخون بايد بگردان يهان شير آمد جا                                                  

 گر چه بانذار ملل ظاهر شده شاه دول     

 غلقلكن بلطف لم يزل برهاند از ايشان                                                      

 --- ٣۶۷صفحه  ---

  ايضاً
 روشن همه عالم شد ز آفاق و ز انفس  **************فرمود آغاز تنفس   يهان صبح هد

 ديگر نشود مسجد دكان تقدّس ****************ديگر ننشيند شيخ بر مسند تزوير 

 سنه شيخ بجا ماند نه زرق و تدّل **************ببريده شود رشتهء تحت الحنك از دم 

 سده شود خلق ز تخييل و توسوآسو *************** آزاد شود دهر ز اوهام و خرافات

 تفرس يمعدوم شود جهل ز نيرو ****************مساوات  يمحكوم شود ظلم ببازو

 افشانده شود در همه جا تخم تونس ************ گسترده شود در همه جا فرش عدالت

 تبديل شود اصل تباين بتجانس ***************مرفوع شود حكم خلاف از همه آفاق 

 ايضاً
 بيتاً و ناول كاس راح يغن ل ********************قم فان الديك صاح  ييا نديم

 تباح يهل اليه نظرة من **********************لحظة يلست اصبر عن حبيب

 احعند الصب يتجمد القوم السر*********************هواه هين يف يبذل روح

 عينه من دون راح ياسكرتن *********************لحظه من غير سيف يقاتلتن

 رواح يغداة ف يف يمن بهائ***********************اليه ينظرة من يقد كفتن
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 قفاه اين  راح يف يراح روح*********************هواه كيف هام  يف يهام قلب

 لا يراح يفؤاد يلم يزل هو ف ***********************خيال منه قط يلم يفارقن

 مباح ياو يشأ يقتل له قتل *********************يالنو يف يان يشأ يحرق فؤاد

 ايضاً

 افتتح يا مفتح الابواب **********************زنند احباب در وصل تو مي

 كم بقوا ناظرين  خلف الباب ******************* چه شود گر بر تو ره يابند

 طال تطوا فهم ورإ حجاب **************** ز حضرت تو صبر و شكيبا يتا ك

 ار هم نظرة بلا جلباب **********************حسرت  يدر پس پرده تا بك

 --- ٣۶۸صفحه  ---

 ما لديهم سوا لقاك ثواب ********************نيست ياز تو غير از تو مدعائ

 سواك مثاب يما لهم من لد ********************ثم صحوا يهوا يسكروا ف

 خرقوا الحجب و ارتقوا لاسباب*****************از سببها گذشتهاند و حجب

 بگشا از جمال خويش نقاب  **********************ابر يبنما  آفتاب  را ب

 خشك مغزان شوند اولوالالباب*******************تا بمانند عاقلان حيران

 هوشياران شوند مست و خراب **************** يبا خود آيند بيخودان هو

 و لا ارباب يلا عبيد ير*********************بنده و خواجه در هم آويزند

 ايضاً
 دل نكو خو بكلام باشد اين يبجمالت ا *************** دل نكو رو بمدام باشد اين يبخيالت ا

 دل از نظاره بهيام باشداين كه مسلسل***************بافسون بدل حزين پر خون ٴچه نموده

 دل بحصار بزم كويت بمرام باشد اين **************تار مشك مويت  بجمال حسن رويت بت

 دل بجلال و شوكت و فر بنظام باشد اين**************ريش بعز منظرچه بخوانيش بمحضر بَ
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 دل اشدايننشود دگر كه سر خوش بغمام ب **********ام غريق آتش مهوش شده يچه بجذب رو

 دل مام باشد اينبا ز ما تو هم كه هَرُبِ********************بتلطف و تكرم بتعطف و ترحم 

 دل بدوام باشد اين يز بلإ خود چشان *************  يز خودش بخود رسان يبران يچه ز ما سو

 دل م باشد اينز چه رو ثمرنيارد كه بكا **************ز دلم شراره بارد كه نسب زنار دار دارد 

_______________________________________________________________________ 

مطول كه  ٴالمليح بود در قصيده يجناب سيد محمد فت خط خود قرة العين در طهران ديده شده كه در پيش اهل بيته كه ب ياز جمله قصائد
و از  " رقصان آمده  طلعتش چون ذره يدر هوا  *** لوه گر گرديد و جان عاشقانجابهيٰ  شمس  : "مذكور است برديف آمده مردف اين بيت

 اند اند آن قصيده را در كربلا فرموده از شيراز استشمام نموده را اعليٰ ابيات آن قصيده هويدا است كه چون مژده ظهور جمال 

 (يملا محمد نبيل زرند )

__________________________________________ 
 --- ٣۶٩صفحه  ---

  ايضاً
 را ياين چنين روا باشد طلعت بهائ**************** را يعزيزهائ صبا بگو از من آن يا

 را يبر هياكل مطروح محو سرّهائ************بارد،محبوب رشحه رشحه مي ابر لطف آن

 را ينمايد او هيكل سوائ،زنده مي ****************روحا يعراقيش ميوزد بس ٴنسمه

 را يلطف او شده سائل اهل فتح طائ **************ركن غربيش شد مفتح ابواب باب

 را يعز بنگريد فائ ياز حجابها ****************** بيرون آئيد يبابيان نوريه جملگ

 را يعزيز من نطق لن ترائ مشنو اي *************طلعت مبين ناگه طالع از حجاب عز

 ايضاً
 هر كه ديد افتاد اندر پيچ و تاب ***************چشم مستش كرد عالم را خراب

 ربايد جملهء اهل لباب يم ********************اندر هر نظر يگردش چشم و

 قباب يكو زده در خيمهء ليل ****************گو چه آيد زين دل مجنون محض
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 آتش با شعله زد در هر حجاب *******************خيمه آتش نشينان پر شرر

 از چه كل محوند و اندر اضطراب **************** در ظهور  يباشد نار موسگر ن

 تا بگويم با تو سرّ ما اجاب ******************* ٴبجامم طفحه يخواهم از ساق

 نقاب يوجه حق را ب يتا ببين ********************هان نگر بر ما بعين باصره

 چون آفتاب يرخ يبا تجل ********************در نزول يآمد از شطر عمائ

    

اصحاب و مستغرق در نشر امر بديع ولادت و  يعلما از معاريف ملا عبد الكريم ) ميرزا احمد كاتب (قزوين  ٴو از مشاهير بابيه 

 اءعلم سلردر  يقزوين يشيخ يملا تق ٴقرار گرفت و بواسطه اءفقه ٴو در طبقه قزوين شد اش در تربيت و تحصيلات علميه

امر معاش را اداره  رد و در عين حال با  تجارت پرداختهه ب ياشتهار يافت ول يه منسلر گشت و در علم و فضل و تقوشيخي

 فائز يملا محمد معلم نور ٴواسطهه موآنست داشت و در سال اول ظهور جديد در طهران ب و محترمين معاشرت و اءو امر اءعلم

 ملا عبدالكريم . ه در بدايت امر ايمان آورد اءاين مضمون نوشت از علمه احوالش ب در بيان يايمان گرديد و ملا جعفر قزوينه ب

خؤار  اصول معروف بود سپس شيخي و از پيروان جناب سيد شد و وقتي  ه ملا جواد اءبود و او در زمان جناب شيخ از علم

جمله جناب ملا  نفارس رفت مِه و شعف ب واعظ نطاق شيخي  ه صاحب مسجد و منبر بود جمعيتي گرد آورده با شوق

 توقيع نازل شده بود  ه از راه خشكي بيائيد و آقا شيخ  اظم )سمندر( قزويني بدين  رمانشاهان رفتند چه  هه عبدالكريم پياده ب

ز شيراه ملا عبدالكريم با تني ديگر براي سفر ب قزوين رسيده ظهور ب ٴچون آوازه اعليٰ مضمون آورد  ه در بدايت امر حضرت 

 سفر بود  ه ملا عبدالكريم را زمام صبر و تحمل از ٴصدد تهيهه شخص ب و هنوز آن حضرت متفق شدند حضور آنه و تشرف ب

ه منفرداً رهسپار شيراز گشت و چندان ب دست رفت و مقداري نقود  ه از  سي طلب داشته بگرفت و گيوه پوشيده راجلًا

 السلطنة تبريزي چنين،معين او نرسيد و حاجيه از عقبش شتافت تا شيراز ب سواره سرعت ره نورديد  ه رفيق مذ ور با آنكه

 :نگاشت
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 --- ۳۷۰صفحه  ---

چند  يبيان را باستثنا ينبود فاضل و سائر علما يّحَ  مكرراً گفت من ملا عبدالكريم را با اينكه از حروف يّ ه ملا باقر حرف حَ 

 اعليٰ اقامت  نوشت در ايام شيراز تا آخر ايام،مله چون خط نسخ را نيكو ميمفضول ديدم و بالج را يّوف حَرُاغلب حُ يتن حت

و در ايام اصفهان نيز حسب الامر بكتابت آيات و آثار  گشت،حضور و لقا ميه در بيت خال فائز ب يمقيم شده  تابت نمود و گاه

مازندران  ٴقلعه ٴدر هنگامه يخراسان حضور يافت ول ٴميرزا احمد خواندند و در فتنه اءو حفظ از اعد احتياط يپرداخت و او را برا

سبعه گرديد مورد حمله و هجوم اعدإ و مأمورين  اءشهادت شهده  ه منجر ب ۱۲۶۶سال ه طهران ب ٴورود نتوانست و در فتنه

 .برده متحصن شد اءالتج مسجد شاهه و ب دولت گشت

_______________________________________________________________________ 

از  يشدند من باحد يميگفت  حيف از وجود ايشان  ه باب چنين ياز فحول اصوليين در حق جناب ملا عبدالكريم قزوين يملا عبدالكريم ايروان

 يملا عبدالحسين قزوين                   .نداده و نميدهم و اما بايشان ميدادم معاصرين اجازهء اجتهاد

____________________________________ 

 --- ۳۷۱صفحه  ---

مجازات ه امير نظام او را از امام جمعه طلبيد تا دستگير نموده ب فرستاده اطلاع دادند  ه ياو مكتوبه بابهيٰ  حال جمال  و در آن

در بهيٰ  ادستور  موجبه واقع شد ب يٰقم گريخت و چون شهادت عظمه فرمودند لباس خود را تبديل نموده ب رساند و دستور

لقب  اتب معروف شد و در ه گرديد و ب اعليٰ استنساخ آثار  جمع وه طهران و قم و  رمانشاه متناوباً اقامت نموده مشغول ب

جمعيت  بود از ما بين يموجب دستور عمل  رد و يگانه  سه محرميت يافته در امور مهمه ب نهايت اخلاص وابهيٰ  محضر 

چنانكه در بخش سابق و درين بخش  يفيت اطلاع و  داشت يآگه ياين امر  ماينبغ ٴداخليه اسرار و رموز واقعاته مؤمنين ب

 و حضرتابهيٰ  در طهران و هم وساطتش را در وقوع مراسلات محرمانه مابين جمال  اعليٰ وساطتش را در دفن جسد مطهر 

وريم و از آنگاه ،آلاحقه مي يها،ازل در بخش يينگاشتيم و نيز  يفيت اطلاع و دخالتش را در اوضاع و احوال ميرزا يح اعليٰ 

 امواج امر بديع شد و عيال و ياز قزوين رفت ديگر بوطن برنگشته مستغرق دريا در شيراز اعليٰ محضر ه تشرف ب ي ه برا

 يقبت يكنبردند عا يمراجعتش نمودند و ثمر در يسع يحال انتظار ماندند و برادرانش  ه از تجار محترم بودند همه اطفالش ب

 ۱۲۶۸ بابيه سال ٴعموميه ٴفتنه اءقزوين بياورد و در آن اثنه  رده ب يرا راض رفت  ه وي طهرانه از ايشان آقا عبدالحميد نام ب
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وريم توپچيان ،آ ه در بخش لاحق مي يرا بنوع شهادت رسيدند و ملا عبدالكريمه افروخته گشت و هر دو برادر دستگير شده ب

 نمودند . پارهناصر الدين شاه پاره 

از جماعت شيخيه در فجر تاجر متدين و محترم  يفرهاد اسد اللّه يحاجبودند و  يفرهاد ٴخانوادهديگر از مشاهير بابيهء قزوين     

 .ايمان شد ظهور فائز بعرفان و

 

 --- ۳۷۲صفحه  ---

ه قبل از اشراق انوار بديعه وفات  رد ازدواج   يفرهاد ياللّه ويرد يبرادر مهترش حاج ٴاربعه اءاش را با ابن،و چون بنات اربعه

خصوصاً ملا عبد الجليل  مشهور شدند و يتأسيس يافت  ه غالباً در ظل اين امر قرار گرفتند و بنام باب واسعه فرهاديه ٴداد عائله

 يء خويش نگهدارخويشاوندان خود ازدواج نموده در خانواده از ي ه در ضمن بيان احوالش نگاشتيم زن ينوعه را ب ٴاروميه

و بذل مال و  يمحفل آرائ و يپذيرائه  ه نوشتيم از عراق عرب وارد قزوين گشت ب يطريقه مو ب قرةالعين ب  ردند و نيز چون

و عقيدت استقامت و شجاعت داشتند هنگام ورود مصائب و بليات  رعايت احوال پرداختند و چون بدين نام شهرت و در ايمان

ه نوبت ب و اشرار قزوين سه اءاين امر اعد ٴر و مهالر بر ايشان مقدر و محتوم بود و در همان سنين اوليهمخاط بر بابيه وقوع در

 يقتل حاج ٴيغما و تاراج نمودند نخست در واقعه اءگشودند و اموال و اشي اسد اللّه ريخته دست ظلم و ستم بر عائله يحاج ٴخانه

 ٴمتنفذه يبستگان و دوستانش بانو از يبرخ يول .محبس انداختنده لحكومه  شيده باراده او را اسير  رده ب ,هجوم برده يملا تق

شفاعت و حمايت برانگيختند و دخترانش بذل مال نمودند تا از ه اخلاص داشت ب قرة العين ارادت وه را از خاندان سلطنت  ه ب

از  ياستخلاصش خبر يافت و انبوه از يقملا ت ينگذشت  ه ملا محمد بن حاج يخانه در آمد و روزه مستخلص شده ب محبس

 اشرار پر آزار را بفرستاد تا شبانه بر ديوار

_______________________________________________________________________ 

اللّه از ديدن او اسد يجناب حاجقزوين كرد ه بود مراجعت ب اعليٰ  همسفر رب يميرزا محمود در كشت يدامادش حاج يميرزا ابوالقاسم تاجر شيراز يحاج
جهت ه امر مبارك در قزوين به ب ٴعبد الجليل اروميه جناب ملا .دور كلب در يخانه خود فرمود  بالالرم  گلين گلين  صاحب كار اوذ اهله د بنمومراجعت 

 (آقا محمد جواد عموجان فرهادي)                          بود.اسد اللّه   يمخارجشان با جناب حاج تبليغ دو سال و نيم يا سه سال
                                                                                                

_______________________________ 

 --- ۳۷۳صفحه  ---
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آقا  ٴدختر  وچكش شيرين خانم زوجه و خانه بر آمده داخل شدند و آنچه از اثاثيه و اموال خواستند و يافتند غارت  ردند

و  لگد بر پهلو نواختند و جنين انداختند و او را با غلظت ,را  ه حمل در شكم داشت مذ ور ياللّه ويرد يمحمد جواد بن حاج

ه نگاشتيم با محبوسين ديگر اسيراً مغلولًا ب  ه در بخش سابق يشدت بدارالحكومه برگردانده محبوس ساختند و بالاخره بنوع

 در سجن ما و رسيدنقطهٴ اوليٰ محضر ه اند  ه چون خبر ب،شهادت رساندند آوردهه ب غربت زندان ٴطهران  شيده در گوشه

او ه مراتب رضا را نسبت ب اعليٰ خوانده  در حقش صادر فرمودند و مصائبش را باز گشت بليات حضرت رضا يبيانات و عنايات

 بود  ه قرةالعين را از حبس خلاص  رده مخفيانه بسمت طهران يموقع يفرهادٴ انهخ يها،اظهار نمودند و نوبت سوم از غارت

تجارت بين قزوين و يزد ممتد داشته  ٴرشته در قوت ايمان و استقامت نامدار شدند و دامادانش يدر بردند و اما دخترانش همگ

 يترتيب سن بودند وله آقا محمد جواد ب و يو آقا محمد مهد يآقا محمد هاد نمودند و ارشد و اشهرشان،ذهاب و اياب مي

معاندت با ه ايمان بديع نشد و به فائز ب نمود تا آخر ايام حياتش، ه آقا محمد رفيع نام داشت و غالباً در يزد اقامت مي ا برشان

 با ثروت و فتوت و يتاجر يدر اين امر برقرار نماند و آقا هاد ياو اخلاف و آثار اش زوجات ديگر اختيار  رد و از،بابيه ٴزوجه

ايمان بر  ٴشعلهه همينكه در آغاز ظهور ب شجاعت و  فايت بود و احباب و اعوان و فرمانبرداران بسيار در قزوين  داشت و

  خانم ا بر بنات حاجي اش خاتون جان،محترمه ٴ رد و زوجه نصرت قيامه افروخت با تمام همت و مقدرت ب

_______________________________________________________________________ 

داشتند و جناب  ءنسبت با حضرت طا يخانه آقا رضا تيرگر كه جزئ در اءبودن و جناب ط يواسطه شيخه كه ب يفرهاد ٴجناب طا با خانواده يسبب آشنائ
 (قا محمد جواد عمو جان فرهادي)آ                    .شيراز فرستاد و عيالاتش را در قزوين نگاه داشتنده را ب يميرزا جواد وليان اسد اللّه يحاج

                                                                                           

____________________________________ 

 --- ۳۷۴صفحه  ---

 يدستگاه شمشير ساز عزم نصرت در ر اب صاحب الامره ب ياند  ه آقا هاد،شوهر بود آورده يايمان همتا تنيز در قواللّه اسد

مجتمع شده  يو جمع يجناب وحيد داراب يصارمه ذخيره داد و نوبت از مؤمنين را از سيوف يخويش تهيه نمود و جمع ٴدر خانه

بير ضرب دو  انداخت و،مي امتحان شمشير بر درخت يپر نيرو داشت برا ينمودند و وحيد  ه بازو يامتحان هم شمشيرها را

بردند با استعداد و اسلحه ،ذربايجان ميه آالاعظم را ب،حضرت ذ راللّه يدولت  ه سواران يدر هنگام يساخت و آقا هاد،نيم مي

مستخلص سازد و آن بزرگوار  مظلوم رساند و اجازت طلبيد  ه از چنگ ظالمين غافلين نه آخويش را در ميانج ب يشب نيم

مدت  ٴقزوين  رد و ملا جليل اروميهه منع نمود و در حقش دعا فرمود و او عودت ب ن عمله آدرت برا از مبا اجازت نداده وي
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 رده نشر معارف بديعه نمود و مخارجش را  تأسيس ياقامت داشته مجلس درس حقايق ديانت يخواهر آقا هاد ٴخانهه سال ب ير

 العين حينتند و قرةاستقبال شتافه ديگر ب يو جمع يقا هادقرب قزوين رسيد آه العين ب اسد اللّه متحمل شد و چون قرة يحاج

ه تهيه نموده ب يمنازل يلذا آقا هاد ملاقات با او چنين فرمود ما اصحاب را تا اينجا رسانديم حال پذيرائيشان با شماست

 ه ملا  يبرد و هنگاماز اعوانش بر ايشان  يمنزلش طبخ  رده خود با برخ ها را در،اغذيه ميهمان يپرداخت و حت يمهماندار

مدرسش  شيدند ه ب ,گرفتار  رده منزل ملا جليل ريختنده هيجان غضب برافروخته طلاب مدرسه را برانگيخت به ب يبرغان يتق

از اعوان پهلوان خود را  يتأمل برادر  هترش آقا محمد جواد و بعض يرسيد ب يقا هاده آضرب و تعزير نمود و خبر به و اقدام ب

از پنجره داخل شدند و آقا  اينكه در مدرسه از داخل بسته بود بر ديوار بر آمده يمدرسه دويدند و برا يسوه ب همراه  رده

 اعوان زده و بانر ب زدند افكند،مي فلكه بسته چوبه ملا جليل  ه ب يمحمد جواد خود را بر پاها

 --- ۳۷۵صفحه  ---

خويش برده محافظت و حمايت  ٴخانهه گرفته از مدرسه خارج شده بدوش  ملا جليل را سر دست و يچابكه  ه بلندش  نيد و ب

خانه ه شد و ب يآقا هاد اقدامه رخ داد و ناچار همه گمان بردند ب يقتل ملا تق ٴو اين موجب شد  ه واقعه و رعايت  ردند

ه تار  رده بازوان بسته بهت گرفو نقا ينوشتيم در حال بيمار  ه ينوعه اللّه را باسد ياو را نيافتند و حاج يريختند ول

با لباس مبدل خود  يرا نيز دستگير  ردند و اما آقا هاد يديگر آقا مهد يرا خواستند و از طرف يآقا هاد الحكومه  شيدند ودار

 آقا ياند  ه انبوه اعدا و گماشتگان حكومت شب،آمد آورده صدد استخلاص قرةالعين بره داشته ب يو اشرار مخف اءرا از انظار اعد

ريش  يآقا هاد حال را از او جويا بودند در آن يزدند و مسكن آقا هاد،فلكه بسته چوب ميه داروغه ب تخت يرا در پا يمهد

يزد از مباشرين ضرب جويا گشت  ه اين شخص  يست  اهل ٴدر بر  رده حاضر شد و با لهجه يخود را تراشيده و لباس ساربان

گفت اين  يآقا هاد گويد،را  شته پنهان شد و او محل اختفايش را نمي يملا تق يحاج گفتند برادرش  نيد،و چرا او را آزار مي

يزد بود و بايد  ٴاز اهل قزوين با آنان روانه ينام يديدم و آقا هاد بيچاره را نيازاريد  ه من دو روز پيش ازين قافله را يزد روان

اش  ه مانند ،مذ وره ٴمحترمه ٴطهران رفت و زوجهه پنهان شد و ب در قزوين يچند يشما طالبيد و بالجمله آقا هاد همان باشد  ه

حسن زرگر و هم  يداشت داماد خود حاجابهيٰ  محضر اقدس ه ب العين بود و غايت ارادتن خاص قرةشوهر از اخلاص  يشا

ه الحاح نمود  ه ب ادهفرستابهيٰ  طهران در محضر عزّ ه بهجت را  ه از بابيان شهير دلير بودند به متخلص ب ي ريم خان ماف

قزوين در آمد و در ظلمت ه مخفيانه ب ينگاشتيم آقا هاد استخلاص قرةالعين بذل توجه فرمايند و عاقبت چنانكه در بخش متقدم
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بر آمده  ها نفهمند از طرف  وچه بر ديوار خانه،در همسايه ياحتياط اينكه از صداه نمود و ب خود ٴخانهه شب قصد دخول ب

 خويشتن را شناساند ن اهل خانه تصور سارق  رده خواستند هياهو بلند نمايندو چو داخل شد

 --- ۳۷۶صفحه  ---

قرةالعين ه را بابهيٰ  جمال  ٴنوع احتياط مرقومهه نفر بايد ب  ه ير و تفصيل احوال گفته قصد خود را بيان نمود و اظهار داشت

رساند و  يو ٴمسكونه ٴحجرهه جناب رفته خود را ب آن ٴت شو بخانهرخ ٴصورت خادمهه تبديل لباس  رده ب اش برساند لذا زوجه

 خانه ملتفت نشد و گرچه پدر و شوهر دو تن مستحفظ بر آن از اهل ي ه  س ينوعه انداخت ب ينزد و ٴمكتوب را از دريچه

ه موقع چشمشان ب در آن ي ردند  ه بابيه مرابطه و مراوده نكنند و او را نربايند ول،روز مراقبت مي جناب گماشتند و شب و

حسن نام ه را در قرب جوار خود متعلق ب ٴخانه يآمدم و آقا هاد برو :آهسته گفت ,خواب بود و قرةالعين خاتون جان را شناخته

خواند با سه  ينام قله ب از رفقايش را  ه ينام ميوه فروش دلاور يجناب ساخت و ول توقف آن يبرا يمهيا از دوستانش ينجار

جناب از خانه بيرون ، از  وچه منتظر شد و همينكه آن ٴخود در گوشه داشت و،بيرون بلد نگه يلاح آماده در محل مصلاسب و س

يافتند و با انبوه طلاب مدرسه  وقت بستگان قرةالعين خبر بيارميدند و در آن يآقا حسن مذ ور برده ساعت ٴخانهه ب را خراميد وي

ه را از بيخ بر ندند و چون قرةالعين را ب ها،درخت يچه يافتند بربودند حت لّه ريختند هرالاسد يحاج ٴخانهه و جماعت اشرار ب

 از شهر خارج نشود تا آن ي ه احد ها را امر ا يد دادند بان،رفته دروازه ها،دروازهه بلد شتافتند و ب ينياوردند بهر سو دست

خارج رسانده سوار بر اسب باد پيما شده هرسه ه ا از برج شهر بقرةالعين ر يدر عين آن احوال آقا هاد يجناب  گرفتار گردد ول

خانم مذ وره دخت شاهزاده ه ب از زنان محترمه ي ردند تا آنكه برخ،شرارت همي يفرهاد ٴتمام راندند اشرار در خانه سرعته ب

ن خواست تا صادق خان نام  يشان قرة العين بود اطلاع دادند و او از حكمرا شاه  ه از ارادت يميرزا بن فتحعل،يعلمحمد

 اشرار را بيرون راندند فرهادي فرستاده ٴخانهه جمعي سرباز ب را با اجودان

 --- ۳۷۷صفحه  ---

حبس و خطر نجات داده  قرةالعين را ازابهيٰ  اش موافق دستور جمال ،محترمه ٴزوجه يدستياره ب يآقاهاد  ه،و بالجمله همين

ه طهران رساند و به در قريه آخرالامر ب يچند اءو اختف يتوقف ايام تهارد برد و پس ازسمت اشه شبانه از قزوين در آورده ب

نشر اين  يمفقود و فدا يهاد خدمت  و نصرتش علم افراشت و از آن پس آقاه بدشت رفته به و در مو بش ب حمايتش قيام نمود

اش صاحبه خانم ، ه زوجه ياشت و آقا محمد مهدسالها حيات د يٰشهادت عظم ٴاش بعد از واقعه،مذ وره ٴامر گرديد و زوجه

 يشفاعت بعضه پس ب محبوس شد يگرفتار و چند يملا تق يقتل حاج ٴنوع مذ ور در فتنهه اللّه بود باسد يبنت ديگر حاج
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شديده محفوظ ماند و برادر  هترشان آقا محمد جواد ) عمو  يافته در وطن اقامت داشت و از مخاطر و مهالر سنين يخلاص

اشترا  داشت و در  مذ ور اتحاد و در خدمات و اقدامات ياين امر شانزده ساله بود و با برادرش آقاهاد ان ( در فجر طلوعج

اللّه اطاعت نمود اسد ياحباب داد و حاجه قرةالعين دستور  سر حدود ب  ه ياعمال دينيه استقامت و ثبات ورزيد و موقع اءاجر

جناب  آن يبرا يحاج ٴمطبوخ از خانه يغذا ينوع شدت مضادت  ردند و چون گاهه استنكاف ورزيدند و ب دو برادر آن

خانه با آقا محمد جواد تصادف  رد و او از جهت تعصب  اسه را  برد و در خارج،آش مي ٴخانه  اسه ٴخادمه يفرستادند نوبت،مي

 ه آقا محمد جواد از  ب نمود و اين سبب شدبر صورت  نواخته  تأدي يرا دو سيل اطلاع يافته وي يو حاج گرفته خادمه را زد

واقع شد و چون آقا محمد جواد  يملا تق يآن واقعه قتل حاج صوب يزد شتافت و سه يوم بعد ازه الحال ب يعمو تعرض  رده ف

قتل  هاخبار عجيبه راجع ب آقا محمد رفيع سابق الذ ر رسيد آقا محمد رفيع بدو گفت  ه تجار از قزوين يزد نزد برادرشه ب

 اند آيا  يفيت واقعات چه بود نوشته قرة العين و عمو و سائر بابيه يو گرفتار يملا تق يحاج

 --- ۳۷۸صفحه  ---

 از اين امور واقع نشد و بالجمله آقا محمد جواد مدت يتا من در قزوين بودم چيز  ه :او در جواب گفت ؟يو تو چگونه آمد

دارالحكومه  شيدند و محبوس ه  رده ب الورود او را دستگير ين عودت نمود و لدقزويه شانزده ماه در يزد اقامت  رد پس ب

داد و چهار  يشفاعت و ضمانت نمود و حكمران آقا محمد جواد را تسليم و خانواده نمودند و ميرزا بزرگ نام از دوستان آن

تمام  رد و از طهران  يملا تق يحاج بر برائت از ارتكاب خلاف در خصوص قتل ياش بماند تا صورت استشهاد،در خانه ماه

 ديگر اقامت و تجارت در وطن نتوانست لذا با آقا فيض اللّه از يجهت تعرض اهال از يفرمان استخلاص رسيده آزاد گشت ول

نگذشت  ه  يتجارت پرداختند و چنده ب زنجان رفتند و سكونت گرفتهه قصد اقامت و تجارت به گذاشته ب يبابيان قزوين قرار

 قزوين حكمران زنجان ده تن يتحرير و تهييج اعداه ب ۱۲۶۷عاقبت در حدود سال  نام اين امر شهرت يافتند وه ب ياهالبين 

در زندان بكند و زنجير انداختند و اموال و  گماشته با فرمانده و مير غضب فرستاده هر دو را دستگير  رده بدارالحكومه  شيده

ه ب آناننقود از ايشان گرفته مستخلص ساخت و  ياز تجار مبالغ يموجب شفاعت بعض هب يبغارت بردند و بعد از چند اءاشي

اسد  يشيرين خانم  ه  وچكترين دختران حاج اش محترمه ٴالسابق اقامت و اشتغال جستند و زوجه يقزوين عودت  رده  ما ف

 ٴو افاده محضر وعظه خود ب ٴالعين بوده در خانه عموماً مخصوصاً نسوانشان از اخلاص  يشان قرة يفرهاد ٴاللّه بود و تمامت عائله

 ي ه آقا هاد ياند هنگام،گوناگون گشتند آورده اتاين امر دچار تعرضات و بليّ يجناب مجتمع شده استفاده نمودند و برا آن

آنان خانه را  نمودند اهل خانهه شان ريخته غارت  ردند و تعرض ب،خانهه و طلاب مدرسه با اشرار ب العين را از قزوين بدر بردقرة
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حفظ خود صغاراً و  باراً در  يگشتند و مدت چهار ماه برا شهر بود پناهنده يها،امام زاده احمد  ه از مخروبه ٴبقعهه گذاشته ب

 مخروبه بسر بردند آن

 --- ۳۷۹صفحه  ---

اشرار حمله و هجوم برده سب و لعن  پيوسته خانه قرار گرفتنده نمودند و بعداً  ه ب يخود را نگاهدار يصورت فقر و تكده و ب

از  يشستشو رفتند و بعض يدور از خانه برا ٴگرمابهه ب يراه ندادند و پس از مدتها نوبت بلد يحمامهاه  ردند و آنان را ب يهم

م رَ جِلانجا نخواهند آمد ه آمسلمانان ب ناپا  شده ديگر يباب يها يورود فرهاده گفتند  ه حمام ب يحمامه خبر يافته ب اءاعد

 قوت و شدته درشت حمام را تاب داده ب ي ه بزنيد و بيرون  نيد و آنان لنگها عمال حمام داده متعصب جاهل حكم ب يحمام

ها صبر و استقامت ورزيدند و نامشان ،يفرهاد اين مصائب و بليات ٴزده از گرمابه بيرون راندند و با همه يبر صغير و  بيرشان هم

 .گذاشتند ياز خود بر جا ٴو اخلاف و اعقاب برگزيده معروف گرديدند ايمان بديعه مشهور و ب

در اواخر عمر مجاورت  متدين و محترم بود يتاجر والدش  ه شيخ محمد )نبيل( يحاجديگر از بابيان مشهور قزوين و           

گرديد و  جذب خصال و احوالشزيارت مكرراً ديده من اءنمود و حضرت باب را در حال اد عراق عرب اختيار ٴاعتاب مقدسه

قيام  ردند پسر نير اخترش حاج شيخ محمد  ه نيز  نشر و ترويجه بعد چون اظهار امر در شيراز شد و اصحاب ب يدر چند سال

ايمان آوردند  ينهاد و بعض تبليغ عشيرت اقربين خود همته عرفان و ايمان بديع گشته به شيخيه بود فائز ب ٴمتدين از طائفه يتاجر

قزوين ه عزم بازديد پسران و خاندان به والد ب اءنمود و در آن اثن در شر و ترديد ماندند و برادرش انكار و اعراض يبرخ و

 شان اين،مكالمه و مناظره را شناخت و مكرراً در حين اءمذ ور را مشاهده نمود و مصدر امر و صاحب ند آمده اوضاع و احوال

در  ربلا ديدم الحق و الانصاف آنچه گويد صدق است و هر چه ادعا  است  ه من يهمان سيد اءعبارت گفت اگر صاحب ند

و پسرش  گذشتدر عرفان و ايمان جديد نشدهه عقايد و عوائد موروثه فائز به شدت تعلق ب يذلر برا،و مع جا استه نمايد  ب

 .حاجي شيخ محمد در شمار معاريف بابيه قرار گرفت

 --- ۳۸۰صفحه  ---

در تبريز و ما و و  اعليٰ اقامت رب  طائفه معاشرت داشت و در ايام و لاهيجان و تبريز مر ز تجارت و با اعاظم اين و در قزوين

مبار ه  يدستورها اءاجره نامش صادر و به نبيل مفتخر گشت و توقيعات عديده ب خطابه چهريق مكرراً تشرف حضور يافته ب

و معاندين وطن تحرير و افساد  برخاست در تبريز اقامت داشت يملا تق يحاجقتل ٴ  ه در قزوين فتنه يگرديد و هنگام قادر

اخذ نقود و ه بالاخره ب يميرزا احمد مجتهد دستگير  رده ضرب و زجر نمود ول موجب حكمه را ب  ردند تا حكمران تبريز وي
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 ٴو محفوظ ماند و بالاخره در فتنهبيرون  شيخ محمد از سائر مخاطر و مهالر بابيه يمستخلص و رها  رد و حاج ياخر وسائل

خاندان  از خطر تعرض حكومت امان يافت و شرح مال او و يصرف مال و شفاعت بعض ٴه . ق نيز بواسطه ۱۲۶۸عموميه سال  

 نگاريم .،مي محمد رحيم را در بخش ششم يسعادت احوالش و نيز برادرش مشهد

استماع و استفاضه ه و در سنين اوليه ظهور جديد ب معتبر و متدين  بود يجرنصير تا يحاجو ديگر از مشاهير مؤمنين قزوين         

 اي :او گفته اظهار داشت و ملا جليل ب يوه مصدق مؤمن شده ايمان خود را ب ٴاروميه دروس و مذا رات آخوند ملا جليل

فدا و  يد بلكه علامت ايمان مهيا شدن برانشاي لسان  فايت ننمايد و اعتقاد جنان را نيز اعتماده در اين امر بديع شهادت ب يحاج

 ينتوان بودن يباب يادعا يمقام گذشت از جان و مال و عيال در طريق ايمان نرسه و تا ب سبيل اللّه است يشهادت فه ب يرضا

رجال نصرت محبوب انام فرا رسد و انبوه  تفكر  ن  ه چون ساعت قيام و يفراغت حال و خيال دمه خانه رو و به  رد اينر ب

 و خلاص يا اعتراف و قصاص نمايند در يآستين بالا زنند و تو را مخير بين تبرّ نهب اموال و قبض عيال و قتل اطفالت يبرا

 .جان خريده بر عقيدت ثابت ماني بابي هستيه اگر فتور نياورده بليات را ب چنين حال

 --- ۳۸۱صفحه  ---

در حال و مال  رد تا در سحر  تفكر و تأمل يهم ,ابيد و با خدا مناجات نمودهخانه خود رفته تا سحر نخوه ب يو حاج و الا فلا

سبيل اللّه در جان و وجدانش پديد آمد و صبح با نهايت سرور و نشاط نزد  يشهادت فه ب ياللّه و رضا يحالت انقطاع عما سو

 ياز قول و يدر شمار شد و برخ لصينرفته حال خويش اظهار داشت و در زمره بابيه داخل گشت و از مشاهير مخ ملا جليل

در  محضر مبار  از  يبردند از قزوين برا،عزم آذربايجان  ميه الاعظم را ب،اللّهراند  ه چون حضرت ذ ،چنين حكايت آورده

لاجرم همت بر سرعت در سير  ديگر نقل داده بودند يمنزله مظلوم را ب و بهر منزل  ه رسيدم سواران دولت آن عقب شتافتم

ه  ه حضرت سكون داشت در آمدم تحيت گفته رسم آداب ب ٴحجرهه و ب داده يمأمورين نقوده شتم و خويش را رسانده بگذا

 ,مراقبت غلامان احتياط نموده بودند و از جهت ممانعت و يتناول چاه نشستم مشغول ب ,جلوس فرمودند ٴو اجازه آوردم يجا

نيم خورده نگريسته آرزو بدل گذراندم  ه  اش از سؤر  يظرف چاه ب تكلم نكردند و من محو انوار جمال و جلال شده

قزوين فرمودند ه عودت به امر ب من اجازت دادند تا بياشاميدم و نيز با اشارهه ب ٴالحال با اشاره ينمودند و ف، رم مي منه خويش ب

صير بعد از آن مدت العمر دچار تعرض و ن يقزوين برگشتم و حاجه ب نمودم،لا جرم با قلب بريان  ه در سر لعن بر ظالمان مي

و هجوم اشرار  رخ داد مورد حمله يبرغان يقزوين  ه از جهت قتل ملا تق يها،هنگام شدائد بر بابي گشت نخست اءاعد يجفا

ه تحت اوامر حضرت قدوس و جناب باب الباب ب شد تا در مشهد يو متوار ييغما رفت و از وطن فراره گرديده اموالش ب
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و نيالا  امور بدشت اءاقامت داشتند و بعد از انقضابهيٰ  شد  ه جمال  يحاضر بوده دربان باغ ام  رد و سپس در بدشتنصرت قي

 مازندران شتافت و با  مال اخلاصه مو ب باب الباب پيوسته تحت رايات سود به ب

 --- ۳۸۲صفحه  ---

جناب باب الباب ه امر ارادت و عقيدت ب اند  ه در آغاز،پرداخت و از قول او حكايت  رده ينصرت و جانفشانه و استقامت ب

مشاهده  يروز يبعد از چند يو باب حضرت باب بود ول يو نخستين حرف ح و اول من آمن يداشتيم چه  ه حامل علم اله

 هجناب نيز دست ادب ب اند و آن  ه حضرت قدوس بر صدر مجلس قرار گرفته اصحاب در محضرش رده بسته ايستاده  رديم

 ٴوقت دانستيم  ه قوه نازل بود از آن ي لمات بديعه از لسان گهربار قدوس سينه نهاده بر خدمت قائم است و امواج آيات و

در  يو عسرت بر اصحاب روز مازندران ٴقلعه ٴگفت در ايام شدت محاصره،ديگر نمايان گشت و نيز مي ي ريم ٴجلوه عظيم و

 يدانستم برا ي ه طاقتم را طاق  رد اول يگرسنگ ٴافتاد و با همه يز باداممغه خرجين و زاد سفرم تجسس  ردم چشمم ب

 ٴواقعات قلعه ضمن شرح يمحضرش رساندم و نبيل زرنده پيچيده ب يحريره دانه مغز را ب پس آن ير حضرت قدوس برم

افق قزوين بود حليب  ينصير  ه  و ب درّ  يحاج ماند و جناب يعدد بقره باق قلعه ير يمذ وره چنين نوشت در ايام تنگ

فرستادند  ه ،مي جهت اصحابه را ب يفرمودند و ما بق،ميل مي يخور يداد  ه چند قاشق چا،مي آنرا جهت طلعت حبيب ترتيب

 ه در بخش سابق آورديم از چنگ مهاجمين قلعه  ينوعه ب يفرمودند و بالجمله حاج،ميل مي يخور يهر ير ير قاشق چا

 حكمران رخ داد خسرو خان ۱۲۶۸عموميه سال  ٴتجارت مشغول گشت تا چون فتنهه نمود و ب تقزوين مراجعه مستخلص شده ب

خود از خطر قتل  ه برايش مهيا بود محفوظ و  از اموال يصرف مبلغه حبس انداخت و او به را دستگير  رده ب قزوين وي

از  ٴسرمايه اش تلف گشت،از سرمايه ٴقسمت عمده تجارت شد و با اينكه در جريان وقايع مذ وره امره مصون ماند و باز مشغول ب

وريم و ،آرا در بخش ششم مي ياحوال حاج ٴو تتمه تجارت ابريشم پرداخته نو فراهم  رده در قزوين و لاهيجان خصوصاً ب

 .عنوان هو الانصر الانصر افتتاح يافته صادر  ه ب اعليٰ از قلم  يتوقيعات يو يبرا

 

 --- ۳۸۳صفحه  ---

ايمان ه و در اوائل نشر اين امر فائز ب بود منسوجه ٴتاجر امتعه و اقمشه ميرزا محمد يحاجاز معاريف بابيهء قزوين  ديگر     

 يسيد تق يحاجه واقع شده ناچار ب اءبرخاست مورد هجوم اعد يملا تق يقتل حاج ٴفتنه يافت و چون ينام بابه گرديد و شهرت ب

ه ورود ب ٴنموده اجازه ياحتياط  رده ذ ر عذر داشتند خواست پناهنده گردد و او يشنائاش بود و مراوده و آ،مجتهد  ه همسايه
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شاهزاده  ٴبقعهه دفع خطر محتمل ب يگشت و برا يو چند روز مختف يها ملتج از همسايه ديگر يبيك يخانه خود نداد و حاج

 اينه شغل خويش مشغول گرديد و به برگشته ب خود ٴخانهه حسين تحصن جست و چندان بماند تا فتنه سا ن و آرام شد آنگاه ب

دچار  يقين  رد  ه گرفتار شده يطهران برخاست حاج ٴعموميه ٴبود و همينكه فتنه يٰعظم شهادت ٴحال تا دو سال بعد از واقعه

اه بيمار گشت و عاقبت در  رمانش يپنهان و متوار همدان و محال  رمانشاه گريختهه گردد لاجرم از قزوين ب،چنگال عذاب مي

 .وريم،آماند  ه در بخش ششم مي يبر جا يو اسم شده وفات يافت و از او خاندان

حضرت باب اعظم نموده  اءدر شيراز در  لق سيد صادق مجتهد يبن حاج يآقا سيد عبد الهادقزوين  ٴديگر از اعاظم بابيه     

اتفاق ه ب نشر آثار و هدايت اخيار پرداخت وه نمود و ب عراق عرب رفته اقامته بزرگوار ب فائز بايمان گرديد و حسب دستور آن

اصحاب و احباب معاشرت جست لكن در  جناب طاهره و اصحابش عودت  رده در طهران سكونت گزيد  و با معاريف

 .نگاريم يم احوالش  را  در  بخش  ششم  ٴسالها حيات   داشت  و تتمه يٰ بر واقعات و فتن واقع نشد و پس از شهادت

        

 --- ۳۸۴صفحه  ---

و  و وعاظ شيخيه بود اءسكونتش در قزوين و از علم, ولادت  و نشو  نمايش در رودبار ملا جعفرو نيز از معاريف بابيان قزوين 

از  يرسيده استفاضه نمود و  راراً با حضرت باب اعظم و جناب باب الباب و بسيار يخدمت سيد رشته در  ربلا ب يايام

آيات و بينات و مصاحبت  ٴمطالعهه بديع گشت و ب مطلع از امر ٴملا عبدالجليل اروميه ٴواسطهه  رد و در قزوين باصحاب ملاقات 

منبر باز ماند  شهرت يافته از وعظ و يسالها حيات داشت و بنام باب يٰشهادت عظم ٴپس او واقعه با مؤمنين مؤمن و موقن گرديد و

آن بلد توقف داشته تدريس  ٴا بريه ٴچند در مدرسه يسال لاهيجان مهاجرت  رد و سمته و اقامتش در قزوين مشكل شد لذا ب

موجب هدايت  حدود بذر عقائد و معارف امر بديع پاشيد و در لنگرود نيز سالها اقامت گزيد و در آن مقدمات علوم عربيه نمود

و موجب شهرتش  يخطش باقه  ه ب ٴيه و تاريخچهاستدلال ٴرا نقل از رساله ياين  تاب مطالب ٴگشت و ما در مواضع عديده يجمع

ه شيخيه سا ن قزوين فائز  و  وعاظ اءنيز از اهل رودبار و از علم ابن عمش يملا قنبر عم ملا جعفر و ملا تق باشد ثبت نموديم و،مي

 ي ن قزوين نيز همتاسا يرودبار يملا عبدالحسين واعظ شيخرفتند و  اول اين امر از جهان يدر سالها يبايمان بديع شدند ول

گرفتار و  يبرغان يملا تق يامر حاجه شدند ب،اين علامت شناخته ميه اينكه از شرب قليان ابا  رد و بابيه ب يبرا يسه بوده نوبت آن

مشهد ه يافت و ب يو رهائ يخلاص يمتهم و دستگير  ردند ول او را نيز يقتل حاج ٴبعد در واقعه يمضروب گرديد و چند

در بين طريق بيمار  يجناب عودت  رد ول و اصحاب مرافقت و مساعدت نمود و بالاخره در مو ب آن ته با بابخراسان شتاف
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لاهيجان اقامت  اءگيلان هجرت  رد و در قريه بالفجان از قره ناچار ب قزوين برگشت و اقامت در وطن برايش ميسر نشدهه شده ب

درخشيد و ،پرتو انوار بديعه ميه ب شغل تعليم اطفال پرداخت وه مذ وره ب ٴسالها در قريه يٰو بعد از وقوع شهادت عظم گرفت

  يافت شهرت ينام بابه اين امر تبليغ  رد لاجرم به را ب يجمع

 

 --- ۳۸۵صفحه  ---

ديگر بموقع رسيده نجات  يبگور  نند و برخ حفر  رده خواستند زنده يصدد قتلش بر آمدند و قبره از متعصبين ب يو جمع

 وريم .،آمي احوالش را نيز ٴتعليم اطفال اشتغال جست و تتمهه اش ب، رده در خانه و ناچار بوطن خود عودتدادند 

در اوائل نشر  زرگر يحسن و آقا عل يمحمد صادق و حاج محمد حسين و آقا ياخوان اربعه كربلائقزوين  ٴديگر از مشاهير بابيه      

محمد حسين  ي ربلائ قا محمد صادق وه آمردم بازار ب يت از معرضين نمودند نوبتتحمل تعرضات و بليا اين امر از مؤمنين شده

را  ند و  يحسن و آقا عل ي شيدند و چوب وافر زدند و حاج مكالمه در خصوص دين و عقيده  رده هجوم برده نزد حكمران

 وريم .،آمي شان را در بخش ششحيات داشتند و تتمه احوال يٰبعد از واقعه شهادت  بر يساليان زنجير نمودند و آنان

محترم و  يمشهور از طائفه اهل حق مرد نظام السلطنه خان يابن عم  حسينقل  يكريم خان  مافمشاهير بابيه قزوين ديگر از      

منظوم  ٴمراسله خانه  لانتر طهرانه و با جناب قرةالعين ايام توقيف ب نمود،بود و بهجت تخلص مي فاضل و خوش خط و شاعر

 ورزيد . رسيده ارادتابهيٰ   اءشرف لقه تمر داشت و در طهران بمس

و ايمان گشته  اءلقه شيراز شتافته مشرف به فجر ظهور ب  ه در از بقية السيف قلعه مازندران بود حلاج يلطفعل يكربلائو ديگر       

اللّه نصرميرزا  گرديد و بالاخره ياهال عاشقانه نشر فضائل و آثار نمود  و شهرت يافته مورد تعرض قزوين  رد وه مراجعت ب

از ايمان و عقيدت نمايد و چون ثبات و استقامت  يتا تبرّ را هدف ضرب و آزار ساخت  دخدا تعرض و تشدد  رده وي

 . ه جان تسليم  رد را زدند ورزيد چندان وي

 --- ۳۸۶صفحه  ---

زيست و ،ملا صالح مي يو اخبار بود و اغلب اوقات در خانه حاج بر تفسير قرآن و احادي  ٴمطلعه ٴناطقه ٴو خواهرش مؤمنه عالمه

 ه مطلعش اين  يغزل جناب را خصوصاً و حبس در قزوين مرافقت و مشار ت نمود و اشعار آن يايام آزاد با جناب طاهره در

   :است

 يبرسد زمان دولت بكند خدا خدائ ******** يهله عاشقان بشارت كه نماند اين جدائ
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 شناخت .،تقديس مي خواند و او را مطلع،اشته پيوسته ميدر حفظ د

احوالش ضمن مندرجات بخش سابق و اين بخش  از يبود  ه قسمت يمحمد حسن فت يكربلائو نيز از بابيان شهير قزوين       

عزيز خان  ياجح گذاشت و يدر اين امر بر جا ٴايل جليلوند از طائفه اهل حق  ه عائله ٴسر رده خان يمسطور است و همت عل

ارباب تاجر و آقا سيد اسمعيل  يقل يا بر زرگر و آقا مرتض يعل يديگر از ايل  رد و مشهد ٴو برادرش هاشم خان بزرگ طائفه

 يو حاج يعل،و درويش صادق و آقا ميرزا عبد اللّه و آقا فيض اللّه و آقا عبدالصمد يو ميرزا نظر عل يعل، لب  دخدا و ميرزا

آقا بزرگ چيت ساز و پسرش  يعبد اللّه و  ربلائ يو  ربلائ يلهارد يملا محمد عل يو حاج يارمحمد حسن تاجر جب

در بخش سابق ضمن  وريم و،آاز ايشان و اعقابشان را در بخش ششم مي يغيرهم  ه شرح احوال برخ و يمحمد تق ي ربلائ

شهادت رسيدند و بالجمله چون قزوين ه مازندران ب يطبرس ٴدر قلعه مازندران نوشتيم  ه پنج تن از مؤمنين قزوين ٴاوضاع قلعه

در  زيارت  يو اياب برا فارس و خراسان و مازندران و عراق و آذربايجان است و اصحاب در طريق ذهاب خطوط يملتقا

و  يح از حروف ينمودند و جمع،اقامت مي ياز آنجا عبور  رده گه مازندران و غيره ٴقلعهه ورود ب يو برانقطهٴ اوليٰ حضرت 

 جليل و  عظيم و ملا يوحيد ا بر و ملا شيخعل يجناب ملا حسين باب الباب و آقا سيد يحي مهمين مانند

 --- ۳۸۷صفحه  ---

 يشيخيه مانند حاج ياز مشاهير علما يو برخ ملاقات احباب قزوين مك  و توقف  ردند يو غيرهم غالباً براملا يوسفعلي 

جمعيت و  يخطير برا يو رياست مدار بودند و حمايت ازين امر نمودند قزوين مر ز تنفذم يملا عل يميرزا عبدالوهاب و حاج

 يموجب وقفه گشت نخست اعراض ملا جواد وليان چند در آنجا رخ داد  ه مانع سرعت بلكه يفتن يقوت بابيه واقع شد ول

نموده وجد و  لات يافته آيات مطالعهقزوين اطلاع بر حاه آغاز وصول خبر ظهور حضرت باب ب شهير بود  ه در يواعظ شيخ

نزدير شده و  يخروج امام محمد بن الحسن العسكر موجب عقيدت و آمالش  هه گرفت و در وطن درنگ نكرده ب ينشاط

 خواند،در  ربلا و نصرت امرش مي اجتماعه حضرت باب مردم را ب

_______________________________________________________________________ 

مذكور  ٴبلده ٴلاهيجان رساند و در آن ايام از سكنهه ب بود و خود را مستخلص نموده ٴملا حسن كله دره يز جمله بابيان قزوين در قلعه طبرسا

 فروع رب ٴاز من رساله ينوبت كه صاحب تصنيف و تأليف بود ازين امر اطلاع و حسن عقيدت و اقبال داشت و شيخيه اءاز علم ينام يمرتض
و  مازندران ملحق گردد ٴقلعهه كرد اسباب فراهم آورده ب مي يلاهيجان داد و پيوسته سع از اهل يمرده را خواست نوشتم فرستادم كه ب اعليٰ 
او ه و كلمات و آيات جناب اول من آمن و آخر من آمن را ب از حالات يملاقات نموده برخ يهنگام ملا حسن مزبور با و مقصود نرسيد در آنه ب

نياورده تغيير حال يافت و جناب  مسائل را حكايت كرد و او طاقت تحمل آن يو يو اظهارات حضرت قدوس را برا گفت و مخصوصاً مقامات



342 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

خود  شيخ محمد مذكور يتنبه بخش فرستاد و حاج يها نمود پيغام يحفادت م يوه كه ب شيخ محمد نبيل يمحمد رحيم برادر حاج يمشهد
مشقت و ه اعراض و ضديت گذاشت و عاقبتش ب يبر منبر بنا ينبخشيد و ملا مرتض يسود ينصيحت و اندرز گفت وللاهيجان رفت و ه نيز ب

                                     ( ملا جعفر قزويني)                                      .شد كه لا علاج پاهايش را بريدند يذلت كشيده دچار مرض

                                                                                                          

___________________________________ 

 --- ۳۸۸صفحه  ---

لفين ها  رده و مخصوصاً مخايرا از بالاسر و اتباعشان يو سيد رشت يشيخ احسائ يخالص يعن ٴبليات وارده بر شيعه يو البته تلاف

عزم شيراز ه شد  و حضرت ب اءمذ ور بد  ربلا برد و چون اطلاع يافت  ه در امره را با خود ب يمجازات  امل رساند جمعه ب را

 شيراز شتافت و در آنجا مطلع شد  هه آن بلد امر نمودند لاجرم با جمع همرهان ب اجتماع دره مراجعت فرمودند و اصحاب را ب

از ورود فرمودند و همه را امر  يطالبين را نه خلق بسته محبين و يروه در ب اءتحفظ از هجوم اعد ياحضرت ذ ر اللّه الاعظم بر

همدست  چند يمقام بابيت را باو واگذاشتند از اينرو تزلزل و فتور در او حاصل شد و با تن جناب ملا حسين دادند وه ب ٴمراجعهه ب

از احبا نگاشته بود بدست آورده مضامين  يبرخ ار در جواب سئوالرا  ه آن بزرگو يمعارضت برخاست و مكتوبه گشته ب

شكايت  و حكمران سعايت و اءحضرت يافته نزد علم از آن يمحل اعتراض ساخت و مكتوب نشر داده اءمندرجه را فيمابين اعد

 ر ينش را شمرده آنانحضرت  ه اعمال ملا جواد و مح از مرقومات آن يبرده افتراها زد چنانكه ضمن شرح اوضاع شيراز برخ

حضرت  آن در رد ٴقزوين نموده رسالهه خؤار خواندند ثبت  رديم و بالجمله ملا جواد مراجعت ب و عجل و او را يرا سامر

گشت ثانياً طلوع قرةالعين و تبعيت و ارادت  يبرخ نوشت و لسان طعن و اعتراض گشود و اين امور موجب رخوت و فتور

خويشان و نشر  او و وقوع اختلاف نظر فيمابين احباب و مقاومت شوهر و عم وه قزوين نسبت ب اءاز رجال و نس يجمع ٴشديده

بابيان ه هايش نسبت ب،يو سخت يبرغان يملا تق يقزوين حاج اش ثالثاً ردّ و سبّ و تكفير مجتهد اعظم،يافتن مفتريات سوء درباره

ذلر ،سائرين گشت و مع اءو فرار و اختف يقتل بعضه نوعيكه منجر به ود بقتل و نهب بابيان قزوين ب ٴفتنه قتل او و طلوع ٴو واقعه

 از قبيل  از مؤمنين در قزوين و توابع يجمع يٰشهادت عظم ٴپس از واقعه

 --- ۳۸۹صفحه  ---

 يحاج ٴخانهخواهيم نمود و از اما ن تاريخيه قزوين  بعد يها،اين احوال را در بخش ٴبودند و بيان تتمه يو غيرها بر جا له دره 

 مجتهد محل يملا محمد تق يحاج ٴمحل ولادت و تحصيلات و رشد جناب طاهره و خانه يملا محمد صالح مجتهد برغان

آن  ٴشد و مدفنش  ه بر سنگ لوحه  ه در آنجا بدست بابيه  شته يجناب با شوهرش ملا محمد و مسجد حاج آن يزندگان
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 خا  پنهان نمود و نيزه خونين را ب ٴميرزا صالح نيزهه معروف ب يعبد اللّه شيراز ملا  ه ي يفيت واقعه منقور است و زير پل محل

خارج بلد و نيز دارالحكومه  ه محل  در قرب رودخانه و مدفنشان در يو ملا طاهر شيراز يملا ابراهيم محلات يمقتل حاج

 د .ش،فرهاديان بود  ه اجتماع بابيه مي تعذيب جناب طاهره و احباب گرديد و خانه

 يدر ايران و بالاخره در عراق و غالباً نزد شيخ احسائ مذ ور تحصيلات علوم ادبيه و دينيه را اولًا يملا ابراهيم محلات يحاجو      

قوت روح و  و عبادت و يوفور علم و عرفان و حسن تقرير و بيان و  ثرت تقوه اقامت جست و ب نمود و در  ربلا يو سيد رشت

نشر دعوت بديعه پرداخت ه الاعظم در عراق ب امر حضرت باب اللّهه ب يبسطام ي ه ملا عل،هنگاميشهامت شهرت يافت و 

نمود  قرةالعين استفاضه از افكار و معارف و آثارش منجذب گشته اخلاص و ارادت حاصل ملاقاته باين امر گرديد و ب يٰ مهتد

مايقدر و يمكن برخاست و پيرو مذاق  و  ياقصه ب بديعهنصرتش در نشر معارف ه اصحاب و اعوانش منسلر شده ب ٴو در جمله

 بسيار از متعصبين و معاندين تحمل  رد و در همه مواقع و اخطار در اقامت و يو جفا يروش او شده ملامت و شماتت و تعد

 اسفار حمايت و نصرت او نمود

_______________________________________________________________________ 

 يتكليف كرده ميگفتند شوهرها يملاق ياله ياحبا يمثلا سيد محسن كه سر حلقه فراشان و ميرغضبان بود عمامه بر سر و عصا بدست بزنها
 ( سمندر )                      .طلاق لازم نداريد بهركه خواهيد ميتوانيد شوهر كنيد شما از دين خارج شدند و شما

______________________________________ 

 --- ۳۹۰صفحه  ---

دلايل علميه و تأييدات غيبيه حقيت امر جديد را ثابت و روشن ساخت ه  رده ب محاجه و مباهله ٴاصوليه اءشيخيه و فقه اءو با علم

او ه سيار بدلائل و آثار ب يحاو احتجاج با علما فرستاد و بيانيه يرا برا چنانكه آورديم در ايام توقف در همدان وي جناب و آن

الهيه  ٴيد باسطهه متينش قانع نشوند مباهله نمايد و فصل حق و باطل را ب حجت و برهانه داده مأمور داشت  ه اگر معارضين ب

و ايمان تكلم نمود و  ملا ابراهيم در مجمع علما چنان با صراحت و بلاغت بيان و شدت و قوت عرفان يحاج واگذارد پس

اعظم را مدلل و مبرهن ساخت  ه حضار عموماً غريق لجه  ظمت آيات و بينات حضرت بابحقيقت مطالب شيخ و سيد و ع

عناد و ه فرا گرفته ب را تعصب و غرور ايشان يمثل آن مشاهده  ردند وله و خود را عاجز و زبون از اتيان ب رعب و حيرت شدند

لطم مبادرت نمودند و چندان با مشت و لگد و چوب و و  تكفير و تحقير و شتمه مباهله نيز جرئت نكرده به لجاج پرداختند و ب

 رده رفتند و او  تمام بدن شكسته و متورم و خونين گشت و بيفتاد و مدهوش شد آنگاه او را رها غيره زدند و بيازردند  ه

مناجات با حالش سخت متأثر شده  ٴجناب از مشاهده آن مشقت تمام نزد قرة العين  شاند وه هوش آمد خود را به همينكه ب
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اظهار فرمود و  خير نموده رضايت از قوت ايمان و اخلاصش يدعا يشكايت  رد و در حق و اءاعد الحاجات نموده از يقاض

 يو سيد رشت يدر حق شيخ احسائ يو اعتراض و زشتگوئ مجتهد افراط در تعرض احباب يملا تق يقزوين رفتند و حاجه چون ب

گفت و با رد و  ملا ابراهيم با شهامت تامه مداخله  رده اعتراضاتش را جواب يود حاجاللّه نمذ ر حضرت ٴو خصوصاً درباره

قرةالعين آشفته و متغير شد ه و پسرش ملا محمد نسبت ب يتق ملا يايراد ملا جواد خؤار مقاومت سخت نمود و از تعديات حاج

باقدام ملا  افتاداتفاق  يملا تق ين واقعه قتل حاجو سائر دشمنان با او  مال عداوت اظهار  ردند و چو و ايشان و بستگانشان

  ريمي  محمد بلا درنگ او را با ميرزا طاهر شيرازي و شيخ صالح

 --- ۳۹۱صفحه  ---

و جفا روا داشتند و هنگاميكه  يو غيرهم دستگير  رده در حبس و بند نهادند و سختاللّه فرهادي اسد و حاجي

 يطهران بردند از جهت سورت سرما و نبودن لباس  افه شاه ب و اءل از علمتحصيل حكم قت يمحبوسين مذ ور را برا

ملا محمد مذ ور  مظلومين رسيد و در ايام حبس در انبار طهرانه غلظت مأمورين غايت مشقات ب و از جهت قساوت و

قزوين شد ه جوع بطلبيد و چون عزيمت ر يقتل هم و مجتهدين  شانده حكم اءرا نزد علم انواع جفا وارد ساخته ايشان

 تش غيرت و حميته آرا مخصوصاً از طريق برغان برد و رعايا را تحرير  رد تا ب ملا ابراهيم و ميرزا طاهر يحاج

ه . ق در  ۱۲۶۳سال ه هر دو را ب ايشان روا داشتند و بالاخرهه افروخته شده انواع جفا را نسبت ب يملا تق يحاج يبرا

ملا ابراهيم  ياند  ه حاج،آورديم مقتول و محروق نمودند آورده ه در بخش سابقبدان طريق   ي مال سخته قزوين ب

خواند و ،باب اعظم مي بر علامات ظهور و ثبت حقيت ٴلوح فاطمه را در مواقع نقل اخبار دالهه معروف ب پيوسته حدي 

شد تا ،ز رخسارش نمايان ميرسيد آثار تأثر شديد ا،مي "یقتلون و یحرقون "ٴ جملهه بان اعتماد  امل داشت و چون ب

شيراز  از حدي   املا صدق و تحقق يافت و شيخ طاهر شهيد مذ ور از اهل ٴمذ وره ٴجمله شهادتش ٴاينكه در واقعه

ملا  يسكونت در  ربلا داشت و مانند حاج فصيح البيان و منطيق از فئه شيخيه بود و يو تحقيق و واعظ يبا تقو يفاضل

قرةالعين ه حضرت باب اعظم حاصل نمود و عقيدت و ارادت به ب ايمان يبسطام يلا علواسطه جناب مه ابراهيم ب

 .شهادت رسيده رهسپار ايران گشت تا در قزوين ب گرفت و در مو بش

در سفر  قوانين الاصول از معتبرين علمإ و فقهإ مجتهد شهير صاحب ميرزا ابوالقاسمپسر دختر  يميرزا موس يحاجو در قم       

 شود، ه قائم موعود در سنه هزار و دويست و شصت ظاهر مي باو خبر داد ينام يدر علحجش حي

 --- ۳۹۲صفحه  ---
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ه ميرزا احمد  اتب ( ب)  واسطه آخوند ملا عبدالكريمه واسطه جناب ملا حسين بشرويه و ثانياً به اولا ب قمه و بعد از عودت ب

ميرزا محمد رضا را تبليغ و هدايت  رد و  يو برادر خود حاج در آمد عرفان و ايمان جديد فائز گرديده در سمط علمأ بيان

لاحقه مسطور  يها،بخش مندرجات يو احوالشان در ط اءو غيره  ه اسم ينيز مانند ميرزا محمد حسين متول يديگر از اهال يبرخ

ليات و مخاطرات محفوظ و سالها ها وارد نشد از ب،چون در هنگامه يگردد بدخالتش در جمع محبين و مؤمنين در آمدند ول،مي

 .وريمآ برقرار ماند و تتمه احوالش را در بخش ششم مي يٰشهادت عظم ٴبعد از واقعه

ولادت  يميرزا جان يحاجاز اشهر و اعرفشان  ييك از مشاهير مؤمنين بود  ه يو توابعش مقر جمع   كاشان   ارض الكاف     

 ياز يك معتبر بود و دو زوجه داشت يپرپا تاجره محمد حسن معروف ب يشد و پدرش حاج و نشو و نمايش در شهر  اشان

 يميرزا عل يميرزا احمد و حاج يدوم حاج ٴو از زوجه ظهور آمدنده محمد اسمعيل )ذبيح( ب يمذ ور و حاج يميرزا جان يحاج

گويند پس از  تأسيس نمود يه معتبرخان ا بر اولاد بود و در آن بلد تجارت ييافتند و ميرزا جان ا بر و دو دختر ولادت و رشد

شديد در او پديد گشت و  يسابق نگاشتيم شوق و وجد جناب ملا حسين باب الباب چنانكه در بخش ٴواسطهه اطلاع و ايمان ب

وطن برگشت ه ب مجذوب گرديد و چون ,زيارت حضرت رسيدهه ضمير بسته از حجاج شد و در مكه ب نقش زيارت بيت اللّه بر

الباب از  اشان گذشت ملاقات و  مال ،چون جناب باب ارق عادات بسيار حكايت نمود و در سنين ديگر نيز رامات و خو

مازندران و  ٴعزم نصرت اصحاب قلعهه حاصل  رد و  يفيت مهمانداريش از حضرت و نيز رفتنش ب ايمان و ايقان و انقطاع

 آن شهوري چند در حدود  از مندرجات بخش سابق آورديم و پس يگرفتاريش در آمل را نيز در ط

 --- ۳۹۳صفحه  ---

ه . ق رخ داد  ۱۲۶۸سال ه بابيان ب يعموم ياقامت جست تا آنكه گرفتار عبدالعظيم ٴبعد از ختم امر قلعه در قصبهمازندران مانده 

اش ،غه ه موجب شهرت بلي قساوت شديده  شته گشت و وصف  تاب تاريخش راه وريم بآ  ه در بخش لاحق مي ينوعه و ب

مذ وره را ساخته  ٴ ه بقعه،در طهران بود و هنگامي يسيد ول ٴمقبره گرديد در فهرست مدار   تاب نموديم و مدفنش در محل

 وريم .،آششم مي سنگ قبرش زير بنا ماند و شرح احوال اخلاف و اخوان و خاندانش را در بخش مرتفع نمودند

 ي اشان تأسيس گشت و در شب و روز ٴاوليه بابيه ٴشان  ه جمع بودند خانوادهو بالجمله از آن برادران و خواهران و خوي     

ابوالقاسم و  ميرزا يملا هاشم و حاج يحاجاز اهل بلد مانند  يميهمان گشتند جمع يخانه حاج  ه حضرت ذ ر اللّه الاعظم در

و بگم  ينواب خال حاج ير و آقا محمد تقحسين نو محمد يصباغ و حاج يسيد محمود و آقا سيد احمد و آقا ميرعبد الباق يحاج

اقامه حجج و براهين بود مورد تعرضات و ه شدند و خانم مذ ور سخنور و مقتدر ب ايمانه اش نيز فائز ب،خاله كوچك خانم
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 عبور و مرور ٴواسطهه متدرجاً ب اردستان  رده در آنجا وفات يافت و سپسه گرديده عاقبت مهاجرت ب يبسيار از اهال تعديات

اين امر ه و غيرهما منجذب ب يو ملا باقر جفر يالباقملا عبد يمانند حاج از طبقات مختلفه ياصحاب در شهر و توابع جمع ءعلما

نگاريم در قمصر و مازگان علم ،مي چنانكه ضمن شرح احوالش يهندقرار گرفتند و مخصوصاً سيد بصير جمع بابيان گشتند در

ساخت و در شهر و  يديگر را مهتد ٴقريه و آقا سيد عبدالرحيم و عده يهيم پيشواسيد ابرا يهدايت مرتفع نمود و حاج

ايمان  گشتند و ه فائز ب نواب مذ ور يآقا محمد تق ٴواسطهه ب ٴرا متنبه و بيدار نمود و در جوشقان عده يجمع معمورات تابعه

 بودتقرير و بيان  صاحب يجمله ملا محمد جعفر عالم  ثرت و شهرت يافتند از آن

 --- ۳۹۴صفحه  ---

را گرفته نزد مقبره  امام زاده وي ٴخدام بقعه يگشت نوبت اقامه حجت و برهان جديد معروفه امر فلاحت اشتغال داشت و به و ب

مهاجرت نمود  نمايد و او ثبات و استقامت ورزيد و چون خلاص شد لاعلاج از وطن يزدند  ه تبر بسته چوب بسيار يدرخته ب

از  يبودند و نيز عمو باقر از جهت شدت تعرضات اهال روضه خوان ديگر شيخ ابوالقاسم از اهل قريه مازگان ديگر ملا رضا

 اين امر نمودند از علما و غيرهم قبول يوادقان جمع ٴناچار برگشت و نيز در قريه يپس از چند جوشقان خارج شده

زيستند و با ،بودند  ه با مايه و آبرو در وطن مي دو برادر سوداگر يآقا ابوالقاسم و آقا مهد اشان  يو از جملهء بابيان نام     

و واردين  يبابيان بوم ٴايمان گرديدند و اجتماع و مصاحبه و مشاورهه رسيده فائز باعليٰ محضر ه ب معاً يميرزا جان يحاج ٴخانواده

 نه آشهرت يافتند و چون تعرض و تضييق ب يم بابناه ب بلد يبست از اينرو بين اهال يشان صورت م،از اطراف با يكديگر در خانه

 حكمران دادند  ه حضرته مقاومت و مدافعتشان برخاستند و خبر به مردم  اشان ب قوت و شدت گرفت ۱۲۶۵طائفه در سال 

شان ٴهخانه از اشرار ب ياتفاق جمعه ب ي اشان وارد و در  اشانه ايشان اقامت نمودند پس غلامان حكومته قدوس و شيخ عظيم ب

تخت ه ب ييغما بردند و هر دو را با هيئت دلگدازه را ب و اموال و اثاثشان را دستگير و ضرب و تحقير  ردند هجوم برده ايشان

خونين شدند و اجساد غرقه  فلكه بسته چندان با چوب و تازيانه زدند  ه از پا تا  مر مجروح وه را ب و پاهايشان داروغه  شيدند

و در تحت معالجه بودند و عائله  يطويل بستر يبرده انداختند و مدت هايشان،درب خانهه ها گذاشته ب،مالخون را بر دوش حه ب

اتفاق ه واقع شد و هردو ب يٰشهادت عظم ٴدر وطن بودند تا واقعه اءنوع احتياط و اختفه  ردند تا شفا يافتند و ب يستمديده پرستار

  برخاست ۱۲۶۸عموميه سال  ٴطهران شتافته اقامت گزيدند و چون فتنهه ب

 --- ۳۹۵صفحه  ---
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وريم هلا  نمودند و آقا ،آدر بخش لاحق مي  ه ينوعه چنگ غلامان و دژخيمان ناصرالدين شاه افتاده او را به ب يآقا مهد

و دخترش آغا بيگوم و  و ما در ضمن شرح اوضاع اصفهان احوال حاجي محمد رضاي  اشاني الاصل .ابوالقاسم محفوظ ماند

 آورديم . دامادش آقا ميرزا مؤمن از مؤمنين شهير  اشان را

آنجا سكونت داشت  ه از علمإ شيخيه و صاحب  نراق بود و ملا محمد جعفر در ٴبابيه در اين قسمت قصبه ٴو از مرا ز مهمه        

  رده اقبال حاصل اشان اطلاع و ه و در ايام اقامت جناب باب الباب ب بود تأليف و تصنيف ٴشعر و قوه ٴقريحه

_______________________________________________________________________  

نگاشته و كيفيت ايمانش را در ايام حج حضرت باب  يمحمد رحيم مخمل باف كاش يمحمد رضا بن حاج يحاج) يمعين السلطنه تبريز يحاج
اش  نمود كه خلاصه ايران در كاشان ثبته را بر او پس از عودت ب ٴنوشت و واقعه (و هم درين بخش آورديم كه در بخش سابق ينوعه اعظم ب

فلكه بسته ه دارالحكومه كشيدند و پاهايش را به ريخته او را ب يمسكن حاجه ب ملاها و باتفاق غلامان حكومت ٴاشارهه چنين است مردم كاشان ب
دستش داده با ساز و ه وارونه نشاندند و دم حمار را ب يگل آلوده بر دراز گوشه ا بو اندامش ر يو مو يوافر زدند پس او را عريان كرده رو چوب

هنگامه بهمن پور كاوس از  دهن انداختند و در آن گرداندند و انبوه تماشائيان طعن و لعن كرده سنگ و آب يهم آواز در كوچه و بازار كاشان
 مي را شناخت و چون مقام ديانت و ثروت و عقل و درايتش را ين دويده حاجبيرو تماشا يحجره داشت برا يسرائ زردشتيان كه در تجارت

مذكور را  يديگران زردشت يطائفه داخل گشت ول كه در اين است از زردشتيان يتجسس برخاست و قبول اين امر نمود و او اول كس يدانست پ
 يعل يمذكوره را در حق پدر حاج ٴاند و واقعه ابين احباب معروفاند كه اكنون اخلافش فيم گفته يريش بزه معروف ب ٴمهربان بهمن از طائفه

                                                                                                          لف (مؤ )                         .اند نموده مرحوم از شناخته گان اينطائفه حكايت يرباط

_________________________________________ 

 --- ۳۹۶صفحه  ---

سلر بابيه در آورد و ه قصبه را ب اءاز رجال و نس ينامش در ايام سجن ما و صدور يافت و جمعه ب يايمان آورده توقيع متدرجاً

وره  ه شرح احوالش قصبه مذ  ياز علما يملا احمد فاضل شهير نراق يحاج بن يملا مهد يالدين بن حاج،ميرزا  مال يحاج

 ٴنگاريم و بالجمله هنگام واقعه،ششم مي شد و ما تتمه احوال و مالش را در بخش يواسطه او بابه نگاريم ب،در بخش ششم مي را

 بسزا يافتند يشهرت و عظمت يعده برخ زيستند و از آن يطائفه م از اين يجمع و بعد آن در  اشان و توابعش يشهادت عظم

متولد شد و  ۱۲۲۵شيخيه در آن بلد بسال  معروف يمقتدا محمد كريم خان يحاجو    رض الكاف و الرإ كرمان  ا        

و  يسلطان از طائفه قاجاريه و خويشان نزديرنمود ،مي يو نيز بلوجستان و غيرها حكمران پدرش ابراهيم خان  ه در آن ولايت

امضافات و اوقاف از ه مدرسه در  رمان ب اءبود و بن يخ احسائشيعت و نيز محب شي ٴعقيدهه صاحب مال و مكنت و تعلق تام ب

تحصيلات  يگماشت چنانكه در عنفوان جوان يتحصيل علوم رسوم و ملائه مهتر مذ ور خود را ب اوست و فرزند ٴخيريه ٴابنيه
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 يسيد  اظم رشت ياجدرس ح ٴ ربلا شتافته در حوزهه ب ياش حصول يافت و پس از فوت پدر حسب اعتقاد و انجذاب قلب،اوليه

 رمان برگشت و ه ب مكه رفته عمل حج را انجام داد تا آنكه از سيد اجازه گرفتهه نيز ب ينمود و سفر چند اقتباس يدر آمده سنين

مراسله و مرابطه ممتد داشت و با عظمت نسب و  ينمود و با و بساط درس و وعظ و امامت جماعت برقرار داشته نشر عقيدت

در قريه  يو در آنجا گه حكم پرور مقام و شهرت عظيمه حاصل  رد ي ثرت برادر و خواهر و خويشان غن و وفرت مال و علم

 ر ن رابعخويش را حائز مقام  مقامش در دادهه قيام ب و يعلم اله يادعا يلنگر اقامت داشت تا پس از وفاتش ندا

 
 ( ١۸١٠-١۸۷٣) حاج محمدكريم خان كرمانی

 --- ۳۹۷صفحه  ---

و صاحب  اصليه شمرد و اغلب شيخيه باو گرويدند ٴاز معارف چهارگانه يو معرفت خود را يك دين خواند ٴاز ار ان اربعه

خصوصاً تقرب سلطنت و  ثرت قوم و  يرو مهت يعلميه و دينيه گرديد و با اجتماع هرگونه اسباب سرور ٴرياست خطيره

نيز  و قدرت تامه شد و نسب و زندگانيش در خاندان ظلم و قاجاريه و  نفوذ  صاحب  عشيرت و جمعيت پيروان در عقيدت

نمود و سيد ،اصحاب شيخ و سيد ناپسند مي و عباد و زهاد اءشرب غليان در نظر صلحه شئونات مال و جلال و مخصوصاً اعتياد ب

و یتجنب مواضع الزلل و یعمل بالاحتیاط  ": چنين نگاشت يوه صورت اجازت اجتهاد ب او را نصيحت و تذ ر داد چنانكه در غالباً

كل   یجعل اولیائه و خلفائه علیهم السلام نصب عینیه في السر و العلن و في بما احكم و اتقن و یراقب الّلّ سبحانه و تعالي امكن و یفتي ما



349 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

بالسمع و الطاعة و لا یقول  الامر يعما نطقت به اخبارهم و شهدت به آثارهم و لا یفترق عن الجماعة و یتلق لا يخرجما یظهر و یكمن و 
خطر و خطب  و القیاسات المظنونة و التخریجات العقلیة الغیر الموزونة فان هذا المقام مقام المستحسنة اءالاحتمالات البعیده و لا الار  يعل

القرآن و طول المناجات و لا یغر بزخارف الدنیا و لا باجتماع الناس  واظب و فقه الّلّ بالاعمال المستحبات و تلاوةجسیم و امر عظیم فلی
و اقتف آثار الائمة الطاهرین سلام  فانهم اتباع كل ناعق یمیلون مع كل ریح یوم لك و یوم علیك و تأدب باداب المخلصین يمن اهل الهو 

خود راجع  يمواله  ربلا به از ر ن رابع نوشت و پس از عودت ب يسئوال وه ب  ه ز در ضمن جوابيو ني ."الّلّ علیهم اجمعین

سامره عليهم  ٴخدمت ائمهه تشرف ب ٴاست كه از مشهد مقدس كاظمين عليهما السلام اراده يهنگام ": است گشت چنين مسطور

ناطق فاحضر السئوال  ياند صادق و كتاب خود لسان يعلمحمد  يحاج يغايت مشوش و چون جناب مخدومه ب يالسلام دارم با قلب
 و استخبر الحال فانه ينبئك

 --- ٣٩۸صفحه  ---

و لم ابرزه من نوائق الدهور الامر عظيم و  الصدور يو المجمل و المفصل و الظاهر و الباطن الا ما استجن ف يو الكل يعن الجزئ
و لا  يو التقو البر يروا و صابروا و رابطوا و اتقوا اللّه لعلكم تفلحون تعاونوا علآمنوا اصب الخطب جسيم و الخطر جليل يا ايها الذين
لا تجزعوا عند النوائب و لا لتواتر المصائب فان اللّه سبحانه قد جعل  اللّه و الثقة باللّه و يتنسوا الفضل بينكم و لكن الاعتماد عل

و له الحمد منها و لكن السلوك كما ادب  ركان و المتمم للبنيان باسبابه نحنهو الرابع من الا يتشييد هذا الركن الاعظم  الذ ظهور
 ان نزلت هذه الاية اذن للذين يقاتلون بانهم يصبره و تحمله شدة المحن و الابتلإ ال عند ظهور الركن الاول من ۴سبحانه نبيه ص 
و استيلإ المتغلبين و مشيد هذا  ۴المير المؤمنين  منها صبرو الثالث  ينصرهم لقدير و عند ظهور الركن الثان يظلموا و ان اللّه عل
من عزم الامور  ما اصابك ان ذالك يالنواجد و اصبر عل يالسلوك و الادب فشمر عن ساق الجد وعض عل ذالك يالركن ايضاً يحتاج ال

السلام عليكم و رحمة اللّه و مكرم محمد رحيم خان و  و جميع اصحاب و احباب و اتباع خود را سلام برسانيد خاصه نور چشم
م تفصيل داده صورت توقيع مبار  حضرت باب وّد را با حضرت قدوس و مقدس در بخش و ما  يفيت سلو  خان "بركاته

آقا احمد  ي رمان حاج يعلما دو تن ارشد ياند  ه جناب مقدس حامل دو توقيع منيع برا خطاباً له ثبت نموديم آورده را

توقيع رفيع اسلوب ادب و حسن اخلاق و نيز طريق  ٴاحمد پس از ملاحظه آقا ييم خان شد اما حاجمحمد  ر يمجتهد و حاج

 يو فتو يتبعيت دارم آنچه رأ برتر از من در عراق عرب موجودند و من از ايشان ياحتياط  را پيش گرفته گفت علمائ حزم و

تعرض و مقاومت پرداخت و ه ان برخاست و بغايت حسد و عدوه ب محمد  ريم خان يحاج ينمايم ول،دهند اطاعت مي

بنا است  ه از  آخوند ملا  اظم بن استاد يوسف ٴجمله واقعه بر اصحاب و احباب وارد ساخت از آن صدمات و اذيات بسيار

 اللّه الاعظم زيارت توقيع حضرت ذ ره و ب خان بود ٴشيخيه و تبعه اءعلم ٴطبقه

 --- ۳۹۹صفحه  ---
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 .بديع آورد امره  ه در عالم رؤيا مشاهده  رد ايمان ب چند يامور يو نيز برا

_______________________________________________________________________ 

خواهر زاده داشت و همه از ملاكين معظم و متمولين  سيصد برادر زاده و يمحمد كريم خان زياده از چهل برادر و خواهر و دويست ال يحاج
هزار تومان عائدات  صد ياز ده ال ينشستند و هر يك در سال يدر محضرشان بدون تحصيل اذن و اجازه نم د چندانكه اهل كرمانمكرم بودن

دادند و  سيصد هزار تومان خمس و زكوة باو مي يو در سال از دويست ال داشتند و همه در ركابش پياده و در حضورش ايستاده بودند يملك
اش منعقد بود خودش در آخر  خانه بار ايام معدوده در يك يكه سال يبرايش گذاشت و در مجلس روضه خوان موقوفات بسيار پدرش نيز

 طلاّ مُ يها ها با قمه مد و پيشخدمتآ اش بيرون مي پنجاه قليان سرطلا از قهوه خانه رفت و صد و منبر ميه مجلس بعد از همه روضه خوانان ب
 يو يبرا يكرمان صد هزار تومان مخارج كرد و مسجد نام ارباب در يعل ياش بودند و حاج خواهرزادهبرادرزاده و ساده رو و كلًاّ  يهمگ

كرد و ،ضيافت مي مشهد رضا دعوت وه را با زياده از صد نفر اخوان و اصحاب و خدامش ب دو بار وي يسال ينام رفسنجان يساخت و آقا مهد
داد و خان در دو مسئله فقهيه ،او ميه شش هزار تومان خمس و زكوة ب پنج يشد و سال ميدر هر بار تقريباً بيست هزار تومان مصاريف سفر 

شود بلكه طاهر و  نيابد متنجس نمي اش تغيير مجرد ملاقات نجس مادام كه اوصاف ثلثهه آنكه ماء قليل ب يمخالفت كرد يك با مشهور فقها
 بالاخره تاب مخالفت فقها نياورده بطلان عقيدتش يسلخ نيست ول يهرگز بباشد و  مي روز يمطهر است دوم آنكه شهر رمضان همه ساله س

                                                                                                                           مشهوره نمود . ٴبطلان قول خود و لزوم متابعت عقيدهه بر خودش معلوم گشت و تصريح ب
 ( ياصفهان يميرزا حيدر عل يخلاصه از كتاب بهجة الصدور تأليف حاج )                                                   

____________________________________________ 

 --- ۴۰۰صفحه  ---

و برهان بر حقيت نمود لذا در همان روز  دليل ٴامهاين امر گشود و اق يمدح و ثناه المنبر با حضور خان زبان ب يو در مسجد عل

قليل بيش نگذشت  يرا با چوب  ثير مورد ضرب وفير ساخت و ايام خان وي محمد  ريم يخان برادر حاج يغلامعل يحاج

تب احباب ا تفا نكرد و در   اذيت و تعذيبه محمد  ريم خان ب يعالم بقا  شيد و حاجه ملا  اظم ازين جهان فنا رخت ب  ه

ه الباب و غيرهما رد و ايراد و طعن و سخره نسبت ب يالرد عل يشهاب فر طرة السليمة و ازهاق الباطل و تينام فه خويش ب ٴمؤلفه

 يرا در هامش  تاب برا نوشت و در  تاب ارشاد العوام بدو طعن گفته وعده داد  ه توقيع منيع سابق الذ ر حضرت باب اعظم

گويند در دوازده  تاب رد نوشته مانع نشر امر بديع در  رمان و توابع  وعده وفا نكرده مايد لكن باش ثبت ن،اثبات اغلاط عربيه

گذاشت و او احتياط نموده همه  تحقير ياش  برده بنا،مقاصد مكنونهه ب يشاه در بدو امر از او تجليل  رد و همينكه پ گشت و

گفتند و در  يخواند و  بابيه او را رجعت سفيان،ود را ر ن رابع ميو محارم خ نزد خواص يندارم ول يجا اظهار داشت  ه ادعائ

جماعت خواند و در ه خان در مسجد با جمعيت مأمومين نماز ظهر را ب ياند  ه روز،آورده .شمردند ياول از حروف نف صف

سش حاضر شده تلمذ در ٴ ه در حوزه يصلوة عصر بود در آن اثنا جوان اءاوراد و منتظر وقت اده محراب نشسته مشغول ب
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خان محترم حاضر  ه مردم او را  از خود بيان  رد و مفاد  لام اينكه يغريب ٴعجيب و مكاشفه يمنبر برآمده رؤياه ب نمود،مي

 شيدند  درنگ جوان را از منبر پائين،در اخبار وآثار ائمه اطهار است پس حاضرين بي معهود ماثور ير ن رابع دانند همان سفيان

حال ه ه . ق در  رمان ب ۱۲۸۸محمد  ريم خان تا سال  يدر بستر رنجور و ناتوان افتاد و بالجمله حاج يند  ه مدتو چندان زد

 بندر عباس گشت و در منزل چهارم يسوه زيارت مشاهد متبر ه عراق عرب رهسپار ب عزمه سال ب بود و در آن يمذ ور باق

 .ل در گذشتمرض اسهاه مسمي بتهرود در روز بيست و دوم شعبان ب

 --- ۴۰۱صفحه  ---

 . ربلا برده دفن نمودنده ب لنگر باز گردانده بامانت گذاردند و پس از تقريب دو سال ٴقريهه عائله و همرهان ب و لا جرم جسد را

ريخ ضبط تا يعلوم رسوم متداوله و مباح  دينيه نوشت  و پيروانش برا و او  ثير التأليف بوده  تب و رسائل بسيار در انواع

از  ٴمحققا را انتخاب نمودند و تتمه اءبالبيد يلايموت را برگزيدند و بابيه جمله خسوف السفيان يالذ يهو الح ٴجمله وفاتش

 نگاريم . يم احوال او و خاندانش را در بخش ششم

باشد  ه والدش محمد ،مي ملا محمد جعفرخاندان   ه در آغاز ظهور اين امر در  رمان تأسيس يافت يو از خاندان شهير باب      

در آمد  سلر ملايان بلده ب يمدرسه سپرد تا در جوانه را ب پسر را در تحصيل علوم دانست وي نام از اهل سوق بود و چون ذوق

سيد  اظم  يمخصوصه از حاج ٴشد با اجازه محمد  ريم خان از تحصيلات علميه در عراق عرب فارغ يو پس از آنكه حاج

 يداخل شده متدرجاً مورد قبول و توجه خان واقع گشت و پسر و پدر هر دو شيخ اش مود در جمع تلامذهوطن ورود نه ب يرشت

عصر افتاد و از استاد شفاهاً و  تباً  صدد تجسس از ر ن رابعه قرار و آرام ب، رمان رسيد بيه شدند و چون خبر وفات سيد ب

عقيدت و ايمان حاصل نشد و اين موجب  يشان داد و آخوند را صفاخود را ن اشاره و تلويحه سئوالات متواليه نمود و خان ب

ه داشتند  ه در مجمع عموم ب  ردند و عاقبت بر اين،نفرت فيمابينشان گرديد و ملا محمد جعفر را در خفا تهديد همي عداوت و

ز جريان امور مذ وره آگاه شده و از خطر قتل مصون ماند و والدش ا او نموده منبر برآمده از خان ستايش  رده اظهار عقيدت ب

 ه مشاهده  رد و  يرؤياهائ يبرا حضرت باب از  رانه شيراز برآمد و ملا محمد جعفر يخان برگرداند تا آنكه ندا دل از يرو

 مقدس خراساني  ه براي تبليغ وارد  رمان شد  ه داشت متمايل گرديد و با ملا صادق يقرائن

 --- ۴۰۲صفحه  ---

خانه ه ب يتعرض گذاشت چند ي ه خان بر خيال و احوالش واقف شده بنا،گشت و همين ل طائفه بابيهمصاحبه  رده داخ

آقا احمد مجتهد  يجواد امام جمعه و حاج سيد يحاجه گرديده دست از مسجد و تدريس  شيد و بالاخره ب يخويش منزو
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محفوظ از  ياعت و تدريس مشغول گرديد و ايامامامت جمه خانه بيرون آمده ب حمايت ايشان ازه شد و ب يٰمتنفذ بلد ملتج

نام بابيت شكايت و سعايت نمود تا ه ب  ه خان بابا خان حكومت  رمان يافت خان يهنگام يپس از چند يبزيست ول تعرضات

 ديگر نيز يسيد جواد مذ ور شفاعت  رده مستخلص ساخت و نوبت يبالاخره حاج حبس انداخت وه آخوند را تقريباً ير ماه ب

اقامت جست آنگاه  يمشهد رفته چنده ب مهاجرت از  رمان نمودند لاجرمه را مجبور ب وي يو يل الملر ثان يدر ايام حكمران

و  با اعاظم اصحاب ملاقات يبيان و موجب نشر اين امر در  رمان گرديد ول اءاز علم وطن نمود و بالجمله ملا جعفره مراجعت ب

را محفوظ داشته  ياسلام يو در ظاهر مقام ملائ خطرنا  بابيه داخل نشد ييام و اقدامهامعاشرت نكرده در هيچير از مراحل ق

 ، : نازل شده اين است اعليٰ از قلم  يو ٴاز توقيعات عليا  ه در جواب عريضه يو شطر طريق احتياط و تحفظ را فرو نگذاشت

 بسم الّلّ الرحمن الرحیم" 

مقام الامر بما قبلت نفسه  نفسه قبل ما اقضت بكتابه باذن الّلّ ثم جعله في فسه بنفسه الياستنطق حرف الكاف من ن يالحمد لّلّ الذ 
اجمة  الجبروت و الورقة الطیبة من الشجرة الثالثة في اجمة بها آیات اللاهوت عن نغمات الناسوت و تعلن بها بالایات قصبة الراجعة في لیمیز

و ان هذه صورة   مني انت اعلم به يكتاب من الذ  قوله و انك لتعلم نزل الي كرم حجته الياعظم قدرته و ا  الملك و الملكوت فسبحانه ما
و من تخلف عنه  يبه الناس من اتاه فقد نج يالسلام علیك یا باب الّلّ المبتل نزله بعلم و كتاب حفیظ بسم الّلّ الرحمن الرحیم يكتابه الذ

 هلك فها انا فقد
 --- ۴۰۳صفحه  ---

عند  معتمداً علیك راجیاً منك سائلًا من جنابك ان تشفع لي مقراً بالتحقیر مقدماً بالتقصیر لكن لاجیاً لدیك يو مولا يیدقد اتیتك یا س
كل عمل او   الي منك و ان یحببني یباعدني من كل عمل او قول او فعل العارفین بحقك هم الفائزین بكراماتك و ان یجنبني من الّلّ لان یجعلني

علیه حذار ان  ياخاف ضرر عاقبته و اخاف مقتك ایا عمل او قول او فعل یكون مني من كل منك و ان یمنعني ربنيقول او فعل یق
من نظرة من  اسئلك ان لا تحرمني يیا مولا يعندك یا رؤف یا رحیم یا سید فاستوجب به نقصاً من حظ لي وجهك الكریم عني تصرف

اسئلك بحقك و قدسك  يتحق شیئاً من ذلك الّا انك من اهل الجود و الكرم و العفو یا سیدو ان لم اس فاني عن بابك نظاراتك و لا تردني
كلها و رداً واحداً   يو اوراد تكون اعمالي عندك مقبولة حتي موصولة و اعمالي اللیل و النهار بذكرك معمورة و بخدمتك في ان تجعل اوقاتي

ارجو كراماتك من ارسال  معترضا لسخطك ثم اني ئلا اكون نسیاً منسیا عندكل ان ترحمني يخدمتك سرمداً اسئلك یا سید في حالي و
محمد  العبد الاثم الجاني ما انا اهله حرره ما انت اهله و لا تفعل بي و افعل بي يو منا يیا امل يرجائ الصحائف و غیره و لا تقطع بفضلك

قوله   و بركاته فیا ایها السائل الدقیق قد اشرق برق من شطر المشرق اليرحمة اللّّ  موالیكم جمیعاً و يو السلام عل جعفر بن محمد الكرماني
هذه الفئة الا یقدر ان یكون حامله الّا ذریة رسول الّلّ   حامل ذلك الركن اللامع قد ثبت بالاجماع المحقق عند و ان اردت مسلك الظاهر في
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و حیإ و هیبة و وقار و اسمإ  جسده عیب یتنفر منه القلوب و له قوة ظاهر احمد من قبله و شرط الّا یكون في كما صرّح بذالك كاظم و
 حیث یعلم كل ذلك رجال الاعراف بنور الفؤاد و لما علم الّلّ ان الشیطان يكبر   و آیات عدل يو صفات علیا و آثار علم و تقو  حسني

 داً من قبل منهاح الّلّ ما لم یؤت مقام امنائه قد اعطاني يصدور اولیائه بالقیام عل یوسوس في
 --- ۴۰۴صفحه  ---

لا یسبقها احمد و  و منه شئون العلمیة و آیات الخطبیة التي آیات محكمات ... و منه صحف المناجات .... فصلت في يكتاب العدل الذ
 ما انا نزلته في ولین و اليكتب الا  شرح سورة الكوثر فانه لكتاب لم یعدل حرفاً منها كل ما نزلنا في علیهما انظر الي لا كاظم صلوات اللّّ 

خطبة عن  قد اثبت بایات القرآن و اخبار آل الّلّ اهل العیان ذكر هذا الامر حیث قد ذكرت شرح البقرة للضعفإ من المؤمنین و انه فیه
الارض و انه  فيالسموات و لا  و لا یعجزه بالحق شئ في یفصل بین الكل بامره يحكم صاحب هذا الامر البدیع الذ علیه السلام في يعل
وحده و انه لم يأت و بعد  طلبت منه اتیان حدیث هو خؤار بعض حرف فو ربك اني يكتب للجسد العجل الذ  حكیم وان سمعت انه يلعل

 فكیف ابطال تلك الفئة ثم ذوبانهم الذین لم یلتفتوا باحد من الكملین الیم انظر الي ذلك حمل سخط الّلّ و باء بغضب من الّلّ و له عذاب
العواصف و لا یوثر فیهم آیات القواصف و انهم حملة الدین و  الصراط كمثل جبل المحیط لا یحركهم يآمنوا و صدّقوا و بلغوا و قاموا عل

صدق عند ملیك مقتدر و منه  مقعد الّلّ لقائهم في حرف رزقني يلم ینزل الّلّ آیة من الكتاب و لا یجر من قلم حفاظ العلم و لو لا هم
 حین عنصر حین عنصر الماء و هوإ في كانه هو نار في  يمنها الا من بعد ان تر  لم تقدر ان تدرك شیئا قیه و صفات القدسیة التيشئون الت

نظرك و الطف بصرك ان الّلّ قد اظهر هذا الامر  التراب فسبحان الّلّ موجده رب السموات و الارض عما یصفون فیا ایها البصیر صف
الجهل ما بلغ فرعون من قبل  مبلغ من قوله فسبحان الّلّ من علمإ الاسلام لقد وقعوا انفسهم في امیاً الي حد و كانمن مقام لم يخطر بقلب ا

 بشئ من السحر و ان  اعراب  الجاهلیة ینشئون قصائد و یظهرونها حول الرب اتي و لا اعراب الجاهلیه لان فرعون لما اراد ان ینكر حجة
 لیفترون و یقولون ان  تلك  الایات  ما  سطرت م  و مبلغ  علمهم  فلما  عجزوا عن كل الجهاتشأنه  يالبیت و ان العلمإ تر 

 --- ۴۰۵صفحه  ---
الفرقان من قبل و كلهم ماتوا و دخلوا  الانعام كل ذلك قالوا في بقواعد القوم و لا بینها ربط بمثل الربط المعلوم قتلهم الّلّ كانهم اضل من

ربّ فاحكم بین الكل  ... یفني و ذلك يلهم من شفیع ابداً قل ان ذلة الدنیا لاحسن من عذاب الاخرة لانه یبق الیوم نار جهنم و لیس
 ينفس ياردت مقامهم فو الذ منهم كاني يذا عدوّ لاعدائك كلهم و بریئ بظن السوء و انا بالقسط و قرب ایام لقائك فان الناس عادوني

مقامات الدنیا الا  اعلي   يالجلال و لیس لد تلقإ لم یعدل بحرف من تلك الایات و لا كلمة تسبیح في الدنیا لو سخر الّلّ لي بیده كل ملك
و اموالكم و  الناس حق تلك الایام فان الشمس ما طلعت علیها بمثلها فانصروا امر الّلّ بانفسكم بمثل جناح بعوضة میتة و اعرفوا یا ایها

جنب الّلّ و  ما فرطنا في يالّلّ لا صعد الیه هنا لك انتم تقولون یا حسرة عل اذا شإ الحیوة الدنیا فاني قروة و عززوه و لا تحرموا نصیبكم في
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اصحاب العدل حق علیك ان یكون عندك كتاب العدل  الّلّ تحشرون فیا ایها السائل ان كنت من ینفعكم الیوم حكم و انتم اذا متم لالي لا
 " و صنع و لا آذن لاحد غیر صنع الحسن فیه و الّلّ یعلم كل ما كان الناس یعملون ثم شرح الكوثر ثم الالفین باحسن خط

 آيد . يششم م احوالش در بخش ٴنوع مذ ور در شهر  رمان زيست و تتمهه ب يساليان يٰو پس از شهادت عظم

ر از خطر تدريجاً مهاجرت  ردند و از فرا ينيز برا از مؤمنين قزوين و غيره يزيستند و برخ،از بابيان مي يو در  رمانشاه   جمع   

كريم ديگر  سرود،عرفا و دراويش قرار گرفته اشعار نير مي ٴتخلص بود  ه در زمره شاعر غوغا ميرزا عبد اللّهجمع  معاريف آن

 . يآقا غلامحسين شوشترمذ ور و  خان بهجت

آق رود  ٴو زارع و سا ن در محله يام يمرد نام والدش محمد صالح قدوس يمحمد عل يحاج مازندران     ارض الميم           

 .ه . ق  واقع شد ۱۲۳۸مذ وره طبق روايت نبيل زرندي بسال  ٴبود و تولدش در خانه اليه شهر بارفروش مازندران يمنته

 --- ۴۰۶صفحه  ---

و توغل در  يو  تقوو فرط عبادت  اءذ  شدته ديگر گرفت و در همان سنين ب يو در صغر سنش مادر وفات يافت و پدرش زن

پرداخت و هنگاميكه از وطن خارج شد  يتحصيل مقدماته ب يسار و )بابل امروزی(افكار عالم بالا جلوه  رد و در بارفروش

 .چهار سال تلمذ نمود يرشت سيد  اظم ي ربلا بوده نزد حاجه تكميل تحصيل ب يبرا يداشت و در هيجده سالگ دوازده سال

بودند و پس از  ينشست چه  ه ديگران اسن و اعلم از و يمتأخر م س سيد هميشه از تمام اصحاب اند  ه در محضر در،آورده

حاضرند  ه بعد از  ينفوس شد و سيد در وصف او مكرراً چنين گفت در اين مجلس،از  ل برخاسته خارج مي ختم درس مقدم

عظيم است  ه من لايق خدمت  يقدره اللّه بان عندآميزند و مقامش،ينشينند و قبل از  ل بر ميخيزند و با هيچ ير نم ي ل م

شيخ و سيد احاطه يافته  منور شده بر آثار و اسرار يسنين قليل به پرتو علم و  مال حقيق ايشان نيستم و در آن  فش گذاردن بر

 رده  در  ظهور موعود شده در مسجد  وفه بارها اعتكاف يرا مقدمه و مبشر طلوع فجر حقيقت شناخت و مهيا ايشان

و معارف الهيه و  و مقامات معنويه يقدس و تقوه وطن نموده اقامت گزيد و به پايان برد آنگاه عودت به ب ها،عبادت و رياضت

داد و ،قرب طلوع يوم موعود خبر ميه عقيدت يافتند و ب ارادت و حسن اءاو صفه نسبت ب يسنوحات غيبيه شناخته شد و جمع

او نموده ه ب پردازيم اظهار اعتماد و اعتقاد و تجليل و تبجيل نسبت،بيان احوالش ميه قريب ب ه عن ملا محمد شريعتمدار يحاج

ه و مجتهدين خصوصاً ملا سعيد معروف ب اءعلم داشت و اين موجب حسادت و عداوت،را مقدم مي در مجالس و محافل وي

سعيد  بياراست و يقدسين و متمولين مجلس ضيافتاز م يوطن شخصه ورودش ب ٴشهور اوليه اند  ه در،سعيد العلما گرديد آورده

 نعمتيان بود يرا  ه مجتهد محلات حيدريه بلد و شريعتمدار را  ه مقتدا
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 --- ۴۰۷صفحه  ---

از قرآن پرسيد و  ٴتفسير آيه يميزبان از و دعوت خواست و نخست ملا سعيد وارد شده بر صدر قرار گرفت وه حضرت ب با آن

داشت  بيان يتفسير يشريعتمدار آمده بنشست و ميزبان همان پرسش ازو نمود و حاج واقع نشد آنگاه  رد  ه مطبوع ياو بيان

شان استفاده ، نند از بيان آيه بپرس تا ما همه از مطالب ذلر بدو گفت  ه چون ايشان ورود، ه موجب سكون خاطر گشت و مع

جائز است از جوان  همه طول مدت تحصيل نمائيد آيا با اين،مي استماع اين سخن برآشفته گفت چرا توهين نمائيم و ملا سعيد از

ه المعمول از ميزبان اجازه خواسته تجديد وضو  رده ب حضرت رسيده حسب اءقليل التحصيل طلب علم  نيم و در همان اثن

سعيد را آتش  ملا از سئوال مذ ور بحر بيانشان چنان متموج گشت  ه همه را مستغرق ساخت و مجلس در آمدند و در جواب

پاس احترام نزد شريعتمدار ه حضور آورد و ايشان به ن بگو ل جوش آمد و چون موقع تناول غذا شد و مستخدم آفتابهه عناد ب

ن گطلبيد تا آفتابه ل قصد توهين و تحقير با بانگ بلند مستخدم خود راه ملا سعيد ب .نزد ملا سعيد داد گذاشتند و او ادب  رده

پدرم صوم و صلوة  ينقره حاضر ساخته عرض  رد  ه برا مسكو  يشست و پس از صرف غذا ميزبان مبلغآورده دستش را ب

در دستمال  ملا سعيد داد  هه شريعتمدار عرضه داشتند و او به  نم و ب،نمي يفرمودند من چنين عمل آريد قبول نكرده يبجا

از اوهام  يسخن گفت و او  ه حكيم و عليم و عار شريعتمدار حضرت نزد ريخته با خود برد و ملا سعيد بدانگونه مكرراً از آن

 يه، ملا سعيد نوشتنده از مرقومات احتجاجيه  ه در چنين احوال ب ي رد و صورت بعض،نمي سخنانش التفات و اعتناه قديم بود ب

غیب و الاشهاد محمداً و آله ثمرة جوهریات عوالم ال في قد خلق لحفظ دینه يالعظیم الحمد لّلّ الذ يلا اله الا هو العل يبسمه الذ"  هذه

الي قدس ساحته اعلي    الافكار و لا ینال جواهر فنائه ادني الادإ اذ كان لا تدركه الابصار و لا یصعد الي مقامه في الانوجاد فجعلهم قائمین
 بواطن خفیات الاسرار و الانوار اذ لا اله الا هو و

 --- ۴۰۸صفحه  ---

طمطام الحجبات و الغفلات اذ  السكون في هو الّلّ سبحانه قد نزههم عن ارجاس الاشارات و قد سهم عن القرب اليالقدیم ف هو العزیز
 بامره یعملون فسبحان جاعلهم عن وصف حقائق اللاهوت و الاقتران بطلعات الهویات بما هم عباد مكرمون لا یسبقونه بالقول و هم

الحمد اللامعة بسرّ الانقطاع و له الشكر الساطعة بما  روات قدوسیات الملك و الملكوت فلهذ سمإ احدیات الجبروت و ما به القدس في في
ضر الواح الموجودة بالالام  الامتناع و له محو الموهومات بما قد ترشح من رشحات سر الاختراع و هو الكاشف لكل قدمنّ علینا من سرائر

 مقامات ساحة قدس الموجود مما به العروج الي العظیم ثم المذكور في يهو و هو العل لاالظاهرة من طلعات الحجبات من الانقطاع فلا اله ا
الصعود اذ لا اله  اجمات الطلعة في يشمس الهدایة عل الشهود و تشعشع نور اغصان شجرة الكافور في يالصعود و تلألوء لمعان الانوار عل

جنابكم جناب العالم  ياطلاع الاخبار لد انوار البدایات هو ان المقصود الي ساحة قدس بعد الاشارات الي الحكیم و يالا هو و هو العل
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و ان كنت من اهل ذلك البلد الا  الفطرة العالیة و الرتبة السامیة اني يذ الفضل الباذخ الجمیع و يالحسب الشامخ المنیع و ذ يالرفیع ذ
ملكوت  و روح من في يتلك العتبة العلیة روح في ربي يّ بلغت ما منّ علتلك التربة الزكیة و  الارض المقدسة و نشوت في ربیت في قد اني

 هذه قد اطعت امره حتي بلدتي الرجوع الي و الجثة المحتجبة بحجابها و لما ان الّلّ سبحانه قد اراد لي الامر و الخلق فدا للجسد المدفون فیها
ساحة قدسكم   ان اتشرف الي يوحیداً و ان كان یجب لمثل د جلست بیتيق الان من یوم الورود یقرب بثمانیة اشهر قد وردت علیها و الي

القدر بذلك و ما جرت الاسباب لذلك مع  يجمیعاً ماجر  يكل وجه و شأن جدیداً الا ان الامر لما كان ازمته بید الّلّ العل  و ازوركم في كثیراً 
 زیارتكم كثیرا شائق الي  اني

 --- ۴۰۹صفحه  ---
 يذلك فا يالناس لا یتحصل ذلك فان اراد جنابك السام ملإ من الناس لاختلال الحواس و كثرة المشاغل مع كن فيو مشتاق لرؤیتكم و ل

بكلشئ قدیر و شهید و لا  و لنستفیض بساحة قدسكم لعل الّلّ یحدث امراً ما یرید للقلب السلیم السدید فانه زمان اراد لنشرف بزیارتكم
 را است كه العظیم حمد خداوندي يلا اله الا هو العل يالعالمین ایضاً هو الّلّ الذ لا اله الا هو رب يالذذلك رقیبا و الحمد لّلّ  یكون في

او را مكمن معارف و مخزن علوم خود تا آنكه در  ردانید قلبگرا و   خلق كرد عجائب از مخلوقات را و برگزید در میان آنها نوع انسان
را صلوات الّلّ و سلامه  آن و بعد از آن برگزید از انبیا محمد و اهل بیت اطهارش ٴمود آنها را از صفوهفر  میان آنها برگزید انبیإ را و قرار

را محل انوار طلعت حضرت خود و  تمام مراتب انسیه را و گردانید ایشان علیهم پس ختم كرد بان بزرگوار جوامع مراتب قدوسیه را و
نزد هركس از اهل عالم بود از كمالات و علوم و  و در نزد ایشان مستقر گردانید آنچه در مزین فرمود عوالم قدسیه و شهودیه را بایشان

الّلّ علیهم  يفصل از طفح از اقل از سم الابرة از فاضل نورشان است ٴدر نزد اهل عالم است رشحه اسرار و معارف و حقائق بلكه آنچه
ایشان سلام الّلّ علیهم ارتحال و  يچونكه خداوند عالم مقرر فرمود از برا ومحیط  يمن اتبعهم بما قد احاط علم الّلّ انه بكلش يو عل

كه خداوند و   يبود گمانهائ همیشه مي فهم و ادراك كه هرگاه در این دار يرا لاجل عدم تحمل ناس بجهت كم از این دار فاني احتجاب
و غائب  ا شدن آن بزرگواران و غروب نمودن آن شموس قدسیهحتم گردیده تشریف فرم نمودند پس لاجرم اولیإ او از آن بیزار بودند مي

گردیده بوده است با آنكه لابد بود است از خلیفه از جانب   شدن آن انوار غیبیه ازین حضیض خسیس و چونكه چنین لابد و حتم
 بود بعث آنها و انزال كتب اینكه در میان خلق همیشه باشد ظاهر و الا عبث مي خداوند عالم جل ذكره

 --- ۴۱۰صفحه  ---
اهل بیته بر لسان  يخاتم انبیا سلام الّلّ علیه و عل و این بر خداوند لازم بوده است نه برخلق لهذا خدوند عالم در وقت انتقال فرمودن

تمسكتم بهما لن  ان و عترتي تارك فیكم الثقلین كتاب اللّّ  فرمود او را باینكه بجمیع امت بشنواند باینكه اني فرموده و امر يمباركش جار 
شنیدند  اكمال و اتمام دین نمود و اعلإ این امر عظیم فرمود تا آنكه جمیع امت اینرا الحوض پس آن بزرگوار يیردا عل تضلوا لن یفترقا حتي

كم و اتممت علیكم آله در كتاب نازل فرمود الیوم اكملت لكم دین الّلّ علیه و يو یقین بر مراد نمودند و خداوند عالم هم تصدیقاً لنبیه صل
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رخنه كردن در دین بر هر  الاسلام دیناً پس بعد از این حجت واضحة و برهان ساطع و دلیل قاطع امر فساد و و رضیت لكم نعمتي
بقدر ذره بل اقل من ذر القطمیر من النقیر در آن رخنه كند و این امر  نتواند كه يمسدود و راه گریز بر او تنگ وكس يو مفسد يطاغ

زمان عجل الّلّ فرجه باشد غیبت فرمایند  آن شد كه ثقل اصغر كه همان ثقل اكبر است كه آن امام يتا آنكه زمان مقتض طور بودهمین 
غیبت قرار فرمودند  از آنها پس آن بزرگوار بسنت جد بزرگوار خود در زمان يدر كتب اخبار بعض كه مذكور است  يبجهت مصالح و امور 

حدیثنا آنها را حجت از  يدو را بفهمند متصفاً بقوله علیه السلام من رو  این الّلّ و احادیثشان و كسانیكه مرجع شیعیان خود را كتاب
خود و رد ایشانرا رد بر او و رد بر او را  علیكم و انا حجة الّلّ و حكم ایشانرا حكم خود قرار فرمود همچنانكه فرمود هم حجتي جانب

 التي يبین القر  آن در جهنم است و خداوند عالم جل ذكره تصدیقاً لولیه فرموده و جعلنا بینهم و د وشرك بخداون ٴرد بر خدا و آن بمنزله
ایاماً آمنین پس حمد مر خداوندیرا كه دین را محكم و متقن كرده بنحویكه  و ظاهرة و قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالي يباركنا فیها قر 

 خیال فساد باشد بقدر ذره رخنه كنند فله الحمد اكمل آنها نعوذ بالّلّ در خاطرشان نتوانند
 --- ۴۱۱صفحه  ---
الحمد اشرف الحمد و اشعشعه فله الحمد حمداً یتصاعد  الحمد و احبه فله يالحمد و احسنه فله الحمد اجمل الحمد و افضله فله الحمد ازك

اكثر عباده و  يو كرمنا عل سموات و الارض شهودا بما قد فضلناساحة قدوسیته نزولا و یملإ كل ال یتنزل الي مقاصد قدسه صعوداً و الي
 فلا اله الا هو و هو العزیز الحكیم پس بعد از ذكر وسیعاً  و منهجاً  واضحاً  سبیلاً  اتقن لنا دیناً مبینا و شرع لنا شریعة لائحة و اسس لنا

الّلّ و ابقاه و جعل آخر امره خیراً من دنیاه  مفخم سلمه آنچه خداوند خواسته ذكر آنرا مذكور میشود نزد مطاع معظم و جناب مستطاب
خلاف رضاه اینكه  ما هو ما هو هواه و احفظه عن الاشارات و المیل الي و اخذه باسباب عنایته الي ما یحبه من مراتب رضاه و بلغه الي

نه لاجل آنكه لو خلص الحق عن الباطل لم يخف خداوند را طالب  شان نفس نیستند و همچنین همه يمعلوم است كه مردم جمیعاً تابع هوا
فیمزجان فهنا لك  الباطل عن الحق لم یتبعه احد و لكن نعوذ بالّلّ یؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث و لو خلص يحج يذ يعل

 يموده است پس بر هر كسله الفدإ فر  يهمچنانكه امیر المؤمنین روح الحسني الذین سبقت لهم من اللّّ  ياولیائه و نج يالشیطان عل استولي
شود اقلا در امورات ،كه او را مرتكب مي  ياست كه میان خود و خداوند خود با تمام انصاف و متانت عقل و فكر نظر كند در امر  لازم

در  يو  يرا كه آخر آن بخسران و ندامت و حسرت باشد از برا نه اینكه مرتكب شود امري دین تا آنكه نعوذ بالّلّ و استجیر من سخطه
مثل آفتاب در وسط زوال نگشته اقدام نكند تا آنكه سبب  خواهد بلكه،آخرت پس لابد است تا یقین نكرده شخص آنچه را كه مي

بینه از كتاب الّلّ از آیات  ادعا كند و بر طبق آن يكه امر   يدر آخرت و سائر  مردم را ممن تبعه پس هر كس هلاك نفس خود نگردد
 يخواهد بود در نزد عقلا و اهل دیانت و هركه نعوذ بالّلّ چیز  يبود و این قو  اخبار همچنین پس حق خواهد محكم آن داشته باشد و از

 خواهد  باطل و ضعیف كند كه دلیل قاطعي از كتاب الّلّ و از احادیث محكمه نداشته باشد  ادعا
 --- ۴۱۲صفحه  ---
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آل الّلّ آنها را بجهت تذكار است و  نیست لكن ذكر كردن متقطع الي يفگروه و آنچه مذكور گشته نزد جناب مستطاب مخ  در نزد اینبود 
ام نه از  نكرده يتصرف  در امورات احد آل الّلّ سلام الّلّ علیهم وارد این ارض شد تا حال را بهیچ نحو ياین منقطع بسو  كه  از وقتي

 يبعض باشم و لكن ئت كتاب الّلّ و تمسك بحبل آل الّلّ ميخانه خود نشسته و مشغول بقرا امورات دنیا و نه از امورات آخرت بلكه در
آل الّلّ تازه  اینجا تشریف دارند و لكن این منقطع الي است كه در شناسند لاجل اینكه مدتي آنها را بهتر مي يكه جناب سام  ياز اشخاص

و باوجود تشریف داشتن  یف البته رسیده استكنند همچنانكه مراراً بسمع شر   از حركات ناشایسته مي يبعض وارد بر اهل این بلد شدم
حركات خلاف كنند و جناب مستطاب البته بایشان شنوانیده كه امر  يبعض از اراذل ناس يبعید است كه توانند بعض يمثل جناب سام

ده كه بقدر سم خود ضمانت فرمو  يجناب سام از این دو قسم نیست یا این حركات بجهت امر دنیا است ترسیدن از دنیایشان پس خالي
دین است پس  از امورات ينكرده تا خوفشان تبدل باطمینان گردید و اگر چنانچه بجهت امر  يابره در دنیایشان دخل و تصرف احد

از بركت تأیید امام زمان عجل الّلّ  شافي يصحبت نمودند و جوابها آنهم محكم و متقن است و مكرر در مجالس عدیده اتفاق افتاده كه
در  نیست كه اگر چنانچه نعوذ بالّلّ حرفي ينمانده همچنانكه بسمع شریف البته رسیده است و شك ياز برایشان باق حرفي ند وفرجه شنید

احادیث  نباشد از میزان شریعت كه كتاب الّلّ و يكه او را حظ  و با وجود بودن سركار كسي او باشد جناب مستطاب اهل آن هستند
بقدر سم ابره خلاف كرد مرانچه را حدیث و كتاب ناطق  يكس  است از ایشان و نتواند يعظیم عربیست حركات خلاف كردن جسارت

  خداوند شاهد بر سرائر همه و مطلع است كه این منقطع بسوي آل الّلّ سلام اللّّ  است با آنكه
 --- ۴۱۳صفحه  ---

مكرر نوشته بودند التماس بسیار با جزع و تضرع كردند  اند و بضاعت كه فقرا و بي  يدر این بلد الا بجهت چند نفر از اقربائعلیهم نیامد 
كه   بلد شدم و الا از وقتي آل الّلّ سلام الّلّ علیهم عزم مراجعت كرده وارد این آمد لهذا این منقطع الي توانستند بجهت آمدن و خود نمي

ملكوت الامر و الخلق فدا للجسد المدفون  فيو روح كل من  ياقدس روح بودم كه اراده مشرف شدن بان ارض يسن دوازده سالگه ب
آن بود كه شنیدم از  بمجرد ورود درین ارض یوم ثاني مراجعت نداشتم و در مراجعت ٴكردم تا حال را كه سیزده سال است هرگز اراده  فیها

نزد ایشان است از دنیإ  درنمودم من دون طمع آنچه  بایشان رفتار مي يرا با آنكه در كمال ذلت و كوچك آنها آنچه شنیدم تا حال
 افتراها و يآل الّلّ قبول نكردم و بعض كردند و این منقطع الي  يبسیار  يخواهشها مزخرفه یا آخرت ایشان بلكه خودشان حاضرند و

آنكه  را بر این امورات یا شده است ایشان يچه داع ایشان نیست آیا يدانم كه مقصودشان چیست آیا مردن از برا دهند نمي نسبتها مي
را محكم و متقن نفرموده و   آن یا آنكه گمان دارند كه امام زمان عجل الّلّ فرجه دین را معطل واگذاشته و دانند ياین بلد را بلد اسلام نم

چه چیز  گویند توانند دروغ گفت و قسم بایشان داده كه  ایشان سئوال كرده در آنچه مي گمان ندارم كه اگر چنانچه جناب مستطاب از
  از امورات دنیا این متمسك بحبل آل الّلّ را اذیت مي يبعض ث این نحو از افتراها گردیده و چرا باعث فساد میشوید و چرا بجهتباع

 مرا مثل خودشان حساب كرده اسرائیل نیستم در نزد اجداد خودم سلام الّلّ علیهم نیست لكن كمتر از حیتان بني يكنید اگرچه مرا مقام
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 آل الّلّ سلام الّلّ علیهم و يهستم منقطع بسو  ایشان نبوده و نیستم بلكه جواني اند والّلّ من هرگز مثل ش بر آمدهاند و در صدد اذیت
 را ملجأ و پناه الا صاحب الزمان عجل الّلّ فرجه را و معتقدم كسي  نمیدانم

 --- ۴۱۴صفحه  ---
تأویل و محكم و متشابه و عام و  از بواطن در مقام باطن و ازو احادیث بر آن دال است از ظواهر در مقام ظاهر و  بانچه را قرآن

  يامر  ياند و نه ادعا اللّة آورده است و ائمه سلام الّلّ علیهم بیان فرموده يخاص و مطلق و مقید و بجمیع آنچه حضرت رسول صل
تم مسلك سید سجاد سلام الّلّ علیه را و گرف  ام بلكه پیش از امورات كرده يبمسئلهء دادم و نه دخل و تصرف در امر  يو نه فتو  كردم

الحرف تبدیلا و  بعض من خواهد حكم كند ذلك سنة الّلّ قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الّلّ في بهمین طور خواهم بود تا خداوند آنچه
دون سبب است پس دست  دو امر نیست بلكه من ایشان سببش این يبعض من القول تحویلا و اگر چنانچه حركتها لن تجد لسنة الّلّ في

سابق آن بود كه جناب  ٴو نوشته خود نشسته و مشغول بسنت اجداد خود گشته و غرض از ارسال این نوشته ٴخانه ٴاز من برداشته گوشه
العالمین و ایضاً  ائمتنا و ساداتنا و من اتبعهم بالانقطاع الیهم و الحمد لّلّ رب يو السلام عل سلمه الّلّ و ابقاه مطلع باشند و الصلوة يسام

 اولیائه و اختصنا من دون العالمین بالتمسك بحول اصفیائه و نور قلوبنا باشراقات قد شرّفنا بمتابعة يلا اله الا هو الحمد لّلّ الذ يبسمه الذ
سبل شرایع دینه و كشف  فعرفنا مواقع امره و اوضح لنا صدورنا بتلألوء انوار ضیائه يكل وجه عل  مقامه و المع في الانوار من القائمین في

كلشئ قدیر و   يفرجنا به انه عل فرجه ثم في الضلالة بتشعشع نور بقیته صلوات الّلّ و سلامه علیه و عجل الّلّ في عن اعیننا غطإ الجهالة و
قراً  آذانهم و يضرب عل قعر الجحیم مسكونا و قد لئلا یعلمون شیئاً من الامر و كانوا في الاكنه قد جعل قلوب الاعدإ في يالحمد لّلّ الذ

الّلّ  يسیدنا و نبینا رسول الّلّ صل يمن طلعة حضرت الذات عل نار الطغیان و الضلالة محروقا ثم الصلوة من العصبیة و الجهالة لیكونوا في
 ثم الصلوة المباركة الطیبة الزكیة علیه و آله

 --- ۴۱۵صفحه  ---
 يالصدیقة الطاهرة و عل يالوصلیة و النور الصمدیة عل روح العالمین فداه ثم الصلوة و يامیر المؤمنین روح يو جد يو امام يسید يعل

 كرام سلام الّلّ علیهم مذكور مي  الّلّ یورثها من یشإ من عباده و العاقبة للمتقین پس از حمد و صلوات بر سادات ابنائها مادام الملك لّلّ و
در   و ابقاه اینكه نوشته سركار كه در جواب عریضه نوشته بودید ملاحظه نمودم واللّّ  شود نزد سرور مكرم و جناب مستطاب مفخم سلمه

نبود  يبود نقل دانستم و الا اگر غیر شما مي يبعید م ياز كلمات و خطابات بسیار تعجب نمودم لاجل آنكه از مثل جناب سام يبعض
و وقار بودند  كه معروف بدقت و فطانت عقل  يثل جناب سامبوده است و خواهد بود و لكن بر م زیرا كه همیشه دأبشان باین نحوها

 از قولها باین منقطع الي يو اینكه خطاب فرمودند و نسبت بعض يمیشناس چگونه توانستند كه امر را مشتبه كنند با آنكه آنها را خود بهتر
اید آن نوشتهء سابق است  و  آنچه كه دیده اید و من ندیده يخود سركار نشنیدهاید و از نوشتهها يدادند با اینكه از من  چیز  آل اللّّ 

اولاً  فضلًا از مذهب اسلام و اما نسبتها مثل عدم حجیت عقل و بطلان عمل بظن و امثالش ان مطابق است با ضرورت جمیع مذاهب
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استفسار باید فرمایند كه آیا عقل را  يثانیاً آنكه ازیشان جناب سام و يآل الّلّ سلم الّلّ علیهم نشنیده است اینرا احد كه ازین منقطع الي
از مواضع باتفاق  يدر بعض از مواقع بضرورت كل مذاهب و حجت نیست يدانند زیرا كه عقل حجت است در بعض نمي در كجا حجت

 را نمي ياز مواضع كه نص رسیده است احد يهمچنین عمل بظن در بعض يبود جمیع اهل كتاب و الا كه بعث رسل و انزال كتب عبث
سنت بضرورت اسلام ثابت شده است در آنها  از كتاب و يكه رد كند آنها را لاجل آنكه رد بر خداوند است و اما جاهائیكه نه  رسد

ما سلام الّلّ  ٴائمه آل الّلّ نمیگوید الا آنچه را كه باشد آنكه این منقطع الي يپس معلوم جناب سام باطل است باتفاق كل اهل اسلام
 اند هعلیهم بیان فرمود

 --- ۴۱۶صفحه  ---
میدانید  كه خود  مردمي ياز حرفها يدر مقام باطن و چه در مقام تأویل و جناب شما گوش ببعض و اثبات چه در مقام ظاهر و چه يدر نف

است كه  اندازند ندهید و این از مثل جناب شما بعید مي اغراض فاسده كه خودشان در نظر گرفتند جناب شما را در مهلكه ٴآنها بواسطه
خود را در نزد امام  شوید كه نعوذ بالّلّ عاقبت آن خسران در آخرت و دنیا هر دو باشد و يمرتكب امر  عاقبت امر را ملاحظه نكرده

از دو قسم نیست یا باطل است و یا حق اما اول پس خداوند خود او را  خالي يزمان عجل الّلّ فرجه بمقام عتاب برآورید زیرا كه هر امر 
بر آیند او بلندتر خواهد شد و  تواند كه او را ضایع كند بلكه هر قدر در صدد تضییعش نمي يو اگر حق است پس احد كند  يباطل م

سلام الّلّ  آل اللّّ  همچنانكه در امر سادات ما سلم الّلّ علیهم دانستید پس این منقطع الي امرش محكمتر و نورش بیشتر و ظهورش عالیتر
كه عاقبت كه بر شما مكشوف و عیان نیست تا آنكه در روز   ير میكنم كه جناب شما خود را داخل نكنید در امر علیهم در مقام نصح ذك

تفترون آنجا جواب فلان و فلان چنین   اللّّ  يالّلّ علیه و آله وقتیكه خداوند بگوید الّلّ اذن لكم ام عل يرسول صل جزا در نزد حضرت
  بپروردگاري مد هر آینه قول آنها كه مذكور است حكمشان در قرآن مقبول بود و قسمآ مي بكار گفتند بكار نمیاید لاجل آنكه اگر این

این حكم مثل حكم خودشان است نه والّلّ بترسند از انتقام  از اراذل نیست كه ياند بعض كه جانم بید قدرت اوست چنین كه گمان كرده
 يعذاب جهنم ابد الدهر و خلاص نیا ببدترین گرفتنها و در آخرت مستقر باشند درفرجه از آنكه بگیرد آنها را در د امام زمان عجل اللّّ 

مولایش كه  نیست لكن يآل الّلّ را سلام الّلّ علیهم اگر چه مقام اما این منقطع الي از آنها نداشته باشند و شفیع آنها را شفاعت نكند و
است باذن خداوند اختیار تمام ملك و  ید قدرت او است و در ياست و صاحب قدرت كبر  يامام زمان عجل الّلّ فرجه باشد قو 

 محجوب نیست
 --- ۴۱۷صفحه  ---

بترسند مفترین از افتراها و بپرهیزند  فرماید و الّلّ مقامه مي اعلي  همچنانكه در توقیع شیخ مفید قدس الّلّ تربته و  از او اخبار هیچ كس
كیستند   دانند كه آنها بینند و نمي يرا كه آنها را بصورت ظاهره مثل خودشان م ياشخاص از يمكذبین از تكذیب و نكنند اذیت بعض

رسانند خواهند یافت  زنند و اذیتها كه مي كه مي  يافتراهائ كنند و از  كه مي  يقسم بپروردگار یگانه كه اگر چنانچه بر نگردند از كارهائ
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تالّلّ الحق ما انا بكذاب اشر و  فلیقبل و من شإ فلیعرض اءلا گفتن فمن شیافتند بل اشدّ آنها و بر من نیست ا مثل آنچه كه امم سابقه
امر الّلّ  ارجعوا الي علیهم قد انتشر و الصیحة بالحق باذن الورقإ قد استمر الا یا ایها الملإ ان سیعلمون ذلك اذالرزیة من آل محمد سلم اللّّ 

 و يتعلم مقام ياذ هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب فسبحانك یا اله دذكر الّلّ و قولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بع و انیبوا الي
اولیائك و الرّد لكتابك و الاستهزإ لاصفیائك و  شهیدا فاحكم اللهم بالحق لمن اراد جحدك و جحد يّ بنفسك عل يو كف يتشهد ضمیر 

 يسلام منك عل و رب العالمین و نك لا اله الا انت و انت ربيحكیم و انك علیم حلیم فسبحانك سبحا الاذیة لاهل محبتك فانك قدیر
عالم علیم پس بدان كه من گمان نداشتم در حق مثل  يلّلّ رب العالمین ا المرسلین فاشكر الّلّ ربك بالخضوع لما كتبت الیك و قل ان الحمد

از  ياز حركات و بعض ياست بعض خص عاقل بعیددانستم و از ش اینگونه حركات را لاجل آنكه شما را متین و معقول مي جناب شما
 اند مذموماند لاجل آنكه مثل از این امورات شده يمردم چگونه كسانیكه باعث بعض الان در پیش جمیع كه الي  اطوار آیا مخبر نیستي

اسلام است و هر قدر  بمیزان مقررهء در نزد اهل صادر نشده بلكه طریق حق لاحقاق حق و ابطال باطل يو وص اینحركات از هیچ نبي
 كنند بر جمیع مردم در حق خود آنچه را كه گمان   نیست جز اینكه ظاهر باین نحوها حركت بیشتر نمایند

 --- ۴۱۸صفحه  ---
سنة الّلّ قد خلت  طرف محمود و نیكو خواهند بود و ازدیاد حبشان در قلوب مردم خواهد شد اذ ذلك در حق ایشان و از ایننداشتند 

 يسید ياراذل ناس الذینهم لد ياز حركات را بواسطهء خواهش بعض يبعض پس نكند مثل جناب شمالن تجد لسنة الّلّ تبدیلا  قبل ومن 
آل الّلّ سلم الّلّ علیهم  باین منقطع الي يصدور الناس و اگر چنانچه بقدر مدت قلیل نوسوس في يالّلّ علیه اخبث من الذ سلم و حبیبي

میتابد  تو از آنچه آفتاب بر آن يكه هر كلمهء از آن بهتر بود از برا  یافتي ياز چیزها م يهر آینه بعض يو گوش میداد نشستي يم
یوم القیمة كیوم ولادتك فلن تستطیع بشئ من الامر و  فانك تأتي فاوصیك یا ایها الانسان ان لا تغرّ بالدنیا و زخرفها و باهلها و زبرجها

منوال گذشت و خبر وفات  اينه ب يو بالجمله  متر از سال الخ" الّلّ ماخوذا  يك قد كنت لدما عملت یدا يالیوم عل ذلك انك في

شيراز رسيد  ه جناب ملا ه ب يرهسپار طريق فارس گشته موقع عزم حجه مدعيان منتشر گرديد و ب يرسيد و ندا يسيد رشت

يافته از حال  عبور بازار تصادف ملاقات اءاثنه ب يو ديگر اصحاب اوليه مجتمع بودند و روز يبسطام يو ملا عل ٴحسين بشرويه

و عرفان صاحب امر رسيدند و از ذ ر  اءشرف لقه ايشان ب از آنان شكايت از باب الباب نموده گفت ييكديگر واقف شدند و تن

باب اعظم  ل حضربحا و جهال انام را بيان نمود و در آن اءدستور  تمان نام و احتياط از رؤس نام مضايقه دارند و ملا حسين

:         اختيار اين بيت از زبان گذشت يو ملا حسين را ب بينم يگذشتند و او نگريسته گفت من اين امر را ازين سيد جوان بر نار نم

 ."شناسد شاه را در هر لباس تا ************* ديده ميخواهم كه باشد شه شناس "
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قانع شدند  ه ملا حسين تحصيل اجازه نمايد و همينكه ما وقع را  بدان و همه را شوق زيارت عنان اختيار از  ف ربود و 

 صرف بصيرت باطنه و نورانيته ملاقات ايشان فرمودند و حين حضور و مكالمه به اشتياق ب معروض داشت اظهار

 --- ۴۱۹صفحه  ---

اتفاق سفر حج نموده در نشر ه و ب اول مقرر شد و واحد يضمير حقيت آن برزگوار را مشاهده و اعتراف نمود و آخر حروف ح

و  شيراز و وقوع بلياته حضراً و سفراً باهم بودند و ما تفصيل عودت و رسالت از بوشهر ب انوار و آثار  مر  رد و مدت نه ماه

مت طهران را در بخش سابق آورديم و ايام اقا يزد و  رمان و نائين و اردستان و اصفهان و  اشان و قم و طهرانه سفر از شيراز ب

در  ترويج امر بديع پرداخت و در بلاد مذ وره خصوصاًه برگشته با مراعات احتياط ب وطنه شد آنگاه بابهيٰ  مهمان جمال 

عرفان و بيانش مشتهر گرديد و ضديت ملايان  اش مستفيض گشتند و صيت،او هدايت يافته از بروزات الهاميهه ب يمازندران جمع

 يگاه نشين شد و اصحاب و احباب محزون و متغير بوده،برخاستند و قريب دو سال خانه توهين هشدت رسيد و مردم بلد به ب

آرزو و اصرار داشتند  ه زن اختيار نمايد و بايشان  خدمت پرداختهه حمايتش از بلاد ديگر رفتند و خواهر و زن پدر ب يپ يبرخ

 تا آن ثار و قيام و شهادتش در سبيل امر پروردگار بودفرمود  ه دليل بر قرب طلوع آ يهم يو هم باصحاب رموز و اشارات

ثار و ه آبارفروش آمده ملاقات نموده به ب در سجن ما ونقطهٴ اوليٰ هنگام  ه ملا حسين باب الباب بعد از زيارت حضرت 

ديد و لا جرم با هيجان ملاها خصوصاً سعيدالعلما نيران فتنه مشتعل گره بست و ب حمايت و نصرته انوارش منجذب گشته  مر ب

نمودند و تفصيل قيام و سطوع انوار و شهرتش  اعلان امر بديع اجتماع يمشهد خراسان رفته براه ب يچند از اصحاب مازندران يتن

ه ب بارفروش توقيع معروفه بلايايش در نيالا نيز در بخش سابق گذشت و قبل از ورود ب نام قدوس در اجتماع بدشت و شدته ب

از اصحاب داده امر  يوقوع شهادت خود با جمع الباب فرستاده خبر از قرب،جناب باب يچند برا ٴرا نگاشته با نامهشهادت الازلية 

امر ه ب رعد و برق و ولوله و زلزله بر انگيخت و يوطن در آمد تعرض و تجاوز فقها و اهاله ب اجتماع و نصرت فرمود و چونه ب

 .نسبت قرابت داشت توقيف نمودند  ه حاجي ميرزا محمد تقي مجتهد ٴنهساري برده در خاه را ب حكومت مازندران وي

 --- ۴۲۰صفحه  ---

اخلاص و  ٴتفسير بر سوره يموجب خواهش وه بينه و برهان خواست لذا ب ها  ردند و مجتهد مذ ور،و ملاها محاجه و مناظره

دادند مجتهد پاس ،نوع مزاح ميه ب ون جواباللّه الصمد را  ه بس مفصل و معظم است با سرعت قلم شروع فرمود و چ شرح

 سه ماه و پنج روز رسيد و  يفيت استخلاص و تمامته ننمود و مدت توقيف ب خاطرش را ملحوظ داشته زائرينش را منع اءرض

 ۱۲۶۴شعبان ه ب يو آغاز طلوع رايت قدوس .و شهادت آن مظلوم را به بارفروش نيز در بخش سابق آورديم يطبرس ٴواقعات قلعه
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 چنين نوشت  ه ايشان در ياختتام پذيرفت و نبيل زرند ۱۲۶۵الثانيه  يسوم جماد وقوع شهادت در بيست وه در بدشت شد و ب

ه ب ۲۲مرفوع در  ربلا همراه بودند و در سن  سن هيجده از بارفروش حر ت فرمودند و قريب چهار سال با حضرت سيد  اظم

ناميدند چه  آن نير ا بر را اسم اللّه الاخر اعليٰ گفتند و حضرت  يرا بل ست امرشاناز ال وارد شدند و قبل اعليٰ ساحت حضرت 

و بعد از رجوع از حجاز در شيراز با جناب  سفر حجاز تشريف بردنده ب اعليٰ عددند و با طلعت  و مكمل آن يآخر حروف ح

بود  ه در  يار در بازارشان گرداندند و آن اول ظلمگرفتار ظلم اعدا شدند و با مه ياردستان ا بر ياسم اللّه الاصدق و ملا عل

متحمل شدند و از شيراز اخراج بلد گرديدند و   مال روحانيت آن بلا راه هيكل مقدس ب امر بديع از ظالمان صدور يافت و آن

 فرمايد و قلع و قمع دجاليان نزول اجلال مي يدر جزيرة الخضرإ برا يمسيحيائ بعداً بين الاصحاب شهرت يافت  ه روح

رسيدند سر اين سخن را دانستند تا  حضرت را در قتال با دجال و اتباعش نصرت نمايند و چون در بدشت نزد آن مأمورند وي

 يدر سبزه ميدان بارفروش بعد از انتها ۱۲۶۵الثانيه  يجماد ۲۳ ، روز۲۷ و در سنحضرت رسيدند بدانچه رسيدند  آنكه آن

 هيكل نور را يكي از ابرار در نيمه شب از ميان ربود نآ ٴاحراق نار بقيه ظلم اشرار و

 --- ۴۲۱صفحه  ---

 آن يو شش ماه تمام در عزا بقدر ير مجلد بيانات در زيارتشان نازل نمودند اعليٰ مخزون نمود طلعت  ينزديك و در همان

است  ه در  ينازل گرديده همين  اف ينيز در حقشان بيانات لاتحصبهيٰ  من ملير الا اعليٰ متألم بودند و از قلم  يروح قدس

  يمضمحل است  انته ناميدند و تمام اوصاف در ظل اين وصف اعظم ياخر ٴنقطهسيد انام را   ل الطعام آنٴ مبار ه ٴتفسير آيه

 يسلداشت و ازدواج نكرده ن اعليٰ بوده پيوسته آهنگ آشيان ملإ  آزاد و منقطع يرا از ابتدإ نمو و شباب روح يو هيكل قدوس

 بعد از شهادت آن يساليان ايمان نگشتند وه و منتسبينش نخست پدر و زن پدرش بودند  ه فائز ب اءو از اقرب نگذاشت يبرجا

حضرت نامش را تغيير داده مريم  او بود و آنه در غايت تعلق ب جهان در گذشتند و ديگر خواهر ابوينيش  ه حضرت از اين

بوديعت سپرد و  ملا محمد شريعتمدار فرستاده تمامت  تب و آثار خود را يحاج ٴخانهه ا بر رفت وي قلعهه  ه ب يخواند و موقع

 يزنه را ب وي يپس از چند يگداخت و حاج،شمع همي مريم پس از شهادت برادر چون يحمايت و حفاظت  رد ول يحاج

بود و  حضرت از شوهر نخستين پدر آنجهان ديگر انتقال نمود و ديگر حيدر پسر زن ه نيافته ب او سكون و قرار يبگرفت ول

را  قلعه رفت ويه  رد و چون ب،خطاب مي را برادر حضرت وي نمود و آن،او داشته خدمت ميه حسن عقيدت و تعلق شديد ب

 آن ٴمسكونه ٴو اصرار  رد تا اجازه گرفته در خانه يتاب،شريعتمدار فرستاد و او بي يحاج ٴخانهه نيز محض حفظ و صيانت ب

ميرزا حا م  يقل،سمع مهديه تا خبر ب نمود يو ناله و بيقرار يخويش گريه و زار يبياد برادر و مولا ياند و همحضرت بم
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ه برادر بود ب يمعسكر  شيدند و در حاليكه سوار بر اسب سواره را ب بفرستاد وي يقلعه رسيده جمع يمازندران و رئيس اردو

 ل داد و حيدر چون خواست از اسبقته ظالم حكم ب شاهزاده وارد  ردند و آن محضر

 --- ۴۲۲صفحه  ---

فرزند  ي ردند و مادر با قلب پر اخكر در پ را قطعه قطعه در ر اب داشت  ه فراشان و ميرغضبان وي يپا پياده شود هنوز ير

مظلوم  ز دفن جسدا يشهر عودت داد و اهاله اش را بر همان اسب نهاده شبانه ب پاره پاره معسكر شتافت و جسده از بارفروش ب

 ينيم فرسنگ از بلد دور است دفن شد و ديگر برادر اب مسافته خارج بلد در محل موسوم بازادبن  ه به ممانعت  ردند ناچار ب

شد و حسب  اقامت نزد برادر و نصرت اصحاب وارد قلعه يمحمد صادق دو بار برا يدائه مشهور ب حضرت آقا محمد صادق آن

 شهادت زيست و واقعات قلعه و احوال آن ٴسالها بعد از واقعه يو واف ي اف يو ايمان يصاف يبماند و با قلبالامر برگشته در خانه 

و  يطبرس ٴقلعه قدوسيه  ه اصحاب ٴنمود و از جمله احوال و اقوال عظيمه ياحباب حكايت هم يبرا حضرت و اصحاب را

 يعروس يو يبرا يخواهر اصرار داشتند  ه در آغاز جوان متقدمين مؤمنين حكايت نمودند چنين نوشتند  ه چون زن پدر و

 ينوعه نشايد بلكه ب اين اختصاره و  امرانيم ب ياقناع و ارضائشان چنين گفت جشن شادمان يورزيد برا،مي نمايند و او امتناع

پس از استحمام در گرمابه  يبر پا گردد و نيز روز يعموم اءو غوغ بسيار عظيم وقوع يابد و در سبزه ميدان با دف و  رنا و شور

 ٴانگشتش بريد و قطره حال رد در آن،کتراش بدست گرفته اصلاح ناخن مي،داشت و قلم،در خانه صحبت مي از اصحاب يبا بعض

 ٴمشاهدهه ايشان نگاه و تبسم  رده گفت شما  ه به نمودند و او ب شاه ابراز تأثر يو ملا رضا يخون چكيد و آقا رسول بهنمير

با  يتوانيد ديد و نيز نوبت خونه يد چگونه بدنم را شرحه شرحه و آغشته بدِ يد شُدِ چنين دچار حزن و تأثر شَ قليلاين جرح 

بزرگ را  ه الحال  ينموده گفت جسد شخص يايشان روه ناگهان ب تفرج بودنده از اصحاب در سبزه ميدان بارفروش ب يجمع

 مردم  يو آتش حيا نموده نسوزاند ول درين محل با  اه برنج آتش زنند شناسند،مردم نمي

 --- ۴۲۳صفحه  ---

گذشت بهمرهان ،مي يميرزا ز  از جوار مدرسه ي ه با معدود ديگر در حالي يدست از اعمال سوء نكشند و نيز بارآزرم ،بي

ور و عظيم شده چنان معم ينخواهد گذشت  ه مدفن شخص ياست ديرزمان خود فرمود اين مدرسه  ه حال مخروب و مطمور

ميرزا از  يقل،نوشت  ه چون مهدي باين مضمون يميرزا جان يزيارت آيند و حاجه گردد  ه مردم از جهات بعيده ب مشهور

 معرضه اردو آوردند و والد را به حضرت را از بارفروش ب و زن پدر و خواهر آن پيكار با اصحاب قلعه باز ماند امر نمود تا پدر

و مقصود و ادعا دارد مرد زارع ساده جواب  پسرت ازين هنگامه عظيمه  ه برپا داشته چه مقصدباز خواست قرار داده گفت آيا 
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 از آن قلعه فرستاد تاه را ب نبرده در اعمال او متحير و سرگردانم پس شاهزاده وي يپسرم پ حال و خياله داد  ه من اصلا ب

 يقدرت تكلم نيافت و قدوس تلطف نموده دلدار زرگوار رسيدحضرت اخماد نائره را بطلبد و او چون بقلعه در آمد و نزد پسر ب

 چند در نصيحت و خواهش ادا نمود و يخود و اقوال و اعمال شاهزاده باز گفت و سخن از  يفيت حال و عيال يداد تا مقدار

و  اءع است  ه انبيبسيار رفي يمنصب و مقام جزيل و منيع ياو چنين فرمود  ه اما مظلوميت و اسارت ما سبب اجره حضرت ب آن

و متبدل شد  اين نكته را بدان و آگاه باش  ه پسرت متغير ي ه پدرانه گفت ينصيحت و سخنان نمودند و اما،بدان افتخار مي اءاولي

اينر بر گرد و شاهزاده را نير مطلع و واقف ساز  است ينمايد روح و حقيقت مسيحائ و آنكه ا نون با تو خطاب و تكلم مي

 شهره مستخلص گشته ب ,در اردو بوده يحضرت را باز گفت و چند روز و بيانات آن اردو برگشته رد ساده بم لا جرم آن

را  يخان لاريجان،قلي سرتيپ عباس يسارو مجتهد يميرزا محمد تق ٴمضمون آورد  ه در ايام توقيف در خانه اينه رفتند و نيز ب

 ند  ه مائيم سلطان بحق و عالم ملر زير نگين ما است و ملو  ارضمخاطب فرمود اين خطابات عظيمهه ملاقات رفت به  ه ب

 مصداق  لام خداوندي ان ا رمكم عند اللّه ه براي ما خاشع خواهند شد و ب

 --- ۴۲۴صفحه  ---

 ننمائيم و از جهت فقر و مسكنت ثروت و شئون دنيويه احترامه نظر ب ياحده نيست و ب ينزد ما جز از جهت تقوتقربي  اتقيكم

 حسنيه بود و ٴرا آورديم نگاشتيم  ه مادرش سيده ياز بيان حال و مقال قدوس عظيم يخوار نشماريم و در بخش سابق  ه قسمت

ماثور در  يو نفس ز يه و قائم جيلان يحسن را سيد از بابيه وي يمازندران دستار اخضر بر سر داشت و  ثير ٴحضرت در قلعه آن

بود  اش فوق ادرا  و تحمل عقول قاصره،بر مقام عظمت نفس و قوت اعتماد و توجهات الهيه داله ٴدانستند و آثار بارزه،اخبار مي

داشت و در  تاب روضة الصفا در خصوص  يو تحل يو ظهور نعم و آلإ تجل يٰلطافت عظمه حضرت در جميع شئون ب و نيز آن

لاغر و  ين مسطور است غالب آنان زرد و ضعيف واسير سپاهيان شدند چن يطبرس ٴقلعه احوال اصحابش  ه پس از اختتام امر

ه بخائيدن چرم و جلود دواب معيشت داشتند و ب يمدت آنان اتمام يافته ٴبيمارگونه بودند زيرا  ه چون در ايام محاصره آذوقه

 دند وسپاهيان مازندران بر هلا  رسي ٴضرب تفنگ و شمشير و نيزهه فرقه ب از معاريف آن حكم نواب و الا چهارصد  س

نقطهٴ در بيان احوال حضرت  يو نبيل زرند سمع قبول اصغا ننمودنده طريقه  ردند ب چندانكه بدانگروه نصيحت ببازگشت از آن

در  متألم بود و يآن روح قدس يشش ماه تمام در عزا اعليٰ چنين نوشت  ه طلعت  يپس از استماع خبر شهادت قدوساوليٰ 

 از آن يصورت يكنگاشت و ،مي يزل فرمود و هشت روز در اوصاف و محامد وقدر ير مجلد بيانات ناه زيارتش ب

 قد فدوا انفسهم لاسم الّلّ الاخر قدوس قدوس قدوس بسم الّلّ الامنع الاقدس زیارة الشهدإ علیهم السلام الذین " ،زيارات اين است
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 يروحك و عل روحك و روح من في يفؤادك و عل في د منفؤادك و فؤا يلا اله الا هو عل يمن الّلّ الذ اءقدوس قدوس قدوس انما البه
 جسدك و من في جسدك ينفسك و عل نفسك و من في

 --- ۴۲۵صفحه  ---
نفسك و من خلق من  يروحك و من خلق من روح تحمیدك و عل يو عل فؤادك و فؤاد من خلق من نور تسبیحك يثم العلإ من الّلّ عل

و دنوت و لیس دونك ذو دنوّ مثلك  ر تكبیرك قد ارتفعت و لیس فوقك ذو ارتفاع مثلكجسدك و من خلق من نو  يو عل نفس توحیدك
و   حمدت الذاتیات كلهن من كافور تحمیدك و وحدت النفسیات كلهن من جوهر توحیدك سبحت الكینونات كلهن من ساذج تسبیحك و

بك و كل یوحدون الّلّ بك و كل یكبرون الّلّ بك فقد  كبرت الانیات كلهن من مجرد تكبیرك كل یسبحون الّلّ بك و كل یقدّسون اللّّ 
الزرایا عن الذكر معها  مقام فرقت يعن الاقتران بها كل المصائب من كل الممكنات و ترفعت رزیتك عل عظمت مصیبتك حیث قد انقطعت

  بما قد سبحت و مقدس لّلّ بما قدظلك و مسبح للّّ  انه هو باك لك و مستقر في من كل الممكنات فو عزتك ما من شئ من دون الّلّ الا و
سمو  علوّ القدس و الجلال و لا تزال انك لتكونن في في قدست و موحد لّلّ بما قد وحدت و مكبر لّلّ بما قد كبرت لم تزل و لا تزال كنت

 قد تعرجت في ر دونكبظهور ربك و الباطن ببطون ربك و الاول حین لا اول غیرك و الاخر حیث لا آخ القدس و الجمال انت الظاهر
منه فلا شهدنك  اعلي  علم الّلّ  افق الرضوان حیث لم یكن في اعلي   عزتك في يافق ما سبقك من احد و استقللت فوق كرس الابداع الي

 قد الّلّ و كلشئ بان اللّّ  قوله ( فلا شهدن طهر طاهر مطهر و ان بفاضل ذكره قد ظهرت كینونیات الممكنات ) الي و كل شئ بان دمك
 فؤاد ذكر يلاملك الارض و ما علیها بل ملك الرضوان و من فیها حیث لا يخطر عل طهرك عن المثل و آتاك ما لم یؤت احدا من خلقه

لاشاهدن ملائكة  قوله ( كانني الخشوع ) الي یمكن في ما يعظمة او كبريإالا و انه وافد علیك بذكر الخضوع و نازل بر حل فنائك بمنته
حبك و  في طوافون حول تربتك و لیأخذن مإ عین من یظهربهي   و الرضوان الا علي  الفردوس الا و السموات و يرسالعرش و الك

 الّلّ ربك و لینظرن اللّّ  يلیحضرنه بین ید
 --- ۴۲۶صفحه  ---

مإ عند الّلّ احب عما  ابداعه اذلم یكن قطرة من اكتسب ذلك الفضل و لیبكین علیه رضوانه و لیختصه بكل فضله و ما یمكن عند الي
 حق آن اذ ار رفيعه و مقامات منيعه درابهيٰ  از قلم اقدس  ٴو در الواح صادره  الخ "رزیتك  خدّ في يمصیبتك و یظهر عل في يیجر 

فاعلم بان اول ما بعثناه بالحق  " ،چنين فرمودند يستودند و در لوح ياخر ٴو نقطه يعنوان طلعت اخره حضرت مسطور است و ب

 علي  الملا الا سمیناه في و يّ ظلل الروح من سمإ عز علیا و آخر ما بعثناه فهو ایضاً عل يو انزلناه عل قد اشرقناه عن افق الفارس يّ عل فهو
و اما آثار  الخ " ظهر بالحق و اشرق عن افق الامر بسلطان منیعا يالجمال الذ باسمنا القدوس ان انت بذلك علیماً و عززنا هما بهذا

ملا محمد شريعتمدار  يخانه حاجهاز خطب و دعوات و شئون تفسيريه بسيار بود  ه بيشتر را با خواهرش مريم ب قدوسيه

 " ن ترن انا اقل منك مالًا و ولداً ا:"آيه از قرآن،بر نگينش اين ديده شد  ه يفرستادند و غالباً در دست نيست و در آنميان خاتم
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 است  ه آن يمنها صورت دعائ نيم ،از آنها ا تفا مي ٴثبت نبذههاختصار باين مقام محض مراعات  نقش يافت و ما در

قد نزل الایات بدعاً من شأنه  يحكیم سبحان الذ يبسم الّلّ الحمید انه هو الحبیب لدینا عل " ،حضرت باصحاب جهت حرز دادند

امّ الكتاب  كان قبل ذلك في  قد لمین حمیداً و هو الّلّ ربيو رب العا كان لما یشأ قدیراً و هو الّلّ ربي  لیشهد الكل انه لا اله الا هو قد
تعلم حكمه و تشهد سره و ضمیر و انت العلیم الحكیم فان اجبتهم بما سئلوا فانما  حكیماً اللهم انك لتعلم ان الاحبإ یستدعون منك ما

الملك لظهوره و لا یمكن الاختراع  حملیت لالك فانما هو من عدلك و ان العدل من فضلك قد مننت علیهم و ان منعتهم عن ذ هو
انما هو  اذا لعدل لما كان له وجود من دون الفقدان بالسر الموجود و بعد ما قد كان الكل ذروة نقطة الابداع بروزه لشهوده و لا یتحصل في
 بكلشئ حقه ذلك بل كل ما تفعل شأنه یوجدون فكیف یقال في بقولك كن لامن شئ في

 --- ۴۲۷صفحه  ---
فان الفضل هو العلة للوجود و هو الّلّ لم یزل عند اهل  میادین الابتجال كل ذلك من فضلك تلألؤات الجمال او من ظهور الجلال في من

 و هویتك الظاهرة في الجزئیات المنضود شجرة المعبود و سرك المتلامع في طلعتك المتشعشع بالهویة في يعل الفضل لمشهود فصل یا رب
 تنزل الانوار عند القیود و الصعود و انه هو الفاتح القیوم في يختم الاكوار لد اشهد له انه القدوس في یقترن بالحدود و انينقطه البإ اذ لم 

 يورقإ هائیته فصل علیه و عل لاهوتیته و تغني باب مدینته و ذكر آیات يقصبات الوجود فصل علیه و عل اشهد انه السر سرك الحق في
ببركة ذلك الصورة  اسئلك من انت تحب كما تحب كیف تحب ثم اني يكل السر من رشح ثم عل  الازلیة في التحف البقرة الاصفر الجامع

جمع احبتك ما به بسر قلوبهم و تنور  يالظهور ان تتفضل عل سر هما في تقدیم الظهور و ذلك المدینة البائیة و ان عنافات الانزعیة في
الارض و السموات و  بما في تنصرهم و تحفظهم عما یكره رضاه و تدفع عنهم كل البلیات غمومهم و تذهب همومهم و صدورهم و تكشف

 ما في شیاطین الانسان ركوده و الجان بروزه و ما في الحیوان ستوره و ما في ظهوره و في الاشجار البر و البحر و الجبال و الاودیة و ما في في
بالحق باسمك القاهر المقتدر الجبار عن كل الافات و  من اتبعني و كل ياعیذ نفس وعه و انيالتراب سط النار او في المإ او في الهوإ او في

سبحانك لا اله الا انت انت الحفیظ  الملك مما هو ضار سبحانك و السكنات و الهوام و الطیور و السباع و كل ما في البلیات و الحركات
ایضاً  و . " لرحیم و انت العلیم القدیم و الحمد لك ان الحمد لّلّ رب العالمینالرحمن ا و انت الكفیل و انت ذو الفضل العظیم و انت

لا اله  ينزل الشفإ بمحبة حجته اذ هو الذ يبسم الرب القهار سبحان الذ ، "نها جهت حرز دادنده آصورت دعإ دیگر است كه ب
قد احزنه بما یشإ بحق سرك  لرجإ فانزل اللهم شفإ و ردّ عنه ماقد وعدت ان تستجیب الدعإ لمن اتاك با يالا هو و هو الغفور الرحیم فیا اله

 الظاهر في
 --- ۴۲۸صفحه  ---
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) و ایضاً من  . ذاتك اذ لا اله الا هو و انت رب العالمین اذا اتاك لللقإ سبحانك سرّ آیت هویة الهإ فانك اهل الكبريإ و لا تخیب احداً 
الحمد بحمده لحمده و قد جعله بجوده  قد خلق يالعظیم الحمد لّلّ الذ يلا اله الا هو العل يبسم الّلّ الذ"  الاعدإ ( يدعائه للاحبإ عل

سرائر سطره و انطق  قد جعل الحمد حمداً لما ابرز بسره و اركز الحمد في يالقدیم الحمد لّلّ الذ يمظهر طلعته بانه لا اله الا هو و هو العل
طلعة حمده بعضاً من القول و كان الكل لدیه من المنصعقین  یقول احد في جذبات جماله و لئلاعن العالمین  يالحمد بایات ذكره لئلا يخف

علم بجذبة ورقائه كل الایات الجلالیات  قد خلق الحمد حمداً لنفسه بایات هویته و قد ترشح من لجة جوامع حكمته و قد يالذ الحمد للّّ 
مالك الهویة و یا  هو و هو لا اله الا هو و هو السر المستسر بالورقة الهویة قدیم اللهم یااله الا  غایة مراده بانه لا بصحویات الهویات الي

الاوراق الكافوریة بالورقإ العمائیة و یا مجمع البهائیات بترشح  مغني صاحب الطلعة النقطیة و یا منجذب الكل بالایات الصمدیة و یا
من بعد و انزل النصر من عندك و افتح الابواب من  قد اردتها يقبل و اظهر الامر الذ قد وعدتنا من السریة انزل علینا الایة التي جواهر

منعتهم عن  قد قلوبهم من رحمتك و فرق الاسباب التي يطلعتك و اجمع شملهم بانزال السكینة عل فضلك و ابشر اولیائك بالنظر الي
 عبادك اللهم اني حكمك و اتقان صنعك و اطفإ نار الشرك في لإبجودك سبیلا لاظهار امرك و اع يذكرك و سبب یا اله يالاجتماع لد

 العمائیة و بالرقوم الكلمات الجامعة و بالفتي السریة و بالالف الغیبیة و بالحروف الاسمیة و بالطإ في الهویة و بالبإ في اسئلك بالاسم الهإ في
 يایوب اذ ناد يالرحمة عل انا الّلّ و بمن قد نزل الطور بلسانك اني في يلجة الثنإ و بمن ناد البهإ في عرش العزة لدیك و باهل يالجالس عل

 و بمن اغرق يالسمإ و هو هو  الیهود و ارفعه الي يمن اید يعیس و بمن خلص يیوسف من الجب و الیه ابویه آو  يو بمن انج
 --- ۴۲۹صفحه  ---

اهل الدعوة مجیب  يالعباد رؤف رحیم و عل يهو عل يق الذو اخیه و قومه ما مسهم من البأسإ و الضرإ و بح يفرعون و فرج عن موس
رجإ الا انت و لا  لي فو عزتك لیس يو رجائ يو منا و محبوبي يو سید يبأسائهم و هو عظیم عظیم فیا اله المضطرین كاشف يقدیم و عل

و صفاتك  ك القدیم و بحق اسمائك الحسنيانت فبحق اسمك العظیم و بحق سر  مقام الا لدیك و لا انیس الا انت و لا من اسكن الیه الا
عبادك المخلصین و اهل  يقد انزلتها عل يالذ طلعة شمس الثنإ الا ان تفرج الكربة ورقائك في العمإ و تغني طلعات جذابیتك في العلیا و

 يمن الاذ يرا قد ضاقت لما يالارض الا هم یا رحمن یا رحیم فان القلوب یا سید لیس لك في يالذ محبتك المصطفین و امنائك الراجین و
من خفإ طلعتك عن الورقإ و ان الكبد قد خمدت لما نزلت علیه  و ان الافئدة قد حرقت يو انّ الصدور قد تصدعت مما سمعت من الشكو 

للهم العنهم ا يمن السحب المكفهرة السؤ  الضرإ و ان الابدان قد تبلبلت بالفنإ و ان المشاعر قد ضاعت بالشماتة النازلة من البأسإ و
الذین قد  احد من عبادك يقد لعنتها الفرعون و حزبه و انزل علیهم بكل نقمة قد انزلته عل ابو الشرور و بكل لعن يبكل لعن نزلتها عل

بن الحسین علیه  يادعوك بما دعاك حجتك عل قوله ( اللهم اني اصفیائك و طردوا اهل كرامتك )الي يخرجوا من طاعة اولیائك وبغوا عل
خذهم اخذ عزیز مقتدر اللهم سلط  شأن قراراً و لا یمكن لهم منه فراراً اللهم علیهم من لا یرحمهم و لا یضع في لسلام من قبل ان تسلطا

لهم  لا یوقر كبیرهم و لا یرحم صغیرهم و لا یكون لا یزحمهم و حتي قلبه حتي يانزل عل قد اخزنته لتنتقم به عنهم اللهم يعلیهم عبدك الذ
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قوله ( اللهم الهم كل  اللهم افضحهم بفضح لا یمكن مثله ) الي فان لهم معیشة ضنكاً  يقولك و من اعرض عن ذكر  ما قد وعدت فيالا ك
 كل  الارض بحیث لا یستطیعون بشئ من الامر و هم في منهم اللهم اجعلهم في يعبد التبر  مؤمن لعنهم و كل

 --- ۴۳۰صفحه  ---
اسسوا اساس الظلم بك و قطعوا رحمك و ظهر  م قد آذوا نفسك و والوا عدوك و افتروا علیك وشأن خائفون و عنهم منتقمون لانه

 ياللهم صل عل اختم الكلام بالبرائة عنهم و التمسك بحبل ذكرك و اتباعه فاقول من حكمك اني الشیطان بینهم و لم یتبرئوا منه اللهم
 ."معهم انك انت ارحم الراحمین ل شأنك  برحمتك في ذكرك و آل ذكرك انك حمید علیهم و احشرني

مازندران و سبب قتل حضرت  ٴ ه موقد نيران فتنه ديو لا از توابع بارفروش ٴاهل قريه اءسعيد العلمه ملا سعيد معروف بو اما      

ملا  آنگاه در عراق عرب نزد .نمود يگشت تحصيلات مقدمات علوم در بار فروش و سار قدوس و باب الباب و اصحاب

بارفروش برگشت و مسند فقاهت و رياست ه گرفته ب اجتهاد ٴتكميل اصول و فقه  رده اجازه يآملاءشريف العلمه ريف ملقب بش

سلطنت ه ب ينكاح گرفته بستگ ٴحبالهه محسوب گرديد و دختر رئيس اصطبل محمد شاه را ب بگسترد و از معاريف مجتهدين

متعصب و لجوج و پرخاشگر  و تند خو و  يو ملائ خته معجب و مغرور گشتيافت و لا جرم جاه و جلال و ثروت و مال اندو

خصومت  فرعيه و غلظت فقاهتيه با ارباب علوم و معاريف عقليه و ذوقيه ٴجمودت عقيدت ظاهريه متكبر و ستمگر شد و از جهت

اظهار نمود و با حضرت  شيخيه نفرت عنيف عقيدته اساتيد خود در عراق نسبت ب ياز بعض يتأسه سيما بشديده يافت لا

در  گشت چنانكه اصحابمذ وره را برپا داشت و سدّ هائل پيشرفت مقاصد  ٴهنگامه  رد تا يقدوس مضادت و مخاصمت هم

  رسي خطابه ودعوت بر قرار نمودند نزول  ردند و ي ه باب الباب و اصحاب در طبرس يبخش سابق نگاشتيم و هنگام

_______________________________________________________________________ 

 مأثوره است كه حضرت قائم را با دسته آهنين مقتول مي و جديد الاسلام بود و سعيده نام زن ريش دار كه در اخبار يملا سعيد اصلا يهود
 ( يميرزا جان يحاج )       .حضرت فرود آورد  دست خود بر سر آنه بود كه ب يآهنين تبر زين سازد مراد او است و دسته

__________________________________________ 

 --- ۴۳۱صفحه  ---

 جناب استماع بيان و علم و تبيان آنه تحقيق احوال بدانجا شتافته ب يمازندران برا از مردم يهرسو فرستادند و  ثيره و مبلغين ب

ه از فروش برنج و نان و ديگر ما يحتاج ب بدانجا نرود و يسشديد  رد و اصرار و ابرام نمود  ه   يمتنبه و مستفيض شدند نه

و سر ش  يناصرالدين شاه نگاشت و ملا حسين و اصحاب را طاغه ب يدر پ يپ آورد و مكاتيب يجاه اصحاب ممانعت ا يده ب

با  ( يجيسورت) يخان سورت اللّهافعت آنان صادر گشت و عبدمده ب يسلطنت خواند و  موجب گرديد  ه حكم شاه يو مدع
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رفت و حسب  يبارفروش نزد وه بيامدند و حين ورود ب مدافعت اصحاب يپر مردم مسلح از اطراف مازندران چند هزا

حضرت قدوس ه ب و قساوت ملا سعيد را نسبت يهدم و ردم قلعه و اصحاب شد و تفصيل بيرحم تحريكات و تشويقاتش مصمم

مبتلا گشت و برد  يمرض  صعب العلاج نادر الوجوده ب اعضا ٴرعشهه ب در بخش گذشته آورديم و او پس از واقعات مذ وره

 و در تمامت فصول سال حتي در هواي حار و را د تابستان بر مزاجش استيلا يافت يشديد

_______________________________________________________________________ 

احباب و مزاحم ه شرور و متعرض ب يمرد خانه حضرت قدوسه آق رود قريب ب ٴجماعت بار فروش ساكن محله ٴملا قاسم از ائمه
 بسيار يها تحريك كرد و او را مشتعل از نار عناد و فساد نموده دروغ يمدافعت هم جناب بود و سعيدالعلما را بر مقاومت و آن

حسابش را همه مردم ديدند از  بيو كفر  حضرت عرض كردند كه شقاوت و شرارت نه آگفت كه از حد خارج بود و دوستان ب
عرض  منقلب گردد يخواهيد بچه صورت همه مشاهده كنند در جواب فرمودند آيا مي بر او ظاهر شود كه يخواهيم عذاب شما مي

ه ملا قاسم مريض شد و حالتش ب يبعد از زمان صورت خوك ظاهر فرمايد فرمودند منتظر باشيد خواهد شده كردند خدا او را ب
صورت ملا  نداد چهره و صورتش ديگرگون شد و در شهر شهرت يافت كه يكوشيدند سود معالجهه هر قدر ب اءيد اطبرس يسخت

 رفتند عيادت ميه كه ب يقاسم مانند خوك شد پرستاران پرده كشيدند و مردم
_________________________________________ 

 --- ۴۳۲صفحه  ---

آرامگاه و  ٴاش از پشم انباشت و ابواب حجره ران در بر  رده تجاويف عمامه  بيرهپوست جانوا لباس بسيار از پشم و

 يها زير لحافگرم  يرا سد محكم  رده در  رس ضخيم بر ابواب بياويخته منافذ يها،استحكام بسته پردهه خوابگاهش را ب

با چنان حال  و عاقبت يسرما سوخت يو از سخت يذلر  له از سورت برودت ناله و فرياد  رد،مع دگزي يپشمين سنگين جا

ه . ق و او  ۱۲۷۰را بدرود گفت  يدچار شده زندگان  وبا يبلاه خسران مال  ه از تمتعات ا ل و شرب و غيره نيز محروم بود ب

 .نماند ياقربا و خويشان بر جا يجز برخ ينا ام مردند و نشان يدر ايام جوان يرا اولاد متعدد بود و همگ

نمود و اعقابش  يمعاندت و تعرض هم رفته با معروفين از مؤمنين يروش وه بود  ه ب ملا فضل اللّهمخالف  ديگر از ملايان 

 در هنگامهء ورود جناب باب و اصحاب  فن بگردن افكنده بچهار سوق بازار شتافته نيز چنين  ردند ديگر سيد ربيع نام گويند

 از اين خا  برانيد . دين را،وشيد بابيان بيفرياد بر شيد ايها المسلمين العجل العجل بكوشيد بج

 

_______________________________________________________________________ 
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رفقا و هم صورتان ه خود رفته ب يمقام اصله تا ب نمودند ديدند و فرار مي زدند و شكل خوك مي پرسيدند و باصرار پرده را بالا مي سبب مي
و لذا ملاها حكم  شد ديده مي يدادند صورتش  مانند خوك كه چون جسدش را در آق رود غسل مي ن مردم شهرت يافتخود پيوست و ميا

 يهوا يسرما گرفت و در تابستان و شدت گرما يچنين بود كه ناخوش دادند كه او را فوراً دفن كردند  و اما حكايت عذاب سعيد العلما
كه تب لرز  يمنقل پر از آتش باز هم مانند كس ماهوت پوستين بردوش و چهار يها ده با كليجهمتعدد پوشي يها رخت يزير كرس مازندران

ممكن نبود فرو رود و  حلقشه يك لقمه ب يآنها داشت ول يكردند و آرزو انواع لطيف ذائقه پذير حاضر مي او را از يشد و غذا رم نميگدارد 
 (يقا سيد محمد رضا شهمير زاد) آ                                                    .مقر خود رفته اين عذاب به ب

_________________________________________ 

 --- ۴۳۳صفحه  ---

 يمجتهد سارو يميرزا محمد تق يحاج ردند  مدافعت اين امر و مقاومت با اصحاب قيام بهمازندران  ه  يو ديگر از ملاها    

سابق و  را در بخش يشهادت رساندنش آقا سيد احمد شهميرزاده سوئش با حضرت قدوس و ب رفتار ستون  فر بود  ه  يفيت

 حاضر نگاشتيم .

_______________________________________________________________________ 

مشهور بستون كفر  يميرزا تق ياز اهل سار يرانمجتهد مازند ( ۱۲۷۷و نيز در آن ايام ) ايام حبس برادران و غيرهما در انبار طهران در سال 
طهران آمد و چند نفر از اهل ه سلطان بود ب برادر شهيدم كه مقرب نزد ياو را بدين لقب خواندند ( قاتل فرزند رسول يعن ) حضرت قدوس

ه دهيم شما را ب مي ا را برس اول قسمآقا عرض م يخونخوار شرار رفتند و باين نوع تظلم نمودند كه ا ملعون ولايت ما بدون اذن ما نزد آن
عرض نمائيد كه دو برادر از سادات و اولاد رسول در انبار مباركه  پادشاهه متضرعيم ب يخدا و پيغمبران و امامان عليهم السلام و در ثان

شرير گفت  و بهتان زدند آن يباب ماسه از مازندران و ب :گفتند؟پرسيد بچه تقصير و گناه و از كجا آوردند  .مرخص فرمايند را هستند ايشان
دست خود ه را در مازندران ب شناسيم يك برادر ايشان هستند گفت خوب مي يشهميرزاد ما و يهم ولايت: گفتند ؟شما چه نسبت دارنده ب

ام گردد لا جرم آن زمين تم يكه اين نامها را رو كنم يعظيم بردم و بايد اين دو را هم كشت چون خدمت شاه رسم بايد كار يثواب كشتم و
حركت آن غدار شديم اينك  عبارت خبر دادند كه شمر را بيدار كرديم و ما باعث اينه انبار آمدند به ب معجلاً ها را خوف غالب شد بيچاره

 دبير خلق استمقدم بر ت يو مميت ميباشد و تقدير اله يدر دست خالق و رازق و محي نمائيد كه آرام و قرار در ما نمانده گفتم امر يتدبير
ميكشد هر  جا كه خاطر خواه او است ولي تخت  بر گردنم افكنده دوست ٴحال ما رشتهه ب اللّه شهادت نصيب شود پس خوشا اءاگر انش

 اين اعمال و اقوال نكنيده گردد فواره چون بلند شود سرنگون شود و اعتنائي ب مي عزت اين بدبخت بزودي واژگون

____________________________________ 

 --- ۴۳۴صفحه  ---
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حمزه  لا از توابع  ٴشريف اهل قريه يحاج ملا مقيم بن يبن حاج بزرگ 48ملا محمد حمزه شريعتمدار يحاجو اما    

 مجتهد متتبع در فقه و .راشدين  املين محسوب است اءگشت و او از ا ابر علم نام حمزه مشهوره رو ب بارفروش  ه از اين

 دينيه و حكيم متعمق در حكمت و  لام و ديگر علوم عقليه ٴنقليه اصول و ديگر علوم

_______________________________________________________________________ 

كه چنان خيالات  يمژده دهم شما را مجتهد مازندران ما گفته زندانبان آمد ب يچند گذشت روز يمازندران رفت و ايامه ملعون ب آن يبار
فيروز ه كه ب همين بردند كربلا ميه وردند و بآ طهران ميه اينك خبر رسيد و شهرت يافت چه چون نعش او را ب ء در حق شما داشت مردهسو

صحرا فرار كرد و درون تابوت را تجسس كردند ه بيرون آمده ب يتابوت خوك قرآن كه با نعش بودند ديدند از درون يها يكوه رسيدند قار

                                            

ملا محمد  حاج (1196 - 1283)حاج ملا محمد حمزه شريعت مدار كبير مازندراني و بابيه  او نوشتند:  یيا زندگ یعصر در مورد بيوگراف یاين را موسسه تحقيقات ول - 48
ن رو بنام حمزه مشهور شد در هزار حمزه معروف به شريعتمدار كبير فرزند حاج ملا مقيم بن حاج شريف از اهالي قريه حمزه كلا از توابع بابل )بار فروش سابق( است كه از اي

شمار مي رفت. از ميان فرزندان خود دو نفر را كه صاحب هوش و ذكاوت ملا مقيما در قريه حمزه كلا ساكن بود، از علماي آن سامان ب پدرش و صد و نود و شش تولد يافت.
بعد  شريعتمدار.بودفرزند  مي دانست براي تحصيل علم بشهر بار فروش )بابل( كه در آن ايام حوزه ي علميه ي مازندران محسوب مي شد فرستاد. شريعتمدار يكي از آن دو

ان كه در آن موقع دارالعلم ايران بود شتافت، چندي در محضر ملا علي نوري كه از حكماء عصر بود تحصيل كرد از اصفهان از پايان تحصيلات مقدماتي دربار فروش باصفه
بدرجه  از آنكه شريعتمدار تحصيلات خود را در علوم اسلامي و علوم عربي بپايان رسانيد، بعد بكربلا رفت، از شاگردان شيخ احمد احسائي بشمار رفت و از پيروان شيخ شد.

همين كه فرزند خود را ديد بر ي عالي در علم نائل گشت بمازندران مراجعت كرد، بشهريار فروش وارد شد اهالي استقبال شايان از او نمودند. بديدار پدر رفت ملا مقيما 
اده اي بعتبات مراجعت نمائي، بتحصيلات عالي اسلامي ادامه آشفت؟! باو گفت ملا محمد تو باين زودي عالم شدي؟! نمي گذارم بخانه داخل شوي بايد از همين جا كه ايست

دهي بزرگترين علماي شيعه گردي تا خوابي كه درباره ي تو ديدم مصداق پيدا كند، ملا محمد كه هنوز از زحمت مسافرت آسوده نشده بود، 

 
 مدرسیمرتضی                    

  باره بعراق عرب روانه شد!! رد، دونداشت ناچار براي احترام گفته ي پدر اطاعت امر ك  گفته اي را هم از پدر انتظار نينچ

 قاله خودش در مجله جلوه آنچه نوشته از كتاب ظهور الحق برداشته است.كه در م یشرح یچهارده یمدرس یجالب هست كه مرتض

بود. او  یچهارده هللا تيمحمد مشهور به آ خيدر نجکف اشکرف متولکد شکد. پکدرش ش  او  تولد محل  =1283  درگذشت: خيتار انيبزرگان و اد نامهيدرباره زندگ پژوهش
 ديو مجلات كشور از جمله: ارمغان وح ديبا جرا ١٣١۵درجه اجتهاد كسب كرد. از سال  زينجف اشرف ن هيگرفت و از حوزه علم سانسيدانشگاه تهران ل اتياز دانشكده ادب
نشان درجه « افتيبه در یشد. مدرس یو از استادان دانشگاه تهران محسوب م» اداره كل مطبوعات وزارت كشور« سيمدتها رئ یداشکت. و یهمكار راني؛پارس و مهر ا
فلکسفه  و یبه: زندگان توانيم یو یاست . از جمله كتابها یاسدآباد نيجمال الد ديكرد كه چند جلد آن درباره س فيجلد كتاب تأل ٢٠حدود  یآمد. و لينا زين» پنجم تاج
 رانينقش ا«نوشته او مقاله  نياشاره كرد . آخر( ١٣۴۵و اجتماع ) خياز نظکر فلکسفه تار یگريو بکا ب یگکر یخي؛ وش(١٣٣۵بزرگان ) یماي؛س(١٣٣۴) یسبزوار یحاج ملاهاد

بر اثر  یسالگ ۷۵در  یچهارده یمدرس ی. مرتضديردگ یسنندج به عنوان مقاله برتر معرف یاجلاس وحدت اسلام نيبود كه در هشتم »نيالنهکر نيدر جهان عرب و ب
 درگذشت. یقلب يینارسا
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وراث ميت ه فرستادند و ب يساره ها را ب ياز قار تن و بسيار وحشت و دهشت كردند و ناچار در آن منزل توقف كرده يك آخوند نبود جسد
كربلا ه جسدش گذارده ب يجاه را در تابوت ب ٴمنزلگاه برويد و جسد ميت تازهه موجب افتضاح ما است فوراً ب خبر دادند آنان گفتند اين قضيه

دانست او قاتل فرزند رسول بود لعن  از مردم شنيدند و هركه مي يبسيار يول از ماوقع باخبر گردد و چنين نمودند يحدببريد و مبادا مبادا ا
باشد الحمد للهّ عذاب دنيا ظاهر شد و يقين  مي اين قدرت جد شما امام حسين عليه السلام :و زندانبان بعد از نقل اين حكايت گفت نمود

و اللهم العن شجرة  بپيوست اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آله يزنجير هفتاد ذرعه گرديد و ب طاغوت اءاست در جهنم ميهمان اولي
                             .آخر كلامه يال من اولها و آخرها و ظاهرها و باطنها من اصلها و فرعها يالنف

 (يآقا سيد محمد رضا شهميرزاد)                                                                                                                                  

_______________________________________ 

 --- ۴۳۵صفحه  ---

 رامات و مقامات  يرااسرار و فنون غريبه و دا عرفانيه و جامع علوم و رسوم قريبه و مقتدر در ٴمقامات باطنيهه و سالر واصل ب

برده  پايانه و اند سال در مازندران و اصفهان و عراق عرب ب يرياضات نفسانيه را در س معنويه بود و مدت تحصيلات علميه و

 اءشد و در بارفروش افاضل علم ياحسائ از تحصيلاتش نزد شيخ يرفيع رسيد و قسمت يمقامه در علم و عمل و قدرت روحيه ب

ار ان   ه بعداً از ياللّه مازندرانشيخ عبداش مانند  از تلامذه ينقليه نمودند و بسيار علوم عقليه و ٴاستفاضه در محضرش تلمذ و

و از مؤمنين امر  .در بارفروش شد المجتهدين شيخ ه  شيخ كبيره شيخ محمد حسن معروف باجتهاد و رياست دينيه گرديد و 

عربيه و فقه و اصول و  لام و حكمت و  ٴذو فنون و مدرس علوم ادبيه ي ه عالم شيخ اسمعيل بن حدادبديع حمايت  رد و 

و انقطاع از جاه و رياست  يتقو وفرت علم وه و معروف ب  اظم بير يفلكيه و نجوم و غيرها در مدرس مدرسه حاج هيئت

 يخصوصاً بارفروش و قرا و غيرهم شهرت بليغه يافتند و مردم مازندران زد يگشته دم از روش استاد بزرگوار خود هم يملائ

 ٴدانستند و در آن بلد چون ستاره داشته او را صاحب  رامات و مقامات و تأثيرات نفسيه يوه عقيدت و ارادت  امله ب تابعه غالباً

 رد و عباراتش بدان لغت در ،تكلم مي يزبان مازندرانه و نياز با خدا ب در دعا و راز يدرخشيد و در درس و وعظ حت يعظيم

 يها،باران و مجازات خلق را آزمودم بنفرستادن مضمون مشهور است  ه بار خدايا من اين حدود بدين آن استسقا در يدعا

همين نهج خواهند بود لذا بر جهل و گناهشان ببخشا ه آفريده شوند نيز ب نو  ه بعد از اهلا شان يديگر مانند آن تنبه نيابند وبشر

الضمير مردم در احيان استخاره  يو اخبار ماف اءاز اعد يتسقا و هم نفرينش در حق بسياراس يدر باب استجابت دعا يو حكايات

 اظم بير در اوقات صلوات خصوصاً در سه  يمسجد حاجه ب يٰمسم قرآن از خدا مشهور است و مسجد اقامت جماعتشه ب

 .و رمضان چنان مملو از مقتديان مصليان بود رجب و شعبان يماه

 --- ۴۳۶صفحه  ---
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 گشت و در مجلسش سخن حصر در تفسير قرآن و احادي ،بسته مي يو تحتان يفوقان در حجرات يدر خارج حت ي ه صفوف

 رد  ه ،مضمون منع مي بدين يمازندران زبانه يافت چه ب،ائمه شده سخن در امور ظاهريه وقوع نمي يها،نامه مأثوره و زيارت

 اطله مصروف گردد و ملا سعيد مذ ور با اينكه در مقابل جامعيت علميه وب ٴفانيه اشرف از آن است  ه در امور يعمر آدم

نبست و پيوسته از تنور ضمير و  يو طرف او پيموده نداشت ره رقابت و حسد نسبت ب ياش منزلت و مقدار فضائل ذاتيه و  سبيه

مجتهدين و واعظين در محضر گداخت و شريعتمدار برخلاف ديگر ،غضب مي نظيرش در آتش يتبحر خطير و عقايد و آداب ب

گفت من ،بدين مضمون مي يمازندران لغته خطاب  رده ب يساخت و هم،قلوب مستمعين را سرشار نشاط و سرور مي و منبر

باشد و همينكه صيت ظهور ،و سرور مي يگريه بسر آمد و از اين پس دور شاد گردانم زيرا دور،خندانم و مسرور مي،شما را مي

مقاومت و بغضا برخاست و ه عنيد ب يبارفروش حضرت قدوس طلوع و قيام فرمودند ملا سعيد مانند عدوبرخاست و در  بديع

حمايت و رعايت  رد و با جناب باب الباب مصاحبه و آثار و آيات را  حضرت و اصحاب امر بديع شده از آن يحام يحاج

و  .اش رحل اقامت افكند مسكونه ٴخانهه وارد بارفروش شد ببدشت چون  ٴاند  ه جناب قرة العين بعد از واقعه،آورده مطالعه نمود

 اء ه پرده فيمابين صفوف رجال و نس،حاليه صف جماعت نسوان ب  اظم بير مذ ور در يچند روز در مسجد حاج

به از بياناتش  يبعض حل غوامض مسائل دينيه و مواعظ بليغه پرداخت و خورده بره حجاب قرار گرفته ب  شيدند خلف،مي

بايد اين معارف را از شما و  يبسيار ممنونم بل :گفت ,نوع تجليل خطاب نمودهه و او ب .گرفت , رد،ليكه بر منبر ادا ميحا

و  خارج بارفروش رسيدند و پند و اندرزشان در دل رنگريزان و ديگر  سبهه اصحاب ب  ه همگنان شما آموخت و هنگامي

 .تأثيري نبخشيد ,واستندسعيد العلما ممانعت خ ٴبيكاران  ه حسب اشاره

 --- ۴۳۷ حفهص ---

گويند حضرت ،آقاجان بابيان مي ي ه ا .آمده چنين معروض داشتند يو ٴدرب خانهه ب ياز اهال يگروه .حمله آوردند و ناچار

قاجان اي آ :گفتند .تحقيق  نيد  ه جستجو در اين امر واجب است البته برويد :جواب گفت .فرمائيد،قائم ظاهر شد شما چه مي

شما اهالي نخست دست   رد جواب گفت من شنيدم با اينكه وارد و مهمانند گويند صاحب الزمان ظهور،و مي  شند،مردم را مي

 .گشوديد جفا و ايذاه ب

_______________________________________________________________________ 

موجود است تحقيقات دقيقه از  يخط وه بابيه نوشته و اكنون ب در خصوص ٴخود كه شمه ٴهادهكتاب اسرار الش ٴشريعتمدار در خاتمه و ضميمه يحاج
طائفه در غايت تقيه و اختفا ميزيستند  اين ٴمانده يباق كه آحاد ۱۲۷۲سال  يمذكوره را نگاشت يعن ٴكه مقاله يو در چنان موقع و تاريخ اماميه نمود ٴطريقه

اشارةً مبين داشت چه در بخش اول آورديم و  بيان تلويحاً و يدر ط اءت اين امر با مراعات احتياط و تحفظ از شرور اعدبابي ٴدورهه عقايد خود را نسبت ب
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اند يا  بوده اند و چون است حال ايشان از ممدوحين س _ بابيه معنيش چيست و چه كسان بوده .هذه يو ه نمائيم را ثبت مي ٴدر اينمقام نيز نبذه
عجم تا  غرس اول غيبت امام در عين و لام از رس طلوع كردند و منتشر شدند در عرب و ٴ(    سنه۱۲۶۰ما كه در اين زمان نزديك سال   )بيان فر ?مذمومين
 يمعنه توپ و تير كشته شدند  ج _ باب به سال گذشته از طلوع باشد همه ب كشيدند و در تنزل لام مذكور كه شش يشيخ طبرس يجزيره خضراه خود را ب

پس  ۰۰۰۰۰۰بابها  ياش كه انا مدينة العلم و عل بفرموده و جمعش ابواب چنانچه رسول خدا شهر علم بود و امير المؤمنين عليه السلام در آن است در
ه در ابتدإ طلوع از كتاب مؤلف او ديدم ك ٴنوشته را نديدم  اصلاً كه تاجرزاده بود اگرچه من ايشان يمحمد شيراز جناب ميرزا علي اول بلا اول قبله باب

بسر برد كمتر از يك  يمعل يبكربلا سيد كاظم يكه از عمرش گذشته بود و در حداثت سن خود بملازمت جناب حاج غرس بيست و هفت سال بود ٴسنه
 هن وملا عبد اللّه بيشتر نخوانده بود و از بابت قوت ذ ٴو حاشيه يمقدمات تاسيوط سال و بسيار با زهد و ورع و عبادت بود و درس

__________________________________ 

 --- ۴۳۸صفحه  ---

 مردم حجت بر شما  امل شد و بر من حرفي نيست اينر شما هستيد با سعيد اي :تگف .داد يسعيدالعلما چنين فتو :گفتند

 .العلما

_______________________________________________________________________ 

تا شش و هفت جلد .... بشاكلهء آيات و سور قرآن كه از كلمات قرآن  قدرت تأليف و تصنيف پيدا شد او را ..... چندين مجلدات يو تقوو تأييد  آءذك
 مشكله كه همه ٴعبارات غريبهه بقره نوشت ب ٴشرح سوره كرده بود و ءو املا آءسجاديه انش ٴو خطب پر فصاحت و بلاغت شبيه خطب صحيفه بيرون نبود

و خود را باب ناميد و بر انگشتر سفيد خود  بابيت كرد  يپيش من همه را و بسيار خوش خط و ربط و تيزقلم و تند رقم بود و دعو را ديدم آورده بودنداش 
ريد ..... و و علم تف معرفت و توحيد و حق و تجريده خود خود را باب وصول ب يو استنباط و رياضت و صفا اجتهادع خط باب كشيد اين باب اول كه ب

 ياسن از و يكه مقارب او بود در سن و صورت و قدر يپسر زراعت كار مازندران يمحمد عل يجناب حاج يساخت و باب دوم بعد از و يباسم باب مسم
ه ان صورت و سيرت كه بهمه و حاشيه ب يدرس متعارف خوانده نبود مگر تا سيوط ملازمت او همسفر بود راه مكه ذهاباً و اياباً دائماً مانند اوه بود ب

قدر پنج شش هزار ه نوشت ناتمام ب شرح سورهء توحيد در تأليف كه يحت يداب وه آبوده و ب ياش در شهر شيراز با و خانهه از سفر مكه ب مراجعت
توحيد صرف بود ..... و باب هر دو  نوشت كه همه را ديدم و سبك و لسان سرعت قلم ميه غير متعارفه ب ٴغريبهبكلمات  بيت كه ديدم و خطب و ادعيه

الاستاد زرنگ و با  اصطلاحات و قواعد شيخه فقه و اصول و مقدمات و در علم ب ٴبود كه در علوم متعارفه خراسان ٴسيم جناب آخوند ملا حسين بشرويه
 بود و در سن مقارب يو جلادت و سيف يگدانست و بسيار با شجاعت و جن دريا ميه ب دو نفر مانند قطره در علم بابيت خود را جنب آن يتسلط بود ول

_____________________________________ 

 --- ۴۳۹صفحه  ---

ه قلعه رفتند با آنكه قريب به قدوس با اصحابش ب مرتفع شد و حضرت يطبرس ٴ ه هنگامه يدر مقابل منتقم قهار توانا و موقع  

 ملحق شوداصحاب ه با جمعي  ثير ب بود عزم آن داشت  ه ينود سالگ

_______________________________________________________________________ 

ها و  شيراز و احوال و آداب و قرآنه رفتند ب يسيد كاظم ملا حسين و جمع يواسن از او بوده بعد از وفات حاج يمحمد عل يسن حاج
بابيت و حقيت او  ٴبينه و گرويدند و او را باب دانستند و تأليفاتش را دليل ورا ديدند در منزلش و با محمد خطب و تأليفات و آثار ميرزا علي

اش را منتشر  اطراف بلاد عرب و عجم فرستادند و قصهه بسورة من مثله و آدم ب خلق كه اگر در شك باشيد در او فأتواه قرار دادند و گفتند ب
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وزير ايران رسانيدند و سيد و  يآقاس ميرزا يسلطان زمان و حاجه قعه را بو طلاب و اغنيا و كتاب متعرض شدند وااء آنكه علم كردند تا
كه باب  ماكو حبس داشتند و سيده متفرق ساختند سيد را بعد از ملاقات دار الخلافه بردند ب را از شيراز و جمع ايشان يمحمد عل يحاج

پدر خود محمد صالح شد بعد ملا  ٴنمود كه وارد خانه يد علمحم يحاج بود قلم و رقم و جميع امور متعلقه بابيت را تفويض مصاحب خود
 يعرف ساره ملا محمد سعيد از شدت خوف رجوع ب او منزل نمودند تا آنكه جناب آخوند ٴخانهه او حركت كردند ب يهواه ب يجمع حسين و

و قم  يمقدس رضو و شهر مشهد يعوام ميام و ذاكرين و اءولايت خود نمود و علمه ب يكرد ملا حسين رو را از بارفروش بيرون كرد ايشان
موالات خود ه بار فروش و مازندران و اطراف بلدان را جمع كردند و ب آباد و بهنمير و يسمنان و نور و عله و طهران و قزوين و تبريز تا ب

د رنگريز و دكان نشينان آن گذر مانع بارفروش شدن همراه خود آوردند مسلح و مكمل متجاوز از چهار صد نفر وارد سبزه ميدانه ب خواندند و
 قتل رسيد كه در ربع ساعتع و ايشان ممنوع نشدند ميان ايشان فتنه در گرفت تا ب شهره را ب شدند دخول ايشان

__________________________________________ 

 --- ۴۴۰صفحه  ---

 يمذ وره نوشت  ه محل ٴافرا واقع در جنب بقعه ٴمالر قريه يسرتيپ گرايل نظر خانه و با حضرت قدوس مكاتبه نموده ب

 ٴمحاصرهه قلعه ب ضروريات اقامت آنجا نمايند زاد و راحله و ٴتا تهيه يمناسب و در خور ورود او و همرهانش حاضر سازد ول

 .اردوي دولت افتاد

_______________________________________________________________________ 

 ٴوقوع اين قتل اهل شهر خبردار شدند و همهمه و ولوله روب نزديك بيست نفر مرد بزرگ و كوچك از طرفين كشته شدند بعد ازغه قريب ب
 يميلرزيدند كه استعداد صبح كه روشن شد پس از آن تا دو روز ديگر زن و مرد صغير و كبير مثل بيده ب شب داشتند تا در آن يعظيم

 يشيخ طبرسه ميدان بيرون كردند و ايشان خود را ب آن يرا از كاروانسرا ايشان لطايف الحيله راف تا اينكه ببهمرسيد از اهل لاريجان و اط
شبيخون بود كه قتل نمايان كردند تا اينكه از دار  احتجاج كشانيدند و دورش را خندق محكم زدند و دو حمله آوردند كه دوم صاحب
بر آنها غالب شد با اين احوال  قدر نصف يكسال بيشتر كه جوع و قطع نان و آبه ه كردند تا بآوردند و محاصر يطهران توپ كوچك ٴالخلافه

شب كشته  آن طرفين بيرون آمدند از اندرون خندق و بر عسكر حمله آوردند جمع كثير از از انتخاب كرده قريب صد نفر يملا حسين با جمع
ه نزديك عسكر پادشاه و دستگير شدند و به شدت جوع بيرون آمدند ب همه از يوقتشدند كه شب نهم ربيع الاول بود تا آنكه بعد از چند 

را بردند همان سبزه ميدان و  يو حاج شهر آوردنده را با چند نفر ب يمحمد عل يبر زمين افتادند و از دنيا در گذشتند و حاج شليك هزار تير
تشيع  اءاسلام و بق كردند از كفر و ارتداد يا مي اءو حق و باطل طرفين و استفت مرا از ظالم و مظلوم كردند ياو را آتش زدند و هرچه سئوال م

دور فلك را  يمجمل بود از داستان ايشان اگرچه رفتند و منقرض شدند ول گفتم ..... اين ينوشتم و نم يداشتم و جواب نم ايشان سكوت مي
 من لايعلم ٴيد معاملهبسيار است عقبه را بايد پائيد و از عواقب آن انديش ها بازيچه

________________________________________ 

 --- ۴۴۱صفحه  ---
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از مقاومت با  ننمود و مردم را ممانعت يولكن از معاونت و مساعدت ياران  وتاه .اصحاب رسانده ب و نتوانست خويش را

را  من ايشان :گفت،مضمون جواب مي اينه ب غالباً پرسيدند،صحت و فساد عقيدت بابيان را مي ي رد و چون از و ياصحاب هم

 ردند ،مي از آحاد اصحاب را ذبح يبرخ ي ه دژخيمان حكومت امر قلعه هنگامي ٴاز خاتمه اند  ه بعد،بد نگويم و بد ندانم آورده

م و گفتند  ه اينر مأموريت ظل ,را بيم گرفته رفت و همرهان و محارمش يو يسوه ب يبا همان خنجر خونريز رو يدژخيم

 خدا  رد تا دژخيم رسيده بيان اعتماد ب ستم جديد انجام خواهد داد و او

_______________________________________________________________________ 

يگر از كتاب بگو مرد اين ميدان كيست ... و در مقام د نيست بسم اللّه يرا با من لا يعلم چاره چيست و من لا يعلم را بر من يعلم سبيل
علت ه ايشان دادند به ب و امامان عليهم السلام را ساحر كردند و نسبت جنون و كفر و شرك و ضال و مضل مذكور چنين نوشت پيغمبران

و كامل و خود طالب شريعت سيد  يعالم و فاضل و صالح و متق ٴمرد شيعه شود كه حماقت و قصور فهم و ادراك كه داشتند پس چگونه مي
شيعيان نشو و نما كند و كفر بگويد شرك بورزد  طريقت امير المؤمنين حقيقت رب العالمين باشد و شيعه و شيعه زاده و در ميان نالمرسلي

و  يالامر كتاب مؤلف كنند غاية ن تكفير ميه آظاهريين كه ب يراهها ٴهمهه كه او بكند با اينكه عالم باشد ب كند سفيه و مجنون اينكار را نمي
 ظاهريين از ادراك فهم آن عاجز آمده بايد اگر طالب باشند از او سئوال كنند يا ز او صادر شد و محجوبين و قاصرين و مقصرين وا يكلمات

باشند از فنون و از فن او و  يكنند خصوص هرگاه عار فهم ناقص خود تكفيره او نه اينكه ب يسكوت ورزند و وا گذارند او را ميان او و خدا
ورزند منشأ فتنه و فساد  محكمه انحراف ٴقطعيه ٴكنند و از حكم اصول و قواعد شرعيه ياحكام كفر بر او جار اجتناب او كنند وكفر و ه حكم ب
 يانته    .گردند

___________________________________________ 

 --- ۴۴۲صفحه  ---

 يمازندران زبانه ن انگاشته مسلمانم نمائيد شريعتمدار بآقا مرا نا مسلما يبينداخته گفت ا بر چهر منيرش افكنده خنجر يو نظر

بود  ه با چنين شغل ناروا و  شتن بندگان خدا  بهتر ازين ي رد،ناپا  اگر بخوردن سنگ معاش مي يا :مضمون گفت بدين

خنجريكه  با همانبدينگونه يافت  ه  ٴنشست و عقيده يد ان علافه باز  ن و دژخيم توبه  رده ب يبرو د ان علاف ي ن يزندگان

 ه ،نوعيه شريعتمدار ب يگشت و بالجمله حاج،زائل مي ماليد تا رنج و تب،سر رنجوران و تب داران ميه بريد ب،مؤمنين را سر مي

اجساد  قدوس آيات و آثارش را لاجرم حفظ و نيز خواهرش را حمايت و صيانت نمود و حضرت ٴآورديم حسب الوصيه

 يبأس يمقامات وه شهر نظر ب ياز اهال يداد و بسيار و قاتلين را توبه .دفن  رد ,فن نماز خواندهبابيه را بدون غسل و   آءشهد

ه منشور حكم ب باز داشتند و بدين رو ملايان متعصب سخت آشفته و غضبنا  شدند و ياز بدگوئ  رده تعرض ننمودند و لسان

گماشتگان ربوده  ٴواسطهه مطروح حضرت قدوس را ب  ه قطعات جسد بنوشت و همين يدر پ ي فر و خروجش از اسلام را پ

خا  بيرون  سعيدالعلما اراذل و اشرار را تهييج  رد  ه از زير .ثل  آخر شب دفن نموده ب يز  ميرزا ٴنماز خوانده در مدرسه
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ر نمود و عمامه از تحذي ينصيحت گفت و از عذاب و انتقام اله آورده معدوم سازند و او نزد حكمران بلد رفته با حالت افروخته

ميرزا  يشاهزاده محمدقل نفرين نموده بر جايشان نشاند تا چونه در ارض  ربلا گفته تهديد ب اءاز اعمال اعد ٴسر انداخته شمه

موقع  اءرسد و او اعتنا و تجليل نكرد سعيد العلم يشرف زيارت وه ب خواست حا م مازندران وارد بارفروش شد و اءملر آر

 يبارفروش ايام ٴدار الحكومه را در برگشت دستور داد وي يمر ز حكومتش ساره ب يسعايت  رد و چون وال را غنيمت شمرده

 گان،ديگر ده تن از گماشته يچند حبس  ردند و بار

 --- ۴۴۳صفحه  ---

شيخ  ه صد  ٴو در مجلس درس شرح جامعه بارفروش آمدنده بردنش با قيد  و غل ب يبرا ي تاره بر  مر بسته از سار يحكومت

بزرگ بر سر  ٴگت ملا آقا  ه عمامهه ب ياز آنان مسم ييكه  ردند وارد شده ب،مي نزدش تحصيل ءو فضلا اءاز علم يو اند

از پوست گوسفند  يمعمول  لاه برويم و شريعتمدار  ه حسب ينزد حا م  ل در ساره خطاب  ردند  ه برخيز ب داشت

 وران ،بدين مضمون گفت اي يزبان مازندرانه نشسته بود از جايش برخاسته ب يبر پوست ديار بر سر داشته مانند  لاه چوپانان آن

سوارم  نيد  يانجام دهيد بر حمار شما امر شدهه هرچه ب .برويم . ه خدا ديدگان شما را نابينا ساخت شريعتمدار منم باطنه ب

رسيده د ا ين را بسته  ياهاله ره خواهد  رد و خبر برا خراب  ند و بالاخ ظالمين ٴاز  اغذ بر سر گذاريد خدا خانه يو لاه

واقعه مرثيه و مصيبت  در آن ٴو شاعره اش  اجتماع  ردند دفاع و جهاد شدند و چند صد از نسوان مقدسه در خانه يبرا مهيا

 يعنوان بابه ب ياررا در س گريستند و همه را يقين بود  ه وي،و مرد و زن مي زدند،خواند و زنان ديگر بر سينه مي،حاضره مي

 ي ه خدا ومضمون گفت مرد بدين شمار زن و،انبوه بيه ب يرسا و زبان مازندران يحال از خانه بيرون آمد با صدا در آن  شند،مي

 ار خود مشغول گرديد نزاع و فتنه ه گردم شما همه ب،رفته صحيحاً سالماً برمي ينمايد بدانيد  ه بسار،و توانا مرا نصرت مي يباق

 يموجب تعاليم و روش پيشوايان حقيقه ب قرار و آرامش و عمله بيان نمود و همه را امر ب ياز اجر صبر و شكيبائ يو شرح نشود

ه  رد ب،حا م نفرين ميه ممانعت  رده سا ن گردانيد و در حال افروخته  ه ب دين داده از حدوث اند  هيجان و آشوب

از بابيه اعتراضات و بازخواست نمود و  مران پرخاش  رده در باب حمايتشدارالحكومه رسيد حكه همينكه ب .روان شد يسار

 اند  ه در همان اوان  ه نزد منتقم قادر قهار از تو شكايت نمايم آورده يمكن  ار او گفته برآشفته با تغير و تأثر تام ب يحاج

 ه ب عمارت خود در حاليكه درهاي سنگين حجره را  ه ٴپسران نورس حا م در حجره

 --- ۴۴۴صفحه  ---
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فرود آمده هر دو را خفه  رده بكشت و  نمودند ناگهان در بر گردنشان،بالا  رده ايستاده تماشا ميزنجيري تكيه داشت 

 يقبول عذر و عفو تقصير خواسته مبلغ يگريان و نالان گشته تنبه حاصل نمود و از و حكمران از شدت تأثر و اندوه روز و شب

رساند  ه سفله بلد  يجائه العلما  ار را ب تحريكات سعيد يبارفروش روانه داشت وله رده او را محترماً بنقود و هدايا تقديم  

 و برزن مورد سخرهء مردم يناميده در  و يسر پيچيده خود را شريعتمدار  بير باب شكل عمامه دوره گوسفند را ب ٴروزها روده

 ه طرفين ايجاب و  يرا در مجلس سعيدالعلما وي يگاو بيالودند و نوبت ٴلهفضه اش را با نفط سياه مخلوط ب  ردند و درب خانه

او جواب گفت  ه ه تعقيب شديد حكومت تهديد نمود و شريعتمدار به نكوهش و ب اعمال مذ ورهه بودند ب يقبول عقد زواج

ه  ه نسبت ب يهمه جور و تعد آن سين از ينشانده در مجامع بگردانند و تو ا يداشتم مرا ريش تراشيده بر استر من آرزو

نمود و بدينطريق ملا سعيد را نزد محارم و مخلصين  يو ندامت و توبه نخواه يشو،خجل و شرمسار نمي يبندگان خدا روا داشت

مصداق ه بابيه بيشتر بود به نسبت ب دولت يسين لقب و شهرت داد تا آنكه در اواخر ايام  ه تعرضات انام و سختگير عنوانه ب

يغيروا ما بانفسهم ابواب فيض هدايت را بر وجوه جهال بست و  يما بقوم حت مضمون ان اللّه لا يغيره دارهم و ب يمادمت فدارهم 

و  ه.ق ۱۲۸۱  .را وداع گفت يمؤمنين امر بديع در سن متجاوز از صد اين جهان خا  اءشدايد و بلايا و قتل و يغم اءدر اثن

سفيد  يمتوسط و چهر يمحلش ا نون معلوم نيست و او را قامت يول دفن  ردند يلونجف برده در جوار مرقد عه جسدش را ب

 رد و ،با رنگ و حنا خضاب مي جذاب داشت و محاسن را ياند  بر آمده بود و سيمائ يبين يسياه و بالا يچشمان گلگون و

 و اتباعش  اءفرط تعدي سعيدالعلمه از آن پس ب نديد و يآثار ضعف و ناتوان يتا سن هشتاد سالگ

 --- ۴۴۵صفحه  ---

 را اءعقد بست و تعرضات اعد يبا حضور جمع يحضرت قدوس  ه در سن نود سالگ جز مريم خواهره و او را بمريض گرديد 

ه و نيز سه برادر داشت  ه دو تن  هتر ب را گرفتند پدر مانده روش وي ياوليه بود و از ايشان سه پسر بر جا ٴسد نمود دو زوجه

قدرت ه داد و او بنا بر اعتماد ب يعل يحاجه وام ب ي ه مبلغ ياز اهال يتن ينوبت   بودند و اظم ملّا يو حاج يعل ينام حاج

شريعتمدار  ياقرار نكرد و حاج منكر وام شد و با نصيحت برادر يعل ي رد نزد شريعتمدار شكايت نمود و حاج،ادا نمي برادر

ملا يعقوب مجتهد  يو اما برادر مهتر بنام حاج . رده وام ادا نمود تا اعترافرا بستند و زدند ، وي چوب و فلكه امر داده

در گذشت جسدش را  اجتهاد داشت و مسند رياست در وطن بگسترد و چون ٴاجازه يانصار يشيخ مرتض يحاج شريعتمدار از

ندند و از ذ ور و اناث مذ ور عالم و عابد بدان روش ما يدختران پسر و يخا  سپردند و از وه نجف برده به حسب وصيتش ب

كتاب حظوظ و  كتاب لمعان ملا محمد شريعتمدار يتأليفات حاجدر مازندران برقرار گرديد و از  يشريعتمدار خاندان وسيع
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متنفذ و نامدار و  يو برادرزاده و خويشاوندانش  ه بسيار و بعد از و و اولاد و اعقاب باشد،مي كتاب اسرار الشهادهو  الايام

 ٴو  تاب اسرار الشهاده  ردند،اظهار محبت و ايمان مي ياين امر تعرض ننمودند و بعضه شريعتمدار شدند نسبت ب د ومجته

اين امر است محو  نند و  ٴرا  ه در مديحه يديده خواستند  لمات يمازندران بدست بازماندگان و اءاز علم يمذ ور را جمع

 ٴو بقية السيف قلعه اءشهد فرياد و عويل بر شيده ممانعت  ردند و اما يبعض طبع رسانده پسرش خواست ب سياه نمودند و چون

 آورديم در اينجا تكرار نكنيم . از اهل مازندران چونكه در بخش سابق مفصلًا يطبرس

 --- ۴۴۶صفحه  ---

پس از خاتمه امر قلعه  و چهارشنبه پيش بارفروش بودٴ سا ن محله ملا رضا شاه عالميمذ ور  اءمشاهير شهدو يكي از         

ه ب يول مردم ببست يخويش درآمده در برو ٴخانهه رفتند ب يسوئه و مستخلص گشت و هر ير ب ديگر خريده ٴ ه با عده همين

ه سب  رده سنگ زده در را ب ,اش گرد آمده خانه دربه از سفله ب يتحرير ملا فضل اللّه پيشنماز سابق الذ ر بامدادان گروه

سابق  و شيخ محمد حسن شيخ  بير .شهادت رساندنده بيرون  شيده در پنجشنبه بازار ب او را يبعد از چند آلودند و يپليد

حصيرفروشان واقع در جنب پنجشنبه بازار  ٴمحله ) حصير فروشان ٴاز محله ياز مدرسه ميرزا ز  ٴهنگام در حجره الذ ر  ه آن

مدرسه بمن  از طلاب يبرخ يحكايت  رد  ه روز .ل مشغول بودتحصيه ( ب.حضرت قدوس گرديد مذ ور مدفن ٴبود و مدرسه

گفتند توبه  ن مسلمان شو و ،ملا رضا ميه رسيدم  ه ب يوقت را آوردند  ه بكشند و من شتافتم يخبر دادند  ه ملا رضا شاه باب

هستيد و دژخيم پيش  مانمردم شما بايد توبه  نيد  ه دشمن خدا و ائمه و حجت ز، اي : رده گفت انبوه جمعيته او خطاب ب

شهد الّلّ انه لا اله الا هو و ":عديله نموده خواند يقرائت دعاه شروع ب حال دويده عمامه از سرش برداشت  ه بكشد و او در آن

 گذاشت  ه ببرد من طاقت نياورده گلويشه و قاتل خنجر ب ."اولوا العلم قائماً بالقسط لا اله الا هو العزیز الحكیم الملائكة و

 ي بير برده نماز خوانده دفن  ردند و چند روزشريعتمدار يتابعين حاج شتند و جسدش راکُديگر شنيدم  ه  يبرگشتم و ساعت

 نيد و الا  شته  ي ه تبر ميدان سر حمام آوردند  ه بكشند و ظالمان سخت گرفتنده قضيه هفت نفر از بابيان را ب بعد از اين

نكرديم تا توبه  نيم و شما بايد توبه  رده  يزنجير بر آشفته گفتند ما گناهه ب د مانند شير مقيدشويد و آنان با اينكه مغلول بودن

قتل آورد و من نتوانستم ه همه را ب جوئيد و ميرغضب پيش دويد  ه يو حجت زمان تبر ءخدا و انبيا و اوليا يدشمن ي فر يعن از

و گماشته گان حاجي شريعتمدار  .قتل رسانده ب ناصرالدين شاه بغضمير بايستم برگشتم و بعداً شنيدم  ه آن هفت نفر را

 .برده نماز خوانده در همان محله سر حمام قرب مسجد حاجي  اظم بير دفن  ردند را اجسادشان
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 --- ۴۴۷صفحه  ---

و بيان  مدار دلير بود،رياست متمول و معتبر و ملا  يبارفروش مرد ياز قرا آقا رسول اهل بهنميرمازندران  ٴو از مشاهير بابيه       

سفر حج مكه  از اهل قريه در ينام يز  يحاج ۱۲۶۱سال ه مذ وره را چنين آوردند  ه ب ٴقريه  يفيت ايمان او و ديگر بابيان

در خصوص حضرت نقل و حكايت  رد  يوطن اخباره ب حضرت باب اعظم را ملاقات  رده منجذب گشت و پس از عودت

ه دو برادرش ب و تجسس برآمدند خصوصاً آقا رسول و يصدد تحره از اخيار گرديد و ب يجمع اش ه موجب انتباه و انتع

وس و جناب حضرت قدّ يمشهد خراسان در ايام ارتفاع نداه ب حسين نام صديق امين خود را يتفحص از امر برخاستند و  ربلائ

قا رسول ه آو ب .پيوست ملازمت خدمتشانه قر گرديده بشرف ملاقات و استفاضه فائر شده عارف و مه ب باب الباب فرستادند  ه

باشد و بر هر  س نصرت اصحاب واجب ،حضرت قائم موعود مي عصر عصر ظهور حق و اين اءو همرهانش نگاشت  ه اين ند

حضرت ه با همرهان نسبت ب اين امر شدند و آقا رسوله بهنمير و عرب خيل مطلع و منجذب ب ياز اهال يجمع و فرض است و

از خويشان و  يبا جمع يطبرس ٴقلعهه حضرت ب آورد و بعد از ورود آن اين امره قدوس حسن عقيدت و ارادت يافت و ايمان ب

شدائد طاقت فرسا  محسوب گشت تا در اواخر ايام محاصره و محاجه تاب ياز سران نام يپيوست و يك اصحابه همرهان ب

اختيار شد  يو از جهت ارتفاع زمين قلعه حفر چاه دشوار بود ب صحاب بستندآب را بر ا يدولت حت ي ه اردو ينياورد و هنگام

باران نمود و تا ير هفته ه ب فرمايد پس هوا شروع،فرمودند خداوند مدد مي . رد يرفته تظلم نموده اظهار بيتاب حضرت و نزد آن

 ي قل،عسرت شديده نزد مهدي امتداد يافت و اصحاب سيراب گشتند و بالاخره در ايام

 --- ۴۴۸صفحه  ---

امنيت داد و آنان ه خروج و اطمينان به نمود و اصحاب را تشويق ب اش فريفته گشته معاودت، اذبه يها،وعدهه و بميرزا شتافت 

دارند دست از او  تا حضرت در قلعه  اقامت :او چنين گفته سابق الوصف ب يآقا سيد احمد شهميرزاد نپذيرفتند و با اينكه

فرمان داد آنان را هدف  يخان لاريجان يقل،اردو رفت و عباسه ب و از نزدش متفرق نشويم با همرهان خارج شده نخواهيم  شيد

در آمل مقتول شد و  مل فرستادند آقا محمد حسينه آو سرش را جدا  رده با برادرش آقا محمد حسين ب  شتند,گلوله نموده

 يگرداندند و از آقا رسول پسر و دختر و خاندان ي وچه و بازار هم عه دربارفروش بردند و با رؤس سران قله سر آقا رسول را ب

 .ماند يدر اين امر باق )ممتازيان(

از توابع بارفروش در ظل تربيت حضرت قدوس  رزه  نار ٴاهل قريه ملا سعيدمشاهير اصحاب مازندران در قلعه و ديگر از     

  ه در بخش سابق آورديم دستگير ينوعه و بالاخره ب بقلعه رفته بنصرت قيام  ردبا او  بمقامات رفيعهء ايمانيه و عرفانيه رسيده
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 يدولت يقلعه چون هنوز اردو ٴارتفاع هنگامه اند  ه در اوائل،حكم ملاها شهيد نمودند آوردهه برده ب يساره را ب گشته وي اءاعد

 حدود معروف آن ياز علما يقلعه ميسر بود برخه وده بمازندران را مراسله و مرا ياهال محاصره نينداخته يتنگناه اصحاب را ب

 مسائل نجوميه و جفر و  يميا پرسيد و آن سئوال  رد و در ضمن از يمفصل نگاشته از مسائل چند يحضرت قدوس مكتوبه ب

 ر شأن توحيدفصيحه د ٴعربيه ٴخطبهه مشروح نوشته آغاز را ب يمحول نمود و او جواب ملا سعيد مذ وره حضرت ترقيم جواب را ب

در غايت اتقان و اقتدار بيان جواب گفت و در  و معارف الهيه شامل ادله و مواعظ متينه افتتاح نمود و تمامت مسائل معروضه را

و  امر قلعه ثبت نمود و از اخباره راجع ب يمقدار در پيشگوئ،عالي اءاطهار و اولي ٴائمه صد حدي  نقل از يره  لام قريب ب يط

 مدلل ساخت بشارات مقدسه

 --- ۴۴۹صفحه  ---

ه طبريه از خا  طبرستان مجتمع شوند و ب ٴعدد اصحاب بدر در قلعهه موعود ب  ه سيصد و سيزده تن از اصحاب و انصار قائم

تعجب و ه مكتوب بدست ملايان رسيد ب اسبان را فرا گيرد و چون يحديكه گودالها پر از خون شود و تا زانوه رسند ب شهادت

يقين پيوستند  ه انشراح  صدر و فتوحات ه درجه مقامات علميه نبود و ب نه آب دانستند ملا سعيد را،ر شدند چه ميتحير اند

 بديعه از جهت ذوق و شوق سرشار ايمانيش حاصل گرديد . تجليات

و توابع و  يارفروش و سارمازندران خصوصاً در ب ٴ ثير از بابيه در نقاط متعدده يجمع يٰ شهادت عظم ٴو بعد از وقوع واقعه       

نخست مؤمن  اهل قريه  فشگر  لا شيخ ميرزا آقاجمله  از بقية السيف قلعه بودند از آن ٴعده زيستند  ه،در نور و سواد وه مي

از آنان  ييك يشمار اصحاب قرار گرفتند وله قلعه در آمده به ب آنگاه سه برادر  هترش نيز پذيرفتار گشتند و بدين امر گرديد

تا  ماندند يبرجا و ميرزا حسن يشيخ ميرزا آقا با دو برادر ديگر محمد علعرض  شد و مصائب گريخته مُ اءمحسن نام در اثن آقا

 ه  يصرف ماله آباد و ب يميرزا سعيد بزرگ مالر مهم عل شفاعته نوع مذ ور در بخش سابق اسيرسپاهيان شدند و به ب

 نگاريم .،بخش ششم مياحوالش را در  ٴتتمه  ردند مستخلص گشتند و

 ياز اصحاب قلعه  ه در آنجا بعلم و تقو اسد اللّه معروف بكلان از اهل چاله زمين يبن مشهد ملا ابوالقاسمديگر        

 و خلفش آقا محمود  ه ذ ر احوالش در بخش ششم ميايد . او بود يسارو لا از بناها ٴمعروف و تكيه

يادگار از خود گذاشت  يپسران و دختران با ايمان  ه خويش و ملا امينا از اصحاب قلعه يلوه معروف ب اللّه يملا ولديگر        

 حسين آقا حسن و آقا محمد  لاهدوز ياز اصحاب قلعه و از پسران مشهد يآقا عل حسين و پسرش يو نيز مشهد

 --- ۴۵۰صفحه  ---
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مدت العمر مورد تعرض و تطاول جهال شد و  يغه داشت وشهرت بل ينام بابه بارفروش و اطراف ب يبودند و آقا محمد نزد اهال

 ميرزا محمد خانميان  بودند و در آن يباق ٴسواد  وه عده ٴنمود و از بابيه،حكايت مي مردم مازندران يواقعات قلعه را برا

و معاريف بابيه  اءعلم ثير از  يديگر نور جمع يو در تا ر و قرا سرهنگ خلف ملا ميرزا بابا شهيد شهرت و اقتدار بسيار يافت

موطن  تاريخيه در قسمت نور  ه ٴشهرت بليغه داشتند و از امكنهابهيٰ  ارادتمندان جمال  بودند و مخصوصاً خانواده و بستگان و

 ه در آغاز بخش سابق نگاشته  ينوعه دار لا ب ٴدر قريه و اجداديشان در تا ر و تعلقاتشان يبود عمارات پدرابهيٰ  اسلاف نور 

 .وريم معروف است،آمي ر بخش ششم مفصلاً و د

 ٴو رباطش  ه محل ورود و ميدان مدافعه و محاربه خانه مسقط الرأس و مسكن حضرت قدوس و سبزه ميدان بارفروشو در       

ارم  ه محل  حضرت گرديد و نيز عمارت  مشهور باغ از شهدإ و بالاخره مشهد عظيم آن يجمع باب الباب و اصحاب و مدفن

 ٴو نيز خانه چند از مؤمنين گرديد ي ه مشهد و مدفن تن شد و نيز پنجشنبه بازار و قبرستان سر حمام اءمظلوم و اسر يف آنتوق

مظلوم است  مطهر آن مدفن قطعات جسد  يمحا مه و بازخواست و تعذيب نمودند و مدرسه ميرزا ز  را  ه وي اءسعيد العلم

بازار خريد  يتجديد گشت نام مذ ور  ه اصلًا بارفروش ده يعن و تعميرات بسيار يافتهو در اين ايام  ه شهر بارفروش تغييرات 

شهر است تبديل گرديد و  آن در يسار ينام بابل  ه اسم رود جاره اطراف بود  و بعداً شهر بارفروش شد ب يقرا و فروش امتعه

بزرگ دور آن را  ه از آثار   استخر مارت باغ ارم و تغيير يافت و ع از محال و مواضع بلد خصوصاً سبزه ميدان مذ ور يبسيار

  دوره بود سيل تجديدات سلاطين آل قاجار و نشيمن گاه حكام پرجور و آزار آن ٴتفريحيه

 --- ۴۵۱صفحه  ---

وقيف مجتهد محل ت يميرزا محمد تق ٴخانه يسار ديار عدم برد و ا نون مواقع آنها را تقريباً معلوم توان نمود و دره حاضره ب

 .اصحاب قلعه بودازديگر ٴعدهمحل شهادت ملاجليل و ملاسعيد و ياخلاص و ميدان سار ٴصدور تفسيرسورهحضرت قدوس و

_______________________________________________________________________ 

بزرگ كه  يميرزا محمد تق يخصوص حاجه ب جمع شده يارس يملاها در بالا ,پنجشنبه بازار يدر شهر سار يملا سعيد رزه كنار
ستون كفر  صاحب مقتل كه اسم آن خبيث را گذاشته بود يسارو يمحمد عل يفرمايش حاجه ب بود يقاتل آقا سيد احمد سنگسر

ملا عبد  يبالا خانه نشسته بودند و جناب شريعتمدار حاج مثل خودش در آن ياز فعل و عمل شنيع او همين ستون كفر با جمع
 آن كشيد و جواب خدا را چه ميگوئيد جهت مي گفت چرا اين مسلمانان را بي گريست مي مي هم بود و )كياسری(يكيوسراللّه 

آن پيرمرد طاقت  ."قتل ايشان واجب  است اند اينها منكر خدا و رسول يپير شده خرف شد": كافر سنگدل  گفتسياه قلب 
سنگدل  آن ,دادند كه او را شهيد نكنند مي يبودند پول زياد يوش در ساركلا بارفر حمزه نياورد از مجلس بيرون رفت اربابان
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همراه جناب ميرزا ه من الاولين و الاخرين  و در آمل ب القوم الظالمين يالا لعنة اللّه عل .گفت الا اينكه بكشيد آخر شهيدش كردند
نعمت اللّه در  لير بود شهيد نمودند جناب شيخرا كه بسيار شجاع و د يبرادر آقا رسول بهنمير آقا محمد حسين ,محمد باقر
با  يفتوه زخم داشتند با نهايت ذلت بردند در آمل ب ,بيرون آمد برداشتند از گلوله و ساچمه تا روز آخر يسردار تير زياد يدعوا

از قلعه بيرون  از پيشراز انداختند پدرش هَه شكمش را پاره كردند دست مباركش را در شكمش طپاندند و ب نهايت ايذا و اذيت كه
 .كه در جنگ باستيان تير برداشته در قلعه در گذشت شاگردش بود ياللّه آمل يرفته بود او را دم توپ گذاشتند و ملا ول

 (يخلاصه از حكايات مرقومه آقا ميرابوطالب بقية السيف شهميرزاد)                         
____________________________________________ 

 --- ۴۵۲صفحه  ---

شان بود ،حا م محل اقامت چند روزه ٴو خانه و عدهء از مؤمنينابهيٰ  و در آمل مسجد و مدرسه محل حبس و زجر جمال          

در  مل بردهآه ب اءاز رؤس شهد يرا  ه اسيراً با برخ يو ميرزا محمد باقر هرات يبهنمير و آقا محمد حسين يو ملا نعمت اللّه آمل

 .شهادت رساندنده ن بلد بآ

و مزارع برنج  اءقر يدر جنگل و قرب بعض بارفروش واقع يجنوب يدر دو فرسخ ٴبقعه و مقبره يمشهد عظيم طبرسو اما          

 نيز در اطراف يبود و چند اطاق و ايوان ٴديوار  وتاه و در وسطش مقبرهه و محصور ب وسيع و مشجر ياست و قطعه زمين ي ار

مذ وره  ٴنمودند و بقعه،دفن اموات مي  ردند و در قبرستان،و علف داشت  و مردم اطراف بقعه را زيارت مي يف بنبقعه مسق

 از  بار محدثين مؤلفين و از مشايخ جامعين اخبار اماميه ييك يشيخ طبرسه ب معروف يمازندران يمدفن شيخ احمد طبرستان

نمودند در  يقلعه بنا  رده جانفشان مذ وره  ه اصحاب ٴاند و محوطه،روفمع يو طبر ينام طبرستانه طبرستان ب اءو علم است

 اين امر است ٴنخستين از مشاهد عظيمه ٴدرجه

_______________________________________________________________________ 

صاحب  يمنهم ابوجعفر محمد بن جریرالطبر  يقال لهم الطبر  یر طبرستان فيغ الي لكنهم قلما ینسبوناء ذیل الامل و قدخرج منها كثیر من العلم قال الیاقوت في
خاله  يو اصله من آمل ایضاً و كان یزعم ان اباجعفر الطبر  يالخوارزم و التاریخ المشهور اصله و مولده من آمل و لذلك قال ابوبكر محمد بن العباس التفسیر

كلاله و كذب و لم یكن ابوجعفر رحمه الّلّ رافضیاً و انما حسدته   عن يرافض يعن تراث و غیر  يفها انا رافض المرء خاله يو یحك و بنو جریر لاخواني يبامل مولد
 ماة و عشر ثلث ۳۱۰سنة  ابن جریر في و كان سباباً رافضیاً مجاهراً بذلك متبججاً به و مات يبذلك فاغتنمها الخوارزم الحنابله فرموه

_______________________________________ 

 --- ۴۵۳صفحه  ---



385 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

واسكس  ه اقامتگاه  ٴمذ وره و اطرافش تا قريه ٴزمين مقدس صدور يافت و محوطه آن يبراابهيٰ  و  اعليٰ زيارات بسيار از قلم 

ه ملطخ ب جنگل بين قلعه و بارفروش يو اراض يقر يو مهاجمين بود و نيز بعض يدولت ياردو ميرزا و محل يقل،شاهزاده مهدي

جناب باب الباب در قرب چاه وزوا  ٴباقر خالوزاده مظلومان است و مدفن آقا ميرزا محمد و مدفن آن اءابدان شهد اءو اعض اءدم

 باشد و تفصيل آن در بخش سابق،اصحاب مي اءغفير از شهد يجناب باب الباب است و جمع قلعه مدفن ٴواقع شده و محوطه

 .گرديد يمسم يشاه نامه شده ب يمهم ٴجديده ٴتجديد معموره آباد در اين سنين تعمير و يعل ٴگذشت و قريه

بود  يسيد رشت ٴسا ن عراق عرب و از تلامذه از اهل آن بلاد شيخ سعيد ه در بخش سابق آورديم  ينوعه ب   هندوستان        

 باز نيامد . ز اوا يتبليغ در وطن گشت و خبره و ايمان اعظم يافت و مأمور ب اءبلق تفحص تا شيراز آمده فوزه و ب

سيادت و ولايت منتسب و متسلسل از  ٴخانوادهدر  لتان هندوستاندر مُ يٰعمأَسيد ه و معروف ب بصيره ملقب ب سيدديگر          

 ايران بدو نسبت يجلاليه و دراويش داغدار ٴ رام شعب طريقت  ه طائفه اءو رؤس عظام اءاز اولي يشهير يك يسيد جلال هند

 طريقت از اين اءاز اولي يمتكثرند و جمع غايت معتبر و صاحب مريدانه ن و اخلاف و اعقابش در هندوستان بو خاندا دارند

 باطن و استعداد اءصفه ب يمرض آبله از دو چشم نابينا گشته وله ب يتقريباً هفت سالگ د شد و در صغر سندودمان برخاستند متولّ

تمامها حائز گرديد و عقايد و مشارب ه اسراريه را ب ٴصر و نيز معارف و فنون غريبهع ٴمتداوله ٴعلوم  ثيره يو فطر يميراث 49 امن

 گوناگون را فرا گرفت و مكنت و ثروت وفيره و مسند ولايت و يها،و فلسفه متنوعه را احاطه  رد و آداب و رسوم

 --- ۴۵۴صفحه  ---

در  يعبادت و رياضت را در ايام صب ٴو حله زهد و قناعت ٴحليهمراتب مذ وره  ٴعلاوهه او رسيد و به ميراثيه نيز ب ٴرياست خطيره

طالبش شدند و شئون فضائل و خصائل و مقامات و  راماتش را  50علوِ و صُ سير و سلو  راغب گشت و سيده بر  رده ب

 يسالگ بيست و يرورزيدند و تا  جلالت ظاهريه و باطنيه شناخته گرديد و اعاظم و افاضل بسيار ارادته نكرد و ب انكار ياحد

بيرون نهاده عزم سياحت آفاق و انفس نموده حق و حقيقت را جويا و پويا  در ممالر هندوستان زيست آنگاه قدم از وطن

اعظم از اين  يمأثور بود  ه ول حج را بر ضمير بسته طريق عبور را ايران قرار داد چه از اسلاف  رامش اءو نقش اد گشت

ايران آميزش گرفت و مقرب نزد بزرگان و مشهور  ٴمختلفه و عقائد متنوعه با مذاهب يمايد و چندسرزمين ا رم و اقدم طلوع ن

                                            

  شونده پوشيده . .پنهان شدن پوشيده معنی هب كمون از فاعلی نعت . نهفته؛ پنهانكامن =  - 49
 

   )سندبادنامهٔ  عربی (.  )يحكم بين الغنی و الصعلوک)درويش . و  عالي  . )منتهی الارب (. فقيردرويش . ج ، صَ = علوکِصُ - 50
  

https://vajehyab.com/dehkhoda/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86
https://vajehyab.com/dehkhoda/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86
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ظاهر و باطن نمود پس  يدستگير اءو ضعف اءفقره دانشمندان شد و در عين حال مشغول مجاهدات و رياضات شاقه بود و ب نزد

داشت ،او اخلاص اظهار ميه الفت يافت و ب ي اظم رشتسيد  يرفت و با حاج عراق عربه حج ب اءرهسپار مكه شده بعد از اد

قربيت  ٴعلم و معرفت و واسطه ٴمدينه از شيخ سعيد مذ ور خبر ظهور باب ينكشيد  ه در بمبئ يوطن  رد و طوله عودت ب آنگاه

مسجد الحرام  سفر مكه رفت لاجرم بدانسو شتافت و دره حضرت باب اعظم ب ايران باز گشت و چونه درنگ ب،الهيه شنيد و بي

 ه حضرت  رسيد يو ايام عزم شيراز رفته اخلاص و ارادت  امله بگوش  رد و پس از آن ب ٴفائز گرديده حلقه اءلق فيضه ب

سفر  رده تبليغ و نشر امر بديع نمود و با رعايت  يو معمورات هم بر سير و هدايت نهاد و در بلادمهاجرت  ردند لاجرم بنا

فضائل اخلاقيه متصف  انواع  مالات علميه وه هدايت و ارشاد پرداخت و چون به او را بود ب ه  يمخصوص حكمت و اسلوب

و  يميا و غيرها از علوم رسميه و فنون غريبه متبحر بود سخنانش  و در علوم فلسفه و عرفان و طب و نجوم و علم حروف و جفر

 .در قلوب نشست

 --- ۴۵۵صفحه  ---

عزم ه مازندران بر پا شد ب ٴچون هنگامه فاتش را خارق عادات و بارق  رامات ديدند تاو نفوس را جذب  رد و اطوار و ص

 قلندر يميرزا مصطفباتفاق  يو چند .قلعه از جهت محاصره اردو مقدور نشده ب ورود ينور شتافت ول ٴصفحهه نصرت اصحاب ب

صدمات وافر ديد چندانكه هر دو را شبانه از  اهرگيلان قدم زد و از اهل ظ يدر نواح ورزيد،او ارادت ميه مجذوب معروف  ه ب

مريدان  قزوين سفر  رد و در آنجاه در بعض منازل طريق از آب و نان ممنوع داشتند لاجرم ب اخراج و تبعيد نمودند و يبندر انزل

فيض محضر ه در مازندران ب يمصاحبت نمود و ايام با شيخ عظيم يطهران رفت چنده بسيار پيرامونش مجتمع گشتند سپس ب

غريب و  يدر حالش مجذوبيت يٰشهادت عظم ٴاخلاص و ارادت خاص اظهار نمود و پس از واقعه مستفيض گرديد وابهيٰ  اقدس 

ايران تبليغات مؤثره  ياز قسمتها يو در بسيار عجيب طالع شد و از لسانش  لمات بديعه و آيات منيعه تراوش  رد يجذابيت

در  اند  ه،ساخت آورده يٰصراط مستقيم مهتده را ب يو عراق و لرستان و مازندران جمع قم نمود چنانكه در اطراف  اشان و

نمود و ،احادي  مأثوره در  تب معتبره مي يات قرآنيه وه آاثبات اين امر استدلال ب يها چون برابا ملّا ٴمجالس محاجه

 شمرد تا آيه و حدي  منظور را يافته انگشت بر،را مي ياوراق قرآن يا  تاب  اف .خواست مواقع آيات و اخبار را نشان دهد،مي

 يغيب گوئه بدانگونه هدايت نمود و لاجرم ب سا ن قهرود و پسرانش را يملا يملا ابوالحسن گلپايگانداد و ،آن نهاده نشان مي

جمله  ردند از آنغريبه معروف شد و واقعات عجيبه از او حكايت   ياسرار و قوا و اظهار  رامات و خوارق عادات و داشتن

سيد  يمشاهير بابيه محسوب شد و نيز حاج او اقبال  رده ايمان يافته از ٴواسطهه قمصر  اشان آقا سيد عبدالرحيم از اجله ب در
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روزي از  اهل قريه را در خصوص امر بديع گفتگو  رده جذب نمود و يشرعيه و مقتدا ابراهيم يگانه عالم و واعظ و مرجع امور

 .داشت هر  اشانقمصر عزيمت ش

 --- ۴۵۶صفحه  ---

 رفتن نتوانست و شب را بيارميد در ٴمشغله يبرا يشهر رود و حاجه ب يديگر نزد و يسيد ابراهيم دستور داد  ه روز يحاجه و ب

موزه  خواب بدون دستار و ٴبر آمده با جامه اختيار و اراده از بستر يخاطرش گذشت و به نيمه شب از خواب بيدار شده امر سيد ب

ه ب شهر شتافت و همينكهه قمصر عودت  رد و لباس پوشيده به خود آمده به ره نورديده ب يرهسپار شهر گرديد و نيم فرسنگ

همان حال تا  اشان بياوريم ه تو را ب توانستيم،عبارت خطاب نمود  ه ما مي اينه را ب ملاقات سيد رسيد و وصف الحال  رد وي

شهيد نمودند و  يطريق ياقسه نگاريم ب،چنانكه در بخش لاحق مي يشهادت عظم ٴبعد از واقعه يلساه و بالجمله سيد بصير را ب

سال حكومت داشت و  در آن لرستانه قساوت و به فاجعه اين است  ه ايلدرم ميرزا عم ناصرالدين شاه شهرت ب آن از ياجمال

چند مؤانست و  يوارد شده ايام يو ياردوه سفر ب اءبصير در اثنو سيد   رد،نفاق اظهار وفاق ميه ب اءازين امر با خبر بوده با احب

در  يتجليل نمود تا روز اش همت گماشت و او از آن سيد جليل  مال توقير و،تعليم و تربيت روحانيهه ب معاشرت جسته

ر استماع سخن گفتند و سيد بصي 51اءاطره محامد صفات شاه ب ميان آمد و حاضرين هر ير دره محضرش ذ ر محمد شاه ب

اثبات مدعا بيان  يبرا چند يرا برشمرد و حكايات گشود و عدم عدالت و خلاف انصاف وي يحقيقت جوئه ب پروا لب ي رده ب

دژخيمان ه پس ايلدرم ميرزا برآشفته سقط و دشنام گفت و ب را شاهد و دليل آوردنقطهٴ اوليٰ حضرت  ينمود و حبس و نف

واقعه در اواخر سال   با خا  و خاشا  پوشيدند و اين ٴبيرون  شيدند و جسدش را در حفرهزبانش از قفا  بيدادگر حكم داد تا

 .واقع شد  ۱۲۶۷

 

_______________________________________________________________________ 

م ظاهر شد شاهزاده ذكر لزوم تر كه قائ تازه ازين يگفت چه خبر يپرسيد چه اخبار تازه دار يگويند ايلدرم ميرزا از سيد اعم
 نه كه من تمام الجهات بدانصفات بود شاهزاده گفت ياعظم از ميرزا آقاس يگفت  دجال ظهور علائم خصوصاً دجال را نمود سيد

 .خرش كجا است سيد گفت خرش برادرت محمد شاه بود

_______________________________________ 

                                            

 كسی. ستايش و مدح در درگذشتن حد از كسی؛ مدح در كردن مبالغه etrā' ]قديمی[ اطراء[ ]عربی: مصدر( )اسم - 51
 

https://vajehyab.com/amid/%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7
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 --- ۴۵۷صفحه  ---

را در بخش سابق آورديم و در وصفش  از احوالش ٴ ه  يفيت ايمان و شرذمه اللّهقهر يراجه مؤمن هند دولتديگر       

  ماله اش نمايان بود قدم در سير و سلو  گذاشته ب،از ناصيه يآثار اصالت و بزرگ چنين نوشتند  ه از شهزادگان هندوستان و

غايت ه با قند و گلاب انجام داد و ب رساند  ه ير اربعين ٴرجهده زهد و ورع و قناعت و عبادت اتصاف يافت و رياضت را ب

تكلم ه برد و همينكه لب ب،گفت و غالباً در تفكر و تذ ر و مراقبه بسر مي،مي غايت اند ه نظافت و لطافت بود و سخن به مقيد ب

در سجن نقطهٴ اوليٰ آمد حضرت  ايرانه سير و سفر چون ب اءيافت و در اثن ياسرار معارف الهيه از لسانش جريان م گشود،مي

چنانكه در بخش  قائميت و دعوت در خا  خوي و طلوع فتن و بلايا ٴمحضر مبار  و جذبهه چهريق بود و پس از تشرف ب

 .حضرت از خا  ايران بيرون رفت نموديم حسب امر آن سابق مذ ور

_______________________________________________________________________ 

فتنه افتادند و او را ه از مؤمنين نيز ب يگرديدند و بعض جذابيت او مجذوبه ب ياز اهال يشهر ساكن شده اكثر يقهر اللّه در مراجعت در اسك
 را در رؤيا ديده منجذب گشته و چون وجود مبارك يخود او اقرار داشت كه از نوابان معروف هند بوده ول يول تصور كردند يهم شخص مستقل

عظيم بر پا و  يغوغا يحالات در صفحات خو مقصود خود رسيد از اينه لذا آمده ب چهريق بيايده ذربايجان به آاو فرمودند كه پياده به ب
از  يتبريز بخواهند و هنوز خبره كه حضرت را ب تبريز و طهران رسيد علاج را در آن ديدنده خبر ب منقاد او شدند لذا اين ياكراد اكثر يرؤسا
حق  يشود و مناد نجا راجعه آكه قهر اللّه را مرخص نموده پياده با همان انقطاع كه از هند آمد ب جناب عظيم امر شده واقعه نبود كه ب آن

و  ياسب و خرج يصبراً حت يكند نپذيرفت كه انك لن تستطيع مع يمحض رسيدن پيغام حركت كرد و هركس خواست همراهه باشد و او ب
 ( ينبيل زرند )                        .ازو نشد يو ديگر خبرنكرد  لباس هم قبول
___________________________________________ 

 --- ۴۵۸صفحه  ---

ئيكه ،غرفه جنب ٴزاويهه طاقت فراق نياورده مراجعت نموده  در قلعه چهريق ب ينوشت  ه پس از مدت السلطنه چنين،معين،يو حاج

درويش  ,شهادت بردند اءاجر يتبريز براه حضرت را ب  ه يو آرام اقامت جست و ببود تا موقع حضرت محبوس بود سا ت آن

حق ه ب و عشق يمراعات احتياط و حكمت دم از درويشه شهادت حاضر بود و هنگام استنطاق ب نيز پياده همراه شد و در يوم

از  يطهران در بين طريق بعضه عزيمت ب اءاثن و در از تبريز بيرون رفت يٰشهادت  بر ٴو پس از واقعه .مستخلص گرديد ,زده

 .قتل رساندنده را ب وي اءءاعد

مصائب خاندان  ميرزا محمد ذاكر يشدند يك عرفان و ايمان بديع سرافرازه حدود ب آن ينخستين  سانيكه از اهال   يزد     

موعود  موجب بشارات سيد انتظار ظهوره و ببود  يشيخيه و اصحاب سيد رشت اءاز علم يشيخ ميرزا محمدرسالت مشهور بنام 
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شيراز شتافته ايمان آورده از ه سمعش رسيد به جديد ب داشت و حضرت باب اعظم را در  ربلا زيارت نمود و همينكه خبر ظهور

ذ ر محامد صفات و مقامات و  رامات حضرت پرداخت و ملايان ه يزد نموده به ب محسوب  گرديد و عودت يحروف ح

ضعف نفس و بيم فرا گرفته ناچار   فر و قتل داد و او را يٰتر  مجتهد بلد فتوا يعتراض و تعقيب  ردند و ميرزا علو ا تعرض

ورزيدند زن اختيار ،محمد  ريم خان ارادت مي يحاجه خاندان خانان  ه ب ساخت و از يشيخيه منتسب و متكه خويش را ب

آوردند  ي مال احترام و تجليل بجا . ور  ه در آن بلد خطير و وفير بودندحمايت  ردند و گروه اتباع خان مذ ياز و  نمود تا

 ٴديد ارائه هر س  ه مستعد عرفان و ايمان بديع ميه بود و ب يدر باطن باب يول شناختند يمحمد  ريم خان يحاج يو او را شيخ

 .در گذشت پايان رساند و ازين جهانه  رد و بدين طريق ايام حيات ب،حجت مي ٴو اقامه عقيدت

 --- ۴۵۹صفحه  ---

 يملا عل ٴخود سا ن  ربلا بوده بواسطه ٴبا عائله يسيد  اظم رشت يحاج ٴشيخيه و از تلامذه ءاز فضلا سيد احمدديگر آقا     

همدان از  بيرون آمد و در ياتفاق وه العين ارادت و اخلاص حاصل  رده بقرةه فائز شد و ب عرفان و ايمان جديده ب يبسطام

 يخلاص يو جد برا يرفته سعابهيٰ  محضر ه جناب ب برآن ٴوارده يو بلايا يگرفتار ٴطهران رفت و در فتنهه بش جدا شده بمو 

 ٴاصابت گلولهه ب با او همراه بود تا عاقبت ياز اصحاب وفادار شد و پسرش ميرزا محمدعل يطبرس ٴقلعه ٴنمود و در هنگامه يهم

 يبخش سابق مسطور گرديد از حروف ح يچنانچه در مطاو حسينآقا سيدر ديگرش شهيد گرديد و پس توپ سرش جدا شد و

از اصحاب  ينامدار و برخ پدر ٴواسطهه اصحاب شد و پسر ديگرش آقا سيد حسن نيز از متقدمين مؤمنين و ب از مهمترين يو يك

 يانتظار زيارت حضرت باب اعظم ايامه و پس وقوع فتن شيراز هردو ب  مال ايمان بديع رسيده ب يداراب يخصوصاً آقا سيد يحي

افتخار يافت و پس از  شغل  تابت آثار و آياته زيارت محبوب رسيدند و آقا سيد حسين به و در اصفهان متفقاً ب گذراندند

مت عنوان  تابت و خده  لين ورود نمودند و ب ٴقريهه رفتند تا ب احتياط در عقب ٴمظلوم از اصفهان هردو با ملاحظه تبعيد آن

ما و برگشت و آقا سيد  آذربايجان و سجن ما و بدان شغل ادامت دادند و آقا سيد حسن حسب الامر از قبول شدند و در سفر

، در وصفشان چنين مسطور استابهيٰ  از قلم  ٴاز الواح صادره يو در لوح در تبريز وقوع يافت يٰحسين ملازم بود تا شهادت عظم

 يو مبشر  بید العدل مع ان له عند محبوبي جن آذربایجان نفسان امسك الحسین بید الفضل و اطرد الحسنس ربكم الرحمن في قد كان عند "
در موقع مكالمه و سئوال و جواب در تبريز مراعات حكمت و مصلحت وقت را  الخ  و چون آقا سيد حسين " شان من الشئون

را  قونسول روس مقيم تبريز  ه وي اند و در جواب سئوالاتچند در آن بلد توقيف م يو ايام .محفوظ و مصون از قتل شد نمود

 .و امر جديد نمودنقطهٴ اوليٰ تحقيق از حالات حضرت  نزد خويش برده
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 --- ۴۶۰صفحه  ---

ه از آثار داد و بالاخره او را از تبريز ب يها را گفت و برخ،يگفتن ٴتا اندازه يگر چه در جواب با مراعات احتياط سخن گفت ول

در ابهيٰ  و از مقام عظمت  بابيه محبوس بود ٴعموميه ٴه . ق در موقع بروز فتنه و مذبحه ۱۲۶۸نمودند و تا سال  برده حبسطهران 

 ه  ينوعه از اوضاع و احوال نداشت ب ياينكه مداخله بلكه اطلاع شد و در واقعه مذ وره با،افضال و ا رام همي يوه محبس ب

بين تمامت مؤمنين  شهادت رساند و او ازه را ب محبس در آمده ويه ن حاجب الدوله بخا؛علي يوريم حاج،آمي در بخش لاحق

لقب ه  اتب حضور و مطلع بر اسرار اين ظهور گشت و بنقطهٴ اوليٰ باين اختصاص يافت  ه قريب چهار سال اخير ايام حضرت 

و ان من كان " ،  چنين فرمودند يو ٴباره در يمشتهر گرديد و در ضمن توقيع كاتب و كاتب البيان عنوانه مفتخر و ب عزيز
لمنبئین و لتكرمنه من عند ربك بما كنت علیه من  عنه فانا كنا يعند ربك قد علمناه جواهر العلم و الحكمة فاستنبئ

سال ار  ربلا به يو يآقا سيد احمد صدور يافته برا ٴرا  ه در ايام ما و در جواب معروضه يو در اين مقام توقيع " المقتدرین

من یشإ من عباده و انه لا آله الا هو  يیمنّ عل يبسم الّلّ الرحمن الرحیم الحمد لّلّ الذ" هذه  يه دارم و،ثبت مي ,فرمودند
لا اله الا هو  قدم الذات و ذروة الصفات انه الّلّ علیه وآله بما قد اثناه الّلّ في يمحمد صل يعل ذو الفضل العظیم و اثني

الجلیل علیهم قبل وجود كلشئ و  يعلیه و آله بما قد صل اللّّ  ياوصیإ رسول الّلّ صل يعل يال و اصلالعزیز الحكیم المتع
احسن  ارسلته عند ولدك جزاك الّلّ في يانه هو الجواد الوهاب و بعد قد قرئت كتابك الذ یسلم علیهم بعد فنإ كلشئ

الّلّ و ان ذلك امر  اءبما نزل علیك من قض لصاد اطلعتارض ا كنت في  الایام التي في جنبه و اني بلائك بما قد صبرت في
 اقول حباً لذلك الشأن اني يفیه فانا لّلّ و انا الیه راجعون و لعمر  لا مفر لاحد منه فاحسن الّلّ صبرك

 --- ۴۶۱صفحه  ---
وهم بدلیل و ان حین احبهم كانك تنحو نح فقد افنیت كل خلیل اراك مصراً بالذین ارحني يلیس تارك يالا ایها الموت الذ

تلك  يالدین و ان الان لما سمعت من الواردین عل الیك و انه لم یرض لحبه في سمعت بلائك اذنت لولدك بالسفر يالذ
المقدسة و ارجو الّلّ بان  تلك الارض يالحسن بالصعود عل كثرة حزنك و كبر سنك احببت لان آذن قرة عیني  الارض

المنظر  انشإ الّلّ في يو ان باذنك ما اذنت لاخیه الاكبر لانه مع حة قدس حرم الجلیلسا السبیل و یبلغه الي یحفظه في
المؤمنین بفضله و یسهل  انفع لك من حضوره لدیك و اسئل له ان یفرج عن قلوب يتحزن له فان حضوره لد الاكبر فلا

 يد الّلّ حمداً شعشعانیاً لامعاً مقدساً الذذلك الجبل احم انا في تلك الارض المقدسة بمنه و انني لنا الصعود بالوصول الي
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 يكفضل الّلّ عل  اءكل ثن  يملكوت السموات و الارض و یفضل عل كل من في  يثنإ كعلّو امر الّلّ عل یعلو كل حمد و
ائمة العدل و اسئل من فضلهم لان الّلّ  يالسجن عل كل حین تدخل الحرم سلم من اهل  المتعال و في عباده انه هو الغني

ولدك  القبة و لا شك ان الّلّ لا يخلف المیعاد و اذا ارادت امّ احمد بالحج فارسل معها ضمن لاجابة الدعإ تحت تلك قد
لكل ما  انا ذا استغفر الّلّ ربي الصغیر لسكون قلبها و ان الّلّ یؤید بفضله من یشإ من عباده و هو العزیزالحكیم و انني

الحمد لّلّ رب  المرسلین و يلودود و سبحان الّلّ ربك رب العزة عما یصفون و سلام علالغفور ا احب الّلّ و اولیائه انه هو
 العالمین .
شهير  يجناب آقا سيد جعفر  شف يافت و والد آن وحيد ا بر تحقق يآقا سيد يحي ٴواسطهه حدود ب انتشار امر در آن يول         

بودند و  از سادات علما فخام سا ن در قسمت جنوب ايران و فارس ٴو اسلافش سلسله اءو آب يموسو يبن آقا سيد اسحق علو

و آقا سيد جعفر در آنجا حدود سال هزار و صد و  اصطهبانات انتقال نموده سكونت گزيده آقا سيد اسحق مذ ور از داراب ب

 .سن و آغاز شباب تحصيلات علميه نمود هشتاد و اند متولد گرديد و در صغر

 --- ۴۶۲صفحه  ---

مراقبه و ه رياضات و طاعات گشت و سنين چند به نجف شتافته مشغول به از فارس ب جذبات باطنيه عنان از  فش ربود و يلو

 ,سنابرق ,الملو از قبيل تحفة علوم باطنيه و  شف و  رامات گرديد و تأليفات  ثيرهه و مكاشفه پرداخت و معروف ب مجاهده

و در علوم فقه و اصول و تفسير و حكمت و عرفان متطرف و متبحر و  ر ساخت فاية و غيرها منتش ,بلد الامين ,رق منشور

 سيال و متنور شد و در نجف و اصفهان و يزد و طهران و بروجرد و اصطهبانات يفكر صاحب قلب و

_______________________________________________________________________ 

علم و فضل اشتهار ه بود و ب يسيد جعفر كشف ياكبر انجال حاج يكه جناب آقا سيد يحي حكايت نمود يسيد جواد كربلائ يحاج
چون  حضرتش وثوق كامل حاصل داشتند وه شخص اول به معروف ب يميرزا آقاس يحاج و داشت و مخصوصاً محمد شاه مرحوم 

از بس  يمبارك اقبال نمودند مرحوم آقا سيد يحي امره ب يارتفاع يافت و خلق كثير از عالم و تاجر و عام اوليٰ ٴنقطهظهور حضرت 
 يرسيدگ امر مباركه نفسه به حضور مبارك مشرف گردد و به نمود كه خود عازم شيراز شود و ب شنيد اراده ياحوال را مختلف م

اللّه مثواه حضور شاه معروض داشت محمد شاه طيب ه را ب آگاه شد و عزم سيد يشخص اول ازين معن يميرزا آقاس ينمايد و حاج
حاصل نظر خود را  پيشخدمت از سيد خواهش نمود كه درين مجاهده و اجتهاد پس از استبصار و اطلاع يوساطت ميرزا لطفعله ب
حضور ه شيراز وارد شد چند مجلس به ب يجناب آقا سيد يحي فرمود كه چون سيد جواد مي يشاه اعلام دارد و بالجمله حاجه ب

شد بر  كه مشرف مي نمود و هر مجلس كه از هر باب داشته جواب هر يك را كتباً و لساناً اخذ مي يسئوالات مبارك مشرف شد و



392 
 

Documents prepared by Adel Shafipour 

 

 

 يمهابت و بزرگوار يديگر بود ول يو گويا منتظر رؤيت چيز نمود ذلك اظهار تصديق نمي افزود مع مراتب خضوع و خشوع او مي
 يبود مانع بود كه خود چيزوجودش را احاطه نموده  ياو را پر كرده و سرا پا حضرت كه قلب

__________________________________ 

 --- ۴۶۳صفحه  ---

نموده با وفرت علم و عظمت و مكنت در  شمار فراهم،هر ير خانه و عائله تأسيس  رد و اولاد و احفاد بسيار و ارادتمندان بي

ه . ق در مكه حضرت باب اعظم  ۱۲۶۰و در سال الشأن شدند ،عظيمو وعاظ  اءاز اخلافش علم يزيست و جمع،بلاد مذ وره مي

تاريخ وفاتش ضبط  ردند و  يرا برا "ي  العل غاب نجم" ٴدر بروجرد وفات نمود و جمله ۱۲۶۷ملاقات نمود و بالاخره در سال  را

 ت علميهتحصيلا يوجود آمد و در ايام صغر و جوان ٴعرصهه اش در شهر يزد ب،زن يزديه از  ينجل جليلش جناب آقا سيد يحي

 .و وعاظ بي همتا گرديد اءنموده مستجمع علوم شده از افاضل علم

_______________________________________________________________________ 

از تصرفات  يكه آيا ممكن است كه تصرف كه حاصل شده بود اظهار داشت يسبب محرميته من به ب يمعروض دارد تا آنكه وقت
 اين مثل يحضرت معروض دارم گفتم جناب آقا سيد يحي خدمت آن ياينكه من چيز ن مشاهده نمايد و مقصودشانخارقه انسا
لذيذه و فواكه طيبه از هر صنف  ٴلطيفه و اشربه ٴشخص از اغذيه حاضر باشد و آن يشخص بزرگ ٴاست كه بر مائده يحال مثل كس

عاجزم تو  وساطت و شفاعت حقيقت من از اينه قبيل فوم و بصل طلب نمايد ب از يدرين اثنا چيز او بر خوان حاضر نمايد و او يبرا
كه  يطلب نما و بالجمله پس از قليل شب يدر دل دار بپرس و هرچه يهر چه خواه يحضور مبارك مشرف شده خود هروقت ب
و فرمود اين  ود با خود آورداز سئوالات مشكله و مسائل معضله كه نوشته ب يمشرف شود جزو حضور مباركه شب ب مقرر بود آن
چون شب  يو جواب طلب كن يحضرت تقديم نمائ آن حضوره ام خواهش دارم ب است از حضرت سئوال نموده يمسائل چند

استراحت  يبيت خود براه جلوس حضرت ب يشد و غذا صرف نموديم پس از صرف غذا و قدر گذشت و صحبت بسيار داشته
حضرت كه نامش مبارك بود دادم و گفتم همين  غلام آنه ب ضرت وحيد را در حضور خودشسئوالات ح ٴعودت فرمودند من جزوه

 است و بر سبيل مطايبه يده و از قول من عرض كن اين سئوال جناب آقا سيد يحي حضرته حال اين جزو را ب

___________________________________ 

 --- ۴۶۴صفحه  ---

بازو نيز بود و نزد اوليإ  شجاعت و نيرو و قوت يحت بيان و قدرت تقرير و استدلال داراعلم و  مال و فصا وفرت ٴعلاوهه و ب

چهار  ,ارادتمندان موصوف گشت و در وطنش يزد زن اختيار  رده  ثرت مخلصين وه دولت و خاندان سلطنت معروف و ب

تأسيس خانه و عائله نمود و در هر  دواج  ردهغالب تعلق و سكونتش در آن بلد بود و در نيريز فارس نيز بعداً از فرزند آورد و
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امام  ٴبرادرش آقا سيد اسحق در محله ٴطهران رفته در خانهه ه . ق سفري ب  ۱۲۶۰دو جا دوستانش بسيار شدند و در حدود سال

 .يحيي  ورود و مدتي اقامت نمود زاده

_______________________________________________________________________ 

عبارت مطايبه با حضرت وحيد و طلب تدقيق  سيد جواد ازين ياست نه برگ چغندر و مقصود حاج يگفتم عرض كن آقا سيد يحي
و  فرمود چون سحر بر حسب عادت بيدار شديم و برخاستيم سيد جواد مي يحاج يبار و اسراع در جواب از حضرت باب بود

در جواب مسائل حضرت وحيد نازل شده بود  خط حضرت آورد كهه ب يو جزو صلوة گشتيم كه ناگاه مبارك آمد يمستعد ادا
وقار بود  او دست داد با اينكه جبله غريب ب يدر آن مرور نمود حال يو در نور شمع قدر حضرت وحيد در غايت سرور گرفت

سيد جواد  يد فرمود جناب حاجشو جناب شما را چه مي رقص از او ظاهر و متبادر شد گفتمه خفت مانند ميل به مشعر ب يحركات
تقريباً اينجا تشريف  حضرت چهار پنج ساعت نوشتن اين سئوالات مشغولم و امشب او اول ليل آنه كه ب من قريب يك هفته است

خدا اين اجوبه  را كه ه در بستر خواب استراحت فرمودند تو را ب حضرت داشتند  و بعد از مراجعت لا اقل چهار پنج ساعت هم آن
بروجرد و طهران مراجعت ه ايمان ب اند و بالجمله حضرت وحيد با كمال يقين و در چه مقدار از وقت مرقوم داشته است مبين يبكتا

 يميرزا لطفعله كيفيت مجاهده و مراتب معلومات خود را ب يكشفه ب سيد جعفر مشهور يفرمود و پس از تبليغ پدرش  حاج

 ( يميرزا ابوالفضل گلپايگان)      . دحمد شاه نماينمود كه او تقديم حضور م پيشخدمت مرقوم
______________________________________ 

 --- ۴۶۵صفحه  ---

شيراز گشت و پس از  ٴعزم تحقيق روانهه نوع  مسطور در بخش سابق به ب سمعش رسيدهه و خبر ظهور حضرت باب اعظم ب

ه داشتند ملاقات و مكالمات  رده ب يدوست ٴ ه باهم در خراسان سابقه عظيم يو ملا شيخعل يسيد جواد  ربلائ  يحاج ورود با

 از يعار يول يو متق ينوران ياند  ه در ملاقات نخست حضرت را جوان،آورده .ايشان مكرراً نزد حضرت وفود يافتٴ واسطه

ه ب يثالثه پ ٴور نمود و در مرهرتبه تص م دانست و در ملاقات دوم ايشان را با خود در يرعلَمصطلحات علميه و خويشتن را اَ 

ه مشاهده  رد و در مقام عرفان و ايمان استقرار يافت و نامه ب يرا عالم حقيق برده خويش را جاهل و حضرت يعلم اله يدريا

يزد و نيريز  ه  اءعلمه و نيز ب .پيشخدمت در خصوص امر حضرت بفرستاد يتوسط ميرزا لطفعل يميرزا آقاس يو حاج محمدشاه

 ٴاز اشراقات ظاهره و آيات باهره ٴمشهور محترم و متدين نيريز بود شمه ياز علما يشيخ عبدالعل ياش حاج جمله ابوالزوجه از آن

بروجرد رفته با والد ه شيراز ب سير و سفر تبليغ داشت سكون و قرار از او سلب گرديد نخست ازه و چون امر ب بديعه نگاشت

 ه :معين السلطنه چنين نوشت  ي مل وجه بيان  رد و حاجاه و انفسيه را ب و براهين آفاقيه بينه نمود ٴماجد ابلاغ حجت و اقامه

است و  يآنكه حضرت ام اولنمود  يچند در هيكل مبار  و آيات باهراتش بيان م يوجوه امتياز يسيد يحي جناب آقا
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غايت مختصر و مقيد ادا ه مقاصد را بو مطالب علميه عويصه  آنكه هنگام بيان مسائل معضله دومتحصيلات علميه نكرد 

 ديگران خارج است ٴنمايد  ه از عهده،مي

_______________________________________________________________________ 

 ٴعظيم ملقب بودند و در خراسان با هم سابقه بكه بجنا يمحولات يبا جناب شيخعل چون بشيراز آمد يداراب يآقا سيد يحي
كرد كه  استفسار كرد كه چه فهميديد جواب گفت كه شما خود بايد ملاقات نمائيد و توصيه داشتند ملاقات و يو آشنائ يدوست

 ( ينبيل زرند)                                     .                                                           مراعات ادب نمايد
___________________________________ 

 --- ۴۶۶صفحه  ---

مصطلحات و مضامين و نيز از حي  مطالب و مارب و   لمات علما نيست و از حي ه آنكه  لمات و عباراتش شبيه ب سوم

 يبايست نيست و اگرنه يو ا تساب يحضرت تحصيل باشد  ه علم آن،است و اين اعظم دليل مي خود اوه غيرها بدع و مخصوص ب

سائلين هر مقدار  اغذ در دست داشته باشند  آنكه هنگام جواب سئوالاتچهارم لحات و اسلوب قوم باشد عبارات و مصطه ب

سائل قانع و  فرمايند چنانچه،آن نتوان نوشت جواب مسائل را  املا بر همان  اغذ مرقوم مي بر يالمثل بيش از سطر يولو آنكه ف

 مباح  مفصله مطلب را در مجبورند  ه شرح آن اءعلم يسا ن گردد ول

_______________________________________________________________________ 

نفرموده و  يشود و حضرت اعتنائ علم كيميا مي و از همين سيد كامل حكايت كردند كه در شيراز در مجلس اول از حضرت طالب
 شود اجعت از مجلس اول قرار سيد در عالم خيال اين ميشود بعد از مر سيد حاصل مي يضيق قلب و حزن از برا ياعتنائ ياز ب

باشد يك مجلس هم رفته و اعاده در مطلب مينمايم هرگاه  كه اين وجود هرگاه حجة اللّه است بايد جامع علم اولين و آخرين بوده
تازه بر سبيل ارمغان  انگورحضور  يگردم و بروز ديگر بهمين نيت بعد از سرافراز حجيت ثابت نيست برمي بروز علم كيميا نكردند

از انگور در ميان مجمعه پيش سيد بگذار و بعد از گذاردن سيد  يملازم امر ميفرمايد قدر iاورند حضرت ب حضرت مي ياز برا
مس بمالند كه بعد از  ٴمجمعه ا بهوده او ركه در ميان انگور ب يشود كه سيد برگ بعد اشاره از حضرت مي فرمايند ميل مي يقدر
 يكيميا به گرفته كه مس طلا گردد بلكه بايد تعلق ن يمقصود خداوند شود كه شود بعد اشاره از سركار مي دن مجمعه طلا ميمالي

                                                                    صورت اول     ه دهند ب مي طلا را باز عود گردد و آن همين متذكر و نادم ميهوجود شماها طلا گردد و سيد ب علم مس
 (يملا عبدالرحيم قزوين )
 _________________________________________ 

 --- ۴۶۷صفحه  ---
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نويسد و حال ،را در نهايت سرعت قلم مي حضرت راست مرقوماتش خط  ه آن يآنكه با همه حسن و زيبائ پنجمبيان نمايند 

 حضرت است  ه از تمام شئونش آشكار حسن خلق آن ششمباشد ،دشتن قلم مينگاه آنكه از شرائط حسن خط آرام نوشتن و

آنكه ا ل و شرب  هفتمناس شباهت ندارد  باشد بدرجه ئيكه قيام و قعودش ابداً بنشست و برخاست سائر،و ممتاز از ديگران مي

 در شام هفت لقمه غذا ميل نيست و بدقت تمام ملاحظ  ردم سه لقمه ناهار او است و حضرت مانند ا ل و شرب سائر ناس

غالبش  يير مرد ا ول نيست و غذا يمقدار دو لقمه غذاه شبانه روزش ب ينظر دقيق ملاحظه  ردم تمام غذاه فرمايند و ب،مي

دانيه باشد ) و از اين جهت  ه حضرت باب  ٴشخص از طبقه آشامند اگرچه آن يم يرا نيز با جليسش مساو باشد و آن،مي يچا

معتاد شدند ما بين جهال انام شهرت  ي ثرت شرب چاه از شعائر بابيه قرار دادند و اين طائفه ب يدح فرموده يكرا م يچا شرب

 باشد،نيست و مشابه مي يآنكه عبادت حضرت در قوت و طاقت احد هشتمنمايند ( ،مي يمردم را باب يدادن چاه يافت  ه بابيه ب

 يانته  .ز سيد الساجدين حكايت شدهو ا ۴با آنچه در  تب و سير از امير المؤمنين 

 يامر نموده مردم را متنبه ساخت و سع و در صفحات بروجرد و لرستان ضمن وعظ و بيان بطريق حكمت ذ ر معارف اين

 اسه  ٴاصفهان نزد اخوان خود آقا سيد سينا مدرس مدرسهه بياگاهاند و بعد از بروجرد ب را از امر جديد يمبذول داشت  ه اهال

يزد جهت ملاقات ه با خواهرش ملاقات نمود آنگاه ب نمود رفت و در اردستان، ه تجارت منسوجات مي يآقا سيد عيس گران و

آقا سيد  برادر طهرانيشه شتافت سپس ابلاغ امر ب يواعظ و آقا سيد حسن و جمع يآقا سيد عل ابلاغ امر باخوانش يعائله و برا

ه خراسان نمود و پس از انجام آنچه خواست به ب ان  رد و از آنجا عطف عنانطهر اءو امر ءو فضلا اءاز علم ياسحق و برخ

 حاجي محمد رحيم اميني مشهور بود ٴقزوين رفته نزد خواهرش  ه زوجه

 --- ۴۶۸صفحه  ---

 اوليٰ ، نقطهٴحضرت ،زيارت ياش اقامت داشت و از قزوين پ،نزد خواهر مذ وره يقرب شش ماه بماند و سابق برين سفر هم مدت

طهران عودت نموده ه برودت زمستان ب محبوب  ام دل گرفت و در عين برف و بوران و سورتاء ما و شتافت و از لقه پياده ب

 .از مهمين اصحاب مانند جناب طاهره و غيرها مؤانس و معاشر گشت يوفود و مثول يافت و با جمعابهيٰ  نزد جمال 

_______________________________________________________________________ 

ايشان تشريف  ٴقزوين در خانهه ب ييحي سيد يباين سبب حاج يمحمد رحيم امين يعيال حاج يسيد جعفر كشف يدختر حاج
 يگفتگو كردند جناب حاج ٴدر مسئله يسيد يحي يمحمد رحيم با جناب حاج يحاج محمد حسن درويش برادر يفرما شدند حاج

فرمودند  بودند و در مسجد شاه موعظه مي اسد اللّه تشريف آوردند و چهارماه يحاج ٴخانهه افر دانسته برا ك ايشان يسيد يحي
ه شيراز فرستاده پس از تفهيم مراجعت به را ب كه بلند شد محمد شاه ايشان اوليٰ ٴنقطه يطهران زمان محمد شاه نداه مراجعت ب
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جناب آقا محمد جواد فرمودند ه زمان حركت ب فرمودند يايشان بيانات ييع اخورف يجناب آقا محمد جواد با آقا كربلائ ٴحجره يزد
ميبد يزد آقا  خانه بيائيد .. از باد نور آباد كاشان تاه يم شما روزها بآ حجره نميه و من ديگر ب نخواهد شد يشما چيز ياين اخو

را  روز و يكشب ايشان ودند و در شمس آباد اقداح يكب استقبال وحيد بيرون آمدهه محمد جواد همسفر وحيد بود و اهل اردكان ب
طهران ه يزد ب يزد و ازه جناب وحيد ب ياردكان تشريف بردند و آقا محمد جواد يزد پس از چنده ب مهمان نمودند پس جناب وحيد

ردند پس از چند ديگر و در مسجد ريك مجلس فاتحه گذا اسد اللّه را آوردند ييزد و خبر صعود جناب حاجه و از طهران مراجعت ب
شود كه آقا  مي برد و امر خدمت جمال قدم ميه فرمايند و ب را ملاقات مي يهاد مرتبه جناب آقا اين طهران تشريف بردنده باز ب
 .قزوين بيايد و جناب طاهره را ببرنده ب يهاد

 ( يبيان جناب آقا محمد جواد فرهادمضمون )                                                                      
___________________________________________ 

 --- ۴۶۹صفحه  ---

ه نمود و چند بار ب يدر پ يپ يسفرها ي رد و بالجمله جناب آقا سيد يحي بر ملا و فاشا فاش ابلاغ اين امر همي و در آن ايام

از احوالش را در بخش دوم ضمن  ٴ ه شمه يآقا سيد عبدالعظيم تبريز  ه در شيراز بود يطهران و يزد و شيراز رفت و ايام

آورده ابلاغ  يو يبرا يو نيز پيام يو حرز هيكل بزرگ يتوقيعنقطهٴ اوليٰ از نزد حضرت مازندران و غيرها آورديم  ٴقلعه واقعات

 يقزوين آمد و بر منبر حاجه للّه پنج بار با اءعليه به ي ه جناب آقا سيد يحي چنين نوشت يو ٴدر باره يو ملا جعفر قزوين نمود

هر دو  يو حكم يثانيه شيخ ٴدر  ره نمود اءو عرف اءو تصديق حكم يتكذيب شيخ احسائ يدر نوبت اولعبدالوهاب بر آمد  ملا

 ه چهارمو ملا محسن و اثبات حقيت جناب شيخ  رد در دفع يالدين اعراب يمحي ثالثه استدلال بر بطلان ٴرا تصديق  رد در مره

در  يشبهات حاضرين را مرتفع ساخت و نوبت استدلال بر ظهور علامات و طلوع حق نمود و يمحمد رحيم تبريز يحاج ٴدر خانه

 رد در  ميرزا و او از وحيد سئوال يذليل خا سار و عمم ملا قنبر و ملا عبدالحسين و حاج ٴها مشرف شديم اين بنده،تبريزي ٴخانه

دليل و برهان و بينات خواستم بيان فرمودند و شرح  شيراز رفتم و در  نار حق نشستم وه ب اءماع اين ندجواب فرمود بعد از است

بدست  قرآن است طلب  ردم فرمودند تقريراً او تحريراً عرض شد تحريراً پس قلم و  اغذ  وثر را  ه  وچكترين سور

فرمودند  ه حر ات انامل ،مرقوم و مسطور مي از سرعت يوعنه بر صفحات ريختند و ب ٴثمينه يمبار  گرفتند و جواهر و درار

 ٴقوه من دادند ملاحظه نمودم ديدم  ه دره و سكون قلم زياده از دو هزار بيت نوشتند و ب شد بدون تفكر و تدبر،لطيفه معلوم نمي

ودم بعد فرمودند از ناصران و و بطلان غير او نم بشر نيست اينگونه  لمات بدون تفكر و سكون قلم بنويسد و يقين بر حقيت او

  نندگان مائيد عرض  ردم ييار
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 --- ۴۷۰صفحه  ---

بود  يپنجم زمان ٴمرتبه .بسيار خوب را ديدم من دادند جوهر دار برنده و حقير تيغ جوهر داره ب يصاحب شمشير نيستم شمشير

 مازندران ٴو چون هنگامه  يانته  .واقع شد رفتند و مراجعت نمودند و واقع شد آنچه در ما و محبوس بودند اعليٰ  ه طلعت 

موقع  قلعه بر آمد در آنهتهيه لوازم ورود ب صدده طهران رفته به ب ينصرت شتافتند آقا سيد يحي يبرپا شد و اصحاب از هر سو پ

د در  طهران رسيدند و جناب وحيه در مازندران و استخلاص از چنگ آنان ب بدست سپاهيان يپس از گرفتارابهيٰ  جمال 

در نظر گرفت و  يديگر ٴشده نقشه مازندران منصرفه مبار  نموده از تفصيل واقعات با خبر گشت و ناچار از عزيمت ب محضر

در قزوين و قم و  اشان  يسير بلاد و نشر اين امر نهاد چند يبيرون راند و بنا عزم قيام در وطن از طهرانه ب ۱۲۶۵در اواخر سال 

يزد ه ب ۱۲۶۶سال  يالاول يتا در بدايت جماد رؤس المنابر تبشير و ابلاغ  رد يعل ,رد ان سفر نمودهاصفهان و اردستان و ا و

 اء ثير از علم ينموده ابواب عرفان بر وجوه حاضرين بگشاد و جمع اءغرا اد ٴو خطابه منبر نشست ٴبر عرشه يٰ صلّوارد شد و در مُ

الروح ( و اخوانش آقا  يرض)  جمله ملا محمد رضا مودند از آنو محترمين و غيرهم گرويدند و بيعت و تعهد نصرت ن

محمد مجتهد متنفذ و ملجأ الانام منشاد بودند و نخست ملا محمد  يحاج پسران ملا يا بر و ملا آقا بابائ يغلامحسين و ملا عل

محمد خود نيز ازين امر مطلع  يحاج نمودند و ملا يو فاضل بود بيعت  رد پس اخوان و سائر آحاد خانواده تأس رضا  ه عالم

 و خاندانش بودند و نيز آقا يعطر يملا مهد يگردند و ديگر حاج اءتعرضات اعد دچار حملات و ينام بابه گشت و بعداً ب

ملا محمد  يو حاج يقملاق يارد ان و ملا حسن يگمنام و شاطر رضا ارد ان يدهج يعل،ميرزا محمد رضا طبيب و آقا شيخ

 ه از سادات و  يو آقا سيد محمد باقر مهريجرد يو آقا سيد حسين منشاد يمهريز يسيد عل يو حاج يمهريز يحسين بيد 

حاجي سيد حسين روضه خوان و  و برادرش .مقدسين بوده اهالي  رامات و  شف و مقامات در حقش اعتقاد داشتند يعلما

ه نفي روضه خوان و ميرزا محمد معروف ب،و ملا عليطلاب علوم دينيه  پسرش آقا سيد حسين قالي باف و ميرزا جعفر دهجي از

صادق صوف باف و آقا  زمان تاجر شيرازي و آقا علي ا بر حكا  و حاجي عبدالرحيم شماعي و آقا محمد ملبر و محمد

ه برادرش آقا محمد علي و نيز حاجي بي بي صاحب و بي بي فاطم ميرزا حسن آقا فاضل و آقا سيد جعفر و حاجي عبد الغفور و

حاجي سيد حسين روضه خوان و پسرش آقا سيد حسين قالي باف و ميرزا جعفر دهجي  و برادرش بيعت  رده مهدعليا و غيرهم

زمان تاجر شيرازي و آقا علي ا بر  ملبر و محمده نفي روضه خوان و ميرزا محمد معروف ب،طلاب علوم دينيه و ملا علي از

صادق صوف باف و آقا ميرزا حسن آقا فاضل و آقا سيد جعفر و حاجي عبد  حكا  و حاجي عبدالرحيم شماعي و آقا محمد

غيرت ايمانيه  ٴشعلهه ب بيعت  رده برادرش آقا محمد علي و نيز حاجي بي بي صاحب و بي بي فاطمه مهدعليا و غيرهم الغفور و
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ابيه در يزد و اطرافش شروع شد و جناب نمودند و ازين هنگام نهضت ب با آن افروختند و نفوسي ديگر اظهار محبت و مساعدت

مفصلًا آورديم در هيجدهم   ه در بخش سابق نوعيه نيريز راند و به نجا ب يزد گشت و از آ ٴواقعهه برخاست و منتهي ب فتنه

عربيت فصحي و حسن خط ه استدلاليه و دو مقاله ب ٴجمله رساله آن جناب از شهادت رسيد و اما آثار آنه شعبان سال مذ ور ب

 عين خطش موجود استه حضرت ب حضور در بيت مبار  و در  عظمت و اثبات حقانيت آنه ب بيان تشرفش در

 
 

 --- ۴۷۱صفحه  ---

 بسم الّلّ الرحمن الرحیم "يهذه ه و
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   یر الجانيالفق و و الاسیر الفاني يیوم لقإ الّلّ و بعد یقول العبد الراج آل الّلّ الي رسول الّلّ و آله يالحمد لّلّ و الصلوة عل
انه قد قام  غ  ر س بلغني  مهاجرها الف سلام و تحیة يمن الهجرة النبویة عل يانه لما مض يالفاطم ۱۰_۸_۱۰/ ۲  ۸

و لقد   قوله تعالي بالذكر في ساطع من بلد شیراز كانه هو المعني يقائم من بیاض الفارس و ظهر نجم لامع و طلع كوكب دّر 
مناكب  سائراً في بلد و الصالحون فما زلت مهاجراً من بلد الي يان الارض  یرثها عباد من بعد الذكر الذبور كتبنا في

الارض المباركة و  انتهیت الي شطر الافاق و ارجائها حتي يالارض و اطرافها و طیر الفؤاد یتقلب یمیناً و شمالا و یصف عل
من  الي عام غ ر س ب فوقفت بالباب و وفدت الاولي يشهر جمید الامن مطلع العبد الممتحن في البلد المقام و هو البلد

 الطیر الیه فقد و رایت البلد یجبي الیه ثمرات كلشئ و افئدة من الناس تهوي الیه فاقمت فیه و آوي عنده علم الكتاب
 --- ۴۷۲صفحه  ---

زجاجة الزجاجة   في كمشكوة فیها مصباح المصباح  بیده له نور و ظهور مثل نوره ينفس يعلم صلوته و تسبیحه فو الذ
نور  يعل شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة و لا غربیة یكاد زیتها یضیئ و لو لم تمسسه نار نور یوقد من يكانها كوكب دّر 

 يبكلشئ علیم و كان من انارته و لمعانه ما افاض و اجاد عل الّلّ لنوره من یشإ و یضرب الّلّ الا مثال للناس و اللّّ  يیهد
الّلّ  يصل الشارقیون و انعم و اصاب من استفاض من الغربیین لیصعقن البدریون و الطوریون شرحه نالشرقیین لیخضع

النهار انهار من مإ غیر آسن و انهار من لبن لم یتغیر  فیها يعلیه حروف البسمله بمراتب اربعة ثم تفسیر سورة الكوثر یجر 
بالسرائر  افاض الحجاب الاعظم العالم يثم شرح الحدیث الذانهار من خمر لذة للشاربین  و يطعمه و انهار من عسل مصف

بعض علم الحروف و المقطعات من  في يالمخزوم لبید الباقر صلوات الّلّ و سلامه علیه لابي يالو جعفر محمد بن عل
و قد  سینيالحسن الح الریاستین السید الي يالشرف الباذخ المنیع ذ يالرفیع و ذ الحسب الشامخ يالقرآن ثم اجابته لذ

اول حرف كتابه و صار معروفاً  فیه حرف الهإ لانه كان ۴من جنابه علیه السلام كشف السر عن وجه الامر و شرح  سئل
 في يبالرسالة الهائیة ثم شرح دعإ الغیبة المرو 

 ا طلع فيمكمن الغیب المستور م ابوابه ابواب اربعة عشر و قد طلع في يفقرات ثلثة و اتفق عل يالمشتمل عل الكافي
سبیل  احد من المجاهدین و المهاجرین و الصابرین الذین صبروا في اللیل اذا عسعس من الصبح الازل اذا تنفس ثم جواب

جواب  في يالجواد الحسیناو  نور الفؤاد السید السید السند و الحبر المعتمد الوافد الي يثم افاضة عل يالاذ يدین الّلّ عل
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ثم جواب مسئلة العالم  حكم اسمإ الّلّ تعالي في يالمستطاب نواب الهند واب السائل الجلیلباب الاعراب ثم ج مسئلته في
 العارف الكامل الشیخ العابد ثم اجوبة الماجد و

 --- ۴۷۳صفحه  ---
سبیل الّلّ الحاج محمد اسمعیل  في ثم جواب مسئله المهاجر المجاهد ما سئل العارف الملا حسن الرشتي مونعة مؤنقة في

متاعاً للمقوین فسبح باسم ربك العظیم فو رب السمإ و الارض انه لقول رسول   جعلها تذكرة و ثم المسائل التي فراهانيال
انكم تكذبون فأتوا بحدیث من  كتاب مكنون لا یمسه الا المطهرون افبهذا الحدیث انتم مدهنون و تجعلون رزقكم  في كریم

 يبسم الّلّ العل) و ایضاً (  المرسلین و الحمد لّلّ رب العالمین يعل ن و سلاممثله ان كنتم صادقین سبحان الّلّ عما یصفو 
احاط الكل تحت ظلال الكبريإ فاول  و اءبالسن اءو اظهر الثن اءبالبه اءللعم يو تجل اءالضی اءاض يالحمد لّلّ الذ العظیم

و  لعلیا احرف الاسم الاعظم من الاسمإ الحسنيالبسملة و التسبیحات الاربعة ا دیباجة الانشإ ما برزت من كتاب الكون في
یدرك الابصار و هو اللطیف الخبیر و  الادإ اذكان لا تدركه البصار و هو سائر عوالمه في ذاته الظاهرة لها بها في يمجل جعلها

 یجاد بحر المداد ومن آخر اركانها مإ الا يالنزول و الطلوع و الافول بعد ان اجر  و يعظیم العظمإ و امرها بالادبار بالتجل
شرابه و هذا ملح اجاج  و خلق  نون الصاد الذاخر المواج المتلاطم الرجراج و جعل منه البحرین هذا عذب فرات سائغ

علیین من حول عرش الكبريإ و خلق من  الصلحإ الازكیإ و اسكنها في من الانبیإ الي من الاول طینة اهل الاجابة الحسني
و جمة ناجروان و عین  من عین الیمن و الكبریت و الطبریة و الافریقیه اجمة ما سیدان يبة السؤ اصحاب الاجا طینة الثاني

ثم امر الفریقین من اهل  يما تحت الثر  اسفل السافلین الي سجین و انبساط النقطة الظلمإ فامكثها في ياقص ابرهوت الي
بروز انقان الصنع من  ر الجمال لرب النور و الظلال و شإ منالاقبال لما اراد من اظهار الجلال و اسفا المقامین بالادبار و

 يهذه النشأة منته الفلكان و اتصل التطنجان في يالتق المدبرین حتي الحكیم الفعال فنزل المدبرین المقبلین و صعد المقبلین
 مبدء عوالم الصعود تداخلت الشجرتان مراتب النزول و

 --- ۴۷۴صفحه  ---
 يجنة الانسان اكبر حجة الّلّ عل دخل ابلیس اللعین بواسطة طاوس العناصر وحیة الجوزهر الي و تشاكلت الفرقتان و

بدیع الكل عن مقام الرضوان و افسد ما علمه الرحمن من علم البیان و  الخلق و اعظم ما بناه بیده الرحمن و اخرج آدم
الافنان  يطیور العمإ عل منه من الالحان من تغرد ما فات يالارض المغبرة معدن الاحزان قال تحسراً عل تلك انزله الي
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من ربه كلمات  يان تلق دموعاً و لم ینقطع الي يبكإ و یجر  يیبك تغیرت البلاد و من علیها فوجه الارض مغبر قبیح و جعل
و السقف المرفوع المربع  الاربعة الاركان المحاذیة للبیت المعمور يحج البیت ذ فاجابه بارئه و امره الي السبحان فتاب الي

شكل بیت الاحدیة و هیكل  يو التحمید و السبحان بعد تعمیره عل البنیان المحاذیة للاذكار الاربعة من التكبیر و التهلیل
الامكان و ذاتیات الاكوان  هویات وجه الارض للحكایة و التبیان بالامثلة الملقاة في بیت وضع للناس في الایمان فهو اول
السرّ و الاعلان و بعثه لاظهار سرّ واحد  الملكوتیة و الرسم الناسوتیة في یة و الوجه الجبروتیة و الوصفمن الایة اللاهوت

طلوع شمس العرفان من  و غیرهم الي العزم الانبیإ من اولي يالتبلیغ باق الاركان فهو التوحید و آیة المنان و نصر في من هذه
یوم الغدیر خیر  و هو النبوة مبدء المعان الي و امره باظهار سرّ ركن الثاني لجانمشرق الایقان خاتم الانبیإ و سید الانس و ا

الولایة و تأویل آیة  اوصیائه باظهار ركن الثالث و هو ركن الي يو قطب الزمان بلغ فیه بنفسه الشریف و وص الایام
و ستین قبلها الالف و الماتان و نفث  ياحد طلوع شمس الازل في یوم القرآن و اذا قیل لهم لا اله الا الّلّ یستكبرون الي

 النسوان بل من في وسع قلبه لجمیع الظهورات من تلألوء جسم سیدة يروع عبدهم الذ البیان في كلمة  آل الّلّ و حروف
هنا تمت الادوار و   الكلم الجامع آخر شروط الایمان الي ملكوت الامر و الخلق من الاكوان باظهار سرّ ركن الرابع من

 يالذ لت الاكوار و تألف بسمكم
 --- ۴۷۵صفحه  ---

 المیم ملك الّلّ او مجد الّلّ كلاهما و احد في الّلّ و السین سنإ الّلّ و اءبه اءبالحروف غیر مصوت و بالتشبیه غیر مجسد الب
 هم فاستحبواو اما ثمود فهدینا يالبینونه بین الشریف و الوضیع و البصیر و الاعم الادإ و وجدت الكینونة و حصلت

الجسم و النفس و العقل و الفؤاد عالم العمإ  العوالم الاربع من يثمود طائفة من الشیعة ثم الایجاد و التكوین ا۴قال  يالعم
 التكوین هو الاسم يالنزول ا في الانشإ فالمربي و هو ظهور الربوبیة الممكنة في هو روح التكوین يفشرع بالتشریع الذ
التشریع هو  يالصعود ا العظیم و في يالكبیر و هو العل يالمتعال و هو العل يو هو العل علي  الا المشتق من اسم اللّّ 

یبعثك ربك مقاماً محموداً اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد فاجتمع  ان يالاسم المشتق من اسم الّلّ المحمود و عس
السمع و هو شهید و  يقام فهم من كان ذافهم سدید و القهذا الم ان و اقترن الشكلان الاصلان فيعلي  الا الاسمان

 ۲ ۸یا دائم یا دیموم  يالقیوم و الداع يبالح يیقول العبد الراج سبحان الّلّ عما یصفون  و الحمد لّلّ رب العالمین و بعد
و العبد الممتحن الخلیل المؤتمن الجلیل                                          جلیلة من المولي هذه خطبة ۱۰ ۸ ۱۰/
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عجبوا ان جائهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ق و القرآن المجید بل  الرشید فيالامر  يالقائل للقول السدید و الدال عل
 يفمن كان دعواه الحمد لّلّ الذ الالباب من اهل المبدء و الماب عجیب جعلتها تقدمة لهذا الخطاب و تذكرة لاولي شئ

لینذر بأساً شدیداً من لدنه و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان  لكتاب و لم یجعل له عوجاً قیماً عبده ا يانزل عل
اولئك هم اولو الالباب و من  احسنا و من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذین هداهم الّلّ و لهم اجر

ؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كلشئ رحمة و ی الذین یحملون العرش و من حوله و یسبحون بحمد ربهم و
مقامكم و مكانكم  يتابوا و اتبعوا سبیلك وقهم عذاب الجحیم فیا ایها الاخوان من الحاضر و الباد علماً فاغفر للذین

  انصتوا و استمعوا الصیحة بالحق
 --- ۴۷۶صفحه  ---

و  يو النور البه يالمعمور فان السید العل ر و الكتاب المسطور و البیتفهذا هو المیزان و الصراط و الطو  يو ندآء المناد
نقطة الزوال و  يارض الصاد و طلعت الشمس من برجها و قرت عل ياستقر عل برز من البلد المقام و يالكوكب الدر 

شمس وضحیها و القمر اذا و ال بسم الّلّ الرحمن الرحیم جملة الافاق و ظهر تأویل قول الّلّ سبحانه و تعالي غشت ضیائها
اول  علیها في يارض الطإ فلما نزلت بامر مولا بالحضور في عقبیها فامرني تمامها و لا يخاف تلیها و النهار اذا جلیها الي

الاغلال و القیود اذ  السلاسل و من السنة الثالث بعد غ ر س و حضرت عند اهلها من اصحاب الاخدود في شهر الثاني
ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا  يهم علیها قعود و هم عل الاذكر الحدود التيما كان لهم شأن 

 صرت بحیث اشیر الي الرحمن حتي يلرض الاخوان الذین كانوا یساعدونني الاحزان و تركني الحمید قد غلبني بالّلّ العزیز
مقیله فهل الیك یا بن احمد  سبیله و التوصل الي الي الرحیل نيو اتم مفارقاً من حبیبي ينفس يو ار  بطرف قلبي يمولا

ننتفع من عذب مائك فقد طال  متي ينرد منا هلك الرویة فنرو  متي يبغده فنخط و هل یتصل یومنا منك يسبیل فنلق
ل بید جزإ بین ان اصو  ينغادیك و نراوحك فتقر منها عیننا و صرت كما قال الامیر علیه السلام طفقت ارتأ متي يالند

ربه فرایت ان الصبر  يیلق الصغیر و یكدح فیها مؤمن حتي طخیة عمیاء یهرم فیها الكبیر و یشیب فیها ياو اصبر عل
مقطوع و  مع طول المدة و شدة المحنة فلما علمت ان السبیل يالحلق شج و في يالعین قذ فصبرت و في ياحج هاتي يعل

القعدة  يمستقر من الهجرة و هو الشهر الحرام ذ اول برزت في خطاباته التي الدلیل ممنوع اشتغلت بذكر مقاماته و جمع
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كان اول   قلب من یشإ من عباده و العاقبة للمتقین و يبذلك فانه منزل السكینة عل یسكنني من السنة المذكورة لعل اللّّ 
 هو بالرعب منصور و لمع من العلم يتلك الارض من فوارة النور الذ ما شرق في

 --- ۴۷۷فحه ص ---
 الخاصة بالعقل اللامع ثم اجوبة لمسائل شتي النبوة تلك الطخیاء الدیجور شرح سورة والعصر ثم رسالة في المشهور و ظهر في

و اما   "النصیر و نعم نعم المولي المبدء و الماب و هو حسبي في مستعیناً بالّلّ انه هو الولي من السائلین الواقفین حول الباب

باين امر بود و نام داشت و مطلع و محب نسبت  احمد پسر ارشد آقا سيد .يزديه سه پسر و ير دختر بودند ٴوجهاعقابش از ز

شرعيه  وريم  تابت مكاتيب،آ ه  يفيت احوالش را عنقريب مي يملا باقر ارد ان يحاج سالها در يزد زيسته در محضر شرع

ملاقات عمين معظمين خود  ياصفهان په چون ب داشت و آخر حياتش نكاح ٴنمود و بنت عم خود آقا سيد حسن را در حباله،مي

 يسپر شد  ه در يزد حياتش يو از او دختر .بيمار شده در آنجا وفات نمود و مدفون گرديد رفت يآقا سيد سينا و آقا سيد عيس

 رمان رفته متزوج و متوطن ه و در سن شباب ب از اين امر داشت يگشت و پسر دوم وحيد آقا سيد محمد امين التجار نيز اطلاع

آقا  پسر سوم وحيد از او بر قرار نماند و يجست و عاقبت در آن بلد وفات نمود و نسل تجارته گلشن اشتغال ب يشده در سرا

مشهور متوظف و در  يميرزا محمود امين يحاج اش قزوين متوقف و در دستگاه ابن عم سيد محسن از مومنين اين امر بوده در

 ينصر اللّه  اش ميرزاه ماند و دختر وحيد نيز از مؤمنات بوده در طهران ب يبر جا يو خاندان يزوج شد و از او دخترشهر مت آن

نيريزيه  ٴدر اين امر ظاهر نيست و اما از زوجه ينسل مقيم طهران شوهر نمود و از او يديوان شيراز خان صاحب ينديم فتحعل

اتفاق ه ب د  ه سيد اسمعيل نام داشت و پس از شهادت پدر شبانه در آغوش مادرش يرا پسر نام  ه مؤمنه بود وحيد يٰصغر

خواهر وحيد  ه  ٴخانهه نيريز گريختند و ب يغرب جنوب يدر شش فرسنگ ٴاصطهبانات واقعه ٴقصبهه از خويشاوندان مؤمن ب يبرخ

 ميرزا يذ ور از خواهر وحيد  ود م ياين امر بود پناه گرفتند و حاجه مؤمن ب يمحمد اسمعيل تاجر لار يحاج ٴزوجه

 .بود آقا مير مرشد ٴمذ وره زوجه ٴو خواهر ديگر وحيد نيز در قصبه ابوالحسن نام داشت

 --- ۴۷۸صفحه  ---

حاصل شد آقا سيد اسمعيل باتفاق ميرزا ابو  يامنيت بودند و پس از چند سال  ه يايشان در آن ايام از بيم دشمنان مختف يو همگ

بنت  جست و اءمدارج عاليه علميه و اجتهاد در فقه و اصول ارتقه تحصيل علوم پرداخته به ب در مدرسه خان يزدالحسن مذ ور 

شرح  يو  تاب لمعةالنور ف .سا ن گرديد موطن خود اصطهبانات عودت نمودهه واعظ را ازدواج  رده ب يخالش آقا سيد عل

 ح الافلا  در علم هيئت فلكيه و  تاب سلسبيل در علم حكمت ازالامين و شرح تشري شرح بلد يآيةالنور و حصن الحصين ف
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از اين  يعلما بر جا ماندند ول ٴاز سلسله يشهرت تامه داشت و از او اخلاف اءمحقق العلم يلقب حاجه مؤلفات او است و ب ٴجمله

در طهران و اخ  ين و متوفسا  يجمله آقا سيد ريحان اللّه مجتهد بروجرد آن  ه از يشهير  شف  ٴوسيعه ٴدودمان عظيمه

امر حاصل نشد زيرا از بيم واقعات  در اين يبودند اثر و حر ت ۱۲۸۸در تبريز بسال  يآقا سيد روح اللّه سا ن و متوف ا برشان

 سائر آحاد اين طائفه واقع گرديد حال  تجسس و جنبش از آنان زائل گشت فقط مهيبه و حوادث خطيره  ه بر جناب وحيد و

از  ٴوريم و در اين مقام نبذه،آآتيه مي يها،بخش اهل ايمان بدرخشيد  ه در ٴمحمد اسمعيل مذ ور در جامعه يد حاجآخرين اولا

 ٴ تاب تفسير سوره يف يقوله الاحل  ,نمائيم،و جناب وحيد است ثبت مي يشان سيد  شف لمات مبار ه  ه در 

ام الكتاب  لقد كنت في الحق ان كنت بالباب لّلّ ساجدا يانك عل يقرة العین قل للعالم الجلیل جعفر العلو  یا" يوسف 

شهیداً فو ربك انك لن تخرق الارض بالحق من دون الباب و لن تبلغ  الحق يعند الّلّ محموداً و هو الّلّ قد  كان علیك عل
جمیعاً ان كنت قد اتبعت العالمین  يالحق بالحق طولْ و انه من الّلّ الحق لحق بالكلمة الاكبر عل يالذكر عل الجبال من دون

 الرفیق الاخرة معنا في العالمین رفیعاً و انك بالحق في يالدنیا ركناً عل امره فانا قد جعلناك في

 --- ۴۷۹صفحه  ---

 يسبیل الحكمة فانتظر عل الّلّ علیك في يكلشئ شهیداً ذلك مما قد اوح  يو هو الّلّ قد كان عل يباذن الّلّ العل علي  الا
 يموقع و در " ام الكتاب قریباً  فان نصر الّلّ و آیاته قد كان في هذا الغلام العربي  امرنا و انصر ذكرنا الاكبرالحق الاكبر

ما عرف الا نفسه و ما وصف  و شاهدت بواطن آیاتها و انه يو لقد طالعت سنابرق جعفر العلو " ،ديگر مسطور است

المشرقة عن ناحیة المقدسة لم یك فیهم و  اءتفسیر الدع الّلّ علیهم في حق آل الّلّ سلام الا شئون عبودیته و كل ما قال في
كنه ربوبیته و لا یعرف   آخرهم في يتجل عند الّلّ بشأنهم لانه ما قرء الا حرف عبودیته و ما وصف آل الّلّ الا بما لا یلیق

دیگر مذكور  يو در مقام  "ونسواهم من فاضل ذكرهم لیذكرون و یوجد آل الّلّ احد و لا یقدر بوصفهم عبد اذ ما
سنابرقه المحیط  بواطن تلك الرقائق و الدقائق سید المعاصر عضد المحققین فصل في حظیرة الواقع في و لقد بلغ الي" ،است

المسئلة بالسرّ الواقع و الكلمة البالغ و النور الساطع بعد ما  حقیقة ذلك بیانه في المغارب و المشارق فجزاه الّلّ في يعل
اهله و الحمد لّلّ رب  قباب اشاراته و لكن ذلك ما كان الا لحفظه نظرة الناظرین فجزاه الّلّ كما هو مد الكلمات فيانج

و نظر كن در عدد اسم اللّه فرد متفرّد " ،چنين مسطور است و در رسالهء دلائل السبع در شأن جناب وحيد "العالمین

سموّ  آن نيست و كل مقرند بر علوّ او در علم و يبر فضل و تقوا از مخالف و مؤلف منكر يو وحيد متوّحد كه احد
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استدراك علوّ شأن او را عند  آن ظاهر شد و يكه از برا ياو در حكمت و نظر كن در شرح كوثر تا بر نوشتجات

اذ قال  و" ،جناب مسطور است قوله عز بيانه الصبر وصف احوال آن در سورةابهيٰ  و از قلم عزّ الخ   " اللّه نموده

الوحید شرذمة من  حول ان اجتمعت في من الایام الي يقیوماً . و قض يّ جئتكم من الروح من لدن عل الوحید یا قوم قد
 يمقام الذ كان ام الكتاب عنه مفصولا ... و بلغ امر الّلّ الي  ياللوح الذ و رفع اسمها في يباركها الّلّ بین القر  قریة التي

 سمع رئیس الظلم

 --- ۴۸۰صفحه  ---

سرادق  كانوا في  يیشهد بذلك رجال الذ الارض و الناس في يكفر بالّلّ و اشرك بجماله و اعترض ببرهانه و كان اشف  يالذ
بالحق  علي  الملإ الا نفس الّلّ لیكون امره في يالوحید من اعاد يعل يقض الخلد مستوراً ... فاذكر یا قلم القدس ما

الذین ما حمل الارض بمثلهم  ارسل جنود الكفر و امرهم بان یقتلوا يثم استكبر و بغ يكفر و شق  يفلما سمع الذ مذكوراً 
 كلشئ مطهوراً ... و قرر للجنود رئیسین الذین هما كفرا بالّلّ و آیاته ... اذا  كانت بها  ایمانهم  بالّلّ و یسفكوا دمإ التي في

انا بن محمد رسول الّلّ لم جئتم  و تعرفوني ين تقروا بفضلفتح فم الروح و نطق روح القدس بلسان الوحید و قال یا قوم ا
 ان وضعوا كتاب الّلّ بینهم و اقسموا بالّلّ و ختموه و ارسلوه الي الرسائل الي علینا بجنود الكفر ... و كرر بینهم الرسل و

ن عیون اهل الفردوس م يیجر  ان اخذوا الوحید و هتكوا حرمته و عروا جسده و فعلوا به ما جمال عز وحیدا ... الي
جمیع بقإالارض و  يشرفها الّلّ عل ارض التي و الرماح و دخلوا في الاسنان يمدامع حمر ممزوجاً ... ان ارتفعوا الرءوس عل

خلقت السموات و الارض  فیه يیوم الذ بما وفیت بعهدك في يعرش اسم علیا فهنیئاً لك یا یحی يالرحمن عل يفیها استو 
 يبراابهيٰ  از قلم  يو نيز صورت زيارت "حرم الجمال مقلوبًا  بقوة ایمانك و صرت من نفحات الّلّ اليو اخذت كتاب الّلّ 

بابيه يزد از  اصحابش را بدانطريق زيارت نمايند و اما اصحاب وحيد و اءتا او و شهد صدور يافت جناب زيارت رمس مطهر آن

و نبعان  يالاصل بود  ه در حال ريعان جوان يمد شفيع اصفهانمح يمحمد صالح بن حاج يبن حاج يجمله آقا محمد هاد آن

شهادت ه وريم در شيراز ب،آ ه در بخش لاحق مي ينوعه غارت رفت و خود به ب نكشيد و اموالش يو يدست از ولا يايمان

 ياز يزد برامهاجرت  چنين آوردند  ه جمعاً بيست و دو تن از اصحاب وحيد در يزد  شته گرديدند و هنگام يرسيد و برخ

 نيريز سه تن از بابيه يزد چنانچه در بخش سابق نموديم

 --- ۴۸۱صفحه  ---
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را براه  ٴدر يزد و اطراف بر قرار بوده عده يمذ ورة الاسام ٴنصرتش قيام  ردند و نفوس شهيرهه همراه بوده در وقايع نيريز نيز ب

 يم طائفه در يزد و اطراف از اين يجمع يشهادت   بر ٴواقعهطريق پس از  اينه گذاشتند و ب يبرجا يراست آوردند و خاندان

 زيستند .

ملاقات وحيد رسيده ه جماعت ارد ان بود و ب ٴاز ائمه يملا باقر اردكان يحاجبيان در آن قسمت  اءاز اشهر علم ييكو         

ضمن بسط  برفراز منبر يول اشتغال نمود  ما  ان بامامت جماعت و رياست دينيه در وطنش عرفان و ايمان بديع گرديد وه فائز ب

طويل  ياز اقوال و اعمالش نمايان شد لذا مدت گشود و آثار تجدد حال،مواعظ و حل مسائل چشم و گوش غافلين را مي

 پيوسته تعرض و معارضتش برخاستند وه محل از ارباب محراب و منبر ب يو رقبا اءو رؤس مشهور گشت ينام بابه نگذشت  ه ب

فتنه و فساد را مشتعل ساختند و حكومت را  ٴنائره  وشيدند تا يشكستن نام و مقامش هم ييزد بردند و براه شكايت ب سعايت و

پسر هشت  در  رمان داشته 52حكومت يزد و  رمان با خان بابا خان سردار بود و خود ارتكاز مضادت او وا داشتند و آن ايامه ب

ه را از ارد ان ب يوزير و نائب الحكومه حاج يتفرش يزد گماشت و ميرزا مطلب نام ينحكمراه اميرزاده را به اش مشهور ب ساله

 يجمع يامضا مهر و شهادت وه و محشون ب يبر بابيتش محش ياز دست نداده صورت استشهاد فرصت را اءيزد  شيد و رقب

اقدام ه  رمان طلبيد و به را ب يبابا خان حاجبلند شد و خان  فتنه ٴ رمان فرستادند لاجرم شعلهه  ثير تنظيم  رده نزد حكمران ب

بردند و حكمران  ياز گماشته گان حكومت يعالم ذيشأن را مغلولًا با  ند و زنجير تحت مراقبت جمع آن معاندين يزد و ارد ان

لطف ه ب اهل نفاق بود يحسن الاخلاق و منزه از زرق و ريا حليم و نطاق و نديم و يچون عالم يملاقات  رد و حاج يبا و

از ما وقع  داده غايت عزت و جلال در دارالحكومه مقره را ب چندانكه وي و طيبت دل از حا م ربود سخن و حكمت و مزاح

 .ندامت حاصل  رده بتلافي مافات با وي منادمت جست

 

 

                                            

   افتعال باب مصدر -  پايگاه , گاه تكيه , اتكا نقطه , پايه.استقرار , ثبات , ابتنا اساس, , اتكاء. )كردن( تكيه = ارتكاز - 52
 

 

https://vajehyab.com/ar2fa/%D8%A7%D9%90%D8%B1%D9%92%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D9%8C
https://vajehyab.com/ar2fa/%D8%A7%D9%90%D8%B1%D9%92%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D9%8C
https://vajehyab.com/ar2fa/%D8%A7%D9%90%D8%B1%D9%92%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D9%8C
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 --- ۴۸۲صفحه  ---

روان و تكريم شايان  را با تخت ويمصاريف سفر تقديم  رده  يبرا يوطن شد مبالغه  ه او مائل عودت ب يو پس از چند

زيارات ه عزيمت عراق عرب نمود و تقريباً دو سال در  ربلا و نجف ب اند  در ارد ان ماند آنگاه يمدت يروانه داشت و حاج

برگشت و با حشمت و  يزده اجتهاد گرفته ب ٴو مجتهدين پرداخت و اجازه اءعلميه و دينيه در محاضر درس علم و استكمالات

 يو فتو اءمسند قضه قرائت قرآن  ردند پس در ارد ان و يزد ب وارد وطن شد و در يوم ورودش قاريان سواره پيشاپيشش جلال

 يخويش را ازين نام بر مهام در ظاهر ياحتياط از شرور انام و رقبا يجماعت و رياست مشغول شد و برا امامته بنشست و ب

عنايات اقدس ه  امل ب يدراز پس از شهادت برقرار ماند و دلبستگ يو ساليان همواره مساعدت و محافظت نمود اء رد و در خف

 .نمائيم،در بخش ششم مي ياز و ييافت و ذ رابهيٰ  

 يآقا محمد صادق نساج و نيز آقا حسن زنجان وا بر حكا   يحسن فاضل و استاد علو از اصحاب وحيد در يزد آقا ميرزا       

 .وريمآ در بخش لاحق مي دفنسرباز را شرح شهادت و مقتل م

رسول  يحاج ياز ملا ين بودند و نوبت يمهريجرد يسيد عل يديگر از معاريف مؤمنين آقا ميرزا سيد حسين از علما و حاج      

و اقتدار  قتل و تأ يد در سب نمود و او با  مال ايمانه را آوردند و تهديد ب يسيد عل يحاج ضابط قريه فرستاد يمهريجرد

شهر آوردند و بعد از شش ماه ه در خانه گذاشته ب ٴرا چندان با چوب زدند  ه چند بار بيهوش شد و بر تخته اد پس ويجواب د

متوفي  در آنجا يباقليد آباده رفته بماند و در سن يكصد و هشت سالگ يباز  رد و بعداً مدت يريسمان فروش ٴمعالجه شد و د ه

 .گشت

 --- ۴۸۳صفحه  ---

را در بخش ششم  ينگاريم و تفصيل حالات جمع،مي محال مناسبهه مذ ور را در بخش لاحق ب اءحوال شهداز ا ٴو ما شمه

نفوس  نقل همين مقدار ازه تاريخيه نمودار است و ا نون ب ٴوحيد در يزد از اما ن شهيره جناب ٴوريم و عمارت مسكونه،آمي

از مشاهير  ياز قلم بعض ٴصادره ٴاستدلاليه ٴدو رساله علمإ بيان صورت ٴ ثيره ٴاز آثار قلميه ٴارائه نمونه يشهيره ا تفا  رده برا

تفصيل احوال  نهيم و از عدم توضيح و ياين امر نوشتند منضم نموده مقالات را ختام اختتام م ٴاصحاب را  ه در سنين اوليه

نسيان بر تاريخ احوالشان نسج نموده و غيرها عنا ب  شدت اضطهادات و مشقات و ينقطة البيان  ه برا ٴدوره ٴصدها نفوس مهمه

و در بخش  جوئيم،نيست اعتذار مي يدر خاطر احد يجم غفير اءبزرگان در دست نه بلكه اسم از آن شهدإ و يصور و آثار

 .آوريم يقيد  تابت مه دوم اين امر را سنوياً ب ٴو احوال دوره ه . ق نموده اوضاع ۱۲۶۷واقعات سال ه شروع ب يتال
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 --- ۴۸۴صفحه  ---

 نقل از رسالهء از جناب قرة العين
سابق الذكر و  يملا جواد )خؤار( قزوين در جواب و حل ردود و شكوك يقمر يهجر ١٢۶١سال ه كه در كربلا ب
و  و طبق مفهوم و مقتضيات آن ايام در خصوص دعوت حضرت باب دلائل و من ساوقهما نگاشت يملا عبدالعل

 .مه كردهبراهين بر حقيت آن بزرگوار اقا

 بسم اللّه الرحمن الرحيم

لانه كان علیاً كبیراً و  اءو علا بعلوّ ذاتیته عن وصف اهل الانش معرفة نفسه سبیلاً  يلم یجعل للخلق عل يالحمد لّلّ الذ 
اً غیره و جعله سراج خلقه الّلّ لنفسه و طهره عن دلالة غیره و ارسله الي يالذ ءالحجاب المتلألا يعل الصلوة و السلام

طاعتهم بطاعته و معصیتهم بمعصیته و عبر عن ولایتهم بالوهیته  نفسه و قرن الذین قربهم الّلّ الي القربي يذو  يمنیراً و عل
المقتفین باثارهم و  ولایتهم و طاعتهم و السارعین الي شیعتهم و ابوابهم المتمحصین في يو دلیلًا و عل و جعلهم للخلق دالاً 

المقبل بكله الیهم و  ينجماً مضیئاً و بدراً منیراً خصوصاً عل كرمون الذین كانوا لاهل السمواتالواقفین ببابهم عباد م
قاف  يالقاف ا بحبوحة الجمال خلف قد كان في يو الحامل لامرهم سر الاسرار و نور الانوار الذ المنقطع عما سوهم

تفسیره فلا تیئسوا  ه كما قال الحجة عجل الّلّ فرجه فيبغیر  جلالته من نظر الي يالقلب مكنونًا و مخزونًا و لعنة الّلّ عل
 يشراه بثمن بخس و نس كلشئ شهیداً و  يالكلمة مطهرة عن الاشارة و نفیها و هو الّلّ ربنا قد كان عل فان بالاشارة اليّ 

فاطمة صلوات  يرجانيه تراب اقدام جوا ٴخاطئه ٴاين امه اما بعد چنين گويد حظه فصار منكراً مسیئاً و مذنباً غبیاً 
در بحر خطيئات آن است كه  ٴوجوب تكليف اين منغمره يحسب اقتضا iاين كلمات ب اللّه عليها غرض از تحرير

اعتبارش گرديد وين  از بعض اصحاب رسيد و سبب تراكم افواج هموم و غموم عبارات بلا ٴكدورت سرشته ٴنوشته
خود را كه دليل از جهت معرفت آيت  ٴشهوانيه لاتحق حق را نشناخته شتافتند و چون خيا يعجب كه بسيار

 امتحان گداختند يريد اللّه ان يصيبهم ببعض ذنوبهم انه كان ذو البأس ٴبوته غيبيه مصور نيافتند لهذا در ٴبديعه
و خيال نمودند كه حق و سنت غير  كه رب عظيم عظيم شمرده را ياند امر عظيم الشديد زيرا كه سبك شمرده

 است ماناو ه ٴمتبدله

 --- ۴۸۵صفحه  ---
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فاسد ننگريستند  قباحت و شناعت اين اعتقاده ب اءدقت نظر و صفه در نزد ايشان مشهود و هويدا است و ب كه
عنده مفاتيح العنيب لا يعلمها الا هو و  كه كفريست عظيم دست پروردگار بسته نيست بديع لامن شئ  است و

 تطهير در شأن ايشان نازل خائف و ٴاو كه آيه يو اصفيااء اشد كه اوليب مي او را علوم غيبيه و امتحانات شديده
شئنا لنذهبن و نأت بخلق  شيعيان خود فهمانيدند و انه را در مقام اثبات ب اءبد ٴاند و هميشه كلمه هراسان

ير معطوفة و الخلق الا الف غ ياسرار نهفته نهان ما وصل ال او چه ٴاراده ٴمشيت و السنه ٴجديد و در نزد تراجمه
نفس  اللّه كه چه مقدار ضعيف و نادان هستيم ما بيچارگان و چه بسيار جهول و ظالم بر الان كما كان سبحان

الملك كيف  يسبحانه هو المتصرف ف دانيم سبحانه خود كه دست امام عليه السلام را كه يد اللّه است بسته مي
ما هكذا الظن بهم بانهم يتبعون اهوائهم و لا يدخلون الباب سجدا  آه آه و هو اللّه كان عليا حميداً  اءبما يش اءيش

المهلكة  ياوردنا ال التهلكة و يمن الفائزين واحسرة ثم واحسرة عليهم بان القوا انفسهم بايديهم ال ليكونوا
ند آن انه عزيز حكيم هر چ اءبها من يش ييهد و اءالعظيمة العظيمة و هم لا يشعرون هذه فتنة يضل بها من يش

از مضامين خلاف آئينش را بر سبيل  ينبود لكن چون رد جواب واجب بعض يالالباب جواب ينوشته را در نزد اول
 مزخرفات مي از كلماتش يائيم هر چند بسيار و قوته بر مي يحول ربه نمائيم و در مقام جواب ب مي اجمال بيان

شده خلاصه سيجزيهم اللّه  يناش اتبش كه از جهلاو فرائصم مرتعش گرديده از جرئت كه باشد كه بنگريستن ب
در محضر فصل خطاب در  ينور الانوار گرديدم مرد عرب وصفهم مضمون اول آنكه بعد از آنكه وارد بزم حضور

 ام تا شما را امتحان نمايم كه آنچه را از هستم و از نزد اخباريين آمده يمن عرب مقام سئوال و جواب بر آمد كه
ايشان نيز تصديق  جانب قوم خود رجوع نموده كهه يال من جواب فرمائيد تصديق شما نموده بمسائل موافق خ

 ياو جهر است يا اخفات حجة اللّه العظم نمايند پس سئوال نمود از ركعتين اخيرتين صلوة جماعت كه آيا حكم
خ در مقام رد متمم آيه را قرآن و لا تجهر بصلاتك شي ٴفرمودند آيه فرمودند اخفات و شيخ از دليل سئوال نمود

 و بناي مجادله را از جهل  تخافت بها و ابتغ بين ذلك سبيلا خواند و لا

 --- ۴۸۶صفحه  ---

جواب او نسيت از لسان حقيقت نثار اظهار فرمودند و آن  با حق مطلق گذاردند تا آنكه آن بزرگوار )ص( درخود 
نديده  در خيال خود را كه ميزان قرار داده بود ٴمصوره ٴقاعده بر آمد چونكه موافق آن بيچاره فقير در مقام انكار
و شاهد و  يمدع ياللّه و ادعا ضرورت مذهب و كتاب اللّه و احاديث آله ب يبايست اما جواب اولًا آنكه شيخ مي

ان نظر امتحان و طور و عادت او در افتت اءحق در اجر ٴمتبدله نمايد و سنت غير آيت او كه بر طبق مدعا ادعا مي
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لا يسئل عما  فهميده داشته باشد كه امتحان حجة اللّه ميزانش در نزد خلق آشكار و هويدا نيست را نمايد و اين
او را قرار  ٴفرمايد و حجت و بينه نصب مي ديگر ٴرا كه نسخ فرموده آيه ٴيفعل موردش اينجا است پروردگار آيه

حيص و الافتتان و تمييز الانسان من غير الانسان اگر آيات و التم خواهد لاخراج الضغاين دهد آنچه خود مي مي
پيشينيان  همان قواعد موافق آيد پس ما وجدنا عليها آبائنا را چراه سابقه باشد و ب ٴآيات آيه لاحقه بمثل ٴآيه

كذبوا  نزد قوم باشد پس آيه مباركه بل بديعه در ٴاز آيات آيه ياند در انكار حق و اگر علم دليل خود قرار داده
مسكين اگر بامدادات  يچه سبب نازل گرديد اه و ما نحن بمستيقنين ب و ان نظن الّا ظنا ءبما لم يحيطوا به علما
مدرك  و مشهود نزد تو و ٴتو رسيده و تو در كتاب خيال خود ثبت نمودهه سابقه ب ٴكه از آيه و فيوضات سابقه

فرمايد در  پس چه مي ينمائ غيبيه ٴليه درك آيات بديعهن آلات و صور خياه آب يمدارك شهوديه گرديده بتوان
لا يسمعون و  يالهد يبيننا و بينك حجاب و ان تدعهم ال آذاننا و قر و من يوصف كفار قالوا قلوبنا غلف و ف
مثل ه يسمعون واين را فهميديد كه فرمود امام عليه السلام زمان لاحق با سابق ب تراهم ينظرون اليك و هم لا

ه الّا من رحم ربك پس ب الناس مختلفين ينيست در امتحان و لا يزالون ا يجريان و اختلاف در سنت الهدر  آب
اللّه عليه و آله نمودند مقصر نيستند  ياللّه صل كه رد آيات رسول مذهب شما كه الان بر آن هستيد آن كساني

 ۴مسيح  ٴرسول اللّه )ص( شتافته آيهخدمت ه دانستند ب فهميدند حجت نمي نمي زيرا كه آيات قرآن را چونكه
ما  يو ما ادر يّال يفرمودند ان اتبع الا ما يوح نمودند آن بزرگوار )ص( در جواب مي طلب مي ۴كليم  ٴو معجزه
 اءفليؤمن و من ش اءرا پروردگارم قرار داده فمن ش من همين آيات ٴو لا بكم ان انا الا نذير مبين معجزه ييفعل ب
 .لغني عن العالمين ان اللّه فليكفر

 --- ۴۸۷صفحه  ---

جستند كه موافق قواعد ايشان باشد و  اين آية آن آية را مي گفتند آمنا به لو لا انزل اليه آية كه مراد از و مي
اللّه را  باية الا باذن يآيد آنگاه تصديق نمايند آيا شيخ آيهء و ما كان لرسول ان يأت ايشان راست يبفهم شهود
نشنيد مهلا يا شيخ اولا ميبايست بنظر  ه و آيهء يمحو اللّه ما يشإ و يثبت و عنده ام الكتاب رافراموش نمود
مينمايد و شاهد او چيست بر اثبات حقيت قد علم اولوالالباب ان  چه مقام يادعا يكه اين مدع ياعتبار بنگر
محضه و  مقام عبوديت يبزرگوار ادعاهنا لك لا يعلم الا بما هيهنا آيا نه اين است كه اين  ما يالاستدلال عل

باشد ... و ما  مكنونه مي ٴصحيفه الانام تفسير مبارك و يايشان ... عل ٴفرمايند و حجت و بينه اطاعت صرفه مي
اليه من  يلو لا انزل عليه آيه من ربه قل ان اللّه يضل من يشإ و يهد باية الا باذن اللّه قالوا يكان لرسول ان يأت
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عادات دويدن حق را  يمين و يسار در ارض iفتاح فهميدن حق را حق در انابه قرار فرموده نه بخلاصه م اناب
رابعة النهار آشكار فرمود بان ليس كمثله شئ  يشأنه و جلت عظمته له الشكر و المنه كالشمس ف يحق تعال

يم و ردش سبب مصدقاً لما معنا بر ما واجب است تسليم تسليم تسل موافق ضرورت مذهب و كتاب و سنت
داد كه هذا  تحوم ارضين ارضين ندا در يامام عليه السلام از ما فوق عرش ال يكه مناد ينديد خلود جحيم آيا

ه مقصد نرسيدن از جهت ورود به ب لبس من خلق جديد نفهميدن و يكينوناتكم ف اءاقتض ييوم جديد و انتم عل
مشرق و مغرب رسانيده تو از او اعراض ه للّه اظهار فرموده و با را كه او باذن وي ٴباب از غير باب است كه آن آيه

 ٴآيه يشتابان ارنا اللّه جهرة گويان بهر جانب ۴يمثل قوم موسه خيالات خود حيران در دوران ب نموده در ارض
اللّه ان كان فيك آية مستورا و  شفاك يخيالات نفسانيه درك نمائه ب يخواه مشعر فؤاد مي اعليٰ معرفت در 

 ٴاللّه فنسيهم ام تنبئونه بما لا يعلم است امام عليه السلام و شيعه نسيت فرمودن سر الاسرار )ص( از بابت نسوا
جاهل متمم  تعليم او كل احكام را قادر است كه از يك حرف قرآن استخراج نمايد خواندن شيخه ب خصيص او
سئوال ديگرت آنكه چه نسبت است در  است و او نقص قابليت شيخ است و اگر نه حجت اللّه كامل يآيه را حاك
آنكه سئوال نموده بوديد از نسبت بين صفت و موصوف ... شما  بديعه و بابين )ص( ... و مضمون ديگر ٴبين كلمه
 نمائيد اثبات صفات در مقام علم بر ذات حق استدلال مي در مقام

 --- ۴۸۸صفحه  ---

 دانيد و حديث عمل نموده جسم ميه ب يوح و خيال خود را كه مسمعلم باللّه را ر و در مقام معرفت نفس اللّه
نمائيد و خود را از  مي ملاحده ٴنمائيد بعد طعن بر صوفيه بشهادة كل موصوف انه غير الصفة را فراموش مي

دند شماريد در كدام مقام ايشان اين بيان را فرمو مي اللّه عليهما يلسان نوران نيران بابان آخران صله عارفان ب
 ياست سبحانه سبحانه ربهما عما يقول المقصرون علواً كبيرا حجة اللّه العظم كه مابين حق و خلق ربط و نسبت

مقام مجادله از  اخذ نموده در يكشاند و شما صورت باطن مطالب ايشان ميه نهايت مرحمت و عفو شما را ب از
الكفر فكفرتم بعد ان كنتم مسلمين ... معلوم گرديد  ةخلق عظيم و لقد قلتم كلم يجهل بر ميائيد و انه واللّه لعل
ايشان را  تواند كلام لا اله الا هو آيا كه مي ياستغفر اللّه الذ ٴسرالاسرار است نفهميده كه كلام آن بزرگوار را كه

از  ينخواهد شد زيرا كه حاك در مقام تفسير و بيانش بر آيد اگر درياها مركب شود وصف الف غير معطوفه
 ياحسان در مقام بيان باين اقل از ذره او دونها تجل نظير است لكن آنچه را از تفضل و يمثل ب يكلم بمت

دارم ... نه آنكه بابين )ص( در ضلالت بودند و كلام ايشان ناقص است  عرضه مي خود يمقام فرموده در مقام بي
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نشناخته و  يص( كس) وجود ٴدائره ٴه نقطهجز اين نقطه امكان ب ٴدو بزرگوار را در صفحه ثم كلا اليوم آن كلا
محكمات بيانات ه و نخواهد دانست نظر ب مثل ايشان ندانستهه را ب از خلق قدر ايشان ينخواهد شناخت و احد

بيان اظهار فرمودند بنما از تفسير مبارك و زيارت و شرح اقول  ايشان كه در وصف آن نوران نيران )ص( در مقام
است  دو بزرگوار در اشتعال نيامده بلكه از شيطان رجيم ا كه اين حرارت از محبت آننم بمال و درك يو چشم

نمايد  يد وسوسه ميآ مي كه بتواند يراه  خواهد مخلد در نيرانت نمايد البته با هركس از  كه از عداوت مي
 قوله ... يصراط مستقيم ال يمن يشإ ال يكلام ان اللّه يهد ٴخلاصه

ارادات او مثل ابحاث شما از  را در مقام تائيد مطلب سطر نموده بوديد هر چند يملا عبدالعلاز مكالمات  ٴو پاره
شود  لهذا مذكور مي يمندرج در كتاب خود نموده بود از بيان است لكن چونكه يكثرت وضوح بطلانش مستغن
چيست فرمودند كه كه حجت و آيت شما بر اثبات حقيت  يحجة اللّه العظم از يكه سئوال نمود ملا عبدالعل

 فليكفر عرض نمود اءفمن شإ فليؤمن و من ش مكنونه ٴصحيفه تفسير و

 --- ۴۸٩صفحه  ---

)ص( كه قرآن را عوام  يكبر اءجهت حجت عامه نيست فرمودند نب آن فهمند آيات را از خلق نمي ٴكه عامه
حرف  كه از يك يدان ج و مندرج ميعلوم را در او مندم اءنوع حجيت آنرا يافته كه كل انح فهمند چه الناس نمي
دانم زيرا كه اهل بيت  مي عرض كرد كه قرآن را با مبين حجت يدان توحيد كل احكام را مستخرج مي ٴسوره

حجت است اگر قرآن بنفسه حجت باشد پس قول عمر  علوم او را نمودند لهذا اءطهارت )ص( بيان اسرار و انح
نظر اعتبار كه ه الابصار بنگريد ب يلاف ضرورت مذهب است يا معشر اولاين خ ثابت كه حسبنا كتاب اللّه گفت و

سر الاسرار  استار داخل ديار آل اللّه الاطهار گرديده و قائم در خدمته اين محتجبين ب ,چه نظره ب چه فهم وه ب
رّدين محمد مسكين تو كه س ٴبيچاره اند خود نموده ٴلسان خود را مطلق العنان در ميدان اظهار اسرار نهانيه

ه ... و ب يخودت كه چه ميگوئ يفهم كه نمي يحين ياغيار هست عينه صلوات اللّه عليه را نفهميده و ناظر ب
 ٴمهلكهه تا عاقبت بدست خود خود را ب يرا سبك شمرده در مقام طلب برنيامد حقيقت مطلب بر نخورده مطلب

موافق با  داشتند كه بيان تازه آورده كه يسخن سبحان اللّه مگر منكرين رسول اللّه غير اين يعظيم افكند
كه در نزد ما  يفرما و از آن امدادات ما جواب اءاز آنچه ما پرسيم موافق اهو يگوئ قواعد ما نيست اگر راست مي

و  يّال يفرمودند ان اتبع الا ما يوح لا انزل عليه آية در جواب مي حاضر است رزق ما قرار ده قال الذين كفروا لو
ارفع قدرا از آن  معشر جهال پروردگار اجل شأنا و يمبين ان استطعتم ان تأتوا بسورة من مثله ا انا الا نذيرما 
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فرمايد و آيه و بينه او را ناقص عطا فرمايد  جانب خلق خود فرستد تا حجت را بر ايشان تمامه ب ياست كه حجت
ميباشد لكن ناقص و ليس كمثله شئ  يأتوا بمثله يستطيعوا الجن و الانس ان  وين طرفه و عجب آنكه آن آيه لن

است حال سئوال مينمايم  مؤثر در حجيت آورنده خود نيست و انما انزل بعلم اللّه است و علم اللّه ناقص است و
كه قوم آيات غير قرآن را طلب مينمودند كه  يحين كه اگر بنفسه آيات قرآنيه دليل اثبات حقيت نميبود چرا در

 و لا يما يفعل ب يباية الا باذن اللّه لكل اجل كتاب ما ادر يكان لرسول ان يأت ايشان باشد آيهء و ماموافق خيال 
 بكم فلا تظهر من الغيب را جواب ميشنيدند اگر تمام نبود و ايشان طالب

 --- ۴٩٠صفحه  ---

 يذارده بان فرمائيد تعالگ فرمود حال قوم مقصر هستند يا پروردگار ايشانرا حيران يبودند و پروردگار عطا نم
مقصر قوم خود بودند كه از نظرات نفسانيه و حركات شيطانيه  آياته علوا كبيرا بلكه ياللّه عما يصف الظالمون ف
 للمتقين يمحجوب نموده واقف بباب از باب داخل نميشدند ذلك الكتاب لا ريب فيه هد عين بصيرت خود را
بلكه همانكه ديدند مثل  اركهم و مشاعرهم و ما كان عندهم مشهوداما غاب من مد يالذين يؤمنون بالغيب ا

اين آيهء مباركه حجت را بر خاص و عام تمام نموده كه  ندارد بر ايشان لازم بود كه ايمان آوردند آه ثم آه كه
باية و لو  السمإ فتأتيهم يالارض او سلماً ف ينفقاً ف يميامدند فان استطعت ان تبتغ چون قوم در مقام مجادله بر

الموت و هم  ييجادلونك فكانما يشاقون ال فلا تكونن من الجاهلين فاذا جائوك يالهد يشإ اللّه لجمعهم عل
خواهيد فهميد كه شماها نيز قدم بقدم پيشينيان برميداريد پس چرا ايشانرا  ينظرون نظر بنمائيد بايات قرآنيه

خواسته امتحان نمايد  بيان مينمايد كه پروردگار عالم مذمت مينمائيد اين بزرگوار سرّ دين رسول را طعن و
كثرات و نظرات نفسانيه ميباشند ... و جناب شيخ  خلق را كه آيا حقيقة ايمان برسول اللّه آوردهاند يا تابع

بر قائم ما سلام اللّه  يرجعت ذكر نموده است كه فرمود صادق آل محمد كه وح صلوات اللّه عليه نيز در كتاب
شود فرمودند نه  مي بر غير رسول اللّه نازل يشخص خاص عرض كرد يابن رسول اللّه مگر وح رسد آن يم عليه

فرمايد خداوند در كلام خودش كه  اللّه بوده بلكه مي شد بر اينكه او رسول از آن بابت كه بر رسول اللّه نازل مي
 و نحل است در نزد پروردگار ... يا قرة يموس النحل و قائم افضل از مادر يربك ال يو اوح يام موس يو اوحينا ال

اء من عند اللّه فمن ش هذا الكتاب يالعين فلا تظهر من الغيب شيئأ ليختلف الناس حول الباب فقل ان حجت
عبده و ان حجة  ياعظم الايات من عند اللّه بالحق عل فليكفر فو ربكم ان حجة اللّه لحق و هو اءفليؤمن و من ش
ناقصة لا  بليغا و ما كان اللّه ليظلم الناس باية يالحق بالحق الوف يالعالمين قد كان عل يلكتاب علاللّه بعد هذا ا
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غرور بايد از باب اين ديار كه فؤاد است با  ٴمستان باده يايدركونها و لا يتعقلونها بل كان الناس انفسهم يظلمون 
لنفس بالاعراض و الامراض يا اهل الارض اتقو اللّه اء و الاعتراض و ابتلا دليل حكمت داخل گرديد لا بالمجادلة

 بالحق لحق كما هواللّة و اوليائه علي الحق لحق الورقة المنبتة من الشجرة الاحدية هذا فانه ذلك يف

 --- ۴٩١صفحه  ---

يب غه اذا جائوك يجادلونك اين مقام مجاهده است نه مجادله و مقام ايمان ب يو ان يروا كل آية لا يؤمنوا حت
يظهر من الغيت احدا  فلا اءمن يش يمن احببت موردش اينجا است و ان اللّه يهد يمشاهده انك لا تهد است نه
نمائيد و خود را از  معرفت مي يها شماها ادعا بيچاره يمقامات وارد گرديده ا اليه من اناب در اين يو هو يهد

قبول ايشان هل من  اءاقتضه و خلق كينونات است بمقام اختيار و تكليف  اين شماريد اهل لسان بابان )ص( مي
مورث  فهم شما  چه لاجبر و لا تفويض بل امر بين الامرين مفادش كجا خلاصه طول كلام ياللّه يعن خالق غير
است بالغ شامل در مقام  ٴكامل و آيه است يو قرآن حجت اءمن يشإ و يضل من يش يشود ان اللّه يهد نمي

از مقام متكلم او اما بعد از اينكه مكلف  يباشد و حاك شئ مي ندارد زيرا كه ليس كمثلهمبين ه حجيت احتياج ب
ديد  را متصرف جليل ياز خيالات و اعتبارات نفسانيه پوشانيد و خود را عبد ذليل و مولا مجاهده نمود و چشم

نظر فؤاد و ه له شئ است بكمث و از باب انابه و توبه و خشوع و خضوع در آمده و جمال حجيت قرآن را بانه ليس
وقت بر او  او نمود آن ٴرسول و آورندهه ديد و اقرار ب پرده يحقيقت ذات خود كه مستمد از رب الارباب است ب

 بيان عبارات و تبيان اشاراتش مطلق العنان ننمايد و قدم جرئت در فهم آيات و واجب است كه نفس را در مقام
لازم ليعلم كل  يدر هر عصر كل احكام او باشده كه محيط ب يا حامل و مبيناسرار حق بر ندارد و بداند كه او ر

نيست و قائل اين قول باطل و عاطل اظهار كفر و بغض  جاهل مقام حسبنا كتاب اللّه اين مقام ياناس مشربهم ا
 سريه خذ لهم جهل و سائر مشركين ابراز نمودند از جمله مطاعن شما بر بالاابو مقام ننمود بلكه خود را در اين

مقام حجيت و آيتيت قرآن را  نمايند چه شد شما را كه اللّه آن بود كه موارد كلام را نفهميده خلط مبحثين مي
مقام فأتوا بسورة من مثله اشارة من علم من قبله  دهيد اين نمي لازم است امتياز يو حافظ يبا آنكه او را مبين

خلاصه طول  العلم انما انت منذر و لكل قوم هاد است يه و الراسخون فيعلم تأويله الا اللّ باشد آن مقام لا مي
از كلمات مسطرات حزن و كدورت  صراط مستقيم ... و يمن يشإ ال ينيست ان اللّه يهد يكلام مثمر ثمر

مظهر لطف و احسان ملك وهاب در مقام آنكه ترا از ظلمات  اعتبارت آنكه بعد از سئوال و جواب با رب الارباب
 نمايند حيرت استدلالات بر آورده از جام وحدتت سيراب الات وخي
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 --- ۴٩٢صفحه  ---

جواب  يدان و حق مي ينثار فرمودند كه آيا نوشتجات ما را ديده و قبول دار لسان حقيقته ب يتا آسوده شو
منون ببعض افتؤ كلام شما و انكارت از بابت فهمم اين را نمي يدانم و بعض را فهميده و حق مي يبعض آنكه

و آنچه برتو متشابه است  يو و اقرار نمائ يده محكم قرار ٴباشد بايد آنچه را فهميده الكتاب و تكفرون ببعض مي
شود كه حق سبحانه حق را در غير  و قول ديگرت آنكه مي يتا بفهم يبكوش و بتوبه و انابه يرد بمحكم نمائ
اكبر كه از ظاهر  در افتاد اللّه۴يعطا فرمود كه با عيس دهد چنانچه اسم اعظم را ببلعم بن باعور محلش قرار

كه بلعم  ٴايد جواب خود را خود گفته نموده مذهب و ملت نيز گذشتيد سبحان اللّه اين چه نوع اعتراض است كه
مقام است  اختلاف كه ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك مگر در غير اين همه نزاع و در افتاد و اين يبا عيس
و نصب او بر  از شوائب غيريت ميخواهد يكه امر اللّه و حكم او است محل طيب و مظهر طاهر و عار يآن حق كه

كه حق را در غير محل قرار دهد علوا  اللّه عن ذلك يرا بر پروردگار حجت نباشد تعال يخداوند است تا كس
 يالا اذا تمن يما من نب يحق را باقتضااظهار حامل حق كلمه  دهد بعد از محلش قرار ميه كبيرا بلكه حق را ب

 يف كردند و اما الذين بيجا اهل باطل متلبس مي يو مثال ياز آن حق بيمعن يامنية صورت يالشيطان ف يالق
كه  آياته بلعم بن باعور مادامي الشيطان ثم يحكم اللّه يقلوبهم زيغ فيبقونه)*فيتبعونه( فينسخ اللّه ما يلق

خودش ه اللّه كرد از او بگرفت و ب يكه مخالفت نب يوقت رستيد محل اسم اعظم بودپ يمطيع بود و حق را م
بود طيب الذات و حق پرست در اطاعت او بودند و تابع حق و  يامرش عيس يدارا واگذاشت و لكن محل حكم و

تسطير و ه احتياج ب كلمات از بديهيات مذهب است الذات در اطاعت بلعم بود و تابع شيطان خلاصه اين خبيث
نمايم كه بعد از  حال از تو سئوال مي در مقام جواب تسطيرش واجب گرديد يبيان ندارد چونكه نوشته بود

 خلق را مهمل گذارده و بخود واگذاشته بعد از آنكه چندين سال مي جناب باب اللّه المقدم )ص( پروردگار عالم
ببيانات و  بندگان او اين بنيان را يشمار اوليا و صلحابي يبسيار و زحمتها يمرارتهاه داده و ب باشد كه نضج مواد

واقف بباب و لائذ بجناب گرديدند حال  استدلالات محكم نمودند ... و چند نفر نيز اين امر را قبول نمودند و
  آن نظام را از هم پاشيد و سنت غير متبدله او متبدل و عادت غير محوله او متحول پروردگار

 --- ۴٩٣صفحه  ---

اكبرو اشرف من اختها و انه كلمة  سبحانه سبحانه قالت اليهود يد اللّه مغلولة و اشهد انه انزل آية مباركةديد گر
قوم نزديك شد ارتحال ما  فرمودند كه اي ص( در اواخر مي)  بديعة ليس كمثله شئ چنانچه سيد اكبر و نورانور
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 بعد از من امر عظيم است و امتحان شديد و اختلافرا و درك ننموديد مقاصد ما را  و شما نفهميديد مطالب ما
سلمان )ص( عرض كرد يا  از ارباب عقول در سفر زيارت يخواهيد كرد ما مبشر بوديم از آن امر عظيم و شخص

آخر ابواب  يالسمير يكلام را عل للّه امر هو بالغه اين حامل امر بعد از شما كيست بيان بفرمائيد فرمودند يسيد
 كه اينطور فرمودند تو هم اين شد يپرسيدند باب بعد از تو كيست سيد باب )ص( وقت كه يد وقتتكلم فرمودن

ما مثل امر ابواب نيست  بودند استدراك فرمودند كه امر يكه امر ايشان مثل امر ابواب است كه در غيبت صغر
از حب دنيا در  ٴبقدر ذره كه يمعرفت او كسه ب رسد ديگر سئوال نمودند فرمود واللّه نمي يدر مقام و موضع

است كه در  يقواعد و خيالات نه آالشريف مراد از حب دنيا نظر و محبت ب قلبش باشد من طلبه وجده تم كلامه
بالغيب و  للمتقين الذين يؤمنون يو مشهود است ذلك الكتاب لا ريب فيه هد يو جار يسار مشاعر و مدارك

 يبايست معن بسيار خوب اولا تو مي كمل از تفسير مبارك مرحبا بككه قرآن تأليف نمودم ابلغ و ا ينوشته بود
مثليت نه تركيب تاليف حروف بيست و هشت گانه  يمعن يبرآئ يوقت در مقام اظهار خدائ آن يمثليت را بفهم

درست آيد كه در جميع  يبلكه مثليت وقت يدر مقام نقش و ارتسام برآئ از آن برداشته يباشد كه صورت مي
و نور الانوار و سر  كه انك سر الاسرار ياين مقام دار يصقع صادق آيد حال بفرما تو ادعا طور و آن نه آب عوالم

قلب  يالارض بوجودك و انت سر المستتر ف شجرة الطور و وصف الحق و الظهور المطلق قد قامت السموات و
 يمن لمحة العين حبسه اللّه عل امرك اقل يو ان من توقف ف يالالمع يصدر الول يو السطر المسطر ف يالنب

للّه للّه آه آه ثم  ثابت بفرما ياگر دار ٴپس مثل نياورده يو خمسين الف سنة اگر اين ادعا را ندار الصراط سبعماة
از  يلا اله الا هو كه كس يو اللّه الذ يپاشيد را كه نظام وجود خود را از هم يمعصيت يآه كه مرتكب شد

 ننموده اي واللّه كه ننمود ميدان بمثل تو مطلق العنان اين پيشينيان قدم جرئت را در

 --- ۴٩۴صفحه  ---

خود  يو باب فيوضات نامتناهيه را بر رو يحق نشست ساعت كه قلم گرفته بزعم خود در مقابل آه ثم آه از آن
 هزار روح در بدنت اگر صد ٴكه چه كرده ياگر بدان يهو كه خانهء خود را خراب كرد لا اله الا يواللّه الذ يبست

لا اله الا هو كه ظهور اين  يالذ باشد اقرب از لمح العين از بدنت مفارقت خواهد نمود ما هكذا الظن بك واللّه
از جميع  يواحدة از تفسير مبارك مستغن ٴعظيم را با آيه مقام ايشان اين يبزرگوار با اين لباس و ادعا
محض آنكه اين ه ل ظهور امر اين بزرگوار بنده در قزوين بودم بكه در او يباش مي استدلالات است خودت مطلع

نظر ه نمودم زيرا كه ب مكنونه را زيارت نمايم تصديق ٴرا استماع نمودم قبل از آنكه تفسير مبارك و صحيفه امر
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ه خواهد بعد از آنك مي يعظيم البته مظهر و محل پروردگار نگريستم كه اين امر ٴاز اغيار بحول و قوه يخال
را بساحت قرب خود كشيده و از  خلق فهمانيده و ايشانه ظاهره را ب ٴقريه پروردگار ركن رابع و مظهر جامع و

بخود  را رفعت رزق ايشان را بارانيده پس بدليل حكمت بر او جل شأنه واجب است كه ايشان سمأ علو و
اظهار فرمايد زيرا كه عادت او چنين  كهوانگذارد بلكه نعمت را اعظم و فضل را اعم و احسان را اتم لازم است 

و ما كان لفيضه تعطيلا الحمد للّه و المنة و الشكر كه امر الان  است يگرديده و يوماً فيوماً كور در ترق يجار
در مقام  از غيريت ياز شيئيت در مقام ايشان ملحوظ نيست و نسبت يحجة اللّه اعظم كه وصف كماكان است كه

تيره و تار نمود  كه در مقام انكار حق  چنان يآنكه چشم حق بينيت را غبار خود بين ي.. اشناسائيش معلوم نه .
و احسرة عليك ثم واحسره كه  يهيچ متألم و متأثر اصلًا ابداً نگرديد و يرابعة النهار بر آمد يواضح كالشمس ف

القاهر كه اهلك هالكين و  القادرعليك الشيطان فانساك ذكر اللّه درياب نفس خود را كه واللّه العظيم  استحوذ
اللّه نيست پس كيست و در محضر رب الارباب بانكار  را گزيده چرا و اگر اين بزرگوار حجة اخسر خاسرين الان

 عبدين تو كه بابين از جانب امام ٴانكار كردم سببش آنكه ما فوق رتبه ياله يبگوئ عذرت چيست اللهم الا اينكه
تو رسيده ه معصومين ايشان ب يا ابواب ياز كلام من يا اوليا يفرمايد مگر نص مود ميعليه السلام بودند ادعا ن

 ٴنيست مگر آيه يرا تغيير و تبديل حكم ايشان نيست و ايشان مستقلاند و ٴايشان رتبه ٴكه فوق مرتبه

 --- ۴٩۵صفحه  ---

كه  ياگر بگوئ ينفهميد هود راو مذهب ي ياو حينا اليك و نات بخلق جديد را نشنيد يولو شئنا لنذهبن بالذ
بيان نفرمود بلكه فرمود من عبد هستم مأمور  خواند و من موعظه و دليل مجادله طلب نمودم بدليل حكمت مي

اسرار است و تكليف  يدليل حكمت شما را دلالت نمايم البته او حكيم و دانا بامر مولايم او مرا امر فرمود كه با
فرمايد رب قادر  اليها مي يات تكليف را آماده نموده و لا يكلف اللّه نفسا الّا ماشما را الا آنكه مقتض نفرموده

آية واحدة ادع لنا ربك  يلن نصبر عل يقوم موس و قلت مقالة يهو ادن يهو خير بالذ يقاهر و استبدلت الذ
 يالت قة الفوم من الاوهاممن الخيالات الباردة السيالة و حقي اءانياتنا حقيقة القث يخرج من ارض عاداتنا بدعوات

بهمان مسكين  يباشد ا نامربوط بهم مي كه تفسير مبارك يارض عاداتنا الكاسدة الباطلة و نوشته بود يزرعنا ف
از قصص و يك آيه از كفر كفار بردار و  ينما يك آيه از احكام و يك كه بتفسير نگريستهء بقرآن بنگر و نظر ينظر

اللّه )ص(  هم ميباشد آخر قوم بهمين نظر سركار نگريستند كه انكار رسولآيات نامربوط ب ببين چه مقدار
بنظر تفريق سا نگريسته و گر نه كلام  بمال و بهوش بيا زينهار زينهار كه كارت از دست رفت تو ينمودند چشم
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استخراج كه در دست داشتند و از كتب سماويه  يبود كه قوم قواعد امام در نهايت ربط و نظام است همين مقام
و چون  نمودند ما انت الا رجل مفتر را بلند مي اءنداشت ند يقواعد ربط از آن يقرآن با بعض نموده بودند چونكه
ان هذا الا  يبرايشان ميخواندند صد حق از اخبار انبيا كه معجزهء ايشان غير يكديگر بود ٴاز سنت غير متبدله

القرآن لحنا صححته السنة  يآنجمله است كلام عثمان ان ف اساطير الاولين بر گوش خلايق ميرسانيدند و از
نقطه در مقام حجت از نقطهء دائره ايجاد )ص(  يب يلساحران و ديگر آنكه دعا العرب و هو قوله ان هذان

جسارت در محضر رحمن  عطا نفرمودن آن كان كرم و احسان باذن اللّه بود اللّه اكبر كه چه مقدار يبود خواسته
 يجليلهء عظيمه اگر دابه بر رو يازين معاص ييك واللّه كه بارتكاب خيال يايشان بعرش بيان نمود يحين استوا

 خلق يكل ذرات الوجود من الغيب و الشهود انه لعل يسزاوار بود واللّه قد ثبت عل زمين نميماند سزاوار بود وللّه
 الناس انفسهم يظلمون  ئا و لكنله الفدإ ان اللّه لا يظلم الناس شي يعظيم سلم اللّه عليه و روح

 --- ۴٩۶صفحه  ---

آن خيال  يتتذكر او تخش و سكوت آن بزرگوار و معدن حلم آل اللّه الاطهار از كثرت رحم و شفقت بوده لعلك
آثار محو و اثبات از كتاب مستطاب كتاب مبين در  است كه شيطان در عالم شيطنت در ذهنت جولان ميدهد و

 اللّه ما يشإ و يثبت و عنده ام الكتاب و اينها متشابهات است نبايد متشبث يست يمحونزد اهل يقين نقص ن
عقل و شعور چشم از  انصاف بده كه آيا صاحب يو خاك تيره و مذلت بر سر عالم ريخت يگرديد چنانچه گرديد

و بمحو اثبات  و مهمل و متشابه ميگذارد حجيت تفسير مبارك و محكميت او پوشيده ميدارد و او را نفهميده
دائم در ريزش و سيلان و  يالعل يبدإ از سحاب امضا باذن اللّه العل كه باران يخطوط متشبث ميگردد در مقام

را آن و  يدهر كه يو حكم او را اقرب از لمح عين در مقام عيان و دهر زمان در نزدش متصرم و مقض امر اللّه
چشم از حجيت و محكميت  ي... آيا كس و لا لفيضه تعطيلًارا دهر ميتوان نمود و ما كانت يده مغلولة  يآن

از  يرا آيه و دليل خود ميانگارد اعتقادم چنان است كه احد نقطه يب يصحيفهء مكنونه پوشيده ميدارد و دعا
 ارسل اليكم رسولا ليعلمكم الكتاب و الحكمة ينگرفتند كه شما گرفتند هو الذ پيشينيان اين حجتها را

صحيفهء مكنونه ميباشد  تفسير عظيم و يبندگان خدا اليوم حجت اله يكونوا من المفلحين ات يفاطيعوه حت
انيبوا اليه و تجافوا جنوبكم عن المضاجع و ادعوه  پروردگار اجل از آن است كه خلق را مهمل و معطل گذرد

 يرا مسم يچند يصراطه العزيز الحميد و اينكه شخص قواعد صوريهء بيمعن ييهديكم ال يخوفا و طمعاً حت
تكاهل ورزد اين از  نموده در اعمال ظاهريهء مستحبه كه مفتاح كنوز غيبيه و سبب فيض الهيه ميباشد بمعرفت
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صوفيهء ملاحده است ام من هو قانت آنإ  مصائد و مكائد شيطان است و مخالف طريقهء سالكان و حقيقت مذهب
ارض عاداته و تابع لشهواته نميدانم چه بنويسم با لسان  يهو اخلد ف الليل يحذر الاخرة و يرجو رحمة ربه كمن

 يمولا عليل پروردگارم شاهد است كه حيران مانده ام كه آيا چگونه ميشود عبد ذليل خطاب كليل و قلب
محجوب و در ارض شهوات مقيد  جليل خود را نشنود و نشناسد كلام او را نيست مگر از آنكه با غشاوهء غفلات

بر آمده و تمام عالم را بخروش  يو عزت بتجل وب در نهايت محبت و مودت از افق جلالو محبوس كه محب
 آورده و ما در

 --- ۴٩۷صفحه  ---

خود را باللهم  يآنكه ندا ييك ارض  حدود و اشارات مقيد و حيرانيم آه آه ثم آه كه از مضمون كتاب غير صوابت
مباهله گذارده بعد از  يو ائتنا  بعذاب اليم بلند نموده و بناا ان كان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السمإ

مباركه است  جوابت آيهء يشريفه لو نشإ لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين ظاهر نمود آنكه تأويل آيهء
از تخوم  اينقدر بفهم كه ما و شما و كل موجودات ظهرها من دابة يولو يؤاخذ اللّه الناس بما اكتسبوا ما ترك عل

بنده محبان و مقربان امر اللّه الاعظم و سره  يجنب جلالت و عظمت ادن ما فوق سماوات وجود در يارض ال
ميفهماند كه جناب شما و  نداريم اگر مضمون و ما كان اللّه ليعذبهم و انت فيهم نبود آنوقت قادر قهار الاكرم

غيب و سر لاريب در تفسير مبارك اينعمل شما را  طهءكار آوردهايد چنانچه نق يآنكه با شما بود چه اساس پا
و ايمان فرمودهاند اللّه اكبر كه چه عملها در نقطهء امكان شما مستجن و  قبل از ظهور بيان و شهود اهل صدق

اللّه اكبر از وسعت  در مقام مجادله و مباهله برآئيد يدر قبول شما مستكن بوده كه با نفس اللّه العل چه شرها
لا اله الا هو  يالكبير واللّه الذ يعليه سلام اللّه العل كلمهء تكبير سبحان اللّه از عظمت حلم آن جود اثيررحمة 

 است تمام و كامل و يايشان حجت يباشد همين اعمال رديهء شما و گذشت و عدم اعتنا آن كسيكه طالب حق
اين بزرگوار و خيالات  يه بشتابند بسوواجب است بر خلايق ك ياحتياج بهيچ دليل ندارد و اينكه نوشته بود

خودشان بيان شنيدند قبول نمايند و الا فلا چنانچه شما  خود را بپرسند و ايشانرا امتحان نمايند اگر موافق آرإ
دام  قادر را بستيد و نور اللّه را اطفإ بريح اهوإ نموده از يبدست داده دست خدا كرديد دست يو ملا عبدالعل

نه از اين قرار است بلكه ربقهء  سوده خاطر بخيال خود نشستيد و اللّه ثم واللّه العظيم كارتكليف جستيد و آ
الارباب گسترده آه ثم آه از غفلت اللّه اللّه ازين مهلت كه  تكليف در گردنت پيچيده و ديوان عملت در نزد رب

العظيم كه  هور يوم الحسرة واللّهچنانچه گردانيد بكوش بتوبه قبل از خروج امر از دستت و ظ مغرورت گردانيد
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حجت اللّه بديدهء سر نيست و  كه از عظمت بيان ندارد شناختن يدر آنكه شد يكارت از دست رفت واقع شد
مدارك شهوديه كه حاضر در نزد ه حجة اللّه دركش ب او بپا و دست ظاهريه نيست و حجيت آيات يشتافتن بسو

 رأي العين بينيه تا ب حق نما ٴسنت غير متبدلهه بيدار شو نظر بو از خواب  بمال يانسان باشد نيست چشم

 --- ۴٩۸صفحه  ---

خواهد  الكريم گريه مي وجه اللّه اءاين دار آخرت است و لق يقدم پيشينيان بل اشد استكباراً برداشته ب كه قدم
تا مقام معرفت حجة اللّه  پروردگار تضرعاً و خفية خواهد و خشوع و انابه و توبه و خواندن و گريه و خضوع مي

چنانچه سيد ساجدين صلوات اللّه عليه در  ياهل غيب محسوب بشو ٴجمله حقيقت ايمان حاصل شود و ازه ب
لهم بالتكذيب  فرمايد اللهم و اتباع الرسل و مصدقوهم من اهل العنيب عند معارضة المعاندين مي صحيفه يدعا

حقائق ايمان ه بدان كه معرفت حجة اللّه ب قدر كل دهر و زمان اين يالمرسلين بحقائق الايمان ف يو الاشتباه ال
مظهر الحق واللّه المطلق كه در نهايت ظهور و سطوع مثل  يجوابها ظاهر در عالم عيان خلاصه ٴديدهه است نه ب

 وصول آن كتابه جا آوردم به و جلال و حلم و كمال درخشيدن آغاز نموده سجده شكر را ب نور از افق عزت
بود الويل ثم الويل ثم الويل لك  آن سرّ مستور ٴاز مقامات اربعه يالغفور كه حاك يمسطور من يد قدرة اللّه العل
حق را بر  يانتها يرحمت ب يو فضا يانيت مخلد گرديد و در ارض استقلال و يكه چنان امر را تنگ گرفت

كه چشمم بقال و  ير شاهد است كه هر آناسرا يننوشتم بهتر خداوند دانا چه نويسم كه يعالميان تنگ كرد
سرگردان  افكنم عقل حيران و فكرم مخاطب و مخاطب ميه افتد و نظر ب مي ٴكاغذت مسطور نموده قيلت كه در

مبالات در ميدان رد و  يانداخته ب ايمان را از گردن بيرون ٴدفعه ربقه شود كه چه شد شما را كه چنان يك مي
الانسان اكثر شئ جدلا گرديد و آنچه عرضه داشتم در مقام اثبات  ان ٴشريفه ٴويل آيهانكار در جولان و مصداق تأ

را  كلام ايشان نمايم زيرا كه الليل و اطراف النهار حال استغفار مي اءآن ياللّه عليه ف يصل كلمات سر الاسرار
ح رشح بيانات حقيقت دلالات از طف ٴنقطه تواند بيان نمايد الا ايشان و اگر درياها مركب شود كفايت شرح نمي

سبحانه سبحانه عن وصف الواصفين و نعت الناعتين تسبيحا علياً  شود آن سرور كائنات صلوات اللّه عليه نمي
در جواب  الشكر له كه ابواب علوم از كلمات حقائق علامات آن سر المطلق و وصف الحق )ص( كه الحمد للّه و

شريك نيست  يآنها كس جزه ات مفتوح گرديد كه در درك آنها بشما فرموده بودند بر طالبان طريق نج
 اوقات را اكرم از آن ديدم ميخواستم در مقام جواب كل بياناتت بر آيم عمر را اشرف و

 --- ۴٩٩صفحه  ---
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 ينامربوط و هرزه نال اهل حق برهان و دليل بوده نه ٴهفتاد من كاغذ شود هميشه شيوه ياگر برايم مثنو
خود طپيدن و از خورد و خواب ه انابه و لرزيدن و ب ستر عيوب فرمايد و غفارالذنوب توفيق توبه وستارالعيوب 

ما و شما عطا فرمايد كه ه محبوب رسيدن ب يكوه دويدن و ب يارض پشيمان فراموش نمودن و واله و حيران در
جناب  ستطاب حجاب الحجاب وجسيم است الويل ثم الويل يا رباه ادركنا و از احوال جناب م امر عظيم و خطب

الليل الديجور  يالفاخر المصباح النور ف الجناب و باب الباب الطاهر المطهر و النجم الزاهر و البدر الباهر و الدّر
بقبلتين جناب مولا ملا حسين سلمه  يعن كل شين)*شيئ( و المصل المؤيد من الحق و اسبق من سبق المطهر

 يو بما انزل ف مؤمن به ياشهد اللّه و اوليائه بان يكروه فداه مسطور نموده بودمن كل م يجعلن اللّه و عافاه و
لوح الفؤاد و حقه عظيم  يمظهر ف يالايجاد و ثان ذر يحقه و انه وجه معرفة المعبود و سلم للصعود و اول مؤمن ف

ه ت را كه او مؤيد بالدحوا يگيرم خالق كل موجودات و بارئالنسمات و داح مي دهم و شاهد عظيم و شهادت مي
 يّدانم و منصوص از قبل ول مي نمايد الا باذن اللّه و او را مفترض الطاعة باشد من عند اللّه و نطق نمي مي روح

بينم نعوذ  يسركش جحيم را بر خود خروشان م متصرف بر حق و منصوب من الحق و در رد و خلافش آتش
و  اءلرسالته من يش يسلطنته اولا بجهت آنكه اللّه يجتب يك فعظمته و الش يباللّه و نستجير به من الالحاد ف

و الافئدة  يو مرجع اول لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون و ثانياً بعد از آنكه جناب قطب الاقطاب اءمما يش يعلمه
 از غياب نفس شريف تيره و در حجاب نمودند و فداه جهان را يالانور روحالالباب جناب سيد اكبر و النور

غفلات و  يها شش جهت متراكم گرديد و سركار شماها و ما در پرده سحاب ظلمات انيات اهل سكر و غفلات از
خداوند  مثل حيوانات محظوظ و ثلج الفؤاد بوديم غافل از آنكهه و از اكل و شرب و نوم ب در ارض عادات ساكن
اين باب را مفتوح فرموده من  همانيده وخلق فه گدارد بعد از آنكه ب از حجت ظاهره نمي يعالم زمين را خال

فداه فرموده بودند و اين بزرگوار باب الباب )ص( بعد از كسر  يطلبه و جده چنانچه باب اللّه المقدم )ص( و روح
خراسان تشريف بردند بعد از زيارت مراجعت فرموده بودند كرمانشاهان اين خبر ه ب صولت باطل از اصفهان

 غم و الم مبدل ه ب سقم و سرورشه شريفش دگرگون و صحتش ب لش زبون و مزاجاثر را شنيده احوا وحشت

 --- ۵٠٠صفحه  ---

 اللّه المقدم در كل عروق و رقت بابشده كه حرقت او و حرارت ف يجنابش طاره ب يمرض شديدگشته 
ت مشغول گرديد مناجا انواع رياضات و گريه وه مسجد كوفه كشانيد به تا آنكه خود را ب يو جار ياعصابش سار

آنكه عالم السرائر و مجيب الدعوات ندإ با سوز و  الحاجات نمود تا ياز قاض يو نور صمدان يو طلب عالم ربان
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محبت صادقش ديد پس منت عظيم بر او نهاده او را  يمقالش را موافق و در دعو و لسان حال و گدازش را شنيد
خود ه خود ب بي بر آمده او را از خود يتجله رداشته بقرب خود كشانيد و پرده از جمال با كمال ب بساحت

شناسد او را مگر  نبود نمي يطالب كه يجناب طالب بود حقيقةً و صدقاً حين دهم كه آن رسانيد شهادت مي
الالباب دو  يجهت اوله نامتناهيه خود قرار داده همين آيه ب كه او را خلق فرموده و باب باب فيوضات يكس

 نظر صواب را درك نمايد يا ايها الباب خذ هذا و املأ نفسك منه نمايد تا طالب ب مي ب مرتفعوصف او نقاب حجا
اللّه عليه و شهادت  ياللّه عليه ثم صل يكافور الظهور و كن للّه كالقطعة الحديدة المحماة بالنار القديمة صل اءم
 يرا آرزو ياند كه احد در مقام مرتفع فوز عظيم وه دهم در حق سابقين كه ايشان مقرب عنداللّه و فائز ب مي
ايشانند مصابيح  الطور و عالم را روشن نمودند و يظهور النور عله نشايد زيرا كه سبب گرديدند ب ايشان ٴرتبه

الشكور آه ثم آه از غفلت و تقصير و احتجاب  يكتاب مستور عليهم سلام اللّه الول ٴنور در ظلمات ديجور و حمله
كه ما و  جان نخريدند و چه مصيبتها كه نديدند در حالتيه در ظهور حق ب شان آيا چه بلاهاما در حق معرفت اي
چنان فريب  مشام ما نرسيده شيطان ما راه طلب ب يغفلت مشغول با اغيار بوديم اصلًا ابداً بو شما در خواب

ر بابت طلب حق در طاق حق را د داشت كه بر خدا است اظهار حجت اما آيات مترادفات داده و از طلب باز مي
الاشيإ  ياللّه الا ان يجر يمن اناب اب يسبلنا و ان اللّه يهد نسيان گذارده بوديم و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم

ما عنده بلغه مناه  بابه مفتوح للراغبين و نيله مباح للسائلين يا من اذا سئله عبد اعطاه و اذا امل باسبابها يا من
كشد چنين  يد و پرده از جمال نميآ نمي ب بدون طالب و مرغوب بدون راغب در جلوهو غافل از آنكه مطلو

 در بستر غفلت خوابانيده بود آيا نه اين بود كه خودت هميشه و ما را شيطان فريب داده و يبوده سنت اله

 --- ۵٠١صفحه  ---

جز ه ب يمفر يهست بن مريم ينازل فرمود كه تو عيس يوح يبغتة بيك يعظيم است ديد يكه امر اله يگفت مي
دهم كه مودت و محبت و  و شهادت مي خودت حجت گرديدهه تسليم نيست ... و الحاصل حال كلام خودت ب
 يالقرب يقل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة ف يقوله تعال تأويله اطاعت سابقين بر لاحقين لازم و واجب است ب

ه شخص ب يجهت اينكه ترقه رب هستند بر آن بزرگواراز كل خلق بوايشان اق ينه صور است يو مراد قرب باطن
و الحمد   تصديق اين مقام پس آنها پيش از خلق و مع الخلق هستنده و تحقق و ظهور فؤاد منوط ب فؤاد است
محمد و آله الطاهرين و شيعتهم  يعل  من الخاسرين و الصلوة و السلام يحكمه و لم يجعلن يالهمن يللّه الذ
   بين و اسئله ان يثبتناالانج
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 نلبطشه من المنتظري الثابت مع اهل اليقين و جعلنا باقول
 و لدولة اوليائه من المترقبين و اسئله بحق نفسه

 المبين ان يحفظنا من شر الشياطين يالقو

 لعنة اللّه عليهم اجمعين ابد الابدين

 و دهر الداهرين

 --- ۵۰۲صفحه  ---

محمد  ريم خان  يحاج ه . ق  در جواب و حل ردود و شكو  ۱۲۶۳بلا بسال ديگر  ه نيز در  ر ٴرساله  

 .و اثبات حقيت حضرت باب نوشته شد ي رمان

 العظيم يبسم اللّه الرحمن الرحيم و هو العل
ة مقارن ان لا اله الا هو و تنزه عن مجانسة عباده بقدسه ان لا اله الا هو و تعزز عن شهد لنفسه بنفسه يالحمد لّلّ الذ

ذاته و لبسه ان لا اله الا هو ظاهراً بجلال كینونیته و  آثاره بوصفه و لمسه ان لا اله الا هو و تكبر عن مماثله امثاله بكینونة
قبلها و اوجد المبتدعات لا  المخترعات لامن مثال اءل كیفوفیته و باطناً بسر بینونینه انشمتجلیاً بكما غائباً بلطیف اینونیته

اما  قوله ( .... المصنوعات من دون خلق اعدّها ) الي يو اقض و احدث الموجودات من غیر شئ امدّهامن مادة فوقها 
رشحات السید النبیل باب الّلّ المقدم القتیل بن  الظل الظلیل و الفائز من عفو ربه المقیل الشارب م بعد فیقول الساكن في

من  يالملبین لندإ المناد الفصیح و يللاحقین من المجیبین لدعوة الداعالمؤمنین السابقین و التابعین ا تراب اقدام يالكربلائ
السبعة من اصحاب  يظاهریة الامام سید الشیعة واحد قد كنت بعد وفات السید القمقام و غیبة حول الضریح اني

الزوال و  أمون منالایتام ایتام آل محمد )ص( الم او تأویل تأویل  كهف الانام و ابي باطن الباطن الكهف و الرقیم في
ابطن البواطن المنزهة عن  التأویل و الباطن و القریة المباركة في المباركة في يالقر  المؤتمن من الخلل القریة الظاهرة للسیر الي

الادیان خیر ناظم السید   الافاخر و الاعاظم و لاشرف الجنس و المقدس عن تشاكل افراد الانس مولانا و مولي مقارنة ابنإ
الّلّ علیه  يالمقدسة ذات القبة الحمراج و مدفن سید الشهدإ صل الارض يمقامه عل اعلي  انار الّلّ برهانه و  الرشتيكاظم 

 البا لاسریة المفوضة الدهریة الي القدریة او الجبریة ام الي این الي الي يالانبیإ و ابیه زین الاصفیإ ما ادر  مادام جده اشرف
اسم قائم من بیاض  يمناد من السمإ عل ياربعة اشهر و ایام قلیلة ناد الدهر هنیئة بقدران مضت من الزمان برهة و من 
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اشرف الاصحاب  الافئدة و الالباب موطن فاتح الابواب و مسقط رأس يمیمونة معدن الاطیاب و مهو  الفارس ارض
 الثریا و آله لو كان الحق في الّلّ علیه لهذه الارض الطیبة فخراً قول رسول الّلّ صلي يالّلّ علیه و كف يصل يسلمان المحمد

 --- ۵۰۳صفحه  ---
ولادة جده )ص( كشف الغطإ من عین آمنة  في و قول الامام علیه السلام رجال من الفارس نقلته بالمعني يو لته ایدلنا 

 صحیفة مكنونة الشام و بیاض الفارس الخ و جإ بكتاب جدید و قلب كانه زبر حدید و رأت قصور سلام الّلّ علیها حتي
منها اوراقاً و تصفحت ارقاماً  و رسائل مشحونة من ام المطالب و اصل المارب ما سمعت اذن و لا رأت عین و طالعت

 بكل معجزة من معاجز ظهوراً كانه اتاني يالعالیة و المراتب السامیة ظهر عند من بیان تلك المقامات و تحیر قلبي طار لبي
الزمان علیه سلام الّلّ الملك الدیان و  و الاذعان و الاقرار بما جإ به من عند مولاه صاحبفالتزمت بالقبول  اءالانبی

 التعیین الا بالحدس و التخمین حتي يالناس اسمه و وصفه و لكن لا نعلم الشخص عل شرعت اروّج امره و نهیه و اظهر في
من بقیة  اءبعد نزول امر البد تردد بعض سیما واء و انكر بعض العلم يصاحب النور البه ياخذوا رسوله العالم العل

النجبإ  يالاسلام بمثلها عل مصیبة ما صدرت من احد كها و لا وقع في يو البلیة الكبر  يو وقوع المصیبة العظماء الخلف
لة و التابعین الا شر ذمة قلی من المقربین يو اصحابه فما بق ملا محمد صادق الخراساني اءالاتقی اءالصلح و اءالازكی

القلب فتور و للنفس قصور ادور اسئل من  الاعظم فاذن حصل في اشخاص معدودة اقل من كبریت الاحمر و الاكسیر
مرة اراجع كتبه و  ما اسمع منهم الا الطرد و المنع و ذكر بعض شئ لا یحسن للعاقل ان یتفوه به و و الطالبین و اءالعلم

 يالاتیان بمثل ما صدر منه بهذا المقدار من التحصیل لكن اقو  درساً یمكن الیه مع انه ما قرء خطوطه و بیاناته یشوقني
و الفتنة  اءعنان السم بل اعراضهم من هذا الامر العظیم الخطب الجسیم و الاعصار المثار الي اءالعلم من توقف شبهتي

كتابًا ظاهرها منظومة و باطنها منثوره   ان لا قیت آله الاصفیإ الي الّلّ علیه و يما سمعت بمثلها بعد خاتم الانبیإ صل التي
 ياخذ من حل يكعجل السامر   اذا جائه لم یجده شیئاً  و داخلها منتنة كسراب بقیعة یحسبها الظمان مإ حتي صورتها معجبة

خان  محمد كریم خان ابن ابراهیم يحاج و التارك لریاسة الخاني الكرماني القوم عبارات مسروقه و بیانات واهیة صنفها العالم
شدة  الظمان في يكالمإ البارد عل  لقلبي الامریة و وراثة ملكة الكسرویة بتر الّلّ ادبارهم و اذهب آثارهم و قد صار سادة

 وكره لما فیها من الاباطیل المجعولة صدره و الطیر في القلب في الهجر و رمضإ الحرور اطمأنت اطمینان
 --- ۵۰۴صفحه  ---
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السید المظلوم و  يان اوهن البیوت لبیت العنكبوت سیما من افترائه عل بیت العنكبوت و و الدلائل المفتوله اهون من
رسائله منه و لیس ادعائه  كتبه و  ءملا يمتیقنا خلافه بل خلاف مذهب السید الباب الذ يالمعصوم قد كان عند الطاهر

اس اغلبهم طالبوا الریاسة و الماشین من و ان الن يجهاد في و ما اخطأت ما خان بي يالا ما كتب و زبر فعلمت ان فهم
لم یجر قلمه و  ان اذكر بعض ما صدر من قلم بیانه لیت ينفس ياهل بیت النبوة و الولایة فحتمت عل غیر نور الهدایة من

بمحكمات من القرآن و الاحادیث و قطعیات من بیانات  كثیره طول بلا طائل و ابین فساد ما قال  لم ینطق لسانه فان في
من  اسّ المقاصد و اصل المطالب لیكون لطالب الحق انتباه يه ضروریات مذهبهما التي شیخ و السید البابین )ص( وال

الّلّ مقامه حیث قال نحن ما نتكلم  اعلي  و  هذا الامر مثل شأن السید الباب )ص( في مكائده و ادكّار من مغایله و شأني
 ان لا اقول الا ما ذكر مع كلمات الشیخ و السید البابین رحمهما اللّّ  يعل يشرط الحدیث و الا بلفظ الحدیث او معني

قال الخان بعد خطبته و اظهار نكبته یقول  و نعم الوكیل الّلّ و هو حسبي الي يبالفاظها و عباراتها و معانیها و افوض امر 
 هو يلامه حیث وصف نفسه بالرمیم الذاول ك ابراهیم الخ اقول قد خاصم نفسه في الرمیم كریم بن العبد الاثیم و الفاني

ما نص  يعل اءالعظیم لان الاسمإ تنزل من السم يالانعدام و الاضمحلال بعد الاثیم الهاماً من الّلّ العل يالمیت المشرف عل
اطت به اح من كسب سیئة و الاثم بحیث صار مصداقاً لقوله تعالي اما الاثیم فهو البالغ في اءمن خاتم الانبی اءعلیه الاوصی

نقطة بیضاه و انقلب عقله بالشیطنة و  يغلبت نقطة سوداه عل يخطیئة و لذا ما وصف سبحانه بهذا الوصف الا الذ
 الفحشإ مثل الفرعون و امثاله قال سبحانه و لا تطع كل حلاف مهین هماز مشإ و بحمل لجمیع ظهورات المنكر و اءالنكر 

تلك الكلمات المباركات و  معاني العاقل في یم ان كان ذامال و بنین انظر ایهابنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زن
 كل كفار اثیم و قال  بیوم الدین و ما یكذب بها الا كل معتدائیم و قال تعالي مطابقتها للمقصود و قال الذین یكذبون

سوإ الجحیم ثم صبوا فوق  غتلوه اليفا الحمیم خذوه يالبطون كغل في يسبحانه ان شجرة الزقوم طعام الاثیم كالمهل یغل
 التأویل هو العلم كما قال علیه السلام فلینظر الانسان الي الكریم  الطعام في راسه من عذاب الحمیم ذق انك انت العزیز

 --- ۵۰۵صفحه  ---
م للاثیم و كانه رؤس الشیاطین طعا  اصل الجحیم طلعها تخرج في علمه عمن يأخذ فان شجرة الزقوم التي الي يطعامه ا

 ذلك الطعام الكریم فاشبه الاشیإ الي تفسیر ظاهر الظاهر في يالشریفة سیما عل صراحة الایة الخان العزیز الكریم انظر في
دلیل الباطن الا اذا دل الدلیل بخلافه  و الظاهر يالدنیا هو الغلیان و الدخان المخترع لكل نفس ثنو  في الباطني يالاخرو 
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 هذه الایة الشریفه عشر تدبر في اثني يمع قطع النظر عن الاحادیث المكرره و ه یها العاقل المنصفو هنادل بوفقه فیا ا
رأسه كرأس الشیطان اما یشینه العقول  بطنه الیس طلعه و هو في يالمطلوب الیس شجرته مراً زقوماً اما یغل بصراحتها في

یوم  كل  علوم فاذاً لا یجوز تبعیة المرتكب لهذا القبح الكبیر فيیرتكب و ضرره ایضاً م السلیمة و یقبحه كل من یرتكبه ام لم
هذا وصفه بالاثیم  اءو الاولی اءمقام الامن الیه و الاخذ منه مع ادعائه اءو لیلة مرات عدیدة و كرات متعددة و الاصغ

مراده  رمیم و لیس ایضاً  يظام و هالع يمن یحی ما یفهمه العوام كما هو ظاهر قوله تعالي الرمیم لیس المراد منه فبهذا المعني
خلاف الظاهر فالمقصود من هذا الوصف  مراعات السجع و الوزن فقط لان مقامه اجل من هذا بل المراد منه التأویل و

لیهلك من هلك عن بینة و  القرآن و الاحادیث و كلمات العارفین كقوله تعالي اما الجهل او سلب الایمان و الكفر كما في
ما انتم علیه  يلیذر المؤمنین عل لیجهل الجاهل عن بصیرة و لیعلم العالم عن بصیرة ما كان اللّّ  يعن بینة ا يمن ح يیحی

 الظلمات من بین الناس كمن مثله في يعلماً یمش يجاهلًا و جعلنا له نوراً ا يیمیز الخبیث من الطیب افمن كان میتاً ا حتي
الظاهر موت هو الخیر و النور  يعل شك فیما ذكر و ایضاً الموت له اطلاقانالجهالات لیس بخارج منها و لا اظن احداً ی

هو الادبار و  و قطع العلائق و كشف الحقایق فالحیوة المقابل لهذا المعني و هو ملاقات الرب سبحانه و اندكاك جبل الانیة
غیر مرة فتمنوا الموت ان كنتم  تعالي ولهق من الموت في هذا المعني من الجبار و التحجب عن تجلیاته و الاشارة الي البعد

 سبحانه بالتنكیر و موت هو حیوة و لذا اتي يالتأویل و لتجدنهم احرص الناس عل من الحیوة في صادقین و بهذا المعني
 یحصل من الادبار فالرمیم لا یطلق الا في الظلمة و الاعراض عن المبدء الحق كما اشرنا الیه و الجهل و الانكار و كل ما

 رمیم فانا اغویتهم و اتبعوني يالعظام و ه يمبدء الانكار من یحی من الموت و لذا قال الانسان هذا المعني
 --- ۵۰۶صفحه  ---

كلشئ كما فیما بعد هذه الایة او   يالّلّ قادر عل فان اءانشأها اول مرة اذا ش يو انسوا ذكر الّلّ قل سبحانه قل یحییها الذ
 الظاهر لان الموت له اطلاقات آخر لیس هنا يبقادر ان يخلق مثلهم و انما قلت عل الارض خلق السموات و يلیس الذ

 اءمثل اللیل فانه مرة یطلق و یراد به الفن محل استیفائه لكم یجمعها هذان القسمان اللذان ذكرتهما و هما الادبار و الاقبال
الهوإ  دان محو الموهوم و كشف المعلوم و العمإ المطلق ومن قریة عبا العمران حتي الحواس و الخروج عن اءالمحض و انطف

لیلة القدر  انا انزلناه في الاول قوله تعالي المعني يعل الماهیة ءالمنبسط و مرة یراد به الادبار و الاعراض غلبة الانیة و استیلا
بالمدارك الغیبیة و  فت منكم احدفاسر باهلك بقطع من اللیل و لا یلت من المراتب و قوله تعالي و انها خیر من الف شهر
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اتاهم  يو اللیل اذا یغش قوله تعالي الثاني المعني يو عل يالاقص المسجد بعبده لیلا من المسجد الحرام الي يالشهودیة اسر 
الاخر لكن  المعني في و ایام آمنین و هكذا هذه الایات تعرف كل لیال و ثمانیة ایام سیروا فیها لیالي امرنا لیلًا سبع

 و لا یشتبه علیه موارد الاستعمال فالرمیم لا یستعمل الا في نوع المسئلة لیأخذ اهل الحكمة نصیبه المقصود الاشارة الي
العظیم ما نذر من شئ  عاد اذا ارسلنا علیهم الریح مقام اظهار النكال و البطش و في في كما قال تعالي  الاخیر هذا المعني

تنزل و الاسم صفة الشئ ربما یقال لا  اءالخان لما قلنا ان الاسم لسان يعل ي سبحانه اجر اتت علیه الاجعلته كالرمیم فاللّّ 
بقرینة قوله اثیم و الامر فیه سهل قال  اثم منكر مقام الانكسار و الانفعال من المبالغة في استعمال هذه و امثالها في بأس في

و ستین  ياحد و رفع غائلة قوم من المبتدعین الذین ظهروا في قوله المسطرات الي تحریر هذه الرقوم يالخان ان الباعث عل
الّلّ علیه لما ان شید اركان  يصل الثالثة عشر من المأتین من هجرة خاتم النبیین ص الخ اقول اعلم ان السید الباب من

قوله ( فقد  سان ) اليلاحد عذر من العوام و الخواص و سائر افراد الان يالایمان و اتقنها بواضحات البیان بحیث ما بق
یعمل هذا الرسل باوصاف  علیه من امامه لا یسبق له بالقول و هو بامره يما الق يالّلّ علیه عل يالباب صل وصف السید

و جمعها بكلمات مختصره یفهمها كل احد من  لهمام رواه الكلبي بن ابیطالب علیه السلام يذكرها الامام عل يالمؤمن الذ
احد  لا یقول ( صفات الباب الاعظم ان یكون من اشرف الانساب و سلالة الانجاب حتي۴ص )  لالعوام و الخواص قا

 لكان احسن و اولي و ان لا یكون في اعضائه زیادة لان الزیادة نقص لو لم یكن من هذا النسب
 --- ۵۰۷صفحه  ---

الدنیة لانها من دنائة  الذمیمة و الصفاتو لا العرج و الاشل و لا الكوسج و غیرها من الاوصاف  يالعم و لا نقصاً مثل
مفرطاً و لا قبیح المنظر و لا یعرف بصدور المعصیة من الصغیرة و  الفطرة و تغییر الخلقة وان لا یكون قصیراً و لا طویلاً 

فس و الافاق و الان یكون احسن الناس خلقاً كما هو احسنهم خلقا و لا یتكلم بمسئلة الّا و له دلیل من الكبیرة و ان
الاخبار مثل  الاماكن بعد المشاهد المقدسة و ممدوحاً في الكتاب و السنة و العقل السلیم و ان یكون مكانه من اشرف

الباطل و ان  يالحق و هم عل يسعفات الحجر لعلمنا انا عل یردونا الي قال العمار لو ضربونا حتي البحرین و حجر الاحسإ
و لا كثیرا لو كان میائه قناة كان احسن هذا اجمال ما  و تمر و لا یكون مائه قلیلاً  ارضه نخل یكون هوائه معتدلا ینشو في

 يالملا عل جناب الولي تقریراتهم سیما العالم المحقق المدقق المولي الطلاب حیث استوفوها في اوردت و التفصیل یطلب من
 للاشتباه بالامام علیه السلام و هكذا كان شأنه في و اشترط ان لا یكون اولهم سیداً و لا من اهل الارض المقدسة يالتبریز 
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 مدة عشرین سنة بل ازید لكن بعدم التصریح بالاسم و بمحضر بین الخواص و العوام في بیان وصف صاحب هذا المقام
و  الثامنة من الخمسین بعد المأتین السنة شهر الصیام شهر رمضان المبارك الي الشخص بل بالاشارة و التلویح سیما في

الثنإ و التحیة قد صرح بالاسم و كشف عن الرسم و عین الشخص بعد  مهاجرها آلاف يالالف من الهجرة المقدسة عل
الارض محمد و ختم  السمإ احمد و في في يقال رسول الّلّ )ص( اسم يو النقص بان اسمه اسم السماو  تنزیهه عن العیب

علیهما و بعد هذا بقلیل وقع وقعة الكربلا و صدر  اللّّ  يصلذلك الشهر بوصف كمالاته و ذكر حسن سماته و صفاته 
الصیام و  حضر موسم المنتسبین بالشیعة و هتك الحرمة للال و شیعتهم علیهم السلام حتي يمن اهل الخلاف ما صدر عل

الّلّ علیه  يال صلمن صفات الشیعة و الركن الرابع ق الّلّ علیه ان یذكرهم يشهر الّلّ الحرام التمسوا من جناب الباب صل
و  الاول ذكرت و عینت و وصفت و بینت ما صار لاصحابنا انتعاش و لا لمخالفینا تصدیق العام فداه انا في يو روح

المصیبة المخوفة ان تریدوا مثل ذلك  وقع علیهم من السیف ما وقع و صدرت علیهم تلك الشدة المهولة و اقبال حتي
 اولي و تغیر الاسلوب  متأهلین لذلك و لا مستعدین لما هنا لك فالترك م اشخاصاً منك يما ار  فاذكركم و اكرركم لاني

 --- ۵۰۸صفحه  ---
سادات الامة و مصابیح الظلمة و كان عنده من اصحابه من  زیارة موالیه و ائمته و سافر بعد الشهر المبارك الياحري 

عبدالوهاب  ملا يو ولدان لحاج و سید جعفر كرماني نيكرما  يو سید عل میرزا محیط الكرماني الركبان ملا حسن گوهر و
 يالعالم العامل و النقید العادل العارف الهرو  و غیرهم و من الرجال يسعید هند يو حاج يو سید حسین یزد القزویني

محمد  و ملا عبد الجلیل و آخوند ملا يالبسطام يالملا عل اصفهان و جناب العالم الوفي نازل ارض يجناب ملا محمد تق
الصالحین و التابعین المخلصین و كان یظهر  و غیرهم من المؤمنین يبجنورد يو ملا عل يبیارجمند علي  و ملا مازندراني يعل

 اتباعه و ابتهاله يصالح يعن غیبته و ارتحاله سیما من بخوعه عل يالمنازل ما ینبئ كل منزل من  الّلّ علیه في يمنه صل
یظهر امر امامكم و الطیف  ترضون ان اموت و حیث صدقه و قال اما يالغنم و الراعبالخصوص نقل الرؤیا من صاحب 

الطیف بان واحداً یقول بعد ثلثین اسبوعاً یظهر  في يعلیه رأ نقل السید الباب )ص( بان واحداً من الذین اعتمد يالذ
هذا  ما حملتكما في اني و لا تفرقوا يبعدو كان یقول لملا حسن و المحیط لا تختلفوا  الاولي يباول جماد امركم اتفق آخره

هذه الاشخاص الموجودون اسئلوا منهم من المسائل  يیا مولا قال يالسفر الا لهذا و سأل واحد منه من لنا بعدك یا سید
 في يشبل بیت شیخ محمد و الادلة و وجدت الصفات المذكورة فتمسكوا به و قال ذات یوم في اذا اجاب احد بالبراهین
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الان تابعان لملا حسن گوهر و اشخاص   قصیر و هما يو شیخ راض يو كان من الحاضرین شیخ احمد مشكور النجف بغداد
 يالارض فقال روح يغیرهم حیث ذكر عنده السیف و ضرب بیده عل كثیر من اهل بغداد من المصدقین لهذا الامر و

موجود عند  يالظاهر  م بعض من القاصرین ان الاسبابالسیف اقرب من ما تتخیلون ثلاثًا و من هذا توه فداه و الّلّ ان
خط  يالكاملة من قدرة الّلّ النافذة رجعوا و استقروا عل القدرة الجمله و مالوا و حاصوا حیصة ثم التفتوا الي فلان في

الناس قریب  محضر من عند دجلة باغ باده في يالهرو  يملا محمد تق يو سئل جناب العالم التق اءالبیض الاستوإ من النقطة
العذر و قال لكن امرنا لیس مثل امر الابواب  استدرك في الزوال من القائم بالامر بعده قال )ص( لّلّ امر هو بالغه و

 بیان الفقرة التي بلد الكاظم سلم الّلّ علیه في صرح بالامر و صاحبه بالاسم في فبشر بانه یظهر عن قریب و
 --- ۵۰۹صفحه  ---

محمد لكن ذلك الوقت ما  الثانیة الي و يالعل دیباجته بثالث الاصل و اربعة الفرع اشار بالاول الي يشرح القصیدة ا في
ذلك المقام كان هذا لا غیر و الحاصل ان  الّلّ علیه من تلك العبارة في يصل التفت احد و اهل البصائر تیقنوا ان مراده

اهل بیته  سیما في يان یستقص و ازید من ياكثر من ان تحص ذهابه من بین الناس و اتصال ظهور الامر بغیبته كان اظهر
لهن بان یكن مع  يالامر صدقن و اعتقدن و نقل منه ان السید الباب اوص الطاهرات سلم الّلّ علیهن و لذا لما سمعن هذا

الان كل ما واحدة منهن و  ثلثین اسبوعاً  يا يیظهر امرنا و كان صاحب الطیف الماض گوهر بزمان قلیل حتي  ملا حسن
الشریف یقرؤن الكتب و یتلون الفرقان و یعملون بالسلوك ثم رجع  البیت الّلّ علیه موجود في يصدر من قلم الباب صل

اجاب دعوة ربه لیلة  المدفن المقدسة لیلة عرفة و من سفره بایام مضین من شهر ذیحجة الحرام و وصل الي سلم الّلّ علیه
من  يساعات او اربع او بینهما مضت من اول اللیل و مش الوقعة من العام الاول بثلث عشر من تلك اللیلة لیلة يالحاد

معروف و   التلقین و كان بینهم سید من اهل بلد الكاظم سلم الّلّ علیه اسمه ابراهیم و هو الناس بعض لیطلعوه للغسل و
قبض فیه  يوصلت بباب بیت الذ حتي و آخرون قال سید ابراهیم مشیت قبل الناس يكان مقدمهم و بعده سید مصطف

 تدخل في يو قال ما تستحی يصدر  يو ضرب بظهر یده عل نهرني الباب يالسید الباب ص فاذن بسید شاب واقف عل
اتكیت  قعدت و و ما قدرت ان اقوم حتي و ضعف قلبي مكشفات الرأس قال الرجل انتعش بدني بیت السید و نسأوه

امرنا ذلك السید الشاب بسم الّلّ تقدموا  المخدرات قناعهن و ينسإ و البسن علالحائط ثم بعد زمان اجتمعت ال الي
و اذا سئلت منه قال ما كنت انا و  الكرماني يالرجل و انا تخیلت ذاك سید عل فقدمنا و اخرجنا سیدنا من البیت قال
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ان السید  يلیمان میرزا شهزاده ادعس فعلم ان ذاك كان هذا و كذا يخبر من هذا و اذا ظهر هذا الامر و تعین المدع مالي
كنا   يو قال یوماً انا مع عشرین نفساً من اتباع يبصفات هذا المدع باوصاف الخلف بعده كلها یطابق الباب اوصاني

رحمه الّلّ بهذا الاعتقاد  نفدء بانفسنا و مات حتي كربلا فاخبروني  منتظرین للظهور و اذا و صل لكم خبر في مستعدین و
جوار الكاظمین سلم الّلّ علیهما و اما ما نقل المصدقون من  غالباً في لما سمعه من السید الباب و كان سكناهاعتماداً 

 و الاشارت فكثیر القرائن
 --- ۵۱۰صفحه  ---

بر اقرب الاماكن الق الرواق المبارك في في المقام و بعد دفنه سلم الّلّ علیه جداً لم اذكرها لطول الكلام و لعدم النفع في
  جائوا عند الملا حسن این یمشون و بمن یتمسكون حتي من السراب الي اءمیزوا الم الشریف تحیر الناس من الطلاب الذین

الباب و ادناهم للجناب  الناس الي النظارة و سألوا منهما بانكما كنتما اقرب يالوصایة و میرزا محیط مدع يگوهر مدع
 شئ يفقال عند الخلف بعده اما الاول فقال ما سمعت شیئاً و اما الثاني علیه في للّّ ا يظاهراً اما سمعتم شیئاً من جنابه صل

من قبیل رمیة من غیر رام ان السید  بین الناس لكن ما اقوله الان و واجب علیكم ان لا تتفرقوا من كربلا و اشتهر في
 مدة اربعة شهر تقریباً توهماً منهم ربما یكون تأمل الطالبون و توقف السالكون بسنة و لذا يالباب قال ان الامر یظهر بعد

افعال اشمأزت منها القلوب و  اذا استیأسوا منه و ظهرت منهما دعواه لان الكذوب قد یصدق حتي المحیط صادقاً في
ساجد و و البرار و لاذوا بالمشاهد و المقابر و الم يو القفار و البواد يالصحار  السبا الي يهانت لها الخطوب تفرقوا كایاد

مشنف الاذن و العین  الالباب باب الباب و حامل فصل الخطاب من الالقاب و قائد اولي يكان جناب العل  المنابر و
ذلك الایام  في يالبسطام يالملا عل جناب العالم الوفي مولانا بلامین آخوند ملا حسین مع بعض من الاصحاب و منهم

المولود متوكلًا  ضاق علیه الخناق و سافر بعد زیارة سلم الّلّ علیه حتي جد الوليمس و معتكفاً في يالغر  طائفاً حول القبر في
شدة الحیرة و كمال الضغطة لا یجدون  الباقون في يخاله و بق المقصود و يخدمه اخوه و ابن البلوغ الي الّلّ الودود في يعل

خامس عشر  الشدة الي هذه يلصدرهم و كانوا عل سبیلًا لان جناب الباب كان سناداً لقلبهم و عماداً  حیلة و لا یهتدون
وردوا  طریقة اولهم من طریق البحر حتي يالامضإ و سافروا عل و هاجروا بسائق من القضا و رائد من من شهر ربیع الثاني

الجلیل و و ملا عبد يالبسطام يلازال محفوظاً عن الحدثان و اختلاف الجدیدان اسمائهم المكتوبة الملا عل بلد الامن شیراز
عدد ایام الاسبوع  يو ملا محمود خو  يو ملا احمد مراغ يمحمد میام و ملا و ملا حسن بجستاني القزویني يمیرزا محمد عل
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المقصود و  الي قد فزت بالوصول تشرفوا بخدمة جناب الباب و اظهر لهم بعد سئوال و جواب باني حتي و النجوم الزهر
 ان ابین لكم بهذا المقدار بلا تعیین امرني ن الّلّ فضل من المعبود وعرفت القائم مقام المحمود بعنایة م

 --- ۵۱۱صفحه  ---
و مرجع  اءمدفن الشهد كربلا  یظهر لكم الشخص في مساكنكم حتي و ارجعوا الي شخص و لا ذكر اسم تقبلوا مني

الطلب  محكم القرآن فهؤلاء جدوا في مستند من سنة قائمة و الصلحإ و امتنعوا ان یقبلوا منه من دون دلیل و برهان و لا
الناس و علمهم  كثیر من  يانعم الّلّ علیهم و كرمهم و فضلهم عل الكتمان للمرآء و الجدال حتي في و كثرة السئوال و هو

م صفة التفهیم و ذلك الظهور من العشر الاول من شهر جی جنابه اسم التكبیر و و اتم لهم الایمان بمعرفة بابه و الورود الي
الانجاب و  من سنة ستین بعد الالف و المأتین و ذلك كان مختصاً لذلك الاطیاب من الثاني عشرین من الجیم الاول الي

المرام و بارد القلب  يالارض المقدسة بالغ الي و ستین و رجعوا بامر من الّلّ من لسانه الناطق عنه يلسائر الناس احد
 عرش ربه یوم السادس و العشرین من شهر اللّّ  يعل يمشهد مولاهم المستو  وصلوا الي الادام و رافع السغب و ساكني

القبائل لزیارة المبعث سبع و عشرین من  الحرام شهر رجب و كان الناس مجتمعین من ارض بغداد و حلة و الكربلإ و سائر
المطلوب و   و كیفیة الوصول اليالمتفقهین قد رجعوا اجتمعوا علیهم و سئلوا منهم الخبر ذلك الشهر و لما سمعوا ان النفر

مولاهم من الانوار و عاینوا من  يما شاهدوا عند تجل اظهروا للسائلین مما عندهم مقدار ما كانوا مأذونین لابرازه و اخفوا
 الي تسارع العقول الاخیار و التهاب فتنة الاشرار و امتثالا لامر الائمة الاطهار لا تتكلم بما الاسرار خوفاً من عدم تحمل

یعلم یقال و لا كلما یقال حان وقته و لا كلما حان وقته  انكاره و ان كان عندك اعتذاره و قولهم علیهم السلام ما كلما
بافترإات ما  كثیراً مما كان عندهم من الفضائل و ما رأوا من الایات و الفواضل افتروا علیهم  حضر اهله مع انهم كتموا

ان ملا عبدالجلیل كان یذكر كثیراً من الفضائل و مقامات  ن جملة ما افتروا علیهم انهم قالواافتروا بها شر الاولین لخیرهم م
المطالب و  جوابهم ان كل هذه المعجزات له و قالوا له ان كل ما تذكر وقع و ظهر منه قال في الباب الاعظم و یثبت

لابدان یقال هكذا لهدایة الناس و دفع شبهات  یثبتون للائمة علیهم السلام كلها صارت و وقعت منهم بل الفضائل التي
افترإات جسد  العظیم هذه افترإ محض و تهمة زور لعن الّلّ مفتریه اظن ان یكون هذا من يالخناس الوسواس فو الّلّ العل

م و علائم الحق و الصدق بانهم تركوا المسلمیات عنده العجل لعنه الّلّ و لیس بعجیب منه خذله الّلّ و هذا من جملة
 ان ینكروا البراهین الواضحات مثل بالاسریة خذ لهم الّلّ حیث ما قدروا و تشبثوا بالبهتان و المرآء اءبالافتر  تمسكوا
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 --- ۵۱۲صفحه  ---
الشیخ  يالدین الخالص لیكونوا رؤسإ لهم و الادلإ علیهم افتروا عل و الحجج اللائحات و ارادوا صرف العوام كالانعام من

قد خلت من قبل و  سنة الّلّ التي الّلّ علیهما حیث قالوا بان اعتقادهم غیر ما یظهرون للناس تلك يین صلالباب و السید
 شهر رجب و اشتهر الّلّ تبدیلا و الحاصل ان امر الامام علیه السلام قد ظهر في لن تجد لسنة الّلّ تحویلا و لن تجد لسنة

القلب  المؤمنون و انكر المنافقون في الا و قد سمع و عرف و اعترف ياحد من المكلفین من اهل تلك النواح يبحیث ما بق
 فلانا فانا من المسلمین يالباب قبل هذا لو كان المدع يالوقت و قال كل من رأ ذلك الیه في يدون الظاهر لعدم الدواع

كل من كان مجالسته معه ازید المشرفة و   التشیع من اهل الكاظمین و كذا خدام المشاهد البالاسریة و المستضعفین في حتي
 التبلیغ عند نزول الكتب و الفرقان لیلة الثالثة و العشرین من شهر رمضان لهم في اذا جائهم ما عرفوا كفروا به و اكد حتي

الّلّ آلاف التحیة و الثنإ بلا تعیین  المشهد النجف و عید الفطر بكربلا عرش سید الشهدإ علیه و آله من المبارك في
احد اصحاب  فصل الخطاب لاسیما الي الامر و خضعوا للكتاب و انابوا الي  تشخیص عین لانهم اذا سلمواشخص و لا

و ستین بعد الالف و  ياحدیالّلّ علیه یظهر لهم الامر و یكشف عنهم الستر لیغلب علیهم السر ف يالباب صل الشیخ
ا الكتاب و باعوا عقباهم بدنیاهم و آذوا الانجاب من رسل و فرقو  الماتین من هجرة خاتم النبیین و لما خالفوا امر مولاهم

لیكمل التبلیغ علیهم و  لهم خمس سنین لیزدادوا اثماً و يالّلّ علیهم و لعنهم و رفع عنهم عنایته و امل الباب )ص( غضب
قد جائنا نذیر و قلنا  يالنار و سئوال خزنتها بل الورود الي في یقر كلّ منكر لهم الرسل حتي يعلیهم الكتاب و تستر  يیتل

الحوادث ان افتریته  ضلال كبیر هذا اجمال ما شاهدت من الوقایع و بعض ما عاینت من شئ ان انتم الا في ما نزل الّلّ من
علیه ظهورات و غیبات و آثار من ائمته و علامات و انه مصداق  اللّّ  يمما تجرمون ... فله صل يو انا بریئ ياجرام يّ فعل

الولایة قد اهلكوا  يفان منكر  القرآنیة و كل الاخبار النبویة و الولویة و الا لم یكن له باطن او باطن باطن جمیع الایات
و الشیعة الذین فرقوا دینهم و كانوا شیعاً حرموا انفسهم و یئسوا  الجامع انفسهم و احتجبوا عن الباطن لانكارهم الولي

 من باطن
 --- ۵۱۳صفحه  ---

السلام فان استنطاقه من الحروف هو السین  الستین عنهم علیهم الباب و الركن الرابع و اما سنته في الباطن لادبارهم عن
 هذه الحرف المبارك و هو اسم يبیناته سو  يالحروف شئ یطابق زبره عل لیس في قطب الحروف لان ظاهرها عین باطنها و
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السید )ص( من اول المأة من الدورة  ان الشیخ الباب ومقام الجسد یس و القرآن الحكیم فزم ظاهریة رسول الّلّ )ص( في
 و جسماً لتلك الروح و ظاهراً لذلك الباطن و باطناً لباطن الباطن و ان كان ذلك الوقت كان جسدا لهذا الجسم الثانیة الي

فقول الصادق علیه  ياما الدلیل النقل ما قبله اصلًا و باطناً و روحاً و جسماً فافهم و الا فاسلم تسلم و بالنسبة الي
ظهوره فقال علیه  فكیف في يكتاب الرجعة قال المفضل یا مولا  في السلام لمفضل بن عمر رواه الشیخ الباب )ص(

المحقین و المبطلین و  افواه باسمه و كنیته و نسبه و یكثر ذلك في يسنة الستین امره و یعلو ذكره و یناد السلام یظهر في
جده رسول  يدللنا علیه و نسبناه و سمیناه و كنینا و قلنا سم انا قصصنا ذلك و يعرفتهم به علالواقفین لتلزمهم الحجة بم

علیه و آله و كنیته لئلا یقول الناس ما عرفنا اسماً و لا كنیة و لا نسباً فوالّلّ لتحقیق الافصاح به و باسمه و   اللّّ  يالّلّ صل
للزوم الحجة لهم الخ فیا ایها الناظر لتلك الكلمات انصف ربك  كل ذلك  لیسمیه بعضهم لبعض السنتهم حتي يكنیته عل

مثل ستین دورة الباطن  الان ستیناً یعلو ذكر الامام و یظهر امره و دق بصرك هل سمعت من اول الغیبة الي و الق سمعك
لخلاف و المجوس و و الیهود و اهل ا يالنصار  المبطلین حتي افواه جمیع المحقین و یسمعه كل احد و یكثر ذلك في حتي

و اما انتشار امره  الادیان سیما الافزنج)*الافرنج( بطوائفهم المختلفة و اصنافهم المتعددة المتكثرة الهنود و سائل الملل و
و ستون ففیه سنة من الحسین علیه السلام لان  ياما الاحد قوله ( و رجب فلان له سنة من القائم علیه السلام ) الي في

السین هو  الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون و ادني الحدیث المشهور غلبت الروم في كما في  ام آلمصبعد تم ۴خروجه 
تعلمون بالبینات و الزبر و هو الطالب لثاره و المدرك  الستین لّلّ الامر من قبل و من بعد فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا

یوم الجمعه و  مان القتل و لذا ظهور الامام عجل الّلّ فرجه كانبمطابقة زمان اخذ الدیة مع ز  لاوتاره و الطلب یناسب
العارف الحكیم الفارق بین الفصل و الوصل و الظاهر و  عشر المحرم یوم قتل الحسین علیه السلام و قال العالم العلیم و

 حاضر في الایام التي  انا ملا جعفر كرمانشاهاني قد سئلوا و طلبوا من الشیخ الباب في بلد الكاظم و المظهر جناب الحاج
 --- ۵۱۴صفحه  ---

ذلك السفر شیئاً من علامات الفرج لاهل الحق عجل  في توفي و ۴زیارة بیت الّلّ بعد نبیه و اولیائه  للخروج الي۴استعد 
ه بعد نبا فداه و لتعلمن يو ستین و سئلوا منه البیان قال روح يفداه احد يبه قال )ص( و روح الّلّ فرجهم لیستبشروا

هذا الخبر قبل وفات السید الباب و بعده  حین ثم سئلوا عن البیان قال الحسین عدده كم الیس بثمان و ستین ه نقل
الان هو حاضر و منتظر لامر مولاه و قال آخر من السادات یعرفه جناب العالم  بلافاصلة قبل ظهور امر الباب و بعده و
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السید الجلیل و الباب النبیل لاسئل  حضور يتشرفت عل المؤمنین علیه السلام انيحرم امیر  في يالهرو  يملا محمد تق يالتق
 يقلت ممن قال )ص( من غیر  الوقت الفلاني التعارف و قال سل مسائلك في بعد ادإ منه من المسائل الغامضة و توجه الي

بان مراد السید كان هذا الامر  و تیقن كربلإ اعتماداً لما وعده السید الباب  و ستین الي ياحد السید جاء في كربلإ و  في
 ذكرت بعضاً منه و نقل الاخرون من الازكیإ بان السید الباب امر في و انا يالهرو  يتفصیل هذا الخبر عند ملا محمد تق

  يتتهاد برءوس اصحابي فداه كاني يبان لا تخرجوا من كربلإ و نقل ایضاً من غیر و احد بانه قال روح بعض تدریساته
و اوصیإ  ۴تفسیر قوله  شرح الجامعة في نقلها الشیخ في مصداق الصحیفة التي الترك و الدیلم و قد اشار اليكرؤس 

هذا كتاب من الّلّ العزیز  بسم الّلّ الرحمن الرحیم يبحدیث لوح فاطمه رواه جابر بن عبد الّلّ الانصار  رسول الّلّ المعروف
الحسن و اكمل ذلك بابنه  يو الخازن لعلم يسبیل الي ياخرج منه الداع و تعالي قوله الحكیم لمحمد نبیه و نوره و سفیره الي

رؤس الترك و  يتتهاد رؤسهم كما يزمانه و تتهاد في يو صبر ایوب فتذل اولیائ يو بهاء عیس يكمال موس  م ح م د علیه
نسائهم اولئك  لویل و الرنة فيالارض من دمائهم و یفشوا ا الدیلم فیقتلون و یحرقون و یكونون خائفین و جلین تصبغ

صلوات من  كل فتنة عمیإ حندس و بهم اكشف الزلازل و ارفع الاصار و الاغلال اولئك علیهم  حقاً بهم ادفع ياولیائ
قبلكم قوم یحرقون و یقتلون و ینشرون بالمناشیر و  قد كان ۴قول الصادق  و الي يربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون انته

یؤمنوا  هم فیه عما هم علیه من غریزة و تروا لمن فعل ذلك بهم و لا ما نقموا منهم الا ان اریض فما یردهم مایقرضون بالمق
 بهذه المضامین العالیة اءرأیتم دع فاطلبوا من الّلّ درجاتهم حتي تدركوا سعیهم انتهي ) الي قوله ( هل سمعتم او بالّلّ العزیز

 --- ۵۱۵صفحه  ---
شئ  و لا یهم و لا یفكر في يفداه لا یرو  يالویل مما تفترون مع انه روح ما لكم لا تتفكرون و لكم و الكلمات السامیة

الرسول و  يالّلّ عل يمثل اصحاب التركیبات المسخوطة الخان و امثاله هل لك ان تنسب شیئاً مما تفترون عل يألف حتي
م و لسانهم الناطق عنهم و الظاهر لا تبالون من الافترإ علیهم عبده الائمه علیهم السلام لانه لا فرق بینه و بینهم الا انه

حقاً مثل ما  بیده ملكوت كل شئ لا اله الا هو ما سمعت امراً  يدولتكم و نظم ریاستكم فو حق الذ ان كان فیه صلاح
یوم الغدیر بل هذا  المجهولیة الانصب الخلیفة في الحقیقة و اكثر منكر او اشد في و ستین اعرف و اظهر في ياحد ظهر في

الافرنج  و يانما بین المسلمین فقط و اما هذا فبین المسلمین و سائر الملل من النصار  اظهر منه بكثیر لان ظهور ذاك
بهذا الامر اولًا لقول الیهود بان ما ننتظره شهر  ان كثیراً من المسلمین اعتقدوا بفرقهم و الصائب و المجوس و الیهود حتي
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الشیعة و كانوا  منهم لسائر يسر  الصوفیة سیما اتباع شاه نعمة الّلّ كانوا مفطوراً بهذا حتي و ستین و يحدربیع الاول من ا
سلام الّلّ علیهم و الحقیر سمعت هذه المضامین و  یقرئون اشعار المرشد المزبور و یستبشرون بها كانها من اخبار ائمتهم

لعنة  الكاذب ية و ماتوا الابإ المؤمنون المنتظرون بهذا الاعتقاد فعلبخمس و عشرین سن و ستین قبل هذا ياحد وقوعها في
كتابه الكریم عنهم و   اخبر سحبانه)؟( في المعاند المغمض عن الحق المبین و قد يالّلّ و لعنة اللاعنین و كذا المفتر 

 یقاً تقتلون و قالوا قلوبنا غلف بلانفسكم استكبرتم ففریقاً كذبتم و فر  يلا تهو  اعمالهم)**( یقول افكلما جائكم رسول بما
الذین   يمعهم و كانوا من قبل یستفتحون عل لعنهم الّلّ بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون و لما جائهم كتاب من عند الّلّ مصدق لما

انزل  ؤمن بماالكافرین و قال و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الّلّ قالوا ن يالّلّ عل كفروا فلما جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة
یكون ذلك النور الظاهر و العلم الباهر  علینا و یكفرون بما ورائه و هو الحق مصدقاً لما معهم اه فكل احد كان یتوقع ان

و المذهب فالصوفیه كانوا متوهمین انه منهم و البالاسریة القشریة یظنون  تصدیق ما هو علیه من الدین يمن مذهبه و عل
و من  الدین الاعرابي ياتباع محی سماعیلیة و الواقفیة و سائر طوائف الشیعة و كذا من طائفة السنةالزیدیة و الا انه لهم و

 كل كانوا یدعون الّلّ علي هذا و یذكرون العلامات و القرائن الحالیة  اهل الكتاب و الادیان
 --- ۵۱۶صفحه  ---

النصاب انه اذا بلغت المدة  الدین و قد سمعت من احد يمحی من مذهبهم و كتبهم و اخبار رؤسائهم و نسبوا الي و المقالیة
عن البحث و ان الاسمعیلیة  المدارس و یبطل الدرس و یستغني المجالس و تندرس يالالف و المأتین و الستین تطو  الي

 و قد اللّّ  و ادناهم دركاً و شعوراً بعد الفطحیه كانوا یتوقعون وقوع ذلك من اولاد شاه خلیل اضعف الطوائف و اقلهم
مقامه كان  عالماً حكیماً عارفاً مجربًا قلیل النظیر في النجف الاشرف قبل هذا بخمس سنین كان رجلا رایت منهم واحداً في

الیه سید حسین  مال آقاخان او خلفه بقلیل من زمان حتي قر انقلاب دولة السلطان الي يالعلائم عل ینقل بعض الاثار و
آخوند ملا حسین گنجهء و نقل جناب السیدان  و النهار و شافهه جناب العالم بلامین و كان لا یفارقه باللیل يخو 

 بلاد الهند و ياقص كربلا و سكناه في  ان واحداً جاء ببیتنا في يمیرزا محمد هاد و اخوه ينهر  يالسندان میرزا محمد عل
السلام و عجل الّلّ فرجه و سئلت عن  ظر علیهالامام المنت و سماهم واحدا بعد واحد الي سئلت عنه دینه و ائمته فبین لي

انه من مقدمات  يظهوره فان هنا ظهر واحد و یدع غائب قلت اتدرون متي عشر و كیفیة امره قال هو الامام الثاني
 ينتهالماة الثالثة عشر ا السلام في بلدتنا و المنقول من آبائنا و اجدادنا ان ظهوره علیه ان المعروف في يالهند الظهور قال
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  كلت البصائر عن ادراك  يالكلمات هل المبدع هذا القمر الازهر و النور الانور الذ تلك انشدك بالّلّ یا ایها الناظر الي
زهده و تقواه و عبادته و بهاه و  بعد الائمة احداً في يالمدارك عن سطوع نور جماله ما سمع احد و لا را يكماله و ع
 له ذنباً  ياحداً من المخالف و المؤالف و القریب و البعید یثبت علیه عیبا و یدع ما سمعت مولاه فو الّلّ العظیم توجهه الي

 ۴عشر )ص( و الشیخ و السید البابین انكر القرآن و الاحادیث و خالف الائمة الاثني يبل و مكروها او المبدع هو الذ
 وا نور الّلّ بافواههم والّلّ متم نوره و لو كرهالملیین یریدون ان یطفئ و خالف مذهب الشیعه و المسلمین بل سایر فرق

واحد العین و الكوسج و قصیر القامة و  یا ایها الملأ هل مثل هذا الرجل قوله ( فاذا تقرر  هذا انصفوني الكافرون ) الي
النبویة یصلح خمسة و عشر سنة بخلاف ما علیه شریعة  الامویة و المشتغل الي الدوحة يالمملو بطنه من دخان و النابت عل

 آیة للامام الذي هو آیة النبي الذي هو آیة لّلّ الجامع لجمیع الصفات  یكون قائماً مقام السید الباب و ان یكون ان
 --- ۵۱۷صفحه  ---

 اسمائه علواً كبیرا كما اشار الي عما یقول الظالمون الملحدون في آیة الایة آیة فیكون آیة لّلّ سبحانه و تعالي والكمالیة 
اهل الكاظمین و میرزا محیط و ملا  كتب مراسیل بعد وفاة السید الباب الي  قوله و اشار احیانًا بما اشار الخ و مدعاه في

الناس و المحتجب عن لمس  كلها انا القائم بالامر بعد الغائب عن  في يو مراسلة لسلیمان میرزا شهزاده و ادع حسن گوهر
كبره   صغره الي ادعائه و اما صفاته و احواله و اول امره في ته و ذاك علمه والناس هذا نسبه و حسبه و صفاته و سما

بعض مفاسد ما   الّلّ الي ثم استكبر علیه و اما علمه فاشیر بحول الخلق و انه كبر تحت ید المحیط الكرماني فمعلوم عند اكثر
 يهما بریئون منه و من اتبعه الا لعنة الّلّ علالبابین و من ارسل الشیخیه و الشیخ و السید كتابه مع انتسابه الي  كتب في

الّلّ علیهم رؤیته و معاشرته كما قال  يو الائمة صل یذكر الّلّ و النبي يبعشر انصافكم هل الذ الظالمین ثم انصفوني القوم
و اتباع  سفیان یة و بنيام یذكر رؤیته بني يیصلح للبابیة و الخلافة بعد الخلفإ ام الذ علیه السلام عاشر من یذكر الّلّ رؤیته

الّلّ فیشاهدون صفات اعدإ الّلّ و اخلافهم و خدعهم   معاویة عند الجمیع من مبغضیه و محبیه اما اعدائه الذین هم اولیإ
بان فلانا من  و اما اتباعه و موالیه الذین هم اولیإ الشیطان فیقولون حین یذكرونه و یمدحونه كلها فیه بلا شك و لا ریب

عالماً عادلًا صاحب الاخلاق الطیبة و الافعال  القلب و قبیح العمل و الان صار ياول الامر كان قس ن و فياولاد فلا
و آله  الّلّ علیه يمن المؤمن المنكر له و المنافق الموافق له یذكر اعدإ آل محمد صل الحسنة و هكذا و الحاصل كل من رآه

طباعه قال الشاعر عاشر اخاثقة  آبائه و المنافق یسر لخبث و قتلة الحسین فالمؤمن یحزن عند مشاهدته لتذكر
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كالریح آخذة مما تمرّ به نتناً من النتن او طیباً من الطیب   ( بصحبته و النفس مكتسب من كل مصحوبي)*تحظيتخظ
 لانه الحرف الا اللّّ  اذار آه احد و لا حظ ظاهره و باطنه یقول اشهد ان لا اله يالشیعة الخالص هو الذ و فالمؤمن الصافي

شرب دخانه یتذكر  يخبث لا يخرج الا نكدا و را يلان الذ الرابع من الاسم العظم لانه اذا لاحظ وجهه یتذكر معاویة
السید الباب  الحمیم و قد قال يالبطون كغل في يعنه سبحانه ان شجرة الزقوم طعام الاثیم یغل الجحیم و ثمراته كما اخبر

 و المجلس مملوّ من اهلها یطعن علي الصوفیة و  فداه و قد كنت حاضراً  يالّلّ علیه و روح يبعض ایام افاداته صل في
 --- ۵۱۸صفحه  ---

فداه قوله  يقرء روح بعض الایام مرشد و رئیس و هو یشرب الدخان و ذكر ایضاً عنده اسم الغلیان في اني يیدع اءالرؤس
الدكة و عنده من الناس المخالف و  يالایام كان قاعداً عل بعض بدخان مبین الخ و في اءالسم فارتقب یوم يأتي تعالي

السید الباب قال مولانا  ظاهر ما یقول يعل يبانه یصغ ياقرب الاماكن الیه كانه ادع في الّلّ بحراني المؤالف و شیخ حنیف
فداه ما كنت اظن ان  يبهذا التكلیف و قال السید روح السید اترك لشرب الدخان قال الشیخ ما كنت اظن ان تكلفني

مقام  يالقبل فاذن هل یجوز لاحد ان یدع عنه من القلب و اقل الاقبال الیه بالنسبة الي فبعد هذا اعرض ترد مقالتي
الصحیفة الكاملة و قال  السلام من رب العباد في مع اتصافه بهذه الصفات و الاحوال كما اشار الیه السجاد علیه اءالامن

نقلت  ياو الشق النبي يو وص یا شریح جلست مجلساً لا یقعد فیها الا النبي يلشریح قاض لسلامامیر المؤمنین علیه ا
حسن گوهر لساعة من مال السید )ص( كان  لما اعرض من ملا الكرماني يدعواه ان السید عل و منشأ اشتباهه في بالمعني

 يالبین تناكر و تخالف شدید و كان السید عل في وقع اخذه حتي و هو اصرفي الرضا يعل يان یعط عند السید المزبور فابي
فداه كتب  يالسید روح السید الباب بان يشهود الوصایة و اراد ان یفسد امر ملا حسن كتب كتابة افترإ عل من جملة

آن القر  القرآن و كلما في العالم في علیه السلام كلما في يصورة ذلك و المكتوب فیها هذه قال عل يهذا لفلان و ما عند
 ٴواقف علیه و بنقطه و انت اءالنقطة و انا النقطة تحت الب البسملة في البسملة و كلما في الحمد في الحمد و كلما في في

قرء هذه النسخة عند الطلاب المنتظرین الطالبین للحق  من هذا القبیل و يو الباق ٴو بسرّ مطلب رسیده ٴعلم برخورده
شیراز  حركة الاشخاص الماشین الي يت بین الاصحاب و هذا من جملة البواعث علو التشت الیقین و وقع بذلك الاختلاف

نقطه  يالحامل اطلاع و استعلام لوقوفه عل يعل اهلًا لهذا الامر لكن ربما یكون له بقصد كرمان فانه و ان لم یكن الكرماني
خدمة السید  يهجم كراسین عل يرة علذلك الایام رسالة مختص في بعث الكرماني العلم بنصّ من السید الباب سیما من
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المقام و من جملة  ياذا اقتض فداه و فیها اعتقاداته و بعض المسائل انشإ الّلّ نكتب من بعض متعقداته يروح الباب
 فما اجابه السید روحي فداه ظناً منهم ان السید ما كان من شأنه رد السائل بعدك يمن الذ يالمسائل انه سئل یا سید

 --- ۵۱۹صفحه  ---
الكرمان مع شئ زاید بان السید الباب  هذه الكلمات الي يو قد قاله یقیناً و كتب السید عل خصوصاً مثل العالم الكرماني

نقطة العلم و ان لفلان روحانیة و عند فلان قال فلان احق بالاتباع و  يعل قال ان فلانا اطلع المكان الفلاني )ص( في
المرام  لما انا علیه من الاختصار في ن هذا القبیل یطول بذكره الكلام و لا یقتضیه المقامالاخذ منه و قبارات آخر م یجوز

 اءلما رجع الماشین بالشیراز من مقصدهم و اظهروا امر الخلف القائم مقام الامن هذا قصده من قوله و اشار احیانًا الخ  و
فعلت كل ذلك  منه و اقر بتقصیره باني و تاب عما صدر و جإ یوماً عند ملا عبدالجلیل و استغفر كرماني  يتبعهم سید عل

 يالّلّ من كل ما فعلت و قد كان قرب عل ابداً و الان اتوب الي الفلاني يلافساد امر ملا حسن و الا انا ما اعتقد عل
ر هرب خوفاً من المصدقین لذلك الام ان ارادوا ان یاخذوا قلبه و كان هذا حاله الي يائتمنه ملا عبد الجلیل و قو  الایاس
  طرف المحمل و رجع ثانیاً الي حاز سعادة القعود مع النیر الاعظم و الجلوس في و بشرف بمكة زادها الّلّ شرفاً و اءالاعد
ذلك  هدیته جناب الخان و احواله في فداه و قد بعث الیه يكان محرر السید الباب روح  كرماني  يو هذا السید عل ءكربلا

فداه استأنس مع سید  يباب الّلّ المقدم و بعد غیبة الباب روح يعل يیفتر  كل احد اقل ما یصفه  الوقت كان معروفا عند
مال الهند فح وقع بینهما نزاع و  و يأخذ له فلو سامن السید ابراهیم القزویني و هو معروف لیز معه الي اصفهاني يمصطف

ن فعل المنكر قبح الّلّ وجه ثالثهما و طرده بعد هذا من منهما سر الاخری شقاق و افترقا بعد ایتلاف و اتفاق و اظهر كل
ایها الملإ  المجاورین فاذاً انصفوني صار من امره ما صار و لا شئ مما ذكرت خفیاً لاحد من مخالف و مؤالف حتي عنده كل

مع  يشق او يمقام لا یقعد فیها الا وص اءادع يعل يحاله و یجتر  هل یجوز لاحد ان یطمئن بكلام شخص واحد هذا
و لبئر  يحیث العم ذكرناها من كونه مشابها لمعاویة من حیث اللحیة و لابلیس من الصفات المكرهة التي الاتصاف بتلك

كراهة الوجه و قصر القامة و خباثة المولد و   عدن من جهة البطن المملو من الدخان و لكل مطرود من وجه خاص من
 هذا المقام مثله او من السفاهة و مظهراً في يمة بحیث لا یكون للجهل الكلالتا النسب و لا یكون هذا الامن من جهالة

 حرمته من حلیته و المعاصي منها الغلیان كما سئلوا من الشیخ الباب صلي الّلّ علیه احتجاب المشاعر بكدورة
 --- ۵۲۰صفحه  ---
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فلما وضعها فوق القصبة و قال  اءبیض بعصابة و اعطوني فداه انا ما اقول حلال او حرام لكن ادنوا مني يقال روح
بمشاعر الانسان فكیف اذا اجتمعتا معاً و هما السفاهة و الجهالة نعوذ  لشاربه اشرب فلما شرب قال مستنف هكذا یفعل

رجال كثیر منهم العالم العارف جناب  العظیم و نقل يو لاحول و لا قوة الا بالّلّ العل نستجیر به و اقول هو حسبي بالّلّ و
منزل من منازل ما بین قم و طهران و تغذینا عنده  الشیخ قدس الّلّ روحه في خدمة ان ذات یوم كنا في البرغاني يالملا عل
ان  الي اءمستكنه من ادعائه مقام الامن رفع الطعام توجه الینا و قال این اصنامكم و اشار بالغلیان و قال بعد اظهار و بعد

 لانفسهم الاجلال و الاعزاز ففكر مفكرهم و قدر و قتل كیف قدر ثم نظر ثم ادبر و رادواشیراز و ا التأم جماعة منهم في
و قال انا الذكر الاكبر و النور الانور  نفسه علماً یؤثر فاعرض عن ربه و ادبر استكبر و طلب البریاسة و استأثر و ظن في

ة الاشخاص الذین ذكرت بعض احوالهم اجمالا مع الخ( اقول مراده من الجماع) و الضیإ الازهر و باب القائم المنتظر
و  آخوند ملا حسین خراساني الشریفة فاوّلهم و قائدهم المبرا من كل نقص و شین جناب مولانا العارف بلامین اسامیهم

و  يذكور الرجال السبعة و جناب مولانا المكرم سید حسین یزد ياخوه ملا محمد حسن و ابن خاله ملا محمد باقر و باق
قوله و  يتبریز  و ملا محمد باقر )قدوس(مازندراني يجناب آخوند ملا محمد عل الولي العالم المسدد المولي الزاهد الامجد و

ان كذب صدق لان جناب الخان و مرة یستدل  ارادوا لانفسهم الاجلال و الاعزاز )الخ( هذا كلام ان صدق كذب و
 حقیة مقاله و صدق مرامه حیث انهم قصدوا اولا لجنابه و  يالمقال عل بالحال و باریهم بهؤلاء الرجال و السائرین الي

مواضع متعددة من  في كما كتب هذا المعني  ما یتمناه ادعاه و سلموه في بلد مقامه رغماً منه انهم قد صدقوه في يالورود عل
و  الفطرة المستقیمة يسلكوا اولا عل قد ياخذاً منه ان السابقین سیما جناب الملا عل مراسیله و كتب منادیه الخؤار ایضاً 

التبیان و شید الاركان فما هنا اما  العالي بطلان هذا الامر يالفطرة و مرة یستدل بهم عل بعد هذا حصل لهم الاعوجاج في
 اءاحوال هذه العلم من قولهم لا یكون للكاذب من حافظة و اما الاشارة الي من قولهم الغریق یتشبث بكل حشیش او

 الباب زبرجها في الجملة فاعلم ان جناب باب الفخام و زهدهم من زخاریف الدنیا الدنیة و اءو الامن مالاعلا
 --- ۵۲۱صفحه  ---

مولانا الرضا سلم الّلّ علیه من ارشد تلامذة سید  مشهد اول امره في قد كان في آخوند ملا حسین سلمه الّلّ تعالي اعني
الملا حسین  و قد سمعت مدح جناب يناً لدیه و یحول علیه بعض الاحكام و الفتاو عنده و امی محمد قصیر و كان مؤتمناً 

الحرمین و كان یحتمل حقیه هذا الامر مع انكاره للشیخ  السیفة بین هذا من لسان ابن العالم القصیر و كان معنا في باذني
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 طلب العلم و مقامات ن لحرصه فيباب الباب سلمه الّلّ و بعد هذا نزل بارض اصفها الباب )ص( بمحض تصدیق جناب
سید محمد باقر و شیخ  يسیما حاج و الفحول اءتحصیل الفروغ و الاصول و اشتهر امره عند العلم يالعرفان و اشتغل عل

مناه و تصفح العلوم بیمناه و اراد زیارة المدفون بارض الفرات  بلوغه الي سائر الفنون و بعد اءو غیرهما من رؤس يمحمد تق
محتده المنیف لیستأذن ممن  مسقط رأسه الشریف و الصلوات خرج من اصفهان اليابهي   السلام و  يرفها ازكمش يعل

منعه من  يو اطلع عن امر جناب الاخوند كما ه يحاكم تلك النواح قرابته و سمع هذا الخبر يیجب له طاعة و من كرام ذ
مقصده  الي يالسع ه و مصاهرته كلما اصر جناب الاخوند فيلخدمته و مصاحبته و طلباً منه لخطبة ابنت مسافرته شوقاً 

بعد الرجوع من  اءبالرضا لامر التزویج و شرط الارج التجأ جناب الاخوند اشتد میل حاكمهم لمنعه و عقد معهده حتي
المجاورة  و اللیل و اطراف النهار و كان كل همه التخلص من یده ءآنا الّلّ علیهم في يصل طواف بیوت آل الّلّ الاطهار
منعه  خطابه حتي اءجنابه و شدة میله لاصغ مدرس السید الباب المنیف لكثرة اشتیاقه الي يللقبر الشریف و الحضور عل

 البدنیة و ورد الفرات باشق الاحوال و كان وسیع البال مع قدرته بالسیر من هذا ذلك عن كل تعلقات الدنیویة و اللذات
و استفاد من اشراقات اللوامع الحسینیة  ل و تشرف بالسدة السنیة بعد زیارتة لمولاه القدیمالحال لكن بتصفیر الوجه للجها

یرجع  ییرهة من الزمان بما لا یطیقه الانسان و تمیز من بین الطلاب و التلامذة كان بعد معرفة السید الكریم و الباب العظیم
میزانًا لفهم امثاله و اقرانه و مروجاً  الاستدلال و صارالیه كل من كان عنده شبهة و اشكال و یحل معضله بالحكمة و 

 یحومون حوله و یطلبون فضله و طوله و یقرؤن معروفهم لدیه و یعرضون لامر سیده ببنانه و بیانه و من الذین
 --- ۵۲۲صفحه  ---

و  د ابراهیم دزفوليو سی يتبریز  و جناب العالم بلامین ملا حسین جوان مفهومهم علیه جناب میرزا عبدالصمد همداني
عنده بعد وفات السید الباب من كتاب شرح الفوائد و كان معتمداً من  كان یقرء  يالهرو  يملا محمد تق يجناب العالم التق
و جناب ملا  شبر يالسید عل يو السید العل يالادراك عند الكل سیما جناب شیخ احمد شكور النجف حیث الفهم و

و جناب العالم الفطن الاطهر  يمیرزا احمد ازغند و العالم الدقیق محولاتي يلم ملا شیخعلعبدالخالق العلیم و جناب العا
و   و غیرهم من الذین یطول بذكرهم الكلام يبلا نظیر الشیخ بشیر النجف يالشیخ الالمع و ملا جعفر كرمانشاهاني يحاج

البلإ و كان لا یشكو  يالدنیا و اصبرهم عل في زهدهمادقهم فهماً و ابطنهم علماً و اتقنهم فقهاً و ا كان سلمه الّلّ تعالي
اسمائهم و  الذین ذكرت ءامر دینه و دنیاه و شاكر الامر مولاه و مخالفاً لهواه فهؤلا عند احد من المخالف و المؤالف من
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بعض متردد و رسالته و ال و البعض متوقف في مقالته اشرت الیهم اسئلوا من كل واحد واحد فان بعضاً منهم مصدق له في
  الیه من جواب المراسیل و كتب يفداه یحول علیه من بعض اجوبة المسائل و ینه يالاخر متحیر و كان السید الباب روح

 يسورة المباركة الكوثر و عرضهما عل تفسیر الحضور غیر الاجوبة و المسائل الجزئیة احدیها في مدة كونه في كتابین في
 يمدحه سلمه الّلّ كلماتًا و عباراتًا ما لم ینطق لاحد سواه و هو صل و قال في لشریف المنیعالرفیع و السید ا الباب العالي
توصیفه و بیان مرتبته و مقامه انه  فداه في يتوهم بعض الطلاب من اصرار السید الباب روح المنبر حتي يالّلّ علیه عل

و  يرفع شبهتهم و اقام بینتهم و بین صفات البابیة العظمو هو سلمه الّلّ  القائم بالامر بعده )ص( كما اظهروه بعد وفاته
بلاداع و  الكبیرة و الترك الاولي عدم اهلیته لذلك المقام و فقد جامعیته لصفات الكرام منها عدم صدور الصغیرة و ابان

و  اءالاد ه فيدعوة حجة الاسلام و اقامه مقام الازمان و ارسله الي بعض الاحیان من موجب و هو قد شرب الغلیان في
ما  سید محمد باقر الرشتي حضور السید العالم دارالسلطنة اصفهان من اظهار امر الشیخ و السید البابین سیما في فعل في

ادراك صفاته الكمالیة من التمكین و الوقار و  العقول في لا یمكن لاحد من بعده و ما صدر من احد قبله قد تحیرت
ذلك  اصحابه یتزعزع القلوب المشیدة من ذكر احوال يحدید بل اشد لكنه رقیق عل كانه زبر  الشجاعة و قوة القلب

 من القلوب القاسیة و خشب مسندة المجلس الممهدة
 --- ۵۲۳صفحه  ---

من الناس و هو ظاهراً من المحالات و تحقیقه بعض المطالب منه  ءملا و اشتباه الامر له في يو اقرار حجة الاسلام بالع
شبهة الخلق و قرائته نسخة دلیل  المنبر و اظهار امر الشیخ و رفع ثلیة ایام ثم امره بالصعود الي الخلوة الي في سلمه اللّّ 

 و عدم قبوله و خروجه من اصفهان بغیر اطلاع منه و طلبه الرجوع الي المتحیرین لهم و موعدته العطیة و الهدیة لجنابه
بعد وقوع هذا  اءله الفد يالّلّ علیه و روح يه ما كتبه السید الباب صلفخراً و شرفاً لجناب يالمشهد و كف اصفهان من

جزاكم الّلّ خیراً این عمل تو مقابل همهء اعمال مردم  شكستي ان قال صولت باطل الفتح المبین و كسر صولة اللعین الي
الا ان اولیإ الّلّ لا  لعالیة معها يو لا خائف و لا خاش كان الّلّ معك و من كان الّلّ معه فالمباد است كن ثابت الجاش

 :  خوف علیهم و لا هم یحزنون
آخر   الي ."بانیچه غم دیوار امت را كه دارد چون تو پشت******بان یباشد نوح كشت چه باك از موج بحر آنرا كه "

د الباب هذه شأنه السی قال في يفداه و الخط الشریف موجود الان مرسوم بالمهر المنیف فاذاً هل الذ يروح. كلامه
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وصفه بادعإ بعض العبارات بشهادة  ما قبل ما ذكرت في في سمعت يبالتصدیق و التبعیة او مثل الخان الذ الفقرات اولي
شارب الخمر  مع كوني كربلإ باني  في ٴقد اقر بلسانه بحضور جماعة منهم جناب الملا حسین گنجه و هو الكرماني يالسید عل
آخر   لانهم انكروا الولایة و فضائل الائمة الي ن الكبائر احسن و اشرف من البالاسریةو ارتكاب المعصیة م يو اللاط

الجماعة ام  السنة و ینكرها الان فیا ایها الناس انصفوا ربكم هل انقلب مذهب الشیعة الي كلامه لعنه الّلّ و ما اظن ان
ثم اسلما  يوبكر و عمر من عبدة اللات و العز اب مهملین يختار كل احد ما یشإ الیس يالخلق سد يارتفع التكلیف و بق

لا  توجب الحدود صدرت منه الكبیرة التي يالان بان الذ كان رد الشیعة لاهل السنة الي  و ادعیا خلافة رسول الّلّ اما
ه و الاسلام الّلّ علیه و آل ياتبعار رسول الّلّ صل دین الّلّ المعبود الیس جواب اهل السنة بانهما تابا و یصلح للریاسة في

الّلّ ابد الابدین و  التزمتم بمقالة المخالفین و اعرضتم عما علیه شیعة امیر المؤمنین علیه سلام یجب ما قبله كیف و قد
 امیة المیشومة و الرویته الملعونة لعنهم الّلّ و بني اءو نتیجة اللعن لسلالة الاشقیإ يو الوساطة العظم يادعیتم البابیة الكبر 

 لیس هنا مقام ذكر  احد مواقعه سلمه الّلّ تعالي و له مقامات مشهورة و آیات معهودة و ظلال ممدودة ذااستأصلهم ه
 --- ۵۲۴صفحه  ---

ان خرج من مسقط رأسه فمن اراد  اوائل امره الي و له خوارق عادات و كرامات قد شاهدوها فيجمیعها لطول الكلام 
  قد سمعت من باني يقد ذكر میرزا محمد ابراهیم بن میرزا اسمعیل سبزوار  اقربائه و الاطلاع فلیسئل من اهل بشرویة و

عسكر الامام علیه  السید في و بعضاً من اصحاب ينفس يار  جناب الملا حسین قبل وفات السید الباب )ص( قال كاني
من این صدر هذا  يادر  القول و ماخذه امتنع عن الابراز و لكني السلام و من جملة الانصار و قال سئلت من منشاً هذا

 يو یستقص كلها  يمنه سلمه الّلّ بواسطة واحدة و الحاصل ان فضائله اكثر من ان یحص وصل الي و ما موجبه و قد
یعجز  تفسیر سورة البقرة و سائر الكتب التي كتاب یوسف و  يشانه و ذكائه و فطانته ان كل من رأ في يباسرها و یكف

الغیر و  قوله بانه من جناب باب الباب اولا اما المحققون فقد صدقوه في بمثلها نسبها الي قةالخلائق من الاتیان بایة او ور 
الان مدة  اعتقادهم مع انهم من اول زمان الظهور الي اتیان مثلها و احاطة كنهها و اما المبطلون فباقون في لیس من شأني

لیس مثله لانه  داً و كل من تكلم ببعض الهذیان فهو یعلم انهمن بعد اب بمثله و لا یقدر ان يأتي احد سنتین و ازید ما اتي
دلیله و حجة الّلّ و سبیله و ان الیه لیس كمثله شئ و هو  لیس كمثله شئ لانه كلام الامام و وصفه و الامام آیة الّلّ و

سمائه و ارضه  ءبها ملا عرفه و كل مكان یعرفه بها من  لا تعطیل لها في آیاته و علاماته و مقاماته التي السمیع البصیر و كذا
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كان ازهد الناس و اصدقهم بعد جناب   يالبسطام يملا عل آخوند يظهر ان لا اله الا هو و كذا جناب مولانا العل حتي
الغبرإ اصدق من  حقه ما اظلت الخضرإ و ما حملت الّلّ في يزمانه قال رسول الّلّ صل ذر في لابي باب الباب و اشبه الناس

من احد كانه ما خلق الّلّ شیئاً غیره و كان وفیاً حلیماً  یبالي كان سلمه الّلّ یتكلم بالصدق و ینطق بالحق ما كانذر و   ابي
عنده سوإ و كان اكله  يالحص كریماً سخیاً و الدنیا ارذل عنده من جناح البعوضة و كان الدرهم و الدینار مع  حمیماً ولیاً 

جوار مولاه ثامن الائمة  اول تحصیله في السجیه زاهداً ناسكا و قد كان في جواداً فيالطبع و  جشبا و لبسه خشنا سخیاً في
مشهد الامام  يالامثال و الاكفإ و الورود عل بین الّلّ علیهم و كان معروفاً بالزهد و الورع و متمایزاً في يالّلّ صل من آل

 في ید  فة القي الّلّ في قلبه طلب مقام و علم غیر ماالعلوم الظاهرة و الرسوم المتعار  خلص من تحصیل علیه السلام حتي
 --- ۵۲۵صفحه  ---

عالمنا هذا لغایة ما هو المعروف الان من العلمإ  لان الّلّ اجل من ان يخلق الخلق و ینزله من الف الف عالم اليالناس 
 يو الورود عل اءالعلم السیر في ا اليهذ ان الجأه التفكر في القشر و معرفة العوام الصرف الي القشریین من العلم الظاهر

 ملا جعفر كرمانشاهاني يجناب العالم الكامل حاج ان تشرف بخدمة المتسمین بالعلم و الطلب من كل واحد بعد واحد الي
الطهور  صدره و بین له جناب العالم المذكور طریقة الشیخ الباب و السید الطاهر ما في قلبه و طلب دفع و اظهر له ما في

 امه و الطیر الي الي اشتاق الیهما اشتیاق الصبي ذكر اوصافهما و ما علیه شأنهما من مقامات المعرفة و المراتب السبعةو 
الباب  غلب علیه حب لقإ السید الّلّ علیه حتي يكلمات الشیخ الباب و كتب السید صل  وكره و تحصل منه ایاماً من

بعد الاستیذان من و الدیه و  يالعلو  الارض المقدسة الحسیني ليا يفداه و هاجر من المشهد المقدس الرضو  يروح
مجلس الحضور بعد القرب من شجرة الطور و  يالمذهب الصحیح و تشرف عل ما هو علیه من الاعتقاد و يدعوتهما عل

من  علیه و سلم و عرف اللّّ  يالمحبور و كان یستفید من رشحات الباب الاعظم و طفحات العماد الاقوم صل القبر
الصعود و النزول سیما علم الاخلاق و الطریقة و  يقوس المقامات و المراتب العالیات من اسرار العلوم المستودعة في

الباب الا  ازمنة كثیره و كتب بیده كلما صدر من قلم السید مدة ما لا یمكن لغیره في في حسن الاخلاق و طیب الاعراق
لصحبته ما كان مجلس درس او محل بحث و كلام و  لازماً لخدمة السید و طالباً قلیلا من النسخ المفقودة الاصل و كان م

جامعاً  كان حاضراً حافظاً و منتقلا للاشارات و ملتفتاً للتلویحات و الحاصل انه كان  اوقاته المخصوصة الا و قد وعظ في
الارض المقدسة مدة سبع سنین تقریبا  في يو بق و طریقة السلوك العلمیة و العملیة معاً  يللعلم و العمل و الزهد و التقو 
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 جإ ابوه و عمه مفارقة السید الباب حتي يوطنه ما كان یصبر عل اهل و اولاد في لمحض تحصیل المعرفة و العبادة و له
عند اهله  يو بق يحرزاً و اذن له بالمش فداه يلیذهبا به و لم یقدر لمخالفتهما و استأذن من مولاه و اعطاه السید روح

الارض  الافتراق اكثر من هذا ثم عزم ثانیاً الرجوع الي يالخناق و ما قدران یصبر عل بسنتین او اقل او ازید بایام وضاق له
قبل عام  السنة التي اسدل علیه ثوب رضاه و في الّلّ علیه و يمولاه صل ان توفي الطیبة و الساحة المقدسة كان فیها الي

 راجلاً حتي قرب الموسم ت الّلّ بعد زیارة اولیائه و كان في قلبه و بناه المشيسلمه الّلّ لطواف بی الوفاة عزم
 --- ۵۲۶صفحه  ---

و قال ترید مكة قال نعم  فداه لیلا من اللیالي يالباب روح و اراد الحركة بدون اطلاع احد من الاصحاب طلبه السید
الّلّ یحلف بالّلّ  وقع ما وقع و كان سلمه م امره حتيهذه السنة بقاؤك عندنا احسن فقبله و سل فداه لا تمش يقال روح

لیلا و نهاراً و كان یعد هذا من جملة الكرامات للسید الباب  ان يخدمه يلرفیقه الذ لاحد حتي ما اظهرت مضمر قلبي باني
اجل من ان یعد  من ان یوصف و يالحاصل ان صفاته المحسنة و احواله الحسنة و اخلاقه المستحسنة اجل الّلّ علیه و يصل

خان  فداه في يآخر سفر السید )ص( و قال روح و یعرف من لم یره لم یدر و كان من الماشین بالرجل حول التخت في
الاكل و  يالا من هؤلإ الماشین و الساعین حول الهودج و اما همكم فف لي اءاصحابه لارج الخانزاد تعییراً لاهل الدنیا من

سلم و غضبه صلح و غیضه ضحك طیب  حربه فرجل صادق و مؤمن صافي البجستاني الشرب  و اما جناب الملا حسن
المرجوحات ذاكر ربه مقل غلبه و مكثر ذنبه یشكر لفعل الطاعات و  الذات حسن الفظرة متأثر من الخطرات و متألم من

لعریكة و طیب السجیة ا العبادات كما یستغفر عن اللغو و یتاوه للمكروهات حلیم ودود رحیم رئوف لین یستر لصدور
عن باطنه افهم  يالباطل باطنه یعرف من ظاهره و ظاهره یحك من اسإ له و یذكر من احسن الیه یحب الحق و یبغض يینس

جلس معه مجلساً او  درجته لا یتكلم الا بما یعلم و لا یسئل عما لا یعلم و الحاصل كل من اشرفهم في رتبته و الناس في
ابن العالم المعروف  يمیرزا محمد عل جناب مولانا الولي ل صدقاً و یعرف كل ما كتبته حقاً و كذامجلسین یعلم كل ما اقو 

 شجاع في شاب تام البصیرة و حسن السیرة كامل الصفات و بالغ السمات جواد صبور وقور شكور ایده الّلّ بمنه فتيً 
ایمانه كالجبل لا تحركه  مطمئن في ر دینهام القلب ثابت الجاش غیر خائف و لا خاش مستبصر في في يالشكل و قو 

صبر  و قد القزویني العربي شأنه الفتي الّلّ علیه في يشرفاً قول بقیة الّلّ صل العواصف و لا تزیله القواصف كفاه فخراً و
 المهالك و لا یتزلزل اذا اظلمت للحق عن ذكور الرجال لتنفك لا یبالي يالجبال لتندك و عل يبلیة لوصبت عل يعل
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 الاشارات و ینتقل الي يانفصم بارباذل عارف عادل یطلع عل المسالك یرفق لاخیه و ان ظلم و یوصل لصاحبه و ان
 ادني كلشئ في شبابه فقیه في مقامه معرض عن الدنیا و راغب للعقبي و ان متاع الدنیا عنده التلویحات زاهد

 --- ۵۲۷صفحه  ---
طالباً للمراتب العالیة و المقامات السامیة مع حداثة السن و  منه يلان ازهد و اتقا فو الّلّ العظیم ما رأیت ابن عالم الي

كانهم كیس   العصر وزنه معهم اءعلم اءابن انظر الي القلب و رحیب الصدر و ان شئت صدق مقالتي بدو الشباب رقیق
صار سبباً لاهانة ابیه من السلطان و كذا الاظلام و  التین مقابل الدر الثمین فها هو ابن حجة الاسلام كان رئیساً للالواط

قد  يالنجف الاصقاع و طرق كل الاسماع و كذا ابن شیخ محمد حسن ءقوله فلان و فلان قد ملا فان يابن العالم الكلباس
نازل كربلا قد كان  شیخ محمد حسین اصفهاني بین العرب كبائر لم تسمع اذناهم و لم یكتسب یمناهم و كذا ابن احدث في

حفظه و هكذا زید و عمر و لوشئت ان  ابیه و قد كان ابوه مكدر العیش في بعد فوت اصفهاني يأنساً لسید مصطفمست
سمعت بغیر مصاحبة و  الكل لما اخطأت فرجت احوالهم و اطلعت علیهم و ما سواهم اكثر منهم و اما ما تقول بلفظ
ران و القزوین فان قلت هذا ادعإ محض و افترإ صرف اقول الطه اءكل البلاد الا قلیل سیما علم  اءفبنو علم مرابطة مني
 اءالواردین للم الناظرون عن الضیإ و هكذا جناب ملا عبد الجلیل و سائر السابقین يلیل ایعم اقول الصبح وهب اني

 اءو حباً للقازهد الخلق و اعبدهم و اشدهم ذكراً للموت  سنة الستین اذا لاحظت احوالهم تراهم في اءالمعین بعد غور الم
لا یقاس مع  موازنة الكل مع اهل مرتبته فان حسنات الابرار سیئات المقربین فان سائر السابقین و علیك الرب تعالي

الباب و هو لا یقاس مع الابواب العظام و هم  سجن الظالم و جنابه لا یقاس مع جناب باب المحبوس في يجناب الملا عل
 و اكمل ما تحته و الابواب العظام اكمل ما تحتهم و جناب باب الباب آخوند ملا اكرممع خاتم الابواب فخاتم الابواب 

السابقین اشرف اللاحقین فكل سافل  اشرف الباقین و يحسین افضل و اكمل ما تحته من اهل الایجاد و جناب الملا عل
خؤار  الكرماني السفیاني يشتبه منادما تحته فاكمل و اكمل و من هذا ا ما فوقه ناقص و اما بالنسبة الي بالنسبة الي

كل كمال و   يلیلزم ان یكون مهیمناً عل الضعفإ و المساكین بان الملا حسین ما كان باباً لانه لو كان باباً  يمده عل و الولیاني
 لظهور بكل رسوم و لا یكون فاقداً لشئ من السنن و المندوبات و لا مصدراً  عالماً بكل علم و قابلا لكل نوال و عارفاً 

 السابقون الذین مدحهم الامام بقیة الّلّ صلي الّلّ  بعض الاحیان و كذا شرب الغلیان و ترك النوافل في المرجوحات حتي
 --- ۵۲۸صفحه  ---
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المراتب  خبط عشوإ و التجإ خرط القتاد بید جزإ ضل و اضل كثیراً حیث ما فرق بین و قد خبطعلیه وعجل فرجه 
ثانیاً و الابواب ثالثا و الامام رابعاً  البیان اولا و المعاني ما المعرفة يقول قال علیه السلام لجابرا تدر  يالسبعة او الثمانیة عل

 الفقهإ فان مرتبة المعاني يكذ  و يمرتبة اخر  اءخامساً و النقبإ سادساً و النجبإ سابعاً ه و عدد البعض الصلح و الاركان
المصادر و الابواب نقص بالنسبة  رتبة معاني لیس كمثله شئ و المعاني ه مقامعند رتبة البیان نقص محض بل عدم صرف لان

 بالنسبة الي اءالاركان و النجب الي الامام و النقبا بالنسبة الابواب و الاركان بالنسبة الي و الامامة بالنسبة الي المعاني الي
 الفقهإ نقص بحت و جهل بات فان النقابة لا شك انها الصلحإ الرعیة بالنسبة الي النجبإ و بالنسبة الي اءو الفقه اءالنقب

الملا حسین  فان جناب الباب اعني اءالنقب مرتبة الابوباب العظام و النجابة رتبة الابواب الجزئیة حملة العلوم الحقة من
اما  و اءو الصلح ءاالفقه رتبته و كامل بالنسبة الي في انما هو حاو للكمالات التي سلمه الّلّ لو فرض كونه من النجبإ

الدین  لو لا نفر من كل فرقة لیتفقهوا في و اءفناقص البته و كذا السابقون لو فرض كونهم من الفقه اءالنقب لالنسبة الي
 الكرام فلكل رتبة منها صفات و احوال يختص تلك الربتة بها لا غیر فغلط اءالنجب الرعیة لا اءالصلح فكمالهم بالنسبة الي

عطفه لیضل عن سبیل الّلّ و یریدان  من الّلّ و لا كتاب منیر ثاني يارض العلوم بغیر هد في يبحث و مشخالط الم يالذ
 متم نوره و لو كره المشركون فالابواب اكمل ما تحتهم و باب الباب اكمل ما تحته و یطفئ نور الّلّ بافواه المبطلین و اللّّ 

 يللحق و سالكاً بالصدق اولیئك آبائ ما قلت فلیختبر ان كان طالباً  السابقون المهاجرون اكمل ما تحتهم و من ارتاب في
تمیز صفات المراتب و معرفة احوال الاشخاص فعلیك بكتب  ان اشتبه الامر في بمثلهم اذا جمعتنا یا جریر المجامع و فجئني

و الابواب و  من البیان و المعاني عالشیخ الباب ببیان مراتب الارب الّلّ علیهما و قد استوفي يالسید البابین صل الشیخ و
كتاب شرح القصیدة فقد   في اءو النجب اءالباب )ص( ببیان مراتب النقب اول تفسیر الجامعة الكبیرة و السید الامام في

فانه ح من المعاندین  الامال و المارب المطالب للبلوغ الي نحفظ المراتب و تدمدم من اغمض عن الحق في تزندق من لم
 الواردین بدار الامن  اصحاب النار فهذه صفات السابقین قل تمتع بكفرك قلیلا فانك من و مصداق لقوله تعاليالفجار 

 --- ۵۲۹صفحه  ---
لو كان اشخاصا هذا احوالهم و صفاتهم و سماتهم هل یهلكون  الجملة فان التفصیل یوجب التطویل ناشدتكم باللّّ  فيشیراز 

الّلّ لوان  وطنه انصفوا بینكم و بین و المرتبة مع ان كل واحد منها ذو شان و رفعة فيالجلال  انفسهم بل النفوس لطلب
القشریین  اءالبحث اما كان مثل احد من الرؤس احد المشاهد و یظهر العلم و یشتغل بالدرس و جناب باب الباب یقعد في
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 لسان المقال فان كل ما ذكر من یظهر في مقامهم و مرتبتهم ربما يخطر بالبال بل و كذا سائر السابقین بالنسبة الي
بالّلّ  كذبته شواهد الامتحان فاني  ما لیس فیه يالاوصاف و الكلم الا جحاف بهت زور و كلام گزاف و اقول كل من یدع

 الناس بل اضمرت اكثر ما كان ظاهراً خوفاً من الخناس الوسواس و ان تكذبني العظیم ما كتبت شیئا خافیا عن درك عامة
الانس و الجان و لو اطلع احد  مصدق بحمد الّلّ عند اولیإ الرحمن اهل البصائر من نطفته الشیطان لكني شارك في من

 صدره ریبة لكن الّلّ رفع بنیانه و سدّد قلبه شبهة و لا في المتعال لما یقع في معرفة ذكر اللّّ  بكیفیة وصول هؤلإ الرجال الي
و ربما يخطر ببعض الا ذهان بانه قد  قوله بعد تفصیل طویل ( عن بینة ) الي يمن ح يتبیانه لیهلك من هلك عن بینة و یحی

 فداه قد تشرف بارض يالّلّ علیه و روح يالعلوم منه قلنا ان الذكر الاكبر صل اخذ من السید باب الّلّ المقدم و تعلم هذه
و  ۴خدمة سائر الائمة  ثلثة اشهر في و ۴سین جوار الح عشر شهراً ثمانیة اشهر في يكل المشاهد احد  في يالمقدسة و بق

الدرس كل یومین او ثلثة ایام مرة اما اوله او وسطه اواخره و مع هذا ما سمعنا  مجلس يكربلا كان یحضر عل  مدة بقائه في في
وعظة منذ درس و لا م الّلّ مافات مني ذكرت اسمائها فو تلك الاوقات من هذه العلوم التي السید الباب ان یتكلم في من

فرض ذاك انصف  يابدا علم التقارب و لا التباعد و لا من غیره و عل یوم وفاته )ص( و ما سمعت منه عشر سنین الي
فیها و یصنف فیها كتابًا و  هذه المدة القلیلة تلك العلوم الجلیلة و یتصرف الّلّ هل یمكن لاحد ان یتحصل في بینك و بین

 المستنیرة بنور باب الّلّ المقدم و تربوا عنده و اما عمله فكعلمه لان العلم و الصلاب سؤالا و جوابًا لاهل العلم يیتصد
وجد العلم فالعمل معه و كذا العكس لانهما  یهتف بالعمل فان اجابه و الا فارتحل و العبودیة جوهرة كنهها الربوبیة فاینما

 المعرفة اءارض العلوم و هو  د كذا العارف المدف فيلا یقدر ان یطیر بجناح واح جناحان للسالك السائر كما ان الطیر
 --- ۵۳۰صفحه  ---

العمل  العلم و هو متهاون في يمن ادع لدرجات العالیات بالعلم وحده فكلالمقامات و یحیط با لا یقدر ان یصل الي
 يفعلرح و تفصیل( قوله بعد ش معه )الي العلم فعلم ان العمل مقرون هذا المقام اذا ثبت يفكاذب و كذلك العكس فف

الّلّ علیهم اجمعین و الف بهم كتابا  يالخان علیه اللعنة و النیران من الّلّ الملك الدیان و اولیإ الرحمن صل هذا بطل كلام
 الیه كتاب جدید و الف لهم صحیفة عارض بها زبور يفرقانه الحمید و قال انه او ح ذاسور و قابل به كتاب الّلّ المجید و

آخر كلامه  المؤمنین علیه صلوات المصلین الي لامین علیهم صلوات الّلّ ابد الابدین و الف خطباً قابل بها امیرآل الرسول ا
سیئاتكم و یغفر لكم  یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الّلّ یجعل لكم فرقانًا و یكفر عنكم تعالي لعنه الّلّ كانه قد غفل عن قوله
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الجمعان و الّلّ  يعبدنا یوم الفرقان یوم التق يبالّلّ و ما انزلنا عل سبحانه ان كنتم امنتم والّلّ ذو الفضل العظیم و عن قوله
ثانیاً و بالعرض من باب حقیقة بعد  غیره يكلشئ قدیر یوم الجمع اذا اطلق یراد بها اولا و بالذات یوم القیمة و عل  يعل

یوم  يمعلومة و اما الصغر  يالكبر  يو قیمة كبر  يصغر  قسمین قیمة يعل حقیقة او الاشتراك ان قلنا بحقیقة و القیمة
الجمعه كما هو یوم عاشورا و  عجل الّلّ فرجه و مشهد الركن الرابع لانه الصادع لتبلیغ هذا الركن فیومه یوم القائم )ص(

 الجنة و فریق في في و یوم الفرق ایضاً لافتراق الفریقین فریق ۴الباب  یوم النیروز و لا یلزم اجتماعها كما صرح به الشیخ
ظهور العلامات و بروز  ما اظن ان جناب الخان ینكركون مشهد الشیعة یوم الجمع و محل جمع الجوامع و محل السعیر و

القرآن المعروف  يلامر الشیعة و الركن الرابع و اطلاقه عل یوم الجمع هو الفرقان النازل الایات فالفرقان النازل في
و انزل التوراة و الانجیل  نزل علیك الكتاب بالحق مصدقاً لما بین یدیه یل و الباطن و عن قوله تعاليالتأو  لاشتماله علیه في

المراد من الفرقان هو الكتاب فقد افتریت بربك و انزلت كلامه عن  للناس و انزل الفرقان )الخ( ان قلت ان يمن قبل هد
قول الصادق )ع( الكتاب  انه غیره فقد ثبت المطلوب و اما البلاغة للقول بالتكرار من غیر وجه و ان قلت الفصاحة و

حال السائل حیث  الوقت حیث ما كان الفرقان ظاهراً و بالنسبة الي ذلك هو المجمل منه و الفرقان هو المفصل بالنسبة الي
 نزل احسن الحدیث  اللّّ  لان القرآن باعتبار الاشخاص ذو حالات ثلث الاول انه متشابه كل كما قال تعالي ما كان عارفاً 

 و اعرضوا عن الاخرة كما منه جلود الذین يخشون ربهم الخ هذا بالنسبة الي الذین انكروا الولایة تقشعر كتاباً متشابها مثاني
 --- ۵۳۱صفحه  ---

خرة حجاباً القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالا اخبر الّلّ سبحانه عنهم بقوله الحق و كلامه الصدق و اذا قرئت
باطنا الثانیة بعضه  آذانهم و قرا فلا یفهمون منه شیئا لا ظاهراً و لا قلوبهم اكنة ان یفقهوه و في يمستورا و جعلنا عل

الذین  ام الكتاب و آخر متشابهات و هذا بالنسبة الي منه آیات محكمات هن متشابه و بعضه مفصلة محكم كما قال تعالي
ناراً كلما  استوقد يقوله مثلهم كمثل الذ الظاهر و القشر كما اشار الیهم سبحانه في يعل خمدوا و انجمدوا و اقتصروا

كله و مفصل جله كما قال سبحانه تنزیل من الرحمن   اضائت ما حولهم مشوافیه و اذا اظلم علیهم قاموا الخ  الثالثة محكم
كتاب   تعالي ته لشأن افادة الجمع المضاف العموم و قولهجمیع آیا عربیاً لقوم یعلمون یعني الرحیم كتاب فصلت آیاته قرآناً 

الذین رقوا الاحجاب و خرقوا الاسباب و  الاشخاص احكمت آیاته ثم فصلت من لدن حكیم خبیر هذا بالنسبة الي
 یوت منلیس البران تاتوا الب الباب و دخلوا البیوت من ابوابها كما قال تعالي وصلوا بمقام فصل الخطاب و میزوا البیت من
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التفرس مواقع النور و بیت الظهور افمن  و اتوا البیوت من ابوابها اصحاب التوسم و ارباب يظهورها و لكن البر من اتق
 الاولي الحالة الثانیة لا بالنسبة الي ۴الظلمات لیس بخارج منها فقول الامام  مثله في الناس كمن به في يجعلنا له نوراً یمش

للتفریق فان كلامنا مع الذین  محكم مفصل فلا معني الحالة الثالثة كله كله مجمل و في  الة الاوليالح و لا الثالثة لان في
ورد ما  و البالغین الواصلین و یحسبون انفسهم من اصحاب الرتبة الثالثة فیلزم ما قلنا و یدعون مقام العارفین الكاملین

فلا كلام معه و غفل  يعوام قشر  ان یقول اني ة و البلاغة الاالفصاح ذكرنا من التكرار و العبث و الزیادة و نقصان في
 تعلیم القرآن الجدید لانه يخال  الناس او العلمإ في يمعناه ان اصعب ما یكون عل آخر ارشاد المفید كما في  ۴عن قوله 

بحار و غیبة الشیخ الباب و كتاب غیبة ال الینبوع و البصائر و الاكمال كما في  ۴و عن قوله  فیه التألیف ه و التردید مني
 يالعرب شدید ه اطلاق القائم عل يكتاب جدید و سنة جدیدة و قضإ جدید عل  القائم بامر جدید و )ص( و غیرهما يأتي

 مولانا الامام محمد بن الحسن )ع( غیر
 --- ۵۳۲صفحه  ---

 يقوله )ع( عل الاخبار منها یقوم القائم بخراسان و قائم منا بجیلان و في كثیر في
 يلاهل العربیة و القواعد المعروفة ایماء بان ذلك الكتاب عل العرب شدید یعني

 قد فهم التألیف و هو مؤید للحدیث المقدمخلاف ما عندهم من 
 السمع و هو شهید سبحان اللّّ  يمن كان ذافهم سدید و الق

 المرسلین يعما یصفون و سلام عل
 و الحمد لّلّ رب العالمین

 

 لث و يليه القسم الرابعقد تم القسم الثا
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 ضميمه
 

  يرندل زيخ نبين مندرجات کتاب ظهورالحق جلد سوّم و کتاب تاريموارد اختلاف ب

 

 ۱۰۷شهر الجمال  ۱۹بهائيان ايران                 بتاريخ  يمل يمحفل روحان

 ۱۳۲۹/ ۲۶/۲موافق با                                     ۱/۴۵۰نمره 

 

 دسه روحانيه شيد الله اركانهامحافل مق

 

تاريخ  يكصد وهفتم ٴشهر الجلال سنه ۱۱مورخه ران( يان ايبهائ يملّ ي)محفل روحان اين محفل ۱۱۶۴۹شماره  ٴصورت مرقومه   

له  ه جناب معظم  يالله صادر گرديده و شرحاءبه عليه يناشر نفحات الله و مبلغ امر الله جناب فاضل مازندرانه بديع  ه خطاب ب

 جلد ياطلاع ياران عزيز محل خود برسانند تا هر  س داراه را ب است مندرجات آن يمتمن درين باب مرقوم داشته اند ذيلا درج

 اصلاح و تعديل موارد مزبوره اقدام نمايد :ه باشد ب،سوم "  تاب ظهورالحق " مي

 اللهاءبه يعل يمازندرانل امر الله جناب فاض يناشر نفحات الله و خادم صميم

ارواحنا لقدرته الفدإ در توقيع منيع مبار   امر الله يتوانا حضرت ول يهمانطور  ه آن فاضل جليل مسبوق و مستحضرند مولا   

فرموده اند قوله  مجلدات تاريخ " ظهورالحق " و انطباق آن با تاريخ نبيل اين دستور را صادره ب راجع ۱۹۳۲سپتمبر سنه  ۱۵مورخ 

 : يالاحل
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با مندرجات تاريخ نبيل  يمازندران و ترتيب و تطبيق تاريخ جناب فاضل يمخصوص جهت رسيدگ يئ،ند  ه لجنه" فرمود  

 و اهتمام  امل بگماريد ." يوظيفه سع من دون تعويق تعيين نمائيد ودر انجام اين يزرند

 عمل آمده و با آنه محفل ب اين طرف دستور مطاع مقدس فوق اقدام لازم از ياجرا يچنانكه آن نفس محترم مستحضرند برا   

محول گرديده و  ينشريات امر يعهده لجنه مله منظور مزبور ب ينيز اجرا جناب نيز درين باب مكاتبه و مخابره گرديده و اخيرا

را قابل  موارد ذيل  تاب " ظهورالحق " را با مندرجات تاريخ نبيل تطبيق و مخويش جلد سو يجلسات رسم لجنه مزبوره در

 ل و اصلاح دانسته اند :تعدي

در تبريز نخست خانه محمد بير  توقف حضرت يظهورالحق : و اما تفصيل بيان امكنه تاريخيه و محلها ۱۶_ صفحه  ۱   

تبريز  يدر نزديك يرا محمد بير چاپارچ اعليٰ مرقوم است  ه حضرت  نبيل يتاريخ عرب ۱۸۷واقع ... در صفحه  يچاپارچ

 ز  ردند  ه وليعهد بود ...حا م تبري تسليم مأمورين

الاسلام ( واقع شد ...  ) شيخيت وسبد خانه آن يحياط بيرون هورالحق : ضرب و زجر آن مظلوم درظ ۱۷_ ايضا در صفحه  ۲   

در نمازخانه شيخ الاسلام نوشته است و عكس نمازخانه هم در تاريخ نبيل  نبيل : قضيه ضرب و زجر را يعرب ۲۹۰در صفحه 

 ( ۳۱۸)  يليسگ( ان ۲۵۴صفه )  يهست در عرب ييسانگل و يعرب

خان  و جسد مشبر و مقطوع آن شهيد ) سليمان ظهورالحق اين عبارت مرقوم است : ۲۷و اول صفحه  ۲۶_ در آخر صفحه  ۳  

در عبدالعظيم طهران نخست تحت اطباق رمل و حصات مستور شده . اما  شاهزاده خارج از خندق و دروازه قديمه ب ي( در محل

 در امام زاده حسن قيد نموده . ۴۹۶را در صفحه  شهادت ايشان يتاريخ نبيل عرب

 ظهورالحق مخالف تاريخ نبيل است . ۳۰صفحه  ۱۶تا  ۱۱_ از سطر  ۴   

 نيست . يحروف ح شمرده شده در صورتيكه او از يجزو حروف ح يخوئ يملا مهد ۶۳_ در اوايل صفحه  ۵   

خان را در بخش سابق ،ما و و احوال علي صفحه نوشته شده : و اما تفصيل اوضاع محبس و قضيه در اواخر ۶۹_ در صفحه  ۶   

 يدر سجن ما و وقوع يافت . انته يعربو  يشريعت و صدور  تاب بيان فارس صريح قائميت و تأسيس اءآورديم و ارتفاع ند

عظيم در بيرون  جنابه به تبريز آوردند اول ب محا مه ي ه برا را وقتي اعليٰ نبيل مذ ور است  ه حضرت  در تاريخ يول

 دروازه تبريز و بعد در مجلس وليعهد اظهار قائميت فرمودند .

خان برد  سليمان يحاج يزنجان برا زا را اعليٰ توقيع حضرت  يعل وزظهورالحق مرقوم است  ه نور ۷۵_ در اواخر صفحه  ۷   

 است. و در تاريخ نبيل حامل توقيع ملا اسكندر
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 ينبيل عرب ۱۶۷در آرد و در صفحه  اعليٰ ازدواج حضرت ه ظهور الحق نوشته نوشته است دختر محمد شاه را ب ۹۳_ صفحه  ۸   

 خواهر محمد شاه است .

 رده حسب الاشاره از سور مبار   نداشت رجا يفرزند ينهر يظهورالحق مينويسد  ه ميرزا محمد عل ۹۸_ در صفحه  ۹   

نمود  يبرادر خود ميرزا محمد عل يفرزند برا يابراهيم از محضر مبار  رجا ل اينطور برميايد  ه ميرزااز تاريخ نبي يخورد ول

 در آن مجلس حاضر نبود . يميرزا محمد عل در حاليكه

 ياصفهان يدر عده شهدا ياختلاف سطر هفت و هشت ظهورالحق بطوريكه در همانجا تصريح شده ۱۰۴_ در صفحه  ۱۰   

 موجود است .

 روز است . ۲۲و در تاريخ نبيل  ظهورالحق مدت اقامت اصحاب را در بدشت ده يوم نوشته ۱۰سطر  ۱۰۹_ در صفحه  ۱۱   

خصوص چنين نوشت  ه جناب  درين يبعد مرقوم است  ه ) نبيل زرنده ب ۱۶ظهورالحق از سطر  ۱۱۴_ در صفحه  ۱۲  

را در اصفهان معطل نمود و تا هفت روز در  يباقر رشت سيد محمد يمجلس درس حاج يه در عنفوان جوانيملاحسين بشرو

و  ۲۵و  ۲۴ و ۲۳گفتگو  رد تا او را مقر و معترف ساخت ( اما از تلخيص تاريخ نبيل از صفحات  با او يمسائل شيخ اجل احسائ

بر  يده و روز سيم فتومحاوره فرموده و او را قانع  ر سيد محمد باقر يچنين برميايد  ه فقط دو روز جناب ملاحسين با حاج ۲۶

 او اخذ  رده است . صحت اعتقادات طايفه شيخيه از

جناب  ياند و ايشان يعن ملاحسين در  ربلا بوده ببعد چنين برميايد  ه برادر جناب ۸ظهورالحق از سطر  ۱۱۶_ در صفحه  ۱۳   

 مرقوم است  ه ) اوقاتيكه جناب ۸سطر  ۴۷در تلخيص تاريخ نبيل صفحه  ياند ول  رده  ربلا مراجعته ب يتنهائه باب الباب ب

برادرشان و ميرزا محمد باقر  وطن خويش بشرويه رفته بودند اين دو نفر ) ميرزا محمد حسنه ن در سفر خراسان بيملاحس

 خالوزاده شان ( با ايشان همراه شدند .

عين السلطنه منقول از  تاب ابواب م آنچه از تاريخ ۱۲۰تا سطر دويم صفحه  ۱۹ظهورالحق از سطر  ۱۱۶_ در صفحه  ۱۴   

به تلخيص تاريخ نبيل  ه از سطر آخر  يحضرت باب الباب نقل شده شباهت در  يفيت ايمان يتأليف فاضل هشترود يالهد

 يبايد اعلان  رد  ه سند تاريخ نبيل است و باين اقوال اعتماد شود ندارد،تمام مي ۵۵صفحه  ۱۹و در سطر  شروع ۴۸صفحه 

 نيست .
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اصفهان رفتند ه  ه جناب باب الباب ب مرقوم است يظهورالحق از تاريخ ملا جعفر واعظ قزوين ۱۲۰صفحه  ۱۰_ در سطر  ۱۵   

تلخيص تاريخ نبيل  ۲۶ يال ۲۳ ردند اما چنانچه قبلا معروض افتاد از صفحه  سيد محمد باقر هفت ماه گفتگو يو با جناب حاج

 بين آن دو نفر بوده است . گردد  ه فقط دو روز محاوره ما،مي مستفاد

در  يفيت  يابوطالب بقية السيف شهميرزاد ظهورالحق از نوشته آقا سيد ۱۲۹صفحه  ۱۷تا سطر  ۱۲۷_ از سطر اول صفحه  ۱۶   

 ۳۳۷سوارهايش نقل شده با مندرجات تلخيص تاريخ نبيل  ه از سطر ششم صفحه  و قتل او و ييكلائدسلو  و گفتار خسرو قا

 شود اختلاف دارد .،ختم مي ۳۵۵ر هشتم صفحه سط شروع و در

ابوطالب بقية السيف در  يفيت شهادت   ه از نوشته سيد ۱۳۵صفحه  ۱۶تا سطر  ۱۲ظهورالحق از سطر  ۱۳۳_ در صفحه  ۱۷   

ختم  ۳۸۰صفحه  ۱۳شروع و در سطر  ۳۷۸تاريخ نبيل  ه از سطر سيم صفحه  حضرت باب الباب و اصحاب نقل شده با تلخيص

 دارد . شود اختلاف،مي

و  ۷الباب نوشته شده در سطر  حضرت باب يظهورالحق  ه شرح احوال جناب ميرزا محمد حسن اخو ۱۴۳_ در صفحه  ۱۸   

نهاد و سيف صارمش را  يجناب را بر سر و آن اءعمامه خضر مرقوم است  ه ) پس از شهادت باب الباب حضرت قدوس ۸

ميرزا  تلخيص تاريخ نبيل ضمن شرح احوال جناب ۴۲۴در صفحه  يسپرد (  ول يبورا  يجند اله يبدو داد و منصب سردار

ملاحسين از طرف جناب قدوس بايشان  نوشته شده  ه ) رياست لشكر بعد از ۱۳در سطر  يهراته معروف ب يمحمد باقر قائن

 واگذار شد (

نقل شده  ه  يقدوس حكايت قدس و حضرتجناب مه راجع ب ۴۹صفحه  ۳تا سطر  ۱۷ظهورالحق سطر   ۱۴۸_ در صفحه  ۱۹   

بر دوش گرفتند تا هشتاد لنگه شكر را وزن  رد و ثانيا  يچوب آن دو نفر را مجبور  رد  ه يحاصلش اين است  ه اولا تاجر

شهر ه ب ي ه از حج بازگشته بودند فائز شدند و همگ اعليٰ زيارت حضرت ه بيرون  ردند در سعديه ب چون ايشان را از شيراز

از  اعليٰ شود  ه حضرت ،تاريخ نبيل مستفاد مي تلخيص ۱۲۶و  ۱۲۵از صفحه  يمدند و چند روز از نعمت لقا مرزوق بودند ولآ

 يبعد فرمودند  ه در اين دنيا ديگر من و تو ملاقات نخواهيم  رد و اين فقره با تشرف شيراز روانه  رده وه بوشهر قدوس را ب

تلخيص تاريخ نبيل  ۱۶۵نيز در صفحه  راز  ه در ظهورالحق نوشته شده منافات دارد ودر شي اعليٰ جناب قدووس با حضرت 

خان حا م فارس جناب قدوس و ملا صادق را پس از زجر بسيار و اذيت ،حسين چنين مرقوم است  ه ) سابقا گفتيم  ه ۸سطر 

يزد مسافرت نمود ( و اين هم ه ب  لمة الله يلاتبليغ امر و اع يشيراز بيرون  رد جناب قدوس از ملا صادق مقدس برا زشمار ا،بي

 است . يبا معيت مقدس با جناب قدوس مناف
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مقدس نوشته شده  ه ) در ظلمت شب  ميرزا محمد حسن برادر جنابه ظهورالحق راجع ب ۱۵سطر  ۱۵۳_ در صفحه  ۲۰   

 ۳۳۵تا اواخر صفحه  ۴از سطر  ۳۳۴در تلخيص تاريخ نبيل صفحه  يشهادت رسيد ( وله ب يبدست سواران خسرو قاديكلائ

 ديگر از اصحاب در روز بوده است . يايشان و برخ شود  ه قتل،مستفاد مي

است  ه ) ملا صادق مقدس از طرف  مرقوم يضمن شرح احوال ميرزا احمد ازغند ۱۶ظهورالحق سطر  ۱۵۴_ در صفحه  ۲۱   

ظهورالحق اختلاف دارد زيرا  ۴سطر  ۱۵۱با صفحه  نبيل و هم تاريخ ۱۱ سطر ۱۷۴ رمان وارد يزد شد ( اين فقره هم با صفحه 

  رمان رفته اند .ه يزد و بعد به اول ب موجب نوشته در دو  تابه جناب مقدس ب

صيتش را همه  س در همه حا  جناب حجت مرقوم است  ه ) بدين نوعه راجع ب ۱۱ظهورالحق سطر  ۱۷۸_ در صفحه  ۲۲   

عنوان حجت معروف گردد ( ه ب يبرايش رسيد و لذا نزد اهال يالاسلام خلعت و لقب حجت يشنيد و از طهران از جانب شاه

صحبت  روز جناب حجت با شاگردان خود مشغول تلخيص تاريخ نبيل سطر اول چنين است  ه ) ير ۵۵۰در صفحه  يول

از حضرت  يحجت داد لوحه ب اعليٰ  از حضرت يمهره احمد از شيراز مراجعت  رد و نامه سر ب يبودند در اين بين مشهد

 ظهور الحق اضافه شود .ه بودند . عبارت جناب نبيل هم ب حجت فرمودهه بود  ه در ضمن آن ايشان را ملقب ب اعليٰ 

در صفحه  ياند ول نوزده سنگر داشته اللهاءواقعه زنجان مرقوم است  ه احبه راجع ب ۲ظهور الحق سطر  ۱۸۱_ در صفحه  ۲۳   

 بيست و هشت سنگر در قلعه ساختند ( نوشته شده  ه ) ۱۹نبيل سطر  تلخيص تاريخ ۵۷۰

بود  يعل،رستمه شاه صنم ملقب ب  ييك نوشته شده  ه ) شجاعت و شهادت دو خواهر  ه ۲ظهور سطر  ۱۸۲_ در صفحه  ۲۴   

 ه در  يمن زنهائمرقوم است  ه ) در ض ۹تلخيص تاريخ نبيل سطر  ۵۷۱ در صفحه يزيب تاريخ محاربات مذ وره است ( ول

 ه  يشجاعت و قوت قلب نوشته شده  ه ) بواسطه ۶سطر  ۵۷۳مرسوم به زينب بود ( تا اينكه در صفحه  يدهات يقلعه بودند زن

 است . يرستمعل ياصل نام نهادند ( اينجا اختلاف در اسم يعل،داشت زينب را رستم

است  ه ) بالاخره در سن  هولت و  مذ ور يمير محمد عل ظهور الحق سطر آخر ضمن بيان احوال آقا ۱۸۶_ در صفحه  ۲۵   

عزم اقامت عراق و ه آقا سيد احمد و آقا سيد ابوالقاسم و آقا مير ابوطالب ب و سه پسرش يآخر ايام حيات با برادرش آقا مير مهد

شدند و با برادر و پسران در  همسفر نفر از تلامذه و مخلصينش نيز ي ربلا رفت و قريب سه مشاهد متبر ه ائمه اطهار ب مجاورت

نشر امر بديع  ياصحاب در عراق برا يحضرت باب الله الاعظم شد و علما گزيد و چون در همان سنين ظهور ي ربلا سكن

حسب الامر  يبسطام يلا سيما ملا عل بيان و عرفان و اقامه دليل و برهان باز  رده ارائه آيات و شاعه بينات نمودند و ميدان وسيع

با پسرش سيد احمد و  ۱۲۶۲ره  رد در سال ظمذا ره و منا اءآورده با علم  ربلاه تفسير سوره يوسف و صحيفه مكنونه ب  تاب
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چنان متأثر و منجذب شد  و مطالعه و تلاوت نمود  يالله آمل يواسطه ملا وله از علما صحيفه و خطب و مناجات ب ديگر يبعض

واجب است در طلبش برآيد و من افسوس  يو بر هر مكلف از سرچشمه نوشيدگريسته چنين گفت صاحب اين  لمات  ي ه هم

اين سعادت محرومم آنگاه در حق ه و حر تم را قطع نمود و از وصول ب يرشته سع يخر رسيد و مقراض پيره آ ه عمرم ب

بالا ه گردد و دستها ب،يموفور م شهادت و سعادته ارشدش آقا سيد احمد مذ ور بشارت داد  ه در  ظهور نموده فائز ب فرزند

دوستان و ه ب يشهور اخيره حياتش هم نشده وقوع و تحقق يابد و در آن اءبد اءدعا  رد  ه در اين مدع يبر افراشته در باره و

ه پسران و دوستانش را ب هفت ماه قبل از وفاتش در عالم رؤيا ديده ميقات ظهور موعود داد و موافق آنچه ب آشنايان مژده حلول

عالم درگذشت  ازين ۱۲۶۳سال ه داشت و چنانچه گفته بود ب يوم وفات خود را معين يايام باقيه عمرش آگاه نمود حت يه وتا

 ياز شاگردان جناب شيخ احمد احسائ ييك يمرقوم است  ه ) مير محمد عل ۱۹نبيل سطر  تلخيص تاريخ ۴۰۹ه حدر صف ي( ول

نمود سيد احمد و  عزيمت  ربلاه سال قبل از ظهور ب روف محسوب بود يرمع اءشيخ داشت و از علمه نهايت ارادت را ب بود

ه  ربلا برود و دو پسر خود را به مقصودش اين بود  ه ب يعل مير محمد يميرزا ابوالقاسم پسران او نيز همراهش بودند ... بار

 جانب نجفه ب يدند مير محمد عل ربلا رسيدند جناب سيد  اظم صعود فرموده بوه وقتيكه ب خدمت جناب سيد  اظم بگمارد

مير ه عليه السلام فرمودند ب يحضرت امير المومنين عله ديد  ه حضرت رسول عليه السلام ب يعزيمت نمود در نجف خواب

حضرت شهيد  حضور قائم موعود مشرف خواهند شد و در راه آنه ب بگو  ه سيد احمد و مير ابوالقاسم دو پسر او يمحمد عل

وصيت  اوه از خواب بيدار شد و فرزندش سيد احمد را طلب  رد و آنچه را در نظر داشت ب يعل ير محمدخواهند گرديد م

عتبات و ثانيا در رفتن و ه ب يورود مير محمد عل هفته بعد از اين خواب وفات يافت ( اختلاف اينجا اولا _ در تاريخ نمود و ير

 ز آن نيست و ثالثا در عده پسرانش است  ه همراه خود برده زيرا درا يظهور الحق ذ ر اقامت گزيدن او در نجف است  ه در

 ه در ظهور الحق نوشته شده آيات  ظهور الحق سه پسر و در تلخيص تاريخ نبيل دو پسر ذ ر  رده و رابعا در ايمان اوست

حضرت وفات  رده و خامسا در  آن ييد  ه او قبل از ارتفاع ندا،آبر مي او رسيد و مؤمن شد و از تاريخ نبيله ب اعليٰ حضرت 

مندرجات  يبار هفته قبل از وفات تعيين نموده است صاحب ظهور الحق هفت ماه قبل از وفات و نبيل ير اوست  ه يرؤيا

نقل شده  ۱۹۳و  ۱۹۲و  ۱۹۱صفحات  يحواش از آن در ينوشته آقا سيد محمد رضاست  ه قسمته  تاب ظهور الحق مستند ب

 است .

وفا نكرده قبل از ارتفاع صيت امر بديع  ابومحمد نيز يظهور الحق سطر آخر نوشته شده  ه ) عمر  ربلائ ۱۸۷ _ در صفحه ۲۶   

تشويق و تأ يد ه نوشته شده  ه ) ب يعل يبرادرش  ربلائه راجع ب ۴الحق سطر  ظهور ۱۸۸جهان ديگر رفت ( و نيز در صفحه ه ب
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قلعه رفتند و ه ب ي( يعن با بستگانش بدانسو رفتند يشت پسرش صفر علحيات دا يمذ ور  ه در غايت ضعف پير يعل ي ربلائ

پا و محاسن خضاب نموده گفت حمام رفته دست و ه شنيد ب چنان مؤمن و مخلص بود  ه بعداً چون خبر شهادت پسر جوان

اين  يهجر ۱۲۶۱سال مرقوم است  ه ) در  ۱۷سطر  ۴۱۰در تلخيص تاريخ نبيل صفحه  ي ردم ( ول یپسرم عروس يلله براالحمد

شود و با علم سياه از خراسان به مازندران ،مي ظاهر يسيد عله موسوم ب يمردم اعلان  ردند  ه در اين سال مرده دو برادر ب

 هر دو در بهار همان سال وفات يافتند ( . يعل ي ربلائ ابو محمد يتشريف مياورد ...  ربلائ

قبل از سال ظهور وفات  رده و  ابو محمد يرساند  ه  ربلائ،ور الحق ميدر اين است  ه ظه ياختلاف اين دو تاريخ يك

سال بعد از ظهور است زنده بوده اختلاف ديگر در اين است  ه ، ه ير ۱۲۶۱فهماند  ه او تا بهار سال ،تلخيص تاريخ نبيل مي

او را با برادرش در  ند و نبيل وفاتدا، ه جنگ در قلعه پايدار بوده زنده مي ۱۲۶۵را تا سال  يعل ي ربلائ صاحب ظهور الحق

 ينوشته شده  ه )  ربلائ ۱۷سطر  ۴۲۷صفحه  ينبيل يعن ديگر از تلخيص تاريخ يباز در جا يذ ر نموده است ول ۱۲۶۱سال 

تلخيص تاريخ  قلعه برسانند زيرا مريض بودند ( و در اينجا دو موضوع مذ ور ازه نتوانستند خود را ب ابومحمد يو  ربلائ يعل

 اختلاف دارند . با يكديگر ۱۸و  ۱۷طر  ۴۲۷با صفحه  ۱۰و  ۹سطر  ۴۱۱صفحه  يبيل يعنن

ه را چون هدف گلوله شدند ب مرقوم است  ه ) آقا ميرزا ابوطالب جناب باب ۲ظهور الحق سطر  ۱۹۵_ در صفحه  ۲۷   

نوشته شده  ه ) دو نفر جوان  ۱۱ تلخيص تاريخ نبيل سطر ۳۸۰ در صفحه يمساعدت چند تن ديگر از اصحاب بقلعه برد ( ول

را برداشته  حسن بود پيش آمدند و جناب باب البابه موسوم ب يو ديگر يقله موسوم ب يالباب  ه يك از اصحاب باب يخراسان

قلعه مرقوم است : ) دهم و يازدهم  يشهدا ياسام در ضمن ذ ر ۵تلخيص تاريخ نبيل سطر  ۴۲۵قلعه بردند ( و نيز در صفحه ه ب

 بردند( قلعهه بدن جناب ملاحسين را پس از گلوله خوردن ب يبودند  ه با  مر اسكندر زنجان اين دو نفر يو قل حسن

و شرح شهادتش مرقوم گشته  ه  يبارفروش يعل در ضمن شرح احوال ميرزا قربان ۱۹ظهور الحق سطر  ۲۲۵_ در صفحه  ۲۸   

تلخيص  ۴۶۳در صفحه  يزيارت فائز گشت ( وله رساندند در آنجا ب قريه  لينه ب ي) چون حضرت ذ ر الله را سواران دولت

ه او ب از تشرف يرسد ذ ر،پايان ميه ب ۴۶۸صفحه  ۱۸شرح احوال آن شهيد مجيد شروع و در سطر  ۶ تاريخ نبيل  ه از سطر

هزاران نفر مثل  يٰ اعلحضرت  ي( او  يعن از قول او نقل شده  ه ۴۶۵كه در اواخر صفحه لنيست ب اعليٰ محضر مبار  حضرت 

  ه ما بين آن شهيد سعيد و امير  بير در دو يخود قرار داده ( و نيز در محاورات حضورش مشرف نشده اند مورد تأثيره مرا  ه ب

  تاب وارد شده اختلاف است .
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و مشايخ  ربلا  اءو اسلافش از علم اءآب يمرقوم است  ه ) ديگر شيخ سلطان  ربلائ ۸ظهور الحق سطر  ۲۴۴_ در صفحه  ۲۹   

در  يظهور حضرت باب گرديد ( وله مطلع و منجذب ب يبسطام يواسطه ملا عله ب بود و يو خود از تلامذه جانفشان سيد رشت

فرمود شيخ سلطان  چنين است  ه ) از جمله نفوسيكه حضرت طاهره در  ربلا تبليغ ۸سطر  ۲۵۴نبيل صفحه  تلخيص تاريخ

شمرده و  يبسطام يايمان شيخ سلطان را جناب ملا عل در اين است  ه صاحب ظهور الحق واسطهبود ( اختلاف اينجا  ي ربلائ

 طاهره ذ ر  رده . بيان تاريخ نبيل اضافه شود . نبيل مبلغ شيخ سلطان را حضرت

خود است  ه ) با فرزند رشيد  ظهور الحق سطر آخر در ضمن شرح احوال شيخ محمد شبل نوشته شده ۲۵۹_ در صفحه  ۳۰   

اعانت و نصرت شد و از  يببلاد ايران گذاشته تا قزوين مهيا جناب و اصحابش مجددا قدم در مو ب آن يآقا محمد مصطف

 ه  مرقوم است  ه ) حضرت طاهره در همدان بود ۹سطر  ۲۵۶در تلخيص تاريخ نبيل صفحه  يول بغداد دعوت  رد (ه آنجا ب

تهنيت گفتند و از او درخواست نمودند  او آمدند و مقدم او را يپيشباز يراملا صالح ب ياز قزوين از طرف پدرش حاج يجمع

 يرا قبول  رد و جمع آنجا اقامت فرمايد حضرت طاهره پس از تأمل گفتار آنان را در يقزوين برود و مدته  ه هر چه زودتر ب

 يحاجه پسرش ناصر  ه بعدا ب د وعاب يهمراهان خود را از قبيل شيخ سلطان و شيخ محمد شبل پسر  وچكش محمد مصطف از

را اجازه داد  ه با او باشند مانند شيخ صالح عرب و ملا  يجمع عراق عرب مراجعت  نند وه عباس معروف شد همه را فرمود ب

اين دو نفر از  يعبدالهاد  ه شوهر خواهر طاهره بود و داماد طاهره سيد يحرف ح ي... و ميرزا محمد عل يابراهيم گلپايگان

اين است  ه در ظهور الحق مرقوم است  ه شيخ محمد شبل و آقا  لا تا قزوين با حضرت طاهره بودند ( اختلاف اينجا در رب

برده است از همدان   ه اسم،دو نفر با ساير اصحابي نويسد  ه آن،طاهره تا قزوين همراه بودند و نبيل مي با جناب يمحمد مصطف

 عراق عرب مراجعت نمودند .ه ب

واسطه جناب ه ب يشيخ صالح  ريم مرقوم است  ه ) ديگر از مشاهير بابيه عراق ۳ظهور الحق سطر  ۲۶۱در صفحه  _ ۳۱   

تلخيص  ۲سطر  ۲۵۴در صفحه  يفدائيان با اخلاص قرة العين شد ( ول امر بديع آورده از اصحاب خاص وه ايمان ب يبسطام

جناب شيخ صالح بود (  واسطه جناب طاهره بامر مبار  مؤمن شده بمسطور است  ه ) از جمله نفوسيكه در  ربلا  تاريخ نبيل

و در تاريخ نبيل جناب طاهره  يظهور الحق جناب بسطام است  ه در يمبلغ جناب شيخ صالح  ريمه در اينجا اختلاف راجع ب

 ذ ر شده .
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در  يقزوين يشيخ يواسطه ملا تق ه( ب مسطور  ه يملا عبدالكريم قزوينه راجع ب ۱۷ظهور الحق سطر  ۳۶۹_ در صفحه  ۳۲   

ه خر مانده مشعر است  ه ايشان به آچهار سطر ب تلخيص تاريخ نبيل ۱۴۹در صفحه  يشيخيه منسلر گشت ( ول اءسلر علم

 اند . محضرش شتافتهه حال جناب سيد پيدا  رده و به معرفت ب يفرهاد پدر آقا محمد جواد يواسطه حاج الله ورد

قلعه مازندران نوشتيم  ه پنج تن از  ) مسطور است  ه ) در بخش سابق ضمن اوضاع ۶هور الحق سطر ظ ۳۸۶_ در صفحه  ۳۳   

صفحه  ۶تا سطر  ۱۹تلخيص تاريخ نبيل سطر  ۴۳۱در صفحه  يرسيدند ول شهادته مازندران ب يمؤمنين قزوين در قلعه طبرس

 قزوين شش نفر شمرده شده . ياز شهدا ۴۳۲

از شيخ  ينكشيد  ه در بمبئ ي( طول مسطور است  ه يراجع باحوال سيد بصير هند ۱۳الحق سطر  ظهور ۴۵۴_ در صفحه  ۳۴   

ايران بازگشت و چون حضرت باب ه درنگ ب،واسطه قربيت الهيه شنيده و بي سعيد مذ ور خبر ظهور باب مدينه علم و معرفت و

گوش ه ارادت  امله ب لقا فائز گرديد و حلقه اخلاص وفيض ه رفت لاجرم بدانسو شتافت و در مسجد الحرام ب سفر مكهه اعظم ب

لاجرم بنا بر سير و هدايت نهاد و در بلاد و معمورات  رسيد  ه حضرت مهاجرت  ردند يعزم شيراز رفت و ايامه و پس از آن ب

ه ب بود ي ه از حروف ح يمرقوم است  ه ) شيخ سعيد هند ۱۱تلخيص تاريخ نبيل سطر  ۶۱۹ در صفحه يسفر  رد ( ول يهم

ظهور جديد را  يدانشمند بود ندا ي ه مرد يشهر مولتان رسيد سيد بصير هنده هندوستان مسافرت نمود و چون به امر مبار  ب

شيراز عزيمت  رد و با ه  ه برداشت اين بود  ه ب يمؤمن شد ... اول قدم امر مبار ه شنيد و بدلالت فطرت اصليه ب ياز و

آذربايجان محبوس است  امر شاه در  وهه ب اعليٰ بشيراز رسيد دانست  ه حضرت ه نمود و چون  بود تحمل صدمات آنكه نابينا

مافات  رد ( در  يالله فائز گرديد اين ملاقات تلافاءحضرت به ملاقاته نور سفر  رد و به طهران و از آنجا به فورا از شيراز ب

بصير رسيده و در  سيده خبر ظهور ب يق مذ ور است  ه در بمبئتاريخ اختلاف است اول اينكه در ظهور الح اينجا ما بين دو

ه مكه رفت و به ايران و از آنجا به  ه پس از ايمان ب تاريخ نبيل در مولتان قيد شده دويم آنكه در ظهور الحق مذ ور است

 زيارت جمال قدم فائزه طهران و نوررفت و به تاريخ نبيل مرقوم است  ه از شيراز ب نائل شد و در اعليٰ حضرت  يشرف لقا

 گرديد.

 يسوه حر ت جناب باب الباب به راجع ب ظهور الحق نقل از وقايع الميميه آقا سيد حسين مهجور زواره ۱۲۴_ در حاشيه  ۳۵   

 اءاصغر بن يو ورود  ربلائ ۱۲۶۴شعبان  ۱۹جمعيت اصحاب از مشهد يوم  مازندران چنين است  ه ) خروج ملاحسين را با

 يرا با توقيع يقنبر عل ي ربلائ را در قريه مزينان و ورود يو نام سيد عل اءاز حضرت قدوس و عمامه خضر يتوقيع با يقائين

 ۳۱۶در صفحه  يبعد از حر تشان از منزل فولاد محله نوشته ( ول بارفروشه ديگر و با لقب سلطان منصور و فرمان ورود ب
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مشهد ه باب ب از جانب حضرت ي حسين هنوز در مشهد بودند  ه شخصچنين است  ه ) جناب ملا ۱۴سطر  تلخيص تاريخ نبيل

ه ب اعليٰ ايشان داد و گفت حضرت ه بودند ب وارد شد و عمامه حضرت باب را  ه مخصوص جناب ملا حسين عنايت فرموده

 يبرافراشته برا بگذاريد  و رايت سياه را در مقابل و پيشاپيش مو ب خود شما فرمودند  ه اين عمامه سبز را بر سر خود

خوانده خواهيد شد  يبعد بنام جديد سيد عله توجه  نيد و از اين باء جزيرة الخضره با جناب قدوس ب يهمراه مساعدت و

فرسخ از شهر دور شده  امر مبار  را انجام داد و ير فوريته جناب ملا حسين چون پيام مبار  را از آن قاصد امين شنيد ب

 در روز نوزدهم شعبان سال يو علم سياه را برافراشت ... وقوع اين مطلب مهم تاريخ سر گذاشت را بر اعليٰ عمامه حضرت 

نوشته شده  ه دو نفر دو توقيع از  بود ( اختلاف اولًا در اين است  ه در ظهورالحق يهزار و دويست و شصت و چهار هجر

_ ثانيا در ظهور  اعليٰ هم از حضرت  يغام شده است آنتوقيع نيست بلكه ذ ر پ از يحضرت قدوس آوردند و در تاريخ نبيل نام

قدوس نسبت داده شده در صورتبكه در تاريخ نبيل  جنابه هم ب اءسياق  لام پيداست  ه فرستادن عمامه خضر الحق از

در  يخ نبيلنويسد ثالثا در ظهور الحق ورود عمامه در ميزينان ذ ر شده و در تار،مي اعليٰ  فرستادن عمامه را از جانب حضرت

 شهر مشهد .

بيست چهارم آن شيخ ابوتراب  نقل شده  ه در يذبيح  اشان ياز مثنو يظهور الحق اشعار ۲۳۴_ در ذيل صفحه  ۳۶   

در  يحروف ح ي ه اسام ۶۹مندرجات تلخيص تاريخ نبيل صفحه ه ب قلمداد  رده و حال آنكه بنا يرا از حروف ح ياشتهارد

 آنها نيست .جزء  آن ذ ر شد شيخ ابوتراب

 يداراب ي يفيت ايمان جناب سيد يحي در يظهور الحق منقول از نوشته ملا عبدالرحيم قزوين ۴۶۶_ در هامش صفحه  ۳۷   

شود ،ختم مي ۱۶۱صفحه  ۲شروع و در سطر  ۱۵۵صفحه  ۱۵از سطر  است  ه با مندرجات تلخيص تاريخ نبيل  ه يحكايت

 ود .اختلاف دارد اصلاح ش اختلاف دارد . اگر

همان قرار گفتار ه خواهند فرمود  ه ب دارندگان  تاب مرقومه خطاب ب يجناب موارد مزبوره را اصلاح و شرح اگر خود آن   

محفل  نآه است نظر خود را سريعا ب يابلاغ نمايد متمن اءاحبه محفل موضوع را ب اين  نند فبها المطلوب و الا مرقوم فرمايند تا

 يع هر چه زودتر انجام پذيرد . انتهدارند تا اين موض مرقوم

 اللهاءعليه به يصورت مرقومه جناب فاضل مازندران

را  يشرط قبول هر عمل و خدمت يبايست يالاوله  ه ب يفاضل مازندرانه سنيه الهيه معروف ب ٴسدهه اين اصغر و احقر منتسبين ب   

موم اهل بها  ه نسخه از مجلد سوم تاريخ مسلسل ظهور الحق بداند از ع يروحان العالمين و انطباق با دستور محفل يمول اءرض
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بهائيان ايران زاد الله تأييداتهم را  يمل يدر رقيمه مطاعه محفل مقدس روحان ٴگانه مسطوره ۳۷مالر اند استدعا دارم  ه مواد  را

 هم بخواهند ورقه جداگانه نقل از نظر گيرند و اگره و در موقع قرائت با مطالعه ب دارند،هر ير در محلش از  تاب مذ ور نگه

چنين  ي ه در تاريخ نبيل زرند مورد از  تاب الحاق نمايند و يا در هامش صفحه بنگارند نه آب ي تاب تاريخ نبيل زرند

باشد تا در موقع طبع ديگر اگر خدا خواست و تقدير با تدبير موافق ،مي اجو الحق و الصواب بسيار مناسب و بمسطور است و ه

 يمناسب اصلاح گردد . انته ينوعه شد ب

 را سائليم مزيد تأييدتان                                                                   

 اكبر فروتن يمحفل عل يمنش                                                                      

 


